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 مقدمه مترجم

روزگاري گذشت، و گذشت تا درست مانند گذشتن سيخ از كباب، و من در لابلاي 
محور گرداب، و روزي  حوادث غلطيدم و غلطيدم، درست مانند غلطيدن حباب در

نگذشت كه من در اين انديشه نباشم كه اجتماع ما، اقتصاد ما، اخلاق ما، افكار ما، تصور 
ما، هنر و نيروهاي هنري ما، و سرانجام همه چيز ما چرا اين اندازه گرفتار فساد و 

ها هرلحظه رو به افزايش است؟ و چرا اين  مشكلات شده است؟، و چرا اين گرفتاري
اي بيانديشد؟ و آيا اين  اع گرفتار هنوز بخود نيامده كه براي درد زدائي چارهاجتم
ها است؟ و با اين انديشه من هم  ممكن هست و يا از جمله غيرممكنانديشي اصلاً  چاره

مانند ديگران در پيچ و خم اين اوضاع درهم و برهم پيچ و تاب خوردم، و مانند 
سرگردان و سرگران حركت كردم، روزگاري  خبرند سرمستان طوفان گرفته كه از خود بي

اي ظلمات متراكم ديدم، و هرچه بدقت نگريستم جز  گذشت و من خود را در ميان توده
تاريكي و سياهي و سرانجام ويل و نابودي چيزي نديدم، و عاقبت بخود آمدم كه بايد 

اقتصادي،  رخت از اين ورطه بيرون كشيد، چون از يك طرف فشار فقر در محيط: فقر
اجتماعي، سياسي و سرانجام بالاتر از همه انواع فقرهاي فقر اخلاقي بر آن محيط تاريك 

ساخت، و از طرف ديگر فشار  و مرتب هم مي تر ساخته بودسايه گسترده بود و تاريك
و محرومان چنان وارد زورمندان و زرمندان و بلكه تزوير و ريامندان محلي بر ناتوانان 

بيني و حال  كه مردم را مستان مي كند ميي حكايت از اوضاع قيامت كبري شد كه گوئ مي
بيني كه هر مادرشيردهي از شيرخوار خود غافل  روز مي  آنكه مست نيستند، در آن

نهد، اما در اين ميان عذاب خدا شديد است كه  ماند، و هر بارداري بار خود را فرو مي مي
اي از  و يا گوشه اين همان عذاب شديد است ، و شايدرا ايجاد كرده است اين اوضاع

توفيق يار آمد و بهر ترتيب بود از اين مهلكه بيرون تاختم و خود را در  مآنست، و سرانجا
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نشينان يافتم، آنان همان دانشجويان علوم قرآن و آئين  ميان گروهي روي بال فرشته
يز فراوان غلطيدم تا آسماني هستند، و چندسالي در ميان اين جمع بودم و در اينجا ن

و شايد سكوت محيط آن زمان اين  ،رسيدم بفرازي كه واقعاً تماشائي بود و تماشا كردم
 جمع باعث شد كه از آنجا نيز بيرون آمدم.

وار در دست گردبادها و تندبادها گرديدم، دور شدم، نزديك شدم،  و مدتي قاصدك
شناسي، و نقاد  جامعه ز دانشمندهائي ا مست شدم، هوشيار شدم، عاقبت روزي به نوشته

بر اين  هاي خود اي او در نوشته نظير اسلامي، محمد قطب برخوردم، ديدم تا اندازه كم
التيامي و تا اندازه از طوفان آن كاسته است، در قلمش  آتش سوزان آب پاشيده است

ه و هاي مسلمان، و با زبان همه آنان سخن رانده است، شيع است براي دردمندان گروه
صف اول  سني را بيك راه فرا خوانده است، همان راهي كه قرآن فرا خوانده، و خود در

انگيزان شرق و غرب روبرو شده: داد نه شرقي و نه  قرار گرفته و با آتش افروزان و فتنه
ها را به زبان فارسي برگردانم كه  توانم اين كتاب غربي زده است، باين فكر افتادم كه تا مي

ما اثر بگذارد و همه را بسوي يك هدف فرا خواند كه هدف اتحاد است، محيط شايد در 
هدف قرآن است، و خدا را شكر كه توفيق حاصل شد، كتاب اول و دوم به زبان فارسي 

داده، و سوم و چهارم هم ترجمه خود را بنحو شايسته انجام دانده شد و مأموريت ربرگ
م گرفت كران نافنهاي روش م اسلام و نابسامانيكه اينك تقديم گرديد، و اين سري بنا شد

و با زبان  گويان كوبيد و چه نام زيبائي كه قاطعانه بر دهان روشنفكران و منافقان و ياوه
و بنام اصلي خود:  ،اسلامي خود آنان را رسوا كرد، و اين كتاب هم از همان سلسله است

جاهليت  ليت قرن بيستم و هركننده جاه رسوا جاهليت قرن بيستم نام گرفت كه واقعاً
 ديگر است.

و اينك در تعريف آن اين قطعه بس است كه ناشر عربي كتاب در پشت جلد آن 
ه آن را ب با زبان گويا و شيرين مطابق آداب و رسوم محلي خود نقدي بر آن نوشته و

و متأسفانه كسي هست كه كارش دزديدن فضل  ،جامعه مسلمانان معرفي كرده است
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هاي ديگر ترجمه كرده و  ست كه اين كتاب را نيز مانند كتاب اول و ساير كتابديگران ا
و اين نقد را هم به  ،بعضي را بنام تأليف و بعضي ديگر را بنام از كتاب فلان انتشار داده

و فقط تنها كاري كه كرده زيرش امضاي  ،عنوان مقدمه در كتابش ترجمه كرده و آورده
را آورده و بجاي امضاي او  كتاب اول هم مقدمه مؤلف خودش را گذاشته، چنانكه در

و اين ترجمه من قبل از ترجمه او آغاز شده بود كه تا امروز  ،اندهبسچامضاي خودش را 
 و بهرحال اين است آن نقدي كه در بالا ذكر شد. ،مانده بود

بدون شك بيش از هرچيزي نام اين كتاب يك رشته علامت تعجب و پرسش فراواني 
كه مجردخواندن اين نام اين تصور را در ذهن نيا ر خط سير خود نقش ميزند، برايرا د

آيا جاهليت تم جاهليتي وجود دارد!؟ ميگرداند كه چگونه در اين قرن بيسخواننده زنده 

العرب حاكم  ةاز زمان نيست كه روزگاري بر جزيرهمان مقطعي محدود و قطعه معيني 
جاهليت چگونه با علم و معرفت و تمدن و فرهنگ و  آيابود و گذشت!؟ و علاوه بر آن 

بيستم  هاي فكري و سياسي قرن و نظام رفت و ترقيات روزافزون مادي و پيش صنعت
 سازگار خواهد بود!؟.

ت جاهليت آنگونه كه مفهوم اما نويسنده اين كتاب با بيان معني و تفسير حقيق
ها پاسخ ميگويد، و عقده اين  اين پرسشه ب كند ميو تصريحات قرآني ايجاب  اسلامي

 گشايد. مشكلات پيچيده را با سرانگشت انديشه مي
سپس، پس از تعيين حدود اصلي و ترسيم خطوط اساسي برنامه خود بخشي را به 

بخش ديگري و  ،كند ميقيافه و مشخصات جاهليت بازه اي از تاريخ راجع ب عنوان صفحه
تصور از فساد در  ، و چون هيچ زماني فسادآورد پشت سر آن مي به عنوان فساد در تصور
در سلوك  بخش ديگري هم تحت عنوان فسادباشد،  تواند ميسلوك و رفتار جدا ن

گشايد، سپس در چند بخش ديگر به بررسي دقيق و مشروح واقعيت بشريت  مي
يك نتيجه قطعي ه تم بهمه ابعاد زندگي جاهلانه قرن بيس و سرانجام در ،پردازد مي
گريزي از اسلام ندارد بررسي    تو آن را در بخشي جداگانه تحت عنوان: بشري، رسد مي
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كه اسلام تنها وسيله نجات  كند مي، و در اين بخش قاطعانه با دليل و برهان ثابت كند مي
ها است كه هم  روزي ها و تيره و يگانه راه حل مشكل و راه رهائي بشريت از بدبختي

به اين  بشريت را از توسل چون بسياري از اقوام و ملل ست، وگرفتار اها  آن اكنون در
 :تحت عنوان ، نويسندهكنند ميجلوگيري بخش  و از پيمودن اين راه رهائيوسيله نجات، 

نمايد، و علل  دارند بدقت بررسي مي اسلام بيزارند و چرا آن را دشمن مي زاچرا آنان 
 .كند ميبيزاري آنان را از اسلام به روشني بيان 

انسان به سوي خداي خويش از سپس در پايان در بخشي هم به عنوان بازگشت و 
كه انسان به  كند ميروشني ثابت ه اسلام و بشريت سخن ميگويد، و در اين بخش ب آينده

مدت زيادي از خداي خويش دور بماند، و روي  تواند ميفرمان فطرت و طبيعت خود ن
نويد و اميدبخشي را كه از  شان انوار خوشاين حساب است كه در پايان كتاب امواج درخ

سازد، و نواهاي  ها را به سوي خود خيره مي نمايان است و آرام آرام چشمهاي دوردور
نوازي را كه در نهاد اين جهان با كمال شيريني و لطافت سروده شده هاي دل گرم و آهنگ

 به اين ترتيب اعلام ميدارد: ،و بگوش جان شنيده ميشود
اي  و عقيده ،خواهد گشت با ايماني راسخ خواهد گشت! باز باز وي خداانسان به س

 خواهد گشت!!. سوي خدا بازه محكم و عزمي استوار!. آري، ب
هاي اين نور درخشان هم اكنون در دل اين ظلمات  اندازها و ديدبان ها و چشم بشارت

امان  ن خود را بيمتراكم نمايان است! و فرداست كه خورشيد تابان دين خدا انوار درخشا
 و يا توفيق ،نيمروز را در اين عمر كوتاه خود ببي خواه ما آن ،بر سراسر جهان بگستراند

خواهد  هاي آينده باشد، در هرحال انسان به سوي خداي خويش باز ديدن آن نصيب نسل 
 اي محكم و عزمي استوار!. با ايماني راسخ و عقيدهگشت! 

 !!.خواهد گشت باز ه سوي خداآري، ب
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به يقين مردم از نام اين كتاب سخت در تعجب خواهند ماند، و حتماً گروهي نيز با 
قرن فرهنگ و  ،توان اين قرن بيستم را ديده انكار در آن نگاه خواهند كرد كه چگونه مي

ن و اي ،دار را هاي استوار و دامنه قرن برنامه ،ها را ها و نظام قرن علم و اكتشاف ،تمدن را
ها را، و ساير  شكافتن موشك رهاكردن بر آسمان تمقرن پيروزي انسان بر طبيعت و ا

 رفت قدرت و عظمت انسان را جاهليت ناميد!؟. هاي پيشانداز چشم
حقاً كه انسان در اين قرن پرشكوه به قله بلندي از عظمت و قدرت رسيده كه در 

قله  جمندي نرسيده و به چنيناز ادوار تاريخ زندگي تاكنون به چنين مقام ار هيچيك
يافتن و  قدرت و عظمت و شكوهي بدست آورده كه دست آن چنانبلندي گام ننهاده بود، 

هاي  آن حتي در اين ايام اخير هم بخاطرش خطور نميكرد، تا چه رسد به قرنه رسيدن ب
 پيش!.

انسان در اين زمان و در اين شرايط  :توان گفت كه پس بنابراين، چگونه مي
رن با شكوه بيستم و چگونه باور توان كرد كه ق ؟!برد انگيز در جاهليت بسر مي فتشگ

توان اين موازين آزادي و اين مفاهيم برادري و برابري  و چگونه مي ؟!قرن جاهليت است
و دموكراسي را و اين عدالت اجتماعي پرشكوه را كه بر سر بشريت در اين عصر 

 .مفاهيم جاهليت ناميد!؟درخشان سايه گسترده است موازين و 
اي از زمان بوده كه قبل اسلام بر  بسياري از مردم چنان گمان دارند كه جاهليت قطعه

ناشي از انديشه  العرب تابيد و گذشت و به پايان رسيد، گويا اين تصور ةسرزمين جزير
از كه بيان قرآن را در باره زندگي عرب قبل  لوحي است نهاد و ساده دل و پاك مردم پاك

، و از روي صدق و صفا معتقدند كه زندگي مردم عرب در آن كنند مياين چنين باور 
 زمان در قياس با اسلام زندگي جاهليت بوده است.
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دل، مردم ناپاكي كه در بند تعصب گرفتارند و مصداق  صفت و سياه ن اما مردم شيطا
(ندكس كه دعوت به عصبيت كاين سخن حكيمانه اسلامند، از ما نيست آن

0F

گونه ، اين)1
، و هنوزهم با شدت و حرارت از جاهليت عربي كنند ميمردم اين حقيقت را هنوز باور ن

گونه كه قرآن و هنوزهم معتقدند كه زندگي عرب قبل از اسلام آن ،خيزند مي به دفاع بر
ن روزگار و ساكنان آن بيان كرده نبوده است و عصر آنان عصر جاهليت نبوده، زيرا مردم آ

از  و اند، به سزائي سرشار از فضايل و مزاياي اخلاقي محلي داشته طرف سهم  از يك ديار
 رانشناسان در اثر ارتباط با دو امپراطوري بزرگ روم و ايطرف ديگر بنابر تحقيقات خاور

و بدون ترديد كه اين  اند، روز اين دو كشور متمدن برخوردار بوده  از فرهنگ و تمدن آن
الگوي وجود جاهليت و عدم آن را وجود و عدم  قتضاي آنكه ميزان وطبقه از مردم به م

پندارند، و از اين رهگذر عصر قبل از اسلام  ميو مزايا و فرهنگ و تمدن موجود فضايل 
طريق اولي باور ندارند كه اين ه شناسند و روي اين پندار نادرست ب را عصر جاهليت نمي

 قرن بيستم هم عصر جاهليت است.
ه و فشرده پندار اين دو طبقه از مردم است در باره جاهليت، اما حقيقت اين خلاص

و  اند، معناي جاهليت را هنوزهم نفهميده ،از اين دو گروه هيچيكامر اين است كه 
 .اند! طور كه منظور قرآنست درك نكردههنوزهم حقيقت آن را آن

و  پرستي ساده تبجاهليت را فقط در دايره شرك و  هاي لوح ديدگاه دلان ساده پاك
ي ميدانند كه در محيط آن چنانجوئي و جنگ و ستيز و مفاسد اخلاقي  خونخواهي و انتقام

لوح مظاهر جاهليت عربي  روز عربستان رواج داشت، و به عبارت ديگر اين مردم ساده  آن
جاهليت را در همين و براساس اين پندار غلط  اند، جاي مفهوم جاهليت مطلق گرفتهه را ب

                                      
 .»ا مىإ عاد نل عصبانم سيلو ،ةي نم قالت ىلع ع ،ةيبصوليس مـنا نـم مـات ىلع عصـبية« -1

  .أبو داود)(أخرجه مسلم والنسائى و

از ما نيست كسي كه به عصبيت و حميت دعوت كند و از ما نيست كسي كه بر قوميت كشته شـود و از  «
 ».ما نيست كسي كه بر عصبيت و قوميت بميرد
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العرب  ةماي ممتاز و در همين قطعه معين از تاريخ بشر و در همين سرزمين جزيرسي
كه ديگر چنين شرايط و اوضاعي براي ابد به اند  و سرانجام معتقد شده اند، محدود ساخته

 !.د نخواهد شدپايان رسيده و هرگز تجدي
پندارند كه  ميو هنوزهم  اند، دل چنين پنداشته صفتان و ناپاكان سياه و اما آن شيطان

رفت مادي است، و يا اين  جاهليت درست نقطه مقابل علم و يا تمدن و يا اين پيش
 موازين و مزاياي فكري، اجتماعي، سياسي و اين انسانيت مصنوعي است.

آن را مذموم  تأثير آن عصيبتي كه پيامبر اكرم  تحت و روي اين حساب پيوسته
زيرا  اند، ابت كنند كه ملت عرب مردمي جاهل نبودهبرند تا ث شمرده تلاش فراوان بكار مي

براي  اند، افتاده نبوده و هرگز مردمي عقب اند، دارا بودهاي از علم و معرفت را  اين قوم بهره
مند  و از مزايا و موازين اخلاقي بهره اند، كه از تمدن و فرهنگ زمان خود نصيبي داشتهنيا

شجاعت، سخاوت، فداكاري و فريادرسي ستمديدگان، زيرا از فضائلي مانند كرم،  اند، بوده
پس بنابراين،  اند. و از خودگذشتگي در راه شرف و انسانيت سهم به سزائي داشته

توصيف اين ملت با صفت جاهليت چنانكه در قرآن آمده يك حقيقت تاريخي نيست! و 
ترين قله نيز بنابرهمين اساس، قرن بيستم در نظر اين گروه به اصطلاح روشنفكر بالا

 رفت است كه پيوسته بشر آرزوي رسيدن به آن را در سر بشري و آخرين مرحله پيش
از اين دو گروه معنا و حقيقت آن را  هيچيك :ست، چنانكه پيش از اين گفتيمداشته ا

زيرا جاهليت آنطور كه اين  اند، نفهميده تاكنون درك نكرده و منطق قرآن را از اين كلمه
از تاريخ و مقطعي از زمان نيست كه گذشته و  اي پاره اند، ح تصور كردهلو ساده دلان پاك

ديگر قابل برگشت نباشد، بلكه جاهليت خود يك گوهر و يك معناي ممتاز و معيني 
است كه به نسبت و اندازه محيط، شرايط، زمان و مكان سيماهاي گوناگون و اشكال 

سيما و شكل بازهم از نظر واقع يك  ، اما با وجود اين اختلاف درگيرد ميمختلف بخود 
خواه آنچه در عربستان قبل از اسلام بوده، و  حقيقت بيش نيست، و همچنين جاهليت

صفتان و  خواه آنچه كه در اين قرن درخشان بيستم وجود دارد، همانگونه كه اين شيطان
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فت و يك معنا و يك موضوع نيست كه در مقابل علم و معر اند، نهادان پنداشتهاين بد
در اصطلاح  ي و موازين و مزاياي اجتماعي و سياسي و انساني...درفت ما تمدن و پيش

امروز قرار گرفته باشد، بلكه جاهليت كه در قرآن و سنت بيان شده، يك نوع حالت 
و حكومت خدا را  پيروي از هدايت الهي سرباز ميزند از رواني است كه نفساني و كيفيت

اين ه قرآنكريم در اين باره اشاره زيبائي بشناسد،  ه رسميت نميدر امور و مسائل زندگي ب

فحَُۡ�مَ ﴿ حقيقت دارد:
َ
َّةِ ٱ أ ي لِِ ه َٰ حۡسَنُ مِنَ  ۡ�

َ
ِ ٱَ�بۡغُونَۚ وَمَنۡ أ  ﴾٥حُكۡمٗا لّقَِوٖۡ� يوُقنُِونَ  َّ

جويند؟ براى آن مردمى كه اهل يقين هستند چه  آيا حكم جاهليت را مى« ].50: ةالمائد[
 .»از حكم خدا بهتر است؟ حكمى

از دور پيداست كه جاهليت مفهومي در مقابل خداشناسي و پيروي از  پس بنابراين،
انديشان  نظران و كج طور كه كوتهيت و پذيرش حكومت الهي است، و آنآئين هدا

 رفت توليد نيست. مفهومي در مقابل علم و تمدن مادي و پيش اند، پنداشته
اهل جاهليت نخوانده است كه اين ملت علوم  ز آن روقرآن هرگز ملت عرب را ا

 آشنا هاي سياسي و يا با نظام اند، شناخته و پزشكي... را نمي، طبيعي، شيمي، شناسي ستاره
خود  ا از فضائل همزمانيو  اند، هاي مادي ناتوان بوده برد توليد كالا و يا در پيش اند، نبوده
 اند، بهره بوده موازين و سجاياي اخلاقي و انساني بي و يا بطور كلي از اند، اي نداشته بهره

زيرا اگر قرآنكريم اين مردم را از اين جهات اهل جاهليت معرفي ميكرد حتماً براي 
نمود، و بجاي اين جهل و ناداني در  جبران همين جهات از نقص و ضعف آنان قيام مي

، طبيعي، شيمي و شناسي اي سرشار از علوم ستاره موضوعات گوناگون علمي بهره
ها و  بخشيد، و بجاي جهل و ناداني در امور سياسي نظريه به اين ملت ميپزشكي... 

هاي گوناگون مشروح و مفصل سياسي در اختيار آنان قرار ميداد، و به جاي ضعف  تئوري
رفته  هاي توليدي و اقتصادي پيش نامهدن در مرحله توليدات مادي برو ناتواني و بازمان

اي از فضائل و سجايا بهره آنان را از  ريزي ميكرد، و به جاي نقص در پاره طرحبراي آن 
افزايش ميداد، و لكن قرآن ملت عرب را هرگز از اين جهات فضائل و مزاياي اخلاقي 
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برداشتن از آئين و عقايد  است، و آن مواهبي كه در عوض دست اهل جاهليت نخوانده
ز اين مقوله نيست، قرآن از آن رو ملت عرب را اهل جاهليت به آنان داده از اين نوع و ا

هاي نفساني خود  هوا و هوس و خواستهه جاهليت ناميده كه آنان حكومت را ب
پس روي اين حساب دقيق  اند، شناخته و حكومت خدا را به رسميت نمياند  سپرده مي

 اسلام را به جاي جاهليت به اين ملت عطا كرده است. ،قرآن
از حكومت هوا و  :سنجد عبارتست اني كه قرآن زندگي بشر را با آن ميبنابراين، ميز

هوس و يا حكومت خدا، و در هر زمان و مكان كه هوا و هوس بشر بجاي خدا 
راني كند آن زمان، زمان جاهليت است، و آن مكان هم، خواه اين حكومت در  حكم

ا، و خواه در قرن بيستم ه سرزمين عربستان قبل از اسلام باشد و خواه در ساير سرزمين
هاي گذشته را  هاي ملت ها بدون فرق، قرآن داستان بسياري از تمدن ا ساير قرنيباشد و 

رب قبل از اي بر ملت ع ها از لحاظ تمدن تا اندازه ، و با اينكه آن ملتتسبيان كرده ا
خدا از آئين  ها نيز را اهل جاهليت شمرده، براي اينكه آن ملتها  اند آن اسلام برتري داشته

وَ ﴿ كردند، و اينك چه زيبا بياني دارد قرآن: پيروي نمي
َ
ْ ِ�  أ �ضِ ٱلمَۡ �سَُِ�وا

َ
َ�يَنظُرُواْ  ۡ�

ِينَ ٱكَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبَِةُ  َّ  ْ ثاَرُوا
َ
َّوُق ۡمُهۡنِم ةٗ وَ�    دَ

َ
شَأ  وآْ ُنَ� ۚۡم  هِلۡ َ� نب �ضَ ٱ

َ
َّما  ۡ� م  ََ �ۡ �َأ ٓا

   هوُرَم    �َ
ِ َ�مَرُوهَ  ُ ٱَ�مَا َ�نَ  ۡ�يََِّ�تِٰ� ٱا وجََاءَٓۡ�هُمۡ رسُُلهُُم ب نفُسَهُمۡ َ�ظۡلمُِونَ  َّ

َ
ْ أ ِ�ظَۡلمَِهُمۡ وََ�ِٰ�ن َ�نوُٓا

ِينَ ٱَ�نَ َ�قٰبِةََ  َمّ  ٩ َّ  ْ ـُٔوا ٰ َٓ �َ
ٰٓ ٱ

ىَأٓ
 ْ � ُّو بوُا َّ ذَك نَ


ِ ٱَ�تِٰ  ْ بهَِا �سَۡتَهۡزءُِونَ  َّ  ﴾١وََ�نوُا

 ].10 -9الروم: [
پردازند، تا به دقت و بعيان ببينند عاقبت  سير و سياحت نميه آنان در اين زمين بآيا «

كردند؟ آنان از جهت قدرت و نيرو از اينان  آنان را كه قبل از اينان در آن زندگي مي
تر و پرفشارتر بودند، و اين زمين را زيرورو كردند و پيش از اينان آبادش ساختند،  سخت

و آنان نيز همين آيات را مشاهده كردند و  ،و بيناتي فراوان آوردند شان آيات و پيامبران
كردند،  تكذيب نمودند، پس هرگز خدا بر آنان ظلم نكرد و لكن آنان بر خود ظلم مي
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شان اين شد كه آيات خدا را  سپس آنانكه اين كارهاي زشت را انجام دادند عاقبت
 .»استهزا گرفتند، خود در اثر اين اعمال زشت نابود گشتند را بهها  آن تكذيب كردند و

كنيم قرآن در اين بيان كفار و مردم جاهليت عرب را  كه ملاحظه مي همينطورو 
هاي جاهليت نيرومندتري كه قبل از آنان زندگي  پيوسته فرا ميخواند تا در زندگي ملت

را بررسي كنند و ببينند كه آن  بدقت بنگرند، و بدفرجامي و عاقبت شوم آناناند  كرده مي
و برتري در تمدن  رفت ها با آن همه قدرت و مهارت كه در عمران و آبادي و پيش ملت

و به بدبختي  هاي آسماني گرفتن رسالت استهزاه داشتند، چگونه در اثر تكذيب پيامبران و ب
هاي  ملت جاهليت كه سازنده و تحقيق از آنتا در اثر اين سرمشق گرفتاري افتادند، 

پيشين را هلاك و نابود ساخت اينان عبرت بگيرند و پرهيز كنند و خود را در حوزه 
 هدايت الهي قرار بدهند و اسلام را بجاي جاهليت انتخاب نمايند.

پس بنابراين، جاهليت در قاموس قرآن يك نوع مخصوصي حالت روحي و 
و ، كند ميز ميزند و نافرماني رواني و فكري است كه از پذيرفتن هدايت الهي سربا كيفيت

يات خدا طاني است كه زيربار حكومت دين و آيك نوع مخصوصي از برنامه و نظام شي
و به  گيرد ميها را دربر  رود، و آن هنگام گرفتاري و آثار شوم اين انحرافات آن ملت نمي

دان و ها است پريشاني ضمير و وج اين گرفتاري كشد، و از جمله نابودي مي كام طوفان
 نابساماني اين بشر جهالت زده و ويراني اين جهان پرآشوب و عصيان.

پس با توجه به اين حقيقت روشن پيداست كه جاهليت در عالم منحصر به جاهليت 
معيني نيست، بلكه خود يك حالت و كيفيت مخصوصي  عربي و محدود به زمان و ملت

 ملتي و هر در ميان هر تواند مينكه پديد آيد، چنا تواند ميزمان و مكان  است كه در هر
تر باشد، و  رفت آن محكم هاي معرفت و اصول تمدن و پيش نژادي هراندازه هم كه پايه

گير  در هر سطحي از ترقي فكري، سياسي، اجتماعي و انساني هم باشد بازهم گريبان
وا و هوس و جاهليتي پيروي از ه شود، بازهم عالمي را تيره و تار سازد، زيرا زيربناي هر
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هاي خدا و سرپيچي از پذيرفتن حكومت الهي  انحراف از هدايت و نافرماني از رسالت
 است.

كه جاهليت منحصر به جاهليت قبل از اسلام است  كنند ميو كسانيكه هنوز خيال 
آشنائي با نوع زندگي و با بايد اول با حقيقت جاهليت آشنا بشوند، تا در اثر همين 

گردند، و نيز نامند آشنا  م در همين ايام كه آن را قرن بيستم مييات خويش هححقيقت 
چه بهتر است كه از آن  اند، كسانيكه تحت تأثير عصبيت به دفاع از جاهليت برخواسته

گران  برند اندكي بكاهند، زيرا اين تلاش اي كه در اين راه بكار مي هودهتلاش و كوشش بي
توانند عرب  لاش كنند و زحمت بكشند هرگز نميبيهوده هراندازه هم كه در اين ميدان ت

 قي فكري، ورعلمي و تنظيم سياسي، اجتماعي، ت رفت قبل از اسلام را از لحاظ پيش
سطح تمدن قرن بيستم باشد، و با اين حال همين  فلسفي در سطحي قرار بدهند كه هم

چهارده قرن تر از جاهليت  قرن بيستم از لحاظ تحقيق در جاهليتي رسواتر و مفتضحانه
گذشته فرو رفته است، بلكه جاهليت همين قرن درخشان در حقيقت رسواترين و 

ها است كه در تاريخ بشر در اين سياره خاكي پيدا شده  ترين جاهليت شرم ترين و بي پست
 است.

اي بوده است،  پايه بي جاهليت عرب يك نوع به خصوصي جاهليت ساده وآري، 
هاي محسوس و ساده و مخلوق دست خود را  يك رشته بت اين جاهليت پوچبراي اينكه 

ش هم تار خود منحرف بود، و لكن انحرافپرستيد، گرچه از لحاظ تفكر و سلوك و رف مي
اي نداشته است، و گرچه قوم قريش در حفظ منافع و  با سادگي توام بود و چندان پايه

خدا براي حفظ اين منافع  نفوذ و سيادت خود و پايداري در برابر حق و عدل ازلي يعني:
ي و هنادش نيز سيماي ساده و شكلي صريح و قديم و يا جديد لجباز مانند هر جاهليتي

كه در سطح و سيماي  آن قدرروشن داشته است، براي اينكه در آن جاهليت عامل فساد 
لحاظ  بهميننفوذ نكرده بود، و  ت هنوز در عمق و پايه فطرت كاملاًزندگي گسترش داش

ود كه نيروي حق، سطح ظاهري و پوسته خارجي فساد و فاسد را درهم بكوبد، تا بس ب



 جاهليت قرن بيستم   16

فطرت بشريت در مقابل قدرت حق و عدل ازلي تسليم گردد، و ابرهاي تيره و باطل از 
 فضاي فطرت و آفاق انسانيت زدوده گردند.

ازتر و لجب دارتر تر و ريشه ر است بسيار عميقما جاهليت قرن بيستم را حسابي ديگو ا
 !تر از جاهليت عربي! زيرا اين جاهليت امروز جاهليت (علم) است تر و چموش و نافرمان

 جاهليت بحث و بررسي و تحقيق است! جاهليت انديشه و افكار است!.
م اين شب تار در حال هاي متراك اي از نور تابناك در تاريكي هم اكنون جرقه ،بلي

و خلاصه جاهليت مخصوصي است بينيم،  يو همين الآن آن را بعيان م درخشيدن است
 كه تاكنون در تاريخ بشر سابقه و نظيري ندارد!!.

و هدف اين كتاب بررسي و تحقيق در باره اين پديده نوظهور است يعني: جاهليتي 
است كه امروز گريبان قرن بيستم را سخت گرفته است و فشارش ميدهد، و نيز منظور 

است  همين پديده لل و سيماها و آثار شوم و انعكاساين كتاب حاضر بررسي اسباب و ع
هاي آن در زندگي اين قرن و زندگي آينده  كه در كيفيت تصور و رفتار بشر و نتيجه

بشريت اثر به سزائي دارد، و دليل و شواهد ما در اين بررسي از واقع زندگي موجود بين 
يعني شواهدي  اند، داختهشرق و غرب است كه هم اكنون در اين جهان به زندگي پرمردم 

 است از بنياد اين جهان.
و منظور ما هم از اين بررسي تصحيح فكر و تصور و تصحيح سلوك و رفتار و 

رفت و  آشكارساختن سيماي واقعي اين جاهليت است كه مردم جهان را به عنوان پيش
 خوردگان ترقي و تمدن و علم فريب داده است، تا شايد از اين رهگذر بتوانيم اين فريب

دلباخته را از بدمستي و سرمستي بيرون آريم، و اين گودال سهمگيني را كه در آن گرفتار 
 و در عين گرفتاري آن راه راست سعادت و پيروزي ميدانند به آنان نشان بدهيم.اند  شده

دادن از آينده پيروز بشريتي است كه ما  و نيز منظور ما از اين بررسي بشارت و نويد
اي كه ما به آن ايمان داريم، و در هنگام خروج مردم از ظلمات  را داريم، آيندهانتظارش 

 اين جاهليت فروغ فروزان آن را انتظار ميكشيم...
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تاب و بلكه هزار كتاب كهاي عالي با نگاشتن يك  پربديهي است كه اين چنين هدف
هرگز ممكن  :آنكه اول ،كنيم پذيرد! و اما ما در اينجا دو موضوع را تأكيد مي تحقق نمي

اثر گردد، گرچه روزگار زيادي هم گوش شنوائي نيابد، و  ه حق تباه و بيمكه كلنيست 
هم اكنون اين تحول خروج از ظلمات به روشنائي آغاز شده است و ما هنوز  :دوم اينكه

. خداوند توفيق بخشنده است به نويسيم و اين كتاب را در پرتو آن نور مي از آن غافليم!!
 يزيكه بخواهد.آنچ

 :هاي آينده ريزي براي بحث پي
هم اكنون دانستيم كه جاهليت قطعه محدودي از زمان نيست كه در لابلاي تاريخ 
بگذرد و نابود گردد، و نيز دانستيم كه جاهليت خود يك مفهومي در مقابل مفهوم علم و 

كردن  يچينيست، و معلوم شد كه جاهليت سرپها  آن رفت مادي و مانند تمدن و پيش
 نشناختن حكومت قوانين و احكام الهي. است از پذيرفتن هدايت خدا و برسميت

اي از اذهان و افكار براي  و حالا كه اين حقايق براي ما روشن گرديد حتماً پاره
 گفتگو در باره جاهليت قرن بيستم آمادگي پيدا كرده است.

براي اين است كه بسياري  .همه :مگوئي اي از اذهان و نمي پاره :گوئيم اما اينكه ما مي
از  ،نوين گرفتارند  اين جاهليت گونهاكنون در طلاطم طوفان امواج سحر از كساني كه هم

لا حركت هاي خود را از روي استهزاء به با شنيدن اين سخن و از خواندن اين مطلب شانه
ما مشاهده  اگر منظور شما از مفهوم جاهليت همين است كه خواهند داد و خواهند گفت:

ميكنيم، پس اين يك جاهليتي است بسيار پسنديده و زيبا كه ما با آن روبرو شده ايم، و 
ناميد از جان و دل خوشحاليم، و بلكه  ما از اين وضع و حال كه شما آن را جاهليت مي

ز آن برداريم، دائم در پاسداري و حفاظت آن ميكوشيم و هرگز حاضر نيستيم كه دست ا
خدا همان أموريت هدايت خدا برگرديم، براي اينكه به عقيده ما هدايت و به حوزه م

و جاهليت نظامات ثابت گري  جهل و خرافات، و همان عقب ماندگي و انحطاط وحشي
رفت مادي مغرور به نيرو و سرمست ترقي و برتري است! و  دار و جاهليت پيش و ريشه
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و سياست است كه براي نابودي  جاهليت حيله و تزوير ساخته و پرداخته براساس علم
 .بشريت بكار ميرود!

و ما تاكنون بسيار تلاش كرديم تا كشتي خود را از آن طوفان بيرون كشيديم، تا بلكه 
هاي متراكم جهل بسوي روشنائي علم و دانش  مدن و روشنفكر بگرديم، و از تاريكيمت

تي است كه اليت و رساين جاهليت براي ما خوشايندتر از هدا و از اين جهتدرآئيم! 
 خوانيد!. شما ما را بسوي آن فرا مي

و شكي نيست كه سخن خدا در باره اين گروه صادق است، و چه زيبا سخني است 

ٰ�كَِ ﴿ سخن قرآن جليل: َٓ �ْوُ

ِينَ ٱ  ْ ٱ َّ وُا لٰةََ ٱ شَۡ�َ �َ َّ ِ  ض آنان كوري  ]16: ةالبقر[ ﴾لهُۡدَٰى ٱب

و نيز اين منطق گوياي  .»اند! دايت برگزيدهضلالت و گمراهي را بروشنائي و فروغ ه

ِينَ ٱكََ�لٰكَِ قاَلَ ﴿ وحي به اين گروه ناظر است و چه بيان زيبا است!: مِن َ�بۡلهِِم مِّثۡلَ  َّ
وه!  اند، نادانان گذشته هم سخن مانند اينان گفته« ]118: ةالبقر[ ﴾قَوۡلهِِمۡۘ �ََ�ٰبَهَتۡ قلُوُُ�هُمۡ 

در پريشاني و نابساماني  ،در مردگي و افسردگي »كديگر است!!شان چقدر شبيه ي دلهاي
 باهم برابرند!.

پرست در طول تاريخ پيوسته يك گروهند و دائم در يك راه  آري، اين مردم جاهليت
 دارند چون از يك قماشند. قدم برمي

براي بحث و گفتگو در باره جاهليت قرن بيستم آماده  ،پس حالا كه بعضي از اذهان
طور كه به نظر آنان در ابتدا ناپسند ميآمد هم اكنون  ه است، و همين موضوع همانگرديد

تري نيازمند است، و بلكه نيازمند به يك  ناپسند نيست، اما با اين حال به توضيح بيش
 .گيرد ميهاي بسياري را فرا  توضيح و بيان گسترده است كه سرتاسر اين كتاب و كتاب

، اين است كه ه اين جاهليت و هر جاهليت ديگرگر بدون ترديد دشوارترين ،بلي
و كوري گمراهي را  كند ميخدا را انكار  تچون ملتي گرفتارش گردد در درجه اول هداي

محض است مان ميبرد كه همان وضع موجود خيرگزينند، و چنان گ بر فروغ هدايت برمي
ث زيان و شود باع آن هدايتي كه به سويش دعوت مي كند ميو نيز گمان و بس! 
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از اين ظلمات جهل به سوي نور هدايت نيايد و در  و تا روزي كهورشكستگي است!! 
شعاع هدايت الهي به فطرت پايدار خود ايمان نياورد انحراف و نابساماني و گمراهي خود 
را احساس نخواهد كرد! پس از اين لحاظ وظيفه ارزنده ما در اين كتاب اين است كه اولاً 

راف و اين نابساماني فكري و گمراهي را كه بشر امروز از رهگذر اين معناي اين انح
پيوند اين  :و ثانياًجاهليت سياه گرفتار آنست با آنان بازگو كنيم و روشن گردانيم، 

 ها را با دورماندن از هدايت خدا ثابت كنيم... روزي ها و ارتباط اين تيره بدبختي
كاري است اذهان و افكار اين مردم گرفتاري و بدون ترديد پذيرفتن اين واقعيت برا

الوان  انواع فنون و ،بس دشوار و بازهم دشوار! زيرا دائم شيوه جاهليت اين است كه
اين ه ب ،كارد ار و در نفوس اسيران خود ميتفاز انحرافات را در نهاد تصور و رفراواني 

 ترتيب كه تماشا ميكنيم:

ند كه آنان در تصور و سلوك و رفتار نمايا گاهي به پيروان اسير خود چنين مي -1
مخالفتي را با خدا ندارند، و هرآنچه را كه مطابق فرمان خداست،  هيچگونهخود 

 انجام ميدهند!. تايست كه خدا معين كرده اس و سازگار با وظيفه

كه انحرافات بشر  كند ميروان خود چنان وانمود  و گاهي هم به پيروان و دنباله -2
و يك موضوع فتار از حوزه اختيار و اراده او بيرون است، در تصور و سلوك و ر

حتمي و اجباري است كه بشر هرگز آن قدرت را ندارد كه آن را رد كند و يا 
 تغيير بدهد!!.

اي تفسير و بيان  و اين جاهليت سياه پيوسته همه كارها را براي اسيران خود از زاويه
الهي در آن برده نشود! چنانكه  ناز فراميه نامي از خدا در آن نباشد، و يادي ك كند مي
اي كه بر سر شما آمده از ستم و طغيان  گويد: فلان گرفتاري و حادثه بينيم گاهي مي مي

گويد: براي جلب فلان سودي  نيروئي از نيروهاي اين طبيعت قهار است، و گاهي هم مي
ن طبيعت مبارزه كرد، و و يا براي دفع فلان زياني لازم است كه با نيروئي از نيروهاي همي

 يا فلان وضع را بايد تغيير داد...
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، براي كند ميگيري ن و لكن هرگز آن نيرو يا آن وضع را با ميزان و مقياس الهي اندازه
مردم و روي همين اساس آندم كه سياه وجود ندارد!  اينكه خدا در قاموس اين جاهليت

پردازند،  ود وضع و كار خود به فكر ميگردند، و در بهب هشيار مي از بدمستي اين جاهليت
نگرند كه اين وضع نابسامان اختصاصي به جاهليت عصر حاضر  از رهگذر تعجب مي

و بلكه در تمام ادوار هر جاهليتي كه در مدار تاريخ بشريت گرفتار آن شده است ندارد! 
ت!! ناپذير مفهوم جاهليت اس تيب بوده است! و اين خاصيت تفكيكتر بهميناين وضع 

ْ وجََدۡناَ  �ذَا﴿ وه! قرآن در بيان اين نكته دقيق چه نيكو گفتاري دارد: ْ َ�حِٰشَةٗ قاَلوُا َ�عَلُوا
ٓ ءَاباَءَٓناَ وَ  ُ ٱعَليَۡهَا مَرَناَ بهَِا َّ

َ
كه كار زشتي  )گونه مردم گرفتار آندماين(« ]28الأعراف: [ ﴾أ

و خدا به انجام آن فرمان ايم  ين راه يافتهما پدران خود را در ا گويند: دهند مي را انجام مي

ِينَ ٱ سَيَقُولُ ﴿ و بازهم سخن نيكوئي ديگر از قرآن: .»داده است! ْ لوَۡ شَاءَٓ  َّ ُ�وا َ�ۡ
َ
ُ ٱأ مَآ  َّ

ۡ�نَا وََ�ٓ ءَاباَؤُٓناَ َ�ۡ
َ
خواست  مشركان به زودي خواهند گفت: اگر خدا مي« ]148الأنعام:[ ﴾أ

 .»نه پدران و نياكان ما! و شديم نه ما مشرك مي
گرچه در قيافه مادي و خصوصيات ا ها با توجه به آنچه ما گفتيم كه اين جاهليت

و لكن از لحاظ تصورات  شوند، مربوط به محيط خود به سيماهاي گوناگون ظاهر مي
فرقي باهم ندارند، و در  كوچكترينفكري و آثار خود در مدار تاريخ و در ادوار مختلف 

و دست و پا ميزنند، بسيار سخت اند  راي آن مردمي كه در كوران جاهليت افتادههرحالي ب
و دشوار است كه از انحرافي كه هم اكنون در آن گرفتارند به آساني آگاه بگردند! و 

شدن از هدايت خداست، و رتشخيص بدهند كه اين انحراف آنان باعث دورماندن و دو
زهم براي اينگونه مردم بسيار سخت و در صورت تشخيص و دريافت اين حقيقت با

آنان را از اين  تواند ميبه اين نكته توجه كنند كه هدايت خدا به آساني  ،دشوار است
، و به ساحل آسايش و آرامش شان بدهد پريشاني سوزان و از اين نابساماني سياه نجات

اهليت اي كه اين ج بلي! پس از تلاش فراوان و كوشش گسترده .بخش برساند سعادت
سياه در دورساختن مردم از خدا و راندن آنان از هدايت پروردگار بكار برده است و همه 



 21 مقدمه مؤلف

مسائل زندگي را موافق با هر منطقي جز منطق وحي و رسالت براي آنان تفسير و بيان 
 !.آنان را اين چنين اسير خرافات و گرفتار اوهام پوك ساخته است ،كرده است

گير پربديهي است كه اين آگاهي و اين  پيكوشش و تلاش بنابراين، پس از اين همه 
 .بدون ترديد! ،تشخيص و اين توجه براي اين مردم اسير بسيار دشوار است

ما را از بيان حقيقت باز  تواند مياما اين دشواري و اين سؤ هاضمه فكري هرگز ن
ا باز دارد، چون كردن هدايت خد مردم را از پذيرفتن حق و قبول تواند ميبدارد، و هرگز ن

توانند در يك لحظه  خوبي ميه پوچ جاهليت بها و اداعاي  همين مردم برخلاف تلقين
آسا ديده دل را در مقابل جمال حق باز كنند و به حكم سابقه و آشنائي قديم  كوتاه برق

و از اين  ،كه در ميان فطرت سالم انسان و ميان حق برقرار است آن را به آساني بشناسند
ند و احكامش را در زندگي بكار بگيرند و در پاسداري و رر آن را دوست بدارهگذ

و اين بشريت اسير را از دست اين ديو جهل آزاد  ،حمايت از آن به مبارزه برخيزند
 !.گردانند!

بلي، مردم در آغاز كار به آساني اعتراض نخواهند كرد كه اين نابساماني فكري و اين 
جهان را فرا گرفته است، نتيجه دورماندن بشر از خداست،  پريشاني سياه كه هم اكنون

چون اين جاهليت نوين چنان وانمود كرده است كه باعث اين پريشاني دردآور موضوع 
سرمايه، يا ستيزه طبقاتي، يا مالكيت فردي، يا تضادهاي حتمي و يا فشار عوامل اقتصادي 

دم نگفته است كه اكنون به اين مراست، و لكن هرگز اين جاهليت سياه تها  اين و امثال
پيوندي دارد،  كوچكتريناز دور و يا از نزديك با واقعيات زندگي  خدا و يا سنت خدا

روسياه هرگونه تفسيري را در صعود و سقوط زندگي، و در  بلكه به عكس اين جاهليت
آئين  ارتباطي با خدا و يا با ترين پيوند و كم كوچكترينخوشبختي و بدبختي زندگان كه 

م نيروي ممكن و پيوسته با تما ،خدا داشته باشد به طوفان مسخره و استهزا داده است
اين راه همه پيوندهائي را كه در ميان نفوس و افكار مردم ممكن  تلاش كرده است كه در

ارتباطي را چه  هيچگونهاست با خدا و با آئين خدا برقرار باشد بگسلد و پاره كند!! و 
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ميان واقعيان زندگي و خالق زندگي ناگسته نگذارد، خواه اين ارتباط  كوچك و چه بزرگ
 !.و خواه در مرحله تطبيق اين نظريات! ،در مرحله نظريات باشد

اي بكار  گسترده اهليت نوين تأكنون تلاش و كوشش بسو بالاتر از همه اينكه اين ج
هاي تاريك زندگي  برده است تا خدا و آئين خدا را با قرون تاريك و سطحي و دوران

بشر پيوند و ارتباط بدهد، چنانكه همان تلاش و كوشش گسترده را فراوان بكار برده تا 
ني ايجاد تگزيدن از آئين خدا يك پيوند ناگسس هاي علمي و دوري در ميان علم و روش

 ،توانند به اين حقيقت اعتراف كنند كند، و روي اين ميزان مردم در آغاز كار به آساني نمي
 باور كنند كه اين جاهليت باعث اين همه پريشاني و نابساماني است!!. و

پس با توجه به اين حقايق درخشان راه و روش ما در اين بحث اين است كه اولاً 
و ثانياً  ،و اين يك صفحه از تاريخ است ؟بيان كنيم كه اين جاهليت نوين چگونه پيدا شده

وبرو هستند نشان بدهيم، و اين هم يك صفحه از قيافه جاهليتي را كه مردم جهان با آن ر
بينيم، و در بار سوم چشم اندازهاي اين جاهليت را در تصور،  وضع حاضر است كه مي

در سلوك و رفتار، در سياست، در اقتصاد، در اجتماع، در روانشناسي، در اخلاق، در هنر 
نان گي انجام ميدهند به آهائي كه اين مردم در ميدان وسيع زند يتو سرانجام در همه فعال

 و اين هم يك صفحه از واقع و زندگي است كه تماشا ميكنيم: ،بشناسانيم
و در خاتمه براي همين مردم ثابت كنيم كه هرگاه آنان به پيروي از آئين خدا قدم 

و همين الآن  ،كيفيتي خواهد بود شان در تمامي اين مراحل به چه بردارند حال و وضع
ها را يكباره از سيماي  ها و نابساماني توانند غبار اين همه پريشاني نه مياگر بخواهند چگو

دايت خدا بردارند، و اين هم خود دور كنند، و قدم در راه حركت به سوي قله ه
 ايست از آرزوي نزديك ما نسبت به آينده روشن بشريت. صفحه

ان اين چند هائي كه بعد از اين در اين نامه خواهيم داشت شرح و بي و ما بخش
 صفحه است و بس، و اينك صفحه اول.
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قديمي دارد، همانگونه ايمان در آن داراي  يت در اين سياره خاكي تاريخ بسجاهل
و اين هردو تاريخ به انسان نخستين آدم ابوالبشر و به فرزندان او  قديم است، تاريخ بس

يخ به اصل طبيعت بشريت و قابليت آن منتهي ميگردد، چنانكه اين هردو شاخه از تار
ر اين باره دگردد، و قرآن جليل  براي پذيرفتن ضلالت و هدايت، جاهليت و معرفت بازمي

هَٰا ﴿ :شنويم زيبا بياني دارد كه مي َّوَس اَمَو ٮ     سۡف  لهَۡمَهَا ٧َ�
َ
هَٰا  فَ� فۡلَحَ  ٨فُجُورهََا وََ�قۡوَٮ

َ
قدَۡ أ

هَٰا  �َّٮ  ز نَ  هَٰا خَابَ  وَقدَۡ  ٩ َّسٮ  د نَ  به نفس و به آن نيروئي  قسم« ]10 -7الشمس: [ ﴾١
كه آن را آراسته و آماده ساخت كه سرانجام راه فجور و تقوي را به آن الهام كرد، الحق 

كس كه آن را  اكيزه ساخت، و الحق ورشكست شد آنكس كه آن را پاك و پ پيروز شد آن

البلد: [ ﴾١ َجّۡدَينِۡ ٱ وَهَدَيَۡ�هُٰ ﴿ است: ، و اين سخن شيرين هم از قرآن»آلوده ساخت

و بازهم  .: راه فجور و تقوي را»و به او يعني انسان اين هردو راه را نشان داديم« ]10

َناّ﴿ آنكريم:اشاره ديگر از قر َّم�ا كَفُورًا  َّسبيِلَ ٱهَدَيَۡ�هُٰ  ِ �ٗرِكاَش اَّم    ما « ]3الإنسان: [ ﴾٣
 .»گذارست و يا ناسپاس اديم او يا سپاسبه او راه را نشان د

بينيم كه منطق قرآن در آيات اول ابتدا به نفس و روان انسان و به آفريدگار آن  مي پس
كه آن آفريدگار بعد از آفرينش هردو راه فجور و  كند ميخورد، و بعد يادآوري  قسم مي

يدهد كه هركس آن را باش متقوي را به او الهام نموده است، و بعد از آن تذكر و هشيار
پاك و پاكيزه ساخت و به خودسازي پرداخت او پيروز خواهد گشت، و هركس كه آن را 

راه ايمان و  خواهد گشت كه يكي و سرشكست آلوده و تباه ساخت او قطعاً ورشكست
ديگري راه جاهليت است، و در آيه دوم نيز تذكر ميدهد كه خدا راه پيروزي و رستگاري 

و راه ايمان و گمراهي را به او نشان داده است كه عبارتست از همين د و راه ضلالت و
كه خدا راه زندگي انسانيت را به انسان نشان  كند ميجاهليت، و در آيه سوم يادآوري 
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گذار باشد، و يا  داده و او مختار است كه يكي را انتخاب كند به راه ايمان برود و سپاس
اس و كفور گردد، و سرانجام نتيجه هردو را خواهد در راه جاهليت قدم بردارد و ناسپ

اي كه در  پس بنابراين، هرنوع كاري كه از انسان در اين جهان سر بزند، و هرحادثهديد. 
ميدان زندگيش رخ بدهد حتماً به مقتضاي همين سنت لايزال الهي است كه انسان را 

پس در طول ، كند ميلت و ضلاايت داراي طبيعت دوگانه ميسازد، و آماده پذيرش از هد
اي رخ  زند، و در مدار زندگي او هيچ حادثه نمي از انسان سرتاريخ بشر هيچ عملي 

پذير  دهد كه بيرون از مدار اين سنت لايزال باشد، و هرگز خروج از اين مدار امكان نمي
(هم نخواهد بود نبوده و تا ابد

1F

اين  وقت بيرون از و نتيجتاً تاريخ زندگي اين بشر هيچ ،)1
مدار نبوده و نخواهد بود، يا هدايت و يا ضلالت، يا اسلام و ايمان و يا اين جاهليت 

 .)2F2( سرگردان!
هاي گوناگوني را از  و ترديدي نيست كه همين بشر در مدار زندگي خويش دوران

يابد، و در  و گاهي اين تطور به معناي واقعي جريان مي، كند ميتطور و تحول پيوسته طي 
و گاهي  ،رسد ميو به كمال  كند ميرشد و نمو و كمال را طي ت اين بشر راه اين صور

و  كند مينما جلوه  گردد و به معناي باطل حق دگر اين تطور از معناي حقيقي منحرف مي
بشريت نيز در اين دوراهي، حق و باطل و در اين تطور و تحول دوگونه، سيماها و 

همگام با سطح همان پيشرفت مادي، علمي،  هاي گوناگوني متناسب با محيط و قيافه
بشر هرگز در همه اين مراحل ، اما همين گيرد ميسياسي، اجتماعي و اقتصادي را به خود 

هاي گوناگون از اين دو حال بيرون نيست، يا وضع و  تطور و در همه اين سيماها و قيافه
 .د و يا جاهليت راحال هدايت را دارد، و با وضع و حال ضلالت را، يا اسلام را دار

                                      
 .»دراسات فى النفس الإنسانية«كتاب  -1

 .»التطور والثبات فى حياة البشرية«كتاب  -2
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 پس بنابراين، و با توجه به اين حقيقت به خوبي پيداست كه موضوع جاهليت
هاي  ها، نظام پيوندي با زمان و مكان و پستي و بلندي علم و صنعت، تمدن هيچگونه

اجتماعي، سياسي و اقتصادي ندارد، و هدايت نيز در همه حال و همه وقت و در همه 
نطور كه جاهليت هست، و فقط تنها اختلافي كه هست آن زمان يك حقيقت است، هما

مه وقت و در همه حال ها است، هدايت در همه جا و در ه مربوط به سيماها و قيافه
پيروي از آئين اوست، و جاهليت هم بهمين ترتيب در همه جا و همه  معرفت خدا و

 وقت و همه حال جهل به خدا و دورماندن است از آئين خدا.
ت اصل و اساس هدايت و جاهليت، اما اين اصل و اين اساس نسبت به و اين اس
هائي ايست كه در  تجربه نفس، و نسبت بهزائيده بررسي و مطالعه در آفاق وأرشد عقلي 

زمينه تنظيم و ارتباط ميان عوامل گوناگون در بوته زندگاني بدست آمده است، در عالم 
هاي مختلف به  ق سيماهاي گوناگون و قيافهاقتصاد، اجتماع، سياست و علم و هنر و اخلا

بازهم يك  كند ميها ظهور  ، و لكن با آن همه اختلافي كه در سيماها و قيافهگيرد ميخود 
حقيقت در جاي خود محفوظ است، و آن اين است كه اين اقتصاد و اجتماع و سياست و 

، يا براساس يا در مسير هدايت است و يا در مسير ضلالت... علم و هنر و اخلاق
شود كه  هاي جاهليت، و از اينجا روشن مي راه هاي اسلام است و يا براساس كوره برنامه

و يك طور معيني از اطوار و اشكال زندگي و يا  ميان يك مرحله تطور پيوند هيچگونه
و اگر پيدا شود اين پيوند يك امر عارضي است كه  ،تاريخ بشر يا جاهليت وجود ندارد

 شود. نسان عارض ميبا اختيار ا
و اين نكته هم مخفي نماند منظور ما در اينجا بررسي همه صفحات تاريخ نيست، 

دادن يك  چون اين يك امر محال است و غيرممكن، بلكه منظور ما فقط آوردن و نشان
ساختن يك حقيقت است كه اين جاهليت نوين  هائي از تاريخ است، و روشن رشته نمونه

كرده است، تا از اين رهگذر ميان مردم و ميان آن پيوندهائي كه آنان  آن را عملاً فراموش
!. تر بگرداند! اين فاصله را مرتب عميق تواند ميبا خداي خويش دارند فاصله بياندازد و تا 
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بلي، دين از همان آغازش يك برنامه جامع همگاني و كامل براي تنظيم همه امور زندگي 
 بود!. هم خواهد بوده و هست و تا ابد
همه ابعاد زندگي بشر را زير پوشش خود خواهد گرفت، از اجتماع  و اين برنامه دائم
دان و عقيده و ايمان... همه را و علم و هنر و اخلاق گرفته تا وجو اقتصاد و سياست 

 دربر خواهد گرفت بدون فرق و بدون شك و ترديد.
واهيم كرد، تلاش و كوشش طور كه ما بعد از اين بيان خهمان اما اين جاهليت نوين

اي بكار برده است تا بلكه اين حقيقت را انكار كند، و چنين وانمود كرده است كه  گسترده
فعاليت دين هرگز از حدود وجدان و از حوزه عقيده بشر تجاوز نكرده است و در هيچ 

 هاي زندگي سروكاري نداشته است. ريزي عصري با تشريع قوانين و با برنامه
نوين است كه   رده ادعاها و خلاصه منظور تلاش و كوشش اين جاهليتو اين فش

و اطوار زندگي از دو ها  ديديم، و لكن حقيقت امر اين است كه دين در همه دوران
آن  ،و شريعت، اما عقيده نصر محكم تشكيل يافته است، عقيدهزيربناي اساسي، و از دو ع

ده و هست و تا ابد هم خواهد بود، و در همه ادوار و اعصار ثابت و تغييرناپذير بو

لا إله «روحش هم اين است كه آفريدگار جهان و خداي معبود انسان خداي يگانه است: 

آئيني متناسب و همآهنگ با  هاي عبادت در هر ديني و در هر اگرچه سيما و قيافه »لا االلهإ

 همان دين و آئين بوده است.
ها و  حادثه ها و پيدايش تكامل انسان آن پيوسته همراه با رشد و ،و اما شريعت

ها مرتب از سادگي به پيچيدگي، و از اجمال به تفصيل گرايش يافته است، تا در  واقعه
كه هردو عنصر دين، عقيده و شريعت باوج  رسالت و مأموريت همگاني پيامبر اسلام 

يرين بياني اين حقيقت چه شكمال خود رسيدند و كامل شدند، و اينك قرآنكريم در بيان 

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ دارد:
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
 ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱأ

، و نعمتم را براي مامروز من دين شما را براي شما به كمال رساند« ].3: ةالمائد[ ﴾دِينٗا
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براي شما دين كامل  )ز راآمي اين زندگي مسالمت(شما به پايان بردم، و اسلام را: 
 .»برگزيدم

حركت  بگام باهم  سته هدايت و جاهليت شانه به شانه و گامپيو و در طول تاريخ
عصري كه خدا پيامبري برانگيخته و رسالتي را از جانب خود به وسيله  و در هر اند، كرده

گروهي  اند، هندگاني كه بودزپيامبران در اختيار مردم گذاشته، در هر طور و هر سطحي از 
حالا  اند، و گروهي ديگر راه جهالت را انتخاب كرده اند، از آن مردم راه هدايت را برگزيده

اي به راه  اي به راه هدايت و عده طور بوده است: در يك عصر عده اين گزينش يا در همان
و يا در اطوار ديگر: در يك طوري هم مؤمن و صالح و در طور ديگر  اند، ضلالت بوده

 م ناصالح و كافر.ه
گام و همآهنگ با سطح زندگي همان مردم طوري هم و هدايت و جاهليت نيز در هر

 و قرآن جليل در باره رسالت شعيب از اين راز پرده برداشته است: اند، زمان خود بوده هم

ۚ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ  �َ�ٰ ﴿ خَاهُمۡ شُعَيۡبٗا
َ
ْ ٱمَدَۡ�نَ أ َ ٱ ۡ�بُدُوا قدَۡ جَاءَٓتُۡ�م  ۖۥ نۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ مَا لَُ�م مِّ  َّ

وۡفُواْ 
َ
َّر نِّمّ�ُِ�مۡۖ فَأ ٞةَنِ   شۡيَاءَٓهُمۡ وََ� ُ�فۡسِدُواْ ِ�  َاّسَ ٱوََ� َ�بۡخَسُواْ  لمَِۡ�انَ ٱوَ  لۡكَيۡلَ ٱيَ

َ
 ٱأ

َ
�ضِ ۡ�

ؤۡمنَِِ�  ُّم مُتنُك ن    إ ۡمُ�َّل ٞۡ�َخ ۡمُ�ِلِ          َ� ۚاَهِحَٰ     ۡصِإ َدۡ�   ْ بُِ�لِّ صَِ�طٰٖ توُعِدُونَ  وََ�  ٨ع َ�قۡعُدُوا
ونَ عَن سَبيِلِ  ُّد  صَتَ ِ ٱ ۚ وَ  ۦمَنۡ ءَامَنَ بهِِ  َّ ْ ٱوََ�بۡغُوَ�هَا عِوجَٗا ُ�مۡۖ  ذۡكُرُوٓا َ َّ �َكَف   �ي لَِق ۡمُتنُك ۡذ    ِ

ْ ٱوَ   .]86 -85الأعراف: [ ﴾٨ لمُۡفۡسِدِينَ ٱكَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبِةَُ  نظُرُوا
و گفت:  )او آمد() را به رسالت فرستاديم، بيشعمدين برادرشان (و ما به سوي اهل «

اي ملت من! شما خداي يكتا را بپرستيد، شما كه جز او خدائي نداريد، به حق كه براي 
شما از جانب پروردگارتان دليل و بينه محكمي آمد، پس شما نافرماني نكنيد و كيل و 

شان را كم ندهيد، و در روي اين زمين  لاهايميزان را به خوبي پيمانه بزنيد و بر مردم كا
بعد از آنكه خدا آن را بر پايه صلاح آفريده و آن را براي زندگي شما  ،فساد راه نياندازيد

شايسته ساخته، اين براي شما بهتر است اگر شما مؤمن باشيد، و در سر هر راهي ننشينيد 
و از راه خدا باز نداريد، كساني را  و زندگي آنان را به خطر اندازيد كه مردم را بترسانيد
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 به ياد آوريد آندمآن راه راست است، و آن راه را كج نپيمائيد  اند، به خدا ايمان آورده كه
شما اندك بوديد و ناتوان كه او شما را افزون كرد و توانا، و به دقت نظر كنيد بر 

 .»رسيدفسادكاران و مفسدان كه عاقبت شوم آنان به كجا كشيد و به كجا 
بينيم در اين دو آيه رسالت شعيب خلاصه آمده، و اين رسالت دو  طور كه مي همان

، خدا را بپرستيد كه شما جز كند ميعنصر مركب است يكي ثابت: عقيده كه قرآن اشاره 

ْ ٱ﴿ ،داو خدائي نداري َ ٱ ۡ�بُدُوا كه ابعاد  و ديگري عنصر شريعت ﴾مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  َّ
زدن و  پيمانه و اشاره به ميزان و كم گيرد مياقتصاد و اجتماع و سياست را دربر  مختلف

وۡفُواْ ﴿ ،زدن و فساد در روي زمين دارد درست پيمانه
َ
 َاّسَ ٱوََ� َ�بۡخَسُواْ  لمَِۡ�انَ ٱوَ  لكَۡيۡلَ ٱفَأ

شۡيَاءَٓهُمۡ 
َ
زدن و  پيمانه كامل زو در اين بخش دو اصل اساسي اقتصاد را كه عبارتند ا ﴾أ

گيري از تضييع حقوق مردم و جلوگيري از ولكاري، و ديگري ج فروشي و كم مبارزه با كم
فساد اجتماعي و احترام به تلاش و كوشش مردم، و در آخر به موضوع اجتماع و سياست 

جويان و خودسران را از ايجاد فساد و از تهديد و ارعاب و اختناق و  پرداخته و مفسده
و عاقبت سوم تبهكاران و  ،ز آزادي عقيده و ايمان هوشيارباش زدهجلوگيري ا

زد نموده، و اين  وشو نابودي و هلاكت فسادگران را گ هپرستان را پيش كشيد جاهليت
اسب با وضع اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن نتختلافات را طي برنامه همآهنگ و ما

ْ ِ� وََ� ﴿ يدم:مردم پياده كرده است، به اين ترتيب كه د  ٱ ُ�فۡسِدُوا
َ
�ضِ َ�عۡدَ إصَِۡ�حِٰهَاۚ ۡ�

ؤۡمِنَِ�  ُّم مُتنُك ن    إ ۡمُ�َّل ٞۡ�َخ ۡمُ�ِلِ         ونَ عَن  وََ�  ٨ ُّد  صَتَو َنوُدِعوُت ٖطَٰ�ِص ِّلُ�ِب ْاوُدُعۡقَ              
ِ ٱسَبيِلِ   .﴾ۦمَنۡ ءَامَنَ بهِِ  َّ

دگي اقتصادي، سياسي و بينيم كه گروهي از بشر زن در اين مرحله از اطوار زندگي مي
و از اين رهگذر در  اند، گذاري كرده اجتماعي خود را براساس شريعت و هدايت خدا پايه

مسـلمانان وارد   قلمـرو و به معناي عمومي و فراگير اسلام در  اند، زمره مؤمنان قرار گرفته
و بـه  د ان ن هدايت و شريعت باز ايستادهو گروه ديگري از ملت شعيب از پذيرفت اند، شده
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و اين اسلام و آن جاهليت با سطح آن تمـدن و بـا آن مرحلـه از     اند، جاهليت روي آورده
 اطوار زندگي آن ملت در آن زمان همآهنگي كامل و پيوند محكم داشته است.

مبعوث شده و تـورات را كـه داراي نـور و هـدايت از       بينيم كه موسي سپس مي
ادي همان تكامل و ترقي و همگام نورد و يز رهجانب خدا بود آورد كه اين كتاب مقدس ن

با پيدايش اجتماع منظم و تشكيل دولت و حكومت مناسب زمان و محـيط خـود بـود، و    
احكام و قوانين آن نيز بر تمام شئون آن ملت ناظر بود، اجتماع اقتصاد، سياست، تجـارت  

 و امور تشكيل خانواده... را زير پوشش حمايت خود گرفت.
ر اين مرحله از اطوار زندگي نيز گروهي از مردم آن عصر زندگي اقتصادي، بينيم د مي

ه و در زمـر انـد   مان شـريعت و هـدايت بنـا نهـاده    اجتماعي، و سياسي خود را براساس ه
و گروه ديگر به عكس آن از پذيرفتن همين هـدايت و   اند، مؤمنان و مسلمانان قرار گرفته

و اين اسلام و جاهليت هم بـا   اند، ليت روي آوردهو به جاهاند  همين شريعت باز ايستاده
سطح آن تمدن و با آن مرحله از اطوار زندگي آن ملت و آن زمان همآهنگي كامل و پيوند 

 محكم داشته است.
نازل شد كه در واقع مكمل تورات و ادامـه   إو آندم كه انجيل بر عيسي ابن مريم 

گروهـي ايمـان آوردنـد و گروهـي      :اسـت  ترتيب بهمينهاي آن بود، بازهم جريان  برنامه
 رو همان جاهليت گرديدند. ديگر دنباله

بينيم سپس اسلام آمد و دين خدا به آخرين مرحله كمال خود قدم گذاشـت   و باز مي
ند ساير اديان الهي داراي دو جـزء و دو عنصـر   بشر كامل شد، آن نيز مان و نعمت خدا بر

و شرعيت عنصر مترقي و متحول در آخرين قيافه  عقيده عنصر ثابت و تغييرناپذير،است: 
و آفـرينش جهـان بـراي آينـده همـه      ترين سيما، همان سيمائي كه خدا آن را از بد و كامل
نوا با  ها همآهنگ و هم و همه جا و در همه زمان ،اراده كرده استها  ها و همه ملت جامعه

احكام و قوانين آن را بـا   ت، وگذاري كرده اس رشد فكري، عقلي و اجتماعي بشريت پايه
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نظرگرفتن همه ابعاد زندگي و متناسب با همه مراحل رشد و نمو و گسترش و تطور و در
(ريزي نموده است هاي اجتماعي و فرهنگي توده بشر پي جهش

3F

1(.  
بينيم گروهي نيز در اين مرحله به اسلام گرويدنـد و در زمـره مسـلمانان     به خوبي مي

ز پذيرفتن باز ايستادند و در غرقاب جاهليـت گرفتـار شـدند، در    و گروه ديگر ا ،درآمدند
گـذرد زنـدگي    طول اين چهارده قرني كه از ظهور اسلام و انتشار دعوت و رسالت آن مي

بشر در اين زمينه مراحل فراواني از تطور و تحول را پشت سر گذاشته اسـت، و در ايـن   
از اند  از تمدن و فرهنگ كه بوده طحيمدت مردم جهان در هر مرحله از تطور و در هر س

هائي  و يا در طريقه جاهليت، يا ملت اند، يا در طريقه اسلام بوده اند، دو گروه تجاوز نكرده
طور كـه شايسـته اسـت، و حكومـت خـدا را در همـه       خداشناس و خداپرست آناند  بوده

م كلمـه مسـلمان   هائي هستند كه به معناي اع اينان همان ملت اند، تاروپود زندگي پذيرفته
كـه خـدا را آنطـور كـه شايسـته خـدائي اوسـت        اند  هائي بوده شوند، و يا ملت ناميده مي
هـائي   هـم ملـت  هـا   اين و اند، و حكومت خدا را در تاروپود زندگي نپذيرفته اند، نشناخته

شوند، اگرچه اين جاهليـت   هاي جاهليت ناميده مي ه ملتملهستند كه به معناي عمومي ك
اثت از نياكان و تقليد هم باشد، و اين نمونه از تاريخ بشر كه پرده از روي يك از روي ور

حقيقت مسلم برميدارد، و به خوبي نشان ميدهد كه زندگي بشر هرگز از اين دو صـورت  
 هدايت و اسلام، و يا ضلالت و جاهليت. و نخواهد بود: بيرون نبوده

ندگي بشر قرن به قرن و نسل به و پربديهي است كه روي اين حساب ادوار و اطوار ز
افه خواهد داد، اما همه اين تحولات و اين تغييرات در داخل يكـي از  ينسل مرتب تغيير ق

گو تاكنون صورت گرفته و بعد از ايـن هـم خواهـد گرفـت: هـدايت و اسـلام،       لاين دو ا
 ضلالت و جاهليت.

                                      
 »التطـور والثبـات فى حيـاة البشرـية«در كتـاب   »حيـاة البشرـيةالإسلام و«فصل  تفصيل اين قضيه را در -1

 نوشتهء مولف بخوانيد.
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ت و يا جاهليـت را  دو مرحله از اطوار زندگي نيست كه مرزهاي هداي اين براي اينكه
دارند موقعيت  سازند، بلكه راه و رسمي كه اين دو مرحله تطور در آن قدم برمي نمايان مي

، يعنـي: اگـر ايـن راه و رسـم در     كنند ميو وضع هدايت و يا جاهليت را تعيين و ترسيم 
همـين ترتيـب خواهـد بـود، اسـلام و ضـد       دريغ آن دو مرحله هم ب جهت اسلام باشد بي

بـراي خـود دوران جداگانـه و     هيچيـك هدايت و جاهليـت   :تر به عبارت آسان اسلام، و
موريتي طبيعي ود از ادوار زندگي داراي سهم و مأاستقلالي ندارند، بلكه هردو در مسير خ

ها را كه از تاريخ يادآوري كرديم، در اين بخش هدف اصلي ما نيسـت   هستند، و اين مثال
يك مقدمه لازم است براي بيان آن ها  بلكه آوردن اين مثالبپردازيم، ها  آن كه فقط به بيان
خواهيم در اين صفحه از تاريخ مطرح كنـيم، امـا هـدف اصـلي در اينجـا       حقايقي كه مي

ي و چگونه آغاز شده و چـرا و  ويت اين جاهليت نوين است كه كدادن تاريخ و ه نمايش
ن بيسـتم ايـن چنـين    بچه علت در خط مخصوص خود تاكنون حركت كرده تا در اين قر

گونه تنومنـد و  تا اين اند، دار و پايدار گشته است، و چه عواملي را در آن تزريق كرده ريشه
 پرشاخ و برگ شده و همه تاروپود زندگي بشر را دربر گرفته است!؟.

با گسترش روزافـزون تمـدن،    هاي آنست در عصر حاضر اروپا كه امريكا هم از دنباله
يد خود سراسر عالم را در پوشـش نفـوذ خـود قـرار داده اسـت، و      فرهنگ، فلسفه، و عقا

هائي  تاريخ اين قاره چنانكه از بررسي دقيق آن بدست ميآيد تاريخ يك سلسله از جاهليت
ها و عصرها بهـم پيوسـته اسـت، از آغـاز      ن زنجيرگونه در طول قرنهاي آ است كه حلقه

ز شـده، و سـپس در مسـير خـود بـا      پيدايش تاريخ اين قاره با جاهليت سياه يونـان آغـا  
بـا آن  وسطي قرون  جاهليت روم در آن سرزمين پيوند خورده است، و سپس آن جاهليت

درهـم آميختـه و بـه     جاهليـت و با آن همه تصورات واهي بـا آن دو  همه عقايد انحرافي 
، و رده اسـت دنبال آن سه جاهليت اين جاهليت نوين بر عقل و ضمير بشر اروپا نفـوذ ك ـ 

جاهليت نوين اگر به دقت بنگريم بازگشت و تكرار همان دو جاهليت قديم يونـان و  اين 
روم است از يك جهت، و از جهت ديگر تطور و تحول و تكاملي است در جاهليـت كـه   
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وينيسم است، و پيوسته مهارت و نبوغ يهود در تخريب جهـان  رخود مولودي از نظريه دا
 كارانه كرده است. برداري خراب از آن بهره بشريت آن را به كار برده است و همه جا

ما در بـاره   ،و چون موضوع اساسي بحث ما در اين كتاب همين جاهليت نوين است
كنيم، و  جاهليت قديم و جاهليت قرون وسطائي به يك بحث كوتاه و زودگذر قناعت مي
و اساس منظور ما هم از اين بحث كوتاه آشناساختن خوانندگان اين كتاب است با اصول 

همين جاهليت نوين، زيرا اين جاهليت هرگز به طور ناگهاني و بدون سابقه پديد نيامـده  
هاي بس محكـم و عميقـي    است، بلكه آن در سرزمين اروپا و در تاروپود تاريخ آن ريشه

 داشته است.
بنابراين، به طور حتم و يقين اساس حقيقي تمدن امروز اروپا همـان جاهليـت قـديم    

م است، و اين حقيقتي است كه همه منابع اروپائي به آن اعتراف دارند، اگرچه يونان و رو
 نامند و بلكه تمدن... در مقام بيان و تعبير آن را جاهليت نمي

و جاي ترديد نيست كه (رونسانس) يا اين نهضت نوبنياد اروپـا مرتـب و فـراوان در    
سرشاري بـرده اسـت، و ايـن     هاي تمدن و فرهنگ اسلامي استفاده موارد فراواني از ثمره

حقيقتي است كه از طرف دانشمندان اروپائي مورد تائيد قرار گرفته است، اما اين نهضـت  
عموم هرگز از  هاي اسلامي و به طور طور كه در آينده خواهيم گفت، هرگز از برنامه همان

خت س ـ ايت الهي پيروي نكرده است، بلكه آن مواردي را كه از اسلام گرفتـه خط سير هد
پرسـتي و   ومي درآورده، و يك نـوع مخصوصـي تمـدن بـت    كوشيده تا برنگ يوناني و ر

جاهلي در پوشش بسيار لطيفي از پوسته مسيحيت آفريده است: همان مسيحيتي كه مولود 
 كليسا بود و ساخته و پرداخته كليسائيان!.

شد تـا در   تر ميشد و ها مرتب و پيوسته رقيق و رقيق و اين پوسته لطيف در مدار قرن
اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم يكباره و ناگهان شكافته شد، و اين جاهليت نـوين  

 مانند مارپوست كنده از لابلاي آن بيرون پريد!.
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بسيار لازم و شايسته است كه قبل از آغاز سخن در باره جاهليـت قـرن   پس بنابراين، 
 ـ  ا بگـو: جاهليـت مركـب را از نظـر     بيستم، دورنمائي از سيماي جاهليت يونـان و روم، ي

 خوانندگان اين نامه بگذرانيم.
هـاي فـراوان از    اين حقيقت قابل انكار نيست كه جاهليت يونان داراي اندوختـه بلي، 

هـاي علمـي    ها و كاوش انواع گوناگون هنر، فلسفه، نظريات سياسي و تحقيقات و بررسي
يا نهضت نوين خود همه ابعاد  بوده است، و روي اين حساب اروپا در عصر (رونسانس)

هاي علمي و فرهنگي يونان را كاملاً مورد كاوش و بررسي دقيـق قـرار داد، و تـا     اندوخته
ترين جزئيات آن هـم خـود را بـه كـاوش عاشـقانه زد و بـه        آنجا تاخت كه در باره دقيق

عصـر  غني است كه اروپـا در  ها يك منبع  بررسي دقيق پرداخت، براي اينكه اين اندوخته
هـا در تعـدد    ت خود از آن سيراب ميگردد، و نيز شكي نيست كه اين اندوختهجديد نهض

ايسـت كـه    نتيجه تلاش و كوشش عظيم و گستردهثمره و  گسترش آفاقي كه دارد، و ابعاد
لحاظ ما در آن مقام  بهمينو  اند، كردن آن تاكنون انجام داده يونانيان در راه توليد و ذخيره

شكن باشيم، و ارزش تلاش دانشمندان يونـان زمـين را ناديـده     اين باره حقنيستيم كه در 
ناپذير هـر   انحرافاتي را كه از لوازم تفكيك بگيريم، بلكه منظور ما در اينجا اين است ابعاد

هاي فرهنگي يونان نشان بدهيم، زيرا آشنائي با ايـن انحرافـات    ختهوجاهليت است در اند
سـت  هاي فرهنگـي يونـان قـديم ا    كه خود وارث اندوخته در شناختن اين جاهليت نوين

 سزائي دارد.نقشي بس ارزنده و اثري ب
ارزش هاي فرهنگـي يونـاني مـواد بـا     و اين نكته هم قابل انكار نيست كه در اندوخته

هـاي   هـا و تمـدن   هاي فرهنگـي هريـك از ملـت    جود دارد، چنانكه در اندوختهفراواني و
اينگونـه مـواد    ....و چـين استاني مصر، عربستان، ايران، هند، مثل تمدنهاي ب باستاني ديگر

 اما در اين باره دو نكته حساس و پرارزش موجود است:. شود باارزش فراوان يافت مي

از ايـن لحـاظ    ،هـاي اروپاسـت   هاي فرهنگي يادگار ملي ملت چون اين اندوخته -1
گذاشـت  رزبخاطر عصبيت و عرق قومي خود در  اروپا در جاهليت نوين خود به
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گرانـه   در اين راه مبالغه افراط آن قدراي بكار برده و  آن تلاش و كوشش گسترده
و بلندترين قله معرفت نشان داده اسـت،   ترين اظ با ارزشز هرلحكرده كه آن را ا

حقايق جهان  ترين مقياس در سنجش ترين و دقيق و پيوسته از آن به جاي حساس
كرده است، و صدق و كذب آن را در گرو و حتي در سنجش وحي الهي استفاده 

هاي فرهنگي و قـومي قـرار داده اسـت، زيـرا بـه       تصديق و تكذيب اين اندوخته
تـرين ميزانـي    تـرين و دقيـق   هاي يوناني حسـاس  عقيده بشر اروپائي اين اندوخته

 است كه نظيرش تاكنون در پهنه اين جهان ديده نشده!.

 ـ  كه خوشايندبودن و ارزش چون -2 هـاي   ه بعضـي از ابعـاد ايـن اندوختـه    دادن مـا ب
هاي فرهنگي ايران، هند و چـين و   اي از اندوخته فرهنگي مانند ارزشي كه به پاره

هـاي   دوختـه نهرگز نبايد به اين معنا تفسير گردد كه ما براي ايـن ا  دهيم مصر مي
هـاي هـر    قيد و شرط قائل هستيم، براي اينكه اندوخته فرهنگي ارزش مطلق و بي

يـابي گـردد، و نيـز    ارزهـا   آن به نسبت زمان خوددائم بايد ها  آن ارزش تمدني و
يست كه در همـه مفـاهيم ايـن    داشتن اين ن داشت و اين باارزش معناي اين بزرگ

پرستي آن نيز الهـام بگيـريم،    ها، حتي از انحرافات جاهلي و خرافات بت اندوخته
ي فكر و انديشه و فهـم  چون ممكن است كه آفرينندگان اين مفاهيم براي نارسائ

اما براي ما پس از آنكـه ظلمـات متـراكم    عذري داشته باشند،  خود در آن محيط
و به نـور هـدايت خـدا پيوسـته ايـم، و يـا دسـت كـم         ايم  جسته جاهليت بيرون

گـرفتن از آن خرافـات و از    در الهـام  ،سزاواريم كه اينگونه جسته و پيوسته باشيم
 !.باقي نمانده است!عذري  كوچكتريناين انحرافات 

اين نكته هم فراموش نشود: قطع نظر از اعتقاد به تعدد خدايان كـه خـود نيـز از     ،بلي
خواه قديم باشد و خواه جديد، و خواه خدايان مادي باشـند و يـا    آثار هر جاهليت است،

با قطـع نظـر از ايـن     ،ضمني و يا نهان و ر باشدمعنوي، و خواه اين اعتقاد صريح و آشكا
اين موضوع تعدد، جاهليت يونان موضوع دشمني و عداوت را نيـز بـه طـور قـاطع      خود
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ميان بشر و آن خدايان موهوم بر اين موضوع افزوده است، و بهترين مثال و شـاهد بـراي   
 نكته افسانه ساختگي (پروميثوس) سارق آن آتش مقدس است:

ينش بشـر از آب و  اي است كه (زيوس) او را در آفر (پيروميثوس) يك موجود افسانه
بـه بشـر در دل محبـت و مهربـاني     گل بكار گماشته بود، و اين موجود ساختگي نسـبت  

احساس كرد كه در اثر اين مهرباني آن آتش مقدس را از آسـمان دزديـد و بـه ايـن بشـر      
هاي قفقاز بـه زنجيـر    هين دزدي (زيوس) او را گرفت و در كوهديه كرد، و براي كيفر هم

خـوار را بـر آن مـأمور سـاخت كـه در سراسـر        ساخت، و كركسـي لاش كشيد و زنداني 
آن جگـر   رسـد  مـي خورد، و چون شب فرا  ساعات روز مرتب و به تدريج جگرش را مي

گردد، تا اين عذاب و شكنجه از نو تجديد شود  و به حال خود برمي كند ميآرام آرام نمو 
 و روز از نو و روزي از نو آغاز گردد. ،و ادامه يابد

ثوس) بود، و اما انتقام (زيوس) از آتش مقـدس كـه   ياين كيفر و انتقام نافرماني (پروم
اي را كـه بـراي    رس بشر قرار داده بود، اين بود كه (پاندورا) نخسـتين زن افسـانه  در دست

اي پر از انواع شر و فساد به سراغ بشـر   بستهدر اين زمين پيدا شد با صندوق دراولين بار 
بنـام  وس) ثي(پيروم! و چون پس از آمدن او با برادر از روزگارشان درآورد!فرستاد تا دمار 

چه را گشـود كـه در   صندوقهديه (خدا) را از او پذيرفت و در ازدواج كرد، ايپتميثوس) (
 !.نتيجه سراسر روي زمين پر از شر و بلا گرديد!

هليت يونان: از نظر جا .و اين يك نموداري است از طبيعت رابطه و پيوند بشر با خدا
آورد، تـا در پرتـو    بشر از راه غصب و دزدي (آتش معرفت) را از چنگ خدايان بيرون مي

اسرار آفرينش و زندگاني ببرد، و از اين راه خـود را در صـف خـدايان وارد    ه دزدي پي ب
زمام قدرت را از دست تا  گيرند سازد، و خدايان هم با كمال شدت و فشار از او انتقام مي

(!!و نفوذ خود را بر بشرهاي سراسر جهان حفظ كنندندهند، 
4F

1(. 
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هاي يونان و بـه ويـژه در بـاره     اروپا هم در جاهليت نوينش سخنان فراواني از افسانه
افسانه داستان مبارزه و دفـاع   :اين افسانه بسيار سروده است، به اين ترتيب: گفته است كه
است، اثبات تـلاش و كوشـش    انسان براي اثبات ذات خويش است، اثبات وجود خويش
هـاي ايجـابي خـويش اسـت و      خويش است در ميدان زندگي، و سـرانجام اثبـات جنبـه   

بلي، نافرماني از خدا در نظر اين جاهليت دليل بر جنبه ايجابي و اثبات  .نافرماني از خدا!!
 ذات خويشتن است!!.

تم نيستيم، بلكه نظر ما در اينجا در صدد انتقاد و مناقشه و تحقيق از جاهليت قرن بيس
هائي از اين جاهليت يوناني اسـت، تـا در آينـده روشـن      دادن زاويه ما در اينجا فقط نشان

شود كه چگونه اين جاهليت در فكر بشر اروپائي اين اندازه تأثير و نفوذ گسترده است! و 
 نوع مخصوصي از انحراف زشت واين انحراف كه ما از جاهليت يونان بازگو كرديم، يك 

هـاي ديگـري تـا     آوري است كه فقط مخصوص اين جاهليت است! زيرا جاهليتچندش
آنجا كه ما اطلاع داريم، گرچه اعتقاد به وجود خـدايان متعـدد داشـته، و بعضـي از ايـن      

آزردن بشـر   را بـدون سـبب و فايـده     و برنامـه كارشـان   جـو  خدايان را شـرخواه و انتقـام  
زه و ستيزي در ميان خـدايان و بشـر برپـا نسـاخته     شناخته است، هرگز اين چنين مبار مي

هـاي   آوردن جنبـه  است، و اين فقط جاهليت يونان است كه براي اثبات تـلاش و بدسـت  
نسان دست بدامان اين چنين خرافات سياه زده است، و اين انسان را گرفتار ايـن  اايجابي 

، و كنـد  مـي آشـتي ن پايان ساخته است كه هرگز ضمير و وجدانش با خـدا   چنين لعنتي بي
هـاي   هاي فطري او نسبت بـه اثبـات ذات خـويش، و خواسـته     وقت در ميان خواسته هيچ

 !.شود! فطري او نسبت به ايمان به خدا در نهاد و روح دل او سازش و همكاري پيدا نمي
روي در  هاي فرهنگي يونان افـراط و زيـاده   و يك نمونه ديگري از انحرافات اندوخته

) و كاستن از ارزش روح انساني است، اين جاهليت سياه در حالي كـه  داشت (عقلبزرگ
سخت در تلاش است تا به اعتقاد جاهليت نـوين اروپـا شخصـيت و تـأثير شخصـيت و      

و  بزرگتـرين نـدگي نمايـان سـازد،    داشت گوهر و قيمت مقام انسان را در ميـدان ز بزرگ
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يه پرارزش واون توجه به اين زو بد ترين بعد انسان (روح) را به آساني زيرپا نهاده ارزشبا
وجـود او   قلمـرو روائـي و نفـوذ در    واياي شخصيت انسان (عقل) را به كرسي فرمانزاز 

 !.جاي داده است!
عظمت انساني عقل يكي از نيروهاي باارزش و با بلي، در اين نكته ترديدي نيست كه

هستي نقش بس  انتلاش و كوشش و تأثير او در جه است كه در اثبات شخصيت انسان و
دار است، و اما ايمان به عقل فقط، و بالابردن ارزش و عياد آن، همگـام بـا    مهمي را عهده

نوع مخصوصي از انحراف جاهلي اسـت كـه عاقبـت از     كاستن از ارزش و عيار روح يك
كاهد، و او را به عنوان يك حيوان كه تنها مـزيتش عقـل او اسـت     ارزش و عيار انسان مي

، چنانكه قبل از اين فلسفه يونان نيز در شناساندن انسان همين نكته را بكار ندك ميمعرفي 
برده و او را حيوان عاقل معرفي كرده است، و حال آنكه انسـان در واقـع و حقيقـت امـر     

ارزش مقام انسان هرگز تنهـا بـا   گوهري است برتر از اين (حيوان)  موجودي ديگر است،
گسستني دارد، ابعاد و جوانب شخصيت او پيوند ناهمه  بلكه اين ارزش با عقل او نيست،

بسـتگي و پيوسـتگي محكـم در     شي از گسترش آفاق دورپايان اوست در تكامل و همو نا
ميان نواحي وجود و عناصر گوناگون شخصيت او، و اين موجود طوري ساخته شده كـه  

(اين امتياز جز در اين تركيب وجودي در جاي ديگري تحقق نيافته است
5F

1(. 
سـاختن روح و يـا    رزشا گري در بزرگداشت عقـل و بـي   و سرانجام در اثر اين افراط

ه است، و از آن پذير انسان يك رشته انحرافاتي در جاهليت يونان پيدا شد جنبه الهام :بگو
هرچه كه عقل از درك آن ناتوان باشد بايد از حساب خارج گـردد،   جمله يكي اين است:

هاي باريك وجود فقط بايد از جنبـه عقلـي    : همه ابعاد و زاويهو يكي ديگر هم اين است
 .ي وجود خدا هم!بررسي گردد، و حت
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پس بنابراين، حساب وجود خدا تا آنجا است كه عقل توان درك آن را داشته و بيرون 
(از مرز اين الگوي عقلي وجودي براي خدا نيست!

6F

جنبـه   :و اما ادراك روحي و يا بگو .)1
هاي فرهنگـي   نسبت به خدا در تمامي توليدات علمي و در همه اندوخته ،سانپذير ان الهام

اثر و يا دست  جاهليت يونان است، بييونان و در نهاد اين جاهليت نويني كه خود فرزند 
 اثر است!!. كم، كم

هـاي   پـروري  هاي ذهني و خيـال و يكي ديگر از اين انحرافات نيز پيدايش اين تجريد
انديشـه و  رسـاندن عقـل،    گوئي در بـارزش  در اثر افراط و گزافخشك و خالي است كه 

فلسـفه يونـان را فـرا     قلمـرو اذهان دانشمندان يونان را به خود مشغول ساخته و سراسـر  
گرفته بود، و در طول مدت قرون وسطي همـه نيروهـاي سـازنده فكـري و ذهنـي بشـر       

همين ترتيب ادامه داشت، تـا  ب ، و اين وضع نابسامان و آشفتهاروپائي را پوك و تباه ميكرد
همان مذهبي كه اروپـا آن را   ،هاي اخير تحت تأثير مذهب تجربي قرار گرفت در اين قرن

بافي خشك و خالي در آنجا بـه پايـان    اين خيال لمانان آموخته بود، و عاقبت دوراناز مس
 رسيد.

                                      
بَۡ�رُٰ ٱتدُۡرُِ�هُ  َّ ﴿ رمايد:ف خداوند مي -1

َ
ۖ ٱوَهُوَ يدُۡركُِ  ۡ� بَۡ�رَٰ

َ
َّطِيفُ ٱوَهُوَ  ۡ�  ]103الأنعام: [ ﴾١ ۡ�َبِ�ُ ٱ ل

ليَۡسَ ﴿ :فرمايد مي و .» يابد و او باريك بين آگاه است ها او را درنيابند و او چشمان را در مى چشم«
ٞۖ  ۦكَمِثۡلهِِ  ء  .» چيزى مانند او نيست. و او شنواى بيناست« ]11الشوری: [ ﴾َ�ۡ

اك عقل ناقص انساني به بيراهه رفته و ادري يوناني در صحبت نمودن از حقيقت الهي در حدود  فلسفه
ي عقيده تأثير واقعي داشته باشد  دچار اشتباه فاحش شده است، نتوانسته در زندگي بشري و در قضيه

باشد؛ زيرا كه تا هنوز كسي بخاطر تجريدات ذهني  آوردهاي آن هيچ و پوچ مي بلكه تمام دست
تهي عنصر بارز در وجود امت با ايمان و يا و نه اين تجريدات ميان  ،فلسفي ايمان نياورده است

  مجتمع مثالي در بخشي از تاريخ بوده است.
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ن سـرزمين  و يكي ديگر از اين انحرافات هم اين بود كه موضوع اخلاق سـازنده در آ 
و در زندگي بشر يوناني به سيماي يك رشته  ،از گردونه خارج شد و از سازندگي بازماند

 پايه ذهني و تشريفاتي نمايان گرديد. قضاياي خشك و بي
البته اين نكته نبايد فراموش گردد كـه دموكراسـي يونـان داراي يـك رشـته فضـايل       

هاد افـراد يونـاني پـرورش ميـداد، امـا      اي بود كه پيوسته آن فضايل را در ن هاجتماعي ويژ
از سرچشمه عقل سـيراب ميشـد از شـناخت تـأثير عامـل       فه يونان كه فقطلسمتأسفانه ف

و چون ناتوان مانـد موضـوع   اخلاقي در مهار و كنترل غريزه چموش جنسي ناتوان ماند، 
 قاعده و قانون رها سـاخت، تـا سـرانجام همـين    تأثير روابط جنسي را بدون حساس و پر

 ـ    نظمي و بي بي ه قانوني جنسي ضربه مهلكي بر پيكر آن دموكراسـي وارد كـرد كـه آن را ب
 ..دان تاريخ انداخت كه هنوزهم. زبالهه بانقراض كشيد و 

هائي از انحرافات جاهليت يونان كه بطور اختصار ديديم، زيرا منظور  و اين بود نمونه
يان تفصيلي جاهليت يونان نيست، بلكه ما در اينجا چنانكه قبل از اين هم گفتيم شرح و ب

جاهليت نـوين و  اي از حقايق است كه در بررسي اين  آوري مجموعه منظور ما فقط جمع
 .گيرد ميهاي گذشته مورد استفاده قرار  تيلتحقيق در ساير جاه

به اين ترتيب  ،و اما آن حقايقي كه تاكنون ما از بررسي جاهليت يونان بدست آورديم
 كنيم: ا مياست كه تماش

هـاي علمـي و يـا     د آن اندوختـه نيز وجـو  اي از فضايل و امتيازات، و وجود پاره -1
از عيب و نقـص  ها  آن ها دليل بر اين نيست كه تيلفي در هريك از اين جاهسلف

مبرا باشند، و نيز دليل بر اين نيست كه مردم بايد از آن جاهليت پيـروي و تقليـد   
 كنند.

هاي علمي و فلسفي در هر  يازات و وجود اين اندوختهبودن اين فضائل و اين امت -2
ايـن جاهليـت نتواننـد    هـيچ ننگـي از دامـن    ها  آن جاهليتي دليل بر آن نيست كه

بزدايند، براي اينكه آن جاهليت ناگزير آلوده به انحرافات است كـه سـيماي ايـن    
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 بت اين فضـايل علمـي و فلسـفي را   قاعفضايل را زشت و نازيبا نشان ميدهد، و 
سازد، و اين نكته هم حتمي است كه مأموريت فضائل در هرجا و  پوك و تباه مي

 شوند. لا فضايل نميإ مكاني ننگ زدائي است، و

سـلطه   كه دائم هر جاهليتي تحـت نفـوذ و   علت اساسي اين انحرافات اين است -3
زمان خود قـرار   ي بشريت همحكومت هوا و هوس و يا زير فرمان معرفت نارسا

شناسد و يا اگـر هـم بشناسـد از     براي اينكه جاهليت هرگز خدا را نمي، گيرد مي
لا بـه آن جاهليـت نتـوان    إ آورد، و اطاعت او سرباز ميزند و بغير خـدا روي مـي  

كه ما با اين حقايق تابناك آشنا گشتيم برگـرديم و بـه    گفت. پس بنابراين، اكنون
 آشنا شويم:اي هم از آن  بررسي جاهليت روم بپردازيم، و با چكيده

 ،اين نكته بسيار روشن است كه جاهليت روم جاهليت ماده و جاهليت حواس اسـت 
و جاي انكار نيست كه اين جاهليت نيز چيزهاي باارزش فراوانـي بـراي بشـريت ايجـاد     

كه قبـل از آن جاهليـت يونـان ايـن مأمويـت را       همانگونهكرده و به ارمغان آورده است، 
 بينيم: تيب كه ميبه اين تر ،انجام داده بود

از آن جمله است ايجاد و انشاء تنظيمـات سياسـي، اداري، اسـتراتژي سـپاهي و      -1
 مدني...

وسائل گرائي) به معناي استخدام  و از آن جمله است ابداع و ايجاد مدنيت (تمدن -2
آسايش زندگي مردم و تسـهيل مشـكلات زنـدگاني     يمادي و توليدات مادي برا

در هر جاهليتي داراي آثار  ين مزيت در آن جاهليت وها، و بديهي است كه ا توده
 اه پل و ساختمان ،سازي هاي راه اندازهاي بسياري است مانند ايجاد شبكه و چشم

ها، تأترها و  ها، ورزشگاه هاي آبياري و بناي اماكن عمومي: حمام ها و شبكهو سد
 ـهـر ج ـ  :قبل از اين گفتيم كه .. و ما اندكيسينماها. وعي كـه باشـد   اهليتي از هرن

باشـد، و نيـز    توانـد  ميخالي از بعضي مظاهر خير و بركت و وسايل سود مردم ن
 ـ     اين خ :پشت سر آن هم گفتيم كه د ايـن  يـر و بركـت و سـود نسـبي حتمـاً نباي
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جاهليت را از انحراف كاملاً باز بدارد، و سرانجام آن را از سـقوط و تبـاهي بـاز    
يت نيست، و نيز يادآور شديم كه جاهليت اگر غير از اين باشد كه آن جاهلدارد، 

روم هم با وجود آن همه خير و بركت نسبي بازهم داراي يـك رشـته انحرافـاتي    
ايمان محكم اين جاهليت اسـت   ،ترين انحرافات جاهليت روم مبوده است، و مه

ليـت وجـود   اعتنائي آنست به روح انساني، چون در قاموس اين جاه ماده و بيه ب
آن را  توانـد  مـي وجود همانست كه فقـط حـواس    ،است و بس فقط وجود مادي

دراك اين حـواس بيـرون شـد آن چيـزي     ا  درك نمايد، و اما هرآنچه كه از دايره
است كه وجود ندارد، و يا چيزي است كه در قاموس فلسفه رومـي بـه حسـاب    

هـاي زنـدگي ملـت روم جنبـه      ترين جنبه ناتوان و بنابر همين طرز تفكر آيد. نمي
 يده است.عق

و از انحرافات بزرگ اين جاهليت اسـت، توجـه گسـترده آن بـه عـالم حـس و        -3
هاي زودگذر حسي، و از اين راه ملت روم تا گـردن در دريـائي از فسـق و     لذت

هـا از مرزهـاي لـذت     هاي مادي غرق گشت. آري، ايـن كاميـابي   فجور و كاميابي
هـاي   بـه لـذت   آبروئـي گذشـت، و دسـت    كارهاي بـي  جنسي و رسوائي از مرز

هم ها درهم پيچيده و بـا  درندگي زد و در قتل و خونريزي و شكنجه و آزار توده
پيوند خورد، و عاقبـت در رسـوائي و درنـدگي بـه مقـامي رسـيد كـه زيبـاترين         

صـحنه   ،شد بذل مال در آن دريغ نمي هيچگونهبراي تماشاي آنان كه از  ها صحنه
سوز بردگـاني كـه    هاي انسان اين صحنه مبارزه بردگان بود و اسيران جنگي، و در

افتادنـد، و بـا    شدن آماده كرده بودند به جان هـم مـي   خود را براي كشتن و كشته
كردند، و سـرها را از پيكرهـا جـدا     هاي يكديگر را پاره مي شمشير و خنجر شكم

انداختنـد   نصاف جويبار خون براه مـي ا ساختند، و در جلو چشم تماشاگران بي مي
 !.تماشا كنند و لذت ببرند و شاد شوند!تا آنان 
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آور را تماشـا   خويان رومي با شوق پر از التهاب اين منظره چندش وحشيان و درندهو 
 ـ    كردند و از شدت هيجان شادي حوار مي مي اوج خـود  ه زدند، و ايـن شـادي هنگـامي ب
دست و پا شد و  كه يكي از مبارزان اين ميدان نامردي و يا هردو نقش برزمين مي رسد مي

 گرفت... ميزد و جان ميداد و صحنه پايان مي

و از انحرافات بزرگ اين جاهليت است موضـوع (عـدالت) معـروف روم كـه از      -4
هـاي ديگـر    ها و ملت حقوق ويژه خود روميان بود! و اما بردگان يعني: همه توده

ت سهمي از اين عدال هيچگونهيافت  تشكيل ميها  آن كه امپراطور گسترده روم از
دشـوار و  هـاي   و تنها سهمي كه داشـتند همـان وظيفـه    و از اين حقوق نداشتند،

شـكنجه و آزار و  دادند  و اگر انجام نمي ،فرسا بود كه بايستي انجام ميدادند طاقت
 بلكه كشتار به دنبال داشت!!.

ئي از مظـاهر انحرافـات در جاهليـت معـروف و باسـتاني روم      هـا  بلي، اين بود نمونه
 قديم!!.
كرد، و آن عبارت بود از  لكن در قرون وسطي جاهليتي از نوع ديگري حكومت ميو 

اسـت  (درايبـر)  اي! اينك اين مرد دانشمند امريكائي  شده جاهليت عقايد فاسد و تحريف
پرسـتي بـا    گويـد: شـرك و بـت    كه در كتاب خود به نام (نزاع ميان علم و دين) چنين مي

ت راه يافت، و اين منافقان همان گروهي بودند كه با دست منافقان نصراني به آئين نصراني
هـاي   خطيـر و داراي مقـام   تظاهر به نصرانيت در دولت پراقتدار روم داراي وظـايف بـس  

بدين و آئين نداشتند، و هرگز نسبت اعتناي  كوچكترينعالي شده بودند، و حال آنكه  بس
در اين ميـان وضـع و حـال    شرط اخلاص بجا نياورده بودند! و  كوچكترينبه امور ديني 

ترتيب بود، چون سراسر ايام زندگاني خود را در ظلم و ستم به  بهمينخود قسطنطين نيز 
ميلادي) خود را مقيد به اطاعـت   337، و جز چند صباحي از آخر عمر (در پايان برده بود

د اي بدسـت آورده بـو   از فرامين كليسا نديد، اگرچه ملت نصارا اين چنين نيروي گسترده
كه به آساني قسطنطين را به سلطنت برگزيد، و لكن نتيجه آن همه تلاش و مبارزات ايـن  
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پرستي پيوند خورد و نتوانست ريشـه   ملت اين شد كه اصول ديانت آن ملت با اصول بت
از اين پيونـد نامقـدس يـك نـوع     بتان را ويران سازد! و   پرستي را از بيخ بركند و كاخ بت

پرستي در آن به طور مساوي  آمد كه نصرانيت و بتيني پديد مخصوصي معجون ديني نو
شود، زيـرا اسـلام    از نصرانيت جدا مي معرض اندام كرد! و اين جا است كه حساب اسلا

آلايش سـاخت   پرستي را از ريشه برانداخت عقايد خود را پاك و بي رقيب خود يعني: بت
ن امپراطور پريراق كه خود بنده و در همه جا به گسترش آن پرداخت، و اين قسطنطين: اي

ارزش بـود، بـراي    اش بسـيار پـوچ و بـي    جاه و مال و اسير مقام دنيائي بود و عقايد ديني
گـر زمـان خـود:     ساختن دو حزب پرخاش ين مصلحت شخصي خود و براي همآهنگتأم

پيوسته در اين انديشه بود كـه ايـن دو حـزب را بـاهم      -پرستان حزب نصارا و حزب بت
اين برنامه تا آنجا پيش رفـت   ،دائم الفت و سازش برقرار نمايد ،ازد و ميان آن دومتحد س

كـردن چنـين برنامـه     هاي اصيل و محكم در نصرانيت نيـز او را از پيـاده   كه حتي نصراني
كردند كه دين نـوين   اران چنان گمان ميد و شايد هم اين دين اند! نكرده اي نهي ويرانگرانه

تري خواهد  يك دين پرشكوه پرستي باستاني روم پيوند بخورد ايد بتامپراطوري اگر با عق
(!!پرستي آراسته و پيراسته خواهد گشت هاي بت شد، و عاقبت آئين نصرانيت از آلايش

7F

1(. 
 بي براي اثبات انحرافات اروپا مـا و اين شهادت باارزش يك مرد دانشمند مسيحي غر

 .است بس ار
يازي به شرح و بيان تفصيلي ديگري نداريم، و هـم  و با وجود اين چنين شهادتي ما ن

اين است كه به يك رشـته انحرافـاتي    ،اي كه بيان آن براي ما بسيار لازم است اكنون نكته
جاهليت اروپائي در قرون وسطي اشاره كنيم: جاهليتي كه در ظاهر امـر   در زندگي واقعي

 كرده... يدائم در سايه دين زندگي م

                                      
 .الحسن ندوى وسيد أباز » ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين« -1
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نند ساير ادياني كه از جانب خدا نازل شده داراي دو عنصر آري، مسيحيت نيز ما
است: عنصر عقيده و عنصر شريعت، و حكمت اين نكته كه تفصيلات تشريعي در اين 

مان تورات است كه با شريعت اساسي اين دين ه :شود اين است كه آئين ديده نمي
انجيل انجام وحي در ديلات بسيار مختصري كه حضرت مسيح به واسطه عتغييرات و ت

 بيان كرده است:  داده است، و قرآن جليل هم اين نكته را از قول حضرت مسيح

قٗا﴿ َّ مِنَ  وَمُصَدِّ يَدَي َۡ�َ� اَمِّ      َّلِحُِ�َ لَُ�م َ�عۡضَ  َّوۡرَٮةِٰ ٱ


 ِيٱ حُرّمَِ عَليَُۡ�مۡۚ وجَِئۡتُُ�م  َّ
َّر نِّم ٖةَّ�ُِ�مۡ فَ �   ْ ٱ قُوا َ ٱ َّ طِ  َّ

َ
ام براي تصديق   و من آمده« ]51آل عمران: [ ﴾٥يعُونِ وَأ

بعضي  ،و براي اينكه حلال گردانم شما بوده استاز تو راه در ميان  هرآنچه كه قبل از من
 .»چيزهائي را كه براي شما حرام گرديده است از آن

اول تصديق خود را در باره تورات  بينيم در اين آيه حضرت عيسي  گونه ميهمان
ام تـا    گويـد: مـن آمـده    ، و بعد از آن در بيان فلسفه بعثت و رسالت خود مـي كند مين بيا

بينـيم   اي از چيزهائي را كه براي شما حرام شده بود حلال بگردانم. پس بنابراين، مـي  پاره
كه مفهوم طبيعي دين مسيحيت اين بوده كه مطابق با قانون آسماني تـورات بـا آن انـدك    

 ل آمده حكومت بكند.تعديلاتي كه در انجي
هرگز اين چنين نبود، زيـرا بـا آن نفـوذ     كه در خارج بنام مسيحيت واقع شد اما آنچه

شريعت و قـانون الهـي جـز در مـواردي از      ،اي كه كليسا در قرون وسطي داشت گسترده
هاي همگاني زندگي هرگـز   احوال شخصيت تطبيق و اجرا نگرديد، و قسمت اعظم برنامه

ن خدا درنيامد، بلكه پيوسته در چهارچوب قوانين روم و يا جاهليـت  تحت حكومت قانو
هـاي مـردم    گرديد، و با اينكه هنوز نفوذ ديـن در مشـاعر و انديشـه    روم باستاني اداره مي

اين جدائي ميان دين و زندگي توده مردم پديد آمده بود، اگرچه اين تنها و يـا   ،برقرار بود
در محيط تاريك اروپا نبود، و لكن بـازهم يكـي از    ترين نشانه جاهليت قرون وسطي مهم

 آيد!!. هاي بزرگ اين جاهليت بشمار مي نشانه
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هـاي اجتمـاعي را در    گرچه آن دستگاه گسترده كليسا واقعيت زندگي و برنامـه آري، 
اختيار قوانين روم گذاشته بود، و لكن بازهم در سرتاسر قرون وسطي تسـلط و حكومـت   

ل ايـن سـلطه و ايـن    ي ـو در تحم ،عر توده مـردم ادامـه داده بـود   خود را بر قلوب و مشا
رسيده بـود كـه كاهنـان و     ردمندانه تجاوز كرده بود، تا آنجاحاكميت خودسرانه از مرز خ

برين را در دفتر اسناد مالكيت خـود ثبـت    ها و بهشت ان كليسانشين ملكوت آسمانيششك
ا كه از او راضي و خوشنود بودند در كرده و براي خود احتكار نموده بودند، و جز كسي ر

دادند، و ديگـر افـراد تـوده را از رحمـت و رضـاي خـدا        كاخ اين ملكوت اعلي راه نمي
 ساختند!!. نصيب و محروم مي بي

هاي كمرشكن  اتپايان خود مالي و نيز بهمين ترتيب بارگاه عظيم كليسا در اين نفوذ بي
ل و عقل و روح و روان مردم تحميل ميكـرد،  فرساي فراواني برمال و منا هاي طاقت و باج

دادن كارهـاي   هـاي ننگـين، و انجـام    و نيز تحميل ميكرد بر آن ملت پـرداختن سورسـات  
هـاي نظـامي كليسـا     رايگان در مزارع كليسا، و خدمات سربازي اجباري رايگان در آرتش

اي است  نمونهها  اين ن و كيفر نافرمان از فرمان رجال كليسائي را، وهابراي سركوبي پادشا
بار در برابر رجـال دينـي و    هاي ذلت هاي كليسا، و نمونه ديگرش خضوع و كرنش از ستم

هاي پر از گـل و لاي در پيشـگاه كشيشـان و     افتادن مردان با شخصيت در زمين به سجده
 اساس به اصطلاح علمـي كليسـائي بـر مـردان     كليسانشينان، و تحميل نظريات پوك و بي

تن و سوزاندن آنـان كـه بـا افكـار پـوك كليسـا بـه        شككنجه و آزار و بلكه دانشمند و ش
 كليسائي كـه بـا علـوم تجربـي و نظـري     خاستند. آري، در آن عصر خفقان  مخالفت برمي

پـوك و   ،برينو) و (كوپرنيك) و (گاليله) به مخالفت برخاست (گوردانو دانشمنداني مانند
يساي آن روز روم آنان را زيرشكنجه كشيد، تا بودن اين نظريات را ثابت كرد، كل اساس بي

يا در زير شكنجه بميرند و يا از عقيده خود برگردند و ديگر با نظريات مقدس كليسـا بـه   
 مخالفت برنخيزند!!.
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در ظلم و ستم بـه ايـن    آن عصر نام دين بر خود نهاده بوداين جاهليت ننگين كه در 
آنجا رساند كه ديرهاي راهبان را كه بـا پـول و    نيز قناعت نكرد، بلكه رسوائي را بهاندازه 

شـي و فسـق و   زحمت آن مردم براي عبادت خدا ساخته شده بود به مراكـز فحشـا و عيا  
هاي رسواگرانه را مردان و زنان  عفتي هاي اخلاقي و بي گونه جرم و همه ،ردفجور تبديل ك

، و اينك قرآنكريم در بيان انجام ميدادندها  آن نشين به جاي عبادت در تارك دنيا و صومعه
 گويد: نما شرين سخني مي هاي عبادت اشاره به اين رسوائي

َّةً ﴿ يِ�اَبۡهَرَ  �َّ  ۡ�تَدَعُوهَاٱ إ ۡمِ  هۡيَلَع اَ  ه َٰ�ۡبَتَك اَ  ٓ ٱ ِ ٱءَ رضَِۡ�نِٰ بتۡغَِا َّ رَِ�يتَهَِا َّ قَح ا  هۡوَعَر اَمَ   ﴾ 
ده بودند، و حال آنكه ما بر آنان واجب و آن رهبانيتي كه آنان بدعت نها« ]27الحديد: [

را آنطور كه لازم نكرده بوديم، مگر انتخاب و گزينش رضايت خدا را كه آنان اين وظيفه 
  .»نكردند بود هرگز مراعات

ترين قدمي كه اين جاهليت ننگين در راه ظلم و ستم برداشت  شرمانه و آخرين و بي
ادن اسناد ثبت و قانوني بدست جهنم و صادركردن و د نفروختن بهشت و خريد

كاران بود كه كار دين كليسائي را يكباره از رونق انداخت و آن را به سيماي  گناه
شورش ه انگيز و رياكارانه درآورد و سرانجام مردم را عليه كليسا ب هاي مسخره بازيچه
 كشيد.

ي از سرزمين اي از انحرافات ويرانگرانه جاهليتي كه در قرون وسط بلي، اين بود نمونه
 به قسمت عظيمي از جهان بنام دين آسماني مدت زيادي حكومت كرد... اروپا

بـه اضـافه    ،ها است اي از همه اين جاهليت و اين جاهليت نوين هم خلاصه و افشرده
هـاي آينـده    يك رشته انحرافات جديد كه در اين عصر پيدا شـده اسـت! و مـا در بخـش    

ها و خواه در مرحلـه اجـرا و    حله تصورات و انديشههاي چركين آن را خواه در مر چهره
آن وظيفـه   ،كردن آثار شـوم  تطبيق نمايش خواهيم داد، زيرا در اين بخش بررسي و ويران

حركت قدم به قدم تاريخ است، و روي اين ميزان بحث و بررسي خود را در اين قسمت 
ن از از دين و بيـرو  ردوبه اين ترتيب: نهضت نوين اروپا در يك محيط  ،كنيم گيري مي پي
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طي سرشار از دشمني با دين پديد آمده و آغاز بكـار كـرد، و   دايره نفوذ دين، و يا در محي
اين حركت گرچه خود از روز پيدايش از راه راست منحرف بود، امـا نسـبت بـه شـرايط     

يـك امـري    ،محيط و زمان خود كه در آغاز اين نهضت در سرزمين اروپا وجـود داشـت  
 كه بايد چنين نهضتي بيراهه انجام بگيرد!!. طبيعي بود

طلاح خـود مسـيحي و   هاي صليبي در ميان اروپاي به اص بلي، در قرون وسطي جنگ
ور گرديد با آنكه اروپا چنانكه قبل از اين هم اشاره كرديم مسيحي نبود،  عالم اسلام شعله

يه اسلام باز نداشت، هاي اروپائي را از تعصب و بسيج عل نبودن هرگز ملت اما اين مسيحي
ان م ـو بـداعي ه  ،تر شدند بلكه هرلحظه با طغيان و طوفان عصبيت در اين جنگ حريص

كـار بـه    هـاي نبـرد   عصبيت جنگي را با اسـلام آغـاز كردنـد كـه در بسـياري از صـحنه      
گري كشيد و بيرون از انسانيت جنگيدنـد، و بـدقت كـه بنگـريم همـين تعصـب        وحشي

دار هرگز در هيچ كاري  ن اين ملت است، بخاطر اينكه ملت دينبهترين دليل بر فساد تدي
 .كند ميبرد، بلكه در همه حال از هدايت الهي پيروي  تعصب بكار نمي

د كه ديـن  ين اروپا آن فرصت را بدست آورده بوبهر ترتيب قدر مسلم اين است كه ا
از دسـت داد!  برايگان پايه آن را  و آئين و هدايت خدا را بپذيرد، اما در اثر اين تعصب بي

و در ادامه راه تاريك جاهليتي كه تاچانه در منجلاب آن غرق بود اصرار ورزيـد، و لكـن   
اين نبرد و آثار شوم آن هرگز در آن حد باز نايستاد، براي اينكـه در ايـن مرحلـه عوامـل     

دادنـد! امـا    هاي ويرانگر را بسرعت به جلو حركت مـي  ن ديگر بودند كه اين چرخگوگونا
 بايد ديد در كدام راه!!.

ل گسترده و اساسي بود هاي صليبي با جهان اسلام يك منشأ تحو و برخوردهاي ملت
ترين عوامل  پائي، همانگونه كه برخورد خود اروپا با اسلام در اندلس از مهموردر زندگي ا

 در پيدايش و بيداري اروپاي نوين بود.
 گويـد:  چنين مي )Making fo Humanity((بريفولت) نويسنده مشهور در كتابش بنام 

ي جديد بخشيد، اما افسـوس ايـن   ايتمدن اسلامي به دن ترين ارمغاني بود كه علم باارزش
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نظيري كه فرهنگ اسلامي در اسپانيا  هايش ديررس بود، بدليل اينكه آن نهضت بي باغ ميوه
مات متراكم هاي ظل شدن اين تمدن در پس پرده آغاز كرد، روزگاري درازي پس از مخفي

به اوج قدرت خود رسيد، و اين نه فقط علم بود كه زندگي را از نو به اروپـا بـاز    آن روز
گرداند، بلكه همگام با آن نيروهاي ديگري نيز از عوامل تمدن اسلامي دركـار بودنـد كـه    
علم توانست نخستين و نافذترين اشعه خود را در سطح زندگي اروپائي بگستراند، زيرا با 

هاي خود را بـا   همه جوانب و ابعاد در حال شكوفان تمدن اروپائي بطور يقين ريشه اينكه
ساخت، آثار فعاليت اين عوامل در پيدايش يك  هاي فرهنگ اسلامي سيراب مي سرچشمه

گذار نيروي ثابت و شاخص عصر جديد باشـد، و نيـز در اصـل و اسـاس      قدرتي كه پايه
 ـ   ورتر بسـازد نوين را شكوفاتر و بارقدرتي كه عنصر  : در علـوم  ياز دورنمايـان بـود، يعن

ايـن دو برخـورد در   تر و آشكارتر بـود! و   هاي علمي باارزش طبيعي و در بحث و بررسي
ميان اروپا و عالم اسلامي بودند كه عصر (رونسانس) و يا نهضـت نوپـاي اروپـائي را بـه     

لهـي كـه تمـدن و    وجود آوردند، اما افسوس كه اين نهضت به جـاي آنكـه از آن آئـين ا   
فرهنگ اصلي و مورد اقتباس اروپا را به وجود آورده بود پيروي كند، با شدت سرسختانه 
و با خوي درندگي با دشمني و مبارزه با اسلام برخاست، و هدف نهائي خود را دشـمني  

 آشكار با دين و عقيده قرار داد!!.
انـه بـود كـه در    مولـود آن تعصـب احمق   ،عداوت و ستيز ايـن نهضـت بـا اسـلام     اما
ترين وضعي به اوج كمال خود رسيده بود! و امـا عـداوت و    صليبي با وحشيانههاي  جنگ

آن نيـز مولـود حماقـت و سـفاهت كليسـا و تصـرفات        ،دين و عقيـده ستيز آن با مفهوم 
 خودسرانه و خودكامانه بارگاه كليسا بود كه وجود داشت!!.

تـرين   پرست بود، و جهـل هـم مهـم    جهل چون بلي، دربار كليسا با علم مبارزه ميكرد
هاي محروم مردم بود،  ترين پشتيبان آن در حفظ قدرت و سلطه خود بر توده سنگر و قوي

فهميدند كه همه سرمايه دين اروپـا   بردند و درست مي ها از دانش بهره مي و اگر اين توده
هاي علمـي تـوان    پايه بيش نيست و در برابر انتقاد و بررسي هاي بي جز يك مشت افسانه
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دادند،  مقاومت ندارد، هرگز در چنين شرايطي به آساني اختيار خود را به دست كليسا نمي
 طور كه در شرايط جهل و ناداني داده بودند!!.آن

كرد، به دليل اينكه آزادي براي هر حـاكم ظـالم و    كليسا با مفهوم آزادي نيز مبارزه مي
روقت كه مردم طعم آزادي را بچشند هرگـز  هو براي هر خودسري بسيار خطرناك است! 

بند بندگي صبر كاذب اسير نخواهند ساخت، اگرچه اين بندگي بنام ديـن هـم    خود را در
 بر آنان تحميل گردد.

ر بـود و مـردم را هـم    ها و ديرهاي خود مشغول فسق و فجـو  كليسا در درون صومعه
كـرد و خـود در غرقـاب     كرد، و از ملت مكارم اخلاق طلب مـي  بزهد و تقوي دعوت مي

 ائل اخلاق فرو رفته بود!!.رذ
ها بود كـه   اين نكته هم پوشيده نماند كه اين فجايع اجتماعي غير از آن باجها و خراج

ها بود كـه   گرفت، و نيز علاوه بر آن همكاري و همياري كليسا به زور و فشار از مردم مي
 وم انجام ميداد!!.ها عليه كشاورزان محر پيوسته با تيولگران و فئودال

آن و د كـه ايـن نهضـت در هـر    ديگر جاي ترديد نبو ،روشنو با توجه به اين حقايق 
 اي كه برپا گردد بايد بدور از دين و بلكه با عداوت با دين آغاز بكار بكند. لحظه

 و اين بود همان وضع و حال طبيعي كه انتظار ميرفت و واقع گرديد.
متولـد  ت در اين سرزمين دور از دين و براساس لاديني بينيم كه اين نهض بنابراين، مي

چرخيد كـه از ديـن و عقيـده و از عواطـف و      شد و به تدريج و آرام آرام بر محوري مي
هاي و سرانجام هم به آن مركز اصلي رسيد كه در عصر ،جست احساسات ديني دوري مي

و در آنجـا بـا    گشـت ه اندوخته يونـان و روم باز بيعني: دوباره  ،پيش از مسيحيت داشت
اينكه خود يك جاهليت التقاطي بود با آن دو جاهليتي كه قبل از خود بودند و عـالمي را  
مدت درازي زير نفوذ و سلطه خود داشتند پيوند خورد، و قيـام ايـن نهضـت بـه عنـوان      
بازگشت از ظلمت به نور به حساب آمد، و بدون ترديد در اين ميان نـوري هـم در كـار    

تـا عقـول    تابيـد  كه از آفاق باز عالم اسلامي بر اروپاي تاريـك و پريشـان مـي   بود، نوري 
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گرفتار خرافات را از بند خرافات آزاد سازد، و اين نفوس اسير را از بند خضـوع پرذلـت   
 سلطه و نفوذ كليساي ظالم رها سازد!.

دل را وقت ديده  برداري از اين نور را درنظر نگرفت وهيچ اما اروپا هرگز شرايط بهره
در پرتو هدايت آن باز نكرد تا به جهان انسانيت تماشا كند، و با آنكه اين ارمغان هـدايت  
را از اسلام دريافت كرده بود، هرگز نخواست آن را در پيروي از آئين درخشان اسلام بـه  

 كار ببرد و آن را چراغ ره بسوي خدا قرار بدهد.
هضـت رسـانده بودنـد ناسپاسـي كـرد،      بلكه دائم در باره مرداني كـه آن را بـه ايـن ن   

هاي تفتيش عقايد را براي گرفتاري آنان تشكيل داد و گروهي از مسـلمانان را در   محكمه
ها با زجر و شكنجه و آزار كشت، و گروهي را هم از سرزمين اندلس تبعيـد و   آن محكمه

ن و آواره ساخت!!. بلي، ايـن نكتـه قابـل انكـار نيسـت كـه اروپـا بـه گـواهي دانشـمندا          
هاي فراواني از جهـان اسـلام بـه     هاي سرشار و اندوخته نويسندگان با انصاف خود ثروت

 كنيم: به اين ترتيب كه تماشا مي ،دست آورده بود

 علم، تمدن و آزادي را از مسلمانان آموخت. -1

هاي تجربي و تحقيقات آزمايشگاهي را كه براساس نهضت نوبنيـاد علمـي    روش -2
 آموخت.استوار است از مسلمانان 

هاي اجتماعي و نظم و نسق مدني اسلام فـرا گرفـت،    اجتماعات خود را از برنامه -3
ها را درست مانند مسلمانان سازمان داد، چـون در اروپـاي قـرون     ها و ملت امت

و ملت و سازمان در آن سرزمين وجـود نداشـت، و فقـط اجتمـاع      ،وسطي امت
هاي  و بس، و به صورت سازمانگران بود روز به پيروي از رژيم تيول سازماني آن

خود زير نفوذ يـك تيـولگر    گرفت كه هريك در محيط مستقل محلي سازمان مي
گانـه   جبار بود با سليقه مخصوص خود و محيط خود، و نيروهاي سهو  خود سر

 :تـر  بست در اختيار داشت، و به عبارت سادهگزاري، قضائي و اجرائي را در قانون
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حـوزه بنـدگان او   به جاي خدا بـود كـه مـردم آن    خود  قلمروشخص تيولگر در 
 بودند و ديگر هيچ!!.

و نيز اروپا حقوق طبيعي انسان را از اسلام آموخت و در سايه ايـن آمـوزش بـه     -4
زا به پا خاست و نهضـت   هاي خفقان مطالعه و بررسي آزادي خود از بند عبوديت

 را از اين رهگذر آغاز كرد.
هاي تعليمي اسلام  هائي كه در استفاده از برنامه ين راهاما اين اروپاي متعصب با همه ا

حركت كرد، بازهم بهمين ترتيب به صورت يك جاهليـت زنـده مانـد، چـون در     ها  آن از
هاي الهي باز ايستاد و نيروهائي كه از ايـن طريـق    همه اين مراحل پيوسته از پيروي برنامه

يونان و روم بهدر داد، و اين چنـين   ،اندوخته بود در راه بازگشت به آن دو جاهليت قديم
هـا بـه دسـت آورده بـود برايگـان       فرصت كمياب و گرانبها را كه براي نجات از جاهليت

  تر: علم و تمدن و آزادي را برايگان اندوخت و خود تمدني بس باخت، و به عبارت كوتاه
س تاريك بنـا  عظيمي بنا نهاد، اما افسوس كاخ اين تمدن را در پرتگاه يك دره سهمگين ب

 كرد!!.
مقابـل علـم و تمـدن و فرهنـگ و      يجاهليـت يـك مفهـوم    :ما قبل از اين گفتيم كـه 

رفت توليد مادي نيست، چون ممكن است كه ملتي از همه اين امتيـازات برخـوردار    پيش
هـيچ جـاهليتي در    :و بازهم گفتيم كهباشد، و لكن بازهم در هيچ جاهليتي گرفتار نگردد! 

هـم باشـد، و    تواند ميت عناصر سودمند براي بشريت خالي نيست و ناساس از يك قسم
 توانـد  مـي لكن منافع نسبي موجود در آن جاهليت ننگ و آلايش جاهليت را از آن پـاك ن 

آن را از آثار شوم جاهليت محفوظ بدارد، و ما هـم در اثبـات    تواند ميوقت ن و هيچبكند 
م، بلكه همه جا و همه وقت همگام با خواهيم پرشتاب حركت كني اين حقيقت هرگز نمي

 تاريخ پيش خواهيم تاخت.
بـا   ايست كه دورماندن از دين يك ضربت قـاطع و ناگهـاني نيسـت كـه     ين هم نكتها

هرگز آئـين  ها اثر داشته باشد، چون بديهي است كه  شتاب كامل و ناگهاني در نفوس توده
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كه نفس آدمي هميشه بـه تـدريج و   هم باشد، بل تواند ميوده و نبنطبايع و نفوس اينگونه 
ها در نهاد و در روح فرد اين چنين بكندي  ذيرد، در صورتيكه اين كيفيتپ آرام آرام اثر مي

هـا كنـدتر و    ها و ملت و آرامي به وجود آيد، بديهي است كه پيدايش آن در نهاد جماعت
هـا   هـا و ملـت   بسـتگي جماعـت   آهنگي و هم تر از اين هم خواهد بود، براي اينكه هم آرام

، و در مقابل هريـك از عوامـل و   كند ميافكار و مشاعر را از ويراني و تباهي سريع حفظ 
هم همآهنگ ها را با تا مقاومت كند ميمؤثرهاي جديد يك نوع مخصوصي مقاومت ايجاد 

و ايـن خـود مسـتلزم     ،بسازد و يك مقاومت و پايداري ملي و همگاني به وجـود بيـاورد  
 مي است!!.چنين كندي و آرا

و روي همين ميزان اروپا در طول چند قرن با يك شخصيت دوتابه كـه از دو عنصـر   
و  بود پرست پرست بت يعني: نه بتپرستي و مسيحيت تشكل يافته بود زندگي ميكرد،  بت

پرستي يونان و روم راه خود را  ك سو نهضت اروپا با الهام از بتنه مسيحي مسيحي، از ي
رفتها و آن ترقيات روزافزون را كه از تمـدن و   فت، و همه آن پيشر در پيش داشت و مي

زد، و از سـوي ديگـر    علوم اسلامي دريافت كرده بود، با اين دو جاهليت قديم رنگ مـي 
اي در رفتـار و سـلوك    عقيده در ضمير و نهاد مردم آن چنان رسوخ داشت كه تـا انـدازه  

و گرچه همين زنـدگي آرام آرام و   ،گذاشت شخصي و مفاهيم زندگي مردم پيوسته اثر مي
به تدريج تحت نفوذ و سلطه مفاهيم لاديني و يـا مفـاهيمي دور از تعليمـات دينـي قـرار      

پرستي و مسيحيت در نهاد  گرفت، و در سايه اين پيوند نامقدس دوگانه كه در ميان بت مي
هـاي اسـلامي    پا به نام جنـبش وراي كه در تاريخ ا مردم پيدا شده بود، يك تحول گسترده
ها هم ظاهراً بازگرداندن دين به آن پاكيزگي  جنبشناميده ميشد به وجود آمد، و هدف اين 

هـاي گونـاگون زنـدگي     ساختن آن بود بر همه صـحنه  و گسترده ،و صفاي اوليه خود بود
 داشت و يا هرگز به وقوع نپيوست.  واقعي مردم، اما تحقيق اين هدف يا امكان

يعنـي بـه    ت،ف ـدين رنگ مخصوصي جاهليت به خود گرود كه و علت اين دو اين ب
ننگ تفكيك عقيده از شريعت آلوده شد حتي در نظر خود اصلاح طلبـان نيـز شـريعت و    
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قوانين غيرخدائي مجاز گرديد كه در زندگي واقعي مردم حـاكم مطلـق باشـد، و در ايـن     
كـه فقـط در   كه انجـام گرفـت يـك نـوع اصـلاحي بـود        ديني  اصلاح چنين شرايطي هر

اثري در اصل زندگي مردم نداشت،  كوچكترينگرفت و  هاي وجداني دين انجام مي جنبه
 هيچگونـه بـود و  نژادي و قومي هاي  هاي اصلاحي انگيزه به ويژه آنكه انگيزه اين حركت

خواسـتند كـه از    هـاي مسـيحي مـي    ربطي با دين نداشت، به اين ترتيب كه پيوسته ملـت 
 ـتم كه پايگاه پـاپ اعظـم بـود ام   خود از كليساي مركزي رو رهگذر جداكردن كليساي از ي

قوميت و نژاد خود را آشكار سازند، و اين امري بود درست مخـالف بـا طبيعـت عقيـده،     
كرد كه همه بـاهم   بدليل اينكه دائم طبيعت عقيده مردم را دعوت به اتحاد و همآهنگي مي

ردارند، نه براساس قوميت و نـژاد و نـه   راه توحيد را پيش گيرند و باهم در اين راه قدم ب
موقعيت جغرافيـائي و امتيـازات كـاذب، بـراي اينكـه جـاي ترديـد نيسـت كـه          براساس 

شخصيت و هستي بشريت يك وحدت مخصوصي است، و روي همين حساب ديني كـه  
شـود يـك وحـدتي     از جانب خدا براي اصلاح و هدايت همه ابعاد زندگي بشر نازل مـي 

از كيك عقيده از شريعت ممكن نيست، و مسائل مشاعر و وجدانش نيز است كه در آن تف
پذير نخواهد بود، و اين يك حقيقتي بود كه در آن عصر از  مسائل واقعيت زندگي تفكيك

ديني از هرطرف بـه    هاي اصلاح در اين ميان كه نهضت ،گران ديني پنهان ماند نظر اصلاح
اي را در جهـان   آن محـيط انقـلاب گسـترده   داري نوپـائي در   حركت درآمده بود سـرمايه 

براساس لاديني براه انداخته بود، و از رهگذر ربا و غل و غـش و دام نيرنـگ و تزويـر و    
و هرلحظه نفوذ  ،مكيد ها را مي كشان خون توده و زحمت ظلم و تجاوز به حقوق رنجبران
ن و با اين شـرايط  ساخت، و در همين اوضاع نابساما تر مي و سلطه خود را افزون و افزون

 گران ديني هم به اصلاح وجدان اين مردم بلاديده پرداخته بودند!!. پريشان اصلاح
به چند قرني در اروپا پايـدار و  ازدواج شخصيت، و اين شخصيت دوتا اين و خلاصه

كردنـد بـه خـوبي     برقرار ماند، اما بازهم براي كساني كه پيوسته سير تاريخ را بررسي مـي 
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د زندگي متوجه آن قطب لادينـي  رفت اين حوادث روزانه در همه ابعا پيش د كهوآشكار ب

 است. و در حال دوري تدريجي از ره دين (Secularism) ،است

ترتيب به آرامي و نرمي ادامه داشـت   بهمينرفت تدريجي به سوي لاديني  و اين پيش
ن طوفـاني  رق ـدر اين سياه اروپا فرا رسيد، و  تا قرن نوزدهم يا بگو: قرن پرحوادث تاريخ

و اين دو طوفـان   ،دو طوفان بزرگ رخ داد كه مرزهاي تاريخ را مشخص و معين ساخت
 .بزرگ يكي طوفان داروينيسم بود و يكي ديگر هم انقلاب صنعتي!

گويا كه اين دو طوفان ويرانگر باهم پيمان بسته و قرار گذاشته بودنـد كـه تـا آثـار و     
مانده جاهليت قرون وسطي را نابود نكننـد،    هت :تر بگوئيمقرون وسطي را و يا به هاي ثمره

دست از حركت و تلاش باز ندارند، و از اين راه زمينه را براي ساختمان يك كاخ محكم 
و اين همان است كـه   ،جاهليت سومي آماده بسازند اهليت ديگر:و با عظمت براي يك ج

 هم اكنون در جهان حكومت دارد.
به مقتضاي همين پيمان نامقدس داروينسم اسـاس عقيـده را    و به حكم همين قرار و

و انقلاب صنعتي هم اصـول   ،در عالم نظريات و انديشه به شدت كوبيد و متزلزل ساخت
هريـك در انجـام    عقيده را در عالم تطبيـق و اجـرا در زنـدگي مـردم ويـران سـاخت، و      

 ا كوشيدند.مأموريت خود به سز
نواع) را و در سـال  كتاب (أصل الأ 1859و در سال  ،متولد شد 1805داروين در سال 

و پس از انتشار ايـن   ،ت و منتشر ساختشونسان) را نيگرش بنام (أصل الإكتاب د 1871
شه و افكـار  دو كتاب يك رشته امواج پرطوفاني از حوادث در عالم عقيده و در عالم اندي

عقايد را پاره كرده افكار و  ارتقأ مانند يك ديو زنجير و و يا نشو برخاست، و نظريه تطور
يد تا هر ثابت و تطور ناپـذيري را كـه در سـر راه خـود بيايـد      شوپايمال كرد، و پيوسته ك

زمايشـگاهي دارويـن   تحقيقات آ در محيط و اين نظريه تطور ،درهم بكوبد و ويران بسازد
گان و شرايط براي عنـان گسـيخت   و ممكن هم نبود كه بماند، چون محيط در زندان نماند
  آماده شده بود.
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آزمايشگاه بيـرون تاخـت و   ه از حصار نگرس گر و اين ديوو سرانجام اين نظريه ويران
تاخت ميدان انديشه طبقات مختلف مردم برام افكار و انديشه دانشمندان و در آدر محيط 

و تاز پرداخت، و آن چنان در سرها سرگيچه دواند كه در سراسر پهنه ايـن عـالم هسـتي    
ضوعي ثابت و پايدار ديده نشد، حتي فكر عقيده و انديشه وجود خدا هم در امان هيچ مو

و داروين آغاز شد و  و در نتيجه انتشار اين نظريه (تطور) مبارزه سختي ميان كليسا ،نماند
ناميد و دارويـن كليسـا    د و خارج از دين ميحلكليسا داروين را م، گرفتجنگ سختي در

كرد، و مردم هم در آغاز اين درگيـري در صـف كليسـا     م ميرا به جهالت و خرافات مته
قرار داشتند، چون خيلي گران بود كه داروين از راه برسد و عقيده آنان را پايمال كنـد، و  

حيوانيت به نمايش گذارد، و لكن طولي نكشيد كـه همـين   انسان را در يك سيماي پست 
ا بيـرون خزيدنـد و بـه صـف     مردم در صف كليسا به تدريج و آرام آرام از صـف كليس ـ 

در نتيجه پس از مدتي اندك آن صف خالي شد و اين صف پر گرديد و  ،داروين پيوستند
همين مردم عليه كليسا وارد كارزار شدند و كليسا را درهم كوبيدند، چون ايـن مبـارزه را   

 دادن بدوران ظلم و استبداد شكستن قدرت كاذب كليسا و پايان فرصت مناسبي براي درهم
گر دين شكست خـورد  و تجاوز آن دستگاه مغرور يافتند، و عاقبت در اين درگيري ويران

 و به گوشه انزوا خزيد، و ديو تطور عنان گسيخته و سرمست داروين پيروز شد و پيروز...
و در اين ميان كه اين نظريه ديوانه (تطور) همه جا سـنگرهاي ديـن و دژهـاي كهنـه     

كـار   ساخت انقلاب صنعتي هم بـي  كوبيد و ويران مي مي حدت درهم كليسا را با شدت و
ديـد و در   فته رستاخيز عظيمـي را تـدارك مـي   هم با استفاده از اين فرصت آش نبود، و آن

سـاخت و محـيط را بـراي     انداخت، و بناي قديم را ويران مـي  ميدان زندگي مردم براه مي
 تأسيس يك بناي جديد آماده!!.
جـدائي از عقيـده آغـاز گرديـد و بناهـا مشـغول بكـار...        و از اينجا ساختمان نـوين  

رفت و خود سـنگر محكمـي    ساختماني كه هرسنگ آن در جهت مخالفت با دين بكار مي
 شد!. براي مبارزه با دين مي
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اهانتي نسبت بدين و تعاليم ديني  هيچگونهاي كه از  داري ديوانه بلي، ساختمان سرمايه
ريـزد، دام   دهـد، خـون مـي    ، شكنجه ميكند ميغارت  دزدد، ، مرتب ميكند ميخودداري ن

سـاده و  ، و از زنـدگي  گيـرد  مـي گستراند، مـردم را بـه بـازي و فريـب      حيله و تزوير مي
 سازد، تا بلكه از اين راه در فروش وسايل آرايش و تجمل سود آلايش خود منحرف مي بي

 سرشاري به جيب بزند!!.
كشـد و بـراي    از حـريم خانـه بيـرون مـي    انصـافي كـه مرتـب زن را     داري بي سرمايه

هـا   سازد، و از وجودش براي شكستن اعتصاب ها روانه مي جستجوي لقمه ناني بكار خانه
 ـ  كند ميكوبيدن مقاومت مردان استفاده  و درهم ه ، و در اين گرفتاري خـلاف عفـت او را ب

 سازد. بهاي لقمه ناني آلوده مي
جوان را با سرهاي شوريده و بـا طوفـان    داري سودپرستي كه پيوسته كارگران سرمايه

سازد، و طوفان فساد اخلاق را در ميان آنـان بـه شـدت     جواني از خانه و خانواده دور مي
هـاي نامشـروع    دهد، و مشكلات فشار جنسي را همه جا از راه زنا و آميـزش  گسترش مي

ويـران  كوبـد و   سازد، و سنگرهاي عقيده و اخلاق را يكي پـس از ديگـري مـي    آسان مي
 تا مسير سودپرستي خود را همه جا باز كند و باز... كند مي

هاي سياه منحصر به  ها و اين طوفان اين نكته هم مكتوم نماند كه عوامل اين نابساماني
گر داروينيسم و انقلاب صنعتي نبود، بلكه در اين ميدان پر از بلا يـك  اين دو قطب ويران

وار در تكاپو  سر و صدا موريانه نه داشتند و بيتيم شياطيني فرصت طلب هم شركت فعالا
گروه مكاري يهوديسم (صهيونيسم امروز) جهـاني،   :بودند، و آن شياطين عبارت بودند از

آنان در اين زمان آشفته در انتظار فرصت مناسبي در كمين نشسته بودند تا بـا اسـتفاده از   
تسـلط بـر    ،ه بـر بشـريت را  بند، تا انديشه سلطآن فرصت به آرزوي ديرين خود دست يا
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(ند(اميون) را به مرحله انجام و اجرا برسان
8F

چون به عقيده اين قوم نژادپرسـت (تلمـود)   ، )1
دادن  را براي سـواري ها  آن هستند كه خدايون چارپاياني به آنان وعده داده است كه اين ام

د به آنـان دسـتور   هاي سري يهو و نيز برنامه ،به نژاد يهود: نژاد برگزيده خود آفريده است
دهد كه در كمين بنشينند تا فرصتي بدست آيد و از غفلـت مـردم اسـتفاده كننـد و از      مي

 پشت سر بگرده آنان سوار شوند...
اروپـائي  م) جهـاني از پيـدايش ايـن نهضـت     ان اين يهوديت (صهيونيس ـميز بهمينو 

دند كه به وسـيله  دي د آمدند و شادكام شدند، و چون ميووجه براساس لاديني سرمستانه ب
كوبيدن عقيده اروپائي طـي شـده اسـت، و شـكي      ف راه بدون زحمت براي درهمصآن ن

دشمن سرسخت اين صهيونيسم جهاني است، و يك سد بسيار محكمي  ،نيست كه عقيده
دانستند كه هروقت كه  پايدار و استوار!! و خوب مي ت در برابر تزوير و نيرنگ شياطيناس

و يا آسيب بپذيرد سوارشدن اين شياطين برگرده اين چارپايـان بـه    اين سر استوار بشكند
 صطلاح آسان خواهد شد.ا

 قرآنكريم در اين باره خطاب به شيطان چه بيان شيرين دارد:

َنّ ﴿ �َّ مَنِ  ِ إِ ٌنٰ   �ۡلُس ۡم  هۡيَلَع َكَل َسۡيَل يِداَبِِ     بَعَكَ ٱ  ]٤٢الحجر: [ ﴾٤ لۡغَاوِ�نَ ٱمِنَ  َّ
بندگان من، تو سلطه نداري، سلطه تو نيست، مگر بر پيروان خود از واقعاً كه بر «
 .»سرايان گران و بيهوده هودهبي

 بازهم خطابي ديگر:

َنهُّ ﴿ ِينَ ٱسُلَۡ�نٌٰ َ�َ  ۥليَۡسَ َ�ُ  ۥِ وُنَ  َّ َّ �َوَتَ� ۡم   هِّ�َر ٰ    ََ�َو ْاوُنَماَ   .]٩٩النحل: [ ﴾٩

                                      
ْ ليَۡسَ عَليَۡنَا ِ� ﴿ :فرمايد خداوند مي -1 هُمۡ قاَلوُا َّ �َ�ِب َكِلَٰ

    مِّّ�ِ ٱ
ُ
ن به خاطر اي« ]٧٥آل عمران: [ ﴾لٞ سَبيِ نَ  ۧۡ�

] رعايت نكردن حقوق غير اهل كتاب بر عهده ما  آن است كه آنان گفتند: [چون ما اهل كتابيم
 .» نيست
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و توكـل پيوسـته بـه    انـد   كـه ايمـان آورده   اي نيست بر آنكسـاني  به حق او را سلطه«
 .»پروردگار خود دارند

 و اين هم بيان زيباي ديگر:

مَا﴿ َّ � ِينَ ٱَ�َ  ۥسُلَۡ�نُٰهُ  ِ َّلَوَتَوۡنهَُ  َّ  ِينَ ٱوَ  ۥ  .]١٠٠النحل: [ ﴾١مُۡ�ُِ�ونَ  ۦهُم بهِِ  َّ
آنان كه ت دارند و بر سلطه او فقط بر كساني است كه مرتب او را از جان دوس«

 .»)پندارند و شيطان را در كارهاي خدا شريك مي( مشرك هستند
از صهيونيسـم جهـاني و يهوديـت گرايـان بـين الملـل        بلي، ياران و دوستان شـيطان 

هنوزهم در انتظار فرصت نشسته بودند تا شـرايط محـيط و زمـان اروپـا و نيـز حـوادث       
ري دهـد: يكـي حادثـه داروينيسـم، و     نابسامان اروپا آنان را با اين دو حادثه ويرانگـر يـا  

 ديگري حادثه انقلاب صنعتي!!.
خواسـت،   و شايد داروين شيطان نبود، و شايد هرگز شر و فسادي براي بشريت نمـي 

كـرد، و يـا اينكـه در نظريـه      دانست بيان مي شايد او يك دانشمند بود آنچه را كه حق مي
بـرد حتمـاً    ميها  آن اگر پي به خود مانند هر صاحب نظري مرتكب خطاهائي شده بود كه

بـا   (New Darwinism)پرداخـت كـه داروينيسـم جديـد      باز ميگشت و به اصلاحش مي

در  اصل نظريه او پرده از خطاهاي او برداشته است، و با اين همـه شـايد كـه او   ه ايمان ب

ان اما اين شياطين اين يهوديان مزدور شيط .بيان نظريه خود هرگز نيت بدي نداشته است!

و بـه خـاطر    انـد،  در ترويج و پخش نظريه داروين سرمايه فراواني از سؤنيت را دارا بوده
ساختن زندگي مردم دست به چنـين   كردن بناي سازمان اجتماع و آشفته نشر فساد و ويران
 !.اند! تلاش شيطاني زده

تيم اما ما به آساني دريـاف  گويد: داروين يهودي نيست، هاي صهيون فاش مي لپروتوك 
را بـراي  هـا   آن ترين وجهـي منتشـر سـازيم، و    كه چگونه آراء و نظريات او را به گسترده

 ساختن عقيده بهترين حربه خود قرار بدهيم. كوبيدن دين و ويران درهم
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دارويـن و   گويد: ما بوديم كـه پيـروزي نظريـه    هاي صهيون مي لو بازهم همان پرتوك
انـدازي  ريزي كرديم، و اثر اخـلاق بر  ء آنان پيراكس و نتيجه را با ترويج و گسترش آمار

كرد كاملاً براي ما روشن و آشكار است،  كه علوم آنان در فكر مردم غير يهودي تزريق مي
اين گروه شيطان: صهيونيسم جهاني با دست اين سه نفر دانشمند يهودي: ماركس، فرويد 

كـردن هـر    مائي براي ويـران ترين سي داروين را و انديشه تطور را با زشتو دركيم نظريه 
آويز كردند و كوبيدند و ويـران   بود دست هفضيلتي كه در نهاد جاهليت اروپائي باقي ماند

(ساختند!
9F

1(. 
دنـد و  يخائن پيوسته دين را با چماق تحقيـر و سـرزنش كوب  بلي، اين سه نفر يهودي 
يش دادنـد، دركـيم   و در لوح انديشه مردم زشت و آلوده نما قيافه آن را در آئينه نهاد بشر

 گويد: دين يك موضوع فطري نيست!. مي
گويد: دين مجموعـه ايسـت از    ها است! و بازهم مي دين افيون ملت :گويد ماركس مي

سـاختن   خوش كشان و دل داران براي تخدير افكار زحمت ها كه تيولگران و سرمايه افسانه
 از محروميت در ايـن جهـان  ها  هكردن افكار تود و براي منحرف هاي آخرت آنان با نعمت

 !.اند! را سرودهها  آن
گويد: دين در سايه سـركوبي غرائـز و از پيـدايش عقـده (اوديـب) و از       و فرويد مي

و از پشـيماني و   كنـد  مـي سوزش عشق جنسي كه پسر نسبت به مادر در خـود احسـاس   
 آيد!!. بينيد به وجود مي ندامت او از گناه كشتن پدر در نهاد خود مي

است چكيده نظريه اين سه نفر يهودي (دانشمند) در باره دين، و به خوبي پيدا  و اين
 توانستند درهم كوبيدند. است كه هرسه يهودي دين و اخلاق و فضيلت را تا مي

                                      
 .»التطور والثبات فى حياة البشرية«كتاب  در »اليهود الثلاثة«فصل نگا:  -)1(

 از همين نويسنده و از همين مترجم.  »سه نفر يهودي«كتابي است بنام 
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زمان خويش،  و انعكاس است از وضع اقتصادي هم گويد: اخلاق فقط سايه دركيم مي
پـس اخـلاق هرگـز آن     ،ني اسـت و چون وضع اقتصادي دائم در حال تحـول و دگرگـو  

 قابليت را ندارد كه به عنوان يك موضوع ثابت ارزيابي گردد.
  ترين حال و قيافه خود يك ترين و عادي گويد: اخلاق حتي در طبيعي فرويد چنين مي

گـر اسـت   نوع قساوت و فشار است، و تعاليم اخلاقي هم يكنوع سركوبي و اختناق ويران
 براي طبيعت انسان.

هاي شيطاني پيداست كه هرگز در اين حد متوقف نشد، بلكه كوشـيد و   ن تلاشاما اي
مـاركس  كوشيد تا زن را از پرده عصمت بيرون كشيد و بازيچه كوي و بازارش سـاخت!!  

 گويد: زن بايد كار كند. فاسد مي
 خواند: ازدواج يك امر فطري نيست. دركيم به گوش زن مي

: زن بايد طبيعت غريزه جنسي خود را بدون قيد ندك ميفرويد از زن اينگونه پشتيباني 
 و شرط آشكار گرداند.

و پيداست كه يهوديت جهـاني (صهيونيسـم بـين الملـل) هرگـز تـلاش خـود را در        
، بلكه براي اجراي مقاصد شـوم خـود بـه تـلاش و كوشـش در      كند مينظريات محدود ن

 پردازد. ميدان گسترده واقعي مي
ارتقـاء) را در چنـين قيافـه زشـت و      و و انديشـه (نشـو  كه نظريه (تطـور)   همانگونه

مقاصد شـوم  برد  كرد در راه اجرأ و پيش اي كه حتي به خاطر داروين خطور هم نمي زننده
بـرداري   ترتيب از انقلاب صنعتي همچنين بهـره  بهمينبرداري قرار داد، و  خود مورد بهره

تباهي استوار گرداند، چنانكـه هـم    ، و دائم در تلاش است كه آن را بر پايه فساد وكند مي
گر يهودي است كه رباخواران يهودي نوع بدعت ويران داري يك بينيم كه سرمايه اكنون مي

هـا را   سازند و زالووار خون ملت تر مي در سايه آن اين تلاش شيطاني را هرلحظه گسترده
 مكند. آرام آرام مي
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هـاي مشـروع    برنامهكردن  د و پيادهداري به توليد كالاهاي سودمن سرمايههرگز اقتصاد 
كردن هرنوع برنامـه نامشـروع كـه     ، بلكه دائم در توليد هرگونه كالا و پيادهكند ميقناعت ن

داري امروز كه پيش  سرمايهگام است، چنانكه سيماي  كند پيشداران را تأمين  منافع سرمايه
انگيز در  مليات شهوتدادن ع ها و نشان از هرچيزي مؤسسه يهودي است، با نمايش منظره

تباهي نسل جوان همه جا كوشش گسترده و تلاش خستگي ناپذير دارد، و بـا دايركـردن   
هاي شهوت بار دائم در تلاش است، تا زن را كه ماركس به بهانه  هاي مد و آرايشگاه سالن

در  كار از پرده عفت بيرون كشيد براي ربودن دل مردان بيارايند، و با اين حيله مرد را نيـز 
 …دام هوا و هوس و شهوت گرفتار گردانند و گروه عقده خويش را در دل بگشايند

مـاكن فسـق و فجـور و فسـاد و بـه      كه امروز سراسر جهـان با اند  اختهتا آنجا پيش ت
هاي شهوت و رسوائي تبديل شده است كه هم مردان و هـم زنـان تـا گـردن در آن      خانه

شـان برگـرده ايـن    بان يهـود بـه عقيـده خود   طل همين جا است كه فرصت اند، غرق گشته
هـاي   د و آرزوي شيطاني خود را برآورند، همـان آرزوئـي كـه كتـاب    نچارپايان سوار شو

 (مقدس) به آنان تلقين كرده است و اجراي آن را وعده داده است.
آري، به اين ترتيب، جاهليت سراسر عالم را فرا گرفته است، چون اروپا كـه تـاروپود   

ول تاريخش از نهاد آن كشيده شده هم اكنـون بـر بشـريت سـلطه يافتـه و      جاهليت در ط
ل زده سـايه گسـترده   هليت بر مغز و انديشه اين مردم جه ـمفاهيم و افكار تاريك اين جا

باستاني يونـان  هاي  ي است كه از جاهليتو اين جاهليت يك معجون خوش چانس است،
است، و امروز هم با انفصال كامـل  و روم و عقايد انحرافي قرون وسطي سرچشمه گرفته 

از دين و عقيده تحت تأثير (داروينيسم) و انقلاب صنعتي باهم پيوند خورده اسـت، و بـا   
 سيماي يك جاهليت جديد جلوه كرده كه نامش جاهليت قرن بيستم است!!.

زيـرا كـه    ،كه گفتيم اين جاهليت نوپا امروز ديگر در انحصـار اروپاسـت   طورو همان
و  ،خـود را در سراسـر جهـان گسـترده اسـت      ل رگ و ريشه نفوذهاروپاي جاامروز اين 

گونه بهر نقطه از نقاط زمين كه قدم گذاشته اصول و اساس جاهليـت را گسـترش    سرطان
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داده است تا آنجا پيش رفته است كه ديگر اين جاهليت ويرانگر فرمان رواي مطلق جهان 
 گشته است.

و اكنون آن فرصت فرا رسيد كه  ،ديديم و خوانديمو اين بود اين صفحه از تاريخ كه 
از چهـره نازيبـاي آن    ، مشخصات جاهليت نوين را ببينيم و بخـوانيم و پـرده  تخصوصيا
 !.براندازيم



 
 
 

 خصوصيات جاهليت نوين

 و جاهليت عصر جديد جاهليت قديم، جاهليت قرون وسطي ا:ه همه جاهليت گرچه
هستند، اما با اين يتي باهم شريك و متحد ماهيت جاهلهاي اصلي و كيفيت  در خاصيت

بستگي بازهم هر جاهليتي در مدار تاريخ قيافه و  تحاد و همااشتراك در خاصيت و با اين 
و پيوسته اين قيافه  ،شود ها شناخته مي سيماي مخصوصي دارد كه با آن از ساير جاهليت

ليت در آن پرورش اين جاهدارد كه  مشخص با شرايط آن محيطي ارتباط و اين سيماي
يابد، و نيز همآهنگ و همگام با آن مرحله از تطور و اوضاع متحول اقتصادي،  مي

 .گيرد مياجتماعي و سياسي است كه آن جاهليت را دربر 
هاي آينده در بيان اين انحرافات جاهليت قرن بيستم سخن خواهيم  و ما در بخش

ع بحث جاهليت و قان در عالم وو در كيفيت تصور و سلوك و رفتار و نظريات آ ،گفت
نظر بگيريم، همانگونه كه در بخش گذشته اجمالاً را اجمالاً در و قيافه مخصوص آن لشك

و مراحل تطور و تحول آن  در بيان تاريخ جاهليت سخن گفتيم، و پيدايش اين جاهليت
واقعي ها ايمان  گوئيم: همه جاهليت ها بررسي كرديم، و هم اكنون هم مي را در طول قرن

 به معناي ايمان به خدا و اعتقاد حقيقي به معناي اعتقاد به خدا ندارند.
هاي تاريخ است،  ترين خاصيت مشترك ميان همه جاهليت و گسترده بزرگترينو اين 

يگر خواه زند، و همه انحرافات د ايست كه دائم جاهليت از آن جوانه مي و بلكه آن ريشه
 كشد. در مرحله سلوك و رفتار از آن سر ميو خواه  در مرحله انديشه و تصور

اين نكته هم جاي ترديد نيست كه عقيده صحيح تنها عامل نافذي است كه  و
و همين عقيده است كه  ،كند ميموقعيت صحيح انسان را در عالم وجود تعيين و تحديد 

كه  سازد، چون بديهي است ه زمان و مكان پايدار و استوار ميسان را در عرصهاي ان گام
و آن را براي انسان  يح استهمين عقيده صحيح است كه بيانگر هدف و مقصد صح
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سازد، و از اين  رسيدن به آن هدف را براي انسان هموار مي  ، و نيز راهكند ميتعيين 
و ظاهر و باطن انسان  رهگذر است كه وجدان و مشاعر، سلوك و رفتار، اعمال و كردار،

خورد  گردد، و همه عناصر و ابعاد شخصيتش باهم پيوند مي يابد و پايدار مي استقامت مي
 آيد. ، و پس از آن در جهت صحيح به حركت درميگيرد ميو تكامل 

و بطور خودكار طوفان  و پربديهي است هروقت كه اين عقيده منحرف گردد بناچار
ود و ابعاد شخصيت انساني به جوش و خروش نابساماني در همه تاروپاضطراب و 

نما هردم كه با حائلي برخورد كند،  آيد، درست مانند آن عقربه حساس قطب درمي
و در چنين حال  ،گردد نساگزير و به طور خودكار گرفتار طوفان اضطراب و آشوب مي

وجود انسان مه ابعاد شخصيت و عناصر هاي ه بستگي پرطوفان است كه پيوند و هم
ط سير زمان و مكان ميزان خود را هاي او در خ گردد، و قدم گرفتار طوفان زوال مي

و مشاعر و وجدانش، سلوك و رفتارش، اعمال و كردارش، و بالآخره ظاهر و  بازد مي
شوند، و آن وحدت  باطنش همه و همه به پريشاني و آشفتگي و بحران داخلي گرفتار مي

و يكپارچگي كه لازم است در ابعاد گوناگون وجود انسان موجود باشد از هم گسيخته 
و سرانجام آن آرامش و آسايشي كه انسان در سايه عقيده صحيح به دست  ،شود مي
در همين هنگام است كه گردد، و درست  خودبخود از محيط زندگيش دور مي آورد مي

 شود!... مي جهجاهليت متو
در پيشگاه خدا عبادتي  رتست از انحراف از عبادت شايستهباپس بنابراين، جاهليت ع

، و گيرد ميانجام هاي زندگي  ايه پذيرش حكومت خدا در همه برنامهكه پيوسته در س
درست همين جا است كه در نتيجه اين انحرافات طوفان امواج نابساماني و پريشاني 

هاي زندگي، پريشاني در افكار و  كوبد! پريشاني در تنظيم برنامه زندگي انسان را درهم مي
ق، و سرانجام پريشاني انسان در رابطه با انسان و انديشه، پريشاني انسان در ارتباط با خال

و درهم  گيرد ميهستي و در رابطه با زندگي انسان همه جا را فرا  رابطه با جهان در
 !.نوردد! مي
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نجام نگرفته، مگر اينكه در و در طول تاريخ هرگز انحراف از عبادت شايسته خدا ا
هاي انسان هم به طوفان  افكار و انديشه تصورات و وها  ها و رابطه ن تاروپود علاقهجوار آ

همان ها  آن كننده و سازمان بخش همه انحرافات ويرانگري گرفتار شده است، چون تنظيم
گير و  عقيده است، و بديهي است هروقت كه فرمانده به خطا فرمان بدهد حساب فرمان

 پذير هم روشن است. فرمان
ه بكند و يا نكند، بلكه خواه بخواهد خواه در اين خط سير انسان به اين حقيقت توج

 و يا نخواهد.
همه ابعاد زندگي انسان نيز به صحت  راين، هروقت كه عقيده صحت بپذيردپس بناب

گردد، و هروقت  هايش در عرضه زندگي استوار و پايدار مي گرايد و قدم و استقامت مي
ن همه شئون و خودبخود اين طوفا فتار طوفان انحراف و اضطراب گرددكه عقيده گر

 .هاي زندگي انسان را فرا خواهد گرفت بدون ترديد برنامه
 كوچكترينوقت با بودن استقامت در عبادت خدا  ز در طول همين تاريخ هيچو ني

ها پديد نيامده است، ممكن هست گاهي عقيده وجود  اضطراب و آشوبي در زندگي انسان
و مؤثر نيست، بلكه وجود  يان نافذداشته باشد، اما فقط وجود عقيده تنها در اين جر

تكامل باشد، ه عقيده آنگاه نافع و سازنده است كه زنده و پرتحرك و گسترده و رو ب
آدمي را فرا بگيرد، وجدان و اي كه سرتاسر شخصيت و هستي  وجود يك عقيده سازنده

به  مشاعر، سلوك و رفتار، اعمال و كردار و ظاهر و باطن و عواطف و تصورات انسان را
 گردش وادارد.

عقيده به خدا در آن باشد يا نباشد خود  ين باشدلا هر وضع و حالي كه غير از او إ
هاي گوناگون جاهليت است كه نام جاهليت با آن شايسته است، و  يك رنگي از رنگ

خيز جاهليت با آن پيوند خواهد داشت، چون اين  هاي طوفان ناگزير عواقب شوم و دنباله
 هاي خدا هرگز تغييرپذير نيست!. دا است، و بديهي است كه سنتاقتضاي سنت خ



 جاهليت قرن بيستم   66

او ه شناختند و ب بلي، شكي نيست كه ملت عرب در عصر جاهليت خود خدا را مي
كردند، اما اين توجه و اين ايمان و اين شناخت  ه او توجه هم ميايمان هم داشتند و ب

 گويد: شاهد است و زيبا مين هرگز صحيح و شايسته نبود، قرانكريم در اين باره بهتري

َّم مُهَۡ�َ�َنۡ خَلقََ  وَلَ�نِ﴿  

 �ضَ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ

َ
َّنُلوُق  ۡ�  ُ ٱََ و اگر از آنان « ]٢٥لقمان: [ ﴾َّ

 .»درنك خواهند گفت: خدا ها و اين زمين را كي آفريده است؟ آنان بي بپرسي اين آسمان

ۡ�هَُم ﴿ گويد: و نيز در اين زمينه مي
َ
َّنُلوُق سَ� ََ� ۡمُهَقَلَخ ۡنّ      ُ ٱ و اگر از « ]٨٧الزخرف: [ ﴾َّ

. و بار سوم با »خدا آنان بپرسي كه خودشان را كي آفريده است؟ حتماً خواهند گفت:

�ضِ ٱوَ  َّسمَاءِٓ ٱمَن يرَۡزقُُُ�م مِّنَ  قلُۡ ﴿ گويد: صيل مياندكي تف
َ
َّمَن َ�مۡلكُِ  ۡ�


 َّسمۡعَ ٱ

بَۡ�رَٰ ٱوَ 
َ
ّ ٱن ُ�ۡرجُِ وَمَ  ۡ� ََ ۚ ٱوَمَن يدَُبرُِّ  لَۡ�ِّ ٱمِنَ  لمَۡيّتَِ ٱوَُ�خۡرجُِ  لمَۡيّتِِ ٱمِنَ  ۡ� مۡرَ

َ
فسََيَقُولوُنَ  ۡ�

ۚ ٱ ُ رساند؟ يا  سمان و زمين روزي ميبه آنان بگو: كي شما را از اين آ« ]٣١يونس: [ ﴾َّ
و مرده  زنده را از مرده ها را در اختيار دارد؟ و كي مرتب بلكه: كي اين گوش و اين چشم

دريغ خواهند گفت:  امر آفرينش را؟ بي كند ميآورد؟ و كي اداره  را از زنده بيرون مي

لمَِّنِ  قلُ﴿ :گويد و در چهارمين بار اين حقيقت را با اندكي ملامت و سرزنش مي .»خدا
�ضُ ٱ

َ
ٓ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ۡ� ِۚ  سَيَقُولوُنَ  ٨وَمَن �هَيا ّ َّكرُونَ َِ  ذَت َ�َفَأ ۡلُ


 ُّبَّر ن  قلُۡ  ٨ 

ُّبَرَ  َّسبۡعِ ٱ َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ َّتَ� َ�َفَأ ۡلُق ِّۚقُونَ  ٨ لۡعَظِيمِ ٱ لۡعَرۡشِ ٱ

     ِ� َنوُلوُق   ِ  قلُۡ  ٨يَ  ۦمَنۢ �يَِدِه

ءٖ وَهُوَ ُ�ُِ� وََ� ُ�اَرُ عَليَۡهِ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ۡ�َ ِ
ٰ  ٨مَلَكُوتُ ُ�ّ َّ �َ�َف ۡلُق ِّۚ

     ِ� َنوُلوُق   يَ
 : اين زمين از آن كيست؟ و اين مردم)به آنان(بگو « .]٨٩ -٨٤ المؤمنون:[ ﴾٨�سُۡحَرُونَ 

دانيد پاسخ دهيد؟ به زودي خواهند گفت: از آن  ن كيست؟ اگر شما ميدر آن از آ
هاي  ردگار اين آسمان؟ به آنان بگو: پرود!يپذير نمي پندبه آنان بگو: آيا شما  خداست!
خواهند  درنگ با عظمت آفرينش كيست؟ آنان بي عرشكيست؟ و پرورگار اين هفتگانه 

به آنان بگو: كي در دست  سازيد!؟ گفت: خدا! بگو: آيا پس شما تقوي را پيشه خود نمي
گرفتن  دهد و خود شايسته پناه اوست ملكوت همه چيز؟ و او به همه جوار و پناه مي
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 دانيد؟ به زودي خواهند گفت همه در دست خدا و از آن خداست!! شما مي نيست!؟ اگر
 .»؟خوريد مانند سحرزدگان! چرا و چگونه فريب مي پس شما :بگو

نظر به اين حقايق روشن از دور پيداست كه ملت عرب در عصر جاهليت خود خدا 
اهليت عرب از ا جدانستند، ام و او را پروردگار و مالك مدير همه چيز مي شناختند را مي

شناختند و چنانكه  كه شايسته معرفت او بوده نمي آن چنانرا  ااين جهت بوده كه خد
شايسته ايمان به خداست مؤمن نبودند، و سلطه و مديريت او را در همه امور و در همه 

تند، قرآنكريم اشاره لطيفي بس كوتاه به اين حقيقت هاي زندگي بشر قبول نداش برنامه

ْ  مَاوَ ﴿ دارد: َ ٱقدََرُوا َّ  ِ َّ قَدۡرهِ و مديريت (آنان به خدا حق تقدير « ]٩١الأنعام: [ ﴾ۦقَ
 .»اوست!! )و مديريت(كه سزاوار تقدير آن چنان ،نبودند )قائل

شناختند، اما هرگز اين ملت به نتيجه و  بينيم كه عرب خدا را مي بنابراين، مي
پرداختند، و در اعتقاد  ر آن مترتب شود نميپيوندهاي طبيعي اين شناخت كه حتماً بايد ب

وجداني به خدا اعتقاد داشتند، و لكن خدايان ديگري را هم در عبادت با او شريك 
پنداشتند، در سلوك و رفتار خود با خدا آشنا بودند، اما هرگز در عمل اين آشنائي را  مي

 بهميندانستند، و  نمي و خدا را در همه تاروپود زندگي مخلوق خود حاكم بردند بكار نمي
و آن جاهليتي را هم دليل آنان در برابر اينگونه فكر نابسامان كفار بودند و اهل جاهليت!! 

داراي اين مرحله از نقص است، اما در مسئله اعتقاد بهانه عرب  كند ميكه قرآن نكوهش 
ستند عبادت شايسته عبادت هها  آن ذاتاً اين بود: ما اين بتان را هرگز به عنوان اينكه

ما را به خداي شايسته عبادت  كنيم كه را عبادت ميها  آن كنيم، بلكه از اين جهت نمي
و خطاب به  ،كند ميهمگاني را صادر  علاميهاقرآن در رد اين بهانه اين نزديك سازند! 

َ� ﴿ دهد: بشر اعلان مي
َ
�  ِ ّ ِينَ ٱوَ  ۡ�َالصُِۚ ٱ ّ�ِينُ ٱَِ ْ ٱ َّ َذُوا َّ  ِ �َّ  ۦٓ هِ مِن دُون إ ۡمُهُدُبۡعِ     � اَم َءٓاَِ�ۡوَ     




ِ ٱِ�ُقَرُِّ�ونآَ إَِ�  َّن  َّ إ ِٰ   َ�ۡل َ ٱ َّن  َّ َۗنوُف إِ  لَتَۡ� ِهيِ� ۡمُه اَم ِ� ۡمُهَنۡيَب ُمُ�ِۡ          َ ٱ َ� َ�هۡدِي مَنۡ هُوَ  َّ
ذِٰبٞ  َّفَارٞ  َ� خالص و آگاه باش و هشيار! از آن خداست آن دين « ]٣الزمر: [ ﴾٣

اند  نياز براي خود سرپرستاني و مديراني گرفته و آنان كه جز خداي بي ،آلايش بي
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پرستيم مگر به اين علت كه ما را به خدا نزديك بسازند! به  را نميها  آن : ما)گويند مي(
خداوند  در اختلافتند!!حق كه خدا در ميان آنان حكم ميراند در آن چيزي كه آنان پيوسته 

يه به روشني ديده همانگونه در اين آ( .»كند ذب و ناسپاس باشد هدايت نميكسي كه كا
آلايش فقط دين خداست و  و بي صلكه دين خا كند ميقرآن در درجه اول اعلام  ،شود مي

 بس.
و سپس با بياني تهديدآميزي آنان را  كند ميو پس از آن بهانه مشركان عرب را مطرح 

و اين از  ،سازد تبعيد از هدايت خدا محكوم ميخواند و به  پوش مي گوي حق دروغ
 .)شديدترين نوع تهديد و ملامت است!

ي از شرايع خدا فرا به پيرو را با بيان اكيد بشر و در مسئله شريعت قرآن جليل پيوسته
 كند ميزند، و صريحاً اعلام  خواند و به اجتناب از پيروي شرايع ديگر هشيارباش مي مي

رگز نبايد از هم جدا باشند، و هرگز ممكن نيست كه ايمان و عقيده كه شريعت و اعتقاد ه
نامه بر كوچكتريندادن نيروئي غير از خدا در  با انحراف از قانون خدا و حاكميتصحيح 

ٓ ﴿ بينيم: هاي زندگي در ضمير انسان تحقق نپذيرد، به اين ترتيب كه مي از برنامه ا َّ � نزَۡ�اَ  ِ
َ
أ

ۚ َ�ُۡ�مُ بهَِا �هَيا هُ  َّوۡرَٮةَٰ ٱ ُّيِبّونَ ٱدٗى وَنوُرٞ ِينَ ٱ  ْ وَ  َّ ينَ هَادُوا ِ َّ �ِل ْاوُمَلۡسَ   

ُّيِنٰونَ ٱ   حۡبَارُ ٱوَ  ّ�َ

َ
�ۡ 

ْ ٱبمَِا  ِ ٱمِن كَِ�بِٰ  سۡتُحۡفظُِوا َّ  ْ ۚ فََ� َ�ۡشَوُا ْ عَليَۡهِ شُهَدَاءَٓ واْ  خۡشَوۡنِ ٱوَ  َاّسَ ٱوََ�نوُا وََ� �شََۡ�ُ
� ٰ نزَلَ َ�

َ
ٓ أ َّل نَمَو ۚمۡ َ�ُۡ�م بمَِا    �ي لَِق اٗنَمَ� ِ    ُ ٱ ٰ�كَِ هُمُ  َّ َٓ �ْوُأَ


عَليَۡهِمۡ  وََ�تَبۡنَا ٤ لَۡ�فٰرُِونَ ٱ

َّنَأ ٓاَهيِ 

   ِ  َفّۡسَ ٱ ِ  لعَۡۡ�َ ٱوَ  َفّۡسِ ٱب نفَ ٱوَ  لۡعَۡ�ِ ٱب

َ
�ۡ  ِ نفِ ٱب

َ
ذُنَ ٱوَ  ۡ�

ُ
�ۡ  ِ ذُنِ ٱب

ُ
َنِّسّ ٱوَ  ۡ�    ِ نِّ ٱب  لسِّ

َّدَصَت نَمَ� ۚقَ بهِِ  ۡ�ُرُوحَ ٱوَ       صاَصِ  ٞةَراّ �َُّ  ۦ فََك َوُه   نزَلَ  ۚۥ 
َ
َّل نَمَمۡ َ�ُۡ�م بمَِآ أ  ُ ٱ ٰ�كَِ هُمُ  َّ َٓ �ْوُأَ




لٰمُِونَ ٱ َّ َّفَ�َيۡنَا ٤ � ٰ ءَاَ�رٰهِمِ بعِيَِ�   ٓ قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيهِۡ مِنَ  بنِۡ ٱََ  َّوۡرَٮةِٰ� ٱمَرۡ�َمَ مُصَدِّ
ِ�يلَ ٱوَءَاَ�يَۡ�هُٰ  قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيهِۡ مِنَ  ۡ�ِ وَهُدٗى وَمَوعِۡظَةٗ  َّوۡرَٮةِٰ ٱ�يِهِ هُدٗى وَنوُرٞ وَمُصَدِّ

َّتُمۡلِّقَِ�   هۡلُ  وَۡ�حَُۡ�مۡ  ٤
َ
ِ�يلِ ٱأ نزَلَ  ۡ�ِ

َ
ٓ أ ُ ٱبمَِا نزَلَ  َّ

َ
ٓ أ َّل نَمَومۡ َ�ُۡ�م بمَِا    ُ ٱ�ِهيِ  َّ 

وْ 
ُ
�كَِ هُمُ فَأ ٰ ٓ  ٤ لَۡ�سِٰقُونَ ٱَٓ نزَۡ�اَ

َ
ِ  لۡكَِ�بَٰ ٱإَِ�ۡكَ  وَأ قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيهِۡ مِنَ  ۡ�َقِّ ٱب  لۡكَِ�بِٰ ٱمُصَدِّ

نزَلَ  حُۡ�مٱوَمُهَيۡمِنًا عَليَۡهِ� فَ 
َ
ٓ أ ۖ ٱبيَۡنَهُم بمَِا ُ َّما جَاءَٓكَ مِنَ  َّ  � ۡمُهَءٓاَوۡهَأ ۡعِب     


   � ٱَ�َت تَ ِ  ۡ�َقِّ ٖ ل

ّ�ُ
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ۚ وَلوَۡ شَاءَٓ  ةٗ جَعَلۡنَا مِنُ�مۡ ِ�عَۡ  ُ ٱوَمِنۡهَاجٗا بَۡلُوَُ�مۡ ِ� مَآ  َّ َّمُأ ۡمُ�َلَعةٗ َ�حِٰدَةٗ وََ�ِٰ�ن ّ�ِ

    ََ

ْ ٱءَاتٮَُٰ�مۡۖ فَ  ِ ٱإَِ�  ۡ�َيَۡ�تِٰ� ٱ سۡتبَقُِوا َّ  ِ  ٤فُونَ مَرجِۡعُُ�مۡ َ�يِعٗا َ�يُنبَّئُُِ�م بمَِا كُنتُمۡ �يِهِ َ�ۡتَل
نِ 

َ
نزَلَ  حُۡ�مٱ وَأ

َ
ُ ٱبيَۡنَهُم بمَِآ أ هۡوَاءَٓهُمۡ وَ  َّ

َ
َّتَت َ�َبعِۡ أ  نزَلَ  حۡذَرهُۡمۡ ٱ

َ
ن َ�فۡتنُِوكَ َ�نۢ َ�عۡضِ مَآ أ

َ
أ

ُ ٱ ْ فَ  َّ َلَوَت نّوۡا   إَِف َۖكَۡ�   مَا يرُِ�دُ  عۡلَمۡ ٱِ َّ �َ
ُ ٱ ۗۡم َن�ّ  َّ هِ�وُنُذ ِضۡعَبِب مُهَبيِصُي نَ       


 َاّسِ ٱكَثِٗ�� مِّنَ  

فَحُۡ�مَ  ٤لََ�سِٰقُونَ 
َ
َّةِ ٱ أ ي لِ هِ َٰ حۡسَنُ مِنَ  ۡ�

َ
ِ ٱَ�بۡغُونَۚ وَمَنۡ أ  ﴾٥حُكۡمٗا لّقَِوۡ�ٖ يوُقنُِونَ  َّ

 كه پيامبرانى. كرديم نازل دارد، خود در نور و هدايت كه را تورات ما« ]٥٠ -٤٤: ةالمائد[
 از آنچه به احبار و ربانى عالمان]  همچنين[ و يهود براى ،تسليمند]  الهى احكام برابر در[

 مردم از پس. كنند مى حكم آن به بودند، گواه آن بر و اند شده گردانده حافظ خدا كتاب
 آنچه به كه كس هر و. مستانيد اندك بهايى من آيات]  جاى[ به و بترسيد من از و مترسيد
، و ما در آن تورات بر آنان نوشتيم كافرند كه اينانند نكند، حكم است كرده نازل خداوند

قصاص چشم با همان چشم  ،و واجب كرديم كه قصاص يك نفس با همان نفس است
با همان بيني است، قصاص گوش با همان گوش است، و قصاص است، قصاص بيني 

هاي مانند خويش است،  جراحت هاي ديگر نيز قصاص دندان با دندان است، و جراحت
همان براي او كفاره است  دبگذر تصدق بدهد و از قصاصاص هرآنكس كه پس در قص

سر   ما پشت از گناه، و هرآنكس كه به حكم خدا حكم نراند آنان همان ظالمان هستند، و
گيري كرديم، او آمد در اين حال كه  پي اين پيامبران را با برانگيختن عيسي ابن مريم

ت، و به او انجيل را داديم كه در آن نور و هدايت كرد پيشينيان خود را از تورا تصديق مي
كه به حكم خدا كساني  فراوان بود، براي اينكه خدا در آن اين نور را نازل كرده بود، و آن

 كننده تصديق] و[ راستى به را كتاب]  اين[ و حكم نرانند پس آنان همان فاسقان هستند.
 به آنان ميان در پس كرديم، نازل تو به است حاكم آن بر و است آن از پيش كه كتابى
 آنچه]  جاى به[ آنان]  نفسانى[ هاى خواسته از و كن حكم است، كرده نازل خداوند آنچه

 قرار راهى و شريعت شما از يك هر براى. مكن پيروى است، رسيده تو به كه حقّ از
 را شما تا] هدخوا مى[ ولى داد مى قرار امت يك را شما خواست مى خداوند اگر و. ايم داده



 جاهليت قرن بيستم   70

 به شما همه بازگشت بشتابيد، ها نيكى]  سوى به[ پس. بيازمايد است داده شما به آنچه در
 خبر ورزيديد، مى اختلاف آن در آنچه]  حقيقت[ از را شما گاه آن است، خداوند سوى

و هرگز از  ن، با آن چيزي كه خدا نازلش كردهضاوت كو تو در ميان آنان ق .دهد مى
از تو را  دسرانه آنان پيروي مكن، از آنان دائم در حذر باش كه فريب ندهند،هواهاي خو

تو بدان و  ه است، پس اگر آنان روي گرداندندپاره آن چيزهائي كه خدا بر تو نازل كرد
خواهد كه به آنان برساند و بچشاند بعضي از گناهان خودشان  آگاه باش كه فقط خدا مي

خواهند، و  اين، آيا بازهم حكم جاهليت را ميپس بنابرتند. را، و بدان اكثر مردم فاسق هس
حكم كدامي حاكمي زيباتر از خدا حاكم خواهد بود براي آن ملتي كه يقين خود را به 

 .»گيرند دقت بكار مي
بينيم قرآنكريم اول كساني را كه با شريعت و قوانين  پس در اين آيات چنانكه مي(

كه در  كند مينامد، و سپس پيامبر اسلام را مأمور  سق ميالهي حكم نكنند كافر، ظالم و فا
اختلافات و محاكمات مردم مطابق احكام و قوانين خدا قضاوت كند، و در خاتمه او را 

دهد كه مبادا از هوا و هوس آنان پيروي كند كه خطرناك  دارد و هشيارباش مي برحذر مي
خواهند با  كه هنوزهم مي كند ميزنش است، و در پايان منافقان و منحرفان را ملامت و سر

كه هركس بهتر و زيباتر از فرمان و حكم  كند ميفرمان جاهليت زندگي كنند، و اعلام 
 غ دارد بايد اعلان كند...اخدا اگر حكمي را سر

نشده  همين اساس است كه قرآن خوردن گشت حيواني را كه بنام خدا ذبحبنابر 

َّما لمَۡ يذُۡكَرِ  وََ� ﴿ بينيم: ه ميبه اين ترتيب ك ،)كند مياست حرام  م ْاوُلُ�ۡأَ 

ِ ٱ سۡمُ ٱ عَليَۡهِ  َّ

َّن�  ۥَنهُّ  ۗٞقۡسِفَ  َنُّ�مۡ  َّشَ�طِٰ�َ ٱ إ ۡمُهوُمُتۡعَطَأ ۡن� ۖۡمُ�وُلِدِٰ    

        �ُِ� ۡم   ه

�ِٓاَِ�ۡوَأ َٰٓ�ِإ َنوُحوُ  

     

ها  آن يد از آن چيزهائي كه نام خدا برو هرگز شما نخور« .]١٢١الأنعام: [ ﴾١لمَُۡ�ُِ�ونَ 
يا اينگونه خوردن حتماً كار فسق است، و به حق كه آن  ذكر نشده است، و اين يادنكردن

د، و كه آنان با شما به مجادله و مبارزه برخيزن كنند ميشياطين مرتب به دوستان خود الهام 
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و عاقبت شرك هم معلوم ، »بدانيد كه آنان مشرك هستند اگر شما از آنان اطاعت كنيد
 است كه...

و اند  بينيم كه در اينجا قرآن از خوردن گوشتي كه در هنگام ذبح به ياد خدا نبوده مي(
و پس از بيان اين حكم  ،نامد و سپس خوردن آن را فسق مي ،كند مينهي اند  نام خدا نبرده

هشيار باشيد كه مرتب  ،اند نشسته  گران غافل نه اشاره زيبائي دارد به اين نكته كه توطئه
مردم را عليه شما به شورش واميدارند كه دشمنان داخلي را به مبارزه و مقابله بكشند كه 
چگونه گوشت حيواني كه خدا آن را كشته نبايد خورده شود، و گوشت حيواني را كه 

 :گويد كه و در پايان به مسلمانان ميبشر آن را با نام خدا كشته خوردنش اشكال ندارد! 
كان رفتار خواهد رشبرحذر نباشند با آنان هم مانند مگران  اگر از راه و رسم كفار و توطئه

 .)شد، كيفر و رفتار با مشركان هم كه معلوم است
پس بنابراين، مسئله شريعت هم درست مانند مسئله عقيده است و هيچ فرقي ميان 

و نتيجه  ،م به فرمان جاهليتو يا تسلي وجود ندارد: يا تسليم به حكم خدااين دو مسئله 
شناخت خداي واقعي و ايمان به خداي واقعي اين است كه فقط او را مبعود يگانه و 
حاكم يگانه بدانيم، چون او خالق و مدير جهان و انسان است، و از اين لحاظ است كه 
فقط اوست كه اطاعتش واجب است، و تنها اوست كه شريعتش نافذ است، پس در 

و هردو در  ،شعبه است و شريعت هردو يك چشمه سارند كه داراي دو حقيقت عقيده
خورند كه اولش ايمان به خدا و آخرش تسليم به فرمان  آخر خط نيز باهم پيوند مي

اوست، و بيرون از اين خط سير هرچه باشد جاهليت است خواه در عقيده و خواه در 
، به اين هاي فراوان است شانهپس بنابراين، جاهليت داراي نشريعت و خواه در هردو. 

 بينيم: ترتيب كه مي

 نداشتن ايمان صحيح به خداي يگانه. -1

 نشدن به يكي از احكام و يا به همه احكام خدا. تسليم -2
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و در اين دو نشان عقيده و شريعت در يك سطح مساوي قرار دارند و هيچ انفصالي 
ر مقام الهيت، و نتيجه در كار نيست: نتيجه ايمان صحيح اعتراف بيگانگي خدا است د

نكردن  اكميت او، و جاهليت هم از اعترافاسلام هم اعتراف بيگانگي خداست در مقام ح
دادن معبود ديگر، و يا  شود، يا از شركت مي دها متول بيگانگي خدا در يكي از اين مقام

هرگز بنابراين، اكنون معلوم شد كه جاهليت بردن از فرمان ديگري، جز فرمان خدا.  فرمان
رسيم كه جاهليت عبارتست از دهد، به اين نتيجه مي تن به فرمان و حكومت خدا نمي

 .كردن دائم از هوا و هوس و بس پيروي

بردن از هوا و هوس و اين نشان يكي از فروع عدم ايمان حقيقي و  فرمان -3
 نشدن به حكومت خدا است. تسليم

ا نسبت به خود پيامبر اسلام مجيد در اشاره به اين نكته اين فرمان صريح ر  قرآن

نِ ﴿ :كند ميصادر 
َ
نزَلَ  حُۡ�مٱ وَأ

َ
ٓ أ ُ ٱبيَۡنَهُم بمَِا هۡوَاءَٓهُمۡ وَ  َّ

َ
َتَت َ�َبّعِۡ أ  ن َ�فۡتنُِوكَ  حۡذَرهُۡمۡ ٱ

َ
أ

نزَلَ 
َ
ٓ أ ُ ٱَ�نۢ َ�عۡضِ مَا تو حتماً در ميان آنان با فرمان خدا كه بر تو « ]٤٩: ةالمائد[ ﴾إَِ�ۡكَ  َّ

كرده حكومت كن، و تابع هواهاي خودسرانه آنان نباش، و از آنان دائم در حذر نازل 
بينيم  مي بدقت كه بنگريم( .»هاي خدا فريبت ندهند باش كه تو را در انجام پاره از فرمان
 گدرن ، و بيدهد كه خدا را در ميان مردم بكار ببند در اينجا اول به خود پيامبر فرمان مي

، و از اين بيان اين معنا )دارد هاي خودسرانه آنان بر حذر مي و هوس او را از پيروي هوا
و يا حكومت  گي با دو حكومت است، يا حكومت خداآيد كه اداره جهان زند بدست مي

حكومت و شريعتي كه جز  ها، و اين نكته هم به خوبي پيدا است كه هر هواها و هوس
ين يك حقيقتي است كه همه و ا ،حكومت و شريعت خدا باشد آن هوا و هوس است

 دهند!!. هاي زندگي در مسير تاريخ به آن گواهي مي ميدان
هاي  و بدون ترديد هوا و هوس در هر عصري و در ميان هر ملتي با سيما و قيافه

دهد، اما در همه اين حالات هوا و هوس گروهي از مردم  گوناگون خود را نشان مي
يعني فردي يا جماعتي بوده كه  اند، كرده ت ميباز بوده است كه بر ديگران حكوم هوس
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و نيز بدون  ،دانستند با هوا و هوس خود بر ديگران سلط يافته بودند و خود را حاكم مي
آلايش و دور از هوا و هوس شريعت خداست، چون خدا همه  ترديد تنها شريعت بي

قوي امتياز بر فردي را جز با ت و هيچ ،آفريده استمردم را در حقوق انسانيت مساوي 
 و براي پاسداري از اين جريان اين اعلاميه جهاني را انتشار داده است: ،دهد نميديگران 

هَُّ�َ�ٰا﴿

  َّن  َاّسُ ٱ  إ ْۚآوُفَراَعَِ� َلِ    

�ِٓاَبَ�َو اٗ�وُعُش ۡمُ�َٰ�ۡلَعَجَو ٰ              �نُأَو ٖرَكَذ نِّم مُ�َٰ�ۡقَلَخ اَّن

 

        
ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ 

َ
ِ ٱأ َّ  ٰ ۡ�قَٮ

َ
َّن � إ ۚۡمُِ   َ ٱ آهاي مردم ما « ]١٣الحجرات:[ ﴾١عَليِمٌ خَبِ�ٞ  َّ

از يك مرد و يك زن آفريديم، و ما شما را شعبه و قبيله قبيله  و ماده، شما را از يك نر

َّن ﴿ يازي نيست، امتياز فقط اين استقرار داديم تا يكديگر را بشناسيد، و اين امت ِ
ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ 

َ
ِ ٱأ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  َّ

َ
 .»كه خدا داناي خبير است ﴾�

فردي و يا   نياز به حساب هيچ و اين نكته را هم بايد افزود كه خداي يكتا و بي
ي برخلاف ا و يا از دسته كه در نتيجه از فرد كند مين اي مصلحت و منفعتي را منظور دسته

براي اثبات اين  و ديگران را زير سلطه آنان قرار بدهد، و حق و عدالت طرفداري كند

ٓ ﴿ :كند ميحقيقت است كه قرآنكريم اين اعلاميه صريح را صادر  رِ�دُ مِنۡهُم مِّن رّزِۡقٖ  مَا
ُ
أ

ن ُ�طۡعِمُونِ 
َ
رِ�دُ أ

ُ
خواهم، و هرگز  ي نميزمن از آنان هرگز رو« .]٥٧الذاريات: [ ﴾٥وَمَآ أ
بيان در اين آيه به روشني بينيم كه  مي(، »خواهم كه آنان براي من سفره طعام بگسترند نمي
كه علت اساسي پيروي از هوا و هوس در حكومت چشم داشت منفعت و يا  كند مي

نياز است  و چون بي ،نياز است ساختن احتياج است، اما خدا كه ذاتاً غني و بي برطرف
 .)هوا و هوس در حكومتش معنا نداردديگر 

كان از اين دو حال بيرون پس روي اين ميزان زندگي بشر در هر زمان و در هر م
نيست، يا پيروي از قانون خدا يعني: اسلام است و يا پيروي از هوا و هوس يعني: 

 جاهليت است.
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نمايان است، و آن وجود طاغوتان  ها از دور نشاني است كه در همه جاهليت -4
كوشند تا مردم را از عبادت خداي يگانه و از پذيرفتن احكام  است كه پيوسته مي

سلطه  طاغوتان و پذيرفتنآنان را به عبادت ين او باز دارند، تا از اين طريق و قوان
شان سازند، و اينك ، يعني در برابر هوا و هوس وادارو نفوذ خودشان وادارند

ُ ٱ﴿ :كند ميباره اين اعلاميه جهاني را صادر  قرآنكريم است كه در اين َّ  ُّ  �َ
ِينَ ٱ ْ ُ�ۡرجُِهُم مِّ  َّ لُّظَُ�تِٰ ٱنَ ءَامَنُوا ِينَ ٱوَ  ُّورِ� ٱإَِ�   وِۡ�اَؤٓهُُمُ  َّ

َ
ْ أ غُٰوتُ ٱَ�فَرُوٓا َّ � 

لُّظَُ�تِٰ� ٱإَِ�  ُّورِ ٱُ�ۡرجُِوَ�هُم مِّنَ  خدا سرپرست كساني است « .]٢٥٧: ةالبقر[ ﴾
كه ايمان به او دارند، پيوسته آنان را از ظلمات متراكم به سوي نور هدايت 

 كشاند، و آنان كه كافر گرديدند سرپرستان اريكي به روشنائي ميو از ت كند مي
هاي متراكم  از نور به تاريكي )با فشار(طاغوتانند كه پيوسته آنان را ها  آن
 .»كشانند مي

ِينَ ٱ﴿ و اين اعلاميه ديگر: ْ يَُ�تٰلِوُنَ ِ� سَبيِلِ  َّ ِۖ ٱءَامَنُوا ِينَ ٱوَ  َّ ْ يَُ�تٰلِوُنَ ِ�  َّ  َ�فَرُوا
غُٰوتِ ٱسَبيِلِ  َّ زنند،  ه خدا پيكار ميارمرتب در اند  هآنان كه ايمان آورد« .]٧٦النساء: [ ﴾�

 زنند، ت پيكار ميويدند در راه طاغرد، و آنان كه كافر گ)شوند كشند و كشته مي مي(
و  ،بينيم كه حساب مؤمن و كافر از هم جداست مي(، »)شوند كشند و يا كشته مي مي(

 .)داران و سرپرستان است ر هم با راهپاداش و كيف
بلي، به خوبي پيداست كه وجود طاغوتان نشان دائمي دورافتادن از آئين خداست! 
چون بديهي است هردم كه مردم از عبادت حقيقي منحرف شوند به طور خودكار به 

ئي بلي، گاهي اين معبودان ناحق را به تنها .پردازند و ديگر هيچ!! عبادت معبود باطل مي
پندارند، و همين جا است كه  را شريك معبود به حق ميها  آن گريپرستند، و گاهي د مي

بنابراين، مقصود از طاغوت شوند. پس  گردند و طاغوت مي اين معبودان دروغين برمي
يك معناي عمومي است: فرد، جماعت، گروهي خاصي، عرف و عادتي، تقليدي و يا هر 
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شدن از سلطه  بندگي ديگران اسير گرداند، و قدرت بيرون نيروئي است كه مردم را در قيد
 طاغوت را از آنان سلب كند.

طاغوت از هرنوعش كه باشد: فرد، دسته، و يا هركس و هرچيز، هرگز دلشاد نيست 
بپرستند، چون هر كه مردم به خداي خويش ايمان بياورند، و چنانكه شايسته است او را 

روا باشد بدون شك آنجا ميدان  سرپرست و فرمانزمان و هر مكاني كه خدا در آن 
فعاليت طاغوت نيست، بلكه ميدان فعاليت طاغوتان مساوي است با انحراف مردم از 
عبادت خداي خويش، تا با استفاده از اين فرصت آشفته بتواند هوا و هوس خود را بر 

عداوت و مبارزه است كه اين شيطان بزرگ دائم به  تمناسب بهمينو ديگران تحميل كند!! 
كم متولي   خواهد كه سرپرست و يا دست خيزد، چون او پيوسته مي با عقيده حق برمي

داند و بس!!. ست را پست اختصاصي خدا ميمردم باشد، اما عقيده حق هميشه اين پ 
هميشه و در همه جا  نياز جاهليت: انحراف از عبادت خداي بي تمناسب بهمينو نيز 

 طاغوت!!.مساوي است با وجود 

يعني: سرازيرشدن و  ،ها نشاني است مشترك و همگاني در ميان همه جاهليت -5
يافتن در آب راه شهوات است، گرچه سرمايه اين نشان در نهاد فطرت  جريان

 مگر در هنگام دورماندن از آئين خدا!!. آيد انسان در كمين است، اما بيرون نمي
  آيند است و زيبا و قرآن اي انسان خوشاين نكته قابل انكار نيست كه همه شهوات بر

ُّبُح ِساَّن  زُّ�نَِ ﴿ مجيد هم در اين باره يك اعلاميه جهاني دارد:    لنّسَِاءِٓ ٱمِنَ  َّشهََ�تِٰ ٱل
ِ ٱ لۡقََ�طِٰ�ِ ٱوَ  ۡ�َنِ�َ ٱوَ  هَبِ ٱمِنَ  لمُۡقَنطَرَة ةِ ٱوَ  َّ َّ َّوَسُمۡمَةِ ٱ ۡ�َيۡلِ ٱوَ  ضِف   نَۡ�مِٰ ٱوَ  

َ
َ�لٰكَِ  رۡثِ� �َۡ ٱوَ  ۡ�

ِ ٱمََ�عُٰ  ُّۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة  ، ازبراي مردم محبت شهوات آراسته گرديده است« ]١٤آل عمران: [ ﴾
، و چارپايان دهاسبان علامت خور هاي انبوهته از طلا و نقره، و زنان، فرزندان، و اندوخته

 .»است دنيا) نزديك و زودگذر(هاي اين زندگاني  همه و همه لذت فراوان، و كشتزارها،
در اين اعلاميه جهاني همه اصول مطالب انساني و اساس شهوات نفساني آمده (
زودگذر سرمايه اين زندگي ها  اين بينيم اين تذكر هم آمده است كه همه و مي ،)است
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است، و قابل انكار نيست كه وجود اين سرمايه براي اين زندگاني ضروري است، و هيچ 
اي نيست، و اين وظيفه انسان هم  قادر به انجام هيچ وظيفهبشري بدون استفاده از آن 

برداري از آن به  خلافت او در روي همين زمين از جانب پروردگار تا با بهره :عبارتست از
نهاد انسان اجتماع كرده  مناسبت غرايزي در بهمينعمران و آبادي روي زمين بپردازد، و 

د، تا او در اين مأموريت علاقه پيدا كند و به كه او را دائم به جستجوي اين سرمايه وادار
و خلافت را با شايستگي به انجام  : به همان عمران و آبادي بپردازدزندگي بپردازد، يعني

(برساند
10F

، اما هردم كه اين جستجو از حد اعتدال تجاوز كند و به صورت ديوشهوتي )1
براي وي معين  خدايش اي را كه گر بر وجود آدمي مسلط گردد، انسان آن وظيفه سلطه

پريشان و نيروهاي او كرده است انجام نخواهد داد، و اين سلطه فطرت انسان را آشفته و 
در نتيجه او را از انجام اين مأموريت خطير باز خواهد داشت،  ،نده خواهد ساخترا پراگ

اهد خواهد انداخت و در زمره چارپايان و شياطين قرار خو و از سطح عالي انسانيت پائين
بكاهد و آن را در قلمرو فطرت و  گراز اين سلطه ويران تواند ميداد، و يگانه نيروئي كه 

وجود آدمي محدود بسازد، فقط عقيده به خدا و زيستن در سايه آئين و حكومت 
 ديگر هيچ... خداست و بس، و

اين حقيقت را  ها و عصرها هاي فراوان بشر در مدار تاريخ و در لابلاي قرن تجربه
هاي گسترده هدايت خدا زندگي  ثابت كرده است كه دائم فرزندان آدم و حوا يا در دامنه

ها هم غريزه  ترين گرداب و يا در گرداب تاريك و متعفن شهوات، و طوفاني اند، كرده
و هرگز ممكن نيست كه انسان جز براي رضاي خدا دست از شهوات  ،جنسي بوده است

 بردارد!!.
ترسد، و روي همين حساب  افتد كه انسان از كيفر قانوني مي بلي، گاهي اتفاق مي

طور كه گاهي دهد، همان كارهاي خلاف را در پشت پرده و دور از ديد قانون انجام مي

                                      
 .»دراسات فى النفس الإنسانية«كتاب در  »افع والضوابطالدو«فصل  نگا: -1
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حساب كارهاي  بهمينافتد كه آدمي در خلاف كاري ترس از مردم دارد، و  اتفاق مي
وقت و در  اما همين بشر هيچ دهد، مردم و در خلوت انجام مي خلاف قانون را دور از ديد

داند كه براي  دارد، زيرا مي جا جز به علت ترس از خدا دست از انجام گناه برنمي هيچ
او بينا و دانا است و خلوت براي او عيان  ،خدا پشت پرده و پيش پرده معنائي ندارد

 است!!.
گناه  ونههيچگدهد كه هيچ جاهليتي  و علاوه بر اين بررسي تاريخ به خوبي نشان مي

، خواه اين جاهليت كند ميو فساد اخلاقي را در هيچ زماني بطور مشخص و بنام تحريم ن
يا هندي، يوناني باشد، مصري باشد، يا رومي و يا جاهليت قرن بيستم، همه  ،ايراني باشد

و همه در اين جرم سياه شريك مساوي هستند، اين امر علل و اسباب گوناگون دارد، 
ت است كه طاغوت زمان در اثر سرگرمي و به حمايت از منافع شخصي گاهي به اين عل

و در اثر اين غفلت به جلوگيري از انحراف  ،ماند خود از پرداختن به ساير امور غافل مي
دارد،  نمي، و در اصلاح اوضاع آشفته آنان قدمي بركند ميمردم در غريزه جنسي اقدامي ن

پردازد،  ت عملاً به گسترش فساد و فحشأ ميو گاهي هم به اين علت است كه خود طاغو
گراني از برخورد مانع آن تا از اين طريق قبح اين عمل زشت را از ميان بردارد، و بدون ن

در شدن  رقاز رهگذر عياشي و خوشگذراني و غزادانه انجام بدهد، تا مردم را آكار را 
حاكم است  بر آنان گنداب غريزه جنسي سرگرم گرداند، تا سوزش و تلخي ستمي را كه

فكر انتقام از طاغوت باز بمانند، البته اين نكته هم فراموش نشود فراموش كنند، و تا از 
حكمي كه برخلاف قانون خدا باشد آن حكم هم طاغوت است، اگرچه عرفي، عادتي  هر

جاهليت مساوي است با سقوط در طوفان و يا تقليدي باشد!! و در هرحال هميشه 
 .ديد!شهوات بدون تر

از  گيري است كه در هريك هاي چشم پس آنچه كه ما هم اكنون بيان كرديم نشانه
تر است كه در هاي يك نشان بزرگ شاخهها  آن هاي تاريخ از دور پيداست، و همه جاهليت

همتا  انحراف از عبادت خداي بي :و آن عبارتست از ،نهاد هر جاهليتي ريشه دوانده است
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ها  آن تواند ميهاي مشترك و همگاني است كه هيچ جاهليتي ن نشانه ها اين نياز. بلي، بي و
 شود. لا جاهليت نميرا دارا نباشد، وإ

و در جاهليت  اند، هاي ايران، يونان، روم و مصر هم بوده ها در جاهليت اين نشان
 نوين قرن بيستم هم هستند، و فقط تنها فرقي كه هست در صورت و سيماي ظاهري

 اين اختلاف هم نيست!!. تي در بعضي موارد و در بعضي اوقاتاست، و حها  آن
و چه در  دت خدا منحرف بودند، چه در عقيدهرب مردم از عبادر جاهليت ع

پرستيدند، و قوانين و آداب و رسوم  ها را عوض خدا مي پاره ها و سنگ شريعت، مجسمه
و رفتار ر سلوك كرد، هوا و هوس د جاهليت به جاي قوانين خدا بر جامعه حكومت مي
كرد، و ضعيف بار استبداد قوي را با  مردم حاكم و نافذ بود، قوي ضعيف را پايمال مي

گذاران  ريش، كاهنان و خدمتقها و جباران  كشيد، طاغوت جان و دل به دوش مي
هرچه را كه خود  هاي منحرفگذاران تقليد هاي غلط، و پايه ها، طراحان سنت بتكده

ساختند، بلكه گاهي به  خواستند آزاد مي كردند، و هرچه را كه مي خواستند حرام مي مي

ُّلُِونهَُ ﴿ خواست دل سال  سال حلال و يك يك ]٣٧: بةالتو[ ﴾َ�مٗا ۥَ�مٗا وَُ�حَرّمُِونهَُ  ۥ
كردند، و با استفاده از سلطه و نفوذ نامشروع خود مردم را به خاك سياه  حرام مي

شدند، و خلاصه انواع شهوات و فسادهاي اخلاقي  ار ميها سو گرده ملت نشاندند و بر مي
شده بود كه  تفاخر به ظلم و ستم در جامعه رايجاز شراب، قمار، زنا، قتل، غارت، 

 شد!. ناراحت نميها  آن از ديدن كس هيچ
امروز هم پس از گذشت چهارده قرن از آن تاريخ اين جاهليت نوين قرن بيستم بر 

 فرق!!. آن پايه استوار است بدون
خواه از طريق عقيده و خواه  -و اما انحراف جاهليت نوين قرن بيستم از عبادت خدا

 تر از آنست كه بيان شود!. از طريق شريعت روشن
در موضوع عقيده انحراف آن محدود به تجاوز از بسياري از حقايق عقيدتي نيست، و 

 نيست، بلكه بالاتر از در مسئله شريعت هم منحصر به انحراف آن در همه مظاهر شريعت
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بالاتر كه كار به الحاد و لجبازي كامل كشيده است، بطوري كه هم  آن قدراست، و ها  اين
، و يا طاغوتان زمان اين وضع آشفته را بر زيادي از مردم به آن سرگرم هستند اكنون عده

قديس داشت و ت گرزطين دست اندر كار، شب و روز در بو يا شيا اند، مردم تحميل كرده
 آن در تلاشند و كوشش!.
در طول تاريخ تاكنون  :بردن از هوا و هوس، روشن بايد گفت كه و اما پيروي و فرمان

اي  گوشه زماني در هيچ  و در هيچ ،هيچ قرني اين چنين هواپرست و هوس باز نبوده است
و از شرق و غرب عالم عقايد مردم اين اندازه پايمال نگشته است، و مقدسات اجتماع 

اشي ي، و عنشده است! و فسق و فجور گرفتار قوانين و ضوابط بشريت اين همه به بازيچه
شرمي نكشيده  گذراني، مدبازي و مدپرستي تا اين اندازه سر به رسوائي و بي و خوش

 است!!.
از ادوار گذشته تاكنون هرگز اين اندازه انبوه و فراوان و  هيچيكاما طاغوتان در و 

، در گوشه ديگر كند ميداري حكومت  در يك گوشه طاغوت سرمايه ند!ا رنگ برنگ نبوده
راند، و در گوشه  طاغوت كمونيستي، در يك گوشه طاغوت ديكتاتوري مقدس فرمان مي

 هاي ديگر!... ديگر طاغوت تقليد فاسد از مدها و طاغوت
 ي بايد گفت!؟.شهوات... آيا در باره آن نيز سخن و اما

 وار!!!.لب فروبستن اولي و سزا
ري پاك و مبها  آن هائي هستند كه هيچ جاهليتي تاكنون از آلايش نشانها  اين بلي، و

 نبوده است!.
ها را شناختيم، و به زودي در  بنابراين، هم اكنون كه قدر مشترك سرمايه جاهليت

بخش آينده در اين باره سخن خواهيم گفت، آن فرصت به دست آمده كه نظري هم 
ص اين جاهليت جديد به كار ببريم، تا بتوانيم سيماي همگاني و قيافه اجمالاً بر خصاي

خصايصي هستند كه در اصل ها  اين حه ضمير خود نقش بزنيم، و همهكامل آن را در صف
 انحراف از عبادت خدا. ،گيرند ها سرچشمه مي هاي جاهليت سرمايه نشان بزرگتريناز 
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و خواه از نظر تفصيلات  كل و قيافهاما اين جاهليت در اين خصايص خواه از نظر ش
در سايه ها  اين فرد و در يك وضع ممتازي قرار دارد، زيرا همهه آن كاملاً منحصر ب

رفت علمي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و  شرايط محيط و زمان و در اثر تطور و پيش
اي مخصوصي است كه از اول دور از دين خدا و بلكه با  فكري در يك وضع انديشه

 عداوت با دين خدا بگونه خاصي تشكيل يافته است!.
هاي مخصوصي هم  هاي مشترك نشان هاي گذشته علاوه بر نشانه و هريك از جاهليت

هاي اين جاهليت ممتازند و مخصوص!! مثلاً: زنده بگورساختن  اما همه نشانه اند، داشته
كردن بعضي از  ج و حرامافتادن زنان و مردان در انجام مناسك ح ه راهدختران، و برهنه ب

اقسام كشاورزي و دامداري از خصوصيات ممتاز جاهليت عربي است، و قرآنكريم نيز در 

ْ ﴿ اين باره شيرين اشارتي دارد:  مِنَ  وجََعَلُوا
َ
َّما ذَرَأ م ِّ  نَۡ�مِٰ ٱوَ  ۡ�َرۡثِ ٱ

َ
ْ َ�ذَٰا  ۡ� نصَِيبٗا َ�قَالوُا

 ٓ �َ ذَٰا لُِ�َ ِ بزِعَۡمِهِمۡ وََ� ّ ٓ�هِِمۡ فََ� يصَِلُ إَِ� َِ �َ ۖ َ�مَا َ�نَ لُِ�َ ِۖ ٱ�نَِا ِ َ�هُوَ يصَِلُ إَِ�ٰ  َّ ّ َِ� َنَ� اَمَ    
ٓ�هِِمۡۗ سَاءَٓ مَا َ�ۡكُمُونَ  �َ �َّنَ لكَِثِ�ٖ مِّنَ  وََ�َ�لٰكَِ  ١ُ�َ َ�ؤٓهُُمۡ  لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱ دِٰهمِۡ ُ�َ وَۡ�

َ
َ�تۡلَ أ

ْ عَليَۡهِمۡ دِينهَُمۡۖ وَلوَۡ شَاءَٓ لُِ�ۡدُوهُمۡ وَِ�َ  ُ ٱلۡبسُِوا ونَ  َّ ۖ فذََرهُۡمۡ وَمَا َ�فَۡ�ُ ْ  ١مَا َ�عَلُوهُ ِ  وَقاَلوُا ذِٰه  ۦٓ َ�
 َّ� ٞمَٰ�ۡنَ�َو ا 


   هُروُه   ظ ۡتَمِّرُح     ٌمَٰ�ۡنَ�َو ۡم 


   هِمۡعَزِب ُءٓاَش      َ� نَم َّ�ِإ ٓاَهُمَعۡطَّ            َّ� ٞرۡجِح ٌثۡرَحَو ٞمٰ �     

َ
� 

ِ ٱ سۡمَ ٱكُرُونَ يذَۡ  اءًٓ ٱعَليَۡهَا  َّ ونَ  فِۡ�َ ْ َ�فَۡ�ُ ْ  ١عَليَۡهِ� سَيَجۡزِ�هِم بمَِا َ�نوُا مَا ِ� ُ�طُونِ  وَقاَلوُا
نَۡ�مِٰ ٱَ�ذِٰهِ 

َ
َ�ءُٓ  ۡ� َّم نُ�َي ن� ۖاَنِجَٰ�ۡزَأ ََٰٓ� ٌمَّيۡتَةٗ َ�هُمۡ �يِهِ ُ�َ    


      َُ�َو اَنِروُكُِّ� ٞةَصِلر       عام: الأن[ ﴾

از قبيل كشاورزي و دامداري نصيبي  ،آفريدهقرار دادند از آنچه كه خدا  )آنان (و« ]١٣٦
و سهمي براي خدا، و سپس گفتند: اين مخصوص خداست، و اين هم مخصوص 

پس آنچه كه سهم  )البته به گمان آنان(هيم،  شريكاني است كه ما براي خدا قرار ميد
شركاي ه هم ب، و هرآنچه كه سهم خدا بود آن رسد ميشركاي آنان بود هرگز به خدا ن

ترتيب آراسته شده براي  بهمين، و كنند ميمي است كه آنان ، وه چه بدحكرسد ميآنان 
رسانند، تا آنان را  همين شركاي آنان به قتل مي مشركين كه فرزندان آنان رابسياري از اين 

خواست آنان هرگز اين كار را  ميشان را به فساد بكشند، و اگر خدا  بيازارند و تا دين
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دور بيانداز، و ه ب )اعتنائي با بي(توانستند بكنند، پس تو آنان را و افتراهاي آنان را  نمي
ها  آن چارپايان، و اين هم كشتزارهاي محصور ما هستند كه هرگز طعمها  اين گفتند: )نيز(

قسمت از چهارپايان شان يك  اين هم به گمان ،شد مگر آنكس كه ما بخواهيمچ را نمي
حرام است، و قسمت ديگري هم هست كه نام ها  آن شدن است كه پشم و كرك و سوار

دهد  برند، به زودي آنان را خدا كيفر مي بستن به خدا نمي خدا را هنگام ذبح از روي افترا
گفتند: آنچه كه در درون اين چارپايان است  )نيز(بندند، و  چون به خدا افترا مي

وه مردان ما است، و بر زنان و همسران ما حرامست، و اگر اين حيوان ميته مخصوص گر
 .»بود همه باهم شريكند و يكسان!

جاهليت عرب را بيان  تين نمونه از خرافامجيد در اين آيات چند  بينيم كه قرآن مي(
ها  آن كه اين خرافات ناشي از پندار غلط و پديده اوهام كند مي، و مكرر اشاره كند مي

به  ،و اين خرافات در اين جاهليت تحت شرايط محيط و زمان فراوان بوده است است،
 شماريم: را ميها  آن اي از اين ترتيب كه پاره

در ميان بعضي از مشركان رسم بر اين بود كه قسمتي از محصول كشاورزي و يا  -1
دادند، و اگر  هاي خود اختصاص مي دامداري را به خدا و قسمتي را هم به بت

 زگرديد فوراً آن را با ها به سهم خدا داخل مي وقتي چيزي از سهم بت
شد آن را  ها داخل مي گرداندند، و اگر وقتي چيزي از سهم خدا در سهم بت مي
كرد و به  دند، و نيز در هنگام آبياري اگر آب مزرعه خدا طغيان مينگردا  مينباز 

كردند، و اگر داستان به  رفت از اين طغيان آب جلوگيري نمي ها مي مزرعه بت
گرفتند، و دليل آنان هم اين بود كه  پاچگي جلو آب را مي شد با دست عكس مي

 ها پر از نيازند و احتياج!!. خد نيازي به اين سهم ندارد، و اين بت

پنداشتند كشتن  هائي كه آنان شريك در مال خود مي بت به گمان بعضي از عرب -2
به آساني فرزندان خود را بكشند ها  آن دادند، تا مياولاد را در نظرشان زيبا جلوه 

 و دين و آئين خود را با خرافات آلوده بسازند!.
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و دامداري خود را  زراعترسم چنين بود كه عرب مشرك قسمتي از محصول  -3
گفتند: اين قسمت حرام است مگر براي آنكس  ساختند و مي ها مي مخصوص بت

ها كه آنان هرگز حق چشيدن ندارند، چه  گذاران بت كه ما بخواهيم، جز خدمت
 ما بخواهيم و چه نخواهيم.

كردند، و قسمت  مشركان عرب سوارشدن بر قسمتي از چارپايان خود را حرام مي -4
 شدند. فر حج سوار نميديگر را هم در س

اي كه در شكم بعضي از حيوانات بود مخصوص مردان  عرب مشرك شير و بچه -5
كرد آن را  نين ميساختند، اما اگر حيواني سقط ج ميدانستند و بر زنان حرام  مي

 .)كردند بر مرد و زن حلال مي
پرستش عقل و ها  آن گيرترين و جاهليت يونان نيز داراي امتيازاتي است كه چشم

 كردن به جسم است. عبادت
دايركردن آن مسابقات ها  آن و امتيازات جاهليت روم هم فراوان است كه ممتازترين

به آن ترتيب خاصي كه  ،گان استدانساني در ميان برسوز و غير  رزات توانكشتي و مبا
 دهد. تاريخ نشان مي

وجود طبقه نجس و ها  آن ترين و جاهليت هند هم امتيازات خرافي داشت كه معروف
دادن احترام ناموس  دادن زنان فاحشه براي خدمت در معابد بود كه با از دست اختصاص

هاي دين  دادند، و اين كار حيواني را جزئي از برنامه مي خود اين خدمت را انجام
 دانستند!!. مي

پرستش فرعون و قراردادن ها  آن و در جاهليت مصر هم امتيازاتي بود كه بارزترين
 بود!!. ها شمردن فرعون پرستي و بالآخره مقدس همه نيروهاي ملت در خدمت فرعون
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ها  آن ي وجود داشت كه بارزترينو در جاهليت قرون وسطي نيز امتيازات فراوان
ها و ديرها و خريد و فروش  عبارتست از: طغيان كليسا و گسترش فساد آن در صومعه

 هاي مغفرت و غفران!. م و بهشت و تقسيم براتنجه
جاهليت قرن بيستم هم داراي امتيازات و خصوصيات  ميزان جاهليت نوين: بهمينو 

 كنيم: تماشا مي تقريباً به اين ترتيب كه ،فراوان است

نظير علمي است كه در اين راه يكي از بارزترين وسائل  رفت سريع و بي اين پيش -1
انحراف مردم از خدا گرديده، و براي آزار و شكنجه و فشار بندگان خدا بكار 

 رود!. مي

و افتخار انسان است در روياروئي و نافرماني با بيني  بزرگخودخواهي و خود -2
رفت مادي خويش،  مغرورشدن به علم خويش و به پيشخداي خويش، در نتيجه 

نياز است، و يا اينكه  و پيدايش اين تصور غلط كه انسان قرن بيستم از خدا بي
 انسان خداي اين قرن بيستم است.

شناسي  ت، در اجتماع، در اقتصاد، در روانهاي گوناگون علمي اس پيدايش نظريه -3
 كشد!!. ب مردم را به انحراف ميو در همه مراحل زندگي كه شيطان گونه مرت

 ها است در مقابل نظريه تطور در قرن بيستم. پيدايش اين خودباختگي -4

طور كه گسيختگي زن است در اجتماع آشفته قرن بيستم، و همان آزادي و عنان -5
كردن  دادن قيافه كامل و بيان قبل از اين گفتيم، منظور ما در اين بخش نشان

ليت قرن بيستم به طور تفصيل نيست، چون جاي صفات مشترك و امتيازات جاه
هاي آينده است كه به تفصيل مطرح خواهيم كرد، اما براي آشناشدن  آن در بخش

تر با اين جاهليت بناچار در اينجا اندكي در بيان فتنه و آشوبي كه در اين  بيش
 جاهليت نوظهور برپا شده سخن بايد گفت:
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بيستم اين است كه سرمايه بس عظيمي و  فتنه و آشوب در جاهليت قرن بزرگترين
اندوخته هنگفتي از علم و دانش را در اختيار دارد، و داراي قدرت و نيروهاي مادي 

برداري از اين دو بسياري از مشكلات را در زندگي مادي آسان  سرشار است، و با بهره
 بهمينو ما  ساخته است، و خير و بركت و منافع فراواني را به دامن بشريت ريخته است،

ترين و  هترين، پرحيل حساب در آغاز اين كتاب بيان كرديم كه اين جاهليت پيچيده
 هاي تاريخ است تاكنون!!. ترين جاهليت خطرناك

طلان و نيز خود باطل هردو آشكار بود، و يا اينكه رنگ هاي گذشته ب در جاهليت
 ها ساخت، و پيوسته تودهجاهليت همه جا عقل و وجدان و مشاعر مردم را تيره و تار مي

ها  و همه جا دعوت حق را در نظرها و انديشه باطل بازميداشت،را از تشخيص بطلان و 
تر بود،  به مراتب كمها  آن اما بازهم كميت جهل و باطل در داد، آور نشان مي باطل و زيان

و  ،و هدايت با آنكه وظيفه بس سنگيني را بر عهده داشت بازهم سرانجام پيروز بود
شك و  هيچگونهگرديد، و ديگر جاي  پرده در ديدگاه مردم آشكار مي سيماي حق بي

 ماند. ترديدي باقي نمي
طور نيست، باطل امروز به جاي علم و اما امروز و در اين جاهليت قرن بيستم آن

، و چون كند مينشسته و علم را سپر قرار داده تا مردم را به وسيله آن گمراه كند و دارد 
هان توده مردم درهم شده و يكي به جاي ديگري ديده اذ است حق و باطل در چنين

 شود، و ديگر تميزدادن مشكل گرديده است!!. مي
هاي  علت بزرگترينرفت علم يكي از  رفت روزافزون مادي در سايه پيش و نيز پيش

 اين فتنه پرطوفان است.
از انواع نيروي مادي شكي نيست كه هر جاهليتي در مدار تاريخ پيوسته به نوعي 

كرده، و همه جا  تكيه داشته است، و اين نيرو دائم از طاغوت همان جاهليت طرفداري مي
ها و  نموده كه بايد همه گفته و همه وقت آن را بر وجدان و انديشه مردم تحميل مي

ضاياي مسلم، و حقايق رت قبيم و اميد، به صو زيرفشارهاي همان طاغوت را  انديشه
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پذير بپذيرند، و در مقابل سلطه و نفوذ آن به مبارزه برنخيزند، و حتي قبل از آنكه نارانكا
 ليم فرمانش شوند، اما با اين حالانديشه و خيال و مبارزه در نهاد آنان جان بگيرد تس

هاي گذشته داراي اين اندازه قدرت و شدت و صولت و  هرگز نيروهاي مادي جاهليت
در قرن بيستم جاهليت قرن بيستم هست، زيرا اين نيرو نظم و دقت نبودند كه نيروي 

اين  اين جاهليت،هاي گوناگون ويرانگر نيست،  منحصر به سيم و زر فراوان و سلاح
اي را در اختيار دارد تاكنون  قهرمان قرن علاوه بر آن يك دستگاه تبليغاتي مجهز و گسترده

تبليغاتي امروز به سيماي اه عظيم سابقه است، و اين دستگ مانند و بي در مدار تاريخ بي
انديشه  ها راديو، تلويزيون، تاتر، و سينما آن چنان ذهن و ها و مجله روزنامه مطبوعات:

مردم را به خود مشغول ساخته كه باطل را به آساني در نظرها با سيماي حق به نمايش 
س از چشيدن مگر پ ،تشخيص بدهد تواند ميدرآورده و حق را با سيماي باطل كه آدمي ن

 هاي آن!!. ها و تلخي گرفتاري
زا اين است كه ظاهر سيماي اين  هاي اين فتنه طوفان و بازهم يكي ديگر از علت

شود، اما  قهرمان قرن: اين جاهليت سياه در زندگي مردم سرشار از خير و بركت ديده مي
 اندرون آن پر از شر و فساد و... است!.
ليتي در هر زماني بايد مقداري خير و بركت باشد بلي، ترديدي نيست كه در هر جاه

تا وجودش را قوام بخشد، و هرگز ممكن نيست كه هيچ جاهليتي در هيچ زماني و در 
دات و فطرت جوهيچ مكاني خالي از خير و بركت باشد، چون اين برخلاف فطرت مو

ن نيست طرت بشريت هراندازه هم كه به طوفان فساد گرفتار گردد، ممكنفوس است، و ف
 كه يكباره برگردد و بشر و فساد محض تبديل شود!!.
نباشد يافت ها  آن خيري در گونه اميدبلي، اين ممكن است كه افراد شريري كه هيچ

پذير هست!؟ البته كه  آمد ناگواري براي مجموعه بشريت امكان شوند، اما آيا چنين پيش
ود! و پيوسته از همين خير در حال از خير و بركت خالي نخواهد بدر هر نه! و اجتماع

به روشنائي تبديل اي ميزند و جهان تاريكي را  ترين ادوار بشريت بازهم جرقه تاريك



 جاهليت قرن بيستم   86

ها هراندازه هم تاريك مقداري از  حساب است كه در هريك از جاهليت بهمينو  !كند مي
 سازد!!. اين خير وجود دارد كه سرانجام آن را تباه سازد و مي

ها ديده شده و  ايد فراموش كرد: آن مقدار خيري كه در اين جاهليتو اين نكته را نب
شود آن يك خير ظاهري و كاذب است، ربطي به ذات جاهليت ندارد چون خود  مي

و در نفي خيري نبايد  مطلق است براي اينكه نفي ،داراي خيري باشد تواند ميجاهليت ن
بيرون از آداب و رسوم زندگي  مان و مكان وز باشد، و اما چون هيچ جاهليتي خارج از

شود  و اين خيري كه ديده مي ،كند ميهاي ايجابي برخورد  مردم نيست ناگزير با جنبه
و  ،شود ه ميدهاي ايجابي است كه در ظاهر مربوط به خود جاهليت دي مربوط به آن جنبه

 لكن در واقع اين يك ديد كاذب است و يك سيماي كاذب و ظاهري:
براي همين نكته است كه اين خير  ،اميمظاهري مين قدار خير را خيرو اينكه ما اين م

جهت با  بهمينو  ،متكي به حق نيست و از شريعت صحيح سرچشمه نگرفته است
، و همين مقدار گيرد ميو در مجراي صحيح قرار ن رود ها دائم بهدر مي حركت جاهليت

كشاند و  مردم را به خطا مي كر و انديشهخير كاذب است كه پيوسته ف :ا بگويظاهري  خير
اي به  اشاره مجيد چه نيكو  دهد كه آنان در جاهليت نيستند، و قرآن چنان نمايش مي

هُّۡم مُهّتَدُونَ ﴿ احوال اينگونه مردم خطا فكر دارد:   
َ
َ� َنوُبَسۡح�   آنان « ]٣٠الأعراف: [ ﴾٣َ�

در هلاك و فساد غوطه و حال آنكه هنوز  ،»پندارند كه ره به هدايت بردگانند چنان مي
 خورند!. مي

اي دارد، اما  همانگونه كه گفتيم كه هر جاهليتي ظاهراً از خير و بركت مادي دائم بهره
منافعي  مكانات روزافزون علمي و مادي خوده قرن بيستم با استفاده از اااين جاهليت سي

گذشته سابقه و  هاي براي مردم عصر ببار آورده كه در نوع و كميت در ميان همه جاهليت
هاي تاريخ چشم و دل  همتائي ندارد، و روي همين حساب است كه بيش از همه جاهليت

و انديشه و افكار مردم را مات و مبهوت و تيره و تار ساخته است و مشارع آنان را به 
 اشتباه انداخته است!!.
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دم را اين و اين طغيان دردآور و اين طوفان ويرانگر جاهليت قرن بيستم كه توده مر
چنين شيفته و دلباخته خود ساخته از شدت انحراف مردم از آئين و قوانين خدا سرزده 

طاغوت نيز بر شدت و سرعت حركت خود  تر شوند است، زيرا هراندازه كه منحرف
دليل مردم قرن بيستم هم در انحراف از آئين خدا اين  بهمينافزايد بدون ترديد!! و  مي

ي منحرف تاريخ ها تازند كه هيچ يك از ملت و مياند  تاخته چنين عنان گسيخته پيش
 اند. تاكنون نتاخته

دليل است كه قدرت و نيروي طاغوت قرن بيستم از همه طاغوتان تاريخ  بهمينو نيز 
 تر است!. افزون

هاي دقيق  نظام هاي آن رفت دي و اين پيشهاي علمي، نيروي ما رفت علم و اين پيش
هاي مهارت فكري گسترده اين قرن است، همه  گاه اي تمدن و از جلوهه اداري كه از نشانه

 اند، در خدمت طاغوت استخدام شدهها  آن و همه وسايل و ابزاري است كه هم اكنون
طرفي هستند  زيرا اين سه عامل نيرومند: علم، نيروي مادي، نظامات اداري، نيروهاي بي

پردازند، و بديهي است كه  به خدمت او ميكه هرگاه در اختيار كسي قرار بگيرند ناگزير 
همه اين نيروها را در  تواند مياگر بشريت به معرفت خداي خود هدايت يابد به آساني 

 راه خير بشريت به كار گيرد.
اين اندازه بس كه بنشينند و  پس بنابراين، به شيفتگان جاهليت كافر قرن بيستم

و مشاعر و وجدان آنان را تباه  وال و افكارسركش تا چه اندازه احديشند كه اين ديو بين
ه هاي سرشار از خير و بركت را كه ممكن بود بهاي گرانب ساخته است، و چه فرصت

هائي كه جاهليت  دست آورند از آنان بهدر داده است، تا شايد بدانند كه همه آن منفعت
ماعي و اجراي از راه ايجاد تسهيلات در زندگي، و انجام خدمات بهداشتي و اجتامروز 

ارزش بيش نيست كه  بي هتا مانده سفر ،عدالت كاذب در اختيارشان قرار داده است
و آتش  م سلطه خويش را بر آنان ثابت كندتا لزو ريزد طاغوت قرن پيش اين مردم مي

خشم و انتقام محرومان را خاموش گرداند، و با استفاده از سستي و غفلت گسترده مردم 
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ير بار ذلت و بردگي نگهدارد، و اين سلطه و نفوذ روزافزون را كه دائم آنان را در ز
 تاكنون براي هيچ طاغوتي فراهم نگشته است براي خود محفوظ بدارد و ادامه بدهد!.

فهمند كه در چه  بلي، اگر مردم در اين باره اندكي به انديشه بپردازند بدون ترديد مي
د را بر خود لازم خواهند ساخت كه بايد اين برند، و اين اعتقا جاهليت ويرانگري بسر مي

منظور روشنگري مردم به در اين بخش آينده به  جاهليت نابود گردد، پس هم اكنون ما
اي كه اين جاهليت سياه در پهنه اين جهان پديد  در باره اين فساد گسترده اين حقيقت

 ت:آورده است سخن خواهيم گف
 فساد در تصور و انديشه.

 وك و رفتار.و فساد در سل



 
 
 

 فساد در تصور

 از ابعاد تصور بشر را خالي از فساد نگذاشته است، چون هيچيكجاهليت قرن بيستم 
زندگي، تا پيوند انسان با  از خالق تا جهان هستي و همه تصورات و پيوندهاي انسان را

 .يك رشته انحرافات را نشانده استها  آن همه را فاسد و تباه ساخته، و به جاي انسان
انحراف در تصور خدا و پيوند انسان با خدا، انحراف در تصور جهان هستي و ارتباط 
آن با خدا، و پيوند انسان با جهان و ارتباط جهان با انسان، انحراف در تصور زندگي و 

ر نفس بشري و پيوند انسان با انسان، و وپيوندهاي آن با انسان و جهان، انحراف در تص
و اجتماع با فرد، با همسر و با فرزند... و خلاصه انحراف در همه پيوند فرد با اجتماع 

 هاي زندگي از اول تا آخر. ابعاد و برنامه
ايست از  طور كه قبل از اين گفتيم خلاصه و فشردهاين جاهليت نوين همان

است، زيرا در اين جاهليت همه ها  آن تر از هاي گذشته و چيزي هم افزون جاهليت
هائي  هاي يونان، روم، و قرون وسطي درهم آميخته است، و اندوخته يتهاي جاهل اندوخته

ها  آن ي (انديشمندان و دانشمندان) يهود و شاگردان شههم از عصر جديد با دست و اندي
 چاشني شده است!.ها  آن بر

بلي، اروپا در تصور خدا خواه در فلسفه، خواه در علم، و خواه در واقع زندگي 
خطاهاي فراوان شده است، و لكن ما در اينجا فقط انحرافات عقيده  گرفتار انحرافات و

دهيم، چون  اروپا را در تصور خدا و تصور وحدانيت خدا مورد بحث و بررسي قرار مي
ر) در نوشته خود بيادت آن مرد دانشمند امريكائي (درچنانكه در گذشته نيز گفتيم، شه

سازد، بلكه منظور ما از بحث  نياز مي اره بي(نزاع بين علم و دين) ما را از بحث در اين ب
در اينجا آن انحراف بزرگ و آن خطاي نابخشودني است كه هم اروپاي مسيحي قرون 

 اند، وسطي و هم اروپاي قرن بيستم كافر و ملحد يكسان و يكنواخت در آن گرفتار گشته
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ز نوعي علاقه كه دين عبارتست ااند  گر اين است كه تصور كردهو آن خطاي بزرگ ويران
 پيوندي با واقع و حقيقت زندگي ندارد!. هيچگونهوجداني خشك ميان بشر و خدا، و 

كه عقيده فقط مربوط به داخل قلب و اعماق وجدانست و اند  و چنان تصور كرده
 زپيوندي با عقيده ندارد، بلكه زندگي انسان بيرون از مر هيچگونهزندگي انسان در جهان 

 دهد. مه ميوجدان براه خود ادا
اوهام جاهليت  بزرگترينخطاها و بلكه از  بزرگترينو بدون ترديد اين تصور يكي از 

 به خصوص جاهليت قرن بيستم: ،است
ه صحيح و خواه فاسد ناپذير است كه عقيده خوابلي، اين يك حقيقت روشن و انكار

ه سراسر و طراح سيماي زندگي انسان است، چون اين عقيده است ك ريز نيروي برنامه
ترين  ها و دقيق ترين خاطره ، و هرگز باريكگيرد ميزندگي بشريت را زير سايه خود 

 پيوندد. اعمال انسان خارج از مرز سلطه و دور از شعاع تأثير آن به حقيقت نمي
بنابراين، فكر تفكيك دين از واقع زندگي انسان و انديشه تفكيك احساس و عمل از 

هاي دوران تاريك قرون وسطي بود، اما بايد  حماقت ترينبزرگعقيده و شريعت يكي از 
يا دين حتي در آن روزگار تاريك اي جامه عمل پوشيده؟ و آ ديد آيا تاكنون چنين انديشه

 از واقع زندگي يك لحظه جدا شده!؟ هرگز و هرگز!!.
زندگي گر تنها نتيجه حتمي اين انديشه فاسد اين بود كه يك عقيده فاسد و ويران چرا

زندگي را در روپائي را زير بال خود گرفت تا دامنه فساد آرام آرام و به تدريج همه ابعاد ا
 آن محيط فرا گرفت، و اين خود عقيده است.

از عقيده جدا باشد اگرچه عقيده فاسد  تواند ميپس بديهي است كه زندگي هرگز ن
از هرچيزي از هم باشد، و روي اين حساب لازم است كه براي اثبات اين حقيقت قبل 

 ماهيت و حقيقت عقيده آشنائي و آگاهي بدست آريم:
عقيده مجرد احساس در داخل وجدان و اعماق قلب نيست، بلكه عقيده زيربناي 
محكم و پايه استواري است كه دائم تصور كامل زندگي و روابط و پيوندهاي زندگاني 
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آن مشخص و ممتاز روي آن بنا و پيوسته ارزش و مقام انسان در جهان هستي با 
كه دين  كنند ميلوح در اثر فساد عقيده چنان تصور  بلي، بسياري از مردم سادهگردد.  مي

عبارتست از مجرد احساس وجداني در درون ضمير و در اندرون دل انسان و بس! اما 
لوح نيز بسياري از  بينيم كه همين مردم ساده هرگز اين تصور صحيح نيست، چون مي

و  سنجند زان احساس و وجدان ديني خود ميث زندگي خود را با همان ميمسائل و حواد
، و هميشه روابط كنند ميو بعضي را رد  پذيرند بعضي را مي مان سنجشبه فرمان ه

، و روي اين حساب كنند ميموجودات را در شعاع همان الهام وجداني تفسير و بيان 
لوح هم خود پايگاه معيني از  م سادهاينگونه مردحتي در ميان  بينيم كه دين است كه مي

 زندگي است، و خود تصور روشني از معناي زندگانيست!.
بينند، آنان  اغلب كساني كه دين را در دوران جاهليت در زندگي واقعي ناتوان مي

شوند كه سلطه دين در واقع زندگاني و پيوند آن با حيات  گرفتار كابوس اين توهم مي
هاي خارجي زندگي از  پندارند كه برنامه و چنان مي ،وان استروزانه مردم ضعيف و نات

عقيده جداست، و تحت تأثير اسباب و علل ديگر و وابسته به روابط ديگر است كه با 
پيوندي ندارد، اما نبايد از نظر دور داشت كه خود همين توهم نيز يكي از  هيچگونهدين 

جاهليت در محيط تصور كه اين  آثار جاهليت است، و يكي از آثار همان فسادي است
 بشريت پديد آورده است.

بلي، اين نكته بسيار روشن است كه هر زماني كه تأثير دين در زندگي مردم رو به 
سستي برود، آن به اين معنا است كه عقيده در داخل نفوس فاسد گشته است، و عاقبت 

و گرفتار نوعي از  به اين معنا است كه زندگي در خط سير طبيعي خود جريان ندارد،
انحراف است كه آثارش به طور خودكار پس از گذشتن چند صباحي ناگزير آشكار 

 خواهد شد!.
سستي گرايد، آن به اين معنا است كه آن ه گي مردم بو هر زماني كه تأثير دين در زند

دهند، بلكه معبودان  و حق پرستش را در پيشگاه خدا انجام نمي پرستند مردم خدا را نمي
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دانند، و به جاي آنكه خدا را در زندگي حاكم  ك مييديگري و خدايان ديگري را با او شر
 پندارند!. بدانند خدايان مخلوق خود را در زندگي حاكم مي

است در مرحله فساد عقيده! و نيز نخستين قدمي است در  يمو اين نخستين قد
 ر مدار تاريخ.ها است د مرحله شرك و تعدد معبود كه خود نشان همه جاهليت

ها: تعدد معبود و شرك بناچار تأثير عقيده را نيز در  و اين نشانه مشترك ميان جاهليت
 عالم واقع و در زندگي روزانه مردم به دنبال خواهد كشيد، براي اينكه در اثر تعدد آن

ردگي و قدرت به يك جهت بتابد، همه انوار عقيده به جاي آنكه فشرده گردد و با فش
بت آثار حتمي اين قااي كه ع ماند بگونه گردد و از كار باز مي ار ميكسشكست و انار تفگر

شود، هرچند كه پديدآمدن اين آثار طولاني گردد و به تدريج انجام  نمايان ميود تعدد معب
 بگيرد و مردم آن را ديرتر احساس كنند!.

ي گرفتار طوفان هاي بشر در راه زندگ و اولين اثر اين تعدد معبود اين است كه قدم
سوي خداست و قدمي ديگر به سوي واقع منحرف ه گردد، چون قدمي ب نظمي مي بي

 است: منحرف از راه هدايت خدا است!.
هاي  و دومين اثر اين تعدد معبود اين است كه فكر انسان در تشخيص ارزش هدف

ماند،  دان ميگردد و دائم در ميان تضاد و اختلاف سرگر نظمي مي زندگي گرفتار طوفان بي
ارزش جلوه  ارزش و از ديد همان واقع منحرف بيچون يك هدف از ديد آئين خدائي با

و يك موضوع در ديد آئين خدائي حرام، و در منطق همان واقع منحرف زندگي  كند مي
 شود!. دلخواه و يا ضروري و لازم ديده مي

مردم يك بار  و شكي نيست كه اين اختلاف و اين تضادبيني در وجدان و افكار
را بودن اين فشار اين سنگيني  دهد، اگرچه مردم تدريجي سنگين است كه دائم فشار مي

دين رسمي امپراطوري روم قرار داد، آن روز اين دين در نظر مردم عبارت از يك عقيده 
وجداني بود كه قوانين آسمانيش بر زندگي حكومت نداشت، و بلكه حتي در همان عالم 
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گذاري  پرستي رومي با اين دين آميخته شده بود تا چه رسد به مرحله قانون عقيده نيز بت
 و تشريع!.

به عقيده جديد  تدر اثر آن شور و اشتياقي كه نسب ماما با اين وصف بازهم مرد
 بهمينتسلطي بر واقع زندگي به دست آورده بود، و اين وضع ك داشتند اين عقيده اند

و در اين ايام كه اين  (رونسانس) اروپا فرا رسيد، ترتيب ادامه داشت تا دوران نهضت
پا آغاز گرديد ناگزير ميزان كارها يكباره بهم خورد، و برنامه ناگهان تغيير ورنهضت در ا

يافت و عقيده جاي خود را به اين نهضت واگذار كرد، و دوباره مركز گردونه زندگي 
قديم و مفاهيم فكري و  همان اصول و مقرراتي شد كه از يوناني مآبي (هلينيسم)

گرفت، و اين مقررات يوناني مآبي آرام آرام و به  تصورات فلسفي يونان سرچشمه مي
و عاقبت به آرامي مركزيت و پايگاه زندگي از  ،تدريج بر زندگي مردم اروپا چيره شد

 خداي واحد حق جدا شد و به خدايان باطل انتقال يافت!!.
و عيان و  تقال دو موضوع مهم بود: يكي ظاهرانگيزه اين ان و علت اين تحول و

 ديگري عميق و نهان.
و اما آن علت ظاهر همان جنگ و ستيزي بود كه كليسا عليه علم و علما و عليه 

خواهانه برانگيخته بود، چون دائم ترس از اين داشت كه علم  هرگونه جنبش ترقي
ز آن بگيرد و به مقام ديگري گسترش يابد و سلطه كليسا را درهم شكند، و اين سلطه را ا

من كليسا بود، و يا بخود يا دشحساب جنبش علمي از آغاز كار خود بسپارد، روي اين
ترتيب بود، زيرا  بهميناقل تحت نفوذ كليسا نبود، چنانكه نهضت فكري و مدني هم حد

اين نهضت يك نهضت و دگرگوني مخصوص بود كه دائم با اراده كليسا در تثبيت و 
د و دي كليسا همه چيز را ثابت مي ،وضع موجود مخالف و ناسازگار بود داشتنراكدنگه

 اين نهضت همه چيز را در حال تحول و تطور.
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رام زندگي اين نهضت جوان فكري و مدني آرام آو اين نكته هم بسيار روشن بود كه 
د داد، چون اين نهضت به حكم طبيعت را زو ذ و سلطه خود قرار ميواقعي را زير نفو

 كشد كه آن را احساس كنند!!. ها طول مي ، بلكه مدتكنند مياحساس ن
و به اين ترتيب و از اين طريق زندگي مردم آرام آرام از نفوذ عقيده دور و دورتر 

هاي فاسد از آئين خدا به تدريج دورتر  گردد، و يا بگو: اين معبودان مخلوق انديشه مي
 تازد. و تباهي پيش ميگردند كه سرانجام جهان رو به فساد  مي

ها قرار  و در چنين شرايط است كه زندگاني واقعي مردم تحت نفوذ هواها و هوس
شود،  و گرفتار ديوشهوات مي مقابل طاغوت زمانش سر فرود ميآورد، و دائم در گيرد مي

ترين معبود  ارزش گردد، و سرانجام خدا بي تر مي و دامنه فساد هر لحظه گسترده و گسترده
روا  هاي زندگي فرمان ندگي مردم به حساب ميآيد و معبودان دروغين بر همه برنامهدر ز

و اين گر است!! شوند، و اين همان مرز هلاك و نابودي است، همان بلاي ويران مي
 داستان دنياي غرب است و داستان جهان اروپا است!.

را گرفته است، ها را ف اي است بس دراز كه قرن دار، و قصه داستاني است بس دامنه
بال آن دوران ز زندگي آغاز شده است، و به دناداستاني است كه از اول با تفكيك دين 

تر  و هرلحظه فاصله دين و زندگي را عميق ،اروپا پديد آمده و آن را گسترش داده نهضت
 ساخته است!!.

ون وسطي كلام حضرت مسيح را اين سخن حق است كه اروپا در جاهليت قر
ده كه گفت: آنچه را كه حق قيصر است به قيصر واگذار كنيد، و آنچه كه درست نفهمي

(خدا واگذاريدحق خداست به 
11F

قٗا﴿ و اين سخن ايشان را نشنيدند: ،)1 َّ  وَمُصَدِّ يَدَي َۡ�َ� اَمِّ     
َّلِحُِ�َ لَُ�م َ�عۡضَ  َّوۡرَٮةِٰ ٱمِنَ 


 ِيٱ پيش از  و آنچه را« ]٥٠آل عمران: [ ﴾حُرّمَِ عَليَُۡ�مۚۡ  َّ

اى از چيزهايى را كه (بر اثر ظلم و  ام) تا پاره كنم و (آمده من از تورات بوده، تصديق مى

                                      
 .21 تآي ،22إصحاح  ،إنجيل متى -1
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فهم و انحراف در درك  و در نتيجه همين سوء. » حلال كنم بر شما حرام شده،گناه،) 
مسيح اروپا چنان پنداشت كه مقصود او از اين سخن اين است كه دين  تحضرمقصود 

 و دين عبارتست از يك رشته عبادات مانند نماز و روزه و امثال از سياست جداست،
گرفتار ها  آن يك رشته علل تاريخي بوده كه اروپا در سوء فهمو شايد علت اين  ها، آن

ام مسلمان شد و به نام (محمد بود، چنانكه (ليوپولدوايس) خاورشناس نامداري كه سرانج
گويد: مسيحيت  مفترق الطريق) مي سلام عليدر كتاب خود (الإ ،) معروف شداسد
شد،  توانست سلطه خود را بر امپراطوري عظيمي كه با قوانين و نظام رومي اداره مي نمي

و براي پايه شده بود گسترش دهد،  و دين در آن محيط يك رشته تشريفات پوك و بي
 خود با واقعيات مادي و زندگيهمين هم در قرن سوم ميلادي كه قسطنطنين مسيحيت 

عادي مردم پيوند و اتصال داشت، از آنجا كه كليسا هرگز با اين نهضت سازگار نبود، 
 شد. تر و زيادتر مي لحظه عميقكليسا هرناگزير به تدريج فاصله ميان زندگي مردم و دين 

و اين فاصله كه در ميان اين نهضت پرخروش و آن كليساي مغرور پديد آمده بود، 
گذاشت كه همه اوضاع نابسامان  را در اختيار اروپا ميخود يك فرصت بسيار مناسبي 

هاي  سامان بدهد، و با استفاده از اين فرصت مناسب خود را از تاريكي و زندگي را سر
 متراكم جاهليت نجات بدهد و در شعاع نور آئين الهي قرار بگيرد.

گفته شد،  اما اروپا هرگز از اين فرصت رايگان استفاده نكرد، چنانكه قبل از اين هم
چنين فرصت را تباه ساخت، با بلكه تحت تأثير آن عصبيت صليبي قرار گرفت و اين 

از تمدن اسلامي را از مسلمانان فرا گرفته بود،  هاي علوم و روش تجربي و برنامه اينكه
آسماني كه بهترين پايگاه بود سرپيچي كرد، و روي اين  هاي پذيرفتن آئين الهي و برنامه

 ضت از همان روز تولد از آئين خدا منحرف گرديد.حساب اين نه
و اين بود علت ظاهر انتقال مركزيت در زندگي نوين اروپائي از خداي حق به 

 خدايان باطل!.
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هاي منحوس جاهليت قديم  و اما آن علت عميق و نهان اين انتقال همان اندوخته
انه زد و سر بيرون آورد و از نهاد ضمير و وجدان بشر اروپائي جو ديگر يونان بود كه بار

ها در داخل ضمير مردم اروپا نهفته  افسانه (پروميثيوس) آن سارق آتش مقدس را كه مدت
ر رسيد كه خود را در مقام بود بيدار كرد، و اينجا بود كه نوبت انسان اروپا د

 آتش مقدس جاهليت نوين گردد!. ) قرار بدهد و به جاي او خود سازشيوس(پروميث

افسانه و امثال آن در وجدان و ضمير بشر اروپائي كار خود را به شايستگي  آري، اين
انجام داد، و اين بشر را در راه كسب معرفت به عداوت با خدا برانگيخت و او را طوري 
پرورش داد كه دائم در دل احساس كرد كه خدا با بشر دشمني ديرينه دارد! و اين انديشه 

وقت خير و سعادت  ور ساخت كه خدا يا خدايان هيچباي را در نهاد ضمير و فكر اروپائ
 و چنان وانمود كرد بشر بايد به جاي .خواهند، به خصوص معرفت را نميرا براي انسان 

آتش مقدس معرفت را به زور و تزوير (از خدايان) بربايد، و هميشه خير و سعادت  آن
 توزي تأمين كند. ينهخود را برخلاف خواسته (خدايان) از طريق غصب و دشمني و ك

گويد:  مي دنياي جديد) فاشنه كه ژوليان هكسلي ملحد در كتاب (انسان در و همانگو
واني اروپائي كاشت كه تنها جهل و نات اين افسانه و امثال آن اين عقيده را در نهاد دل بشر

رد! اميداسازد، و دائم به كرنش و است كه انسان را در برابر خدا پيوسته به تسليم وادار مي
ديگر دليل نيست كه  رفت و توانائي انسان افزايش يابدو روي اين حساب هروقت كه مع

انسان بايد به عبادت و پرستش خدا برخيزد، و همين جا است كه در پندار اروپائي انسان 
 شود!!. و خود خدا مي گيرد ميجاي خدا را 

در محيط اروپا يكباره و به  ها و اين نكته هم بسيار بديهي است كه جريان اين برنامه
اگهاني اين خط سير را طي نكرد، چون طبايع نفوس پيوسته در پذيرفتن هر تحولي طور ن

قدم و آرام آرام  كند ميبه خصوص تحول مربوط به عقيده بكندي و آرامي حركت 
مناسبت دائم براي پذيرش هر تحولي به روز كار درازي نياز هست  بهميندارد، و  برمي
 !.گيرد ميها را دربر  نكه قر
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سلطه خود  و اين بود آن علت عميق و نهان در اين انتقال كه اروپا را زير نفوذ و
پرستي آرام آرام جاي خداپرستي را گرفت، چون  حله متوسط طبيعتگرفت، و اما در مر

توانست براي فرار از خداي ظالم  گاهي بود كه بشر اروپائي مي پرستي يگانه پناه طبيعت
ها بود كه مردم را به بندگي كشيده بود، و  سا به آن پناه ببرد، زيرا خداي كليسا قرنكلي

كرد، و در مزارع كليسا آنان را به  هاي گزافي و به مردم تحميل مي اجها و خراجه مرتب ب
ساخت و در آرتش كليسا خدمت سربازي را به اجبار از بندگان  كارهاي اجباري وادار مي

ما طبيعت در پندار بشر اروپائي يگانه معبودي بود كه نه كليسا داشت، گرفت، و ا خود مي
مالياتي داشت و  رواشت، نه مأمد زي داشت، نه مالياتنه ارتش داشت، نه مزارع كشاور

هاي فطرت در توجه به  و معبودي بود كه بنداي خواستههاي كار اجباري.  نه اردوگاه
هاي  مت به خواستهسدر عين حال با حفظ داد، و  خالق و پرستش خالق جواب مثبت مي

قرن كليسا پاسخ  چندين هاي و فرار از ستمبشر اروپائي براي فرار از سلطه نفوذ كليسا، 
 داد!. روشن مي

 ون و چراي اروپا شده بود.چ و درست در اين ميان كه ديگر طبيعت معبود بي
اشت، و هنوز به خانه ضمير مردم اروپا وجود د هنوز خدا در نهاد وجدان و نهان

پرستيدند، و هنوز  و در داخل كليسا او را هنوز مي رمان فطرت خود به او توجه داشتندف
ادت، و گاهي هم به فرمان ايمان آداب و رسوم زندگي را به فرمان عاي از اخلاق و  پاره

 كردند. با آئين خدا هموار مي
ند و آرام دعددي پديد آمخدايان و معبودان متدر اين محيط به اين ترتيب به تدريج 

و نخستين معبود بشر تر گرديد!  پيچيده و پيچيدهها  آن در ميان آرام روابط و پيوندها
هاي  اروپائي خدا بود كه در هنگام نماز ساعات حضور در كليسا و در بعضي از لحظه

شكستگان با او راز دل  هاي بشر اروپائي پيوند داشت و دل زودگذر زندگي با دل
 ند!!.گفت مي
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طرف با مشاعر فني و هنري آن مردم   بود اين مردم طبيعت بود كه از يكو دومين مع
و اندازه مورد عنايت  پيوند داشت، و نهضت نوين هنري و رومانتيك آن را بيش از حد

داد، و دائم شعر و نقاشي و ساير تجليات هنري را در قالب تقديس و بزرگداشت  قرار مي
ز پيوند ناگسستني داشت، چون ورفت علمي ر ديگر با پيش ريخت، و از طرف آن مي

هستي را بدون  كردند، و قوانين اداره جهان مندان مرتب قوانين طبيعي را كشف ميشندا
اينكه با محك عقل آزمايش كنند، و با ميزان منطق بسنجند مستقيم به طبيعت نسبت 

 دادند!!. مي
هاي دولت بود كه مردم اروپا خواه  ظيمدولت و قوانين و تن و سومين معبود اين مردم

تر بودند، در  ترتيب كه در برابر خدا خاضع و خاضع بهمينپرستيدند، و  ناخواه آن را مي
هاي  شدند، و به اين ترتيب كه دين در جاهليت تر مي  برابر دولت هم خاضع و خاضع

اي  ئي جداگانهئي داراي دو شعبه بود: عقيده و شريعت كه هريك در مقام خداطاقرون وس
ها  آن قرار داشت، در اين جاهليت داراي سه شعبه كاملاً ضد هم گرديد، و هريك از

 تحت لواي حكومت معبودي جداگانه قرار گرفت!.
سپس تدريجاً يك تحول ديگري در زندگي بشر اروپائي پيدا شد كه در اثر آن خداي 

تسلط و نفوذي كه در انديشه  حق يكتا از قلوب مردم اروپا يكباره فراموش گرديد، و آن
 رفتار مردم داشت رو به خاموشي نهاد، و انسان مخلوق بشر بر كرسي خدائي نشست.

و در اينجا ديگر دوران فئوداليسم پايان گرفت، و در نتيجه پيدايش ماشين انقلاب 
اي در وجدان و افكار بشر اروپائي پديد آمد و  صنعتي اروپا تولد يافت، و انقلاب تازه

 وفاني را برانگيخت.ط
كردند  اين انقلاب صنعتي در ميان چنين جاهليتي متولد شد كه خدا را پرستش نمي

جز به ظاهر و به طور تشريفاتي، و درست در همان امتيازات جاهليتي كه بر زندگي مردم 
گر گرديد، اما اين انقلاب  حكومت داشت پرورش يافت و سرانجام در همان لباس جلوه

دگي نزآوري بخشيد، در  رت و سرعت انتشار آن جاهليت سرعت سرسامنوپا بر قد
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كشاورزي با اينكه كشاورزان خدايان ديگري را هم در عبادت با خداي حق شريك قرار 
شان با خداي يگانه در ارتباط بود او را از وجدان بيرون  دادند، و در باطن هنوز وجدان مي

گرفتن محصول و  ها و بركت سيدن ميوهساخت، چون اين كشاورزان در رويش بذر و ر
تا داشتند، و هنوز چشم اميدي به درگاه خداي يك ها ماندن كشت و زرع از آفت محفوظ

 لكن با پيدايش زندگي ماشيني عواطف و وجدان مردم از چنين پيوندي خالي شد!.
با دست و  كرد كه توليد فقط آري، جاهليت در دوران انقلاب صنعتي چنين خيال مي

نقشي  كوچكترينشود، و خداي حق در اين جريان  پيوند با خدا اداره مي روي انسان بيني
 ندارد!!.

انش خود رموز و اسرار ماده عقيده داشت كه اين انسان به ياري علم و د اين جاهليت
و آن را در راه توليدات  وي همين علم ماشين را آفريده استف كرده است، و با نيررا كش

پيكر و اين  هاي غول داخته است، و اين فقط انسان است كه اين ماشينمادي به كار ان
را از كار ها  آن و هرلحظه كه اراده كند آورد آور را به گردش مي هاي سرسام كارخانه

دهد، و  بخورد ماشين مي خام را از يك سر دو اين فقط انسان است كه موا ،دارد ميزبا
 .!گيرد مياين اژدهاي دمان تحويل كالاي ساخته و پرداخته را از سر ديگر 

ديگر سزاوار است كه اين انسان صانع به جاي آن خداي مورد ستايش پس بنابراين، 
 و پرستش بنشيند و خود خدا گردد!!.

و در اين ميان (طبيعت) از اوج عظمت خود سقوط كرد و جاذبه الوهيت خود را در 
دب چنانكه در عصر رومانتيك تحت هاي مردم از دست داد، زيرا از يك طرف هنر و ا دل

 ملبه طبيعت نداشت، و از طرف ديگر عتأثير طبيعت قرار داشت، در اين عصر توجهي 
را در برابر سلطه انسان رام ها  آن و دياري از اسرار ناشگفته طبيعت را درمها با پرده بسي بي

ام خدائي از خدا رتي باقي نماند، و از اين طريق مقو ديگر براي طبيعت نفوذ و قد ساخت
 و طبيعت به انسان منتقل گرديد!.
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ود كه اين انسان مغرور اعلام داشت: ديگر براي بشر ننگ بو در اين دوران كاذب 
است كه خدا را بپرستد! ننگ است كه نيروي ناديده را بپرستد! ننگ است كه ديگر اخلاق 

نه او را ديده و نه تا ابد و رفتار و افكار و مشاعر و آداب و رسوم خود را از خدائي كه 
اي براي او قانون تصويب كند  خواهد ديد دريافت كند! ننگ است كه ديگر خداي افسانه

تقاد داشته و او كوركورانه از چنين قانوني پيروي نمايد، بدون اينكه حق اظهار نظر و ان
ها آمده  فسانهاي كه از جهان ا ي خود را در باره چنين قانون افسانهأباشد، و بدون اينكه ر

 اظهار نمايد!!!.
چون بشر هم اكنون از قيد جهل و خرافات آزاد گشته است! و ديگر هرگز براي اين 
بشر آزاد شده سزاوار نيست كه رفتار و كردارش را به آئين عصر جاهليت و روزگار 
ناتواني بشر: روزگاري كه هنوز اسرار جهان خود را نشناخته بود، روزگاري كه هنوز بر 

روز شايسته نيست كه اين بشر اين طبيعت سركش پيروز نگشته بود تطبيق بدهد! ديگر ام
شده از زندان جاهليت خدا را عبادت كند و يا به فرمان او گوش بدهد و او امر او را آزاد

 اطاعت كند!!.
ديگر شايسته است كه اين بشر در هرچيزي اظهار نظر كند و به انتقاد و تحقيق 

ان آن را عقل خود قرار بدهد كه بهترين ميزان است، و هرچه كه مورد قبول بپردازد و ميز
هرچه كه عقل از عقل قرار بگيرد بايد به عنوان حقيقت به رسميت شناخته شود، و 

 د، به عنوان باطل و خرافات شناخته گردد!.هنپذيرش آن سر باز 
رنامه زندگي خود را و ب گذاري بنشيند شايسته است كه اين بشر ديگر به كرسي قانون

خود تصويب و تنظيم كند، براي اينكه او ديگر احتياجات و شرايط زندگي خود را از 
و شناسد، و بهتر از هرچيزي با اسرار زندگي آشنا است!  خداي قرون وسطي بهتر مي

را به دست خود بگيرد و خود خلاصه شايسته است كه بشر امروز زمام زندگي خود 
 بس، و در اين جهان شريكي براي خود برنگزيند!!.ساز باشد و  زندگي
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اما ما قبل از آنكه در اين مرحله كه خود بلندترين فراز جاهليت قرن بيستم است به 
ها را كه روي اين تصورات  بحث و بررسي بپردازيم، بهتر است كه آثار ساير جاهليت

 سي كنيم.منحرف در باره مقام خدائي اثر نامطلوب گذاشته است قاطعانه برر
يان انسان و خدا پيش از اين آثار جاهليت يونان را در ايجاد كينه و ستيز در م

جا نيز آثار شوم جاهليت روم را در ايمان به آنچه كه حواس آن را درك نيشناختيم، و در ا
يابيم، و به آساني پي  شمردن هرآنچه حواس از درك آن عاجز است درمي و موهوم كند مي
ايماني جاهليت قرن بيستم به خدا از جمله آثار شوم همان جاهليت روم  بريم كه بي مي

 شود!. است، چون خدا هرگز توسط حواس درك نمي
بينيم كه بار ديگر تأثير جاهليت يونان در جاهليت قرن بيستم خود  و نيز به خوبي مي

ا آنجا داشت ت و كار اين بزرگ ،شمارد ترين مي و عقل انسان را مقدس سازد را عيان مي
دهد كه در باره وحي خدا به  نشاند، و به آن حق مي رسيده كه عقل را بر عرش خدائي مي

 قضاوت بنشيند، و بلكه بالاتر از آن در باره وجود خدا داوري كند!!.
بينيم كه آثار  كنيم و به خوبي مي و سپس بار ديگر جاهليت قرن بيستم را به درقه مي

اي آشكار در اين جاهليت پيداست، زيرا در اوائل  دا بگونهافسانه مبارزه ميان انسان و خ
عصر نهضت كه هنوز خدا معبود بشر اروپائي بود، اين مبارزه مستقيماً ميان انسان و خدا 

شدن انسان در برابر خدا از جهل و ناتواني  برپا بود، و مردم آن عصر اعتقاد داشتند كه رام
برسد و نيرومند  وقت كه انسان به دانش، و روي اين حساب هرگيرد مياو سرچشمه 

اندازه هم خدا در  بهمينيابد، و  شود همان اندازه كه مقاومتش در نظر خود افزايش مي
، و هراندازه كه علم انسان افزايش يابد تنزل خدا نيز به مقياس آن كند مينظرش تنزل 

رين گردد و افزايش خواهد يافت، تا روزي فرا خواهد رسيد كه خود انسان حيات آف
براريكه خدائي تكيه كند!! و بعد از آن عصر كه طبيعت هم گام با خدا به سيماي معبودي 
درآمد، اين مبارزه نيز ميان انسان و طبيعت پا برجا بود، و انسان هنوز در تسخير و 
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اي اسرار طبيعت را فتح  پيروزي بر طبيعت در تلاش بود! و مانند (پروميثيوس) افسانه
 كرد!. مي

ن درگرفت! و آندم كه انسان در مقام معبود نشست همان مبارزه نيز ميان انسان و انسا
اي كه گاهي در ميان  انسان معبود! يك مبارزه پرطوفان و گسترده و آري، ميان انسان عابد

زماني ميان فرد و اصول و مباني حكم بر و گاهي دگر ميان فرد و دولت،  فرد و اجتماع،
ديواري ابعاد گوناگون د با نيروهاي فردي خويش، در چهارميان فرم زماني هاجتماع، و 

 شخصيت انسان علي الدوام جاري بود!!!.
ميان انسان و انسان عاقبت عبادت انسان را ويران و نابود  امان اخير و اين مبارزات بي

خالق ساخت، زيرا انسان در اين طوفان به گمان استمرار در لجبازي و سركشي در برابر 
خود، و اصرار به نافرماني پروردگار خويش زود دريافت كه او معبود حقيقي اين جهان 
پراسرار نيست، بلكه خدايان ديگري در اين جهان هستند كه بحث و بررسي علمي در 

برداشته است، همان بحثي كه از مبارزه انسان با انسان ها  آن تاريخ انسان پرده از رخسار
 !!.گيرد ميسرچشمه 
بينيم: جبر اقتصادي، جبر اجتماعي، و جبر تاريخي  هستند كه ميها  اين خدايانو آن 

كه همه و همه در سرنوشت انسان تأثير و حكومت دارند، و به صورت يك نيروي حتمي 
ناپذير و قاطع بدون دخالت اراده انسان زندگي او را تحت نفوذ و سلطه خود  شكست
 دهند!. قرار مي

اي ندارند،  در كار توليد مادي و توليد اجتماعي از خود ارادهگويد: (مردم  ماركس مي
و ناگزيرند كه روابط و پيوندهاي محدودي در ميان خود برقرار سازند، و اين روابط دائم 

گردد. بنابراين، فقط سيما و اسلوب  ميها برقرار  و به طور خودكار و بيرون از اراده انسان
عمليات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و معنوي را  توليد در زندگي مادي است كه سيماي

زند، و آن شعور و درك مردم نيست كه وجود آنان را مشخص  در زندگي انسان نقش مي
 .كند ميشان را تعيين  بلكه وجود آنان است كه مشاعر و احساس ،سازد مي
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هاي گويد: پايه اساسي نظريه مادي اين است كه اسلوب توليد و مبادله كالا انگلس مي
گردد، و براساس اين  گذاري و استوار مي يدي زيربنائي است كه هر نظامي روي آن پايهلتو

توان در عقول  فهميم كه اسباب و علل همه تغييرات و يا تحولات اساسي را نمي نظريه مي
مردم جستجو كرد، و يا در پيروي آنان از حق و عدل ازلي انتظار داشت، بلكه بايد در 

 دهد جستجو نمود). لاتي كه در اسلوب توليد روي ميتغييرات و تحو
جبر اقتصادي، اجتماعي، سياسي و تاريخي به اين ترتيب در سيماي خداياني زندگي 

، و مشاعر و افكار و پيروي و عدم پيروي آنان كنند ميآورند و اراده  مردم را به وجود مي
چون اين دهند!  ريتي نميمأمو كوچكتريناز حق و عدل ازلي را (خدا را) در اين كار 

ها خداياني هستند كه برخلاف خداي يگانه، و بلكه برخلاف  جبرها و اين ضرورت
خدايان جاهليت كه با آن همه مبارزه و ستيز سختي كه با انسان داشتند به مشاعر مردم 

هاي مردم ارتباطي ندارند، بلكه پيوسته  احترامي قائل نيستند، و با نفس و روان و با دل
و مرتب شرافت و  تازند هاي خويش پيش مي اطعانه و با سرسختي در راه ضرورتق

 سازند!. شخصيت انسان را پايمال مي
ايست از تاريخ سقوط انسان در طوفان سهمگين و گردابي پرپيچ  صهو اين خلا

و تا  شود ساختن خدايان ديگر آغاز مي عبادت جاهليت كه از عبادت خدا با شريك
ناشي از آن، تا عبادت اين خدايان  سوز عبادت انسان، و مبارزات انسانو  عبادت طبيعت

سوزي براي بشر ارمغاني  دل كه جز ذلت و خواري و قساوت و شرافت رحم و سنگ بي
و سرانجام جاهليت سوزان قرن بيستم را  اند، ندارند و تا اينجا عنان گسيخته پيش تاخته

 ت!!.ها اس كه ويرانگرترين جاهليتاند  آفريده

دهد، سراسر آن جز انحراف و سقوط و  چنانكه بررسي اين تاريخ به خوبي نشان مي
ساختن خدايان ديگري با خداي  دليل نيست، از همان آغاز شريك اطاعت كوركورانه و بي

كه شايسته  طوريگانه دليل و منطقي در دست نداشت، زيرا اگر انساني خداي حق را آن
كه شرك را در هيچ سيمائي بپذيرد، اما اروپا كه عقيده  است بشناسد، ديگر ممكن نيست
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پرستي روم از قسطنطنين دريافت كرد، هرگز خدا را در  مسيحيت را در حال آميزش با بت
ر ظلمات متراكم جاهليت فرو حقيقت خدائي نشناخت، و براساس همين ناآشنائي د

 و در گرداب پرپيچ گمراهي گرفتار گرديد!!. غلطيد
خدا و شريعت  ت از دينيحعلل انحراف مسران در تفسير و بيان نگا ريخبعضي از تا

كه چون مسيحت در يك  كنند ميچنين اظهار نظر  إنازل شده بر موسي و عيسي 
قدرت نداشت كه سلطه  آن چنانايالت كوچكي از ايالات امپراطوري روم پديد آمده بود، 

 هناور بگستراند.واقعي و نفوذ حقيقي خود را در همه آن امپراطوري پ

اما بايد اين نكته را در نظر داشت كه اين تفسير و تحليل فقط حقيقت يك بعد از 
ابعاد گوناگون كار را در نظر گرفته و حقيقت ديگري را از نظر انداخته است، و آن اين 
است كه مسيحيان آن عصر عقيده مسيحيت را به طور صحيح درك نكرده بودند، و تصور 

ر باره مسيحيت يك تصور اشتباه و بلكه تصوري توام با خطا بود، و اگر شناخت آنان د
هرگز امپراطوري روم توان مقاومت در مقابل انتشار آن  كارانه دركار نبود اين تصور اشتباه

العرب و خواه در بيرون  ةخواه در درون جزير داشت، چنانكه همه نيروهاي جاهليترا ن
ن مقاومت در برابر اسلام اطوري ايران و روم تاب و توادو امپر رگآن، و حتي نيروهاي بز

و نتوانستند پايدار بمانند، و بهر صورت اين علل و اسباب كه در باره انحراف  نداشتند
مسيحيت بيان گرديد آن يك توجيه و تفسير است، و لكن دليل اين انحراف و تقصير 

نحراف از آئين خدا را تجويز در عالم ا تواند ميسببي ن هيچگونهباشد، چون  تواند مين
 نمايد.

شد راه را براي انحرافات پشت  و اين انحراف ابتدائي و اساسي كه در آغاز كار پيدا
بديهي  ،سر هموار ساخت، چون آندم كه پذيرش شرك در قلوب و نهاد مردم راه يافت

آغاز است كه پذيرش هر عقيده باطلي آسان و هموار خواهد شد، و هردم كه اين انحراف 
 ت ديگر نيز ناخودآگاهانه به دنبال آن خواهد تاخت.اشد انحراف
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توفيقي را پيش  از نخستين لحظه و اولين گام اروپا به اين ترتيب اين كوره را بي
گرفت و پيش تاخت، و پس از آن در طول زمان پيوسته به تدريج از طريق هدايت دور 

احمقانه خود را كه پاره از آن در گذشته هاي گوناگون  شد، و از آن روز كه كليسا فعاليت
و به  ،بيان شد آغاز كرد، و بر شدت انحراف در عقيده مردم اروپا را سرعت بخشيد

ها زمينه را براي آمدن جاهليت سوزان قرن بيستم  تدريج در بستر زمان و گذشتن قرن
روپاي نوعي ها در انحرافات ا بيان اين علتو چنانكه قبل از اين گفتيم: آماده ساخت، 

و تفسير است، اما دليل مجوز اين انحراف و اين تقصير نيست، چون مردم اروپا با توجيه 
د كه آنچه مشاهده اعمال و كردار و مطالعه عقايد و افكار كليسا به آساني درك كردن

گذارد دين نيست، بلكه يك رشته خرافاتي است  رس آنان مي كليساي اروپائي در دست
ساخته و پرداخته دستگاه روحانيان دست پرورده كليسا، و شامل يك  بافت كاهنان، و

رشته چيزهاي اوهامي است كه قابل درك نيست، و شامل يك رشته اموري است كه عقل 
پذيرد، و لكن مردم اروپا به جاي اينكه اين  روشن در پرتو علم و دانش هرگز آن را نمي

عقيده پاك و منزه و با صفائي كه خدا به آئين شده كليسا را بدور بياندازند، و به  دين مسخ
، و دحق بر انبيا و رسولان خود فرستاده است ايمان بياورند يكباره دست از دين برداشتن

آن را به طور كلي جزء خرافات و اوهام شمردند! و جاي ترديد نيست كه در برابر اين 
 !!.اي از اروپا پذيرفته نيست عذر و بهانه هيچگونهجنايت بزرگ 

بينيم آن بشر اروپائي كه پرستش  زنيم مي و به علاوه وقتي تاريخ اروپا را ورق مي
افزايند، براي اين شرك جديد كليسائي چه  طبيعت را بر شرك معمول در قرون وسطي مي

توان پذيرفت، و بلكه اين رنگ تازه شرك و انحراف را كه گريبان روشنفكران  عذري مي
قبل از اين اشاره شد كه  ود!!توجيه و تفسير نمتوان  ه منطقي مياروپا را گرفته است با چ

براي فرار از آن خداي جباري كه  ،آوردن به طبيعت يك نوع محل گريز وجداني بود يور
و كمر آنان را  كشيد و به نام او آنان را در بند بندگي مي كرد كليسا بر مردم تحميل مي

 ساخت... زيربار تجاوزات خود خم مي
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 بايد ديد اين طبيعت چيست!؟.اما 
فه سليسم (يوناني مآبي) و بازگشت به فهلن عقل در پرتو در آن ايام كه عصر احياء

باره طبيعت به ديد كه گفته داروين را در  يونان تجديد بنا يافت، كدام عاقلي سزاوار مي
اني پاي و قدرت بي د كه طبيعت آفريدگار همه چيز استرسميت بشناسد، و دربست بپذير

داد كه از اين طبيعت موجودي بسازد، متفكر و يا غيرمتفكر  دارد!؟ و كدام عاقلي اجازه مي
هاي عالم را در اختيارش  و حكومت هستي را به دست او بسپارد، و طرح و اداره برنامه

از خود نپرسيدند كه حقيقت اين  آخر چگونه و چرا اين مردم خردمند؟ و  قرار بدهد!!
يا خالق؟ عاقل است يا  ؟ آيا اين طبيعت مخلوق استپرستند چيست! مي طبيعت كه آن را

هستي  وانين خود را كه بر جهان؟ چگونه قغيرقابل؟ چگونه وجود خود را آفريده است
؟ و اين قوانين در اداره جهان از چه نيروئي استفاده حكومت دارد تصويب كرده است!

رستي جهان برگزيده است كي و از كجا ؟ اين نيروي جبر و ضرورت را كه بر سرپكند مي
سلطه و آفرينش و  و غير از اين ميان اين معبود جديد كه قدرت و به دست آورده است!؟

دهند و ميان آن خدائي كه اروپا او را كنار  اداره اين جهان پهناور را به آن نسبت مي
ز عبادت و چه فرقي هست!؟ به دليل اينكه غيرمعقول و يا نامفهوم است و اگذاشته 

اطاعت او خود را آزاد و رها ساخته است، و واقعاً چه اتفاقي افتاده كه اين عقلاي 
و چگونه از باز زدند؟ و چرا  شدن در برابر يك قوه غيبي و نهاني سر اروپائي كه از رام

غيب است؟ يا ايست!؟ آيا از مقوله  خود نپرسيدند كه اين طبيعت چيست و از چه مقوله
 هاي آن در آسمان و زمين و در همه گاه ده است!؟ و حال آنكه مظاهر و جلوهاز مقوله ما

و حقيقت ذات ؟ آفاق ماده از دورنمايان است؟ پس روي اين حساب ماهيت آن چيست
آن كدام است؟ آيا اين چنين نيروئي كه آسمان را آسمان، زمين را زمين، ماده را ماده و 

 و از تيررس حواس مادي بيرون نيست!؟.انرژي را انرژي ساخته خود غيبي نهان 
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آيا مؤمنان به وجود خدا جز اين عقيده را دارند كه خدا غيبي است كه حواس مادي 
از درك آن ناتوانست!؟ آيا اين آسمان و زمين و ماده و انرژي همه و همه از مظاهر و 

 هاي قدرت او نيستند؟!. گاه جلوه
يك اند  اروپائي به آن گرفتار شده به حق كه اين جهل و لجبازي كه روشنفكران

 هاي فراوان جاهليت!!. نظير است از حماقت حماقت بي
و خود را به  داشت سپس در آن عصر كه انسان عبادت طبيعت را غيرقانوني اعلام

داشت!؟ و شايد دليل  يجاي طبيعت به كرسي پرستش نشاند، براي اين عبادت چه دليل
د مغرور در اين نخوت و عناد اين بود كه ديگر انسان انسان اروپائي: اين انسان به خو

جهت  بهميناسرار علم را به دست آورده و از اين كشف خود را نيرومند ساخته است، و 
 بايد خودپرست گردد!!. پس هم شايسته عبادت شده است

و ما در اينجا در حق ناشناسي و ناسپاسي انسان اروپائي در برابر آن خالقي كه اين 
بت بزرگي را بدون اينكه او يگان به او بخشيده، و اين چنين موهگسترده را براقدرت 

كنيم، و در باره اين كفران  استحقاق آن را داشته باشد در اختيار او گذاشته گفتگو نمي
كنيم، زيرا  در مقابل نعمت بخش خود مرتكب شده بحثي نميبه جاي شكر  نعمت كه
حت تأثير فشار مسموميت جاهليت ت ناين جريا انسان اروپائي در كه دانيم خوب مي

براساس مبارزه ميان بشر و خدايان استوار بوده و  باستاني يونان قرار گرفته، و آن جاهليت
عقيده داشته است كه بشر به همان اندازه كه اسرار معرفت را از دست خدايان بيرون آورد 

بررسي و جستجوي اين اينجا سلطه خود خواهد افزود!! بلكه منظور ما در  بر قدرت و
حقيقت است كه انسان به كدام رازي از رازهاي علم دست يافته كه آن باعث انگار خالق 

 و كفران نعمت منعم گشته است!؟.
دانشمند معاصر آمريكائي (ماريت ستانلي كونگدن) در نوشته خود به عنوان درسي از 

اي هستند، اما  مايش شدههاي بشري يك رشته حقايق آز گويد: (دانش درخت گل مي
تأثير خيال و اوهام همين بشر و تحت  زيرفشارهمين حقايق با وجود اين آزمايش پيوسته 
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گردد، و از اين طريق نتايج  ها و شناخت خود واقع مي نظر دقيق از ملاحظات و بررسي
 علوم نه بطور مطلق و دربست، بلكه در داخل همين محدوده آزمايش مورد قبول است.

و  پذيرند شوند و به احتمالات پايان مي ها دائم از احتمالات آغاز مي اين دانش چون
 هرگز قطعي و يقيني نيستند.

ها تقريبي و دائم در معرض خطاهاي احتمالي و  لحاظ نتيجه اين دانش بهمينو 
يل و قابل تعدها دائم اجتهادي  اين نتيجه :است، و يا بهتر بگوئيمپيوسته در بوته آزمايش 

(نتيجه قطعي و نهائي نيستند)! هيچگاهو  استهميشه در افزايش و كاهش  و
12F

1(. 
نه سخن يكي از رجال  ،چه كه در اينجا نقل كرديم سخن يك مرد دانشمند استو آن

بشري سراسر احتمالات است، به هراندازه هم دقت تجربه و يا ابزار  دين! به نظر او دانش
آن در حال افزايش و آور نيست چون هر يقين و وسائل دقيق در آن بكار برود بازهم

 .كاهش است!
جست و خيز و جولانگه فعاليت علم تا چه هم اكنون به دقت بنگريم تا ببينيم ميدان 

 حدي گسترده است و چه اندازه گنجايش دارد.
ها قبل از اين مجبور گشته است كه تحقيق و بررسي در حقيقت اشيأ را  علم مدت

خوبي از اين حقيقت آگاه شده كه راهي براي شناخت حقيقت اشيأ رها سازد، زيرا به 
چون بهترين وسيله علم همين حواس است و آن هم در اين وادي نابينا  ،وجود ندارد

ظواهر اشيأ اجباراً قناعت كرده است، و اين است، و از اين جهت علم فقط به برسي 
گويد:  امريكائي در باره آن مي بررسي در ظواهر همان نكته باريكي است كه اين دانشمند

 پذيرد. ه احتمالات پايان ميشود و ب يقيني نيست، از احتمالات آغاز مي
چه ارزشي  تواند ميموع علم حقيقي اني در مقايسه با مجپس بنابراين، چنين علم ناتو

داشته باشد؟ و چگونه و چرا اين غرور كاذب را كه انسان اروپائي به آن گرفتار گشته 

                                      
 .ترجمة دكتور دمرداش عبد المجيد سرحان »االله يتجلى فى عصر العلم«بر گرفته از كتاب  -1
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اين علم ناتوان در مقايسه با آنچه كه انسان آرزوي ديرينه  ؟ و به اضافهديد آورده!است پ
بدون  توان حساب كرد!؟ يا واقعاً مي؟ آپروراند چه ارزشي دارد! ر دل ميددانستن آن را 

 چون و چرا پاسخ منفي است!.
آغاز  و ازپايان كجا كه اين بشريت كنجكا اين علم ناتوان و نارسا كجا و آن غيب بي

ذشت گو هنوزهم بعد از  ،وي كشف آن بودهپيدايش پيوسته در جستجو و در گفتگ
 برد كه شايد روزي!!. هزاران قرن در اين آرزو به سر مي

پايان و  نه آن غيب دور و بي؟ داند! آخر اين انسان ناتوان چه اندازه از اين غيب را مي
لحظه آينده پيوند بخود، همين  خارج از زمان و مكان، بلكه همين غيب نزديك و همين

و با وجود  گذرد،! مي داي كه هم اكنون او را از همه جانب احاطه كرده است و دار لحظه
 !.اي آويخته است! اين هزاران پرده اسرار در ميان او و آن غيب لحظه

آري، اين است اندازه علم و ميزان دانش و بينش اين بشر خود فريب و بخود 
 مغرور!!.

 سخني در باره نيرو: نيروي انسان.و اما 
شكي نيست كه نيروي انسان پيوسته رو به افزايش بوده و هست، تا آنجا پيش تاخته 

و  شكافته و از راز دل اتم آگاه شدهاتم را  يافته،نيروهاي طبيعت سلطه  و بر كه بر جهان
رات آسماني پيما مجهز ساخته و براي تسخير ك هاي قاره خود را به سلاح ويرانگر موشك

 فضا را زيرپا نهاده است... و فردا...
؟ و چه حاصلي اندوخته اي برده! هقي چه بهرررفت و ت اما بايد ديد از اين همه پيش

است!؟ و آيا چند قدمي به سوي آن آرزوي بزرگ ديرين خود برداشته است!؟ و يا 
دگي جاويدان ل مرگ و رسيدن به زني بزرگ ديرين انسان فرار از چنگاهنوز... آرزو

است كه از همان روز اول آفرينش در دل او به سرعت در حركت بوده است، و شيطان به 
طوفان آشفته خاطر آراستن همين آرزو آدم و حوا را از بهشت بيرون كرد و به زحمت 

ِ ﴿ دنيا گرفتار ساخت و گفت: ذِٰه ُّ�َر اَمُكٰٮَهُ�مَا َ�نۡ َ�       � اَ  ِ ٱ ن تَ�ُ  َّشجَرَة
َ
�َّٓ أ وناَ مَلَكَۡ�ِ ِ
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وۡ تَُ�وناَ مِنَ 
َ
نهي نكرده پروردگار شما از اين درخت « ]٢٠الأعراف: [ ﴾٢ لَۡ�ِٰ�ِينَ ٱأ

و با زندگي ( »مخلد )بشر(، و يا دو )يك بعدي(مگر اينكه شما دو ملك باشيد 

هُٰمَا﴿ ،)نواخت باشيد كه تنوع ندارد يك َّلَدَٮ   � ك غرور آنان را به ي اًتپس نتيج« ﴾بغُِرُورٖ
 .»بزرگي رهنمائي كرد كه مغرور شدند!

پس آيا اين همه تلاش و كوشش فرزندان آدم را به اين آرزوي دور و دراز رهنمائي 
رفت علمي و صنعتي فرزندان آدم و حوا را از خطر  كرده است!؟ آيا اين همه ترقي و پيش

هر طرف در كمين ها و جانورهاي ميكروسكوپي كه از  ها و از شر ميكروب هجوم بيماري
 ؟.محفوظ داشته است!اند  او نشسته

دانشمند خدانشناس (ژوليان هكسلي) و همراهانش تحت تأثير غرور علمي و 
 ي،و ناتوانناداني  از ايام قديم دو عامل موجود: گويند: جاهليت قرن بيستم، مي زيرفشار

دين قرار داده  و به اجبار او را تحت فشار سلطه بشر را به پرستش خدا وادار ساخته
كنيم كه اين بيان صحيح است، اما از ژوليان هكسلي و پيروانش  است، و ما فرض مي

از آن ايام تا به امروز در محيط دانائي و توانائي و يا ناداني و ناتواني بشر چه  پرسيم: مي
؟ و پس از آن نظري نياز ساخته است! فرقي و چه تحولي شده كه او را از عبادت خدا بي

پرسيم: آيا وظيفه بشر در  اندازيم و مي به جاهليت قرن بيستم و زندگي وارونه آن مي هم
قسمت مقابل موهبت اين علم و اين قدرتي كه از خدا دريافت كرده و به ياري آن 

تاختن از اطاعت  رام ساخته، سرپيچي و غرور و بيروناعظمي از نيروهاي طبيعت را 
 ؟.خداست!

ديشه غلط محصول همان افسانه خرافاتي (پرومثيوس) جاي شكي نيست كه اين ان
 همان درد آتش مقدس است كه در نهاد ذهن و در ضمير بشر اروپائي ريشه دوانده است.

و بار ديگر هم اكنون بسراغ اين انسان سركش و پرتكبر و پرغرور قرن بيستم 
ابل خدا آغاز كرده چه اثر اين غرور و اين تكبر ويرانگر كه در مق رويم، تا ببينيم كه در مي

 زا و چه گناهان جهان خرابي مرتكب شده است!؟. فجايع طوفان
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گويد: من هم اكنون از قيد بندگي و بند عبوديت آزاد گشته  بلي، انسان قرن بيستم مي
 كنم!. ام، و برنامه زندگي خود را با ميل و اراده خود طرح و تنظيم و اجرا مي

من ديگر عقايد و رفتار خود را طبق درخواست عقل  گويد: انسان اين قرن پرغرور مي
 كنم!!. گذاري مي زنم و پايه و نظر خود نقش مي

ام را   گويد: من آرامش و زندگي كنوني و آينده اين انسان پرغرور اين قرن پرتكبر مي
 سازم، و ديگر نيازي به سرپرست ندارم!!. با استقلال ذاتي و بيرون از حوزه سرپرستي مي

ادعاي انسان قرن بيستم كه در سايه همين ادعا خود را از حوزه  است فشردهو اين 
 و حيله شيطان گرفتار كرده است!. حمايت و هدايت خدا بيرون انداخته و به دام مكر

ه تا سلطه و ت كه اهريمن شر و فساد فرصت يافتو در نتيجه همين ادعاي غرورانه اس
و در اثر همين ها بكشاند!!  را به تاريكي جاهليتنفوذش را در پهناي زمين بگستراند و آن 

ادعاي پر از تكبر است كه اين همه ظلم و بيداد همه جهان را فرا گرفته و با انواع بردگي 
گروهي را ببردگي و عبوديت  ،بار ذلت و خواري كشيده ها را زير و عبوديت ملت

و همچنين  ،رده استهاي كمونيستي سپ داري، و گروهي را هم به بردگي دولت سرمايه
سوز برده  بار بردگي شهوات خانمان بار ديكتاتوري و گروه ديگري را زير گروهي را زير

 است، چنانكه در كشورهاي استعمارزده كار بهمين منوال است!.
و در سايه حمايت همين ادعاي پر از غرور است كه فسق و فجور در پهناي جهان 

ران را در گرداب فساد انداخته است كه اين همه گسترش يافته و پسران و دخت
 يافتن از آن بسيار دشوار است!. نجات

و در اثر همين ادعاي منحرف است كه از يك طرف جنون و اخلال مشاعر 
و از طرف ديگر بيماري  ،كرده گمدن را بر ديوانگان تنهاي كشورهاي مت تيمارستان

توجه  ير شهوات ويرانگر مردم را ازها و ستارگان تئاتر و تلويزيون و سا مدپرستي و فيلم
سرگردان  به حقيقت خود باز داشته و در مدت عمر آنان را در طوفان غفلت و تباهي



 جاهليت قرن بيستم   112

تا كي اين طوفان فرو نشيند و يا طوفان ديگر درگيرد و بكوبد و ويران  ،گذاشته است
 سازد!!.

سرگردان و چاره و  نوا، بي الحق كه انسان اين قرن پرغرور موجودي بس بدبخت، بي
گرفتار است كه خود را به  آن چنانتصور خطا و اين پندار غلط خود  ناي  در طوفان

و از حوزه سرپرستي خدا  ،كرسي خدائي نشانده و از طوق بردگي و عبوديت رها پنداشته
تازد و از پايان كار  گسيخته مي ه خبط و خطا را پيش گرفته و عنانبيرون انداخته و را

 خبر است!!. بي
معبود حق خود را در بند بردگي هزاران گسيختن رشته بندگي  انسان قرن بيستم با

معبود باطل اسير كرده است، و از آن جمله است معبود موهومي كه فكر يهودي در پايان 
قرن نوزدهم آن را آفريده است، و مردم جهان را از آن ايام به عبادت آن وادار ساخته، و 

ورت است، يعني جبر اقتصادي، اجتماعي، و تاريخي كه در معبود همان جبر و ضر ينا
 رهگذر تفسير مادي تاريخ قرار گرفته است.

 بنابراين، اكنون بايد ديد حقيقت اين جبرها چيست؟.
تفسير مادي تاريخ ادعا دارد كه اولاً تاريخ زندگي انسان عبارتست از جستجوي غذا، 

ت، و در اين ميان كه انسان در جستجوي و اين اولين مرحله جبر اقتصادي در تاريخ اس
غذا تلاش ميكرده احتياجي هم به اختراع ابزار پيدا كرده است، و اين ابزار هم تنها و 

زندگي او را از سيمائي به سيمائي انتقال داده است،  تاريخيگانه عاملي است كه در طول 
يعني اشتراكي بوده سيماي كمونيسم نخستين ه به اين معنا كه در آغاز زندگي انسان ب

است، و بدون مالكيت فردي بوده است، و پس از آن زندگاني كشاورزي پيدا شده و 
 مالكيت فردي را با خود بارمغان آورده است.

مالكيت زمين و مالكيت ابزار توليد را گسترش داده است، و در اين ميان در پي حمله 
موضوع بردگي  ند و به تدريجاي باسارت گرفتار شد و يورش قومي بر قومي ديگر عده

هاي كشاورزي فاتحان بردگي  ها در زمين پديد آمد، و اين بردگي پديد آمد، و اين برده
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اجتماعي آغاز  رتيول و فئوداليسم به صورت يك جب بكار گماشته شدند، و از اينجا رژيم
داري به صورت يك جبر  گرديده، و سپس به تدريج ماشين پيدا شده و رژيم سرمايه

اقتصادي آغاز شده است، و رژيم قبلي را از ميان برداشته و خود به جاي آن نشسته است، 
و سپس مبارزه سرمايه و كارگر آغاز شده و به صورت جبر و ضرورت مبارزات انقلابي 

داري فرو ريخته و  سرمايهماشين و توليدات اقتصادي در گرفته و رژيم  بر سر مالكيت
داري در جنگ  و بطور دائم با سرمايه ،ردهيت فردي را الغاء كو مالك كمونيستي پيدا شده

ستي به ينو سرانجام آخرين مرحله كمو ،است تا آنجا كه همه آثار آن را از بين خواهد برد
 برين خواهد شد!!. آن خواهد نشست و دنيا از نو بهشتجاي 

جتماع، و و اين است خلاصه اجتماع بشر براساس جبر تاريخ، جبر اقتصاد، و جبر ا
بديهي است كه اينگونه تصور در باره زندگي مخصوص كساني است كه به زندگاني از 

، و اين تفسير كه هميشه وجود خدا و تدبير او را در كنند ميها نگاه  ديدگاه نظر جاهليت
اين جهان و در زندگي انسان ناديده گرفته است، براي هيچ آدم عاقلي و هيچ انسان 

نگرد حتي  و به حقيقت زندگي از اين ديد مي كند ميتو علم زندگي روشنفكري كه در پر
پرستند قابل قبول نيست، چون كه اگر  در پرتو آن علمي كه پيروان جاهليت آن را مي

مفهوم اين تفسير در تقسيم ترسيم ادوار و اطوار زندگي بشريت هم صحيح باشد، و حال 
ثابت خواهيم كرد، چگونه ممكن است كه از بودن آن را  آنكه در آينده نه چندان دور باطل

پندارد شخصيت انسان در اين جريانات  مي سان جدا باشد؟ و آنگونه كه ماركاراده انس
 تأثيري نداشته باشد!؟. كوچكترين

يا اين انسان همان عاملي نيست كه زمين و ابزار توليد را يكباره مالك شده است و آ
زور به انسان تحميل كرده ه يا اين مالكيت را زمين بحال آنكه قبل از اين مالك نبود!؟ آ

آيا زمين به انسان فشار آورده و سند مالكيت خود را بگردن او آويزان كرده  است!؟
 است!؟ و يا اين انسان است كه زمين را با اراده خود آباد كرده و مالك شده است!؟.
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ه است!؟ آيا عامل اين آيا مگر ابزار كشاورزي را جز انسان چيز ديگري اختراع كرد
گريبان انسان را گرفته و او ست!؟ و يا آيا اين ابزار با فشار اختراع جز اراده انسان بوده ا

 را وادار به اختراع خود ساخته است!؟.
هاي فطري انسان بر توليد و به بالابردن سطح  آيا جز اين است كه ميل و خواسته

فراگرفتن علم و به بحث و بررسي تشويق  توليد و بهسازي وضع زندگاني خود او را به
 .كرده و عاقبت او را به اختراعات رهنمون ساخته است!؟

زند  پس بنابراين، اگر به فرض اينكه بپذيريم كه ابزار تاريخ بشريت را نقش مي
و  چگونه ممكن است كه ادوار و اطوار اجتماع بشر خارج از اراده انسان ترسيم گردد!؟

آمدن آن عشق و اصلي پديدداري، آيا جز اين است كه علت  مايههمچنين در باره سر
سترش آن، و استعداد فطري بشر براي طغيان و سرپيچي رغبت انسان به مالكيت و گ

هنگام انحراف از طريق حق و صراط مستقيم است؟ و سپس در باره كمونيسم، آيا 
همان  ؟پندارد يپديدآمدن و گسترش آن جز براي آنست كه انسان آن را حق و عدل م

اثر اعلام  هاي سازندگي بي كرد و در برنامه حق و عدلي كه انگلس آن را استهزاء مي
 .داشت!؟ مي

اين طرف بحث در باره تفسير مادي و جبر تاريخ است، و اما طرف ديگر بحث در 
باره اين تفسير اين است كه به فرض اينكه اين تفسير صحيح باشد باز بايد بررسي شود 

ن جبر از كجا است، و آن چه عاملي است كه اين جبر را بر تاريخ و بر زندگي و بر كه اي
اجتماع بشر حتمي و ضروري كرده است!؟ آيا اين جبر تاريخ، اين جبر سير كاروان 

راهي است منحصر به فرد و  بشريت در اين مسيرزندگي، اين جبر تجمع اجتماع 
 همان شكل اول كمونيسم باقي بماند؟. ناپذير؟ آيا ممكن نبوده كه بشريت در تخلف

 داري پايدار بماند و ادامه يابد؟. آيا ممكن نبوده كه به شكل فئداليزم و يا سرمايه
بلي، شكي نيست كه اختراع ماشين شكل زندگي بشر را تغيير داد، اما آيا بشر در اين 

 كرده است؟.اختراع مجبور بوده؟ و اگر بوده آن كدام نيروئي است كه بشر را مجبور 
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زدن از ياد خدا و نام خدا  و خلاصه كلام علت اين غفلت و يا خود به غفلت
ست! حتي آيا خدا در اين تحول و در اين تغيير شكل هيچگونه سهمي نداشته ا چيست!؟

 زده هم!؟. به اندازه يك بشر جاهليت
يگان به او آيا اين خدا نيست كه انسان را آفريده و اين قدرت و نيروي اختراع را برا

بخشيده است!؟ آيا در اعطاي اين موهبت و اين قدرت به انسان اجباري در كار و يا اين 
موهبت چه اندازه گسترش داشته كه اين همه فشار برگرده انسان وارد آورده است، و اگر 

زده است!!؟ آيا آفرينش انسان در بسيط اين زمين آفرينش جبري  بوده از چه نيروئي سر
اين كره خاكي از روي جبر بوده است!؟ و خلاصه سخن آيا آيا اصولاً آفرينش بوده!؟ و 

وجود خود آفرينش از روي اجبار بوده!؟ و اگر چنين بوده اين جبر از كجا است و از چه 
يا حق ندارد كه در اين باره بينديشد!؟ آنيروئي صادر شده است!؟ آيا عقل اين وظيفه را 

ن اين حقيقت باز كند!؟ آيا اين خدا نيست كه با دبراي ديندارد كه ديده بصيرت خود را 
اراده و اختيار و بدون اجبار و فشار اين سياره خاكي و اين نوع بشر و خلاصه اين 

 مجموعه آفرينش را آفريده است!؟.
پس بنابراين، در صورتيكه آفرينش اين جهان و اين انسان به فرمان قضا و قدر الهي 

ه رواست كه حاكميت اين آفرينش را و مأموريت اين قضا و قدر پس چگون ،انجام يافته
و بگوئيم كه سير تاريخ، تحول زندگي بشر، و  در يك محدوده كوچكي فشرده بسازيمرا 

اجتماع انسان ربطي با اين قضا و قدر ندارد، بلكه مربوط به جبر  يها تطور و جهش
 .ن خدايان موهوم است!!؟تاريخ، جبر اقتصاد، و جبر اجتماع، و يا مربوط به اي

اين است كه اين خدايان موهوم و اين خدايان مخلوق خرافات ها  اين و برتر از همه
خداياني هستند  اند، كه فكر و انديشه بشر اروپائي را در فراز جاهليت خود خلق كرده

ترين فرصتي براي فعاليت اراده انسان  مجال و كم كوچكتريندل كه  بسيار خشن و سنگ
 پذيرند!!. خواهش و تمنائي را از او نمي هيچگونهگذارند، و  نمي باقي
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هاي پوك در مسير اين جبر و ضرورت هرگز اعتنائي به  اين خدايان مخلوق انديشه
انسان و وجدان و عواطف و انديشه و اعمال انسان ندارند، و هرگز صلاح و فساد، 

نسان را در كيفيت زندگيش مؤثر جنبش و سستي، ايمان و يا عدم ايمان، و ترقي و تنزل ا
 دانند!!. نمي

اثر  و جان سخن: اين خدايان موهوم وجود انسان را وجودي مهمل، بيهوده و بي
اي زبون، ناتوان بدبخت، سرگردان و گرفتار در  پندارند! و پيوسته او را به سيماي برده مي

اراده  ن بي، و به سيماي يك حيواكنند ميدام جبر و ضرورت ويرانگر خود حساب 
 پذيرند!!. سر و سامان مي سرگردان و بي

و بطور حتم و يقين اينگونه تصور و اينگونه پندار ناروا اهانت بس زشت، و تحقيري 
بس ناروائي نسبت به شرافت و شخصيت انسان است، زيرا كدام اهانت و كدام تحقير 

 .باشد!!؟ تواند مين شمردن حقيقت و ذات انسا ارزش تر از بي تر و نارواتر و پست زشت
است كه انسان به خود مغرور غربي در سايه  افتبلي، اين همان عزت و همان شر

جستن از حاكميت و سرپرستي خدا براي خود به خواست خود كسب كرده  فرار و دوري
يد بندگي و اسارت نيروهائي كشيده است كه ق است، و از اين رهگذر خود را در

برند، و به تضرع و زاري و زبوني و خواري  اره او بكار نميرحم و شفقتي در ب هيچگونه
 دهند!!. اهميتي نمي كوچكتريناو 

روز، و زبون و خوار و  بنابراين الحق، انسان قرن بيستم موجودي است بدبخت، تيره
 خودناشناس و سقوط كرده....

د كه و ممكن هم نبو نيز متوقف نماند انسان در مسير جاهليت خود هرگز در اين حد
ا بناچار او را در همه مراحل تصور و دبماند، زيرا اينگونه انحراف در تصور حقيقت خ

تر  دهد، و بديهي است حركت سقوط هرلحظه سريع سلوك به سقوط و گمراهي سوق مي
خواهد شد، و هر قدمي كه به دنبال قدم منحرف نخستين برداشته شود بر گسترش 

جهت مردم اروپا در جاهليت قرن بيستم، چه در  نبهميانحراف افزوده خواهد ساخت، و 
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چه در تصور پيوند و علاقه اين دستگاه با آفريدگارش، و  مرحله تصور دستگاه خلقت، و
هاي  و به گمراهياند  به طوفان انحراف گرفتار شده ربط و علاقه اين دستگاه با انسان

 ..اند. گوتاگوني دچار گشته
آورند، تا قدرت خدا را بر معجزات  بيعت ايمان مياين مردم گاهي به جبر قوانين ط

بخود و به طور كه عالم وجود و حتي زندگي خود كنند ميو گاهي ادعا انكار كنند! 
هستي و خالق زندگي است  تا وجود خدا را كه آفريدگار جهانتصادفي پديد آمده است، 

در جهت نامساعدي  گويند: با اينكه اوضاع و شرايط طبيعت انكار كنند، و گاهي هم مي
ه پيدا كرده، حيات بطور تصادف در اين كر براي پيدايش حيات در كره زمين حركت مي

شده، و سپس اين تصادف در آخرين مرحله به پيدايش انسان انجاميده است، و گاهي هم 
 گويند: جهان و انسان بدون هدف به وجود آمده است!!. مي

هاي گوناگوني هست كه بر فكر و  تجهالها و  يك رشته گمراهيها  اين بلي، همه
سرانجام از انحراف ها  آن انديشه و روش و رفتار انسان قرن بيستم سايه گسترده، و همه

 در تصور حقيقت خدا الهام گرفته است!!.
ها سخن گفته ايم، و اين جبر و  و ما قبل از اين در بيان انواع جبرها و ضرورت

ها تفاوتي ندارد،  ضرورتبا آن جبرها و  اميده شدهت نضرورت علمي هم كه قوانين طبيع
بطور يكسان فكر و ذهن انسان را از آن ضرورت حقيقي و محصر بفردي ها  آن چون همه

سازند، و آن عبارتست از  هستي در اختيار اوست منحرف مي كه حاكميت اين جهان
ن و قيد و بند است، مشيت لايزال الهي كه آزاد از هر قيد و بندي و فراتر از زمان و مكا

بار تحميل گر و با اراده به اج ابداع زيرا آن كيست كه بتواند اراده خود را بر خداي خالق
 .كند!؟

هاي سست ايمان به عالم غيب را  آنچه كه در اين ميان اين افكار پريشان و اين دل
ن موضوع ثبات و پايداري و كشش قوانيني است كه خدا در اداره اي ،گرفتار ساخته

هستي مقرر كرده است، اما بديهي است كه اين ثبات و پايداري و استمرار كه  جهان
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مت خاص در باره مشيت الهي از روي اختيار و به عنوان رحمت عام در باره جهان و رح
سازد، و خدا را از تصرف در كار آفرينش  هرگز اراده خدا را مقيد نمي انسان مقرر داشته

اراده و با ه خداي خالق، خداي مبدع، خداي باه ممكن است كدارد، زيرا چگون باز نمي
سلطه از تصرف در عالم وجود، و از نظارت در كارگاه هستي كه مخصوص خود اوست 

 باز ماند!؟.
آري، قدرت و خواست مطلق الهي بر اين تعلق گرفته است كه علي الدوام آفرينش 

ت است كه جاهليت قرن بيستم در مجراي سنتي ثابت جاري گردد، و اين همان سنت ثاب
نامد، اما هرگاه  آن را قانون طبيعت مي ام واقعي آن كه سنه االله استدر اثر تنفر از ذكر ن

خدا اراده كند كه جريان اين دو را از اين مسير ثابت كه خود مقرر كرده و ثبات بخشيده 
پايداري نشان  در مقابل اراده لايزالش از خود تواند مياست تغيير بدهد، چه نيروئي 

 .بدهد!؟
و همين تغيير و تبديل جريان و مسير است كه در اصطلاح دين نامش معجزه است و 

اي از  اگرچه معجزه برخلاف جهت سنت ثابت آفرينش است، اما در حقيقت خود پاره
هستي  ت منحصر به فرد و حاكم بر جهانرگاهي از جبر و ضرو سنت لايزال الهي و جلوه

 است.
هم لازم به يادآوري است كه ايمان به معجزه چنانكه اين اسيران جاهليت اين نكته 

زيستي علم و عقيده  س قوانين ثابت خود، و مانع از هممانع از قيام علم براسا اند، پنداشته
رفت علم در همه مراحل بحث و تحقيق  ي ثابت خود، و مانع از پيشزيست براساس هم

ضي با ايمان به معجزه ندارند، و بهمين لحاظ ديده تعار كوچكتريننيست، چون اين امور 
گواهي انكارناپذيري بر شود علوم اسلامي كه خود ثروت و اندوخته بس عظيم است،  مي

قدرت و برتري فرهنگي مسلمانان است، پايگاه اصلي نهضت علمي نوبنياد اروپا، و 
يد آمده و در اساس ثابت همه علوم تجربي در عصر حاضر است كه در فروغ عقيده پد
 آغوش و دامن دين و ايمان پرورش يافته و بحد رشد و كمال رسيده است.
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و دانشمندان و فلاسفه بزرگ اسلام هرگز ميان ايمان به حدوث، و ايمان به ثبات 
و هرگز از بحث و  اند، رضي احساس نكردهاسنت الهي در كارگاه آفرينش برخوردي و تع

برداري از نتيجه مشاهدات خود باز  جربي و بهرههاي ت تحقيق علمي و گسترش دامنه
چون خود موضوع معجزه حقيقتي، و موضوع ثبات سنت الهي حقيقت دگر  اند، نمانده

برخورد و تعارض ندارند، جز در تنگناي عقول  هماست، و اين دو حقيقت هرگز با
 نارسا، و دره تاريك بن بست اذهان.

ست عقل نارساي اروپائي اين است كه و بن ب مشكل در ذهن تنگ بزرگترينآري، 
به طور حتم  گردد اي كه واقع مي هاي گوناگون معجزه هرگاه در شرايط و علل و فترت

و آشفتگي  گردد نظمي مي خورد، و جهان يكسره گرفتار طوفان بي نظام عالم وجود بهم مي
ستي به قانون ه هان ننگ و عقول تاريخ سراسر عالم، زيرا در اين اذگيرد ميعالم را فرا 

ثابتي استوار است كه در اثر آن اين پيوستگي هروقت كه امري حادث گردد نتيجه حتمي 
و اجباري آن امر بر اين عالم مترتب خواهد بود و آن را از اين نظام بيرون خواهد 

 ساخت!.
كننده اين برنامه كيست؟ و چه  اما براي ما هنوز جاي اين پرسش باقي است: تنظيم

بي را بر بن نظم را به وجود آورده است، و هر معلولي را به علتي، و هر مسنيروئي اي
آيا اين نيرو جز خالق و آفريدگار اين دستگاه منظم است! و  سببي مترتيب ساخته است!؟

ت كه اراده كند است پس چگونه ممكن است كه او هروقاگر اين نيروه همان خالق حق 
ديگري را بر آن مقدمات منظم ت الأهم فالأهم نتيجه اي از موارد به منظور مراعا در پاره

و پس از انجام آن منظور همان نسبت باستاني را بكار بندد و از اجراء اراده  ب سازد!؟مترت
كه هنوز علم به طور كلي و حتي همان مباحث قوانين نخود ناتوان بماند!؟ به خصوص اي

 احتمالات نيست.اي از فرضيات و  حتمي و ضروري طبيعت جز يك مجموعه
دان (جيمس جينز) كه زندگي خود را با شك  شناس طبيعي و رياضي آن دانشمند فلك

 رسيد كه مشكلات اين جهان را حمل به اين رهگذر و ترديد و الحاد آغاز كرد، و عاقبت
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گويد: (علم  مگر وجود يك خداي بزرگ و قادر و توانا، او در اين باره چنين مي كند مين
جز راه  تواند ميكرد كه هرگز طبيعت ن ته با اطمينان و اعتماد كامل ادعا ميدر ايام گذش

تا طبيعت از آغاز تا  ،معين و مشخصي را بپيمايد، و آن همان است كه از ازل كشيده شده
و معلول آن را بپيمايد، و بهمين لحاظ پيوسته و  پايان زمان زنجيرگونه در ميان علت

آيد، اما علم جديد آخرين ادعايش به اين ترتيب  لت (ب) ميبناچار به دنبال حالت (ا) حا
 است:

به دنبال حالت (ا) ممكن است كه حالت (ب) يا (ح) يا (ي) و يا حالت ديگري  -1
 پديد آيد.ها  اين غير از

حالت (ح) و آمدن ) بيش از پديدبه دنبال حالت (أ احتمال پديدآمدن حالت (ب) -2
و بهمين ترتيب  ش از حالت (ي) است،(ح) بي حالت همچنين احتمال پديدآمدن

 است ساير احتمالات...
و (ح) و (ي) را نسبت به  درجه احتمال هريك از حالات (ب) تواند ميعلم  -3

كند كه كدام يك از  بيني به طور يقين پيش تواند مييكديگر تعيين كند، اما هرگز ن
احتمالات اين حالات به دنبال حالت ديگري پديد ميآيد، چون علم پيوسته از 

، اما تعيين آن حالتي كه بطور حتم بايد پديد آيد در اختيار آن كند ميبحث 
هده عوامل غيبي است كه حقيقت آن از ه عنيست، بلكه در اختيار قضا و قدر و ب

 .اختيار علم بيرون است:)
آن يك نوع عجيبي از انواع گمراهي جاهليت در پايان قرن  و اما داستان نموذاتي

 طلوع قرن بيستم است!.نوزدهم و 
هم تا پيدايش اولين موجود  سر  مراحل گوناگون خلقت را پشتآندم كه (داروين) 

در بن بست قرار  كرد زنده از موجودات فاقد حيات در زمين به طور قهقرائي جستجو مي
شود، زيرا بديهي منحصر به فرد تسليم  منطق گرفت، و هرگز نخواست كه در مقابل
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خواست به خداي  ترتيبي نمي چه سخت با كليسا بود، به هيزكه در مبارين آن روز وردا
 كليسا اعتراف كند، براي اينكه كليسا به نام همان خدا با او به مبارزه برخواسته بود.

بلي، داروين بهمين لحاظ نخواست به حقيقتي اعتراف كند كه جز آن حقيقتي وجود 
دات خداي اكبر است! و از اينجا است كه ندارد، و آن اين است كه آفريدگار همه موجو

نموذاتي كه هرگز توان مقاومت مناقشه و انتقاد علمي را ندارد   ن افسانه جاهلي: افسانهاي
پديد آمد، و اين افسانه موهوم را درست در همان فرصت مناسب كه در پي تنفر و انزجار 

ادامه داد، و تا امروز كه مردم از كليسا به دست آورده بود فعاليت خرابكارانه خود را 
و از پذيرفتن آن اند  دانشمندان طبيعي قرن بيستم خود به زشتي اين افسانه خرافي پي برده

 زنند ادامه دارد. هنوز سرباز مي
ت رشناسي دانشگاه فرانكفو شناسي و گياه اينك (راسل چارلزارنست) استاد زيست

هاي فراواني  در عالم جماد نظريهگويد: (براي تعبير و بيان پيدايش حيات  آلمان مي
كه حيات از اند  نانكه بعضي از اهل بحث و تحقيق عقيده داشتهريزي شده است، چ پي

هاي پروتوئين پديد آمده، و  شدن اجزاء و مولوكول (ويروس) شروع شده، و يا از جمع
الم جماد و ع ها ها خلاء ميان عالم زنده كه اين نظريهاند  بعضي از مردم چنين خيال كرده

را پر كرده است، اما آن حقيقتي كه از اعترافش ناگزيرم، اين است كه همه آن 
آوردن ماده زنده از ماده جامد بكار رفته با شكست مفتضحانه هائي كه در راه پديد كوشش

ادر نخواهند اي روبرو شده است، علاوه بر اينكه منكرين خدا هرگز ق و نااميدي گسترده
ها  پسندي ثابت كنند كه تنها گردآمدن ذرات و مولوكول كننده و دانش نعابود كه با دليل ق

از راه تصادف بتواند پيدايش و گسترش و پاسداري حيات را به اين ترتيب كه در 
 ده بگيرند.هكنيم به ع هاي زنده تماشا مي سلول

بلي، هركس آزاد است كه اين تفسير را بپذيرد، زيرا كه پذيرش يك موضوع شخصي 
امري تن ه دهد، او ب ، اما آن كسي كه به اين ترتيب همه امور را به تصادف نسبت مياست
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و  ،كردن به وجود خداي آفريدگار جهاناز اعتقاد پيدا دهد كه پذيرفتن آن براي عقل مي
 بخش موجودات عالم دشوارتر است.تدبير

قرار  هاي زنده در يك حدي پيچيدگي (من خود عقيده دارم كه هر سلولي از سلول
براي ما بسيار مشكل است، و ميلياردها سلول زنده در جهان خود بر  دارد كه فهم آن

دهند، و اين گواهي هم بر فكر و منطق بديهي  پايان خالق خود گواهي مي قدرت بي
استوار است، و از اين جهت است كه من به وجود خداي بزرگ و آفريدگار ايماني 

(استوار دارم)
13F

1(. 
علمي، زيرا اين يرآن در حقيقت يك تفسير و تعبيري است غ ادفتصو اما داستان 

ها سال حتي به اندازه  دقتي كه در گردش اين منظومه آفرينش هست، و در طول ميليون
يك ثانيه و به اندازه سر سوزني تخلف و شكستي در آن راه نيافته است، به قضاوت عقل 

 يد آيد.پد تواند ميو فرمان بداهت هرگز از روي تصادف ن
و بديهي است كه گمراهي تصادف گمراهي ديگري هم بر مؤمنان خود تحميل كرده 

گويند كه آفرينش جهان و انسان با اين عظمت بگزاف انجام  است، و آن اين است: مي
 گونه هدفي در اين آفرينش منظور نبوده است.گرفته و هيچ

گيرند، و آن  شمه ميتر سرچ و هردو گمراهي از يك گمراهي بزرگتر و رسواگرانه
 عبارتست از دورشدن و بلكه بريدن از خدا.

اراده خود اتصال داشته باشد هرگز در  تواناي باآن دلي كه به قدرت آفريدگار زيرا هر
 .كند ميچنين گمراهي ويرانگري تاريك سقوط ن

ماند كه خود اين دقت  يابيم كه جاي ترديدي باقي نمي بلي، با كمي دقت درمي
از روي گزاف و بيهودگي باشد، و همين  تواند مييز در سازمان آفرينش هرگز نانگ تحير

 ر از نظم و ترتيب و تدبير است!.ئي وجود هدفي در كار اين آفرينش پدقت بديهي به تنها

                                      
 .»االله يتجلی فی عصر العلم«در كتاب  »دهند خلاياي زنده رسالت خويش را انجام مي«ي  مقاله -1
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درك نكند، زيرا از اين جهت كه بلي، ممكن است كه انسان خودبخود اين هدف را 
از احاطه بر همه ابعاد اين ساختمان  ،جهان است انسان جزئي از اجزاء ساختمان اين خود

درك كند، اما براي او،  تواند ميهاي آن را ن ها و دلالت ناتوان است، و هرگز همه اشارت
حتي در چنين عجز و ناتواني هم همين اندازه بس كه چشم بصيرت بگشايد تا احساس 

ر بيرون ز مرز عقل بشاگر كه درك همه جزئياتش حيرت  كند كه بناچار در پي اين دقت
به يقين اين گمراهي ويرانگر كه اين ساختمان  هوده نيست،است، هدفي نهفته است و بي

پندارد، همان عاملي است كه انحراف در تصور زندگي و  هدف مي هستي را ساختماني بي
انحراف در اهداف و انحراف در پيوندهاي زندگي را ببار آورده است، زيرا آن زندگي كه 

و از روي تصادف منجر به  يدبري پديد آتصادف و بدون نظم وتدبير خالق مداه از ر
 پيدايش انسان بشود، هرگز ممكن نيست كه داراي روابط و اهداف باشد.

حيات همه مراحل تطور را و از آن جمله است مرحله پيدايش  گويد: داروين مي
 !.كند ميانسان كوركورانه و آرام آرام طي 

ه نيروي تفكر و تصور انسان در همه جا حتي در باره غايت وجود و از اينجا است ك
، و انسان چنين خيال گيرد ميهدف زندگي خود تحت تأثير همين گمراهي ويرانگر قرار 

دگيش سقوط در دره نابودي و فنا، و فرورفتن در ظلمات نزكه هدف از وجود و  كند مي
 ايان است، زجركشيدن وپ متراكم عدم مطلق و فروماندن در عذاب اليم بي

كشيدن دائم بر سر و سينه يك ديگر مانند درندگان براي  خوردن، و چنگ و دندان حسرت
آميز است كه هرگز  امان يأس گير و بي هاي زودگذر مادي، و مبارزة پي آوردن لذت بدست
ر ردگار مهربان خود دگاهي از پرو ييدي از قدرت لايزال الهي و تكيهتأ كوچكترينانتظار 

ميدان ! و بهمين لحاظ است كه پيوسته محيط زندگي انسان به خورد! آن به چشم نمي
درندگي بر زندگي حاكم  و خوي دگرد انگيز تبديل مي جنگ و ستيز وحشيانه و جنون

 .!!شود مي
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و به زودي در بخش آينده از آثار زيانبار اين گمراهي ويرانگر در مراحل گوناگون 
گفت، اما در اين بخش سخن ما فقط در بيان اين گمراهي از  زندگي انسان سخن خواهيم

 جهت فساد در تصور انسان خواهد بود.
و با خالق مهربان خود قطع رابطه كرده  كه از خداي خود گريختبلي، انسان از آندم 

و بدون راهنما و سرپرستي در اين جهان خود را سرگردان رها ساخته، و در پي اين 
نسته هدف وجود، و ارزش مقام عالي انسانيت خود را در پيشگاه سرگرداني ديگر نتوا

لحظه كه خالق خود، و نقش مؤثر خدا را در ساختمان وجود درك كند، و حتي در همان 
و خود را زمامدار و صاحب ، كند ميرماني آغاز سركشي و نافدر برابر پروردگار خود 

آنكه به  نصيبي ندارد!، زيرا به مجردهره و خواند از اين ادعاي پوك هم ب اختيار جهان مي
گذارد، فوراً در  ن ميوزعم خود پا از دايره نفوذ و حوزه حمايت و سرپرستي خدا بير

ها و  گردد، و انواع جبرها و ضرورت چنگال شياطين و در دست خدايان موهوم گرفتار مي
رهم سايد، و پيوسته غرورش را پشت سر هم د فشارها دماغش را به خاك مذلت مي

 شكند!!. مي
حقيقت  و ترديدي نيست كه اين ذلت و خواري براي آنست كه او نتوانسته است

ذات و ارزش گوهر وجودش را دريابد، چون انسان در مكتب داروين حيواني است مانند 
نظريات او در عقايد و  ،او ءآراروي همين حسابست كه در اين مكتب،  ساير حيوانات، و

ارزشي ندارد، و هرگز  نكوچكتريمواهب و مزاياي بشريت  و معني زندگي انسانيت
هاي موجود  ارزش و اعتبارش از يك كرم ابريشم و بلكه از يك ميكروب از ميكروب

 .كند ميتجاوز ن
 ارتقاء و و از آنجا كه ميزان و مقياس ارزش هر موجودي در نظام تطور و قانون نشو

طبيعي باقي كه در آزمايش انتخاب اتي پايداري و بقاء است. پس بنابراين، همه موجود
در ارزش همه باهم برابرند، و موضوع اند  و در مبارزه زندگي استقامت ورزيده اند، مانده
اي است كه فكر انسان آن را آفريده  ريهرفت و برتري انسان بر ساير موجودات نظ پيش
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سان ز تطور اناست و هيچگونه واقعيتي ندارد، گرچه در حال حاضر و در اين مرحله ا
سالار موجودات زنده است، اما ممكن است كه در مراحل بعدي مورچه و يا موش به اين 

(مقام برسند!!
14F

1(. 
 خن داروين كه شنيديم.تا اينجا بود س

به اين ترتيب به  مادي در تشخيص ارزش و موقعيت خودمغرور و بلي، اين انسان 
ف از وجود خود به خطا افتاده است، طوفان خبط و اشتباه گرفتار شده، و در شناخت هد

 سطح با مورچه و موش قرار داده است!!. تا آنجا كه خود را هم
هنوز اين انسان مادي مغرور اين حقيقت را درك نكرده است كه رشته  و به علاوه

افق تنگ و هاي فراوانش اگر در چنين  ها و سركوبي حيات با اين همه مبارزات و درگيري
برسد، و پس از پايان مدت زندگي موجود در اين زمين زندگي ديگري  تاريكش به پايان

وجود نداشته باشد، بدون ترديد اين چنين زندگي يك موضوع لغو و پوك خواهد بود كه 
هرگز حق و باطلش از هم جدا نخواهد شد و هيچ آدم عاقلي به چنين ياوه و بيهودگي 

مديير آن خداي دانا و توانا و قادر و  رضايت نخواهد داد، تا چه رسد كه تنظيم كننده و
 حكيم باشد!!.

ارتباط با خدا است، نتيجه محدود همان نتيجه قطع صور منحرفپس نتيجه اينگونه ت
اين پنداشتن زندگي در اين افق تنگ و تاريك است، و نتيجه اين پندار هم اين شد كه 

يافتند، و از اين جهت  آور، و ناقصماي زندگي را پيوسته زشت، و چندشمردم مادي سي
سر و سامان ده است، بيدائم بانگ و فرياد زدند كه اين زندگي سراسر باطل است، بيهو

 قاعده و قانون است!.است، و بي

                                      
 ترجمة عربي. ،2ص  »الإنسان فى العالم الحديث« كتاب دروليان هكسلى ژ -1
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و روي همين حساب است كه دائم همه همت و فكر خود را در مبارزه و جنگ و 
مردم ي در نظر اين هاي زودگذر دنيا بكار بردند، چون زندگ ستيز وحشيانه بر سر لذت

 يز ديگري نبود!!.چجز همين فرصت زودگذر و آني 
جاي شبهه نيست كه ثمره اينگونه تفكر و تصور جز اين نخواهد بود كه انسان از 
سطح عالي انسانيت: انسانيت روحي معنوي خود تنزل كند، و در صف درندگان و ديوان 

ه رهبر و صودي و از هرگونو ددان جاي گزيند، و زندگي او از هرگونه هدف و مق
و براي ابد آرامش و آسايش و سعادت و خوشبختي از عرصه راهنمائي خالي بماند، 
 زندگي او بيرون برود!!.

و بديهي است اين گمراهي گسترده در دنياي مادي قرن بيستم كه از گمراهي قطع 
ان بشريت و رابطه با خدا تولد يافته، تصور اين جاهليت نوين است در باره نفس و رو

رابطه انسان با انسان در مرحله فردي و اجتماعي و جنسي و نژادي، زيرا انسان در ايام 
دانست، و  به عقيده خود انسان ميگذشته با آن همه گمراهي و نادانيش پيوسته خود را 

تا روزي كه داروين از راه رسيد و با صراحت و اين عقيده همچنان محكم و استوار بود، 
اصطلاح علمي به انسان نهيب زد كه تو نيز مانند ساير موجودات اين جهان و  تأكيد به

نوعي از حيوان هستي!! و حال آنكه خداي توانا و حكيم از آغاز آفرينش انسان تا زمان 
مرتب پيامبراني را از خود بشر مبعوث كرده  صخاتم پيامبران محمد ابن عبداالله  رسالت

به رسميت شناختند، و دائم تا آخرين حد تلاش و كوشش  كه همه آنان انسانيت انسان را
فراز فضيلت انساني برسانند، و نيروها و ترين  خود را بكار بردند كه انسان را به عالي

آور به اصطلاح  استعدادهاي نهفته او را بيدار كنند و به فعاليت وادار سازند، اما اين پيام
يوانيت انسان بنا كرد و انسان را حيوان علم در قرن نوزدهم رسالت خود را براساس ح

 نشان داد!.
وث از طرف شيطان است، و اين آور حيوانيت مبع اين پيامجاي ترديد نيست كه 

ت هم عامل سقوط و ورشكستگي انسان بود، و اين علم باطل و سراسر جهل مركب رسال
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ئي بر سر بشريت كه به زودي ما فساد آن را ثابت خواهيم كرد، در جاهليت قرن بيستم بلا
 نازل كرد كه همه شياطين جن و انس در طول هزاران سال نازل نكرده بودند!.

توان  بلي، او اين انسان را حيوان ساخت! و بديهي است كه از حيوان چه انتظاري مي
 .داشت!؟

بلي، اين رسالت شيطاني، و اين وسوسه مسموم دارويني در همه شئون زندگي و فكر 
شناسي نفوذ كرد، و ست گرفته تا اقتصاد و اجتماع و اخلاق و هنر و روانبشر غربي از سيا

اي از زندگي از تاراج و تخريب آن در امان نماند!! و اين  چنان پيروز گشت كه هيچ گوشه
رفت، زيرا وقتي  پيروزي و اين نفوذ در اين ميدان كاملاً يك امر طبيعي بود وانتظارش مي

ار بايد نتيجه حتمي اين افكار و چد را حيوان ساخت، بنايده خود، خوكه برگشت و در عق
تنزل كند كه در سطح حيوان  آن چنانمفاهيم، اخلاق و مشاعر، و عواطف و روابط انسان 

در پرتو اين تفسير حيواني اش   قرار بگيرد، در همان سطحي قرار گيرد كه فكر و عقيده
 ترسيم كرده است!!.

حيوان و كه در تركيب تشريحي  تن شباهتي اسو سرچشمه اين ضلالت داروين هما
انسان هست، اين شباهت او را بر آن واداشت كه بدون تدبر و انديشه حيوانيت انسان را 
به رسميت بشناسد و آن را با زبان به اصطلاح علمي تأكيد كند، و حال آنكه با توجه به 

هيچگونه خاصيت شود كه سخن داروين در اين باره  اين موضوع به آساني ثابت مي
 علمي نداشته است.

 توسط داروينيسم نوين ه قسمتي از آن پس از گذشت داروينو اين حقيقتي است ك
)New Darwinism(  كه خود نيز مانند خود داروين معتقد به تطور است كشف شده، و

آن دانشمند ملحد و صريح در الحاد خود (ژوليان هكسلي) كه يكي از حاميان و از 
تب داروينسم نوين است به آن اعتراف كرده، و انسان را برخلاف نظريه بزرگان مك

استقلال معرفي كرده ان حيوان، بلكه به عنوان يك موجود جدا و داراي وداروين نه به عن
 است.
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گويد: (پس از انتشار نظريه داروين در باره انسان هرگز ممكن نبود  او در اين باره مي
رفت  ن اجتناب كند، اما امروز خود انسان در اثر پيشكه او از حيوان پنداشتن انسا

ها و تجزيه و تحليل بيولوژي خود را حيواني ممتاز عجيب و در بسياري از اوقات  بررسي
تجزيه در تفرد و استقلال انسان در جنبه كه كار اين تحليل و بيند، و حال آن نظير مي بي

(بيولوژي هنوز به حد كمال و پايان نرسيده است)
15F

1(. 
حتي در ساختمان بيولوژي خود كه داروين آن  شود كه انسان پس بنابراين، معلوم مي

و تفسير حيواني خود را در باره انسان بر آن  كرد را از هر جهت شبيه با حيوان حساب مي
 از ساير حيوانات جدا و مستقل است!. ،ساخت پايه استوار مي

استقلال بيولوژي انسان شرح  هاي متعددي را از چنانكه (ژوليان هكسلي) جنبه
گويد: در سازمان بيولوژي همه حيوانات عضلات به  دهد، و از آن جمله است كه مي مي

عضلات قبض و ه اتصال دارند، يكي از اين دو متصل ب از اعصاب با مغزوسيله دو نوع 
و مغز حيوان در يك لحظه جز يك اشاره صادر  ،عضلات بسط استه ديگري متصل ب

(عضلات بسط!ه ت قبض است، و يا متوجه بضلاه عو اين اشاره يا متوجه ب ،كند مين
16F

2(. 
، كند ميكنيم كه سگ در يك لحظه يا ميدود و يا پارس  مناسبت ملاحظه مي بهمينو 

در يك لحظه هم بدود و هم پارس كند، اما انسان تنها موجودي است از ميان  تواند ميو ن
ساني انجام بدهد، چون مغز او آدر آن واحد به  تاند چند عمل را همه موجودات كه مي

 هم را در يك لحظه همآهنگ بسازد!. روي در چند عمل رو تواند مي
 بيولوژي انسان اين يها سخن خود را در باره ويژگي و نيز اين دانشمند خداناشناس

 هاي بيولوژي انسان قدرت او بر تفكر و ترين ويژگي دهد: نخستين و روشن ه ميطور ادام
در زندگي هاي اساسي  گفتن و اداي كلام است، و اين ويژگي يعني: سخن ،تصور است
نمو روزافزون تقليدها و ها  آن هاي فراواني به بار آورده است، و مهمترين انسان نتيجه

                                      
 . ترجمة عربي.وليان هكسلىژ از 3ص  »الإنسان فى العالم الحديث« -1

 .29-27سابق ص  همان -2
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همان عواملي هستند كه انسان را در ميان ها  اين پيروي از آداب و رسوم يكديگر است، و
سيادت و رياست رسانده است، و خود اين سيادت در اين موجودات زنده به كرسي 

هاي فراوان انسانيت است، و انسان هم نه تنها  عصر حاضر خود ويژگي ديگري از ويژگي
و  كه مراحل تطور را هم طي كرده استدر شعاع آن بر ساير موجودات پيروز شده، بل
براي خود در ميدان زندگي ي گوناگوني ها  دائم دامنه سلطه خود را گسترش داده، و جبهه

 يكي پس از ديگري گشوده است!!.
شناسي انسان را در مقام و موقعيت مشابه به آنچه كه  و به اين ترتيب علم زيست
 دهد. اديان به وي بخشيده بود قرار مي

گانه: قدرت انسان بر تفكر، افزايش تقاليد، و سيادت بيولوژي،  و اين نيروهاي سه
ديگر هم براي انسان به ارمغان آورده است كه در ميان ساير  هاي بسياري از ويژگي

روشن و معروف است، و از اين ها  آن شود، و قسمت عظيمي از موجودات يافت نمي
باره آن قسمت كه چندان  بحث نكنم، تا بيان خود را درها  آن جهت معتقدم كه در باره

 ت به پايان برسانم.سيمعروف ن
و  ،نظير و ممتاز است در صفات خاص بيولوژي خود بي زيرا جنس بشر از جهت نوع

شناسي و خواه از نظر علم اجتماع آنگونه كه شايسته  زيستاز نظر علم  اين صفات خواه
است تاكنون مورد دقت و توجه قرار نگرفته است، و خلاصه سخن انسان در راه و روش 

(تطور خود در ميان انواع حيوانات مثل و مانندي ندارد
17F

1(. 
استقلال انسان را براساس مشاهدات به اصطلاح علمي،  و دداروينيسم نوين تفر لي،ب

و اين اعتراف دارد، و شكي نيست كه اين اعلام  تجربي، آزمايشگاهي اين طور اعلام مي
دانند كه شخص ملحد و  گونه مبدء ايماني و الهي ندارد، چون (هكسلي) همه ميهيچ

روين بدون اينكه سند اما دا! كند مينش افتخار اسي است كه خود به ملحدبودنخدانش

                                      
 .6 - 3سابق ص همان -1
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ن و حيوانيت انسان را اعلام كرد، زيرا آ خود شتاب زدگي نشان داداز  اشدبعلمي داشته 
ال آنكه اين فكر حيوانيت را به ذهن او انداخت، و ح علم نارسائي كه در اختيارش بود

طور كه بر داروينيسم نوين  آن قيقت امرداد تا ح بائي نشان مييكبهتر بود كه او از خود ش
انسانيت  ينكه حيوانيت انسان را اعلام كندآشكار شد بر او نيز آشكار گردد، و به جاي ا

ناپذير نظريه  جبران و سرشكستگي كرد، و بشريت را از زيان ورشستگي انسان را اعلام مي
شد كه تفسير زدگي داروين باعث  داشت، زيرا شتاب پايه و خرافاتي خود در امان مي بي

در نهاد افكار و تصورات نفوذ حيواني در بارة شخصيت انسان مانند يك شيطان سركش 
هاي  يك از جاهليت فسادي گرفتار ساخت كه در هيچ نكرد، و آن را در مكتب طوفا
 پيشين نظيرش را نتوان يافت.

ر بلاديده پايه و ويرانگر داروين بود كه زندگي انسان را مسخ كرد، و اين بش نظريه بي
تر ساخت! و تفسيرهاي گوناگوني را كه  تر، و گمراه ارزش تر، بي را از هر حيواني پست

يكي پس از ديگري به اين ترتيب پديد  ،تر از ديگري بود هريك زيان بارتر، و رسواگرانه
 آورد:
تفسير جسمي براي  -3تفسير جنسي سلوك انسان.  -2تفسير مادي تاريخ.  -1

 .به جز تفسير انساني براي انسان! و بسياري از تفسيرهاي ديگر، نسان،و مشاعر اعواطف 
تفسير مادي تاريخ كه قسمتي از آن قبل از اين بيان گرديد ارمغاني است كه ماركس براي 
بشريت گواه آورده است، اين تفسير رسوا همه شئون و ابعاد زندگي بشر را براساس 

عا دارد كه تاريخ بشريت فقط تاريخ جستجو از ، و چنين ادكند ميحيوانيت انسان بررسي 
هاي اقتصادي است و  غذا است، و طراح خط سير اجتماع فقط جبر تاريخ و ضرورت

 بس!!.
را توليدات مادي تعيين و مشخص انسان  نابر ادعاي اين تفسير وجود و مشاعرب
رضي كه پايه و عا هاي معنوي زندگي انسان يك رشته اموري است بي سازد، و ارزش مي
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شوند، و تنها عامل مؤثر و اساسي همان جنبه مادي زندگي انسان  لحظه عوض ميهر
 است.

و اين تفسير علاوه بر آنچه گفته شد نظريه تطور را نيز از داروينيسم ربود، و آن را به 
هاي انسانيت را با آن آلوده  صورت يك حماقت رسواگرانه عرضه داشت كه همه ارزش

 ساخت!.
هاي معنوي به خاطر اينكه يك رشته اموري عرضي  ن تفسير همه ارزشدر مكتب اي

نشينند و پاك  مانند گرد و غبار مي اند، هاي مادي قرار گرفته هستند در حاشيه ارزش
وقت ثابت نيستند، و روي اين  دائم در حال تطور و دگرگوني هستند و هيچشوند، و  مي

هاي زندگي يك رشته  رد و ارزشتي نداقحساب ديگر حق و عدل ازلي معنا و حقي
 اموري هستند اعتباري و دائم گرفتار طوفان دگرگوني و تحولات.

يعني: آنچه كه امروز از لحاظ اينكه انعكاس دگرگوني يك نوع اقتصادي و مادي و 
شود، ممكن است همان فضيلت فردا به  فضيلت حساب ميتوليدي معيني است همان 

الت حساب شود، و و مادي و توليدي برگردد و رذي علت دگرگوني و تغييرات اقتصاد
 اين فقط فرض و خيال نيست، بلكه عين حقيقت است!.

ا در داري در دگرگوني و تحولات فئوداليزم فضيلت است، ام موضوع دين :مثلاً
طور كه و جمود فكري و ارتجاع است، همان ماندگي دگرگوني و تحولات صنعتي عقب

 لت است!.ديني در اين مرحله فضي بي
و نيز موضوع عفت جنسي در مرحلة فئوداليزم فضيلت است، اما در مرحلة تطور و 

رفته همين عفت جنسي ننگ و عار و موجب استهزاء است،  تحول اجتماع صنعتي پيش
زيرا زن در اين مرحله از زندگي ديگر به استقلال اقتصادي رسيده است، و ديگر مرد به 

ل پاكدامني او را به ذلت و خواري بكشد! چنانكه مرد هم به دهد تا با تحمي او نفقه نمي
و پاكدامن باشد، و ديگر مجبور نيست كه عفيف  ،نوبت خود از قيود و حدود آزاد است

داري، و دولت در كشورهاي  سرمايه در كشورهاي غربي سرمايه زيرا خداي جديدش
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رد كه مردم جه نداشرقي كمونيستي از كسي چشم داشت پاكدامني ندارد، و هرگز تو
 .است!! دامني پيش او مطلوب دامن، بلكه آلوده دهولپاكدامن باشند و يا آ

و  كند ميمادي و حيواني تفسير  بلي، اين است آن تفسيري كه انسان را دائم از جنبه
از بردن نام روح انسان عار دارد، و بلكه در اينجا جنبه روحي انسان هميشه مورد مسخره 

پس به طريق اولي اين دم  ،، زيرا جاهليت قرن بيستم به آن ايمان نداردو استهزاء است
 الهي را كه دمي از روح خداست و در نهاد انسان دميده است باور ندارد.

توان گفت كه آن يك  و اما تفسير جنسي كه قهرمانيكه تازش فرويد است به حق مي
به اين قناعت نكرده كه  تري است، چون اين تفسير هرگز گمراهي رسواتر و مفتضحانه

شده و  انسان را به صورت حيوان نمايش بدهد، بلكه پيوسته او را در يك سيماي مسخ
كه سراسر شخصيتش از سرچشمه غريزه جنسي بيرون  كند ميآوري تصوير  چندش

 داند!. اعتبار مي ريزد و بس و ساير غرايز او را بي مي
آشامد، به  ، به فرمان لذت آشاميدن ميخورد عجبا! هر حيواني به فرمان لذت غذا مي

پردازد! اما  رود، و به فرمان لذت غريزه جنسي به فعاليت جنسي مي فرمان لذت دويدن مي
تر از حيوان است كه همه اين  شده او چه قدر پست انسان فرويد يا بگو: حيوان مسخ

مكيدنش،  نگشتدهد، از كودكي، شيرخوردنش، ا را به فرمان غريزه جنسي انجام مياعمال 
و فضولات غذا را دفع كردنش، دست و پازدنش، و در دامان مادر آرميدنش، 

مكيدنش، و بلكه بالاتر از اين همه طبيعت و شخصيت معنويش از دين تا اخلاق و  پستان
 چكد. غريزه جنسي است، و بلكه دائم و پيوسته از غريزه جنسي ميبه فرمان 

شناسان  شاعر انسان كه قهرمانانش همه روانو اما تفسير جسمي براي عواطف و م
تجزيه و تحليل  نعلوم تجربي هستند، همه شئون زندگي را از جانب جسماني انسا

! اين مكتب تجربي كنند مي، و انسان را درست مانند يك حيوان حساب و بررسي كنند مي
به فعاليت  افكار و مشاعر انسان را يك رشته فعل و انفعال الكتريكي و شيميائي مربوط

 ،آورند ه غدد جنسي عواطف و مشاعر جنس را پديد ميدادند، و ايمان دارد ك ها مي غده
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غده  ،سازد مادري مشاعر و عواطف مادري را در نهاد مادر مي غده امومت يعني: مايه
آفريند، و غده  دهد شجاعت و ترس را مي ها فرمان مي اي كه به فعاليت كليه (كظر) يا غده

شناسي تجربي لاق عصبانيت و يا بردباري و آرامي در مزاج است، مكتب روان(درقيه) خ
، و از اين حركت كند ميايمان دارد كه اين جسم آدمي است كه از آغاز پيوسته حركت 

 مشاعر و افكار را پديد ميآورد!!.
 La theorie de 60فحة (ويليام جيمس) در كتاب خود: نظريه عاطفه در ص كو اين

L’emotion اي از فعل  (معمولاً نظر ما در باره عواطف اين است كه ادراكات عقلي پاره
نمايم،  را عاطفه ميها  آن آورد كه ماو انفعالات وجداني را در نهاد انسان به حركت درمي

آيد، اما  و اين حالت عاطفي همان عاملي است كه عكس العمل جسماني از آن پديد مي
آيد،  ييرات جسمي بلافاصله پس از ادراك مؤثر پديد ميخود من بعكس ايمان دارم كه تغ

 دهد آن همان عاطفه است)!. و آن احساس كه در پي اين تغييرات دست مي
از اين بيان به خوبي پيداست كه پيروان تفسير جسمي انسان، نفس انساني را ناشي از 

ت انسان به دانند، و هرگز آن را به عنوان يك اصل اصيل در هستي و شخصي جسم او مي
 شناسند!!. رسميت نمي

 اند، شكي نيست كه همه اين تفسيرها در يك گمراهي مشترك ويرانگر سقوط كرده
ترين جنبه شخصيت او است تفسير  ارزش انسان را از يك جنبه كه بيها  آن زيرا همه

، و تحت فرمان تفسير حيواني براي انسان تمام همت خود را به عنصر جسماني و كنند مي
سازند، و بديهي است كه اينگونه تفسير، تفسيري است  هاي جسمي او متوجه مي ورتضر

 بسيار ناقص و غلط به چند دليل به اين ترتيب:

جانبه به شخصيت انسان ساير جوانب  معلوم است كه توجه جزئي و نظر يك -1
سپارد، و  خانه ميرا به فراموشها  آن و براي ابد گيرد مياين شخصيت را ناديده 

 دهد. سازد و نشان مي رانجام يك سيماي ناقص و نارسا از آن ميس
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آن جانب از شخصيت انسان كه در اين تفسيرها فراموش شده و از نظر افتاده  -2
گذاري  است، همان جانب باارزش و مؤثري است كه انسانيت انسان روي آن پايه

 گرداند!!. شده است، و اين همان است كه پيوسته انسان را از حيوان ممتاز مي
و يا عمداً از قلم  ارندسپ بلي، همه اين تفسيرها جنبه روحي انسان را به فراموشي مي

را فكر و آوردن قدرت  اندازند، چنانكه تفسير مادي تاريخ تلاش و كوششي در بدست مي
 دهد. انديشه انسان قرار نمي

داند،  يو تفسير جنسي براي سلوك بشر فقط غريزه جنسي را مدار زندگي بشريت م
و تفسير جسماني براي مشاعر و عواطف انسان فقط جسم را منبع نفس انساني 

 شناسد. مي
نظام شخصيت و در واقع  همه اين تفسيرها براي روح انسان در اين زمين گسترده در

و پيوسته انسان را به سيماي شناسد!  پايگاهي را به رسميت نمي كوچكترينزندگي انسان 
دهند كه چرا واقع زندگي انسان در اين  و سپس هرگز توضيح نمي زنند، حيوان نقش مي

 ؟.ها اختلاف دارد! زمين با واقع زندگي حيوان
آوردن قدرت است، و  بديهي است كه حيوان دائم در تلاش و كوشش براي بدست

ين حيوان پيوسته محكوم به فعاليت و انجام غريزه جنسي است، و هميشه هم چن
 .گيرد مين همه از جانب جسماني سرچشمه تصرفات و رفتار حيوا

پس در اين صورت چرا انسان از حيوان جداست!؟ و چرا راه و رسم زندگي انسان از 
 زندگي حيوان جداست!؟.

بلي، پربديهي است كه همه اين تفسيرها از درك و شناخت حقيقت مشهود بشري 
سيماي حيوان  بهانسان را  هاي پليد شيطاني و يا عمداً به فرمان خواسته اند، دور مانده

 !.اند! نمايش داده
هرحال، مسلم اين است كه اين تفسيرها با اين تصورات پوك و باطل از تفسير به 

ند كه چرا انسان توانند بگوي حقيقت انسان عاجزند و ناتوان، زيرا هنوز اين تفسيرها نمي
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آوردن قدرت، و  بدست خواه در تلاش از براي ،كند ميفعاليت خود را از جانبي كه آغاز 
به عاقبت كارش  -خواه در اشباع غريزه جنسي، و خواه براي تهيه مسكن و يا لباس

كشد؟ و سرانجام سر از عقايد و افكار و  تنظيمات اجتماعي، اقتصادي، و سياسي مي
ها  اعمال خود را جدا از ارزش تواند مي؟؟ و چرا هرگز نآورد هاي معنوي درمي ارزش

 آن اعمال انجام بدهد!؟؟.مربوط به خود 
؟ و دائم خوراك كند ميو چرا در رفع گرسنگي فقط به پركردن انبار شكم قناعت ن

خواهد كه اين  خواهد، و مي خود را با تنظيمات اقتصادي، اجتماعي، و سياسي مي
خواهد كه  تنظيمات غذاي او را با نظم مخصوصي در اختيارش بگذارد؟ و به دنبال آن مي

را حتي بايد نظام حكومت و نظام اجتماع و روابط طبقات اجتماع  ذافتن بغيا روش دست
 .در اختيار او بگذارد!؟

بلكه دائم  دهد!؟ و چرا فعاليت جنسي را فقط براي بكاربردن جنبه جنسي انجام نمي
خواهد كه اين  دهد، و مي از راه تنظيمات اجتماعي، اقتصادي، و سياسي خاصي انجام مي

 .و نتايج حتمي آن را پديد آورد!؟ تيار او قرار بدهدخبي جنسي را در اياتنظيمات كام
ها و  هاي انسان سرانجام با تنظيمات و ارزش ها و فعاليت و خلاصه چرا همه نشاط

بدون ترديد اين جريان نتيجه حتمي  گردد!؟ افكار و عقايد و آداب و رسوم استوار مي
و پرورش شخصيت انسان! آميزشي كه زش و آميزش روح با جسم است در تكوين يانگ

از حقيقت بدور اند  ي كه اين تفسيرها پنداشتهپذيرد، و به آن ترتيب هرگز تفكيك نمي
(است

18F

1(. 
 هوده است...تفسيرهاي ناتوان، نارسا، التقاطي، و پوك و بي هيك رشتها  اين بلي، همه

                                      
 .»طبيعة مزدوجة«فصل  »دراسات فى النفس الإنسانية«كتاب  -1
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بطه با خدا هائي است كه از يك جاهليت بزرگ يعني: از قطع را يك رشته جاهليت
ر كنند، و از اين جهت فسياز خدا تدگي را دور نزكوشند كه  گردند، و پيوسته مي متولد مي

 مانند. ها فرو مي ها و جهالت هتاين سفا دائم در
و با اين وصف اين تفسيرهاي كج يگانه انحرافي نيست كه جاهليت قرن بيستم در 

 فهم و تشخيص انسان به آن گرفتار شده است!!.
ا بيستم انسان ر قرن ون بحث ما در بيان اين انحراف داير بر اين بود كه جاهليتتاكن

، و روح او را از آن جهت كه كند ميه از جسم و روح تركيب يافته تفكيك و تجزيه ك
اري گريزد و از تماشاي آياتش خودد مربوط با خدائي است كه اين جاهليت دائم از او مي

و  ،شناسد و بس جنبه جسماني انسان را به رسميت مي و فقط سازد ، پايمال ميكند مي
  جنبه از شخصيت تجزيههمه تفسيرهاي خود را در باره زندگي انسانيت براساس همين 

 !!.كند ميشده او كه در حقيقت هنوز وجود ندارد عنوان 
شود، زيرا كه او هنگام  اما هرگز انحراف جاهليت قرن بيستم در اين حد متوقف نمي

طه با خدا نيروي احساس توازن را در همه تصورات خود از دست داده است، قطع راب
آورد، و جهان و  همان توازني كه نيروي ادارك انسان را در ارتباط با خدا بدست مي

 !!.كند ميزندگي انسان را در شعاع آن تفسير 
دادن اين توازن در سنجش ظواهر  سنجش اين جاهليت به خاطر از دست سپس ميزان

 دي و اجتماعي... شخصيت انسان به طوفان اختلال و ورشكستگي افتاده است!.فر
بينيم كه بعضي از مبتلايان و گرفتاران اين جاهليت همه همت  و روي اين حساب مي

و توجه خود را روي حقيقت اجتماع متمركز ساخته، و بعضي ديگر بر حقيقت فرد تكيه 
 داده است.

جنبه ديگر شخصيت انسان را از قلم انداخته، و  فتارهريك از اين گروه مبتلا و گرو 
 يا از ارزش آن تا آنجا كه توانسته كاسته است!.
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و بديهي است كه در صورت اول اجتماع به يك نيروي ستمكار و تجاوزگر تبديل 
كوبيدن فرد به كار  و تمام قدرت خود را در راه واردساختن فشار و درهم ،خواهد گشت

 خواهد برد.
گر بيرون خواهد ورت دوم فرد در قيافه يك ظالمي مغرور و سركش و طغيانو در ص

هاي اجتماع را با طغيان و خودخواهي و حرص و آزخواهي  و محصول تلاش ،تاخت
پايمال خواهد ساخت، زيرا در نظام اين جاهليت هرگز دو كفه ترازوي فردي و اجتماعي 

 خواهد يافت.انسان توازن ن
هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و اخلاقي قرن بيستم بر پايه  مو بهمين لحاظ همه نظا

م نيست كه چرا اين ولاما هنوز معتفريط در باره فرد و اجتماع بنا شده است!  وافراط 
خواهد  جاهليت از ديدن حقيقت اين همه چشم خود را بسته است!؟ و چرا هنوز نمي

كيب يافته و هردو در تكوين و ظهور بپذيرد كه اين انسان از دو جنبه فردي و اجتماعي تر
 .شخصيت انسان متوازن است!؟

و روي اين حساب هريك از فراد انسان هم فردي است مستقل و داراي حق نظر، و 
با حفظ سمت هم عضوي از اعضاء اجتماع انسان است! هم فردي است كه بايد 

قع زندگي به و آن را در وا را احساس كند و به رسميت بشناسد موجوديت فردي خود
زيستي و همآهنگي با ديگران  كه پيوسته هم كار ببندد، و هم عضوي است از اجتماع خود

 زيستي با آنان سرمست و خرم است!!. را دوست دارد، و از همياري و هم
شود، اما اين اختلاف  بلي، در بسياري از اوقات در ميان اين دو جنبه اختلاف ديده مي

و هم در درون  جارخهردو جنبه هم در واقع  ت ندارد كه اولاًهرگز با اين حقيقت منافا
 نفس و روان انسان وجود دارند.

و ثانياً: در صورتي كه زندگي براه و رسم صحيح پايدار گردد ممكن است كه به 
 تدريج از شدت و گسترش اين اختلاف كاسته شود و عاقبت برداشته گردد.
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 دارند، و همين سر ميو آئين الهي خود را باز يرفتن حقها دائم از پذ اما اين جاهليت
ده است، و شماري را در تصور و انديشه و سلوك انسان پديد آور باززدن مفاسد بي

ها  ش فقط تحقيق و بررسي انواع مفاسدي است كه اين جاهليتخبمنظور ما نيز در اين 
سيم كه انحراف و ما از اين رهگذر به اين نتيجه مير اند، در تصور انسان پديد آورده

جاهليت در مرحله تصور انسانيت كه پايه آن انحراف از عبادت خداست همه تصورات 
هاي فردي، اجتماعي، جنسي، قومي و نژادي به طوفان فساد  انسان را در مورد علاقه

 سپرده است.
به  ،هاي مختلف و عناصر گوناگوني كه در نهادش هست اما در خصوص فرد از جنبه

اي از  ن ديد كه جاهليت قرن بيستم وجود او را به عنوان مجموع فشردهتوا آساني مي
، و بلكه در اكثر موارد اين مبارزات را بسيار كند ميناپذير اجباري تصوير  مبارزات آشتي

رفت و ترقي و تلاش و كوشش  شمارد، و آن را بهترين وسيله براي پيش پاك و محترم مي
آرامش وجدان و آسايش دل را نوعي بيماري و تنبلي  داند، و و آبادي جهان ميدر عمران 

مقدس) را در بيانات پيروان اين نگراني ( پندارد، چنانكه و نقض مقام شخصيت انسان مي
عامل مؤثر است كه چرخ زندگي را در راه  و آن همان خوانيم، جاهليت قرن بيستم مي

 آورد!!. ترقي به حركت درمي
 رخ زندگي را به گردش درآورده است،(مقدس) چبلي، بديهي است كه اين نگراني 

فشار  ورفت، بلكه در راه سرگرداني و آشوب و بلوا، و جنون  اما نه در راه ترقي و پيش
هاي رواني، و  رستانامي و رواني... تا آنجا كه ديگر بيهاي عصب خون و نابساماني

واني در اين هاي ر ريدرمانگاهاي رواني براي پذيرفتن بيماران تنگ است، و جنون و بيما
هاي عصبي و  مانياو نابسهاي اجتماعي قرار گرفته است!  ريجاهليت در رديف بيما

 آيد!!. رواني تمدن و ترقي به شمار مي
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اما حاشا و كلا كه اين نگراني مقدس شايسته احترام و تحسين باشد! براي اينكه 
ماني او نابس فعاليت و جوش و خروش صحيح فكري و روحي موضوعي، و پريشاني

 موضوع ديگر است!!.
ترين ملتي بودند كه  ترين و پرنشاط و جاي انكار نيست كه مسلمانان صدر اسلام فعال

 چشم تاريخ تاكنون ديده است!.
هاي پاسفيك را در مدتي  هاي آتلانتيك تا كرانه گيري كه از كرانه هاي چشم آن پيروزي

علوم ز عظيم علمي و فرهنگي كه رشته كمتر از نيم قرن بهم پيوسته است، آن رستاخي
هاي  قديم و جديد را باهم پيوند زده و اساس علوم تجربي را بنا نهاده است، آن نظام

 سياسي، اجتماعي، و اقتصادي نيرومندي كه زندگي بشر را رونق داده است.
و آن مذاهب فكري در تفسير قرآن و تطبيق آن در زندگي و در اجتماع كه مدارس 

فقه را به وجود آورده است، و همه اين معجزات و نيز معجزات ديگر در مدتي  گوناگون
گسترده را به  وبسيار كوتاه انجام گرفته است، و همه آن مردمي كه چنين نهضت بزرگ 

برد اين مقاصد خود از اين پريشاني و نابساماني مقدس  وجود آورده است، هرگز در پيش
رفت كنوني دنياي امروز را در  ن جريان فعاليت و پيشبلكه مرتب در اي اند، ياري نجسته

چون هدف آنان در همه اين كارها خوشنودي و  اند، كمال وقار و آرامش انجام داده
و شعارشان  اند، ساخته رضايت خدا بوده، و هميشه با ياد و نام خدا دلهاي خود را آرام مي

َ� بذِِۡ�رِ ﴿ كه هاين بود
َ
ِ ٱ� ُّنِ�َمۡطَ  َّ    .]٢٨الرعد: [ ﴾٢ قُلوُبُ لۡ ٱ

بينيم كه جاهليت قرن بيستم  و اما در خصوص فرد از لحاظ روابط او با اجتماع مي
و با اين رابطه فرد را با اجتماع به مبارزه دائمي و عداوت آشتي ناپذير تبديل كرده است! 

 ئي هم براي زندگي انسان و هم براي خود انسان انشاءاهتصور غلط يك رشته تفسير
همين تفسير مادي تاريخ است، همان تفسيري كه ها  آن آبروترين كرده كه رسواترين و بي

 داند!!. ناپذير مي ا يك ضرورت اجباري و اجتنابمبارزه در ميان فرد و اجتماع ر
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اين تفسير  ين مبارزه، مبارزه حق و باطل بودبلي، اگر منظور مفسران تفسير مادي از ا
د، زيرا وضع اين جهان و شأن اين انسان: اين مخلوق برگزيده صحيح و مطابق با واقع بو

و نه  شناسد اما منطق جاهليت كه حق و باطل نمي! كند مياي را ايجاب  خدا چنين مبارزه
و هدف تفسير مادي ! گيرد ميشناسد، بلكه دائم حق و عدل ازلي را بباد استهزاء  تنها نمي

مصلحت يك طبقه با مصلحت طبقه ديگر است كه تاريخ از اين بيان مبارزه دائم در ميان 
و هرگز با حق و باطل كاري ندارد، و هيچ وقت در اين  شود با ميزان اخلاق سنجيده نمي

كه اين طبقه و يا اين طايفه و يا اين فرد از اين لحاظ متجاوز شناخته  كند ميباره بحث ن
سايش مردم بيان كرده است، آ ا حدود خدا را كه براييشود كه از حق تجاوز كرده، و  مي
پا نهاده است، بلكه به گمان اين جاهليت هر طبقه نسبت به خودش حق است، و ا زير

لح طبقات كه خود نيز امري هميشه مبارزه حتمي طبقاتي از تضاد و برخورد مصا
به وجود ميآيد، و اين مبارزه دائم رژيمي را و نظامي را كه به  ناپذير است اجتناب

به زندگي طبقه نوخاسته و مخلوق تحول اقتصادي موجود منهدم  نسبت صلاحش نيست
 سازد، نه نسبت به حق و عدل ازلي!!. مي

پروا بايد گفت كه روابط جنسي در جاهليت قرن  و اما در خصوص غريزه جنسي بي
ترين و رسواترين سيما  بيستم به طوفان بدترين و شديدترين فساد افتاده و به زشت

كرد دارند كه رابطه جنسي يك نوع عمل يرا پيروان اين جاهليت ايماندرآمده است، ز
 بيولوژي است، و هيچگونه ارتباطي با اخلاق ندارد!!.

در قاموس اين جاهليت رابطه جنسي بارزترين جلوه تحقق وجود و زيباترين مظهر 
 ترين تجلي هنر است!. و باارزش بزرگترينشخصيت انسان است! و نيز رابطه جنسي 

 ترين جولانگاه آزادي است!!. بالآخره رابطه جنسي گسترده و
رابطة جنسي به عقيده اين جاهليت يك خاصيت شخصي است، و شايسته نيست كه 

از مردم دوست دارند  يا به دو قسمت تقسيم گردد، سالم و بيمار حساب شود، زيرا عده
برداري نامشروع و  گر بهرهاي دي برداري كنند، و عده از آن به طور طبيعي و صحيح بهره كه



 141 فساد در تصور

ها خرافات  طبيعي را دوست دارند، و هردو در روش و كار خود آزادند. بلي، اين و دهغير
ديگر مولود نظريه جاهليت قرن بيستم در باره روابط جنسي است، و حال آنكه در 

ن آن در زندگي زمسيري مخالف با حقيقت غريزه جنسي و منافي با نقش طبيعي و متوا
ترين هرج  جريان دارد، و ثمره آن هم پيدايش بدترين و شديدترين فساد و گسترده انسان

 و مرجي است كه در صفحه تاريخ انسان ثبت شده است!!.
آن شعوب و قبائلي كه از راه راست خدا منحرف شده و به پيروي از شهوات و و اما 

ان براساس غلبه و روابط خود را گاهي به صورت روابط درندگ اند، هوا و هوس افتاده
حيوانات در محدوده غريزه  سلطه و مبارزه و ستيز، و گاهي ديگر به صورت روابط ساير

زنند، و هرگز اين رابطه را به  ا نژادي و يا مصلحت و منفعت مشترك نقش ميجنسي، ي
 !!.كنند ميريزي ن پيروي از آئين الهي براساس انسانيت و اصول شايسته انسان پي

هائي بود از تصور جاهليت  ه كه تاكنون در اين بخش بيان شد نمونهچدر خاتمه آن
ام اين بحث را در باره آئين اين ي حسن ختقرن بيستم در باره روابط انسان، و اكنون برا

جاهليت نسبت به حقيقت و روابط رواني انسان با نقل چند جمله از گفتار (آلكسيس 
دهيم كه كاريل از دانشمندان قرن  م تذكر ميبريم، و اين نكته را ه كاريل) به پايان مي

، و هرگز تحت كند ميبيستم است و هميشه گفتار خود را با استفاده از علم امروز بيان 
 :كند ميتأثير دين قرار نگرفته است، او در كتابش انسان موجود ناشناخته چنين بيان 
اي را  گسترده اين يك حقيقت انكارناپذير است كه تاكنون بشر تلاش و كوششي بس

شناسي سرمايه انبوه و رغم اينكه ما در روان در شناخت روان خود بكار برده است، اما علي
هاي دانشمندان، فلاسفه، و شاعران، و روحانيان عصرها و  هاي فراواني از بررسي تهاندوخ

م هاي محدود و معيني از عال ها در اختيار داريم، هنوز شعاع فهم و درك ما از قسمت قرن
روان ما تجاوز نكرده است، و بديهي است كه ما هنوز انسان را به صورت يك مجموعه 

اي از  كامل از تمام جهات نشناخته ايم، بلكه شناخت ما نسبت به انسان هنوز در پاره
نده اين شخصيت دور ميزند، و حتي اين هاي كوچك و پراگ اجزاء مختلف و گوشه
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كري و تخيلي ما نقش كرده است، و هنوز جهل ما قسمت محدود و جزئي را نيز نيروي ف
 .دانيم كه ما چه هستيم و كه هستيم! ده است، و هنوز نميرنسبت به خودمان دست نخو

دائم در حركت است كه حقيقتي  ز افراد ما بشر، موكبي از اشباحچون با هر فردي ا
 است!!. همجهول و هنوز ناپيدا در ميان آن آرميد

ما نسبت به خودمان هنوز سر به مهر است و هنوز اين بيابان  پرواضح است كه جهل
هاي كه روان كاوان و انسان شناسان در باره انسان مطرح  تاريك است، زيرا اغلب پرسش

ماند، و علتش اين است كه در جهان  پاسخ مانده است و مي بي كنند ميكرده و هنوزهم 
مانده است! بديهي است و همه  روان آدمي هنوز مناطق نامحدودي هست كه ناشناخته

هاي رواني و  هائي كه تاكنون دانشمندان در پژوهش رفت دانيم كه همه پيش بينيم و مي مي
ناقص است، هنوز شناخت ما نسبت به خودمان در اند  شناخت شخصيت انسان بكار برده

 بسياري از موارد سطحي و ابتدائي است!!.
دهد: و يكي از آثار اين  ن ترتيب ادامه ميسپس كاريل بار ديگر بحث خود را به اي

جهل ويرانگر اين است كه حقيقت انسان را در زندگاني اقتصادي، اجتماعي، مدني، 
: واقعاً كه تمدن عصر حاضر كند ميفكري و ساير مراحل زندگي اينگونه تفسير و بيان 

روح و روان ما  يابد، زيرا هرگز با طبيعت و خود را در موقعيتي بس دشوار و ناهموار مي
تر اين  آمده است، و به عبارت روشن دو بيگانه و دور از حقيقت ما پدي سازگار نيست،

هاي  تمدن مخلوق خيالات علمي و زائيده شهوات و اوهام و نظريات و خواسته
رغم اينكه در اثر تلاش و كوشش خود ما  و علي ،خودسرانه مردم اين قرن است

 ت!!.با قيافه ما سازگار نيسحجم ما و  برانگيخته شده با
ها را با فكر  رو خيال و پيرو نظريات خودسرانه هستند، اين تمدن اين مردمي كه دنباله

ها تأمين خير و  سازند، و ظاهراً منظور آنان از ساختن اين تمدن و انديشه نارساي خود مي
ص انسان چون با قيافه ناقسعادت انسان است، اما در حقيقت اين مخلوق ناقص است، 

 انسان!!.كامل و حقيقي  ست، نه با قيافةسازگار ني
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 نه با قيافه ناقص انسان سازگار است، نه با قيافة كامل و حقيقي انسان!!.
ب و لازم است كه خود انسان مقياس جبراي اينكه در تأمين خير و سعادت انسان وا

 ها درست به عكس است. همه چيز باشد، اما واقع امر در اين تمدن
بلي، انسان در اين جهاني كه خود ساخته است هنوز غريب و بيگانه است، چون 
هنوز خود را نشناخته است، هنوز معرفتش در شناخت طبيعت خود ناقص است! و 

گسيخته و وحشتناكي كه علوم جماد بر علوم حيات يافته  رفت عنان بهمين لحاظ اين پيش
 ير بشريت گرديده است!!.گ هاي بزرگ و گريبان است، خود يكي از مصيبت

اي هستيم، زيرا دائم در حال  ندهما مردم بدبختي هستيم، مردم سرافگالحق كه 
ل انحطاط اخلاقيم، و دائم در بيابان تاريك سقوط عقلي پيش اسقوطيم، دائم در ح

رفت و تمدن صنعتي به اوج قله  هائي كه امروز در پيش م!! ملتيتازيم و خود خبر ندار مي
ري ضعف و ناتواني هائي هستند كه در سرازي اگر نيك بنگري همان ملت اند، دهتمدن رسي

ن را با سرعت به سوي تازند، و اين تمدن آ و در راه سقوط پيش مياند  قرار گرفته
ها نابود  ودتر از ساير ملتتر و ز دهد، و سرانجام سريع وحشيگري و هلاكت سوق مي

 خواهند شد!!.
تان فسادي است كه جاهليت قرن بيستم در تصورات و اين خلاصه و فشرده داس

بينيم هيچ يك از مظاهر تصور آدمي را خالي از  انسان پديد آورده است، و همانطور كه مي
يعني: انحراف  ،انحراف است بزرگترينفساد نگذاشته است، و اين فساد ويرانگر ناشي از 

 از خداپرستي است...ن اانس
هاي گذشته گرفتار اين پندار شده است كه  جاهليت جاهليت قرن بيستم پيش از همه

و هيچگونه پيوندي با زندگي انسان  يك موضوع شخصي و سليقه خصوصي استدين 
ندارد، زيرا در اصطلاح اين جاهليت دين عبارتست از رابطه وجداني ميان بنده و 

ليت ر نيم بند در اصل خود يك انحراف بزرگي است در جاهوپروردگار، گرچه اين تص
مناطق نفوذ تمدن اروپائي نمايان شد قرن بيستم، اما آن حقيقتي كه آثارش در اروپا و در 
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اين است كه فساد عقيده و انحراف از خداپرستي به آن ترتيب كه اين جاهليت پنداشته 
هاي  فردي محصور نماند، بلكه همه ابعاد و زاويهبود هرگز در درون ضمير و وجدان 

 نماند. ناز شئون زندگي از مفاسد آن در اما هيچيكو رفت، زندگي بشر را فرا گ
سازد،  و بديهي است كه انحراف عقيده به اجبار حيات بشر را گرفتار طوفان فساد مي

هرگز تنها رابطه ميان خالق و مخلوق چون برخلاف تصور پيروان جاهليت قرن بيستم 
سازنده  ميان خالق و مخلوق و همرابطه  باط با واقع زندگي نيست، بلكه همارت بي نبوده و

و حاكم و ناظر زندگي بشريت است، و بهمين مناسبت هر زماني كه عقيده به فساد 
گردد، و گمراهي در همه شئون زندگي  گرفتار گردد بناچار زندگي نيز گرفتار فساد مي

 يابد. بشر جريان مي
يده تصورات پس بررسي مطالب اين بخش به خوبي نشان داد كه چگونه انحراف عق

 بشر را فاسد ساخته است!؟.
ه تصور تنها محدود نمانده است، بلكه در آفاق سلوك بشر اما اين فساد هرگز در داير

 نيز قاطعانه گسترش يافته و همه جا را فرا گرفته است!.



 
 
 

 فساد در سلوك

جاهليت قرن بيستم آندم كه در عبادت خود نسبت به خدا راه انحرافي را پيش 
كرد كه انحراف عقيده اثر قاطعي در تصوراتش نسبت به جهان و  يد تصور نميگرفت، شا

بلكه اين جاهليت ويرانگر در آغاز روش خود را نه ن خواهد داشت، انسان و زندگي انسا

هُمُ ﴿ كه كند ميديد، چنانچه قرآن در اين باره بيان  تنها انحرافي نمي َّ � ْ ٱِ َذُوا  َّشَ�طِٰ�َ ٱ َّ
وِۡ�اَءَٓ 

َ
ِ ٱمِن دُونِ  أ هُّۡم مُهّتَدُونَ  َّ   

َ
َ� َنوُبَسۡح�   ها را  آنان شيطان« ]٣٠الأعراف:[ ﴾٣َ�

يافتگان هستند و به راه راست  كه هدايت كنند ميسرپرستان خود گرفتند، و گمان 
 .»روند يم

اما در بخش گذشته ديديم كه چگونه اين انحراف عقيده همه تصورات جاهليت را 
اي كه همه آن تصورات به فساد افتاده است و از  بگونه ذ خود كشيده است،فرمان نفو زير

همگامي و سازگاري با حق دور مانده و در مسير هوا و هوس شيطاني به راه افتاده است، 
و حتي خود علم تجربي كه مردم بسياري به منطق جاهليت قرن بيستم آن را دور از 

ا ميزان صحيح براي شناخت حق از باطل و همه ج اند، تصرفات هوا و هوس پنداشته
 اند. سلطه اين انحراف مصون نمانده دانند، از نفوذ و مي

هائي را از دانشمندان علوم تجربي در بيان فساد اين  و ما در همين بخش شهادت
عقيده بيان كرديم، و نشان داديم كه به عقيده اين دانشمندان هم علوم تجربي يك حقيقت 

گذارد، و حاصل اين علوم جز يك رشته احتمالات  در اختيار ما نميعيني و يقيني را 
، و گيرد ميها و تصورات بشر قرار  گيري تحت تأثير خواسته نيست، و دائم در نتيجه

 .كند ميها جز ظواهر اين جهان چيزي را بررسي ن ئيعلاوه بر همه نارسا
كه ممكن است اند  اما گروهي به فرمان جاهليت قرن بيستم چنين گمان كرده

اما سلوك و رفتار در همه مراحل گوناگون تصورات در راه انحراف حركت بكند، 
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سياست، اجتماع، اقتصاد، اخلاق و هنر در راه راست به جريان افتد، به دليل اينكه 
 نظريات خصوصي موضوعي است و تطبيق و اجرا موضوع ديگر!.

، اما تطبيق و گيرد ميقرار  هاي مردم نظريات هميشه تحت تأثير افكار و خواسته
پذيرد، و پيوسته موارد فساد و  اجراي عملي دائم در مدار واقع و تجربه عملي جريان مي

 دهد. انحراف نظريات را پشت سر هم به صلاح و استقامت سوق مي
پندار باطل و اين ديوار از پايه كج است، و قرآن جليل در اين  بديهي است كه اين

ِ  قلُۡ ﴿ دارد:باره بيان شيريني  خَۡ�ِ�نَ ٱهَلۡ ننُبَّئُُِ�م ب
َ
�ۡ  �ًٰ عَۡ�

َ
ِينَ ٱ ١أ َّلَ سَعۡيُهُمۡ ِ�  َّ

ِ ٱ ُّۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة َّهُمۡ ُ�ۡسِنُونَ صُنۡعًا   �َ� َنوُبَسۡ
    � ۡمُهَ  بگو: آيا من « .]١٠٤ -١٠٣الكهف: [ ﴾١

ترينند؟ آنان مردمي هستند كاركردار زيانسازم از مردمي كه از جهت اعمال و شما را آگاه 
كه هنوز  كنند مينيا تباه گشت، و آنان چنان گمان شان در زندگي د شكه تلاش و كوش

  .»دهند كارهاي خوب انجام مي
 و چه خوب سروده آن شاعر عرب: 

 .شد در صورتيكه آن ستون چوبين كج است!؟راست با تواند ميآيا سايه 
 !!.عوجأوهل يستقيم الظِّلِّ والعود 

 .هم از جمله اوهام و خرافات است! پس بديهي است كه اين پندار
يز موجود در جاهليت چيك وهمي بسيار كوچك است كه از خير ظاهري و عدالت نا

كارانه به پيروان اين  قرن بيستم متولد شده است، زيرا اين خير عدالت ظاهري و فريب
 ح جريان دارد.نمايد كه همه امور طبق برنامه صحي جاهليت چنين مي

هاي  چگونه جاهليت خواه جاهليت قرن بيستم و يا جاهليت :ما در گذشته گفتيم كه
همين خير  :گفتيم كه زيديگر هرگز ممكن نيست كه از هرگونه خيري خالي باشد، و ن

دهد كه همه آن را پر از خير و  ميدهد، و تا آنجا فريب  دائم مردم را فريب ميجزئي 
حال آنكه اين خير فقط مانند يك خال زيبا در سطح پوستة زندگي  بينند، و عدالت مي

مسيررسيدن به سعادت در  آيد و هرگز است، چون از سرچشمه خير واقعي بيرون نمي
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اين فريب و اين جاذبة جاهليت قرن بيستم  :، و بازهم گفتيم كهكند ميهمگاني حركت ن
سهيل زندگي است كه پيوسته هاي علمي و وجود وسايل ت هم مربوط به همان اندوخته

آور آن شري را كه در آن  مردم را شيفته و فريفته خود ساخته و قيافه زشت و چندش
پندارند كه همه امور طبق  از چشم آنان در پرده نگهداشته است، و چنان مياند  گرفتار شده

برنامه صحيح در جريان است، و اين عنصر خير است كه زندگي بشريت را هدايت 
 .!!ندك مي

خورده عظمت فساد اين شر را درك  و بديهي است كه اگر همين مردم فريب
قطعاً  دادند، انگيزد تشخيص مي و آن طوفان خسارتي را كه در زندگي آنان برمي كردند، مي

، و دائم قيافه بيمار كند ميبردند كه همه خيري كه جاهليت قرن بيستم به آن افتخار  پي مي
ارزش نيست كه در برابر آن  دارد، جز يك متاع حقير و بي مي ننهاو زشت خود را با آن پ

شر موجود ويرانگرش كه سراسر جهان را فرا گرفته به حساب آيد، و به آساني متوجه 
و عظمت نفوذ اين شر در همه ابعاد زندگي تا آنجا است كه بشريت  كه شدت شدند مي

 .كند ميرا به سقوط و نابودي تهديد 
ر باره اين شر اين است كه نفوذش هرگز محدود نيست و فسادش و نكته دقيق د

 مرزي ندارد.
محصور در دايره  كنند مياين شر آنگونه كه طرفداران جاهليت قرن بيستم گمان  ،بلي

همه شرهاي اين جاهليت فقط  :گويند فساد اخلاقي نيست، و ادعاي اين طرفداران كه مي
آن در اين قرن از هاي  است، و ساير قسمتمحدود به قسمت اخلاقي از زندگي بشريت 

، زيرا واقع زندگي بشر اساس است يك ادعاي پوك و بي ،هر عيب و نقصي پاك است
هاي  افزون اين جاهليت همه اطراف و زاويهشر روزدهد كه  قرن بيستم از دور نشان مي

ان خواهيم ! و ما در همين بخش بيسازد! اين زندگي را فرا گرفته است و دارد ويرانش مي
كرد كه چگونه دامنه فساد در سراسر زندگي قرن بيستم گسترش يافته است، و چگونه در 
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هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي، جنسي، هنري و سرانجام در نماي  همه برنامه
 مظاهر و مراحل زندگي اثر گذاشته است!.

، و آن اين كنيم اشاره مي صيلي به يك حقيقت بسيار بديهياما قبل از آغاز اين بيان تف
است كه هرگز ممكن نيست كه فساد تا اين اندازه در تفكر و تصور مردم نفوذ بكند و 

 سلوك و رفتار بشر صحيح و سالم بماند و آسيب نپذيرد.
كوشد كه  جاهليت قرن بيستم دائم با استفاده از تيم مجهز تبليغاتي خود سخت مي

تا درك نكنند كه اين  ،تصور خود باز دارد اتانحراففكر و انديشه مردم را از توجه به 
جاهليت سراسر انحراف است يا اصولاً اين جاهليت است، و بهمين لحاظ چنين وانمود 

رفت و ترقي و  سلوك و رفتار و زندگي مردم در اوج كمال و در فراز پيشكه  كند مي
 پايداري است!.

ه شك اي از موضوعات ب و در پاره و هردم كه فكر و انديشه مردم در بعضي از موارد
و آن را به اصطلاح جاهليت مخالف با خدا، و يا مخالف با آئين  و ترديد گرفتار گردد

حق و عدل ازلي، و يا مخالف با اخلاق بيابد، اين جاهليت با تمام وسائل موجود تبليغاتي 
پاسخ و دفاع و خود را در مقام  كند ميخود اعلام و تبليغ به نشر جواب از طرف خود 

حال توازن نگهدارد، به اين  وشد كه وضع موجود را درك ازد و پيوسته ميس آماده مي
حتمي زندگي هاي  : اين مخالفت مربوط به تطور و دگرگونيگويد نيم، ميبي ترتيب كه مي

 است و در حقيقت مخالفت نيست!.
 آيا شما مردم هنوز حقيقت زندگي خود را درنيافته ايد!؟.

 از راز اين تطور غافليد!؟. آيا هنوز
 آيا هنوز در اين قرن بيستم با طرف تفكر صحيح آشنا نشده ايد!؟.
 ؟.كنيد! آيا هنوز در اين قرن و با اين فكر پرجوش و خروش زندگي نمي

 !؟.كنيد آيا شما هنوز ارتجاعي هستيد و مرتجعانه زندگي مي
 فراگيري!؟.ماندگي  چه بدبختي بزرگي!؟ چه عقب
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 ين بلاها است!!.ها و بدتر مصيبت بزرگترينكه ارتجاع براستي 
تر از تحمـل ننـگ ارتجـاع     و به راستي تحمل هر بدبختي و ديگر در قرن بيستم آسان

 است!!.
دلسوزي بخواهد پرده از مفاسد و شرهاي  گر بلي، هردم كه داعي حقي و اصلاح

شده گمراهي بشريت  ويرانگر جاهليت قرن بيستم باز كند كه باعث اين همه بدبختي و
، كند مياست، اين جاهليت فوراً دستگاه عظيم و گسترده تبليغاتي خود را بسيج 

و ها  نماها و خلاصه نمايشها، سي ديوها، تلويزيونها، را ها، راديوها، خبرگزاري روزنامه
غريو و گر را با  تا نداي آن دعوت و صداي آن اصلاحاندازد،  را به راه ميها  نمايشگاه

 اگرچه به طور موقت باشد!!.سازد  غاي خود خاموش سازد، و اغلب هم ميغو
ت حقي و به طرف هر وعاع نارنجكي است كه بسوي هر دگويا كلمه ارتج

رساختن و بازگرداندن مردم كوشش او را در بيدا و تلاش وشود،  پرتاب ميگري  اصلاح
ايست كه در دست هركس  هد! و كلمه تطور هم يك سلاح برندساز اثر مي بيرافات از انح

 .سازد! كوبد و حق را خاموش مي كه باشد خير و عدالت را مي
كشي جاهليت قرن بيستم در اين حد به پايان  ا هرگز برنامه حيله و تزوير و حقام

و كوشد  مي آن چناندادن حقايق  ر كار مكر و تزوير و وارونه نشان، بلكه درسد مين
بطوريكه آميزد  و باطل را سخت درهم آميزد، و ميحق  تازد كه و پيش ميخروشد  مي

ديگر تشخيص حق از باطل مشكل گردد، و بلكه حق را باطل و باطل را حق نشان 
د كه در ميان پندارن و هنوز اسيران اين جاهليت چنين ميديدگان  كه حتي ستم دهد مي

كه دائم  كنند مي ، و خيالبرند با عدل و داد زندگي را به سر مي و كنند ميعدالت زندگي 
دور از حق و در محيط پر كه  كنند ميو هرگز باور نزنند،  در مسير حق و هدايت قدم مي

و با اين  و با وجود اين همه مكر و تزوير فا! اما با همه اين اوصاند! گرفتهاز فساد قرار 
ه اهل حق و تكليف جاهليت قرن بيستم هرگز وظيف ،تي و وسايل تبليغاتيخسهمه سر

شود، زيرا حق و حقيقت هرگز ارزش خود را از  نمي از آنان ساقط منطق اصلاح اهل
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باشد و هراندازه هم كه اندازه هم داراي قدرت و نفوذ هر جاهليتي هر دهد، و دست نمي
سيماي حق را تا ابد از ديد مردم پنهان بدارد، چنانكه هم  تواند ميهرگز ن مجهز باشد

ت ينيم كه بشرخوا همين نامه مي هاي گذشته و در بخش بينيم عيان ميه اكنون ما خود ب
كم  و دارد كم آيد، بيرون مي ز مستي اين جاهليتامروز به تدريج و آرام آرام دارد ا

در گوشه و پرست  روشن ضمير و مردمي حق گر و و افرادي اصلاحگردد،  هوشيار مي
برند  قرن بيستم پي ميكنار همين تمدن مادي امروز به عظمت ويرانگري اين شر و فساد 

 !.دارند و مرتب خطرهاي آن را به جهانيان اعلام مي
بلي، بديهي است كه نظر ما از اين بيان اين نيست كه مبارزه با جاهلين قرن بيستم را 
سهل و آسان بگيريم و كوچك نشان بدهيم، و پيروزي بر اين اهريمن را سريع و آسان و 

و در مقابل اين همه سرسختي اين  ر اين همه قدرتنيم، زيرا در برابنزديك وانمود ك
و از پاي درآوردن نيز بسيار مشكل و دشوار است، كردن  جاهليت با آن دست و پنجه نرم

مجهز دار و  آن دشمني است بسيار قوي و مجهز و مبارزه با آن نيز بايد عميق و دامنه
و شدت و سرسختي باشد، بلكه منظور ما يادآوري اين حقيقت است كه هرگز قدرت 

و نيز هرگز قدرت و شدت و سرسختي شر و حق تبديل كند،  آن را به تواند ميباطل ن
ح تبديل نمايد، و ما هم اكنون با اطمينان خاطر و در لاخير و ص آن را به تواند ميفساد ن

نظرگرفتن اين حقيقت روشن به بررسي و بيان اين فسادي كه جاهليت قرن بيستم آن را 
يم، چنانكه قبل از اين هم به برسي و بيان پرداز و سلوك بشر به راه انداخته مي در زندگي

فسادي كه همين جاهليت در تصور بشر برانگيخته است پرداختيم و در ابطال آن سخن به 
 سزا گفتيم.

 تصور در اينجا لازم است كه اين نكته را تذكر بدهيم كه به همان ترتيب كه فساد
يقت زندگي، حقيقت خود انسان، هستي، حق يقت خدا، حقيقت جهانانسان را در باره حق

با يكديگر دربر گرفته، به همان ترتيب هم فساد در ها  آن و حقيقت ارتباط هريك از
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 اجتماع، اخلاق، و روابط جنسي و هنرسلوك همه ابعاد زندگي را از سياست، اقتصاد، 
 سخن خواهيم گفت.ها  آن ازيك ، و ما هم در بخش آينده در باره دربر گرفته است
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عصر آزادي است! اما با وجود اين همين عصر آزادي شاهد  ،اين عصر :گويند مي
 هاي تاريخ است!. ترين ديكتاتوري ترين و زشت فجيع

روا بود، و پيوسته مردم را در  يا گروه تيولگر در اروپا فرمان در ايام گذشته فئوداليزم
ي حق نداشت كه از زكرد، يعني: هيچ فرد كشاور اي كشاورزي اسير ميه بند بردگي زمين

گر آن مزرعه انتقال يابد، و اگر مرتكب چنين عه ديگر بدون اجازه تيولرزاي به م مزرعه
مان مزرعه باز هو قانون تيول او را به زور به  شد او در حكم برده فراري بود گناهي مي

د كه گناهش معلوم گردد، چون اين آدم جرئت كرده گرداند، و داغي هم بر بدن او ميز مي
يعني فئودال محل سرپيچي كند، و هريك  اراده (خداي) كوچك خودبود كه از فرمان و 

حق داشت كه اندازه و مساحت زمين كشاورزي را براي هريك از بردگان  ها از فئودال
ن نوع تعيين تعيين كند و به تصرف او بدهد، و لكن اين تصرف كامل نبود، چون اي

، و از آب كنند ميلانه چهارپايان بود كه در آنجا زندگي  حدود درست مانند تعيين حدود
شوند و شير و ماست و انواع لبنيات را براي چارپاداران فراهم  و دانه برخوردار مي

براي اين ها  آن ه لانه ديگر بروند، براي اينكهتوانند از آن لانه ب آورند، و هرگز نمي مي
 دگي در همان لانه محكومند و بس.زن

ست كه علامت بيانگر و صفت فئوداليزم يك نوع مخصوصي توليد او نظام 
بخش آن تبعيت دائم از فئودال است و جز تبعيت چيزي را به رسميت نشناختن، و امتياز

فئوداليزم نظامي است كه در آن كارگر و كشاورز در برابر آقا و  :كهاند  در تعريف آن گفته
الك خود متعهد و ملتزم است كه تكاليف و وظايف اقتصادي معيني را براي او انجام م

و يا به صورت پرداخت مال و  وظايف به صورت انجام خدماتي باشدبدهد، خواه اين 
 تقديم هدايائي.
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اجتماع فئوداليزم به دو طبقه ممتاز تقسيم  :و در بيان اين مطلب بايد بگوئيم كه
 شده است: مي

ها را در  سارها و قنات ها و چشمه ها و چراگاه عهالكيت كه دائم مرزطبقه م -1
 مالكيت خود داشته.

طبقه كشاورزان كه از فلاحان و كارگران روز مزد و بردگان كشاورزي تشكيل  -2
فته، گرچه عده اين دو دسته اخير مرتب و به سرعت رو به كاهش بوده يا مي

كه اندازه معيني از اند  قيقي حق داشتهكنندگان ح است و مردم كشاورز يعني: توليد
زي معاش خود را در آن زمين را در اختيار بگيرند، و با كار و تلاش و كشاور

هاي  و ابزار كار را هم خودشان تهيه كنند، و نيز حق داشتند در خانه تأمين كنند
كشاورزي بپردازند، اما  مورا هب خود به كارهاي دستي و صنايع كوچك مربوط

دار بودند، و  اورزان در مقابل استفاده از اين زمين تعهدات فراواني را عهدهاين كش
و  ي در مزارع ارباب به وسيله ابزاراز آن جمله است خدمات رايگان هفتگ

چهارپايان خود، و نيز خدمات رايگان در هنگام كشت و برداشت محصول 
وص، و نيز كش و هدايا در ايام عيدها و مواقع مخصكشاورزي، و تقديم پيش

باب آرد كند، و كه گندم و جو خود را در آسياب ارهمين مردم مجبور بودند 
 هاي او شيره بگيرند. انگورهاي خود را در كارگاه

و در اين ميان حق حكومت و قضاوت مخصوص ارباب بود و كشاورزان هيچگونه 
ردم هر منطقه با هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي م حقي نداشتند، يعني: تنظيم همه برنامه

 فئودال همان منطقه بود و بس.
ترتيب كه بعداً خواهيم و خود كشاورز توليدكننده واقعي طبق مقررات اين نظام به آن 

ديد آزاد نبود، چون او نسبت به زمين تحت تصرف خود مالكيت كامل نداشت و 
كه برخلاف  توانست آن را بفروشد و يا بكسي ببخشد و يا ارث بگذارد، مجبور بود نمي

د همه ساله مالياتي را بپردازد بور بوميل خود در زمين ارباب به بيگاري بپردازد، و نيز مج
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و او حتي حق اعتراض نداشت، فقط  كرد كه نوع و مقدار آن را اراده ارباب مشخص مي
اي از مالكي به مالك ديگر  كرد و اطاعت، و به علاوه هروقت كه مزرعه بايد تبعيت مي

و هرگز حق يافت،  يافت كشاورز در آن مزرعه به ضميمه زمين انتقال مي ميانتقال 
بينيم كه طبقه كشاورز  اي به مزرعه ديگر برود، پس روي اين حساب مي نداشت از مزرعه

(صر حاضردر اين نظام يك طبقه متوسطي بوده ميان بردگان قديم و كشاورزان آزاد ع
19F

1(. 
زندگي اروپا در جاهليت قرون وسطي كه  آوري از اين بود سيماي ننگين و شرم

ها تحت لواي حمايت كليسا ادامه داشت، و بديهي است كه جهان اسلام با وجود آن  قرن
هاي مالي از طرف حاكمان وقت در آن را بافته  انحرافاتي كه در سياست حكومت و برنامه

 روبرو نگرديد. بود هرگز با چنين زندگي ننگيني
ومت شريعت الهي اگرچه به طور نسبي و جزئي هم بود از و نيز در اين محيط حك

چنين حكومت كافري كه برخلاف قانون خدا و به پيروي از عدالت معروف قانون روم 
 جريان داشت هميشه مانع بوده است.

ها ادامه داشت تا روزي كه  بلي، در اروپا اين وضع ننگين و اين زندگي فجيع مدت
و ويران گرديد، و همزمان با اين ويراني اين وضع سياه  دنها نظام فئوداليزم رو به ويراني

نيز دگرگون گرديد، و اين دگرگوني نه براي آن بود كه وجدان توانگران اروپائي از ادامه 
! بلكه كند ميت شده بود، زيرا وجدان جاهليت هرگز ناراحتي درك نحااين نظام نار

سير دوران جاهليت بشر است، اين ترين تف مطابق تفسير مادي تاريخ كه شايد صادق
دگرگوني براي آن بود كه با پيدايش ماشين، تحول اقتصادي، جديد پيدا شده بود كه ادامه 

 وضع سابق مقرون بصرفه نبود و يا امكان نداشت.
اي به فرمان تحول مادي روي كار بيايد  بنا به مقتضاي اين تفسير هر زمان كه طبقه

رايط و علل مادي زمان آن به پايان رسيده و مأموريتش تمام طبقه پيشين را كه به حكم ش

                                      
 .تأليف راشد البراوى »النظام الاشتراكى«از كتاب  -1
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و بديهي است كه جبر شكند،  درهم ميآن حتمي شده  اجباري انهدام ه تطورشده و ب
، و اين تحول مادي گيرد مياز قانون تفسير مادي تاريخ سرچشمه  تاريخ و مسئله حتميت

ربطي به حق و باطل ندارد، چون  كوچكترينطبقاتي بنا بگفته پيروان تفسير مادي تاريخ 
 در متن اين تفسير براي حق و باطل هيچگونه مأموريتي تعيين نشده است!.

روا   پس نظام فئودال در اروپا نه بخاطر آن ويران شد، و يا سزاوار ويراني بود كه ستم
داشت، بلكه به خاطر آن ويران شد كه مأموريت تحول مادي طبقاتي خود را در صحنه  مي
يخ و اجتماعي به پايان برده است، و نظام جديد هر نظامي كه باشد نه به خاطر آن تار
ميآيد، و يا سزاوار پديدآمدن است كه دوران مادي و وقت انجام مأموريت تحول  دپدي

 طبقاتي آن فرا رسيده است و يا بگو: حتميت تاريخي آن سر رسيده است.
از تعديل وسائل توليد  اقتصادي ناشيآن مرحله از تحولات فلسفه مادي تاريخ ميان 

از تحولات حكومت  ياي كه در مرحله ديگر هاي توليدي، و ميان آن طبقه و اسلوب
جاهليت خواه گذارد، زيرا مردم در همه مراحل  و از آن بهره برميدارد فرقي نمي كند مي

هستند،  و از حكومت خدا بدور كنند ميدر واقع و خواه در تفسير پيروي از هوا و هوس 
گر در هر مرحله حاكم با اقتدار و برخوردار از  و بهمين لحاظ هميشه طبقه مالك و سلطه

بقه ستمگر و ظالم بهمين ترتيب در طول مرحله از تحولات اقتصادي است، ط مزاياي آن
هاي مردم را در ميان  مراحل تحولات اقتصادي همراه با اوضاع و احوال اقتصادي توده

گردانند، براي اينكه جاهليت خواه در  ، و دائم دست بدست ميكنند يميكديگر مبادله 
حالتي را تصور كند كه در آن حالت  تواند ميهرگز ن رحله واقع و خواه در مرحله تفسيرم

هاي توليد  هاي علمي قرار نگيرد كه بر اسلوب اقتصادي تحت تأثير تحولات و دگرگوني
اي  طبيعي و بدون برخورد طبقاتي كه در آن طبقهبطور  تواند ميدهد، و نيز هرگز ن رخ مي

اي به مرحله ديگر انتقال يابد، زيرا مردم در ادوار  طبقه ديگر را استثمار نكند از مرحله
 اند، طولاني و استمراري جاهليت خود هرگز طعم شيرين حكومت قانون خدا را نچشيده

با آئين حق و عدل بدون كه اين حكومت چگونه امور اجتماع را اند  و هرگز نفهميده
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بخشد،  و سامان مي كند مياينكه تحت تأثير مراحل تحولات اقتصادي قرار بگيرد اداره 
اي است بر قامت انسان، با قطع نظر از مراحل  چون اين شريعت الهي خود جامه بر اندازه

تحولات زندگي و رشد نموي كه در زندگي به آن رسيده است و يا خواهد رسيد، و 
برازنده قامت وضع و مرحله تحولات اقتصادي، يا سياسي، يا اجتماعي معيني هرگز 

 دوخته نشده است!.
و بلي، به هرحال ساختمان نظام فئوداليزم همزمان با پيدايش ماشين فرو ريخت، 

 اي در اجتماع آغاز گرديد. تحول تازه
احتياج را فقط  كارگران احتياج مبرم داشتند، و اينه ها ب در اين تحول نوپا كارخانه

كردن نظام  بنابراين، ويرانتوانستند برطرف سازند.  ها مي كارگران كشاورزي و مردم دهكده
كشيد سخت  هاي كشاورزي يدك مي فئوداليزم كه هميشه كشاورزان را در گرو زمين

ضرورت داشت، تا كشاورزان بتوانند خود را از بردگي به ضميمه زمين رها سازند، و 
خالي بگذارند و از هر طرف به شهرها روي آورند، و در مراكز صنعتي و ها را  دهكده

 ها اجتماع كنند. كارخانه
هاي كشاورزي از قيد بردگي زمين آزاد شدند و  و سرانجام به اين ترتيب بردگان زمين

ين تحول و اين انتقال ناگهاني كشيده در آغاز ا ر درآمدند، و اين مردم ستمهي به شبا آزاد
و پاره  دي ديدند، و چنان گمان كردند كه ديگر زنجيرهاي عهد گذشته را شكستهآزا ،را

توانند بكنند،  نون آزاد شدند، و ديگر هر كاري را كه بخواهند با آزادي ميو هم اك كردند
و اين گمان پرشتاب ناشي از آن بود كه اين مردم در حال انتقال از مرحله تحول يك 

يت ديگري كه زنجيرهاي ديگري در آن در انتظارشان جاهليت مخصوص به مرحله جاهل
 .اند! ديدند كه از اسارتي به اسارت ديگري پناه آورده بود غافل بودند، و هنوز نمي
گويد: طبقه جديدي كه پيدايش ماشين پديد آورد، و انتقال  تفسير مادي تاريخ مي

تند كه بردگي جديدي توليد از صورت فئوداليزم به صورت كاپيتاليزم دو عامل مؤثري هس
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هاي زنجير خود را تنگتر  را به وجود آوردند، بردگي جديدي كه مرتب و به تدريج حلقه
 كرد، تا گلوها را هرچه بيشتر در فشار قرار بدهد.

تر از آن صورت ظاهري است كه  اما موضوع اين بردگي و اين فشار بسيار عميق
پندارد كه حقيقت  خواند، و چنان مي ميو به سوي آن  بيند تفسير مادي تاريخ آن را مي

 عمق آن را دريافته است، و در تفسيرش تا حد اعجاز پيش تاخته است!.
و لكن حقيقت امر در اينجا اين است كه اين جاهليت قرن بيستم كه در سايه لطف 

مانده همان جاهليت  ، دنباله و پسگردان شده داري از حكومت دين خدا روي نظام سرمايه
 گردان شده بود. ي است كه در سايه نظام فئوداليزم از حكومت دين خدا رويا كهنه

سوزان  سوز در هردو نظام شوم، همان هواپرستي و شهوت و علت اين بردگي انسان
، و اين كند مياست كه دائم نفع خود را در رنج و محروميت طبقه زحمتكش جستجو 

و در سرنوشت مردم  شود مي است كه در هر جاهليتي يافتهمان طاغوت جهانخوار 
خدا را به رسميت نشناسند به شَّرِ  كومت دين، و تا روزي كه اين مردم حكند ميحكومت 

آن گرفتارند و در دست آن اسير!!. بديهي است كه اين طاغوت سياه در عالم اسلامي هم 
م در پيدا شده است، اما چون مرداند  مردم از آئين خدا منحرف شده به همان اندازه كه

وانسته است مانند نت ،كنند مياينجا اگرچه به صورت ناقص هنوز به شريعت خدا عمل 
 دگي مردم را به جهنم سوزان و عذابتر و ويرانگرتر شود و زن جبازتر و جريل طاغوت

 اليم مبدل سازد.
و بهمين لحاظ در عالم اسلامي هرگز فئوداليزم نتوانسته به آن قيافة زشت و ويرانگر 

سازد،  ي درآيد، و اسلام به همان ترتيب كه طاغوت فئوداليزم را محدود و مقيد مياروپائ
داري را نيز محدود و مقيد ساخته است، در نظرش هردو طاغوت است و  طاغوت سرمايه

 هردو بايد زدوده شود بدون فرق.
ار گونه و ادوهاي اتصالي زنجير و حلقه گرديم بنابراين، ما بار ديگر به اروپا باز مي

 دهيم، به اين ترتيب: ديده را مورد بررسي قرار مي درپي جاهليت آن محيط ستم سياه پي
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روي داد، برخلاف پندار پيروان جاهليت ماركسيستي   زده اغوتطآنچه كه در اروپاي 
شمار غلبه طاغوت بود  يك تطور و تحول حتمي اقصادي نبود، و بلكه اين خود از آثار بي

كوبيد، و براي گسترش ظلم و  تاريخ را زيرپاي ويرانگر خود مي كه از روزگاران گذشته
طغيان خود، و ادامه اسارت و گرفتاري مردم دائم تطور و تحول جديدي را در وسائل و 

 داد. هاي توليد بهانة تاخت و تاز خود قرار مي اسلوب
 ناپذيري نبود، بلكه فقط نتيجة طبيعي اين حادثه يك چيز حتمي و اجتناب  بلي،

شرايط و علل موجود محيط بود، و يا اگر يك چيز حتمي بود نه از آن لحاظ بود كه اين 
گريخته و از حكومت جاهليت پنداشته است، بلكه از آن لحاظ است كه مردم از دين خدا 

طور راه كفر و طغيان م ايندگردان شده بودند، و بديهي است هردم كه مر قانون خدا روي
طاغوت بر آنان چيره خواهد شد، و تلخي بردگي و زبوني را به كام را پيش گيرند، بناچار 

 خواهد ريخت، آن هم به طور حتمي و اجباري!!. انآن
كردن قدرت و  داري براي قبضه اما اين نكته فراموش نشود كه قيام طبقه نوپاي سرمايه

ر هردو يست كه دگرفتن حكومت از طبقه فرسوده و فرتوت فئوداليزم مانع از آن ن تحويل
هرگز شخص  رواي مطلق طاغوت باشد، چون منظور ما از طاغوت حال حاكم و فرمان

ت، بلكه طاغوت هر نيروي ويرانگر و هر حكومت ستمكاري سنيمعين و يا طبقه معيني 
و بقيه مردم را با استفاده از آن به  ،آورند است كه بعضي از مردم گاهي آن را به دست مي

دستجات  آوردن اين قدرت و اين حكومت هم براي به دستكشند، و گاهي  بردگي مي
دسته كه  پردازند، تا سرانجام آن ه جنگ و ستيز ميافتند و ب گوناگون به جان هم مي

و رقيب را از  يروز شود زمام حكومت به دست گيردشرايط اقتصادي به نفع آن باشد پ

العرب با قبايل گمراه و  ةزيرقريش در جانكه قبيله گمراه و نادان ميدان بيرون براند، چن

نادان ديگر به مبارزه برخاست، و با استفاده از شرايط اقتصادي موجود قدرت و حكومت 
 را به دست گرفت، و مردم شبه جزيره را با انواع گوناگون بردگي گرفتار ساخت!.
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بكند اين است كه شرايط و علل انتقال  تواند ميتفسير مادي تاريخ تنها كاري كه 
 دثه واقعو خبر از يك حا دهد ه و قدرت را از طاغوتي به طاغوت ديگر شرح ميسلط

در تفسير خود به دقت نظر كند كه اسباب وجود و علل  تواند ميدهد، اما هرگز ن شده مي 
قيقت را دريابد كه اين ح اسد و نشان بدهد، و بعد از شناختپيدايش طاغوت را بشن

و از رويدادهاي ضروري نيست و هردم كه مردم وجود هيچ طاغوتي از پديدهاي حتمي 
بديهي است كه اينگونه بنابراين،  .از پيدايش آن جلوگيري نمايندتوانند  اراده كنند مي

ها را تفسير كند و  جاهليت تواند ميفقط ن تفسير در باره تاريخ يك تفسير جاهلي است كه
 بس!.

ر چندان محسوس و مشهود بلي، اين بردگي نوين و اين عبوديت جديد در آغاز كا
ز مرحله فئوداليزم به مرحلة كاپيتاليزم سيما و نشان بلكه ظاهراً اين تحويل و تحول ا نبود،

 ،يان گرفت و آزادي به جاي آن نشستنمود كه بردگي پا و چنان مي داشت، آزادي
 د،...ها زنجيرهاي فئوداليزم را پاره كردن و ملت زان از قيد بندگي زمين آزاد شدندكشاور

نشان ها  آن همةو در اين ميان تحولات سياسي و اجتماعي بسيار مهمي پديد آمد كه 
 ار آزادي در دست داشت و نامش دموكراسي بود!.آزادي بر سينه و شع

اري آزادي، و از مقداري ناچيز و در حقيقت اين جاهليت يك معجوني بود از مقد
 اشت.دنسبي كه به همراه خود  خير

وپوش زيبا قيافة زشت و زننده عبوديت جديد را و سيماي عبوس و مانند يك ر
 داشت!. وشش خود از نظرها نهان مييد را زيرپطاغوت جد

قانوني مالك زميني نبود كه مرتب در آن هم اكنون كسي كه تا ديروز به صورت 
خت، و از هر طرف قيد و بندهاي مادي و معنوي او را به آن ري و عرق مي كرد تلاش مي

كردن آن قيد و بندها   دوخت، بطوري كه حق بيرون شدن از آن زندان و حق پاره ن ميزمي
كشيدن را از وي سلب كرده بود و   را نداشت و از سوي ديگر ديو كليسا دائم حق نفس

ساخت، و سزاوار  او را متهم به خروج از دين مي انديشه تمرد كوچكترينبا احساس 
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ها  آمد و آزادانه در خيابان آدم گرفتاري وقتي به شهر مي نمود، اين چنين لعنت و نفرين مي
ها از توبيخ افكار عمومي و  عفتي راني و ارتكاب بي تو خود را در شهو قدم ميزد

ديد، بديهي است كه از وضع جديد خود خرسند و خوشحال  تهديدهاي كليسا آزاد مي
كرد،  ساس ميبود، و پس از چشيدن آن همه محروميت امروز لذت آزادي را اح

داشت، و مردم در اين  برنيز در اي را سابقه هاي بسيار و بي مخصوصاً كه وضع نوين آزادي
هاي اجتماعي و اظهار عقيده از  شرايط خود را در رفت و آمد و انتخاب كار و كوشش

ها از  ديدند، و گذشته از اين آزادي نگاري كاملاً آزاد مي ها و روزنامه راني سخن يقطر
مان ها وجود پارل از همه اين نعمت رمند بودند، و بالات قضائي هم بهره تو عدال منيتا

هاي ملي را بر سر  شد و حكومت ابات آزاد تشكيل مييك نعمت بزرگي بود كه با انتخ
 ،.آورد كار مي

كرد! با توجه به اين همه مواهب  ها با اراده و خواست مردم فعاليت مي و آن حكومت
كردند كه در اين  مردم احساس مي ،رس قرار گرفته بود جديد در دست سرشار كه در نظام

 نظام همة جوانب شخصيت انسان آزاد شده است!!.
يت نوپا و نظام جديد لهاي شيرين طلائي مردم بود در اين جاه اينها يك رشته خواب

كه  اي بخش، تخيلاتي بسيار زيبا و فريبنده هاي بسيار شيرين و لذت داري: خواب سرمايه
 از حد توصيف و بيان بيرون بود!.

 ،بخش فريبنده افزون گرديد مل لذتين عواسپس يك عامل مهم ديگري هم بر ا
هاي مادي پشت سر هم با تمام فرو جلال و با كمال  رفت يعني: علم و دانش و پيش

هاي موجود افزوده شد، و انسان  پديد آمد، و آزادي ديگري بر آزادي شكوه و عظمت
از قيود پاي بند اخلاق و از سلطه ويرانگر كليسا آزاد شد،  نه تنها از بردگي زمين وگرفتار 

هاي مادي قسمت بزرگي از  رفت تلاش نيز آزاد شد، زيرا علم و پيش وبلكه از زحمت 
ها  ها و ماشين سنگيني كار و كوشش را از دوش انسان برداشت و بر دوش كارخانه
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توانستند مازاد نيرو و نشاط  ختيار مردم گذاشت كه ميگران بهائي در ا انداخت، و فرصت
 گذراني و عياشي بكار ببرند!. خود را در راه كامراني و خوش

خواهيم كه راجع به انحرافات اجتماعي يا اقتصادي، يا اخلاقي و يا  و در اينجا ما نمي
اين بخش ظور ما در نفكري كه همراه اين جاهليت نوين پديده آمده گفتگو كنيم، بلكه م

تگو در بارة انحراف در سياست است، گرچه سياست نيز از ساير شئون زندگي فقط گف
هاي زنجير بهم پيوسته  جدا نيست، زيرا به طور عموم همة شئون زندگي مانند حلقه

 ديگري جدا باشد. ، و هرگز ممكن نيست يكي ازاست
جيرند، چون روان هاي اين زن سياست، اجتماع، اقتصاد، اخلاق و فرهنگ همه دانه

بشري و حيات انساني هرگز قابل تفكيك و تجزيه نيست، اما با وجود اين چون عنوان 
 سازيم. اين بخش سياست است، ما نيز بحث خود را در همين عنوان محدود مي

بلي، اين جاهليت نوين در موضوع سياست كه خود را از بند سلطه كليسا (و 
ت را نفهميده و يا اصلاً نخواسته بفهمد كه حكومت حكومت خدا) آزاد ساخته، اين حقيق

براساس اراده ملت فقط در واقع حكومت براساس يك امر موهوم و حكومتي است 
جز  ،گردان است ناپايدار و سرانجام نابود، و اين جاهليت كه از حكومت قانون خدا روي

 اراده طاغوت!.روي خود ندارد، و آن هم عبارتست از حكومت براساس   يك راه در پيش
شده اين  گي و آرايشبديهي است كه اراده ملت منهاي قانون الهي قيافه ساخت

 گر طاغوت!!.جاهليت نوين است، و قيافه حقيقي آن عبارتست از همان اراده ويران
ها  و در اينجا حق با تفسير جاهلي و مادي تاريخ است كه در تفسير تاريخ جاهليت

پيروز اجتماع، همان طبقه ايست كه بر اجتماع حكومت گويد: طبقة مالك و حاكم  مي
 !.كند مي، و اين طبقه ساير طبقات موجود را به نفع خود و به صلاح خود استثمار كند مي

م واقعي از پشت سر اين شبكه گسترده انتخابات و پارلمان و اك، حپس بنابراين
 حكومت پارلماني و قانون همان طاغوت است و بس!.
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ه در آغاز پيدايش اين جاهليت نوپا حقيقت امور روشن نبود، و بلكه بديهي است ك
 كاملاً زيرپوشش ريا و تزوير بود.

 ،ده دلاني فريب خورده كه فريب ظاهر آراسته اين جاهليت را خورده بودنداسو آن 
پنداشتند كه آنان سازمان زندگي خود را با اسلوب صحيح و مترقي هندسي  چنين مي

آبرو و شرافت انسان اند  دهند، و در اين كاخ سعادت كه بنا كرده ميحساب شده تشكيل 
 ند!!.تسدارند، يعني: پاسداران انسانيت ه را از آفات محفوظ مي

مگر  ،داد اين مردم را نشان مينيت  بيني و اين حسن حقاً كه ظواهر امر نيز اين خوش
!؟، مگر اينان همان ندكن مياينان همان مردمي نيستند كه نمايندگان خود را انتخاب 

 ...گذاري كنند!؟ اراده اين مردم قانون و نمايندگاني نيستند كه بايد به صلاح
اين ظاهر زيبا و فريبندة امر بود، اما حقيقت امر اين بود كه در پشت پرده ريا زمام 

 حكومت را طاغوت سرمايه در دست داشت!!.
ديگر احتياج به شرح و بيان روشن و آشكار شده كه  آن قدرامروز اين داستان  و

در  آن چنانندارد، زيرا در اين چند سال اخير در سراسر جهان با همه وسايل تبليغات 
داري گفتگو شده كه ديگر شر و فساد و طغيان و تجاوز آن بر همه مردم ثابت  باره سرمايه

 كه اين جاهليت ويرانگر چگونه نيروياند  ها فهميده شده است، و ديگر همه ملت
كشان و  و چگونه خون زحمتبرد!  حكومت را براي تأمين نفع طبقه خود بكار مي

جويان حقيقي و  خواهان واقعي و عدالت و چگونه فرياد آزاديمحرومان را ميمكد! 
 .سازد!!؟ دشمنان طاغوت را در گلو خاموش مي

ون از خود غربي ،كه خود بر اثبات مدعاي ما بس است هاين چند نمونه كوتا كو اين
 آوريم. در اينجا شاهد مي

دهيم، و  در انگلستان واقع شدند تذكر مي 1926(و ما حوادث اعتصابي را كه در سال 
سازيم كه چگونه دولت انگليس اين پدر دموكراسي همه قواي خود را  خاطر نشان مي
داري اعلام كرد كه آن يك اعتصاب  و قانون سرمايهكردن آن بسيج كرد!  براي قلع و قمع
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شكستن  رهمها براي د هاي نيروي پليس و آرتش در پناه تانك و ستونلاف قانون است! خ
اعتصابيون يورش بردند! و به منظور سركوبي آنان تمامي وسايل نقليه را بسيج ه آن ب

 كردند!.
و ها را براي رانندگي وسائل نقليه عمومي احضار كردند!  و دانشجويان دانشگاه

كردن اعتصاب به فعاليت  براي خنثي ها همه بر ضد اعتصابيون و نامهزدستگاه راديوها، رو
داران و كارفرمايان  بست در اختيار سرمايهلستان خود را درو حكومت انگپرداختند! 
گري از هر طرف مورد تهديد قرار گرفتند كه اگر راها و سنديكاهاي ك و اتحاديهگذاشت! 

و همه سران و  دن مصادره خواهد ششا ادامه بدهند همه اموال و دارائي اعتصاب را
 شان بر زندان خواهند رفت!. رهبران

ت طاغوت خسسي كه خود از طرفداران سريو اين است سخني از زبان يك مرد انگل
 سرمايه است.

هاي ويرانگر به وضعي شديدتر و  و اما در امريكا اين وضع نابسامان و اين بيدادگري
هاي  ترهائي از كانگس ر گروهوشت، زيرا در آن كرتري در جريان استر و چندش آو زننده
اي هستند كه در خدمت و پاسداري از (دموكراسي) براي سركوبي متمردان از فرمان  حرفه

هنگام لزوم براي كشتن و  دادن، و ساختن و شكنجه و براي زندانياند  آمدهداران  سرمايه
 !.اند! نابودكردن آنان كمر خدمت بسته

ترجمه شده است،  به عربي )ملات فی ثورات العصرأت( نامه تابش بهارولد لاسكي در ك
هاي  گويد: (براي آنكه آدمي اطلاع صحيحي از اندازه دخالت حكومت در آزادي چنين مي

هائي را مطالعه كند، مانند گزارش  اجتماعي به دست آورد، لازم است تفصيلات گزارش
تحقق و بررسي اين موضوع تعيين  كميسيون (لافلوت) را كه مجلس سناي امريكا براي

قانوني در نفوذ غير بازي و اعمالرشوه و جاسوسي و تهديد و گانگستر  كرده است، و
اي از آن تصرفات نامشروع  ترين مراجع قضائي مگر نمونه هاي استيناف و عالي دادگاه

 .؟اند! نيست كه كارفرمايان در كشور امريكاي (متمدن) با آن خوي گرفته
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بزرگ صنعتي امريكا كه اندوهاي مخصوص و مسلح با هاي  اتحاديه و بيشتر
اجتماع كارگران ها  آن آور آماده دارند تا با دست هاي گازهاي اشك ها و نارنجك  لمسلس

 ها باز دارند!. را از اعتصاب و حمله به كارخانه
در امريكاي هنوز (متمدن) مناطقي وجود داشته كه اعلاميه حقوق  و به علاوه

فرمايان هرگز اثري نداشته است، مانند: (لويز يانا) در برابر قدرت كارها  آن يكائي دررام
در عصر سناتور (لانك) و مانند (جرسي) در زمان كد خدا (هاگ) و مانند وادي 

داران با تكيه به  داران و كارخانه امپراطوري در (كاليفرنيا) در اين مناطق هميشه سرمايه
 !.اند! خود از همه نوع امتياز برخوردار بوده قدرت نامحدود اقتصادي

تا حد زيادي افكار فاشيستي  1940و من معتقدم اگر ما ادعا كنيم كه تا سال 
زيرپوشش رياكارانه پذيرفتن اصول دموكراسي در وجدان كارفرمايان امريكائي نفوذ داشته 

 .)20F1(دآميز و گزاف نخواهد بو است، حتماً اين ادعا مبالغه
اصولاً وضع كار در امريكا هرگز نيازي به شهادت نويسندگان ها  اين ازقطع نظر 
 داران امريكائي را به حدي رسانده كه هزني، كار سرماي انگستري و راهگح ندارد، زيرا رو

شوند و از چيزي باك ندارند، و  ديگر جنايات خود را آشكارا و در وسط روز مرتكب مي
رور تاريخي يعني: داستان ترور كندي رئيس ترين ت هنوز اهل جهان داستان عجيب

خوار فدا داري جهان كه در راه رضايت سرمايهاند  جمهوري امريكا را فراموش نكرده
داران  گرديد، و بر همگان روشن شد كه اين جنايت از آن لحاظ انجام گرفت كه سرمايه

ني را تخفيف هاي جها و آشفتگي ها مانياجويانه كندي نابس ترسيدند كه سياست صلح مي
و  هاي صنعتي از توليدات ابزار جنگي به توليدات اجتماعي تبديل شود، و فعاليت بدهد،

داران سرازير بود اندكي كاهش  يهاز راه صنايع جنگي به جيب سرما آن سودهاي كلاني كه
يابد، و بهمين جهت كندي آشكارا در ميان روز و در ميان مردم كشته شد، و سپس 

                                      
 .184عبدالكريم احمد، ص  :ترجمه ،هارولد لاسكيثورات العصر، نوشتة  -1
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آوري لوث شد و پايمال گرديد، و تمامي وسايل تبليغاتي براي  ونه شرمپرونده قتلش بگ
 انصراف افكار مردم از داستان قتل او بكار افتاد.

گونه بهدر نرفت و خوني در ميان هيچ ملتي وحشي اين د كه هرگزش بطوري لوث
 هيچ حقي اينگونه پايمال نگرديد!!.

ي در بفسادكشيدن اخلاق و دار و خلاصه جان سخن اين است كه جنايات سرمايه
دادن سرطان نفوذ استعماري براي غارت و  ادعاي ولايت در ارزاق عمومي، و گسترش

از مرز و حوصله شمارش بيرون هاي ملل جهان، و اسيركردن اهل جهان و...  تاراج ثروت
و آن هم اين است كه  ،است، و همه اين فجايع و اين جنايات دليل بر يك حقيقت است

داري تفويض كرده است،  ي موهوم در اين جا مقام خود را به ديكتاتوري سرمايهدموكراس
و به صورت طاغوتي خون آشام درآمده كه اهل جهان را مرتب از آزادي به حق محروم 

 !!.كند ميسازد و در قيد بردگي مخصوص گرفتار  مي
ه و همه اين هاي سيا بلي، هنوز اين جاهليت ويرانگر باور ندارد كه همه اين بدبختي

هاي جهان خراب، نتيجه حتمي انحراف از قانون شريعت خدا است، زيرا اين  نابساماني
ن ندارد، و پيوسته در و هرگز به آن ايما سدشنا جاهليت ددمنش اصولاً راه خدا را نمي

برد، و زندگي را دائم در  بطه با خدا و وحي و رسالت از جانب خدا به سر ميحال قطع را
و تاريك مبارزه مادي و نيز براي جلب منافع بيشتر و مبارزات طبقاتي تصور  دايره تنگ

 و بس!!. كند مي
دم كه ربا و احتكار اور ندارد كه خداي پاك و منزه آنخوار هنوز ب اين جاهليت جهان

را در قانون شريعت خود حرام اعلام كرده از اسرار و رموز زندگي مردم چيزهائي را 
خواسته كه  دانند، و خير و سعادتي را براي مردم مي هم نميردم هنوزدانسته كه خود م مي

اي  شناسند، و او كه حكيم و توانا و بصير است، قانون و برنامه هنوزهم خود آنان نمي
ر جهت در آن متوازن و هبراي آسايش آنان مقرر ساخته كه همه مصالح عمومي از 
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و از طغيان طاغوتان جلوگيري  سازد ر ميمتعادل است، و مراعات آن دائم عدالت را پايدا
 .كند مي

ما در اين بخش كه مخصوص سياست است، در موضوع ربا به تفصيل سخن 
گوئيم، زيرا اين تفصيل مربوط و مخصوص به اقتصاد است، اما با اين وصف بازهم  نمي

كه  داري از تذكر يك نكته ناگزيريم، و آن اين است كه اين ديكتاتوري طغيانگر سرمايه
جز با پشتيباني ربا و احتكار كه دو  ،ها بر سر بشر فرو ريخته و نابساماني لااين همه ب

سنگر مهم و محكم آن هستند به وجود نيامده است، و اين ربا و اين احتكار همان دو 
و با توجه  اند، بلاي سياهي هستند كه در قانون خدا به شدت و صراحت حرام اعلام شده

ماند كه تنها راه جلوگيري از  ن ديگر جاي ابهام و ترديدي باقي نميبه اين حقيقت روش
م اقتصاد همين تحريم ربا و احتكار طغيان طاغوت، هم در عالم سياست و هم در عال

 است و بس.
كنيم كه در  همآهنگ با سير تاريخ برميداريم، و مشاهده ميو سپس چند قدمي هم 

و با آن اند  به طوفان وحشت و هراس افتاده داري مردم مرتب هنگام شدت طغيان سرمايه
بازهم گرفتار اند  اما همين مردم در همان مبارزه كه آغاز كرده اند، به مبارزه برخواسته

لحاظ در همان حال كه با تلاش و كوشش  بهمينو  اند، جاهليت و دور از قانون خدا بوده
و پس از تحمل آن  اند، تهفراوان گريبان خود را از چنگال طاغوت خون آشامي رها ساخ

همه رنج و عذاب هنوز به آسايش آرامش نرسيده در دام طاغوت خون آشامتري گرفتار 
اما ديگر اين طاغوت پوشش دموكراسي بر تن نداشت و نقاب عدالت بر چهرة  اند، شده

صراحت خود را ديكتاتوري نزده بود، بلكه از اول حقيقت خود را نشان داد و با 
 ناميد.پروليتاريا 

آور است كه اين مردم با دورافتادن از قانون خدا از ديكتاتوري  بلي، اين شگفت
به طاغوت ديگر پناه بردند و داري به ديكتاتوري پرولتياريائي، و از طاغوتي  سرمايه

 هم ادامه دارد اين سرگرداني!!.هنوز
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ها و  علتاز اسباب و نتايج و  ،تفسير جاهلي تاريخ در موكبي از اشباح انباشته
اي را  ها و مبارزات به اصطلاح خود حتمي، و متناقضات اجباري دوران گسترده معلول
، و سپس با رسد مي، تا به تفسير اجباري حتميت تاريخي كمونيستي كنوني كند ميطي 

هي از پندارند، در ميان امواج دود انبو تفسير واقعي مياينكه پيروان اين تفسير آن را يك 
نقشه هندسي (پروليتاريا) و يا مدينه  ،مانند دود افيون وحشيش است تخيل واهي كه

فاضله آينده خيالي خود را پس از فناي ساير طبقات در زير سايه ديكتاتوري (پروليتاريا) 
 !.كنند ميبراي طبقه پروليتاريا طراحي 

ائم داران د و مبارزه حتمي ميان كارگران و سرمايه ، تفسير نزاع و ستيزينپس بنابرا
شود، و لكن نه بنام حق و عدل ازلي كه انگلس بزرگ رهبر كمونيستي آن را  درگير مي

ي متناقضات، و در اين له حتمي و اجباري و سير تكامزمبار بلكه بنام، گيرد ميبباد استهزاء 
د تا طبقه كوش داري با تمام وسايل قانوني، قضائي و اجرائي با جان دل مي مبارزه سرمايه

مار كند، و لكن حتميت مبارزه به اجبار در پايان واقع خواهد شد، بكوبد و تاروكارگر را 
و كارگران پيروزي حتمي بدست خواهند آورد، و زمام قدرت حكومت را در دست 

گذاري خواهند كرد، و اين ديكتاتوري  و ديكتاتوري پروليتاريا را بنيانخواهند داشت، 
واهد برد، و مالكيت جمعي را به جاي آن خواهد لكيت فردي ابزار توليد را از ميان خام

هد واهد ساخت، و حكومتي را تشكيل خوانشاند، و طبقات استعمارگر را تا ابد نابود خ
داد كه نفع طبقه پروليتاريا را هميشه بر ساير طبقات مقدم بدارد، اما نه از اين جهت كه 

طبقه پروليتاريا زمام  اقتضاي حق و عدل ازلي اين است، بلكه از اين جهت كه ديگر
فردي به اندازه  حكومت را در دست گرفته و حاكم شده است، و اين ديكتاتوري از هر

طاقتش كار خواهد كشيد و به اندازه احتياجش اجرت خواهد پرداخت، و سپس در 
خاتمه موضوع دولت و حكومت نيز منحل خواهد شد، و اين جهان در ميان امواج متراكم 

 برين موعود تبديل خواهد شد!. ش به بهشتدود افيون وحشي
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هائي كه تفسير مادي تاريخ در اين باره  ها و افسانه و حالا با قطع نظر از اسطوره
هاي ماركس كه انگلستان نخستين كشوري خواهد بود  ساخته، و با قطع نظر از پيشگوئي

ان كه دولت پيروز كمونيزم در آن تشكيل خواهد شد، چون اين كشور در آن زم
كرده كه مبارزه  ترين كشور صنعتي زمان خود بود، و ماركس چنين خيال مي رفته پيش

ن كارگران داري در آن پا خواهد گرفت و پيروزي نهائي از آ حتمي كارگري و سرمايه
ر ماركس كمونيزم در كشورهاي روسيه و چين كه وخواهد بود، و حال آنكه برخلاف تص

هم كه هشتاد ستان هنوزلكشورها بودند پديد آمد، و انگترين  از لحاظ صنعت عقب افتاده
داري باقي مانده  گذرد، همچنان در رژيم سرمايه ماركس مي هاي يو چند سال از پيشگوئ

 است!.
گويند: در آينده بشريت از  ها كه مي هاي موهوم كمونيست و با قطع توجه از پيشگوئي

واهند رفت و فرزندان آدم و حوا به ها از بين خ نياز خواهد شد، و دولت ها بي حكومت
فرشتگان آسماني تبديل خواهند شد كه نه حسدي و نه كينه و عداوتي و نه شهوت و 

ع توجه از اينك هنوز چند سال بيش از عمر كمونيزم طقكار خواهد بود، و با  طمعي در
الين را نين و استلسفه لنگذشته است كه زمامداران و رهبران اين رژيم بسياري از اصول ف

و تفاوت در دست اند  حدودي از نو به رسميت شناختهيت فردي را تا رد كرده و مالك
هاي كشاورزي روستائي را  دانند، و سيستم كشاورزي تعاوني و اتحاديه را قانوني مي مزد

كه از جهت توليد عقب مانده است، و براي برقراري مالكيت فردي از اند  بباد انتقاد گرفته
آري، با قطع نظر و توجه از همه اين مطالب، چون  اند. مطالعه قرار داده نو را مورد

فقط به بحث و بررسي در  ،گفتگوي ما در اين بخش فقط مربوط به جنبه سياسي است
 كنم. باره ديكتاتوري پروليتاريا قناعت مي

دانيم، زيرا گزارش خروشچف در بيست و دومين  نياز مي گرچه ما خود را از بحث بي
گره حزب كمونيست ما را از زحمت گفتگوي مفصل در اين موضوع آسوده ساخته كن

 كنيم. و فقط به نقل ترجمه اين گزارش قناعت مي ،است
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در اين گزارش آمده: دوران گذشته در ايام فردپرستي (منظورمان استالين است) 
ها  لكه كار در رهبري حزب و دولت و اقتصاد پديد آمده بود، و آن در يهاي فساد لكه
ها و نقصها و  پوشي بر نارسائي درپي و پرده هاي پي ت بود از صدور اوامر و فرمايشعبار

جه اين اوضاع و اين اس از سازندگي و ابتكار و نتيرراني در اقدام بكارها، و ترس و هنگ
ساز و گو و ظاهر جرئت و ترسو و تملق شرايط اين شد كه گروه انبوهي از افراد كم

 د آمد.ظاهرپرست پدي
و اين بود قسمتي از ترجمه گزارش خروشچف، و خوانندگان اين نامه شايد هنوز به 

با چه اوصافي او را  خوبي بياد دارند كه مطبوعات شوروي پس از مرگ استالين چگونه و
 خوار، مجرم، خائن به اصول كمونيستي و...قاتل، خون معرفي كردند!؟

پروليتاريا در قساوت و خشونت و بديهي است كه دولت در رژيم ديكتاتوري 
 .كند ميوحشيگري تا آخرين حد تصور انسان پيشروي 

موي بر تن انسان ها  آن اي كه از تصور شيانهحهاي و در اين رژيم حبس ابد و شكنجه
هاي فرمايشي و حكم اعدام و تبعيد به  هاي ظاهري و دادگاه شود، و نيز محاكمه راست مي

انساني و اين جنايات يك رشته امور عادي و فجايع غيرراي سيبري و مانند اين صح
و نافرماني از اراده پيشواي مقدس را در  دمعمولي است كه در باره هركس كه خيال تمر

خواهد شد، و همچنين حكومت پليسي متكي به  اجرا سر داشته باشد بدون چون و چرا
 اين رژيم است. جاسوسي و تفسير عقايد و ارعاب از جمله وسايل عادي و معمولي

كننده و برباد دهندة شرف و  راس و دلهره دائمي و بدبيني ذليلو گسترش رعب و ه
 رود. آبروي انسان از مسائل جاري و روزمره اين نظام به شمار مي

و  سوز در زيرپوشش انتخابات و مجالس شوري و همه اين جنايات شرافت
 !!.گيرد ميها انجام  عنوان هاي حزبي و مانند اين هاي نمايندگي و كنگره هيئت
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و مطبوعات هنوز آزاد اين رژيم در ايام حيات (پيشواي مقدس) در ستايش  ها روزنامه
و پس از مرگش به فرمان پيشواي مقدس جديد او  ،كنند ميو بزرگداشت او قلم فرسائي 

 سازند!!. آبرويش مي و بي گيرند را بباد نفرين و ناسزا مي
از زندگي سياسي در سايه عنايت ديكتاتوري پروليتاريا، و و اين نمونه بارزي است 

ت نيز حاكم خواهد بود، سن ديكاتوري به وجود آيد همين سيااي از جهان اي در هر نقطه
 چون اين رژيم هم بدون اين سياست هرگز ممكن نيست كه پايدار بماند!.

بينند و قبل از  يباوري كه در زندگي روزانه فقط ظاهر آن را م لوح و خوش مردم ساده
گونه كردند، و اين با فكر و انديشه جاهلي زندگي مي مرتب روبروشدن با رژيم كمونيست

فكر تاريك و انديشه نارساي جاهلي آنان را از ديدن حقيقت و پيداكردن درمان دردها 
هاي  هاي باطل و اين نظام پندارند كه اين رژيم محروم و ناتوان ساخته است، چنين مي

داري و خواه رژيم ديكتاتوري پروليتاريا قابل اصلاح  اه رژيم ديكتاتوري سرمايهغلط خو
ها  آن ريخته شود قطعاًها  آن هستند، و اگر مقداري از آزادي و دموكراسي روي هريك از

 ل تبديل خواهند گشت!!.آ بر رژيم مطلوب و نظام ايده
ر از صراط مستقيم گونه مردم در محيط فكر و انديشه تاريك خود چون كه دواين

 بينند و مفاسد ها را نمي ثار شوم و زيان بار اين جاهلتآبرند  الهي و هدايت خدا بسر مي
توانند جز با تكيه به طاغوت پايدار  ها هرگز نمي كه اين جاهليت كنند ميرا درك نها  آن

ت گاهي از قانون و هدايت خدا ندارند، و هرگز حكومت و شريع بمانند، چون هيچ تكيه
 شناسند!. خدا را به رسميت نمي

ها هم يك بيماري سطحي و كوچكي نيست كه با ريختن  و بيماري اين طاغوت
تر  تر و خطرناك مقداري از آزادي و دموكراسي قابل علاج باشد، اين بيماري بسيار عميق

ها مادرزائي  چون بيماري اين جاهليت اند، از آنست كه اين مردم خوش باور تصور كرده
 عجين گشته است.ها  آن ت و در نهاد ساختماناس
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بدون تكيه به ديكتاتوري روي پاي  تواند ميداري هم ن بديهي است كه رژيم سرمايه
 تواند مييست جز با تكيه به ديكتاتوري پروليتاريا ننخود بايستد، همانطور كه رژيم كمو

طاغوت است، و ر حكومتي كه غير از حكومت خدا باشد آن حكومت پايدار بماند، و ه
ها  آن آميخته شود كه مزايايها  آن اي در زادي و دموكراسي بگونههرگز ممكن نيست كه آ

 يد و برطرف سازد.را بزداها  آن مفاسدرا حفظ كند و 
است، نه كيفيت و وسايل ها  آن ها در اصل ذات و نهاد هستي و حقيقت فساد اين نظام

ه از هاي بيمار با آزادي و دموكراسي گذشت امو از اين رو آميختن اين نظ ها، آن اجراي
را برطرف ها  آن و بيماري كند ميدردي را درمان ن ،ممكناينكه امري است محال و غير

اين است كه ها  آن ه علاج بيماريه رهائي از اين مفاسد و يگانه راسازد، و تنها را نمي
ها  آن گزين خدا را جايون خدا و حكومت شريعت ها را از بيخ و بن بركنند و قان نظام

 سازند.
دليل هريك از اين دو ديكتاتوري در سلب آزادي و فشار بر مردم اين است كه 

 برد. به اصطلاح خود هنوز در جنگي مقدس به سر ميهريك 
 داري هرگز نام ديكتاتوري براي خود قبول ندارد. اما ديكتاتوري سرمايه

دموكراسي است و از اراده و خواست رژيم صددرصد  اين پندارد كه وز چنين ميو هن
گونه كه اين چپرسيم  ، و لكن هر وقت از طرفداران آن ميگيرد ميملت سرچشمه 

و ارعاب و شكنجه قرار  زيرفشاردموكراسي و چگونه آزادي است كه پيوسته كارگران را 
 ها نخوا زاديو هميشه آ !؟كند ميو دائم حقوق و آزادي آنان را غصب و سلب  دهد!؟ مي

شان اين  تنها جواب !؟كند مير را تروها  آن هاي راند، و يا شخصيت را از حكومت مي
داري در اين كارها مجبور است، زيرا هنوز آن با عقايد و مرام  است كه دموكراسي سرمايه

فراطي كمونيزم اضد آزادي كمونيستي در جنگ است، و براي اينكه مردم را از نفوذ افكار 
و هروقت كه اين  ،زند هاي احتياطي مي بناچار دست به چنين اقدامنگهدارد،  ندر اما

 اجبار از ميان رفت اين اقدامهاي احتياطي نيز خودبخود از ميان خواهد رفت!!.
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و اما ديكتاتوري پروليتاريا اگرچه از نظر (مسلكي و علمي) آن ديكتاتوري ناميده 
د، و لكن وقتي از پيروانش دان شود، آن هم طبيعتاً رژيم خود را دموكراسي مي مي
نجه كشو  و ارعاب زيرفشارت را لم هپرسيم: اين چگونه دموكراسي است كه هميش مي

تنها  !؟كند ميدهد!؟ و دائم مخالفين خود را به زندان و تبعيد و اعدام محكوم  قرار مي
 ،داري ارتجاعي در جنگ است شان اين است كه هنوز اين دموكراسي با ديو سرمايه جواب

بناچار بايد به اين اقدامات احتياطي دست  و براي اينكه مردم را از دام ارتجاع برهاند
 بزند، هروقت كه اين جنگ تمام شد اين اقدمات احتياطي نيز تمام خواهد شد!.

، و بهانه كند ميگونه هريك از اين دو گروه بر ضد گروه ديگر اقامه دليل و بدين
برد، و هنوز دشمن در كمين است كه  بسر ميآورد كه هنوز در جنگ (مقدسي)  مي

و روي اين  ،فرصتي مناسب بدست آورد تا نظم و آرامش و آسايش اجتماع را برهم بزند
را از  تتاد و مصالح ملت و اجتماع و مملكحساب بايد در برابر دشمن به شدت ايس

 ورزان نجات داد!. نابساماني و دستبرد غرض
و هرگز بشر  مه برهان بسيار سست و بيهوده استاقابديهي كه اين دليل و اينگونه 

باشد، زيرا اين اولين بار نيست كه يك رژيم و يك نظام موجود با  تواند ميپسندانه ن
يافتن به منظور خود با مخالفان  گردد و براي دست ارجي روبرو ميدشمنان داخلي و يا خ

ينجا با وضع و موقعيت دين خيزد، اما وضع و موقعيت جاهليت در ا خود به مبارزه برمي
خدا در اين باره متفاوت است، آن يك براي حفظ منابع خصوصي خود مخالفان را 

، و اين يك براي حفظ منافع عمومي انسانيت و تصحيح انحراف از قانون كند ميسركوب 
 خيزد. الهي مبارزه برمي

مان روبرو بود و ا و مبارزه بي ه اسلام از آغاز كار با جنگي سختو اين بديهي است ك
ا ه طئه در امان نبود، جنگي كه در همه ميدانوحتي يك لحظه از تجاوز و تعدي و ت

هاي عقيده، سياست، اقتصاد، اجتماع، اخلاق و افكار و انديشه را  ميدان فعاليت داشت:
ايجاد بلوي و  ،و هميشه به منظور توطئه كارشكني بطور همه جانبه دربر گرفته بود،
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ن خود را با يكرد و مخالف پنجم) نيرومندي استفاده مي نن جاسوسي (ستوآشوب از ستو
هاي گوناگون و محروميت و گرسنگي و محاصره سياسي و اقتصادي و اجتماعي  شكنجه

 ساخت. گرفتار مي
بلي، اين بود وضع اسلام در آغاز كار و در آغاز اعلام عقيده و برنامه خود، و سپس 

تري روبرو گرديد، در  ر مدينه تشكيل داد، با جنگ سختروزيكه اسلام دولت خود را د
و داخلي در برابر اين دولت نوپا باهم پيمان همكاري محكمي اين ايام دشمنان خارجي 

اي را آغاز نمودند: مشركين مكه منافقين مدينه را به  بستند و فعاليت مشترك همه جانبه
امني و اعمال م به كارشكني و ناد و بر ضد اسلاهاي اقتصادي و نظامي تقويت كردن كمك

، و از راه مبارزه ندتداخداشتند، و در اطراف مدينه آشوب و بلوي براه انخرابكارانه وا
فرسائي  اقتصادي و راه زني و غارت ارزاق عمومي مسلمانان را سخت در فشار طاقت

اصره قرار دادند، و سپس چون دولت اسلام با استفاده از نيروهاي عظيم معنوي اين مح

العرب را به تصرف درآورد، و مشركين  ةمردانه را درهم شكست، و سراسر جزير ناجوان
س از ديگري پقريش و قبايل نافرمان عرب در برابر قدرت روزافزون دولت اسلام يكي 

 ،تر و دشوارتر ديگري روبرو گرديد سر تسليم فرود آوردند، اسلام با جنگي بسيار سخت
م به قصد يورش بر اسلام خود را مسلح و آماده ساخته بود، و از يك طرف امپراطوري رو

از طرف ديگر امپراطوري ايران عليه اين دولت نوپا در كمين نشسته بود و منتظر فرصت 
 مناسب بود كه يورش آورد و براي ابد به عمر آن پايان دهد!!.

كمال  جنگي درت به برخورد كشيد، و سخو پس از آن كار اسلام با هردو دشمن سر
جنگي كه حقيقتاً  اسلام جنگ مقدس خود را آغاز كرد، و شدت و قساوت درگرفت

 و پايدارساختن دين خدا بود. در راه خدا و براي شناساندن خدا مقدس بود، چون
هم اكنون برگرديم و به دقت بنگريم تا ببينيم در چنين بحران خطرناك و در چنين 

 .؟خل حوزه اسلامي چگونه بوده است!جنگ سهمگيني رفتار حكومت اسلام در دا



 175 فساد در سياست

هاي خونين اسلام با اين دو امپراطوري بزرگ  كه جنگ  و ببينيم عمر ابن خطاب
 :ور اسلامي با مسلمانان چگونه بودرفتارش در داخل كش ،در زمان حكومت او اتفاق افتاد

مه نيروي معنوي خود را براي در چنين جنگي كه دشمن تمام قدرت مادي و ه
 كوبيدن اسلام بسيج كرده بود!!. درهم

ان گفت: بشنويد و اطاعت كنيد، در اينجا نبود كه از بالاي منبر به مسلمان آيا اين عمر
بر ما حق تو را  :زند يكي از مسلمانان يعني سلمان فارسي كه عرب هم نيست فرياد مي

چه اين چنين كردن نيست، مگر آندم كه براي ما بيان كني كه چرا و براي  و اطاعتشنيدن 
 اي!  كرده آن چنانو 

زمامدار هرگز خشمگين نشد و نگفت كه چرا و   و با اين وصف معترضانه عمر
جنگم، و در پيكار با گوئي؟ من كه در حال  گرانه سخن مي براي چه با من چنين پرخاش

رتش نيرومند دشمن از هرطرف در كمين ما هست، و براي خرابكاري در دشمنانم؟ و ا
كوشد! بلكه به جاي اينكه خشمگين گردد و براشفته  هاي دولت ما مي در برنامه نظام و

شود  ه معترض قانع ميدهد ك شود با خوشروئي، حقيقت و واقع امر را براي او توضيح مي
 بران و ما بشنويم و اطاعت كنيم!.  تو فرمان گويد: هان هم اكنون كه حال اين است و مي

راني مورد اعتراض و انتقاد زني مسلمان  ر هنگام سخننبود كه د  و آيا اين عمر
و فاش و اعتذار گشود قرار گرفت، و چون حق را به جانب آن زن ديد، زبان به اعتراف 

 .گويد!؟ و اين زن مسلمان حق مي ،گفت: عمر به خطا رفته
به نفـع مسـلمانان    »فيئ«آيا او همان عمري نيست كه رأي خويش را در مورد اموال 

اين بـود   نمود كه آيا اين اموال بر فاتحين توزيع گردد يا خير؟ (نظر عمر فاروق  اظهار
هاي بعدي مسـلمانان در بيـت    كه تمام اموال فيئ بر فاتحين توزيع نگردد بلكه براي نسل

 المال ذخيره شود).
نمايـد و   سرسختانه ايستادگي مي  در مقابل رأي عمر -اين غلام حبشي - بلال 

ي ا كنـد، عمـر چـاره    ني كه معارض رأي عمر بودند را نيز دور خود جمع مـي ي كسا بقيه
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داند رأي او بـه   كه او خوب مي در حالي –بايستد فكران او بيند كه در مقابل بلال و هم نمي
جز اينكه دعا نمايد: اي  -كند نفع اسلام بوده و با اخلاص تمام به صلاح مسلمانها كار مي

 تان او را از سرِ من كم كن.پروردگارا! شر بلال و دوس
بلي، اين است برنامه حق و آئين خدا كه هميشه در زندگي واقعي مردم به مرحله 

هاي  اجرا درآمده است، و مرتب پرده از قيافه نازيبا و زشت حكومت طاغوت در نظام
جاهليت برداشته، و ثابت كرده كه در حكومت طاغوت هرگز هيچگونه جنگ (مقدسي) 

هاي حكومت طاغوتي هميشه براي تحميل ديكتاتوري و تحكيم  بلكه جنگ وجود ندارد،
اثري از پاكي و  كوچكترينمباني قدرت طاغوتان و گستردن سلطه جباران است، و هرگز 

(د نداشته است كه مقدس ناميده شودوجوها  آن نظافت و شرافت در
21F

چرا مگر به زبان  )1
 پرستان!!. خود طاغوتان و طاغوت

جز اين باشد، چنانكه  تواند ميداري هرگز ن كه ديكتاتوري سرمايه و بديهي است
 جز اين باشد. تواند ميديكتاتوري پروليتاريا نيز ن

 تواند ميو به طور كلي هرنوع ديكتاتوري كه براساس حكومت انسان بر انسان باشد ن
بناچار  ،جز اين باشد، زيرا تا روزي كه مردم جهان طبق آئين برگزيده خدا حكومت نكنند

داري در نظام  محكوم به حكم طاغوت و زير سلطه طاغوتان خواهند بود، و سرمايه
پرست خود و در حكومت برخلاف آئين برگزيده خدا تا آنجا كه فرصت و  جاهليت

قدرت دارد هرگز ممكن نيست كه از طغيان و تجاوز طبيعي خود دست بردارد: و آني 
دهد، هرگز ممكن نيست كه  ف خود قرار نميفرصت پيروزي را در اختيار طبقه مخال

                                      
هائي از برد يماني از غنايم جنگي در ميان  پارچه  عمر بن خطاب خلافتگويند: در زمان  مي -1

چون  هم مانند يك فرد مسلمان يك قواره از آن برداشت و مسلمانان تقسيم كرده بودند، و عمر 
قامتي بلند داشت و پيراهني كه از اين قماس پوشيده بود بيش از آن قواره بود كه برداشته بود، و 

او را استيضاح نمود كه اين اضافه از كجاست، و عمر توضيح داد كه مازاد قسمت  سلمان فارسي 
 پسرش عبداالله را برداشته است.
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بگيرند و با  مخالفان خود را مجال و امان بدهد تا با استفاده از آزادي و دموكراسي نيرو
طلاح عاليه و را محدود بسازند و مصالح به اصتي سلطه و نفوذ اارتصويب قوانين و مقر

به طبقه مخالف براي تي او را به خطر اندازند!. بلي، بديهي است كه دادن چنين فرص
بودن هم نتيجه حتمي سلطه و نفوذ سرمايه  طاغوت غير ممكن است، و اين غير ممكن

 است!.
بودن آنگونه كه تفسير مادي  ايد از نظر دور داشت كه اين حتمياما اين نكته را نب

هرگز مربوط به طبيعت سرمايه نيست، و نيز با قطع نظر از عوامل  كند ميتاريخ ادعا 
و جهات روحي مربوط به نفوس انساني هم نيست، بلكه مربوط به سنت لايزال  رواني

خداست كه به مقتضاي اين سنت تا روزي كه مردم به حكومت خدا تن ندهند بناچار 
گرفتار حكومت طاغوت خواهند بود، و تفسير صحيح اين حتميت و اجبار در عالم 

از آغاز كار از حكومت آئين خدا  داري داري اين است كه پيروان نظام سرمايه سرمايه
 اند. سرپيچي كرده

داري ربا و احتكار را حرام اعلام كرده،  همان حكومت الهي كه دو پايه اساسي سرمايه
 مال و ثروت در دست اقليت توانگر را قدغن كرده است.ش دو گر

مردم در چنگال حكومت  ،پس در نتيجه فرار و سرپيچي از حكومت و شريعت خدا
 .اند! حتميت آن قرار گرفته زيرفشارو بناچار  اند، گرفتار شدهطاغوت 

راه از گرفتاري طغيان و تجاوز اين  و جاي شك نيست كه مردم جز با يكي از دو
م هواهند يافت، راه اول آنكه همه باداري نجات نخ طاغوت سرشناس: طاغوت سرمايه

سند، تا طاغوت سرمايه از اريكه و دين او را به رسميت بشنا يكباره به آئين خدا باز آيند
قدرت سرنگون گردد، و راه دوم آنكه حكومت طاغوت ديگري را كه همآهنگ با شرايط 

كار آخرين  كار آورند، تا اين طاغوت تازه و علل موجود زمان و محيط است بر سر
خود  وارد كند، و قدرت و سلطه آن را از آنِضربت كوبنده را بر پيكر طاغوت سرمايه 

 اند.گرد
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و متأسفانه آن مردمي كه از طاغوت سرمايه رنج و آزار فراوان ديده بودند، و از فشار 
ام به ظلم و فساد آن بستوه آمده بودند، براي نجات خود راه دوم را برگزيدند كه سرانج

تري را برگرده خود  طاغوت ظالم ،طاغوتي بيرون بكشند جاي آنكه خود را از زير بار
 سوار كردند.

آن دم كه امكان گسترش حكومت  نابراين، بديهي است كه طاغوت نوين هم تاپس ب
لانه خود را در اختيار داشته باشد، هرگز ممكن نيست كه دست از اعمال قدرت و جاه

فرصت معارضه را در اختيار مخالفان خود قرار  كوچكترينگسترش سلطه خود بردارد، و 
 ازد.بدهد، و منافع و مصالح خود را به خطر اند

داري، يا ديكتاتوري پروليتاريائي و يا هر  پس ديكتاتوري خواه ديكتاتوري سرمايه
ديكتاتوري ديگر يك امر عارضي و زودگذر نيست، و اين آسمان جاهليت در پرتو لطف 

زادي و نسيم دموكراسي بر زمين آطاغوت و يا آن طاغوت هرگز باران و عنايت اين 
 زندگي مردم نخواهد فرستاد.

نشاء مشكل در اين باره موضوع به تعبير تفسير مادي و توجيه جاهلانه تاريخ سرم بنا
داري  ت و نتايج و آثار سياسي مترتب بر اين موضوع است، زيرا ديكتاتوري سرمايهيكمال

هاي گوناگونش بدون  ها و شكل دانيم، مالكيت فردي را با همه قيافه به آن ترتيب كه مي
رسميت شناخته است، و با اين ترتيب نتايج و آثار حتمي اين قيد و بندي به  كوچكترين

شناخت و اين آزادي اين است كه به تدريج قدرت و نفوذ در حوزه سرمايه درآيد، و در 
داري در پاسداري اين نيرو كه طبعاً  دار قرار بگيرد، و همچنين سرمايه اختيار طبقه سرمايه

برد، و در چنين شرايطي ربا كه  يروزافزون هم هست تلاش كوشش مصرانه بكار م
داري است، هرلحظه ثروت را  گاه ديكتاتوري سرمايه ترين تكيه پايگاه و محكم بزرگترين

سازد، و سرانجام همانطور كه در  به طور مرتب و منظم روي هم انباشته و اندوخته مي
 كشد. كنيم كار به احتكار مي داري مشاهده مي جهان سرمايه
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كوچك و محدود  اقليتي راه و به اين ترتيب قدرت و نفوذ در اختياراز اين و عاقبت 
ها و  داند كه در باره اكثريت مردم چه ستم ، و اين اقليت به خوبي ميگيرد ميقرار 

داند كه اين اكثريت مظلوم هروقت  هائي را مرتكب شده است، و نيز به خوبي ميزوتجا
 چگونه انتقام خواهد كشيد!؟.كه دست يابد چگونه بر آن حمله خواهد برد؟ و 

حاصل رنج و خون دل و عرق جبين خود را از  و و چگونه ثروت بغارت رفته خود
 آن اقليت ظالم باز خواهد گرفت!؟.

افع خود را با نو از اين لحاظ اين اقليت غارتگر ناچار است كه هميشه موقعيت و م
يروي اجرائي را با اشغال مراكز دائم ن دار حفظ كند، و تصويب قوانين به نفع طبقه سرمايه

 ا و هرزمان كه اشغال اين مراكزجحكومت در اختيار خود بگيرد، و هرحساس دولت و 
اي  كشان حرفه كش و آدم أمين منظور خود كافي نديد از باندهاي قدارهحساس را در ت

ادن د  و فساد اخلاق و نشان بلع را از راه گسترش وسائل لهو و استفاده نمايد، و مردم
 هاي زودگذر، و اجراي عدالت جزئي سرگرم بسازد!. لذت

داري  بينيم: وسائل سرگرمي و اغفال در محيط سرمايه و روي اين حساب است كه مي
رس مردم  الوان و انواع گوناگون هميشه در دست فراوان است و فراوان، و با اشكال و

 !!.گيرد ميقرار 
يابد، و  عياشي فراوان تشكيل مي فسق و فجور لفامح ،مجالس رقص و دانسينگ

بند و باري دائمي كه آن  گسيختگي و بي در ارتكاب اين همه فحشاء از عنانمردم مظلوم 
داري با  حساب و كتاب برخوردارند! و طاغوت سرمايه نامند بي دانند و مي را آزادي مي

تر و  را محكم استفاده از همه اين وسايل به اصطلاح خود انسانيت مرتب پايگاه نفوذ خود
 !!.كند ميو خود را بر گرده مردم سوار  سازد تر مي سلطه خود را گسترده

و اما ديكتاتوري پروليتاريا آنكه ديگر نيازي به شرح و بيان ندارد كه مالكيت فردي را 
از روز اول از بيخ و بن برانداخته است. و بنابراين، نتيجه (حتمي) اين ديكتاتوري اين 

و همه نفوذ و قدرت بايد در اختيار  قدرتي را دارا نباشند كوچكترينز رگاست كه مردم ه
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باشد، و همه بايد بناچار ي نچيز هيچحكومت باشد، و بديهي است كه وقتي كسي مالك 
آوردن معاش  دسترا از دست دولت دريافت كند، و هيچ راهي جز اين براي ب لقمه خود

حتمي اين خواهد بود كه فرد براي وجود نداشته باشد، پس در اين صورت نتيجه 
آوردن لقمه ناني دائم ذليل و اسير دولت گردد، و چون رشته روزي روزانه او در  بدست

دست دولت است، پس بناچار فكر مخالفت و انديشه معارضه با دولت را به مغز خود 
خواهد نبايد راه بدهد، چون اگر غير از اين باشد گرسنه خواهد ماند و مرگ حتمي او را 

ا و پاكدامن گرفت، و به علاوه در اين نظام تعاوني وجود ندارد كه حاكم پاك نهاد و پارس
د را به اين اوصاف معرفي هاي پروليتاريا هر حاكم منصوب خو نامهزچنانكه رو باشد،

پس ها  كاري باشد، چنانكه همين روزنامه ، و يا حاكم درنده و خونخوار و جنايتكنند مي
، زيرا خاصيت كنند مياو را با اين اوصاف معرفي  ،سقوط او از حكومتاز مرگ و يا 

بلكه مربوط به سيستم حكومت است، وري هرگز مربوط به شخص حاكم نيست، ديكتات
دهد و روزي مردم را در  همان سيستمي كه مالكيت را يكسره در اختيار حاكم قرار مي

عجبا!  !.خرد به بهاي لقمه ناني مي گذارد، و شرف و آزادي افراد را گرو اراده دولت مي
را از ذلت و خواري كه براي  پندارد كه مردم ديكتاتوري پروليتاريا هنوز چنين مي

 شدند رها ساخته است!. آوردن لقمه ناني از فئوداليزم و كاپيتاليزم متحمل مي بدست
عاقبت سته توجه كند كه ار نيست، اما اين ديكتاتوري نخوابلي، اين پندار قابل انك

در گرگ اين گله خود او بوده است، چون اين ديكتاتوري هم دائم همان ذلت و خواري 
ئوداليزم و يا كاپيتاليزم تحميل مردم آزاد شده از چنگال فبرابر همان لقمه نان بر همان 

ي طاغوت كرده است، و در حقيقت گرگي به جاي گرگ ديگر آمده، و طاغوتي به جا
زده سوار گشته است، چنانكه خاصيت حتمي همه نوع  تديگري برگردة مردمِ غار

 جاهليت همين است!!.
داري اندك منافعي زودگذر و  و اين ديكتاتوري هم درست مانند ديكتاتوري سرمايه

و دهد،  كردن در اختيار مردم قرار مي عدالت جزئي را و انواع لهو و لعب را براي سرگرم
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رقص و آواز و فسق و فجور آزاد گذاشته، و از ن محافل تدائم آنان را در تشكيل و داش
نامد برخوردار  آزاد ميرا ها  آن بند و باري و لجام گسيختگي كه خود آزادي كاذب و از بي

داري و هم پروليتاريائي مردم را  بينيم هردو ديكتاتوري هم سرمايه چنانكه ميساخته است! 
ال و فريب از توجه به حال همه جا و همه وقت با گسترش همين وسايل و عوامل اغف

آنان را زيربار شديدترين نوع طاغوتي كه در تاريخ بشريت خود باز داشته است، و هريك 
شماري را دائم از حاصل رنج و خون دل و  انگشتو اقليت  اند، تاكنون ديده شده كشيده

 غرق جبين اكثريت مظلوم برخوردار ساخته است!!.
داري اقليتي كه گاهي هم از شماره  ت سرمايهدر شرايط و علل محيط حكومت طاغو

مند  ، تا حدي از ثروت و قدرت و از عيش و نوش مطلق بهرهكند ميانگشتان تجاوز ن
ماند، و اين عده  گردند، به طوري كه ارقام و افكار از تصور و شمارش آن عاجز مي مي

نيروي سرشار و  قليل همان كارخانه دارها و سلاطين نفت و پولادند كه با استفاده از
كشند و سپس به آساني  ها را مي جمهوري بزرگترينحساب خود رئيس جمهور  قدرت بي

اخذه قرار ابرو بياورند و يا مورد مؤه سازند، و بدون اينكه خم ب خون او را پايمال مي
 دهند!!. بيگرند آزادانه به فجايع خود ادامه مي

غوت پروليتاريا آن اقليتي كه و از طرف ديگر در شرايط و علل محيط حكومت طا
و زيباترين ترين مواهب  زمام امور را به نام حزب كمونيست در دست دارند از عالي

مساوي بر مردم گردند، و فقر و فلاكت عمومي را بطوري  مزاياي زندگاني برخوردار مي
زيرا  د،ان اي را كه پيش مردم ريخته و سپس هردو ديكتاتوري ته مانده سفره! كنند ميتوزيع 

اي را خيره  هند كه چشم هر بيننده دهند، و چنان آرايش ميد اشعه انوار رنگين قرار مي
و آنان را در رديف اند  سازند، و از توجه به جناياتي كه در باره اكثريت روا داشته مي

دارند، و  ميبازاند  كرده ترا غارها  آن و شرف و آبروي انسانيتاند  چهارپايان جاي داده
هم به عنوان اصول سوز را هنوز ر جاهلانه تاريخ اين جنايت شرافتآنكه اين تفسيعجب 

 !!.كند ميعلمي و فلسفي و تطور حتمي معرفي 
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ت و تأثير آن را در وضع سياسي اجتماعي بررسي يكدر بخش گذشته موضوع مال
آن همان الفاظ  و توصيفما در مقام تعريف  :ر آنجا اشاره نموديم و گفتيم كهدكرديم، و 

خواهيم كه در روش تفكر از اين  بريم، اما هرگز نمي و تعبيرات منطق جاهلانه را بكار مي
هميشه اسباب و علل و آثار و نتايج را وارونه منطق پيروي كنيم، چون اين منطق 

ا از آن ر تواند ميو تا  گيرد ميهميشه يك حلقه از زنجير را  :سازد، و يا بهتر بگوئيم مي
 دارد. ميهاي ديگر زنجير زندگي بشريت باز پيوند و ارتباط زنجيري با حلقه

، اما در كند ميبلي، اين منطق جاهلانه وضع سياسي را هم به صورت اقتصادي تفسير 
در  را كه خود وضع اقتصادي كند ميگيرودار انديشه جاهلانه خود هميشه خودداري 

سان و در محور عقايد و افكار انسان تفسير ثار وجودي انشعاع شخصيت و در پرتو آ
تفسير مادي جاهلانه تاريخ كه انسان در  گيرد ميكند، و اين راه غلط از آنجا سرچشمه 

رو انسان و افكار و عقايد  نه اينكه وضع اقتصادي دنبالهرو وضع اقتصادي است!  دنباله
 !!انسان است

 گويد: ماركس چنين مي
بينيم كه آنان يك رشته  دهند مي را انجام ميها  آن دم(در توليدات اجتماعي كه مر

كه بناچار هم بايد  كنند ميهاي محدود و معيني را در ميان خود ايجاد  ها و پيوستگي رابطه
راده آنانست، و اين ها خود مستقل و بيرون از ا ايجاد كنند، و اين رابطه و اين پيوستگي

در زندگي مادي عبارتست از آن عاملي كه نشانگر آنست كه قيافه و اسلوب توليد  روش
هاي اجتماعي، سياسي، و معنوي را در صحنه حيات بشر تشكيل  عمليات و فعاليت

دهد،  مردم نيست كه وجود و شخصيت مردم را جان مي جان سخن: اين شعوردهد، و  مي
 دهد). بلكه به عكس وجود مردم است كه به شعورشان جان مي
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شتيم، اندازه فسادي را كه در بحث در باره فساد در تصور را دا ما قبل از اين آنجا كه
د ارزش انسان و ساتصور ف چگونه اين :بيان كرديم، و گفتيم كهاين تصور جاهلانه هست 

و سخت منكر اين حقيقت است كه ارزش ابعاد ايجابي و مثبت انسان را در نظر گيرد! 
هاي دروني  روهاي سرشار و خواستهخلاقي است كه با بكارگرفتن ني دانسان همان موجو

پايان اشتياق و ميل خود ماشين را آفريده است كه به اعتقاد پيروان تفسير  و قدرت بي
هاي اقتصادي، اجتماعي، و سياسي  مادي تاريخ سرمنشاء همه تطورات و دگرگوني

 .است!؟
ر شود د بكار مي شود و مشغول و پربديهي است كه ماشين پس از آنكه اختراع مي

آورد كه اين تحول هنگام اختراع همين  شئون و اشكال زندگي تحولي پديد ميهمه 
كردن به اين حقيقت هرگز ما  كرده، اما اعتراف ور نمين هرگز به خاطر مخترع آن خطماشي

سازد كه بايد فرمان جاهلانه تفسير مادي تاريخ را بپذيريم، و هرگز  را به اجبار وادار نمي
و آن را  ارزش حساب كنيم اثر و بي كه اراده انسان را در اين تحول بي كند ميمجبورمان ن

از اراده انسان جدا بدانيم، زيرا اين تحولي كه همه ابعاد آن در وقت اختراع ماشين 
جز در مسير طبيعت انسان جاري گردد، و بناچار بايد  تواند ميشده هرگز ن بيني نمي پيش

عواطف نفس انساني حركت كند و در همه  در مسير و حركت خود دائم در زواياي
احوال و در همه مراحل از آثار عقايد و خصوصيات اخلاقي گردانندگان ماشين پيروي 

 كند!.
آندم كه بشر هواپيما را ساخت هيچگونه عامل و علت مادي گريبان او را نگرفته بود 

بود كه بشر دائم به ها و آرزوي ديرين  مان خواستههكه حتماً بايد هواپيما بسازد، بلكه 
پرواز در هوا و همآهنگي با پرندگان را داشت، و همان شوق به پرواز باعث شد كه اين 
پديده را از عالم آمال و تخيلات خود به مرحله علم و سازندگي كشيد، و در واقع سرمايه 

 داد. فته بود و آزارش ميهاين اختراع همان آرزوي پرواز بود كه در نهادش ن
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ش گفته است اين شاعر عرب بياباني در اين باره: آيا از پرندگان فقط كسي وه چه خو
كه شايد من بتوانم به سوي معشوقم به پرواز  ت كه بال خود را به من عاريه بدهدهس

( درآيم!
22F

1(. 
كرد، و آن  و نيز در اختراع ماشين عامل ديگري هم اين شوق سوزان را تقويت مي

انتقال از جائي به جاي ديگر، و بديهي است كه اين  علاقه شديد انسان بود به سرعت
علاقه يكنوع خواسته فطري و ميل طبيعي و نهادي است كه انسان را در مراحل ابتدائي 

ين سهاي سبك تاز و پس از آن به اختراع ماشوارشدن بابه دويدن و سپس به استفاده از س
كرد، و سرانجام كار همين  بخشيدن به آرزوي ديرين خود تشويق و ترغيب مي براي تحقق

هاي فطري و طبيعي به اختراع هواپيما و ساختن موشك انجاميد و فردا چه  خواسته
 داند. خواهد ساخت خدا مي

پس چون هواپيما ساخته شد يك تحول عظيمي در اجتماع براه انداخت كه تا آن روز 
 ه يادگار نهاد!.اي هم در جنگ و هم در صلح در عالم ب سابقه نداشت! و آثار گسترده

اما بايد به دقت بررسي كرد و ديد كه اين تحول چگونه و به چه كيفيتي رخ داده 
 راه پيموده است!؟ يهاي انسان است!؟ آيا اين تطور و اين دگرگوني جز در مسير خواسته

 رفتن از اين مسير و انحراف از اين راه و روش براي انسان ممكن بوده است!؟. آيا بيرون
هاي بشري به  ست كه هواپيما در رفت و آمد و در آميزش و ارتباط ملتبديهي ا

ها، افكار و عقايد، و آداب و رسوم آنان را  علت آن تسهيلاتي كه پديد آورده است، تمدن
يا اين پديده يك خاصيت جديد است ست، اما بازهم به دقت بايد ديد: آدرهم آميخته ا

جود آورده!؟ و يا موضوعي است بس اصيل و كه هواپيما آن را در زندگي انسان به و
قديمي است كه بشر از روزي كه قدم به اين جهان گذاشته با تمام امكاناتش در راه تحقق 

                                      
1- 

 أسرب القطــــا هــــل مــــن يعــــير جناحــــه
 

ــــــ  ــــــت أطــــــيرلعــــــلى إلى مــــــن ق  د هوي
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كوشد و تا بشر است خواهد كوشيد!؟ و سرانجام از راه  كوشيده و هنوزهم مي آن مي
 اختراعات خود به آن دست يافته و بعد از اين هم خواهد يافت!؟.

بني ها را در تسخير و نابودي  ها بعضي از ملت نين استفاده از هواپيما در جنگو همچ
اي است كه  نوع خود ياري داده است، اما بايد ديد آيا اين تسخير و اين نابودي چيز تازه

و يا چيزي است بس عميق و دقيق و گسترده كه در تاريخ  هواپيما آن را به وجود آورده!؟
 دارد!؟. نظاير و شواهد فراواني

هاي گوناگون به سزا گسترش  هنيا امكانات بشر را در زممواضح است كه هواپيبلي، پر
رش آرزوهائي گست دگي انسان تحقق و افزايش ونزاست، اما در حقيقت تأثير آن در  داده

نبودن وسائل در ضمير بشريت نهفته مانده بود، نه اينكه چيز تازه  است كه در اثر آماده
ده است، و يا چنانكه تفسير مادي تاريخ رندگي بشر امروز هواپيما پديد آوايست كه در ز

 هاي تازه به وجود آورده است!؟. ادعا دارد انسان جديدي است كه با ويژگي
و بهمين مناسبت همه جا و همه وقت اين نكته توجه ما را به سوي خود انسان 

از راه توجه به انسان تفسير كنيم، نه د را اصتقكه ا دسازد، و ما را بر آن واميدار معطوف مي
 انسان را از راه توجه به اقتصاد.

ترين پايگاه و  اين مهم يت را:كلآن فرصت فرا رسيده كه داستان ما بنابراين، هم اكنون
ثار آن به آنگي و ترين موضوع اقتصاد را به دقت بررسي كنيم، و در باره چگو ياساس

هاي تاريخ را  ر مادي تاريخ هميشه ادوار و دگرگونيتحقيق و جستجو بپردازيم، اما تفسي
زند، و پيوسته اين قيافه و اين  ها و اشكال به اصطلاح خود حتمي نقش مي در الگوي قيافه

 آورد!. ها و اشكال حتمي نوع مالكيت به حساب مي اشكال را وابسته به قيافه
ن آن مربوط است و و بديهي است كه اين نظريه فقط به تفسير مادي تاريخ و پيروا

هائي بس فراوان و روشن هست كه فساد اين نظريه را به  بس، و لكن در نهاد تاريخ دليل
 !.گيرد ميسازد، و ارزش و اعتبارش را از دستش  ساني آشكار ميآ
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هاني ن اين نظريه ظهور ناگها بر اثبات بطلا ترين اين دليل و يكي از بارزترين و قوي
ادي و اصول، و هم از جهت شرايط زمان و مكان ظهور كه اسلام است هم از جهت مب

با هيچ يك از شرايط و مقررات حتمي و اجباري كه در تفسير مادي تاريخ به رسميت 
 شناخته شده منطبق نيست.

زيرا در آن زمان و در آن سرزمين نه بردگان به مطالبه حقوق و آزادي خود برخاسته 
پس از ظهور اسلام شرايط حتمي و جبر اقتصادي در بودند، و نه مانند اروپاي هفت قرن 

ردگان گردد، و نه زنان براي آن محيط پديد آمده بود كه بناچار منجر به آزادي ب
بودن شرايط و جبر اقتصادي  آوردن حقوق خود قيام كرده بودند، و نه حتمي بدست

 فتصركرد كه آنان را آزادي و كسب شخصيت استقلالي و حق مالكيت و  ايجاب مي
ها  و حال آنكه را به زن برخوردار گردند قلاكامل در ثروت و از حق ازدواج و ط

آور و  داد، و در اين موقع هم زنان به اين حقوق نرسيدند، جز از راه مبارزات شرم نمي
 سوز!!. آلودگي به فساد اخلاقي شرافت

غاز نمود و همچنين در آن ايام و در آن محيط كه اسلام رستاخيز عظيم خود را آ
اي و يا  هاي قبيله عليه قدرتزادي خود قيام نكرده بودند، و برهاي مردم براي كسب آ توده

شرايط حتمي و جبر اقتصادي  كوچكترينحاكمان هوسران به مبارزه برنخاسته بودند، و 
كرد كه مفهوم جديدي در  كرد، و هيچ عاملي ايجاب نمي اين آزادي را ايجاب نمي

ل و ثروت قدم به ميدان عمل بگذارد، همان مفهوم جديدي كه ومت و ماسياست حك
هاي ويرانگر ميان مالكان و  اروپا پس از آن همه مبارزات گسترده و پس از آن همه جنگ

بردگان زمين در اواخر قرن نوزده و اوائل قرن بيستم قسمتي از آن را تحقق بخشيد و به 
 مرحله عمل درآورد!.

 كوچكتريننظير  هاي گسترده و در همه اين تحولات بي بلي، در همه اين دگرگوني
هاي  ترين دليل نبودن و جبر اقتصادي وجود نداشت، و اين يكي از روش اثري از حتمي

و بطلان  و دليل ديگري بر اثبات فساد تفسير مادي تاريخ است كه بيان شد،فساد نظريه 



 جاهليت قرن بيستم   188

كشورها از  ترين افتاده قبو عكمونيست است در كشور فئوداليزم  اين نظريه قيام نظام
رفت صنعتي به  روسيه و چين در صورتيكه انگلستان كه در اثر پيش هت صنعت، يعني:ج

گمان پيروان تفسير مادي در مسير حتميت و جبر تشكيل نظام كمونيست قرار داشت كه 
 داري بر آن حاكم است!. هنوزهم نظام سرمايه

هاي روشن و انكارناپذير  با وجود اين دليلبنابراين، با توجه به اين حقايق درخشان و 
كرده كه مالكيت به اين  به خوبي ثابت است كه هيچگونه جبر و اجباري ايجاب نمي

و  داري درآيد كه در جاهليت قرن بيستم درآمده است، نه در ديكتاتوري سرمايهصورت 
كه اين چنين  ها است ها و هواپرستي نه در ديكتاتوري پروليتاريائي، بلكه اين هوسراني

 آورده است!!. وضع نابسامان را به وجود
داري در اثر جاهليتي تشكيل شد كه قبل از آن راه را  در محيط اروپا رژيم سرمايه

داري در اين محيط درست  براي تشكيل نظام فئوداليزم هموار كرده بود، و رژيم سرمايه
بر همان پايه استوار بود، و آن  بر همان پايه استوار گرديد كه رژيم فئوداليزم قبل از آن

 بند و باري در مالكيت. حد و حساب و بي عبارت بود از پايه آزادي بي
تي در جاهليت اروپا يك موضوع يكانداختن چنين مال و بديهي است كه به رسميت

توان گفت: اين است كه هم اكنون اين  جبر و حتمي نبود، و تنها چيزي كه در باره آن مي
ن محيط موضوعي است كه جامه عمل پوشيده است، و از اين طريق از پديده در اي

كرده،  قدرت يك امري واقع برخوردار شده است، اما هيچ دليل رسميت آن را ايجاب نمي
 اي تجاوز و طغيان را جايز و قانوني بداند!. چون هرگز ممكن نيست كه هيچ دليل عاقلانه

داري  ور و تحولي كه در جاهليت سرمايهند كه هرگونه تطاو اين نكته هم ناگفته نم
از: تطور و تحول سيما و شكلي كه طاغوت هر زماني با استفاده از  تسا رخ داده عبارت

هاي  ن را در بند بردگي زمينكشيده، يعني: در آغاز كاركنا آن مردم را زيربار استثمار مي
ه، و لكن طبيعت ورده قيد بردگي كارخانه و سرمايه درآو سپس ب كشيده كشاورزي مي

بس، همانطوريكه طبيعت بردگي و  اصل و جوهر يكي بوده است و طغيان و تجاوز در
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نوايان و محرومان نيز يكي بوده است، و طبيعت سرمايه گرچه به ظاهر شكل و  بندگي بي
هاي كشاورزي فرق داشته، و لكن از جهت حرص و آز و علاقه به  قيافه با طبيعت زمين

جا فرقي باهم ندارند، يعني: هرك كوچكترينتن و گستردن سلطه و نفوذ انباش اندوختن و
 كه روي آسمان همان رنگ است!!.

ش و اداره خود نيازمند به مال و ثروت بود، دآن روز كه ماشين اختراع شد، براي گر
نبود، زيرا  داري صنعتي در اول كار، كار آساني تحول و تبديل مالكان زمين به سرمايه و

اي در نفوس  گرفتن به هرچيزي احكام خاصي و آثار ويژه انس ست كه عادت وبديهي ا
انس به روش مخصوص خود در  ها نيز تحت تأثير همين عادت و بشر دارد، و فئودال

و در پيمودن اين راه از خوي گرفته بودند،  وختن مال و كسب قدرت و گسترش نفوذاند
هائي و آداب و رسومي كه طاغوت فئوداليزم  تجربه ،كردند ها استفاده مي هاي قرن تجربه

در طول صدها سال آن را اندوخته و به مرحله عمل درآورده بود، تا به تدريج به صورت 
رت را نه از جهت ويك عرف شايع و عادت همگاني و سنتي رايج درآمده بود، و اين ص

انه مردم بودن كسب كرده بود، بلكه از جهت پذيرش و اطاعت كوركور حتمي و اجباري
 مردم از آئين خدا به دست آورده بود!.از آن و دورماندن 

وت نياز در آغاز كار و گردش به مال و ثر و در هر صورت هم ماشين و هم كارخانه
ناچار بود كه از  ،آمد از طريق مالكان اراضي به دست نمي زنياداشتند، و چون مال مورد 

 راه ديگري آن را به دست آورد.
خواران يهودي تا بود در اختيار رباماشين و كارخانه فرصت بسيار مناسبي و اين نياز 

داري قرار  هاي صنعتي نوپاي سرمايه فعاليت رس مال مورد نياز را به عنوان وام در دست
داري پديد  اي نبود كه آن را سرمايه دادن رباخواران يهودي چيز تازه بدهند، و موضوع وام

ند، و ربا همراه تترين ايام تاريخ به اين كار عادت داش از قديميآورده باشد، زيرا قوم يهود 
هاي اين ملت دائم در جريان بود وهنوزهم هست، و با اينكه خدا در  با خون در رگ

خدا را آنان دائم فرمان  ،اين ملت را از ادامه اين عمل ناشايست نهي كرده است تتورا
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اين  اند، و به هركجا رسيده و بار انداختهاند  دادهانساني خود ادامه  زيرپا نهاده و به كار غير
 !.اند! كشيده در آغوش واند  ارمغان جاهلانه را با خود به همراه برده

گويد: (با برادر خود با ربا  در اين باره خطاب به اين ملت رباخوار چنين مي تورات
ا بگو: چنين تفسير و ياند  و لكن اين قوم زرپرست و زراندوز چنين پنداشته نكن)، لهمعام
كه منظور از كلمه برادر در اين حكم فردي يهودي است، و روي اين حساب اند  كرده

ها و اقوام ديگر و يا  ، و لكن در باره ملتگيرد ميهيچ فردي يهودي از يهودي ديگر ربا ن
كيفيتي كه ممكن  به قول قرآن در بارة اُميون، ربودن مال و مكيدن خون آنان را به هر

هُمۡ قاَلوُاْ ﴿ حقيقت است بهمينقرآنكريم ناظر دانند، و اين بيان  شد مباح ميبا َّ �َ�ِب َكِلَٰ
   

مِّّ�ِ ٱلَيۡسَ عَليَۡنَا ِ� 
ُ
گويند:  اين بدان جهت است كه مي« .]٧٥آل عمران: [ ﴾لٞ سَبيِ نَ  ۧۡ�

 .، يعني: ما هميشه برتر از ديگرانيم»اُميون را بر ما حق تسلط و نفوذ نيست
داري فرصت بسيار  تحول زندگي از صورت فئوداليزم به صورت سرمايه ي،آر

ي بهره سرشاري به وبي راها با دادن وامت ،ر اختيار رباخواران يهودي گذاشتمساعدي د
 اندوخته سازند. دست آورند و

و را به باز يافت بهره مالش خواست كه ا و لكن يهودي رباخوار تضمين محكمي مي
خواست كه او را به قدرت  دار تأمين مي ن ترتيب كه كارخانهمان سازد، به همطمئ

آوردن سود شخصي پس از پرداخت وام دلگرم كند،  پرداخت اصل و بهره وام و به دست
آوردن سود كلان حريص و  داري از آغاز كار براي بدست و بهمين لحاظ رژيم سرمايه

 اين رژيم. شعار دوبتر بهتر و اين  هم هرچه آسان آن ،تر بود حريص
اندوزي يك امر بزرو بديهي است كه اين چنين سودپرستي، و اين چنين عشق 

روتمندان و توانگران از تاريخي حتمي و يك جبر اقتصادي نبود، چون امكان داشت كه ث
و خود  خود پايدار بسازندهاي  داري را بياري سرمايه و همكاري رژيم سرمايه راه تعاون

نياز گردانند، زيرا در آن ايام بازرگانان  باخواران يهودي بيرا از شرگرفتن وام از ر
ه ها صنعتي سرماي ثروتمندي در اجتماع اروپا بودند كه براي بگردش واداشتن دستگاه



 191 فساد در اقتصاد

هاي سرشارشان اقتصاد  توانستند با استفاده از ثروت ي ميبوكافي در اختيار داشتند، و به خ
 ردد مطابق قانون خدا اداره نمايند.ن اينكه بربا آلوده گوداري را بد سرمايه

داري براساس ربا يك  كه موضوع تأسيس رژيم سرمايه تپس بنابراين، بديهي اس
مي و اجباري نبوده است، بلكه نتيجه حتمي انحراف از آئين الهي و سقوط در موضوع حت

 جهنم جاهليتي بوده است كه از خداپرستي هميشه سرپيچي كرده و عناد ورزيده است!!.
داري غربي ربا را در تمام شئون اقتصاد مباح دانسته  و به اين ترتيب جاهليت سرمايه

 و به رسميت شناخته است.
و اين موضوع چنانكه توضيح خواهيم داد نخستين گام به سوي سقوط در جهنم 

 سوزان حتميت بود.
ئون اما ما قبل از بحث و بررسي در اين باره بايد اين حقيقت را اثبات كنيم كه ش

در اصل و  اند، اقتصاد برخلاف آنچه كه پيروان اين تفسير جاهلانه تاريخ پنداشته
سرچشمه خود از اخلاق و معنويات مردم جدا نيست، زيرا همان جاهليتي كه در ايام 

داري ربا را برخلاف قانون الهي مباح ساخت، قبل از آن نيز غش در كار و  سرمايه
غارت و دزدي را در ايام رژيم فئوداليزم مباح ساخته بازي و غصب و  دادن و دغل فريب

بود، و پس از آن هم همان فجايع را به عنوان امتداد و نگهداشتن همان وضع سياه و 
 ظالمانه مباح ساخته است.

پناه را تا آخرين نفس و آخرين رمق در  آن جاهليتي كه روا ميداشت تا كشاورز بي
ون دل و عرق جبين در مزارع مخصوص خود به كار هم آميخته با خ برابر لقمه ناني آن

نوا را تا آخرين نفس و  تا كارگر بي ددار وادارد، آن درست همان جاهليتي است كه روا مي
 تا آخرين رمق در برابر چنين لقمه ناي در كارخانه خود به كار وادارد بدون فرق!!.

اي در  سابقه و خوي بيخلق  هيچگونهداري  بينيم كه رژيم سرمايه پس بنابراين، مي
 يخُلق اهريمني و خوي درندگي قديم جاهليت اروپائي را ايجاد نكرده است، بلكه همان

 را ادامه و گسترش داده است.
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داري پديد آمده اين است كه نظام  و يگانه فرقي كه در تحول از فئوداليزم به سرمايه
خود دائم به تصاعد رو به  داري پايدار براساس ربا است، و ربا به حكم طبيعت سرمايه

كم ازي رو به افزايش و تررتر از درآمد اراضي كشاو رود، و بسيار سريع افزايش مي
رود، و در اثر همين افزايش روزافزون است كه اخلاقيات جاهليت فئوداليزم در دوران  مي

 تري گرفتار گرديده است. تر و فجيع داري به طوفان سقوط سريع سرمايه
به گيري  داري در سر راه خود از يك پيروزي چشم رتيب دائم سرمايهبلي، بهمين ت

 ،گذارد ، و از طغيان ويرانگري به طغيان ويرانگرتري قدم ميرسد مي يگيرتر پيروزي چشم
دانش هم امكانات بيشتري را در اختيار آن  رفت علم و و در اين ميان گسترش و پيش

بخشد، تا هر  نخوارگي آن را افزايش ميدهد، و هرلحظه درندگي و خو ه و ميدقرار دا
مانعي را كه در سر راه شهوات خود يافت به آساني بردارد، و بازهم بديهي است كه اين 

هاي  د، چنانكه دولتووضع نابسامان هرگز نتيجه حتمي تاريخي و جبر اقتصادي نب
هاي زندگي  امهبرند و در بسياري از برن اروپاي شمالي با اينكه هنوز در جاهليت به سر مي

اداره  يداري تعاون ، هنوزهم زندگي خود را براساس سرمايهكنند ميراه انحراف را طي 
و  اند، ، چون مردم آن كشورها اين روش را پسنديده و خواسته و بكار بستهكنند مي

كه آنان را از اند  داري تاكنون نيافته هيچگونه جبر و اجباري در اصل سرمايه و سرمايه
همكاري و همياري باز دارد، و يا باعث شود كه سرمايه در آن سرزمين به قيافه تعاون و 

پس بنابراين، هرگز جبر اقتصادي و جبر تاريخ  آشام درآيد. غولي خطرناك و خون
سرمنشاء اين همه مظالم و مفاسد ويرانگر نيست، بلكه سرمنشاء اصلي آن همان انحراف 

و  افزون حجم سرمايهو از طرف ديگر رشد روزخدا است،  از راه راست و صراط مستقيم
هاي بزرگ با امكانات علمي روزافزون خود  رفت علمي دائمي باعث شده كه سرمايه پيش

هاي كوچك را فرو بلعند  قدرت كارآئي و بازدهي بيشتري كسب كنند و در نتيجه سرمايه
 يمسازند، و نتيجه حتي بزرگ مجبور ها را به پيوستن به سرمايهها  آن و نابود كنند، و يا

هائي كه در يك رشته  اين كار پديدآمدن احتكار بود كه آمد، زيرا روزي كه همه سرمايه
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صنعتي فعاليت دارند درهم آميزند، و يك واحد نيرومندي را تشكيل بدهند، بديهي است 
ديگري  كه اين يك واحد اين رشته صنعتي را در احتكار خود خواهد داشت، و سرمايه

 ن خواهد ماند.اتاز ميد و در نتيجه آن يكه ،قابت با آن را نخواهد يافتجرئت ر
تاريخ و يا  اين وضع نابسامان هرگز نتيجه حتميو اين هم جاي ترديد نيست كه 

هاي اروپاي شمالي همانطور كه در ميان افراد  جبر اقتصادي نبود، به دليل اينكه دولت
هاي كاري  ر هم در ميان مؤسسات و بنگاهر گرفتند، همانطوهمكاري را به كا تعاون و

فراد فراهم در دست ا نهائي را كه از راه تعاو و همكاري به وجود آوردند و سرمايه تعاون
 ي به كار انداختند، اما اين تعاونهاي صنعت ميان مؤسسات و بنگاه نآمده بود در راه تعاو

اه و سوء استفاده از احتياج ها و ايجاد بازار سي كردن با قيمت و بازي احتكار طرابه خ
ها  بديهي است كه در اين صورت هيچ باعثي براي بالابردن قيمت كننده نبود، و مصرف

كنندگان  آمد، چون صاحبان سهام خود مصرف نبود، و هيچ زياني هم بر آن وارد نمي
 بودند.

ست كه داري آميخته با رباخواري و احتكار اين ا و يكي ديگر از آثار ويرانگر سرمايه
هاي صنعتي به طور دائم و مرتب گسترش يافت و محصولات كارخانجات رو به  دستگاه

را به مصرف ها  آن باشته در انتظار بازاري بود كهو اين محصولات انبوه و ان ،افزايش نهاد
في باشند، بناچار رتوانستند چنين بازار مص برساند، و چون كشورهاي توليدكننده خود نمي

رياليستي خود شدند، دادن نفوذ امپ داري به فكر استعماركردن و گسترش ايههاي سرم دولت
ها خود  مصرف كارخانه گذر بازار مناسبي براي مصرف كالاهاي انباشته و بيتا از اين ره

 دست و پا كنند.
 كه اين وضع نتيجه جبر تاريخ و جبر اقتصادي است. كند ميتفسير مادي تاريخ ادعا 

اين ادعا راه دروغ و ريا را در پيش گرفته است، زيرا بديهي  و لكن اين تفسير در
داري و توليد اضافه بر مصرف پديد نيامده است، و  ر واقع استعمار از سرمايهداست كه 

آيا در  اگر غير از اين است پس تفسير و توجيه استعمار گسترده و معروف روم چيست!؟
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ده است كارخانجاتي وجود وماري بگذار روش استع وم هم كه خود بنيانامپراطوري ر
داشته و كالاهاي اضافه بر مصرف بوده و در انتظار پيداشدن بازار بوده است!؟ بديهي 
است كه بدون ترديد در استعمار باستاني روم هرگز چنين عواملي وجود نداشته، بلكه 

ي آن هاي انحراف فقط عوامل استعمار در آن سرزمين به طور عموم هوا و هوس و خواسته
اجتماع جاهليتي كه زمام قدرت را بدست گيرد  اجتماع جاهلانه بوده است كه طبيعتاً هر

 چنين وضع نابساماني را داراست!.
و در اينجا اين نكته هم لازم به يادآوري است كه راه انحصاري و حتمي ايجاد 

اني مصرف براي اضافه توليد هرگز استعمار نيست، زيرا تجارت سالم و طبيعي به آس
خود وسيله تأمين مصرف شود، همانطور كه خودداري از افراط در توليد  تواند مي
از تراكم و تورم كالا و توسل به ايجاد مصرف جلوگيري نمايد، و جان سخن  تواند مي

داري  ها و اين اجبارها از آثار شوم سلطه و نفوذ اينگونه سرمايه اينكه همه اين حتميت
داري را در ارتكاب  از آثار سلطه آن جاهليتي است كه سرمايه تر است، و به عبارت روشن

اينگونه خطاها و تجاوزها و جفاهاي شوم خود آزاد گذاشته، و سپس به همه آثار و 
ين آثار به صورت حتم و آمدهاي زيانبارش تن داده است، تا آنجا تن داده است كه ا پي

ه تعديل آن نپرداخته، و هيچ مانعي بار درآمده است، زيرا تاكنون هيچ عامل اصلاحي بجا
 گيري نكرده است!!. از طغيان و تجاوز روزافزون آن پيش

خواستند و از آئين  و بديهي است كه اگر مردم به جز آنچه را كه خواسته بودند مي
داري كم كم تعديل  كردند، ممكن بود كه اين انحراف در روش سرمايه ي ميخدا پيرو

چنانكه قرآن در بيان  ،و اين آثار شوم را به بار نياورددرآيد، گردد و عاقبت براه راست 

هۡلَ  وَلوَۡ ﴿ اين نكته شيرين بياني دارد:
َ
َّنَ أ


ٰٓ ٱ ىَرُق ْ وَ  ۡ ْ ٱءَامَنُوا قَوۡا لفََتَحۡنَا عَليَۡهِم برَََ�تٰٖ مِّنَ  َّ

�ضِ ٱوَ  َّسمَاءِٓ ٱ
َ
ردند و آو ن ميايما )هانج(هاي  اگر اهل اين دهكدهو « ]٩٦الأعراف: [ ﴾ۡ�

ا باز ها و زمين ر ند ما به يقين و حتم براي آنان درهاي بركات آسماگرفتن ي پيشه ميوتق
 ».كرديم! مي
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هاي اقتصاد جاهلانه همچنان گسترش يافت،  آري، دامنه فساد در همه شئون و برنامه
ي رفت تا به آخرين طوفان خطا و نابسامان و مرتب در راه خط و خطا و نارسائي پيش

و حق مالكيت را از همه سلب كرد، زيرا اين جاهليت سياه چنين پنداشته  ديدگرفتار گر
بود كه عامل گسترش ظلم و فساد در روي زمين فقط مالكيت فردي است و بس، و 

كرد كه عامل اصلي آن اين وضع نابسامان و ناشايست  هرگز اين حقيقت را درك نمي
ه اصلاح دارد خود انسان است، و اين انسان فساد انسان است، و آنچه كه احتياج ب

پذير نيست، مگر اينكه در خط آئين خدا قدم بردارد، تا از اينجا پي به حقيقت  اصلاح
و پي حقيقت امكانات و نيروهاي نهفته خود  ،نفس و روان خود ببرد و خود را بشناسد

و زندگي  هستي ببرد و عوامل خودسازي را تشخيص بدهد، و ارزش خود را در جهان
 دريابد!!.

كه براي تاريخ تصور كرده، هنوزهم اي  و اين جاهليت يا بنابرآن، تفسير جاهلانه
سازد. و بنابراين پندار،  پندارد كه اقتصاد تنها نيروي خلاق است كه انسان را مي چنين مي

گردد! و دخالت هيچ  گردد انسان نيز به طور خودكار اصلاح مي هروقت كه اقتصاد اصلاح
اري كه به گمان يده آل و خودكاره ضرورت ندارد، زيرا آن حتميت ااملي در اين بع

ن يابد، اي هاي زندگي تحت تأثير آن جريان مي ئون و برنامهتفسير مادي تاريخ همه ش
ت فردي از همه مردم سلب شود يكهروقت كه مالآورد، و  ج و آثار حتمي را به بار ميينتا

 !.گيرد ميد سامان كار جهان و اهل جهان خودبخو
و بديهي است كه اين تصور پوك و واهي نوعي حماقت است و از مقوله علم و 

 دانش نيست كه اين تفسير جاهلانه پنداشته است!.
داري كه از  ي است از زشتي فئوداليزم و سرمايهملو اين تصور خطا عكس الع

نه از يك طرف، و هاي جاهلا سري و ساير عكس العمل زدگي و سبك روي و شتاب زياده
اطلاعي از عوامل سازنده انساني و سراسر فعل و انفعال آن با جهان  جهل و ناداني و بي
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و ارتباط آن با مردم از طرف ديگر كه در اين تصور همه زندگي و تشكيلات زندگاني 
 !.اند! دست داده  به  باهم دست

شد، بيش از يك جزء بديهي است كه موضوع اقتصاد به هراندازه از اهميت هم كه با
ارزش است، اند كه اين جزء يك جزء اصيل و بااز اجزاء زندگي انسان نيست، ناگفته نم

اما لازمه اين اصالت اين نيست كه همه زندگي انسان اقتصاد باشد، و يا اين جزء تنها يك 
 عنصر مؤثر باشد.

در اثر  داري غرب و خواه در كمونيستي شرق جاهليت قرن بيستم خواه در سرمايه
 يشمردن ساير عوامل شخصيت انسان ارزش مبالغه و افراط در ارزيابي عامل اقتصاد و بي

هاي فراواني در زندگي انسان پديد آورده كه عاقبت اين  ها و نابساماني نارسائي
تهي گشته و آدمي را هم رديف با ها به تباهي انسانيت و كاهش ارزش انسان من نابساماني

است، و اخلاق و ها  آن درست برابر با توليدها  آن درآورده كه ارزشهاي توليد  ينشام
 ارزيابي هيچگونه رسميتي ندارد.هاي انساني در اين  معنويات و فضايل و ساير ويژگي

در ها  آن اي از هاي فراوان كه شرح و بيان پاره ها و نابساماني و علاوه بر چنين نارسائي
ط زن و مرد ماع، اخلاق و روابمربوط به اجتهد آمد؛ در بخش هاي آينده خوا بخش

حق مالكيت فردي كه در نظر پيروان اين جاهليت تنها راه حل مشكلات و  بموضوع سل
دريچه بهشت سعادت شناخته شده، هرگز اين نتيجه مورد انتظار آنان را به بار نياورد، و 

ر و سامان برخلاف تصور آنان پس از سلب حق مالكيت فردي نه تنها زندگي بشر س
دگي همي بشر پديد آمد، اين جاهليت نزهاي فراواني هم در  نيافت، بلكه نابساماني

خطاكار در مقابل فطرت بشريت به مبارزه و مقاومت جنون انگيزي قيام كرد كه شايد با 
اين مقاومت سرسختانه بتواند احساسات و علاقه انسان را نسبت به مالكيت فردي از بيخ 

داري را به اصطلاح خود علمي آغاز نمود كه شايد  وجدان و ستيز دامنه و بن براندازد،
 ثابت كند كه اين علاقه انسان به مالكيت يك خاصيت فطري نيست.
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داري، و هرگز در نهاد  وان رژيم فئوداليزم و سرمايهاهاي فر بلكه ميراثي است از ميراث
 انسان پايه و اساسي ندارد.

ون ترس از آن داشت كه اين دعوت از جهت تأثير و و بلكه اين جاهليت خطاكار چ
در مرحله جدال و ستيز قدمي فراتر نهاد و ادعا كرد كه  ،كردن انسان نارسا باشد قانع

د كه براي هميشه اين واساساً انسان داراي فطرتي نيست، و غرضش از اين ادعا اين ب
بحث و گفتگو در اين  جدال و ستيز را از ريشه بركند و براي هميشه خاطر خود را از

باره آسوده گرداند، و روي اين حساب همانطور كه ماركس و انگلس و بسياري از پيروان 
يده رهاي فطري و پيوندهاي طبيعي آف ادعا كرد كه انسان بدون خواسته اند، آنان پنداشته

شده، و طبعاً مالكيت فردي هم يك موضوع غير فطري است، و از بذرهاي پليدي است 
جتماع آن را در ضمير مردم پاشيده است، و اين وظيفه ما است كه آن را از ريشه كه ا

 بركنيم، چون بقا و رشد آن باعث بدبختي و نابساماني بشريت است.
بلي، پيروان اين نظريه جاهلانه در اين ميان و در گرماگرم تبليغ اين ادعاي پوك از 

چه دليل اجتماع به ساختن اين كه چرا و به اند  توجه به اين سئوال غافل مانده
و آن كدامين اجتماع نادان است كه آن را  هاي و اين تمايلات پرداخته است!؟ خواسته

ساخته است!؟ آيا اين اجتماع چيزي است جز خود انسان!؟ ممكن است كه اجتماع در 
بعضي موارد با فرد اختلافي داشته باشد، چنانكه ممكن است همين اجتماع صفات و 

 ات غير از صفات و خصوصيات فرد را داشته باشد.خصوصي
 اما باز با وجود اين آيا اجتماع موضوعي است جدا از انسان و غير از انسان!؟.

و علاوه بر اين ما به فرض اينكه به عنوان ادامه جدل اين ادعاي ماركس و دوركيم را 
تحميل  دربر ف اگويند: شخصيت اجتماعي هميشه احكام و اراده خود ر بپذيرم (كه مي

، و دائم بذرهاي پاك و پليد را آميخته بهم بدون توجه به فرد در ضمير او كند مي
ماند: از كجا مسلم است كه انسان همان فرد به تنهائي  جاي اين سئوال باز مياشد؟) پ مي

  و هر وقت افراد انسان در يكانساني نيست!؟ اي   يك مجموعه و آيا همين اجتماع است!؟
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بديل تدهند، و به جنسي  كنند خودبخود طبيعت انسانيت خود را از دست مي ماعجا اجت
دليل و پيروان اين اوهام  گردند كه غير از جنس انسان است!؟. بلي، اين مدعيان بي مي

كن  جاهلانه در اين ميدان كه خواستند خصايص مالكيت فردي را از ضمير انسان ريشه
بلكه آنان چنين گمان  اند، دهجه و بررسي قرار نداسازند، هرگز اين سئوال را مورد تو

و ابزار توليد كه هنوز پيدا  شناخته كه انسان در آغاز زندگي مالكيت فردي را نمياند  كرده
نشده بود، در ميان همه افراد انسان مشاع و مشترك بوده، چنانكه توليد هم مشاع بوده 

 است.
د كه زراعت به كار افتاد، و در اينجا ي به رسميت شناخته شزاز رو و عنوان مالكيت

بود كه مردم به مالكيت اراضي كشاورزي و ابزار توليد و همچنين به مالكيت بردگان در 
عصر بردگي و سپس به مالكيت بردگي مخصوص در عصر فئوداليزم و پس از آن در 

 شدند پرداخت!!. داري كه خود از ابزار توليد حساب مي عصر سرمايه
ين مردم جاهليت به راه راست در كه اندك منطقي در بازگرداندن ا و بديهي است

 جا كافي بود!!.نيا
تملكي آيا در مراحل ابتدائي پيدايش و نخستين مرحله زندگاني بشر كدام چيز قابل 

ساخته  آن پاره سنگي بود كه به صورت كاردوجود داشت؟ آيا اين چيز قابل تملك 
مالك آن چه بود؟ و بديهي است كه آن پاره سنگ  پاره سنگ براي نايده آفشد؟ و  مي

كردن گوشت خام شكار كه با دندان و ناخن آسان نبود مورد  اغلب اوقات براي پاره
و پس از رفع احتياج ديگر تملك آن موردي نداشت، اما خود آن گرفت!  استفاده قرار مي

ار احتياج مردم بديهي است كه اگر آن گوشت از مقد شد!؟ پاره گوشت چگونه تملك مي
بنابراين، چرا بايد قابل شد.  گنديد و فاسد مي زيادتر بود چون وسيله نگهداري نبود مي

الكيت مازاد بر احتياج ممكن تملك گردد و چگونه بايد حفظ و حراست شود!؟ پس م
 وگرنه... نبود



 199 فساد در اقتصاد

مورد بوده بدليل اينكه  و پربديهي است كه عمل تملك در چنين شرايطي از اساس بي
لي از غريزه در اين شرايط به خصوص چيز قابل تملكي وجود نداشته نه اينكه انسان خا

اجتماعات  لا آيا براي پيروان اين منطق جاهلانه دليل هست كه درإمالكيت بوده است، و
 شده!؟. ابتدائي بشر هيچگونه نزاعي بر سر مالكيت چيزي واقع نمي

يبائي ميان جوانان اجتماع نزاعي برپا آيا در اين اجتماعات هرگز براي تصاحب زن ز
 .شد!؟ نمي

آيا بزرگ قبيله براي اثبات  خواست!؟ نمياز او به مبارزه برو هريك براي كاميابي 
 ند پرارزش هم كه بود مان امتياز و شناساندن بزرگي خود از علامتي گرچه بسيار بي

آرايش آن محروم  داد، و ديگران را از بوقلموني كه مالكش بود خود را آرايش نمي
 ؟.ساخت! نمي

يت بازهم مالكارزش بوده، اما  ها بسيار ناچيز و بي تيكبلي، بديهي است كه اين مال
هم مالكيت فردي، و ارزش اين مالكيت با سطح فرهنگ و دانش و به اندازه  بوده و آن

 فهم و شعور و ميزان ثروت و قدرت مردم آن زمان متناسب و همآهنگ بوده است!.
حساب هراندازه كه مردم راه ترقي را از جهت صعودي پيموده، و از جهت  مينبهو 

به دست رواني نشو و نماي بيشتري يافته، و از جهت مادي و قدرت امكانات بيشتري 
، اين مالكيت نيز گسترش يافته است دائرهاند  ت را گسترش دادهآورده، و مرتب اين امكانا
 وليد را هم دربر گرفته است.ابزار ت تا آنجا كه مالكيت زمين و

هاي كشاورزي و ابزار توليد باعث انحراف و سرمنشاء  اما بايد ديد كه مالكيت زمين
تاريخ انحراف مردم نبوده است، بلكه اين انحراف تاريخ كهن دارد كه با تاريخ پيدايش 

ي و بشريت همگام است، و مبارزه زورمندان و صاحب نفوذان بر سر كاميابي از زن زيبائ
با شعار و علامتي اگرچه با  طلبان بر سر رياست قبيله و آرايش سر همچنين مبارزه جاه

ها  هوس مرغي باشد همه و همه مظاهر انحراف بوده است، و ريشه اين انحراف هوا وپر
 هاي شيطاني انسان بوده است و بس. و شهوات نفساني و خواسته
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رسي شود و شايان توجه است، اين اما موضوع مهمي كه در اينجا بايد بدقت بر و
انحراف يك نيروي حتمي و  تياست كه در هيچ يك از ادوار و اعصار زندگي بشر

اجباري نبوده، و راه منحصر به فرد و صورت انحصاري در زندگي انسان نيز نبوده است، 
بلكه انحراف در هر دوره و زمان، و در هر محيط و مكان يك نيروي احتمالي بوده كه در 

توانسته در راه  برابر نيروي اعتدال در كفه مساوي قرار داشته و دارد، هراندازه كه بشر مي
ر كند، همان اندازه هم قدرت داشته كه در راه اعتدال سير كند، و يگانه مرجع يانحراف س

و  اين حركت هم فقط فطرت بشريت و گوهر انسانيت است كه هم استعداد هدايت دارد
و هم  رد،انحراف را بپذي تواند ميو هم  و گمراهي به طور مساوي،هم استعداد ضلالت 

او، او را بكدام راه سوق بدهند، و اعتدال را برگزيند، تا عوامل حاكم بر زندگي  تواند مي

ما « ]١٠البلد: [ ﴾١ َجّۡدَينِۡ ٱ وهََدَيَۡ�هُٰ ﴿ قرآنكريم در اين باره چه شيرين بياني دارد:

َناّ﴿ ،»ان داديمهردو جاده را به او نش َّم�ا كَفُورًا  َّسبيِلَ ٱهَدَيَۡ�هُٰ  ِ �ٗرِكاَش اَّم     ٣﴾ 
و يا  گذار است و ما او را به راه راست هدايت كرديم، و يا سپاس« ]٣الإنسان: [

 .»پاس!ناس
ه با ابينيم كه اين ادعاي تفسير مادي تاريخ كه مالكيت فردي همر پس بنابراين، مي

همچنين اين  ته، وشگو همزمان با زندگي كشاورزي آغاز رزي كشاوپيدايش دوران 
مالكيت علت انحراف بشر بوده است، يك افسانه جاهلانه است كه به هيچ وجه با 
طبيعت انسان سازش و آشنائي ندارد، مالكيت فردي در طول تاريخ و در همه ادوار 

له ضلالت و زندگي انسان وجود داشته، و هرگز از جهت طبيعت و نهاد خود وسي
طرف بوده، درست مانند يك  رنگ و بي گمراهي بشر نبوده است، بلكه در همه احوال بي

نقش سازندگي و  ادت هدايت ميشدهكشتي در وسط دريا گاهي كه به طريق خير و سع
كرده، و گاهي كه به سوي شر و فساد هدايت  ساز را بازي مي رفت فعاليت ترقي و پيش

 كرده. و بدبختي را بازي مي يگافتاد عقبشده نقش ويرانگري و  مي
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و بديهي است كه اين مالكيت فردي چنانكه در همين بخش بيان شد هرگز علت 
داري نبوده، بلكه علت اصلي  حتمي و باعث اجباري پدايش فئوداليزم و يا سرمايه

هاي شيطاني بوده است: شهواتي كه  هوا و هوس پديدآمدن هردو فقط شهوات نفساني و
مالكيت را وسيله استثمار مردم و راه تجاوز به حقوق مردم قرار داده، و از نخستين  دائم

 دوره زندگي بشريت علت انحراف بوده است!!.
و جاهليت ماركسيستي چنين پنداشته كه ريشه و منشاء همه مفاسد اجتماع بشري 

ه شود همه مالكيت فردي است، و بنابراين، هرزمان اين ريشه فساد از اجتماع برانداخت
 مفاسد خودبخود از ميان خواهد رفت.

انديشي خود درك نكرده بود كه ماده فساد  بيني و كوته اما اين جاهليت به علت كوته
غلط و به پيروي از پرست اروپائي است، و با اين حساب  در نهاد خود انسان جاهليت

ين تجربه غلط در نتيجه ا داما بايد ديحق مالكيت فردي را سلب كرد!  پندار غلط خود
مدت اين نيم قرن چه بوده است!؟ آيا در اين مدت جاهليت ماركسيسم با ابطال حق 

!؟ آيا ديگر جوئي را از ميان بردارد طلبي و سلطه مالكيت فردي توانسته است شهوت جاه
 طلبي در كار نيست!؟. امتيازخواهي و رياست

م، چون خروشچف بعد از مرگ براي ما ديگر لازم نيست كه به اين سئوال پاسخ بدهي
او در باره استالين قدر) خود به اين سئوال به روشني پاسخ داده است!  استالين زعيم (عالي

ترين ديكتاتوري  كار و مظهر زشت چنين گفته است: مردي بود مجرم، خونخوار، جنايت
 تاريخ!!.

فته در هراف نبينيم كه با وجود الغاء حق مالكيت فردي بازهم انح پس بنابراين، مي
از صراط مستقيم خدا بيرون تاخته، همينطور به  هانساني ك :نهاد انسان جاهليت پرست

نحراف همان حال خود باقي و پا برجا است، و بدون شك يكي از آثار شوم اين ا
ام بحث از سياست از آوري است كه ما در بخش گذشته هنگ ديكتاتوري زشت و چندش

قدر و پيشواي مقدس درنده،  كتاتوري، ديكتاتوري زعيم عاليخواه اين دي ،آن سخن گفتيم
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كار باشد، و يا ديكتاتوري باشد كه از طبيعت رژيم و نظامي  خوانخوار، مجرم، و جنايت
برخاسته است كه پيوسته شخصيت افراد را پايمال كرده، و در مقابل لقمه ناني آنان را 

پايان آن  حساب و بي نفوذ بيخوار و زبون و اسير نيروي سركش دولت و سلطه و 
 ساخته است!!.

سره است و در واقع مانند اين جاهليت شوم يك نابساماني دو نارسائي و نابساماني
ره دوسره است، چون از يك طرف همه ابعاد شخصيت انسان را تحت سلطه و نفوذ ا

يا و عنصر اقتصاد قرار داده، و حقيقت انسان را كه يك عالمي سرشار از اسرار و مزا
پايان جسمي و  هاي بي گير و سازندگي هاي پي انباشته از عناصر اصيل است با همه تلاش

عقلي و روحي او يكجا فراموش كرده و ناديده گرفته است، و از طرف ديگر اصل فطري 
داري  مالكيت و كيفيت اجراي آن را متزلزل ساخته است: گاهي آن را به صورت سرمايه

و شرطي و حد و مرزي در اختيار غارتگران ناموس بشريت  غربي بدون هيچگونه قيد
قرار داده، و گاهي هم به صورت اقتصاد كمونيستي يكباره آن را الغاء كرده و از رسميت 

(انداخته است
23F

1(. 
پس بديهي است كه هرگاه بشريت گمراه عصر حاضر بخواهد كه به راه هدايت 

فاده از آن را اصلاح كند، يعني: نه به برگردد، بناچار بايد اصول مالكيت و كيفيت است
 ه به پيروي از سفاهتي اين اصل فطري را الغاء كند، و نپيروي از حماقت كمونيست

د كه موقعيت و ارزش واقعي طريق آزاد بگذارد، و نيز بناچار باي داري آن را به هر سرمايه

                                      
ناگفته نماند كه موضوع الغاء مالكيت فردي موضوعي است كه فقط در قاموس به اصطلاح نظري  -1

حله عمل تحت تأثير فشار رنيم رژيم كمونيستي در ماد كمونيست پيدا شده، زيرا همانطور كه مي
بلندي در هاي  ار طبيعت و فطرت بشريت ناچار شد كه گامزندگي و يا بهتر بگوئيم تحت فش

كيت فردي را به رسميت بشناسد و به تفاوت نينيسم و ماركسيسم بردارد و قسمتي از مالل مخالفت با
جمعي كشاورزي را با توجه به  كارمزدها اعتراف نمايد، و شايد در آينده نزديكي هم مالكيت دسته

 ند.ف الغاء كوهاي كشاورزي موجود بنا به اظهارات صريح خروشچ شكست برنامه
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هاي زندگي  ن و برنامهتا آنجا كه ديگر به همه شئو ،را در زندگي بشر تعديل نمايد اقتصاد
و  بزرگتريناز دريچه مادي و اقتصادي ننگرد، بلكه اقتصاد را دائم به صورت 

حي و شخصيت معنوي انسان را وترين عناصر در مقام خود قرار بدهد، و ابعاد ر پرارزش
ترتيب اقتصاد  نيز دائم در كنارش منظور كند، و بلكه هميشه آن را به سرپرستي و نظم و

آميز خود را نمايان سازد! و اين در حقيقت همان  ارد، تا حقيقت زندگي مسالمتسالم بگم
و يك حقيقت اصيل است كه  ،جانب روحي و شخصيت معنوي است در زندگي انسان

خته و براي ابد عمداً فراموش كرده اجاهليت داروينيسم آن را از حساب خود بيرون اند
سان را از اوج انسانيت به انزدن است كه  همين غفلت، و يا همين خود به غفلت است و

خود را نجات بدهد، و  تواند ميجهنم سوزان حيوانيت سرنگون ساخته است كه ديگر ن
 كه راه نجاتي نيست. كند ميخيال 

هاي سوزان اين است كه اين بشر  چرا يگانه راه علاج آن براي رفع اين گرفتاري
ز آيد، و حقايق جهان و انسان را به ميزان گرفتار بخود باز آيد و به آئين خداي خود با

 و اين است راه انسانيت!!.قوانين الهي بسنجد و بس، و اين است راه نجات! 





 
 
 

 فساد در اجتماع

شناسي در بررسي و  ترين موضوعي است كه علم جامعه روابط فرد و اجتماع مهم
، و اقتصاد ت قرن بيستم در سياستتحقيق آن قيام كرده است، و همانطور كه جاهلي

 رد وفاه شده، در نظريات خود در روابط گرفتار نارسائي و نابساماني و خطا و اشتب
اجتماع و در تطبيق نظريات خود در عالم واقع نيز دچار خبط و نارسائي و نابساماني شده 

هاي سياست، اقتصاد، و اجتماع پيوند و ارتباط ناگسستني با  است، به دليل اينكه برنامه
كرد سياست و اقتصاد را در يك ديگر بررسي كرديم  دارند، و ما قبل از اين عملديگر يك

 .د!؟گذارن و ديديم كه چگونه درهم اثر مي
كنيم، اما نه براساس نظريه جاهليت  كرد آن دو را در اجتماع بررسي مي لهم اكنون عم

و از  داردپن يدهنده سيماي اجتماع م ه و تشكيلمادي كه از يك طرف اقتصاد را سازند
بر اين اساس كه سياست، اقتصاد، و اجتماع هرسه همه باهم ه كلطرف ديگر سياست را، ب

دورنماهائي از شخصيت و هستي انسان هستند، و همه با يكديگر پيوند خورده و درهم 
آميخته يك شخصيت سر ميزنند، و آن   همه از ابعاد پيوندخورده و درهم زيرا اند، آميخته

 ن است.عبارت از انسا
ما قبل از اين به طور تلويحي به موضوع اختلال و نارسائي جاهليت قرن بيستم اشاره 

در تصوير پيوند روابط فرد و اجتماع گرفتار خبط و اشتباه شده است،  :كرديم، و گفتيم كه
و بازهم گفتيم اين خبط و اشتباه ناشي از اختلال و نارسائي اين جاهليت است در باره 

و نتيجه فقدان احساس توازن است در آن، به علت اينكه اين تصور نارسا ، نفس انسانيت
، كند ميانحراف از آئين خداست، و بيان نموديم كه اين جاهليت يا فرد را اصيل حساب 

هاي اجتماعي قائم  بينيم كه نظام داند، و روي همين حساب مي و يا اجتماع را اصيل مي
برند، و در  شخصيت فردي بكار ميا در نماياندن براصالت فرد پيوسته همه همت خود ر
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نشانند، و  كه سرانجام فرد را بر تخت ستايش و پرستش مي كنند ميمبالغه  آن چنانآن 
آزاد است كه  آن چنانو معتقدند كه فرد شمارند،  تعرض و نزديكي به آن را حرام مي

 تواند ميكه بخواهد قي و به هراندازه و از هر طري انجام بدهد، تواند مياهد وهرچه بخ
و كاملاً آزاد است كه افكار و عقايد خود را و اخلاق و آداب و رسوم خود  انجام بدهد،

پسندد درآورد، و  اي كه مي ست بريزد، و بهر شكل و قيافهرا بهر قالبي كه دلخواه او
در  هاي فرد پديد آورد، و يا مانعي بر سر راه خواسته كوچكتريناجتماع هرگز حق ندارد 

را اجتماع چيست و چه حقي دارد كه تصرفات او نظر بدهد و چون و چرا كند، زي
 ؟.خواهد فرد را تحت سرپرستي و نظارت خود قرار بدهد و چرا بايد بدهد! مي

و در قاموس اين منطق در واقع خدا و معبود همان فرد است، و خدا هم كه حق دارد 
و آزادي شخصي ميدان بزرگي است كه در  پسندد انجام بدهد، خواهد و مي هرچه كه مي

 و ديگر براي اجتماع اين فضولي چرا است!؟. ،پيش روي همه خدايان گشوده است
هاي فردپرست پيوسته تمام همت  هاي قائم براصالت اجتماع، برخلاف نظام و اما نظام

ه ورزند ك برند، و در اينجا مبالغه مي خود را در نماياندن شخصيت اجتماع بكار مي
 كوچكترينبراي فرد نشانند، و ديگر  اريكه ستايش و پرستش مي سرانجام اجتماع را بر

حق  ها فرد هيچگونه شوند، و روي اين حساب در اين نظام احترام و آبروئي قائل نمي
م خود را وسو ر ،و آداب ،و اخلاق ،و عقايد ،افكار ،تسيمالكيت ندارد، و هرگز مجاز ن

رد، و هرگز حق ندارد كه بر عمل اجتماع اعتراض كند، و در به شكل دلخواه خود درآو
مقابل اجتماع زبان باز كند و سخن بگويد، زيرا فرد كيست؟ و چه حقي دارد كه 

 .خواهد اجتماع را تحت سرپرستي و نظارت خود درآورد!؟ مي
ها اجتماع همان خدا و معبود است، و چون خدا است هرچه  و در قاموس اين نظام

 دهد، و فرد جز يك بنده خاضع و خاشع در برابر اين معبود نيست!. هد انجام ميكه بخوا
ها  آن ترين موضوع در اين دو نظام جاهلانه اين باشد كه هريك را و شايد جالب

هاي به اصطلاح علمي استوار است! و براي اثبات فساد اين ادعاي  مدعي هست كه بر پايه
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پايه كه اين ادعا براساس آن بنا  ت فساد اين علم بيتر بگوئيم براي اثبا پوك و يا روشن
تر از اين نيست كه هردو نظام درست در قطب مخالف يكديگر قرار  گرديده، دليلي روشن

نه ممكن است و نه حتي ها  آن دارند، به ترتيبي كه هيچگونه صلح و سازش در ميان
 توان امكانش را تصور كرد. مي

ست كه هردو صحيح باشند!؟ پس با توجه به اين و بنابراين، آيا چگونه ممكن ا
حقيقت بديهي است كه يكي از اين دو يا هردو به طور يقين غلط و باطل است، و 
حقيقت امر اين است كه اين بطلان اختصاص به يكي ندارد، بلكه هردو به طور مساوي 

عصر آن تطوري پديد آمده كه در از  يكند و يكسان! و افسانه فرد مقدسدر آن شر
 ت در اروپا فرود آمد.نهض

برد  طي در فشاري سخت و شديدي به سر ميا اروپا در دوران جاهليت قرون وسزير
دين  داد، كليسا و رجال ه ابعاد شخصيت انسان را دربر گرفته بود و فشار ميكه هم

كردند، و اين تا آنجا  باري را مرتب بر مردم تحميل مي كليسائي از يك طرف تسلط ذلت
راز و نياز ه كه انسان حق نداشت كه مستقيماً و بدون واسطه اغيار با خالق خود ببود 

است راز و نياز كند ناچار بود كه كشيشي را واسطه قرار بدهد، و وخ بپردازد، بلكه اگر مي
 آمرزش خدا نيز ممكن نبود كه شامل حال كسي باشد مگر به وسيله كشيشي.

لا داد، وإ ار بايد كشيشي را شفيع خود قرار مينادمي بناچ كاري و هر بلكه هر توبه
كار به گناه خود در پيشگاه خالقش فايده و  توبه معنا نداشت! و همچنين اعتراف بنده گناه

: همه روابط بندگان خدا با و جان سخنبلكه امكان نداشت مگر به وسيله اقدام كشيش! 
 اراده كشيشان داشت!!. خواست وه خداي خود بستگي ب

نوا! چون  زادگان بارگراني بود بر دوش مردم بي ف و نجيباطرف ديگر طبقه اشرو از 
فقط همين طبقه اشراف بود كه در آن اجتماع پوك داراي وزن و ارزشي بودند و سنگيني 

اراده بود كه توده مردم و ساختمان اين اجتماع از آنان تشكيل  هائي بي آن بر دوش انسان
حق براي آنان منظور نبود، و با اين  كوچكتريناي كه  ديدهكشيده و بلا شد: توده رنج مي
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فرسا فرسوده  سنگين و طاقتهاي  وصف بازهم پيوسته زيربار انواع گوناگون وظيفه
 شد!!. مي

پرست بود كه فرد هيچگونه وزن و اعتباري نداشت!  در اين نظام شوم ظالم و طغيان
 نه داراي شخصيتي بود و نه مالك واقعي چيزي!.

و براي احدي جايز اي فئودال همان ناحيه بود و بس!  را مالك انحصاري هر ناحيهزي
نبود كه بطور استقلال بكار اقدام كند! چنانكه هيچ كسي حق نداشت كه با دولت وارد 
گفتگو شود و قراردادي ببندد! زيرا دولت هميشه فرد را فقط به وسيله فئودال محل كه 

شناخت، و جان كلام نقش فئودال محل  به رسميت ميسرپرست و صاحب اختيار او بود 
در روابط فرد با دولت درست همان نقش كشيش بود در روابط فرد با خداي خويش!! 

 كرد!. كرد در آنجا، در اينجا اين مي آنكه آن مي
در  يت قضائي و هر تعهد و تأميني دگرندگاني، امنزو اما حقوق سياسي، تأمين امور 

آن ها  اين بالاتر از همه نداشت، و وضع و حال مفهوم و بلكه وجودآن شرايط و در آن 
بود كه رژيم فئوداليزم به آن صورت جاهلانه كه در اروپا بود بر جامعه حاكم بود، جز 

شخصيت  شخص فئودال محل كه صاحب اختيار مطلق العنان بود، هيچگونه اعتنائي به
سته بر مجموعه افرادي بود كه هرگز ه اين نظام شوم پيويكفرد نداشت، و بلكه دائم ت

داراي شخصيت فردي با استقلال و ممتاز نبودند! و در زنداني محدود و تاريك و تنگ 
كردند، درست مانند گوسفندان در آغل!  مخصوص و در شرايطي تغييرناپذير زندگي مي

مانده نشين از قرنها پيش در يك حال راكد و جامد و خاموش باقي  زندگاني كشاورزان ده
رفت و فردي ديگر به جاي آن  فقط فردي ميشد!  حركتي ديده نمي كوچكترينبود! 

 آمد!. مي
اي آمده! و  اي رفته و نه آينده آن چنان ساكت و آرام و خاموش كه گوئي نه رونده

و اين عدم كرد!  روي اين لحاظ فرد هرگز وجود و شخصيت خود را احساس نمي
اي بود كه  ود، بلكه از روي تقليدي پوك و پوسيدهاحساس از روي ايمان و فكري نب
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ائم در داد، و درست مانند چارپاي عصاري د باري را ادامه مي چنين وضع سياه و اسف
حيران و سرگردان از صبح تا شام و از شام تا صبح  پيرامون خرمن يأس و بدبختي خود

امدي و در چنين گشت!! در ميان چنين وضع راكد و خاموش و ج هم ميازبگشت، و  مي
گران و فئوداليزم اروپا سايه گسترده بود كه  آور و مرگباري كه بر اجتماع تيول شرايط يأس

ناگهان طوفان پرخروشي از زندگي و نشاط در گرفت و امواج سهمگيني همه جا را درهم 
 كوبيد، و اين امواج در اثر دوگونه بر خوردي بود كه در ميان اروپاي راكد و جهان اسلام

هاي گسترده صليبي بود، و برخورد دوم  پرخروش روي داد، برخورد اول در ميدان جنگ
هاي اندلس و مغرب، و در پي اين برخوردها بود كه رستاخيز بس عظيمي در  گاهدر دانش

زخمين هاي  دوش نياها را از  همه شئون زندگي اروپا در گرفت و آن بارهاي سنگين قرن
شان از خود وآن كفن پ هاي پوسيده ايام تاريك را از تن و آن كفنفرسوده برانداخت، 

 انداخت!. رخبر دريد و به دو بي
گراني كه اين مردم از دوش خود بر زمين انداختند، همان بار سنگين نخستين بار

هاي شوم رجال كليسائي و در اجراي  تكاليف ظالمانه و تجاوزكارانه كليسا بود، و تحميل
كليسا و خداي  رگاهي براي فرار از فشا پرستي به عنوان پناه طبيعتاندازي  اين برنامه بار

كليسائي كه پيوسته مردم به نام او و بياد او زير ستم و استثمار رفته بودند به رسميت 
و بدون دخالت اغيار و دور از ود بدون واسطه بافتاد، و براي اولين بار عابد و مع

 تند!!.كشيشان با يكديگر رابطه برقرار ساخ چشم
گام با تاريخ است، نه به ه كردن گام ب ته نماند كه منظور ما در اين بحث حركتفناگ

انطور كه از پيش گفتيم شانه دادن به جبر تاريخ، زيرا هم شناختن و گواهي رسميت
رگز دليل منطقي و علت و آزادشدن از دست كليسا و خداي كليسا ه كردن از زيربار خالي

د و تا ابد هم نخواهد بود، و عقل سليم و منطق صادق حكم پرستي نبو علمي طبيعت
رهاشدن از دست ديو  پيام و شنيدن سرود آزادي، و پس ازكه پس از خواندن  كند مي
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شده را به پرستش خداي گ كليسا جز گرويدن همان مردم رهااز چنگال گر استعمار و
 واحد و معبود حق گريزي نبود.

ان پوك و بار پرستش خدايان ساختگي و معبود سفنه آنكه بار ديگر با داستان ا
عصبيتند روبرو گردد، كليسائي نرفته كليساتري به  خيالي كه خود بنده و هم، و مخلوق

 تر جاي او را بگيرد!!. جاي او جلوس كند! و گرگي نرفته هنوز گرگ ديگري تيزدندان
رژيم ار سنگين ديده از دوش خود برانداخته بلاگراني كه اين مردم بو دومين بار

زادگان بود، و انقلاب  فئوداليزم و تجاوزات و تحميلات خودسرانه طبقه اشراف و نجيب
كبير فرانسه مركز قدرت و نقطه انفجار اين رستاخيز عظيم بود كه نظام سلطنت را 

گيوتين را با امان  بران و بي فئوداليزم را درهم پيچيد، و تيغهبرانداخت و بساط گسترده 
 كشان آشنا ساخت. اران و گردنجب گردن

يت خود پي صخگ فرد در اين محيط به تدريج به شو پس از وقوع اين رستاخيز بزر
ها در چنين جاهليت خداناشناسي قرار  برد و به ارزش خود توجه كرد! اما چون مدت

گرفته بود، به آساني نتوانست حقيقت شخصيت خود را در پرتو هدايت خدا به طريق 
لحاظ ديگر در ايجاد ارتباط مستقيم با خدا و بدون واسطه  بهميند، و صحيح بشناس

كشيش به تلاش و كوشش نپرداخت، بلكه كليسا و كشيش و خدا را يكسره پشت سر 
 انداخت و از هرچه كه بود فرار كرد!!.

ه و ناسره را از هم جدا كند، حق را رساين معنا توجه نكرد كه حق و باطل، ديگر به 
طل را رها كند، بلكه يكباره اخلاق و آداب و رسوم و عقايد تقاليد عصر خود را بپذير و با

ارزش به دور انداخت، و سرانجام فرد در اين ميان،  به عنوان يك رشته مسائل كهنه و بي
داشت گرچه آذوقه  شن انقلاب ويرانگر هر باري كه بدوتازه رسيده، در اي  در اين طوفان

دوش خود بر زمين انداخت و خود را از همه آثار عهد قديم راهش و قوت جانش بود از 
 رها ساخت.
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قيه بهم  دراو سپس آرام آرام دوران انقلاب صنعتي سر رسيد، و اين انقلاب تازه و
 مانده شعارهاي عصر گذشته را كوبيد و تارمار ساخت و پاكسازي كرد!.آنان و باز

يكباره دگرگون ساخت و همه اوضاع  اين انقلاب تازه از راه رسيده سازمان اجتماع را
موجود و مباني آن را درهم كوبيد، و به صورت يكي از مهمترين عوامل در تأسيس 

 كرد. يسازمان فرديت انسان نقش خود را در ميدان زندگي بشر اروپائي به خوبي باز
د آنكه باهم ارتباط داشته باشند و با يكديگر آشنا باشن بي نشين كشاورزان و مردم ده

براي كاركردن در كارخانجات به شهرها ريختند، و بدون آنكه كسي كسي را بشناسد در 
به دوران رسيده جز در ساعات كار و جز در  هرها مسكن گزيدند، اين مردم تازهاين ش
توانست از آن نوع  كردند، اما اين ديدارها هرگز نمي ها با يكديگر ديدار نمي كارگاه

محيط با صفاي كشاورزي وجود داشت باشد، و اين  رزان و درديدارها كه در ميان كشاو
ر بود، و اقركه در دهات در ميان همسايگان بر آشنائي از نوع آن آشنائي و همياري نبود

در دوستي و آداب و رسوم و غم و شادي شريك يكديگر بودند، اين يك نوع جديدي 
د و از احساسات و افكار ع سازنده را دور هم جمگتوانست اين مردم پرا بود كه نمي

 برخوردار كند!. كرمشت
نده و بدون خانواده و اهل و از قيد و بند به صورت افرادي پراگاين مهاجران آزاد 

عيال از ده به شهر آمدند، چون آنان نسختين طبقه كارگراني بودند كه براي كاريابي و 
توانستند  نمي بازكردن جاي پائي از ده به شهر سرازير شدند، و روي اين حساب

ائي هاي خود را كوچ دهند، اين جريان به اين جهت بود كه با استفاده از تنه خانواده
اي تأمين مخارج خود و ل و عيال خود فراهم سازند، و برشرايط مساعدي براي انتقال اه

ران جوان عزبي بودند كه هنوز جاطمينان حاصل كنند، و اغلب اين مها خانواده خود
كرد كه  زدواج نرسيده بود، و اين شرايط جديد و اوضاع نوين ايجاب ميشان به ا دست

هاي اجتماعي احساس و مراعات  ر جنبه فردي خود را بيش از جنبههشر د انساني هر
 كند.
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و در اين گيرودار عامل ديگري نيز بر اين تحول ناگهاني افزوده گرديد، و آن عبارت 
 احساس به شخصيت فردي خود. هاي كارگري و بود از شركت زن در برنامه

ارزش  زن در اجتماع غربي موجودي بود بس بي چون پيش از اين جريانات
شخصيت و فاقد استقلال، و پيوسته به صورت يك طفيلي در تابعيت بدون قيد و  بي

، و فكري درست و در تمامي شئون اقتصادي، اجتماعي، روحي كرد، شرط مرد زندگي مي
ن زندگي هرگز با فكر و انديشه خود به مرد بود، و در باره اداره شئورو  مانند سايه دنباله

پرداخت، بلكه دائم فكر پدر، برادر، و يا شوهر را در جريان زندگي منعكس  كار نمي
 كرد. ساخت، و در مسائل اجتماعي اساساً فكري نمي مي

كه  گونه مسائل حرام بود، و او حق نداشترا براي زن آن ايام دخالت در اينزي
دخالت كند، و در شئون اقتصادي نيز هرگز داراي مالكيت استقلالي كامل نبود، و هميشه 

قيود و از حق تصرف در ملك و مال خود محروم بود، و دوران زندگانيش در تنگناي 
و اين آداب و رسوم درست  شد، فرسائي سائيده مي داب و رسوم بسيار سنگين و طاقتآ

ظ ت دم بزند، و از اين لحاسنتوا ن زن آويخته شده بود كه نميمانند قلاده اجباري بر گرد
و شركت زن در برنامه كارگري يك تحول عظيم  با پيدايش اين تحول صنعتي عظيم

 روحي در زندگي او پديد آمد.
شد، در كارخانه و  يدر اين ايام بود كه زن داراي مالكيت استقلالي و حقيق

دگي با استقلال كامل و بدون مداخله و سرپرستي هاي زن خانه و در ساير ميدان تجارت
برابر با مرد به تلاش و  آزادي آوردن ندگي را آغاز كرد، و براي به دستمرد در اجتماع ز

داري پرداخت، و جان سخن اين است: شخصيت زن  به مبارزه دشوار و دامنه و كوشش
نمائي رده بيرون آمد و به خودبود، از پها پنهان مانده  كه قبل از اين در زير سلطه مرد قرن
 كرد. يهاي چندين ساله را خال و اظهار شخصيت پرداخت، و عقده

ها  توان در اين شرايط ناگهاني و در اين اوضاع آشفته در كارخانه و نيز كودكان كم
همان اوان كودكي در محيط كارگري و در  هائي كه از ول بكار شدند، در اثر تجربهمشغ
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بدست آورده بودند، و با استفاده از آن دستمزد مختصري كه از جريان كار و كوشش 
تدريج پي به فرديت خود بردند، و اندك اندك شخصيت ه كردند ب كارفرمايان دريافت مي

 فردي خود را آشكار كردند.
و سرانجام در نتيجه اين اوضاع طوفاني بود كه همه طبقات: مرد، زن و كودك به 

هاي استقلالي و ممتاز درآمدند و به خود  و داراي فرديتصورت افرادي كاملاً مستقل 
 پرداختند!!.

ستخوش اين روح فردپرستي كه در زندگي جديد اروپا پيدا شده بود به زودي د
و بديهي است كه انگيز!  و به گرداب انحراف افتاد، بسيار خطرناك و وحشت طوفان شد

ناپذيري نبود،  اجباري اجتناباين انحراف و اين گرفتاري يك امر حتمي و يك موضوع 
اي با انحراف نداشته و تا ابد هم  زيرا فرديت در هيچ زماني و در هيچ مكاني ملازمه

نخواهد داشت، بلكه آن خود جزئي از شخصيت و فطرت انسان است، و فطرت انسان 
ا مرود، ا و از راه مستقيم خود به انحراف نمي ماند هم خودبخود هرگز از استقامت باز نمي

در آن محيط طوفاني اين بود كه خود در  شفته وعلت انحراف فرديت در آن شرايط آ
محيط جاهليت منحرف از آئين خدا پديد آمده بود، و به صورت عكس العمل شديد و 

 هاي متمادي رژيم فئوداليزم ظاهر گشته بود!. ناميزاني از اختناق طولاني قرن
خود را از راهي غير از راه راست و  طد و شرقي مردم اين ايام فرديت استقلالي و بي

توانستند در  از وجهي غير از وجه صحيح به دست آورده بودند، و روي همين لحاظ نمي
همآهنگي ميان  ،كردند عين حال كه احساس شخصيت استقلالي و فرديت ممتاز مي

حساس ي و مسئوليت را در نهاد خود ادااحساس به حقوق و تكاليف و همآهنگي ميان آز
نشين ديروز و شهرنشينان جديد امروز تحت تأثير محيط پرخفقان  كنند، زيرا مهاجران ده

دهكده، به فضاي آزاد شهر و زيرفشار گسترش تفسير حيواني داروينيسم در باره انسان، و 
اره سلوك و رفتار و شدن مباني دين، و انتشاريافتن تفسير جنسي فرويد در ب سست

رفتن اساس خانواده از طغيان اين  ير نيروي چموش جواني و از ميانأث، و تتصرفات انسان
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توانست اين جوانان را اگر كنترل  و اساسي كه به خوبي مي ونيروي چموش، همان نير
 شد از سقوط در فساد و گرفتاري در زنا و فحشاء باز دارد همه و همه باعث شدند و مي

وق بدهند و محيط را به اد و تباهي سن را به فسابدست هم دادند، تا اين مهاجر دست
 گي اخلاقي بكشند!.تفآشوب و آش

انبوه و  در پي اين فساد جمعي اين عوامل ويرانگر، و بلي، تحت تأثير حركت دسته
ي انسانيت يكي پس از ها به تدريج پيوندهاي دين، اخلاق، آداب و رسوم و سنت متراكم

چشيد و  م طعم گواراي فرديت را ميك گسيخت، و نيز طبقه زنان كه كم ديگري از هم
كرد، شهد شيرين فرديت را آميخته  لذت شخصيت خود را در دل و جان احساس مي

كرد! چون زن تازه دوراني را پشت سر  باسم كشنده انحراف با اشتياق تمام نوش جان مي
و روي اين حساب تا  گذاشت كه در آن هيچگونه شخصيت و اعتباري نداشت! مي

اماني زد، و براي  س كرد و توجه به اعتبار خود نمود دست به مبارزه بيشخصيت احسا
و گسستن زنجيرهاي قيود و حدود قيام كرد، و لازم و  بندهاي اسارتدرهم شكستن 

غيرلازم، نافع و مضر در نظرش يكسان بود، و كوبيدن سازمان دين و اخلاق و 
زد  نواخت بود، دامن همت بالا كردن ساختمان آداب و رسوم براي او يكسان و يك ويران

 و كوبيد و ويران كرد و پيش تاخت!!.
اولاً براي اينكه همه اين اصول در معركه آزادي خواهي زن عليه خود او مورد استفاده 

را درست مانند يك ها  آن قرار گرفته بود، و مرد متجاوز و خودخواه و خودپرست همه
اومت و رقابت زن به كار برده بود، و حال سلاح برنده در مبارزه با زن در شكستن مق

و آداب و  آنكه خود او در حقيقت و در ميدان زندگي خود پاي بند به دين و اخلاق
در پي پيدايش تحول صنعتي و  و ثانياًهاي باارزش انسانيت نبود!!  م و سنترسو

تأمين ريختن نظام خانواده، مرد خودخواه و خودپرست غربي از اداره خانواده و  درهم
ناخواه مجبور بود كه براي به دار خواه و سر باز زده بود، و زن در اين گيروزندگي زن 
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كند تا اين لقمه را به دست آورد، از  آوردن لقمه ناني براي خود كاري دست و پا دست
 هر دري و از دست هركسي.

قيدي  كرد كه در بسياري از موارد اخلاق براي او و در اين راه به خوبي احساس مي
دارد، چون آن مرد  و كار باز مياز كسب  سنگين و مانعي بزرگ است كه او را

كرد، و در اداره  زن زير دست او كار مي ان خودخواه غربي كهوپرست و اين حي جاهليت
و كارخانه او، براي بدست آوردن لقمه ناني خود را باخته بود، ديگر تنها بكار زن اكتفا 

توانست از او كام دل نيز  كرد و تا مي ج او سؤ استفاده ميه از احتياكلكرد، ب نمي
 گرفت!!. مي

اين درد بود كه زن در آن شرايط طوفاني حقوق تساوي با ها  اين از همه و ثالثاً: بالاتر
كرد! مساواتي كه از دستمزد شروع شده بود و به تدريج به همه شئون  مرد را مطالبه مي

بند و باري  ، و از آن جمله است مساوات در بيه بودزندگي سرايت كرده و گسترش يافت
 سر و ساماني!!. گسيختگي و بي و عنان

ه اين نكته باريك را يادآور شويم: در پس پردة سياه اين كدر اينجا لازم است 
كرد كه هم مرد غربي و  مردانه فعاليت مي ت مرموزي هم در كار بود و ناجوانتحولات دس

هاي شيطاني خود  وفق مرام و انديشه هاي پر از طوفان بلا بر انديرا در اين مهم زن غربي 
ت بود از دست پر از مكر و ربه رقص وادار ميساخت، و آن دست مرموز پشت پرده عبا

 حيله و تزوير يهود!!.
يعني: كساني كه طبعاً زندگي اين دست مرموز از دير زماني در كمين (اميون) 

د نشسته بود و در انتظار فرصت مناسبي بود كه انتقام جمعي و اجتماعي را خواهانن دسته
 هاي غير يهودي بكشد!. از ملت

تراويد:  اين سه نفر يهودي بيرون مي مكر و حيله از فكر و انديشه مسمومو اين 
گفت: هستي انسان و حقيقت زندگي و شخصيت  ويد، و دركيم، ماركس ميماركس، فر
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كرد كه تنها راه سعادت بشريت آميزش  علام ميو دركيم اانسان فقط غريزه جنسي است! 
 مرد و زن است از هر دري و در هر جائي كه باشد!!.

اي سراسر زندگي بشر غربي  و به اين ترتيب يك رشته فسادي خانمانسوز و گسترده
را فرا گرفت، و پيوندهاي ناگسستني زندگي را از پيوندهاي اجتماعي تا پيوندهاي 

ديگر غريزه  و حتي روابط جنسي را در امان نگذاشت، وپاشيد! خانواده ناگهان از هم 
حدت رسيده بود و همه جا را دربر گرفته بود به آن قدرت جنسي كه با آن شدت و

و محيط جديد روابط جنسي حتي با قطع نظر از در شرايط  پيشين باقي نماند! چون ديگر
، مرد و زني در مدت طولاني از روابطي نبود كه مانند ايام گذشته هاي اخلاقي ديگر جنبه

هاي خود را از حرارت يك عشق  عواطف و احساسات مشترك برخوردار باشند، و دل
داري گرم كنند، بلكه اين رابطه نيز به صورت يك كاميابي حيواني درآمد، كوتاه  دامنه

گشت! و  ديوشهوت حيواني خاموش ميدوام كه پس از سيرگشتن  مدت، زودگذر و بي
شد،  گرديد بازهم برنامه از سر گرفته مي ور مي كه آتش كانون اين شهوت شعله بار ديگر

و خلاصه سخن عواطف و احساسات حتي با قطع نظر از اخلاق به صورت هواي و 
ديگر آنچه كه  اثري نداشت، و كوچكترينهوسي بازيگرانه درآمد كه در واقع زندگي 

 به حيواني و شهواني قضيه بود!.داد فقط همان جن واقع زندگي مردم را تشكيل مي
آور در سايه تلقين جاهليت  بار و اين افكار سياه شرم و اين عقايد شوم اسف

داروينيسم، و در اثر ادامه آن توسط فرويد يهودي و شاگردان و پيروانش پديد آمده و 
ديگر همه نوع فساد و تباهي در اعماق وجود و در نهاد شخصيت مرد گسترش يافته بود! 

رسوخي كه هردو يكباره و ناگهان مسخ و وارونه  آن چنانزن از اين طريق رسوخ كرد،  و
 شدند، و ديگر آن مرد و زني نبودند كه خدا آفريده بود!.

و كلي از دست داده بود، و روابط خانوادگي ماعي خود را باما مرد كه روابط اجت
تر بود تا تر و نزديك شيني شبيهحتي روابط جنسي او نيز به طوفان افتاده بود، درست به ما
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ه توجه ب اي كه قدرت تفكر و نيروي احساس نداشت، بي يك ماشين توليدكننده به انسان
 خبر از آينده. گذشته بود و بي

ون هدف انساني و بدون توجه به انسانيت دبك غفلت گسترده و بلكه ديگر در ي
پرداخت و ديگر زندگي  مي د مادييبه كار تولچون ديو گرسنه كرد!  انسان زندگي مي

ته بود، اين بشر قرار گرف انسان تحت تأثير اسلوب ماشينيسمانسانيت و فروغ روحاني 
غريزه و  گسيخته در دره هولناك حيوانيت سرازير گشته بود و با اشباع انبلاديده ديگر عن

 هدر دو هدف مشابه خلاص ششد، و ديگر زندگي در نظر يتمايلات حيواني سرگرم م
 راني مانند حيوان!!. و شهوت شد، توليد مانند ماشين مي

و اما زن نه تنها در زندگي خارج از خانه و كاشانه به طوفان فساد افتاده بود، بلكه 
 دامنه اين فساد تا اعماق فطرت او نيز گسترش يافته بود!.

كتر بنت الشاطي در يك مقاله مفصلي تحت عنوان جنس سوم در حال تكوين اد
 نويسد: هرام) ميروزنامه (الأ در ،است

اتفاق افتاد: من بعد از آنكه يك هفته در ميان اوراق پستي در كتابخانه سرگرمي خسته 
م، و به ديدار بانوي پزشكي از اي را گذراندم، از تعطيلي يكشنبه استفاده كرد دهنكن
اين كردم كه روز يكشنبه براي  م، و بخيال خودم حساب ميوين رفت رهم به شناتسدو

ترين وقت است، اما چيزي كه در اين ديدار خيلي باعث تعجب من شد اين  ديدار مناسب
رويم گشود، در حالي كه در يك دست سيب زميني و ه بود كه دوستم در را به سرعت ب

، و اين برخورد كند ميدر دست ديگر كارد آشپزخانه را داشت و داشت پوست آن را 
اشتم را به تعجب واداشت! او با خوشروئي خاص و ناگهاني كه هرگز انتظارش را ند

 لبخند شيرين مرا به آشپزخانه رهنمائي كرد كه در آنجا انجمن كنيم و به درد دل بپردازيم.
او نگاهي به صورتم انداخت و از تعجبم آگاه شد، رو به من آورد و گفت: هان 

اي روبرو بگردي: بانوي  كني و انتظار نداشتي با چنين منظره دوست عزيز! گويا تعجب مي
طبيعي در آشپزخانه، آن هم در روز يكشنبه روز استراحت! من با لبخند پاسخش دادم: اما 
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كردن ترا، ميدانم كه چه  شپزيكاركردن در روز يكشنبه شايد خيلي مهم نباشد، و اما آ
 وظيفه سنگيني بر عهده داري هرگز انتظار نداشتم!!.

كردي شايد به حقيقت  اگر به عكس اين فكر ميدوستم روي به من آورد و گفت: 
تر بودي، چون در ميان ما كاركردن در روز يكشنبه امري است بس عجيب و نزديك

غريب، و اما من اين روز را براي كارخانه برگزيده ام به خاطر اينكه اين روز تنها فرصت 
اما سرگرميم مناسبي است براي اين كار و در روزهاي ديگر اين فرصت ميسر نيست! و 

ن براي مي نوعي درمارچون اين سرگ خارج نباشد!به كار آشپزي شايد از حدود وظيفه ام 
ايست كه من و ساير زنان كارمند و كارگر در خود احساس  اين آشفتگي داخلي و دلهره

 بريم!. كنيم و از آن رنج مي مي
ه، پس ديگر م، وضع اجتماعي زن غربي كه به ثبات و استقرار رسيددر پاسخش گفت

علت اين نگراني چيست و اين دلهره براي چيست!؟ پاسخم داد: اين نگراني و اين دلهره 
بلكه  ،هاي عصر تحول و انتقال زن از يك حالي به حال ديگر نيست هرگز با دشواري

دهد! همان تحول و  عكس العمل آن احساس است كه از آغاز يك تحول جديدي خبر مي
و كارمند  گي زناندكاوان در زن شناسان و روان ان اجتماع و روانتطور جديدي كه دانشمند

گرگوني دو  و آن عبارت است از يكنوع مخصوصي تحول كند، ،كنند ميبيني  كارگر پيش
كرد، اما  ه از زنان كه در ابتداي كار چندان جلب توجه نميورتدريجي در زندگي اين گ

به خوبي نشان داده و توجه دانشمندان كاهش روزافزون آمار مواليد در ميان اين طبقه 
پنداشتند كه اين  متخصص را به آن جلب كرده است!! اين متخصصان در آغاز چنين مي

ر اثر احتياج به داز اين علت است كه زنان كارگر  ،كاهش يك امر اختياري است و ناشي
داري با  هبچاز وظيفه بارداري و وضع حمل و بار باشند،  بال و سبك كار براي اينكه سبك

هاي آمار به خوبي  ، و لكن بررسيكنند ميميل و خواست خود از بارداري جلوگيري 
بلكه از يك نوع نشان داد كه كاهش مواليد در اين گروه در اكثر حالات اختياري نبوده! 
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هاي گوناگون از حالات  از بررسي نمونهبيماري نازائي دير زماني ناشي شده است! و پس 
 شده است كه اين نازائي در اكثر موارد مربوط به نقص عضوي نبوده!.نازائي ثابت 

صان پديد آورده كه اين بيماري صبررسي اين نظريه را در ميان متخ گيري اين و پي
و مربوط به اين تحول و دگرگوني است كه در نهاد اين گروه از بانوان روي داده است! 

نسته و يا ندانسته از وظيفه مادري خارج علت اين بيماري هم اين است كه اين بانوان دا
 به دوش آوردن مساوات با مرد دوش دستو براي ب اند! حوا بيرون تاخته شده و از دنياي

 !.اند! هاي كار و كوشش مردان به تكاپو پرداخته او در ميدان
و آن  اند، متخصصان بيولوژي در اين نظريه به يك قانون طبيعي معروفي استناد جسته

آفريند، و معناي آن در اين  ت كه وظيفه هر عضو سازنده پيوسته وجود خود را مياين اس
هاي جنس ماده  مورد هم اين است كه وظيفه مادري عاملي است كه خصايص و ويژگي

را در ساختمان وجود حوا آفريده است! و طبق همين قانون طبيعي هردم كه زن از وظيفة 
ها  گي رقابت با مرد بگردد اين خصايص و اين ويژهمادري شانه خالي كند، و وارد ميدان 

 مرتب رو به سستي خواهد رفت!.
و سپس دانشمندان به بررسي و تحقيق موضوع پرداختند و ادامه دادند، و سرانجام به 

! و كند ميرفت اين نظريه را تائيد  اين نتيجه رسيدند كه تجربه پيش از آنچه انتظار مي
ام با احتياط اعلام كردند، در آينده نزديك جنس سومي از بشر لحاظ با اطميناني تو بهمين

ها جنس ماده و محروم از ميراث حوا و  ظهور خواهد كرد كه فاقد خصايص و ويژگي
 اندوخته شيرين مادري خواهد بود!!.

پس از انتشار اين نظريه طوفان اعتراضي در اطراف آن درگرفت، و از جمله آن 
با تجربه بدست آمده كه اكثر زنان نازا از حالت نازائي بيزار و اعتراضات يكي اين بود كه 

 و دائم در آرزوي زائيدن به سر ميبردند و كودك را از جان و دل دوست دارند. ،نالانند
ت قرار داده و ياديد مادران كارگر را مورد عنو اعتراض ديگر اين بود كه اجتماع ج

آنان فرصت بخشيده كه وظايف مادري  براي آنان حق مخصوصي قائل است، و قانون به
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و كارگري را باهم انجام بدهند، اعتراض سوم آن بود كه دوران خروج از آن عالم 
هاي جنس  مخصوص هنوز از چند نسل تجاوز نكرده است، اما عمر خصايص و ويژگي

هاي  ها به طول انجاميده، پس چگونه ممكن است اين مدت كوتا آثار آن قرن ماده قرن
 .ي را زدوده باشد!؟طولان

عشق و علاقه زن كارگر به داشتن  :ها گفتند اما دانشمندان در پاسخ به اين اعتراض
آمدهاي آن و  وام بوده، و دائم از ترس تحمل پيفرزند پيوسته با ترس و هراس و دلهره ت

 آميخته است. ردادن كار و با ترس تهي دستي و فق داري و از دست پذيرفتن تكاليف بچه
شناختن حقوق او جز در  ختن مقام مادر كارگر، و به رسميتشنا ما به رسميتو ا

هم با فشار قانون تاكنون تحقق نيافته است، و بسيار ديده شده كه  موارد محدودي آن
 .آورند! فرزند به دست مي هائي براي استخدام زنان بي هنوزهم كارفرمايان فرصت

وتاهي مدت ايام اشتغال زن بكار اين است ك :اما پاسخ به اعتراض سوم گفته شد كه و
مساوات به كه اين اشتغال گرچه در مدتي كوتاه انجام گرفته، اما دائم با توجه شديد به 

مرد توأم بوده است، همين معنا به علت تأثير روزافزون ه جستن ب امر دو اصرار با شباهت
ضمير و وجدان او شديدي كه روي اعصاب زن دارد، و به علت رسوخ و نفوذي كه در 

دارد، در چنان مدت كوتاهي اين چنين دگرگوني و تحولي را در نهاد او پديد آورده 
 است!.

اين بود خلاصه پاسخ اين اعتراضات كه در اطراف اين نظريه عنوان گرديده است، و 
هائي را كه در شخصيت و زندگي زن روي  متخصصان فن هنوزهم تحولات و دگرگوني

شيردادن، و  ، و آمارهاي نازائي و ناتواني از انجام وظيفهكنند ميررسي دهد به دقت ب مي
شيري، و سستي ناتواني اعضاء مخصوص وظيفه مادري از باردار  ناراحتي از عارضه كم

 !.كنند ميشدن را در زنان كارگر با دقت و شدت جستجو 
صيت و بند و باري احساس شخ و آن كودكاني كه در بحبوحه اين طوفان بلا و بي

فرديت كردند، آنان نيز در اين احساس به انحراف گرفتار شدند، چون كانون خانواده 
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بديهي است كه بناچار رابطه  ،كند ميها كار  اي كه زن و مردش در كارخانه درهم ريخته
وجداني است كه دهد، و همين رابطه عاطفي و پيوند  عاطفي و وجداني را از دست مي

و بذر محبت را در  را در ميان كودكان به وجود آورد مبستگيبايد پيوند همدردي و ه
هاي آنان بكارد، و آنان را در يك سطحي مساوي از احساس و فكر قرار بدهد،  نهاد دل

اي كه بقاي نسل آدمي  و آنان را به احترام عشق و علاقه ،بياموزدها  آن آداب جنسي را به
علاقه در نظر آنان نه تنها به صورت شهوت آشنا سازد، تا اين عشق و  دبه آن بستگي دار

 صورت انساني تحقق بپذيرد!.ه حيواني درنيايد، بلكه در سطح بس عالي و ب
سر و ساماني خانوادگي در دوران تحول زندگاني بشر  ين عامل بدبختي و بيو بزرگتر

: غربي اين بود كه خانواده از پيوند مهر و محبت و علاقه وجدان محروم گرديد، يعني
كه گرم نگهدارنده كانون خانوده بود! و خانه به صورت يك  در را از دست دادما

برند، و وجه مشترك در ميان آن  دي بيگانه در آن بسر مياي درآمد كه زني و مر مهمانخانه
دو اين است كه هردو كارمندوار وظيفه پدري و مادري را به صورت ظاهر انجام 

اش وظيفه روزانه خود را بدون عشق و علاقه   در اداره كارمندي دهند، همانطور كه هر مي
ادامه آن در وجود خود  انجام ميدهد، و هيچگونه دلبستگي و عشق به اصل كار و

 .كند مياحساس ن
خواه كودكاني  ،سر و سامان بود و علت اصلي انحراف كودكان اين وضع آشفته و بي

علاقه  ن و زير دست خدمتكاري بيسر و ساما ير خانه و خانواده درهم ريخته و بكه د
ند خودرانده و درمانده دور از آغوش نبا كودكاني ما اه هگايافتند، و يا در پرورش تربيت مي

 ديدند!. پرورش مي درگرم مادر و حمايت پ
كردن خانه به مدرسه خطاي بس  تبديلبا  تماع عصر حاضرگويد: اج آلكسس كارل مي

لحاظ است كه مادران كودكان خود را به  بزرگي را مرتكب شده است، و بهمين
تا در پي  :كارهاي خود آزاد باشنده سپارند تا براي پرداختن ب هاي كودك مي هانپانسيون

كاري و اشباع تمايلات ادبي و  گوئي و بيهوده مطامع اجتماعي بروند، در استفاده از بيهوده
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ها، سينماها،  نشيني شب ها، هنري خود آزادانه گام بردارند، در استفاده از مهماني
د را بدون ها وقت كافي داشته باشند، و خلاصه اوقات گرانبهاي خوها و تآتر تماشاخانه

گونه مادران در برابر از هم ري تلف كنند، و بديهي است كه اينگ مانع به باطل و بيهوده
با پاشيدگي اتحاد خانواده و درهم ريختگي اجتماع خانوادگي كه باعث پيوند كودكان 

گي است مسئوليت خطيري بر عهده دسالان و عامل فراگرفتن بسياري از حقايق زن بزرگ
ي كه آزادانه با پدر و مادر به گردش ئها دارند. بلي، تجربه ثابت كرده است: آن توله سگ

برند در مقايسه با  ها بسر مي ، و كودكاني هم كه در كودكستانكنند ميپردازند رشد ن مي
 كنند ميدر ميان اجتماع زندگي  فراد بالغ و عاقل در ميان اجتماع خانواده وكودكاني كه با ا

 بهمين ترتيب است!.
فعاليت و نشاط رواني و عقلي و عاطفي خود را در الگوي موجود مانند  زيرا كودك

، و روي همين گيرد ميشوند خود كمتر چيزي فرا  ها بزرگ مي هائي كه در مزبله توله سگ
كودكي را تا آخر در مدرسه بگذارند و با كودكان همسال خود بسر حساب اگر دوران 

كه فرد به كمال قوت خود نماند، و براي اي  ببرد، تا آخر عمر در ابلهي و سادگي باقي مي
و از جهت ديگر سعي در زندگي نائل آيد از يك جهت به عزلت و تنهائي احتياج دارد، 

(آيد خانواده به وجود ميهم از خانه و  جمعي و اجتماعي كه آن تهدس
24F

1(. 
گويد: چون ازدواج مرد و زن در  ت فيلسوف مشهور امريكائي نيز ميويل دوران

ها فقط  گونه ازدواجصحيح نيست، زيرا اين يواج به معنااجتماع نوين عصر حاضر ازد
ند جنسي است، نه رابطة پدري و مادري، و بهمين جهت به علت فقدان نقطه ونوع پييك

گردد، و اينگونه ازدواج به خاطر  دن مركزيت زندگي زود فاسد و تباه مياتكا و نبو
ميرد و نابود  از مركز، و انفصال از نوع هرچه زودتر مي سيختگي از حيات و گريزگ

                                      
 .319 – 318ص »الإنسان ذلك المجهول« ببين كتاب -1
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مانند، چنانكه گوئي  شود، و زن و شوهر در بيغوله خودخواهي خويش تا ابد تنها مي مي
(نه و جدا از هم هستند!دو چيز بيگا

25F

1(. 
ها با شدت وحدت يكي پس از ديگري به  بلي، در اين گيرودار كه اين دگرگوني

كرد تا هرچه بيشتر آزادي فرد  ورژوازي نوپا نيز مرتب تلاش ميگرفت، ب سرعت انجام مي
را افزايش بدهد، در دوران گذشته زمام همه امور در دست فئودالها بود، و اين طبقه 

ه و نفوذ نامحدود خود طبقات ملت را سركوب ستفاده از سلطهميشه با گسترش و ا
از ساخت، و كليسا هم كه پاي كمي  كرد، و حقوق توده را پايمال هوا و هوس خود مي مي

فئودالها نداشت، و دائم مصلحت خود را در استثمار و گسترش نفوذ خود و تأمين 
اين جهت روزي كرد، از  ديد، همه جا با فئودالها همكاري مي هاي رجال دين مي كامراني

جمعيت رو به گسترش نهاد، ناگهان طبقه  دعتي پديد آمد، و شهرها با ازدياكه انقلاب صن
حقوق يافتند، چون داران كوچك خود را بدون  نوپاي كارمندان و كارفرمايان و سرمايه

 هبست در احتكار و اختيار فئودالها بود، و آزادي زبان و بيان، و اظهار عقيدپارلمان در
يجي اين و اجتماعات وجود نداشت، و روي اين حساب به منظور نجات تدر شخصي

گرفت، و از اين تاريخ هرروز حقوق از دست طبقه فئودال مبارزه و پيكار سختي در
شد، و همين پيروزي هم مرتب به  اي نصيب دموكراسي مي هاي تازه مرتب پيروزي

 گرديد!. صورت افزايش و گسترش آزادي فرد منعكس مي
دهد، و معتقد  سير مادي ماركس اين مبارزه را به قيافه مبارزه طبقاتي نمايش ميتف

است كه اين طبقه نوپاي بورژوازي بود كه با طبقه پيرو فرتوت فئودال به پيكار برخاست، 
ندارد كه اين  لكن اين تفسير بر فرض اينكه اين سخن هم صحيح باشد، منافات با آن و

يك ها  آن كردند كه اين مبارزه براي هريك از ها احساس مينان شهربورژواها يعني ساك
 پيكار فردي است.

                                      
 .225ص »مباهج الفلسفة« كتاب -١



 جاهليت قرن بيستم   224

شخصيت ممتاز و نمايان فردي خويش دادن  يعني: پيكار هريك از آنان براي نشان
است، تا از اين راه وجود و ارزش وجودي خود را اثبات كند، و احساس كند كه او خود 

هيچ جا و مكاني پيرو و تابع اين و آن  يك انسان مستقل و قائم به ذات است، و در
مبارزه آزادي خواهي هرگز محدود به ميدان سياست تنها نبود، بلكه  نيست، و اين پيكار و

ها نيز جريان  در ميدان دين، اخلاق، آداب و رسوم و در ميدان سنت :ها بود در همه ميدان
هاي مبارزه به  ه ميدانر همذاري، قضائي، و اجرائي نيز دگهاي قانون و همه دستگاه داشت،

داد،  عنوان حمايت از آزادي شخصي مرتب طرفداران آزادي و استقلال فردي را ياري مي
و به اين ترتيب بورژوازي در مبارزه خود براي گرفتن قدرت از فئوداليزم تكيه بر پايگاه 

گسيخته فردي زد كه پيوسته در توسعه آزادي و گسترش سلطه  د و عنانزاصيت آشخ
گسيخته خود را بر  مين ترتيب انسان شخصيت فردي عنانخود در تلاش است، و به

و خود را خداي يكتا و معبودي حق در عرش خدائي رساند و در كرسي خدائي نشاند! 
 مقام پرستش قرار داد!!.

نفس به ميدان آمد،  داري تازه احوال آشفته بود كه سرمايه و در چنين شرايط طوفاني و
گيري  وق بورژوازي را سنگر مبارزه و پايگاه قدرت خود قرار داد، و با بهرهو فرديت مخل

اي  از اين اصل مسلم بر يكايك افراد حق داد كه مالكيت خود را با كمال آزادي بهر وسيله
و تا هركجا كه بخواهد گسترش بدهد، و سرمايه خود را بهر نحوي كه  تواند ميكه 

 بكار اندازد، و نيز بر يكايك افراد حق داد كه از دنبخواهد و در هر طريقي كه اراده ك
 برداري و مطابق مصلحت خود استثمار كند!. نيروهاي بشر موافق ميل خود بهره

هاي آزادي فرد به دفاع بسيار سختي پرداختند، و  داران در استوار ساختن پايه سرمايه
آن سخن زيبائي بر زبان  شمار حد و بي هاي بي طبعاً در باره حقوق فردي انسان و آزادي

داشت و احترام راندند كه بايد حقوق و آزادي فرد كاملاً تأمين و تضمين شود، آن بزرگ
لازم بايد مراعات گردد، و همه بايد از احترام برخوردار شوند، فرد بايد در مقابل تعرض 

بود كه و حدود و قيود تحميلي اجتماع كاملاً مصونيت داشته باشد، و آن سخن زيبا اين 
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بگذار  Laissez Faire Laissez Passer داري نمايان شد كه به صورت شعار سرمايه
داري است،  فه سرمايهسلشعار رايج و خلاصه فاين دو جمله  رد)،بگذ بگذار و كار كند

خواهد بدون  چون معناي اين دو جمله اين است كه فرد را آزاد بگذار تا هرچه كه مي
هد، و بهر راهي كه مايل است برود! اين شعار دعوتي بود به برخورد با مانع انجام بد

آزادي از تمامي حدود و قيود، اما اين سخن بسيار زيبا كه در باره آزادي و بزرگداشت و 
حقوق فرد گفته شده، به منظور خوشنودي خدا نيست، بلكه به منظور خوشنودي شيطان 

داري خود را نمايان  رمايهاست! و براي كسب رضاي آن طاغوت است كه در نظام س
بدليل  داران سروده شده است! سرمايه فريبنده همانست كه از زباناين سخن  ساخته است!
حد و حسابي هرگز  قيد و شرط و بي داري جز در سايه اين چنين آزادي بي اينكه سرمايه

 قادر نيست كه هرچه بخواهد بكند و از هر راهي كه بخواهد بگذرد!.
داري ويرانگر هيچ مانعي نبود كه در راه تحقق سركشي و  سرمايه آري، براي اين

برنامه و گسترش طغيان خود به اين ترتيب در اين شيپور آزادي بدمد، تا آندم كه همه 
شئون اجتماع را گرفتار طوفان فساد و آشوب بسازد، از دين گرفته تا اخلاق، از آداب 

زن، از كوچك گرفته تا بزرگ، و از خانواده  سنن گرفته تا آداب و رسوم، از مرد گرفته تا
گرفته تا قبيله همه را دستخوش فساد و تباهي گرداند!! چون فقط تنها چيزي كه براي 

دادن  آوردن سهمي از سود سرشار است، با انجام دستداري ارزش دارد، همان ب سرمايه
اهي اجتماع براي آن و بلكه شايد فساد و تب هركاري، و با گذشتن از هر راهي كه بخواهد!

سرمايه را در راه  تواند ميپرسودتر باشد، چون در اين شرايط آشفته است كه به آساني 
 .د بيشتري بدست آرد!از اين راه سو و ،برانگيختن شهوات حيواني بكار اندازد

يك فلسفه مخصوص كاملاً  داري سركش و ويرانگر و به اين ترتيب اين سرمايه
نگاران، به هنرمندان و به  يسندگان، به روزنامهونه به مؤلفان، ببه مدارس،  مجهزي را

ه گسترش آزادي ار: ارمغاني كه همه اين دستگاه در شگان... به ارمغان آورديهنرپ
ز سر راه ها، در راه برداشتن سدها ا شكستن قيدها مانع گسيختگي فردي، در راه درهم عنان
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ز به فعاليت پرداختند، و اجتماع نيز در اثر آمي ي جنونگگسيخت توسعه و گسترش اين عنان
نمايان شد كه تنها هدفش فقط اين فلسفه منحرف به صورت ديوي بس زشت و بدقيافه 

 !.ن فرد بود و بس!ديكوب شكستن و درهم درهم
ديد كه هميشه ابتكار  ميو روي اين حساب فرد طبق فرمان اين فلسفه خود را مكلف 

هدف خود را بكوبد و ويران كند، او زودتر  از آنكه اجتماعدست گيرد، و قبل  عمل را به
 بجنبد و اجتماع را بكوبد و از پاي درآورد!.

و اين مردان ادب،  و لكن جاي تعجب نيست كه اين فلاسفه، و اين رجال انديشمند،
اين ايادي و عمال  نجامار... و سن، و اين هنرمندان و هنرپيشگاننگارا و اين روزنامه

جتماع چيست كه داري تاكنون هرگز از خود نپرسيدند: اين ا گسترده سرمايه تبليغات
؟ و چرا بايد درآيد!؟ و يد در راه تأمين انسان فردي از پاي درآيد!دشمن فرد است و با

د نيست كه از دل و انديشه فرد پدي حقيقت اين اجتماع ملعون كدام است!؟ آيا اين همان
گرفتن  از اشتياق فطري فرد به پيوستن به ديگران، و انس ؟ آيا اين همان نيست كهآيد! مي

 يابد!؟. با ديگران و از احتياج به ديگران تشكيل مي
پس بنابراين، روزي كه اين اجتماع درهم كوبيده گردد فرد چگونه زندگي خواهد 

 كرد!؟ در كجا، با كي، و با همكاري و همياري كي...!؟.
نگاران  نامهزانديشمند، و اين مردان ادب، و اين رول ابه علاوه اين فلاسفه، و اين رج

داري  نويسندگان، و اين هنرمندان و هنرپيشگان... سرانجام و اين ايادي و عمال سرمايه و
در دور از نور هدايت و قانون الهي از اين روش غافل  در ظلمات متراكم جاهليت، و

گري كه همان طاغوت طغيانداري:  ماندند كه طاغوت ويرانگر، و طاغوت سركش سرمايه
پس از آنكه زنجير  اند، بار استخدام كردهننان در راه تبليغ اين قبيل آراء فاسد و افكار زياآ

پيوندهاي اجتماع را از هم گسست جز يك منظور ندارد كه آن را هم در شرايط آشفته به 
ه افراد كشيدن و استثماركردن يك عد هم عبارتست از در بند ورد، و آنآست خواهد د
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ند واي كه هيچگونه رابطه انساني، و هيچگونه رشته خويشاوندي آنان را به هم پي ندهگاپر
 زند!. نمي

در قطع  ين همه تلاش و كوشش روزافزون خودفرجام از اداري بد آري، اين سرمايه
نده را در پيشگاه واهد كه هميشه افراد متفرق و پراگخ يزي نميچاين روابط اجتماع جز 

سرمايه گرد آورد، و در راه تأمين مقاصد و مصالح سرمايه به كار گيرد، و پيوسته طاغوت 
سو، و به  بسپارد، و دائم آنان را از هر را به دست هوا و هوس شوم خودها  آن عنان اراده

 ي سوق بدهد!!.رسو، و به هر نحوي كه دلخواه اوست در كمال ذلت و خوا هر
داران  و با استفاده از قدرت روزافزون سرمايه ايهبلي، اگرچه فرديت با تكيه به سرم

قدرت خود ادامه  ن خود را دائم در راه گسترش فلسفه و توسعه سلطه واما تلاش بي
داشتند  داد، و لكن در اين ميان جبهه اجتماعيون هم كه در قطب مخالف فرديت قرار مي

 ندالعمل شدت داشتكردند، تا آنجا اين عكس  العمل بس تندي از خود اظهار مي سكع
كردند، و مؤمن بودند  اي از فلاسفه و مردان انديشمند اساساً وجود فرد را انكار مي كه عده
بلكه معتقد بودند كه فرد هميشه  معنا و مفهومي ندارد! كوچكترينتنهائي  به كه فرد

 .!برد! كه در آن به سر مي گيرد ميحقيقت و شخصيت خود را از اجتماعي 
و بلكه امكان آن را هم ندارد كه اجتماع را از راه  هرگز حق ندارد پس بنابراين،

 حتمي باز دارد، و از مسير جبري منحرف سازد!!.
و در اين گيرودار بود كه (دركيم) تفسير اجتماعي خود را در بارة زندگي بشريت 

كرد،  كرد، و ماركس هم تفسير مادي تاريخ خود را عرضه مي كشيد و تشريح مي پيش مي
 نمود: اين اصل اقتصادي است كه وضع و و فلسفه خود را به اين ترتيب خلاصه مي

اين اجتماع است كه فرد را خلق  دهد، و  زند و نمايش مي كيفيت اجتماع را نقش مي
 ...كند مي
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(گويد: دركيم چنين مي
26F

و لكن آن حالات نفساني كه بر فكر و شعور اجتماعي  )1
يابد فرق فاحش  فرد راه مي رالاتي كه بر فكر و شعوعت با آن حگذرد، از نظر طبي مي

تفكر و  نوع ديگر، و به طور كلي طرز دارد، و اينگونه حالات يك رشته تصوراتي است از
و  ،اسلوب تعقل اجتماع با فرد بسيار متفاوت است، و خود پيرو قوانين مخصوصي است

(گويد: نيز او مي
27F

 موضوعاتي هستند حقيقي و بدون ترديد انواع سلوك و فكر اجتماعي )2
 سرها  آن در برابر ،آن افرادي كه در هرلحظه از زندگي خود ناگزيرند ،بيرون از ضمير

 !.شوند م فرود آورند پيدا مييلخضوع و تس
(گويد: و نيز او مي

28F

هاي اجتماعي از آن به  مشتركي كه (پديده لكن چون اين عمل و )3
، و رسد مير و فكر هريك از افراد ما به انجام شعو يند) در يك ظرفي بيرون ازآ وجود مي

اين جريان از آن لحاظ است كه اين عمل مشترك نتيجه تعداد بسياري از ضماير فردي 
اي از اقسام مخصوصي از سلوك و انديشه  بنابراين، سرانجام به تثبيت پارهاست. 

وند، و ش ت ميانجامد، و اين اقسام همان اقسامي هستند كه جدا و خارج از ما ياف مي
 گيرند. يك از ما قرار نميهرگز تحت تأثير اراده هيچ
(گويد: و همچنين دركيم مي

29F

... چون آن خاصيت گوهري كه باعث تمايزيافتن اين )4
ها به فشار خارجي بر  منحصر است به قيام همين پديده ،گردد هاي اجتماعي مي پديده

 د اين ضماير نيستند.وها مول پديدهشود كه اين  ضماير افراد، و از اين طريق ثابت مي
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(دهد: سپس او ادعاي خود را به اين ترتيب ادامه مي
30F

و در اين هنگام شخص به  )1
داخلي افراد را زيرفشار  هاي اجتماعي خارجي شعور آساني خواهد ديد كه چگونه پديده

 .!!دهند قرار مي
گذارند،  امي فراتر مير انسان گتفسير مادي تاريخ در باره تفسي و اما ماركس و انگلس

 كشند. آورترين وجهي به ميان مي ترين و چندش و تفسير خود را با زشت
گويد: پس اسلوب توليد و كيفيت آن در زندگي مادي يگانه عاملي است  ماركس مي

 سازد. كه سيماي عمليات اجتماعي، سياسي، و معنوي را در نهاد زندگي نمايان مي
عتي كه لازمه هر توليد است، ي و مبادله توليدات صنليدات صنعتگويد: تو مي سانگل

 شود. اي است كه بناچار هر نظام اجتماعي روي آن بنا مي يگانه پايه
و انگلس وجود ذاتي و پس بنابراين، انسان با آن همه قوا، و مزايا در نظر ماركس 

قيقت ري او فاقد وجود و حطهاي ف هستي استقلالي ندارد، و شعور و انديشه و ويژگي
ايست كه از وضع اقتصادي  هستند، و خود انسان با تمامي قوا و مزاياي خود فقط سايه

 يابد!!. موجود زمانش كه در بيرون از حقيقت انسان است انعكاس مي
بيني كه يك  دهند آنان را مي ليد اجتماعي كه مردم انجام ميوگويد: در هر ت ماركس مي

كه از ايجاد آن روابط ناچارند، و همين روابط  سازند رشته روابط را باهم برقرار مي
را ها  آن دجدا و مستقل از اراده انسان است، و اين شعور مردم نيست كه وجوهميشه 
 .كند مياست كه شعورشان را تعيين ها  آن وجود هش، بلكه هميكند ميتعيين 

حولات يرات و يا تترديد آن اسباب و علل نهائي براي تغي گويد: بي باز انگلس مي
در نهاد عقل و فكر مردم دنبال شوند، و يا در ها  آن ه نيست كهتساساسي هرگز شاي

حركت آنان به دنبال حق و عدل ازلي در مقام جستجو قرار بگيرند، بلكه بناچار هميشه 

                                      
 .66همان كتاب، صفحة  -1
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را در تغييراتي جستجو كرد كه بر اسلوب و شكل توليد و مبادله كالاهاي ها  آن بايد
 شود. توليدي عارض مي

مادي تاريخ  خلاصه تفسير ،هاي ماركس و انگلس نقل شد ها كه از گفته و اين نمونه
است در باره انسان، و لكن موضوع مهم در اين باره اين است كه اين تفسير هنگام بحث 

، چون اين تفسير دائم سرگرم كند ميدر باره انسان هرگز به عنوان فرد در باره او بحث ن
ست، و به جز از لابلاي عمليات اجتماعي وجودي براي فرد بررسي عمليات اجتماعي ا

 .كند ميقائل نيست و حتي تصور هم ن
بلي، فرد در نظر ماركس و انگلس وجود ندارد، چون او هميشه ناچار است كه در 

و ناچار است كه رنگ و خصوصيت و كيفيت همان طبقه را اي نمايان گردد!  ميان طبقه
طبقه و همين انتساب به طبقه است كه پيوسته مشاعر و افكار، بپذيرد، و همين ارتباط با 

 سازد. دگي نمايان مينزو رسوم و موقعيت او را در ميدان اخلاق و آداب 
، و به عنوان كند ميدگي خود فكر نزهاي  و اما اين كه فرد به طور استقلال در برنامه

آن  ،اليت و تلاشي باشديك شخصيت ممتاز و مستقلي داراي افكار و انديشه و منشاء فع
و اي است كه پيدايش آن در عرف و در عقيده تفسير مادي تاريخ محال است!  يك مسئله

اي بيش  افسانه اند، آن فرد مستقل و ممتاز كه اين همه وقايع تاريخي را به او نسبت داده
ن . (بلي، هنوز معلوم نيست كه مردم چرا و چگونه اياند! نيست كه مردم آن را ساخته

حقيقت  ،آيد هاي به اصطلاح علمي به دست مي اند؟) و چنانكه از بررسي افسانه را ساخته
امر اين است كه چنين فردي هرگز به وجود نيامده است، زيرا فرد در اين قاموس هميشه، 

بقه بوده است! و تنها طگردد كه در ميان همان  اي نمايان مي و در همه ادوار تاريخ در طبقه
بيني و دورانديشي خود  نوشري فرد ممتاز بر ساير افراد اين است كه او با رمزيت و برت

بلي، همان جبر طبقاتي و مراحل حتمي آن را دريابد، و از اين آينده حتمي بشارت بدهد. 
 شود. جبر طبقاتي كه دائم از تطورات اقتصادي و تحولات مادي ترسيم و تعيين مي
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رو كاروان تطورات حتمي  طور كلي انسان دنبالهپس بنابراين، در عرف اين تفسير به 
فردي از افراد همين انسان پيوسته در گرو پيروي اجتماعي  ي و مادي است، و هراقتصاد
 نوبه خود تابع اين تطورات است!.ب هم كه خود آن اجتماعاست 

و سرانجام نتيجه انتشار و استقرار اين فلسفه اين شد كه انسان از پرستش خود دست 
 .ها!! د و به پرستش خدايان ديگر پرداخت: خدايان جبرها و خدايان ضرورتكشي

 و به اين ترتيب اجتماع بشري به انحراف جاهلانه ديگري گرفتار شد كه در اسراف و
 افراط كمتر از انحراف خودپرستي گذشته نيست!.

حركت سابق خود هستند، و هردو آلوده به عيب و  ملاين هردو انحراف عكس الع
ص تعصب و افراط هستند، و اين عيب و نقص در آن از اين جهت پيدا شده كه دائم نق

پيروان هردو نظريه جاهلانه زيرفشار طوفان تعصب اين حقيقت را باور ندارند كه فرد 
نوبه كه فرد و اجتماع هريك ب هرگز موجودي جدا از اجتماع نيست! و هنوز باور ندارند

داراي حقيقت ثابتي هستند! پس اگر  كيهرند، زيرا ريگخودداري اصالتند و نهاد يكد
بنابراين،  .يابد!؟ يابد پس از چه عناصري تشكيل ميناجتماع از مجموعة افراد تشكيل 

نقطه فساد و تباهي در تفسير  نيتر گترين عامل گمراهي و حساسربديهي است كه بز
بيند،  د زندگي را مياجتماعي زندگي بشريت اين است كه اين تفسير فقط يك بعد از ابعا

يعني بعد خضوع فرد را در برابر آن احكام و فراميني كه اجتماع برخلاف ميلش بر او 
برابر اين احكام اجتماعي يك حقيقتي  درضوع فرد ! و پربديهي است كه خكند ميتحميل 

 است انكارناپذير، اما بايد ديد مدلول اين حقيقت چيست!؟.
ديديم كه دركيم اعتراف كرد، اگرچه او در همانجا  همانگونه كه اندكي پيش از اين

يجة تعداد بسياري از ضماير فردي هاي اجتماعي نت اعتراف خود را پس گرفت كه پديده
آيا مفهوم آن جز اين است كه فرد به هر  است، بايد ديد معناي اين عبارت چيست!؟

 و ،ايجابي داردموقعيت  نحوي از انحاء در اين اجتماع موجود هميشه نقشي مثبت و



 جاهليت قرن بيستم   232

هاي زندگي و در سير كاروان زندگي  داراي ارزش و قدرتي است كه در گردش چرخ
 گير است!؟. داراي اثر چشم

اي از موارد بر  اما موضوع خضوع فرد در برابر احكام و فراميني كه اجتماع در پاره و
كنيم  رض مي، و ما در مقام ادامه بحث و به عنوان مماشات با دشمن فكند مياو تحميل 

فرد كاري  ساختن اين ا اين است كه خاضعيهمه موارد خالي از دو حال نيست، كه در 
آمدن تعداد بسياري از   است بس شايسته. و بنابراين، معناي اين چنين است كه فراهم

، و كند ميود را بر آن فرد منحرف تحميل خضماير صالح و شايسته فردي سلطه و نفوذ 
ز تجاوز و طغيان از مرزهاي و دور ادهد،  ايست مي  ه او فرماندگي بدر پيچ خم جاده زن

شده زندگي بازميدارد، و يا اين است كه اين تحميل از جانب اجتماع يك عمل  تعيين
فاسد و يك اقدام ناشايست است، پس در اين صورت معناي اين كار چنين است كه 

همان نيروي طغيانگر انحرافي  آمدن تعداد بسياري از ضماير فاسد فردي يعني  فراهم
گويد: يا بايد  ، و به او ميكند ميه و صالحي تحميل نفوذ خود را بر فرد شايست سلطه و

ن خواهد راند، و از وراز كاروان خود بيتو را  يا اجتماع جتماع قدم برداري، وا همراه
 رفتن در اين راه باز خواهد داشت!!.

است كه فراهم آمده  يو حالت اين ضمائر فردپس بنابراين، پربديهي است كه در هرد
 مرحله صدور و اجرا درآورده است!.فرماني را به  و دست بدست داده و

شان مرتب نيروي  بلي، در اين ترديدي نيست كه همين افراد با تجمع و گردهم آمدن
ين حقيقت هم قابل ترديد نيست كه همين افراد ادهند، اما  خود را افزايش و گسترش مي

شان هرگز از فطرت و طبيعت انسانيت خود خارج  ا همين تجمع و گردهم آمدنب
صفت انسان  اجتماع هردو مصداق انسانند، و هرگز عنوان و شوند، زيرا هم فرد و هم نمي

 در انحصار هيچ كدام، فرد و يا اجتماع تنها نيست!.
ند ساز مخلوط مي اي و تفسير اجتماعي و يا تفسير مادي پيوسته اين مسئله را به گونه

شود، زيرا هردو تفسير  ن مشخص و ممتاز نميكه ديگر شخصيت و وجود فرد در آ
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همانطور كه قبل از اين گفتيم: تنها فقط يك بعد از ابعاد گوناگون زندگي انسان را ملاك 
دهند، و دائم در باره خضوع فرد در همه جا و در همه  عمل و مدار قضاوت خود قرار مي

 ، اما هردو تفسير دركنند مياست بحث ها  آن چنانكه مورد ادعاي عابر اجتمااحوال در بر
همان واقع و ! كنند ميواقع گشته و حقيقت را انكار  ها دار ظلمات متراكم جاهليتگيرو

را ها  آن و مبارزهحقيقتي كه هميشه خروج افرادي را بر اجتماعات فطري خود ثبت 
 !.كنند ميبرعليه آن اجتماعات ضبط 

آويز  ت و هزيمت بسياري از اين افراد را دستو شايد طرفداران هردو تفسير شكس
صحيح نيست، زيرا موضوعي كه در  خود سازند و به آن استناد كنند، اما اين استناد هرگز

جا قابل توجه و شايان دقت است، اثبات اين حقيقت است كه هر فردي تا آنجا بايد نيا
احساس كند كه با تكيه به نيروي فرديت خود و از متاز خود را م شخصيت مستقل و

سنگر فرديت خود با اجتماع به مبارزه برخيزد و در مقابل صولت و قدرت اجتماع با آن 
 پيكار كند!.

 تواند ميو به علاوه شكست و هزيمت بعضي از افراد انقلابي در ميدان مبارزه هرگز ن
 ملاك قضاوت بر همه افراد باشد.

اغلب ديده شد كه يك فرد  ،از موارد قضيه درست به عكس است زيرا در بسياري
انقلابي برعليه اجتماعش شوريده و سرانجام هم پيروز شده و اجتماع را درهم كوبيده و 
اوضاع و نظام او را واژگون ساخته است، خواه اين انقلاب به نفع اجتماع انجام گرفته 

ت درخشان است كه لجبازي و تعصب باشد و خواه به ضرر و زيان آن، و اين يك حقيق
تفسير اجتماعي و مادي هرگز و به هيچ وجهي دليل بركتمان و انكار آن ندارند! و هم 

كنيم، زيرا كه اين  اي از شر سخن آغاز مي اكنون ما در تثبيت اين حقيقت با نمايش نمونه
 است!. ترنمونه به حقيقت اين تفسيرهاي لجباز و كجباز و متعصب و جاهلانه نزديك

حالا بايد از جهان پرسيد كه پيروان اين تفسير مادي در باره استالين و تاريخ او چه 
 .گويند!؟ مي
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بايد از جهان پرسيد كه خروشچف او را چگونه توصيف كرد!؟ آيا خروشچف در 
ترين نمونه رهبريت فردي  ترين و خبيث ترديد استالين زشت باره او اين چنين نگفت!؟ بي

ترديد استالين بنابر توصيف  و بيش بر اجتماع تحميل گشته بود! است كه پرست
خروشچف هرگز سياست خود را براساس حمايت مصالح حقيقي اجتماع استوار نساخته 

و در نتيجه هرگز حافظ و پاسدار منافع طبقه پروليتاريا نبوده است كه بنابر فلسفه به  ،بوده
ست، و هرگز او هدفي جز اليستي ااصطلاح نظري كمونيست طبقه حاكم جامعه سوسي

 .هاي فردي خود نداشته است! طلبي شهوت سركش و جاهاشباع ديو
پرسيم: اي پيروان تفسير  و از شما مي دهيم و هم اكنون ما شما را مخاطب قرار مي

هم از زبان يكي از ين بيان صريح، آن ئيد: در برابر امادي جاهلانه تاريخ! شما به ما بگو
 .گوئيد!؟ فه خودتان چه ميسلران مكتب و فرهب بزرگترين

و در صورت الغاء و انكار كلي تفسير  پردازيد!؟ و با كدام منطق صحيح به دفاع مي
ما شخصيت تاريخي استالين را چگونه توجيه ش هاي تاريخي، پس هفردي براي پديد

 .كنيد!؟ مي
ان و خيرخواهان و نيت و اما در جانب خير بهترين نمونه آن وجود طبقه انبياء و پاك

بازاني كه دائم به صورت  جويان بشريت هستند، همان مردم خيرخواه و همان پاك اصلاح
، و با تكيه به نيروي حق و از پايگاه حق به كنند ميافراد در برابر طاغوتان اجتماع قيام 

پردازند، و در اين پيكار يا در زمان حيات خويش پيروز  دفاع از حق و عدل ازلي مي
، و يا پس از فداكاري و شهادت همين كنند ميشوند و آثار پيروزي خود را تماشا  مي

 .كنند ميپيروزي را در آبياري افكار و گسترش مبادي خود احساس 
! به ما بگوئيد: در صورت الغاء و انكار كلي تاريخ هم اكنون اي پيروان تفسير مادي

باره اين چنين حوادث بزرگي كه هاي تاريخي تفسير شما در  تفسير فردي براي پديده
 .چيست!؟اند  را مرتب پديد آوردهها  آن سرشناسي ادافر
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و منظور ما از اين بيان آن نيست كه تاريخ بشريت را فقط به وسيله فرد و تحت تأثير 
شخصيت فرد تقسيم كنيم، چون ما معتقديم كه استناد حوادث و تحولات تاريخ خواه فرد 

ماع به تنهائي يك نظريه جاهلانه و يك تفسير خطا است، و وجه به تنهائي، و خواه اجت
انسان به معناي جامع، و انسان به  ريخ فقط تفسير به انسان است و بس:صحيح تفسير تا

معناي كلي كلمه كه هم شامل فرد است و هم شامل اجتماع، و هردو نيرو پيوسته در واقع 
 پذيرند. ديگر فعل و انفعال ميو از هم در يكديگر تأثير دارند، حيات و تحولات زندگي

انفعالات گاهي بلي، بديهي است كه در بحبوحه اين تحولات و در ميان اين فعل و 
د رو گاهي هم با اجتماع، اما در اين ميان يك مسئله روشن وجود دا پيروزي با فرد است

ثرات مشترك گيرند، و آن حقيقت تأثيرات و تأ كه همه مذاهب جاهلانه آن را ناديده مي
اي از لحظات تاريخ مرتب و  است ميان دو جنبه انسان يعني: فرد و اجتماع كه در هرلحظه

 منظم ادامه دارد.
دهند، و  و دائم فرد به وسيله اجتماع و اجتماع به وسيله فرد فعاليت خود را ادامه مي

 يك بدون ديگري شخصيت ممتاز و وجود مستقل ندارند.هيچ
سير جاهلانه فردي و هم تفسير جاهلانه اجتماعي هردو خطا پس بنابراين، هم تف

 !.هوده است!و بيداست و هر
از دو رنگ افراط و  جاهليت قرن بيستم به يكي زيرفشار آري، حقيقت بشريت امروز

هاي  شود، و در شمار دولت آميزي مي تفريط آميخته است! چون يا با طغيان فرد رنگ
 آيد. داري درمي رمايهفردپرست س

پرست  هاي اجتماع گردد كه در شمار دولت و يا با رنگ طغيان اجتماع رنگين مي
اختيار رنگي را  كه بشر حق انتخاب و تآيد، (البته اين در صورتي اس سوسياليستي درمي

اين جاهليت  زيرفشارقت امر اين است كه اين بشريت بلاديده ياما حق ،داشته باشد)
 ه حق اختيار و انتخابي نيست.نراي هيچگواي، و دا ك هيچ ارادهلويرانگر ما
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عوامل هميشه در مسير ميل و منفعت او جريان دارد  زيرا آن طاغوتي كه شرايط و
 زند. روائي تكيه مي اريكه فرمان ، و فقط اوست كه برگيرد ميزمام حكومت را به دست 

 بار نتيجه حتمي انحراف دائمي از آئين خدا و و بديهي است كه اين وضع اسف
 تاختن از شريعت خدا است!. بيرون

سازد،  و فقط همين انحراف است كه پيوسته شخصيت و حقيقت انسان را تباه مي
شود، يعني: از همان طبيعت فردي خود يك  چون هر فردي كه از اجتماع خود جدا مي
دهد، و برعليه وجود خود به مبارزه و پيكار  جزء اصيل از طبيعت خود را از دست مي

 انجامد. كشد، و به اضطراب و جنون مي ازد، و سرانجام هم كارش به فشار خون ميپرد مي
، در حقيقت خود را كند ميو همچنين اجتماعي كه طبيعت و وجود افرادش را تباه 

عدد واقعي و سازد، چون حاصل جمع صفرهاي بشري تا ابد ممكن نيست كه يك  ه مياتب
دهنده  سواري فاقد آزادي و شخصيت و حقوق افراديك كميت ايجابي باشد، و اين چنين 

نظير و  آن حاكمي خواهند بود كه در دوران قدرت و ايام سلطه و نفوذش (رهبر بي
كار واقعي خوانده  واي نابغه) و پس از مرگ و يا سقوط مجرم و وحشي و جنايتشپي

ناتواني تر از همه اين است كه جاهليت قرن بيستم با اين همه فساد و  جالبو شود!  مي
و از سرپرستي و حاكميت بازهم ادعا دارد كه به اوج تطور و ترقي بشريت رسيده است! 

 نياز گشته است!!. خدا بي



 
 
 

 فساد در اخلاق

ترين موضوع در جاهليت قرن بيستم اخلاق است:  توان گفت: فريبنده به آساني مي
داراي اخلاق است! اين جنتلمن غربي را تماشا كنيد! او شخص  شما اين مرد آقامنش، و

او در گفتار ! كند مياو خيانت نزند!  گويد! او نيرنگ نمي او هرگز به شما دروغ نمي
ريا، در خدمت به وطن داراي نيت صادق و اخلاص!  استوار، در رفتار امين، در كردار بي

 اي نمونه است!!. و خلاصه كلام در هر فضيلتي و در هر خوي پسنديده
و سخت  بينيد ار ميبند و ب ا در موضوع مسائل و روابط جنسي بيو اما اينكه شما او ر

در دنياي غرب مردم اينگونه مسائل را  ، اين صحيح نيست، چون در آن محيطگيريد مي
در اين ها  آن د، آخ اي آقا! اي عزيز من! ايكاش كه ما نيز ماننددانن  مربوط به اخلاق نمي

يم!! اينست فشرده ادعاي جاهليت غرب، و مورد فاسد بوديم، اما در عوض اخلاق داشت
 داكار جاهليت قرن بيستم!.باختگان فلچاك و د خلاصه دفاع عاشقان سينه

و ما در اين بخش تاريخ اخلاق را در جاهليت قرن بيستم بررسي خواهيم كرد، تا 
و به فراز ميرود و يا در نشيب تماشا كنيم كه آيا اخلاق جاهلانه در عصر درخشان ر

هاي  از هاله در شعاع حقيقت و دور ينو همچن تازد!؟ وزان بداخلاقي پيش مينم سجه
نيم كه در دنياي غرب چه مقداري از اخلاق باقي خواهيم ببي بليغات!؟ ميانسان فريب ت
 مانده است!؟.

و لكن ما قبل از اين بررسي چنانكه مكرر گفته ايم، خود را از تذكر و تثبيت اين 
بينيم، و آن اين است كه تاكنون در طول تاريخ هرگز جاهليتي  حقيقت روشن ناگزير مي

نصيب  اخلاق بيه نشده و نخواهد هم شد كه از همه مظاهر روحي و از كلية مزاياي ددي
و يكباره و يكسره از تمامي جهات فاسد گردد!  تواند ميچون اين بشريت هرگز نباشد! 

جموع) هرگز ممكن نيست به اين ناتواني از آن جهت است كه بشريت (من حيث الم
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سوي شر محض و فساد مطلق جريان يابد، و به هر مرحله از فساد و انحطاط كه برسد 
هاد خود و در زندگاني خود محفوظ در ن اي را از خير ندهنقاط پراگ ،بازهم ناچار است

كه باشد در هر صحنه كه  تروصبه هر  نده از خيراما وجود اين نقاط پراگنده و آگ !دارد
آلودگي انحراف را از دامن  تواند مياي از تجلي كه باشد، بازهم ن و در هر مرحله باشد

 آمدها و آثار شوم اين آلودگي دور كند!!. و آن را از تحمل پيبشريت پاك سازد! 
هاي فراواني از فضائل بود، در لابلاي اين جاهليت  مثلاً: جاهليت عربي داراي نمونه

ان، و هاي اعتقادي و متكي به ايم جانفشاني در راه هدف، شهامت، فداكاري و شجاعت
و بسياري از فضائل ديگر بود،  فرودنياوردن در برابر ستم همچنين كرم، عزت نفس، و سر

عنوان جاهليت را از آن  فضائل و اين همه مزاياي انسانيت و لكن هرگز وجود اين همه
چون اين فضائل  ،ت مانع نشديلهاآمدها و آثار شوم آن ج سلب نكرد، و از گرفتاري پي

شد،  افتادن از راه راست معمولاً منحرف مي و بيرون يز به خاطر دورماندن از آئين خدان
چنانكه شجاعت و شهامت و فداكاري هميشه در راه خونخواهي و معاونت بر ظلم و 

گرفت  ميدر ميان دو قبيله خصومت و جنگ دررفت، و هروقت كه  عداوت بهدر مي
عليه رگز در راه دفاع از حق و قيام برآوران هردو قبيله نيروهاي خود را ه و جنگدليران 

كردند، بلكه در راه حمايت از منافع و دفاع از مصالح قبيله خود به كار  باطل بسيج نمي
ارزش  دادند، و قدرت حق را بي و به اين ترتيب دائم دامنه باطل را گسترش ميزدند!  مي
 ساختند!. مي

كرم و سخاوت در محيط جاهلانه عربستان، و در زندگي قبيلگي آن هرگز  و همچنين
رفت، بلكه هميشه در  هاي عام المنفعه بكار نمي در راه انجام اعمال مفيد و اجراي برنامه

ها  نوازي رفت، مهمان راه كسب شهرت و افتخار و در راه مباهات موهوم و پوك بهدر مي
را مشهور  سرا يافت كه شيخ قبيله و صاحب مهمان ميها به خاطر اين تشكيل  و پذيرائي

هاي  گرداند، و همه جا مسافران و كاروانيان داستان كرم و سخاوت او را به عنوان رسانه

العرب تبليغ كنند، و بهمين لحاظ هروقت كه براي رضاي  ةگروهي در همه جاي جزير
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نوائي در ميان بود ديو  به بيگيري از فقيري و يا كمك  از مدار ريا پاي دست نخدا و بيرو
 نشست!. مي شد، و امساك در مقام عطا و سخاوت چيره ميبر نفوس  بخل

و همچنين روح عزت نفس و بزرگ انديشي در آن محيط جاهلانه جاي خود را به 
كبر و نخوت و لجبازي و عناد با حق ميداد، چون اصلاً در آن محيط جاهلانه حق اصالت 

عنصر اصالت فقط همان شخص خودستا و خودپرست بود و بس،  و احترام نداشت، بلكه
گرچه گاهي هم آن شخص خودستا و خودپرست در برابر وجدان و ضمير خود به 

 كرد!. خطاي خويش اعتراف مي
و بهمين ترتيب هم جاهليت اروپائي در زندگي و رفتار فردي خود به بسياري از 

شدن  خاطر دورماندن از آئين خدا و خارجفضايل آراسته است، و لكن اين فضايل نيز به 
اين  ،از مدار حق خود منحرف شده است، زيرا چنانكه در آينده نزديك بيان خواهيم كرد

صفات انساني در اين محيط جاهلانه به صورت يك رشته فضايل انتفاعي درآمده و 
ونق و ستد، و گرمي ربهمين لحاظ هم معمول و متداول شده است كه براي تسهيل داد 

هاي زندگي مادي سودمند شناخته شده، و لكن  و سرعت گردش در چرخ بازار اقتصاد،
هروقت كه اين خاصيت انتفاعي را از دست بدهد، ارزش و اعتبار خود را نيز از دست 

هد افتاد، و به صورت ا) اروپائي از رسميت خوخواهد داد، و در نظر همان فرد (جنتلمن
 لي از مدار عمل خارج خواهد شد!!.يك حماقت و سفاهت موهوم خيا

هم اكنون پس از بيان اين مقدمه آن فرصت فرا رسيده كه آرام آرام بررسي جريان 
 تحولات آن را به دقت بررسي كنيم: سير تاريخي اخلاق اروپائي را آغاز و ادوار و
اخلاق جز دين  ، چون به طور عمومتفگر اخلاق اروپائي همه از دين سرچشمه مي

، و هروقت كه كند ميو به جز از منبع تعليمات آسماني ترواش ن اساسي ندارداصل و 
اخلاق هم منحرف خواهد  از نظر بشريت از عقيده حق خود منحرف گردد، بناچار

پذيرد، و پس از گذشتن  گرديد، و لكن انحراف اخلاق بسيار كند و به آهستگي جريان مي
مين كندي جريان است كه هميشه موضع دهد، و ه هائي چند آثار خود را نشان مينسل
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آورده  آورد، به همان ترتيب كه هم اكنون در اروپا به وجود اي را به وجود مي فريبنده
اين اك آن را فريب داده است، چون چ است، و جاهليت قرن بيستم و عاشقان سينه

كه انحراف عقيده به  كه در كشورهاي اروپا درست است كنند ميدلباختگان هنوزهم خيال 
طور محسوس پديد آمده است، اما هنوز از انحراف به آن شدت وحدت خبري نيست، و 

پندارند كه عقيده و اخلاق ارتباطي باهم ندارند،  از اين لحاظ در اولين قدم مردم چنين مي
شان همچنان  و ممكن است كه مردم با ميل خود از عقيده منحرف شوند، و لكن اخلاق

 يك وضع فريبنده است كه از اختلاف ده بماند! و بديهي است كه اينرنخو دست ثابت و
هم اين  انحراف و كندي سرعت اخلاق پديد آمده! و عامل اين اختلافدرجه سرعت 

است كه آدم معمولاً پشتوانه اخلاق را با اينكه ميداند اخلاق جزئي از عقيده است، پس از 
، چون به آن عادت كرده و ترك اعتياد هم وقت ندك ميزوال عقيده روزگار درازي حفظ 

خواهد، و گاهي هم اين پشتوانه را نه از روي عادت و تقليد، بلكه از روي فهم  زيادي مي
و شعور در حال جداگشتن از عقيده به عنوان يك چيز يادگاري كه در حد ذات خود 

يكي است، چون  ، و لكن در هردو حال نتيجه حتميكند ميشايسته نگهداري است حفظ 
لحظه كه و هرهد گرديد! اگردد، اخلاق هم بناچار منحرف خو هرلحظه كه عقيده منحرف
 به ناچار او به فساد و نابودي خواهد رفت!. داخلاق از عقيده جدا گرد

و اين درست همان حال و وضع است كه به تدريج و كندي در اخلاق اروپائي رخ 
جريان فساد و انحراف اندك رسوبي از اخلاق در داده است، و چون هنوز در اثر كندي 

اين محيط باقي مانده است كه جاهليت قرن بيستم از درك حقيقت آن غافل گشته و از 
 روي خبط و خطا خود را داراي اخلاق پنداشته است!!.

اي اخلاقي اروپا از سرچشمه دين، يعني: ه بلي، روزي بود كه همه اصول و برنامه
يافت، و آن روز اخلاق در آنجا دو پشتوانه  انسانيت جريان مي همان سرچشمه فضائل

داشت: دين پاك مسيح و اسلام، اما دين مسيح از آن روزي كه قسطنطنين آن را در 
هاي معين و محدودي از اخلاق  سراسر اروپا گسترش داد، او زندگي اروپائي را به نمونه
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و همت نارساي قسطنطنين به اين دين  تآراسته كرد، و با آن انحرافات فراواني كه با دس
هاي مردم ثابت و پا برجا ماند، و لكن  ها در دلها و در نهاد جان راه يافت، بازهم اين نمونه

ي اخلاق قيافه منفي و سيماي سلبي داشت، و هرگز با شرايط زندگي و نيازها همين
 .ضروري آن همآهنگ و سازگار نبود

ود فرموده بود: اگر كسي به گونه راستت به مردم زمان خ  آري، حضرت مسيح
سيلي نواخت، گونه چپ را نيز از او دريغ مدار، البته حتماً منظور حضرت مسيح از اين 

و ظالم زبون و خوار  سخن اين نبود كه پيروانش تن به ذلت بدهند، و در مقابل ظلم
ا از ه كردن جان سازي دلها و خالص منظورش پاككه لباشند و توسري بخورند، ب

مقامي  ها بود، و گرنه پيامبر عالي جوئي نتقامها و ا ها و خودپرستي توزيها و خودخواهي كينه
خواست كه افراد ملتش خوار و  آن آيت بزرگ الهي چگونه و چرا مي  چون مسيح

 ي بدهند!؟.رزبون گردند و تن به خوا
گ ذلت رفته رفته رن  و لكن اخلاق مسيحي در قرون وسطي برخلاف خط مسيح

 و سرانجام خواري و زبوني عادت معمول گشت!. ،به خود گرفت
هاي صليبي  اين بود وضع اخلاقي اروپا و ادامه داشت تا روزي كه آتش جنگ

هاي اسلام سرازير شدند، و مدت كوتاهي در اين  ور گرديد، و صليبيون به سرزمين شعله
 كوچكي تشكيل دادند، وي ها دند، و در بعضي از نواحي شامات دولتمحيط اقامت گزي

 زندگي مسلمانان آشنا شدند و آميزش كردند، و از و با ياز اين طريق با اجتماع اسلام
آشنائي و آميزش بهره فراوان بردند، و با حفظ اخلاق خود به جهان زندگي نيز با  اين

 ديده مثبت و ايجابي نگريستند!.
هاي كوچك و موقعتي  دولت اين اقوام مهاجم و اين صليبيون متعصب در داخل آن

ها را  ديدند كه مسلمانان با شنيدن بانگ اذان تجارتخانه كه تشكيل داده بودند، هرروز مي
، و براي انجام فريضه كنند ميبا آن همه كالاهاي نفيس و گرانقيمت بدون نگهبان رها 

و  گردند، شتابند، و پس از نماز بازهم بر سر كارشان برمي نماز به سوي مسجد مي
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يابند، چون همه اين مردم مرتب در  ده ميورها و كالاهاي خود را دست نخ تجارتخانه
تربيت يافته بودند و همه باهم زندگي اميني را به  مكتب تربيتي اسلام امين و درستكار

 وجود آورده بودند!.
و نيز همين اقوام مسيحي همه جا مسلمانان را به صورت يك ملت فشرده و امت 

ديدند، و به خصوص در هنگام روبروشدن با خطر از  و غمخوار هم مي مربوط بهم
و طبق فرمان همين  ،ديدند ر ميادو از همآهنگي اجتماعي كامل برخوراحساس وحدت 

احساس پاك همگاني و فراگير همه افراد و همه طبقات اين اجتماع پاك قطع نظر از 
با قانون محبت و صميميت و ها همه باهم با آئين تعاون و  اخلاق و رفتار حكومت

 كردند. اخلاص متقابل برادرانه رفتار مي
ديدند كه در كار و حرفه خود  گران مسلمان را از نزديك مي و همچنين صنعت

شان در كار امانت و  اي از تلاش و كوشش صحيح و امانتند، بطوريكه سرمايه نمونه
كاري در عمل  محكمغش و اخلاص و  رفت تلاش و كوشش بي شان در پيش توانهپش

 است.
هاي صنعتي در  و با تكيه به اين پشتوانه همه جا دستگاه و با استفاده از اين سرمايه

ام مهاجم همه وق! و سخن كوتاه اين اگيرد ميني ترقي كرده و توليد رونق اراين اجتماع نو
و سرشار  هاي بارز و درخشان هاي زندگي روزانه مسلمانان با اين نمونه جا در همه برنامه

عهد و احترام به پيمان با  هشدند، به خصوص با فضيلت وفا ب از فضيلت روبرو مي
 شدند و خاصه با صلاح الدين ايوبي. مسلمانان مواجه مي

را جلب ها  آن كردند، و اين مشاهده توجه و از نزديك اين فضائل را مشاهده مي
دواند و اثر  شه ميكرد و چنان مجذوب شدند كه در اعماق دل و جانشان ري مي
 گذاشت!. مي
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با مسلمانان شامات و  هاي مهاجم از برخورد هاي نفيس كه اين ملت و با اين ارمغان
و با خود بردند، به ضميمه آن ذخائر علمي كه از برخورد با مسلمانان  مصر اندوختند

 ردند.آزادي و اساس نهضت نوين اروپا را استوار كمغرب و اندلس اندوخته بودند پايگاه 
آنطور كه ما گفتيم نهضت جديد اروپا براساس آن اخلاق و بر پايه آن علمي كه از 
عالم اسلام به دست آمده بود استوار شد، و لكن همين نهضت نوپا تحت تأثير يك رشته 
عوامل و شرايطي كه ما قبل از اين به تفصيل بيان كرديم از خداپرستي منحرف گرديد، 

 اثر در نهاد مردم اروپا باقي مانده اي بي هنوز به صورت اندوختهگرچه در اين حال عقيده 
پذيرفته بود، و در  گپرستي يوناني رن ثنيت رومي و با بتبود، و لكن در واقع زندگي به و

گرديد: در نام عقيده، و در عمل  همه جا با اين دو عنوان مخالف هم نمايان مي
 پرستي!. بت

و آن  ،اخلاق در نهاد مردم اروپا افزوده شد سرمايه و در اينجا پشتوانه ديگري هم به
انديشه زيستن در  فه (هلينيستي) يوناني مآبي، و فرهنگ تخيلي، وسلعبارت بود از ف

هاي ساخته از عاج خيالي، و داراي نظريات موهوم و پوك و با پيدايش اين فلسفه  كاخ
اف به تدريج و بكندي پيش يوناني مآبي انحراف در اخلاق آغاز گرديد! و چون اين انحر

 ها از درك حقيقت امر غافل ماندند!. رفت، مردم قرن مي
شدن اين پشتوانه يوناني به سرمايه اخلاق اروپائي اين بود كه  و يكي از آثار اضافه

ده تصور كردند: ممكن است نظريات اخلاقي پاي در هوا، و در عالم ز اروپائيان غفلت
هاي خيالي و دور از دايره حقيقت بماند، و در عين  از عاج دههاي ساخته ش اوهام، در كاخ

حال با زندگي واقعي بشريت در مسير ديگر و در خط سيري كه به عقيده پيروان فلسفه 
شود جريان  هاي اقتصادي ترسيم مي مادي تاريخ با فشار جبر تاريخ و با فشار ضرورت

 يابد!.
ست كه اروپا ل عملي هم موضوعي او اين تفكيك و تجزيه ميان مسائل نظري و مسائ

هاي اخلاقي  ي خشك و پوك يونان ارث برد و همه شئون و برنامهآن را از فلسفه تجريد
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و تحت تأثير همين فلسفة پوك است كه مردم ساخت!  ندنياي كنوني خود را با آن رنگي
ر عالم دانند كه در باره نظريه اخلاقي جستجو و گفتگو كنند، و د جهان هنوزهم جايز مي

انديشه آن را بيرون از دايره زندگي خود مورد توجه قرار بدهند، و هرگز در فكر تطبيق و 
هاي روزانه زندگي نباشند، و اخلاق واقعي خود را در زندگي خارج  اجراي آن در برنامه

آمدهاي تصادفي و حتمي  و در روابط فردي و اجتماعي به عهده عوامل و شرايط و پيش
 بسپارند!.
طلبانه (مكياولي) در اثر همين انديشه غلط و همين فكر نادرست بود  لسفه فرصتو ف

داد، و هاي اخلاقي اروپا گسترش  كه پيدا شد و سلطه خود را همه جا در شئون و برنامه
بهمين مناسبت است كه هنوزهم مردم اروپا همه جا كه تمسك به اخلاق نظري و 

از همين اخلاق  ،بينند منفعت مي ر و يا بيبا هاي تجريدي را براي خود زيان نمونه
 !.كنند ميطلبانه (مكياولي) استفاده  فرصت

تر  و به عبارت روشن ،اين روش (مكياولي) اول سياست را تحت تأثير خود قرار داد
فه تفكيكي ميان سلأثير اين فهاي اجتماعي بود كه تحت ت سياست نخستين برنامه از برنامه

 آن قرار گرفت.نظريه تجريدي و تطبيق 
سياسي حق دارد و بايد كه  دستگاه دستور مكياولي در باره سياست اين است كه هر

اي استفاده كند، خواه اين وسيله مشروع  براي رسيدن به هدف دلخواهش از هر وسيله
ايد منظور فقط رسيدن به هدف باشد از بباشد و يا نامشروع، انساني باشد و يا غيرانساني، 

 اي!. ا هر وسيلههر راهي و ب
در داخل و در  اين ترتيب همه جا سياست اروپا راي به و سرانجام دستورات مكياول

خارج رنگ زد، و ملوك و اشراف و رجال دين همه و همه براي حفظ ثروت و بسط 
 ها استفاده كردند. ترين برنامه و از زشتها  ترين وسيله خود از پست تقدر

و قدرت و وسائل آنان را بارث برد و براي رسيدن داري ثروت  و سپس رژيم سرمايه
ها و براي تأمين مصالح و تضمين منافع خود دائم به سرپرستي و زشتي اين  به هدف
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داري امريكاي عصر  پيش رفتند كه دستگاه سرمايه ل افزودند، و در اين كار تا آنجامسائ
ح سود، و افزايش حاضر در داخل آن كشور براي حفظ سودپرستي و براي بالابردن سط

و حتي مرد  ،درآمد خود از ارتكاب هيچگونه خيانت و جنايتي خودداري نكرد
ترين وضعي كشت و بعد از كشتن با رسواترين  خيرخواهي مانند كندي را با ناجوانمردانه

 وضعي خونش را پايمال نمود!.
اما در  داري، و ايست از رفتار و سلوك داخلي در رژيم منحوس سرمايه و اين نمونه

و همه جا و  تر است، تر و ناجوانمردانه خارج پس بديهي است كه اين رفتار هرچه زشت
ها  ها و زشتي پيوسته استعمار در راه تحكيم مباني و گسترش قدرت خود از همه پستي

بيند، زيرا قانون  انساني خود هيچگونه انحرافي نمي، و در اين رفتار غيركند مياستفاده 
سيله براي رسيدن به هدف داري اين است كه استفاده از هرگونه و سرمايهسلوك در نظام 

و آلودگي دامن و ناپاكي هدف چندان آوردن نتيجه جايز و بلكه لازم است!  و به دست
مهم نيست! چون پاكي و ناآلودگي چنانكه در فلسفه (هلينيستي) يوناني مآبي و مواريث 

هاي ساخته شده از عاج با  اي خيالي و در كاخه يوناني ثابت شده هميشه در عالم نمونه
 نه در عالم واقع و عالم محسوس!!. ،دست معمار خيال و در فضاي تخيل و تجرد است

بلي، سياست در اروپا به اين ترتيب از اخلاق جدا گشت و مردم هم ديدند و گفتند: 
رگز مربوط سياست پدر ندارد... و مسايل سياسي ه ،طور استينسياست هم ،عيبي ندارد

به اخلاق نيست و اين آغاز انحراف بود، و لكن بازهم همه انحراف نبود و مردم در اثر 
اين مغالطه فريب خوردند و ديگر متوجه حقيقت نشدند، و توجه به اين نكته دقيق 
نكردند كه چون اخلاق از عقيده و از ايمان به خدا جدا شود، هرگز در زندگي پايدار 

 وقت در برابر حوادث دوام نخواهد آورد. نخواهد ماند و هيچ
فراواني از فضائل در  از اين جهت فريب خوردند كه ديدند هنوز سرمايه و مردم هم

زندگي واقعي مردم باقي است و هنوز فساد در آن راه نيافته است، و از اينجا چنان گمان 
آمدهائي كه  پيشكردند كه سياست در حقيقت تابع قوانين و مقررات اخلاق نيست! و اين 
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بلكه اين روي داده مباني اخلاقي را ويران نساخته و از اعتبار و ارزش آن نكاسته است! 
هاي خيالي و  آمدها عبارتست از نظر واقعي به اشياء و رهائي از قيد و بند سنبل پيش

 قابل اجرا و تطبيق!.غيرعملي و غير
تمي زندگي هرگز ي و قوانين حهاي لايزال اله و لكن بديهي است كه سنت

ي هرلحظه كه مها و به حكم همين قوانين حت بردار نيست! و بنابر حكم همين سنت تخلف
عي كه پيوسته بر قدرت فعاليت و نيروي بنيده و از منبع دين جدا شود: از ماخلاق از عق

سازد قطع رابطه  مندش مي دهد، و هميشه از اخلاص و صداقت بهره حيات آن ياري مي
 .!ماند استوار و پايدار نميكند، هرگز 

بلي، اروپا همه جا فلسفه را جايگزين دين ساخت، و اخلاق را براساس و اصول 
تر بگوئيم: روح تنفر و انزجار از دين در محيط اروپائي باقي  فلسفي بنا كرد، و يا دقيق

و نگ ه راد در امان مانده بود همه جا بمانده اخلاق اروپائي را كه هنوز از دستبرد و فس
از  بسياري لباس فلسفي درآورد، و نتيجه اين تغيير رنگ و لباس اين شد كه مردم اروپا در

بستند، و لكن از احساس اين نكته و از  ي را به كار ميموارد هنوز آن فضايل موروث
ين فضايل پيوسته از سرچشمه خود قطع ارتباط كرده بود، ااعتراف به اين حقيقت كه 

دگي مردم نزحساب مرتب سلطه و نفوذ اخلاق در  بهمينداشت، و نت دوام يديگر قابل
و بعد از آنكه سياست از اخلاق جدا گرديده بود اقتصاد نيز از آن  ،رو به كاهش رفت

 جدا شد!!.
اگرچه اوضاع اقتصادي اروپا در روز اول بر پايه غيراخلاقي استوار بود، چون نظام 

هاي خود در سراسر امپراطوري روم  ها و زشتيفئوداليزم قبل از مسيحيت با آن همه جفا
و مسيحيت نيز با آن سيماي منحرفش كه قسطنطنين آن را بر اين امپراطوري  ،حاكم بود

آن قدرت را  ،هاي خود درآورده بود تحميل نموده بود، و كليسا هم آن را به شكل خواسته
قي استوار بر پايه نداشت كه وضع اقتصادي را تحت تأثير سلطه و نفوذ تعليمات اخلا

دين درآورد، بلكه خود كليسا پس از چند نسل به صورت يك دستگاه فئودال درآمد و 
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شدند به نام  هاي نفوذ خود مرتكب مي هائي كه فئودالها در حوزهها و تجاوز همه آن ظلم
دين مرتكب شد، اما با اين وصف انحراف اخلاقي در اقتصاد فئوداليزم در همان وضع 

محصور و پا برجا ماند، و  حي از اصلاح آن ناتوان مانده بودد كه كليساي مسيموروثي خو
تعاليم ديني با آنكه تا اندازه زيادي منحرف و مسخ شده بود، توانست در اين جريان 

و ناپسند واقعي آن نمايش  زشت اخلاقي اثر بگذارد، مثلاً: معاملات ربائي را در قيافه
 دارد.ضروري از انجام اين معاملات بازرم را در مواضع غيدبدهد، و مر

و اقتصاد اروپا در اين چنين وضع آشفته و نابساماني بود كه انقلاب صنعتي با آن همه 
و در اينجا بود كه مردم از  ،داري در آن سرزمين به دنيا آمد شتاب از راه رسيد و سرمايه

داري  اصله بود كه سرمايهعقيده دور افتادند و از اخلاق فاصله گرفتند، و در اثر همين ف
اخلاق هيچگونه سدي و مانعي در نوپا در اجراي برنامه تخريبي خود در تخريب سازمان 

 راه خود نديد!.سر 
بود، خود  هرباخواري كه در آئين مسيحيت و قبل از آن در آئين يهود تحريم گرديد

ت، و از اين پايگاه داري در لحظه اول آن را پايگاه خود ساخ پايگاه محكم بود كه سرمايه
حاصل رنج  ،بود كه بدون رنج و زحمت و بدون اينكه كار مثبتي انجام بدهد

كشان و محصول كار و كوشش كارگران را بيغما برد! و سپس كارگران را در برابر  زحمت
آوردن همان قوت  ميك قوت ناچاري، و در بعضي موارد در برابر دستمزدي كه از فراه

 !.!بود به استثمار كشيد تر ناچاري هم كوتاه
ها بكارهاي دشوار و  خانهرمزد ناچيزي در كاكان را نيز در آغاز جواني با دستو كود

فرسا وادار ساخت، و زن را هم براي جلوگيري از قيام و اعتصاب مرد براي مطالبه  طاقت
افزايش حقوق و بهبود وضع و شرايط كار به ميدان رقابت با مرد كشيد، و سپس او را 

هاي حيواني مرد اسير نمود، و به فروختن عرض و ناموس خود براي به  براي كامراني
 آوردن لقمه ناني وادار كرد. دست
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داري براي پركردن جيب و آكندن صندوق خود از همه وسائل استثمار دائم از  سرمايه
و  مشروع و نامشروع استفاده كرد، و از آنجا كه گسترش فساد از راه تشكيل مراكز فسق

فجور و فحشاء و ترويج وسايل آرايش و مدپرستي از يك طرف عامل غفلت و باعث 
داد،  داران را افزايش مي سرگرمي مردم بود، و از طرف ديگر مرتب درآمد سرمايه

داري در انتشار اينگونه مفاسد ويرانگر تلاش گسترده و كوشش فراواني به كار  سرمايه
رد فقر و جهل و بيماري و درماندگي گرفتار بست! و محيط مستعمرات خود را به د

ي را براي مردم اين محيط و مفاسد اخلاقي و اسلحه و مشروبات الكل ،ساخت
سوز، و در  تهاي شراف زده به ارمغان برد، تا اين مردم در گيرودار اين گرفتارياستعمار

بمانند! و ن استعمار غافل از غارت و تجاوزات عاملا يانسانغير هاي ميان اين آلودگي
داري با آسايش خيال و آرامش خاطر همه جا و شب و روز مواد خام و  سرمايه
ها را  هاي طبيعي خدا داده آنان را غارت كند، و صاحبان اصلي و قانوني اين نعمت ثروت

 در محروميت مطلق و در كمال ذلت و خواري بگذارد!.
ي شيطاني و به ها داري براي رسيدن به هدف كه سرمايهو حيله ديگري هم 

اهريمني خود بكار بست، خريدن عقيده و وجدان مردم استعمارزده بود، و هاي  رضغ
و  ،داري با اين حيله ناجوانمردانه سياست داخلي خود را به دلخواه خود رونق داد سرمايه

هاي سياست خارجي را در  داران به جريان انداخت و چرخ به رونق مرام طبقه سرمايه
دوست را كه دعوت  طلب و انسان ر به گردش درآورد، و افراد اصلاحتعماجهت منافع اس

زدند همه جا به باد  اخلاقي آغاز كرده و نداي بازگشت به اصول فضيلت و اخلاق مي
 استهزا گرفت!.

برداري  هو در اين ميان بود كه نظرياتي به اصطلاح علمي هم پديد آمد و مورد بهر
صه اين نظريات هم اين بود كه اقتصاد داراي قوانيني داري قرار گرفت، و خلا سرمايه

و هيچگونه ارتباطي با  ،جبري مخصوص به خود اقتصاد است: قوانيني است حتمي و
 اخلاق ندارد، و بلكه هيچگونه پيوند و ربطي با مردم هم ندارد!!.
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ها را بالا  و به اين ترتيب اقتصاد هم يكباره از اخلاق جدا گرديد، و مردم شانه
زيرا اقتصاد هرگز تابع قوانين و كشيدند و گفتند: اين لازمه حقيقت اقتصاد است!.... 

 باشد!. تواند مياصول اخلاق ن
و پس از جدائي سياست و اقتصاد از اخلاق ديگر نوبت به موضوع غريزه جنسي 

و ديگر مردم در منجلات تفسير  ،م نهاددقط سير رسيد، و روابط جنسي نيز در همين خ
ي در باره انسان، و تفسير جنسي در باره سلوك بشر و در گيرودار انقلاب صنعتي حيوان

كه در بحبوبه جاهليت منحرف از عقيده پديد آمده بود، يكسره در منجلاب مفاسد 
 ناموسي افتادند و در طوفان ويرانگر غريزه جنسي گرفتار شدند!.

از نوعي فساد در در آغاز براي مردم يك حقيقت روشن بود كه اين وضع جديد 
اخلاق ناشي شده است، اما رفته رفته و به تدريج مردم اين حقيقت را فراموش كردند، و 

س و فرويد و دركيم هرسه شيطان در اين كيا شياطين آن را از ياد مردم بردند، و مار
 و به اين آتش نيمه افروخته دامن زدند!. ،فراموشي همدست و همداستان شدند

 لۡقَوۡلِ ٱيوُِ� َ�عۡضُهُمۡ إَِ�ٰ َ�عۡضٖ زخُۡرُفَ ﴿ شيرين بياني دارد:باره  قرآنكريم در اين
بعضي از آنان به بعضي ديگر از روي غرور گفتارهاي ناروا و « ]١١٢الأنعام: [ ﴾غُرُورٗ�

 .»دهند! شيطاني را الهام مي
گويد: (عفت جنسي از  و مي كند ميآويز  ماركس تفسير مادي تاريخ خود را دست

هاي موقتي آن مرحله است كه بناچار به حكم جبر  هاي دوران فئوداليزم و ارزش يلتفض
تاريخ در آن مرحله و در آن مشكل اقتصادي پديد آمده است، و لكن همين صفت در 
ذات خود از جهت ارتباط با شخصيت انساني بدون در نظرگرفتن عوامل و شرايط 

ه حساب بياورند، و بدون قيد در شمار اقتصادي داراي ارزشي نيست كه مردم آن را ب
 فضائل بشمارند!.
ذات و گوهر خود  تواند ميگويد: انسان جز با اشباع غريزه جنسي هرگز ن و فرويد مي

هاي ملي و آداب و  اعم از دين، اخلاق، اجتماع، سنتدي يرا آشكار كند، و هرگونه ق
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و خفقاني است نامشروع و رسوم، قيدي است باطل و ويرانگر نيروهاي انساني، و فشار 
(ميگويد: دركيم  و .ناروا

31F

پيروان اخلاق هميشه وظايف واجب و لازم فرد را نسبت به  )1
طور است، زيرا مردم چنين دهند، و موضوع دين هم همين ذات خود پايگاه اخلاق قرار مي

پندارند كه دين زائيده خاطرات قبلي افراد است كه نيروهاي بزرگ طبيعت، و يا  مي
 .ها و از اين قبيل سخنانگزيزند...  هاي ممتاز آن را در نهاد انسان برمي اي از شخصيت ارهپ

اما تطبيق و اجراي  ،هاي ممتاز انبياء و پيروان راه انبياء است) (و منظورش از شخصيت
هاي اجتماع هرگز ممكن نيست، مگر در صورتيكه ما خواسته  اين روش بر ظهور و پديده

 ها را زشت و وارونه بسازيم. طبيعت اين پديده باشيم كه همه جا
(گويد: و باز او مي

32F

و از همين قماش است سخن برخي از دانشمندان كه در باره  )2
انسان معتقد به وجود عاطفه نيكوكاري در باره پدر و مادر و مهر و علاقه به فرزند خود 

دان ناز دانشمو بعضي  ،هاي دروني هميشه برخوردار است و از مانند اين عاطفه
كنند، اما كه نابودشدن دين و خانواده و قوانين زناشوئي را بر اين اساس تفسير اند  خواسته

ها در نهاد انسان فطري نيست، و  سازد كه اين عواطف و اين خواسته تاريخ ما را آگاه مي
(گويد: نيز او مي

33F

توان گفت كه تفصيلات  و در اين صورت بنابراين تفسير سابق مي )3
كم همين راي هرگز ممكن و طبق حصول قانوني و اخلاقي در اصل وجود ندارند... ا

 كه قوانين اخلاقي كه خود وجود اصيل ندارد موضوع علم اخلاق باشد.نيست 
و ما در بخش آينده در باره فساد روابط جنسي سخن خواهيم گفت، و لكن در اين 

كنيم، بديهي است كه مردم هاي تاريخي را به دقت بررسي  خواهيم دلالت بخش مي

                                      
 .165ة قواعد المنهج، صفح -1

 .173قواعد المنهج، صفحة  -2

 .60 – 59قواعد المنهج، صفحة  -3



 251 فساد در اخلاق

جنسي فرو وم و به حكم اين آراء ويرانگر در منجلات شهوات زيرفشار اين افكار ش
 .شوند! رفتند، و سپس فراموش كردند كه با اين وضع نابسامان آنان از اخلاق منحرف مي

اي بافتند و گفتند:  كشيدن به اعمال زشت خود فلسفه و روي اين حساب براي پرده
كرد بيولوژي محض است كه به هيچ وجهي ارتباط با اخلاق  نسي يك عملمسئله ج
همانگونه كه قبل از اين گفته بودند كه سياست يك موضوع مستقل است و ندارد! 

خواهند حقيقت  هيچگونه ربطي با اخلاق ندارد! و گوئي كه اينان با گفتن اين سخن مي
 و نتايج انحراف را از آن برطرف بسازند!. نيخواهند كه سنگي واقع را تغيير بدهند، و يا مي

د، چنانكه قبل از اين سياست و اقتصاد رتيب مسئله جنسي از اخلاق جدا شو به اين ت
هاي اخلاقي در اثر جداشدن  شمچديگري از  از آن جدا شده بود، و به اين ترتيب چشمه

 از جريان افتاد!!. : منبع دينيعني بع اصلي اخلاقاز من
، و چون گيرد ميه اخلاق هميشه به كندي و به تدريج صورت ر عرصو چون تحول د

ها و  ها و عصرها احتياج به گذشت قرن هاي قرن فتن فراوردهر شدن و از بين زائل
داگشتن سياست و اقتصاد و جنس از اوان دارد، از اين لحاظ با وجود جهاي فر عصر

د و وامان مانده بفساد در  اخلاق كه هنوز از طوفان اخلاق بازهم سرمايه سرشاري از
چنين پنداشتند كه ممكن است اخلاق با  جاهليت خود هاي انبوه يمردم هم در اين تاريك

 دگي بشر حفظ بكند!.نزود را در جداشدن از عقيده هنوز زنده بماند، و نشاط خ
ذهان آنان تزريق كردند، ها و ا و زيرفشار رشته مذاهب و نظرياتي كه شياطين بر دل

يچگونه ارتباطي با اخلاق يدند كه حقيقتاً موضوع سياست و اقتصاد و جنس هفهمچنين 
و همه اين مسائل محكوم به احكام ديگر و مربوط به اعتبارات ديگر است، غير از ندارد، 

 عتبارات اخلاقي.ااحكام و 
 و اخلاقي حتي در آن حال جدائي سياست و اقتصاد و جنس از آن همچنان در حيات

د باقي است، و هرگز تحت تأثير اين فساد و به گفته فلسفة مادي تاريخ اين نشاط خو و
و تطور و ضرورت هم نيروئي است كه هميشه از شود!  تطور يا جبر و ضرورت واقع نمي
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توان آن را مانند ساير چيزها در  رس مناقشه و معارضه بيرون است، و هرگز نمي دست
د ميزان سنجش خويش است، و با ميزان چون نيرو هم خو ،ترازوي سنجش قرار داد

طور نيست كه خدايان در تصرفات خود ناي مگر رتوان آن را سنجيد، آخ خارج نمي
. پس بنابراين، وظيفه ما هم اين گيرند!؟ مسئوليتي ندارند و هرگز مورد (مؤاخذه قرار نمي

يرفتن آن است كه حكم خدايان را بدن چون و چرا و از جان دل بپذيريم، و بلكه در پذ
 خوشحال و شادمان باشيم!!.

بلي، چرخ اجتماع اروپا بار ديگر در سرازيري انحراف چرخيد، چون ديگر ممكن 
 متوقف گردد!. دنبود اين چرخي كه به سرازيري افتاده بو

سرمايه از فضائل انساني كه  مانده بود،هنوز مقداري از اندوخته اخلاق در اروپا باقي 
امانت، استقامت و  حسين بود! اين سرمايه عبارت بود از: صدق،قابل ستايش و شايان ت

عمل، قدرت بر تنظيم و اراده، و تلاش در توليد، و صبر در برابر  پايداري، اخلاص
همه اين صفات برجسته ترساختن زندگي...  مشكلات، و مبارزه در بهتر و زيباتر و آسان

ز منبع اصلي اخلاق يعني: منبع دين اعم هاي اخلاق بود كه آن را اروپا ا جزئي از اندوخته
از اسلام و مسيحيت اندوخته بود، و آن روح رومي را كه سرمنشاء فعاليت و عامل توليد 

 كردن بود به آن دميده بود. مادي و تنظيم برنامه و اراده
ر كه واما عاقبت همان روح باستاني رومي اين سرمايه را فاسد و تباه ساخت! همانط

و  ،ي (هلينيزم) قبل از آن عوامل فساد را در همين سرمايه اخلاق تزريق كردهيوناني مآئب
همه جا فضائل تخيلي و فضائل واقعي را از هم تفكيك كرده بود، و سرگرم و 

هاي خيالي براق چون  درون كاخ ردقي موجود لاهاي اخ شدن مردم را به نمونه گرم دل
عالم  و نيز روش (مكياولي) را در ،شناختهعاج و بدون تأثير در اخلاق واقعي به رسميت 

سياست وارد ساخته بود، و همچنين اين روح روم باستاني هم باقي مانده اين سرمايه 
 اخلاق را از دو سو به طوفان فساد داده بود!.
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پرست و از طرف ديگر خودخواه بود، و از داين روح رومي باستاني از يك طرف سو
مانده اخلاق در  داشت سرمايه باقيباستاني روم وجود اين دو انحراف كه در جاهليت 

جاهليت قرن بيستم به طوفان فساد گرفتار شد: به اين طريق كه جاهليت قرن بيستم نيز 
 جاهليت باستاني روم سودپرست و خودخواه گرديد!. زيرفشار

يك رشته ها  اين و بديهي است كه صدق، اخلاص، امانت، و پايداري و مانند
هاي گوناگون و  و لكن همين فضائل ممكن است در صورت ،ي از فضيلت استهائ نمونه

روز كه در صورت و سطح عالي انساني بروز كنند، ممكن است هاي مختلفي ب در سطح
است ها  آن كنند، و اين همان وضع مناسب و شايسته اين صفات و همان صورت حقيقي

ن است همين صفات در صورت است، چنانكه ممككه از تشكيلات دين فرا گرفته شده 
روز كنند، يعني فقط در دايره محدوده قوم و نژادي كه انسان در و سطح قومي و نژادي ب

رسميت و ارزش داشه باشد، و در خارج از اين دايره يعني در  كند ميميان آن زندگي 
دايره گسترده و محيط دورپايان انسانيت ارزش و اعتبار خود را از دست بدهد، و 

باز  جام به صورت يكنوع خودخواهي مخصوصي، دزد، هيز، غارتگر، منافق و نيرنگسران
 ظهور كند.

هيچگونه باك و پروائي ها و فسادها...  ها، خيانت ها جنايت و از ارتكاب اين همه ظلم
گاه و پايگاه واقعي  نداشته باشد، چون در اين سطح و در اين صورت هيچگونه تكيه

همين صفات در همين سطح نازل نه به عنوان ارزشهاي  ندارد، چنانكه ممكن است
مطلقي كه بنابر كمترين ارزش در دايره محدود قومي و نژادي محترم است، بلكه به عنوان 

اي و به  و بنابراين، تا هرلحظهد. ل جلب منفعت و كسب ثروت ظهور كننعاملي از عوام
و هرلحظه كه اين است، سود و جالب نفع است محترم  نسبتي كه اين صفات ضامن هر

 پايگاه را از دست بدهد از ارزش و اعتبار خواهد افتاد!.
كار روم است كه اروپا پس از  از امتيازات درخشان جاهليت كهنه بلي، اين دو انحراف

مگير آن گرفتار گرديد و لو تجديد ساختمان آن جاهليت رفته رفته به فساد عا احياء
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هاي صليبي و  است، در آن ايام كه مسلمانان در جنگ هنوزهم در پيچ و خم آن سرگردان
كردند،  به خصوص در عصر صلاح الدين ايوبي با دشمنان خود با آئين فضيلت رفتار مي

ها را محترم  شكني براي آنان سودآور بود بازهم پيمان ترين مواقعي كه پيمان و در دقيق
رفتار و سلوك انساني، و  ينن چنشكني عار داشتند، و با نشان داد شمردند و از پيمان مي

كردند، و اعلام  خود را بر دنياي غرب عرضه مي هاي عالي از اخلاق واقعي نمايش نمونه
حالت معجون الهي خود بايد اينگونه  اخلاق در سيماي اصيل خود و در آن كردند كه مي

 باشد.
رآن مجيد اي از تعليمات آسماني ق ت كه اين نمونه عالي اخلاق شرارهو بديهي اس

گزيدن از خيانت و  و احترام به عهد و پيمان و دوري است كه در مقام تعليم و تربيت

َّنَ�ا مِن قَوٍۡ� خِيَانةَٗ فَ  َّما﴿ شكني اين چنين بيان شيريني دارد: پيمان  ٰ  �بذِۡ ٱََ إَِ�ۡهِمۡ َ�َ
َّن  �ٍءٓاَوَ إِ   َ ٱ ُّبُِ� َ  َّ  ٓ�نِِ�َ ٱ و اگر تو بترسي از قومي كه خيانت « ]٥٨ل: الأنفا[ ﴾٥ ۡ�َا

و ( بر آنان باز گردان، )قانون پيمان(ق مطاب )پيمان آنان را( ،كنند، پس تو خيانت نكن
، زيرا خدا خيانتكاران را )اعلام كن چون عهد شكنيد ما ديگر با شما پيماني نداريم

 .»دوست ندارد
شكني در همه حال  م شده كه پيمانبينيم در اين بيان قرآن به روشني اعلا چنانكه مي

م جايز نيست، و هرلحظه كه حتي در هنگام احساس بيم و هراس از خيانت دشمن ه
از دشمن احساس شود هرچه زودتر بايد حاكم و فرمانده قواي مسلمانان به خيانتي 

كب خيانت شده پس خود ارزش عهد و پيمان را محترم تدشمن اخطار كند كه چون مر
ايان ن را پايان داده است، و از اين جهت است كه ديگر ايام صلح و متار كه پنشمرده و آ

بينيم حتي در چنين لحظه  رات ايام جنگ رفتار خواهد شد، مياين با مقر گرفته و بعد از
عوامل  ترين سرمايه مسلمانان حساسي كه دشمن: دشمن عقيده، دشمن عزيزترين و نفيس

چنين دشمن  دهد كه مسلمانان اسلام اجازه نمي شكني را فراهم ساخته است، پيمان
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گير سازند و بدون اعلام قبلي و اخطار بر او يورش  گر را غافل شكن و خيانت پيمان
 ببرند!!.

شكستند و  بلي، در آن ايام كه قواي صليبي پيماني كه با مسلمانان بسته بودند مي
و ترين  ودك را با وحشيانهساختند، و هزاران مرد و زن و ك گير مي مسلمانان را غافل

دارد قتل عام  ترين وجهي كه جز وجدان اروپا و ضمير اروپائي كسي آن را روا نمي فجيع
سلاح و  كردند، در ميان مسجد كه خانه خدا و مكان محترم است بر مردم پناهنده و بي مي
ن فرو نظامياگناهان و غير برند و تا سينه اسبان خود را در خون بي دفاع هجوم مي بي
 بردند!. مي

گري كه از دشمن سر ميزد آندم كه فرصت تاخت و تاز و  اما پس از چنين وحشي
هم با همان زگرفتند، و با ها را ناديده مي همه آن جنايت رسيد پيروزي به مسلمانان مي

كردند، و با اين شيوه انساني نمونه  ه مروت و آئين انساني خود با دشمن رفتار ميشيو
دادند كه از شريعت و  اي را نمايش مي دادند: نمونه ني را نمايش ميالاق انساخ ديگري از

 هدايت الهي سر زده بود و بر پايه انسانيت استوار گشته بود!!.
حرف از آئين خدا، و اروپاي خدانشناس هرگز در طول ناما اروپاي جاهل، اروپاي م

ضيلت و شرف انساني قدم تاريخش به چنين سطحي بلند، و به چنين مقام ارجمندي از ف
، بلكه علي گيرد ميننهاده است! زيرا اروپا هرگز اخلاق را از سرچشمه نوشين اخلاق فرا ن

الدوام در طول زندگي و ادوار گوناگون حيات خود آن مفاهيم جاهلانه منحرف را كه از 
زد، آمي جاهليت يونان و جاهليت روم گرفته مرتب به نسبت روزافزوني با اخلاق خود مي

بنابراين، بديهي است كه زند!.  و به علاوه مفاهيم جاهلانه جديدي را هم بر آن چاشني مي
آن روح رومي باستاني كه در قانون معروف امپراطوري روم نمايان است: همان قانوني كه 

گذارد و ديگران را از آن محروم  وطنان رومي مي پيوسته عدالت را در انحصار هم
خواه و سركشي است كه در عصر جاهليت قرن بيستم روح خود سازد، درست همان مي

راند، زيرا هنوزهم اخلاق در اين جاهليت  بر اخلاق اروپا چيره گشته و بر آن حكومت مي
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روا  نوپا تا انتهاي آفاق قوميت و نژادپرستي گسترش دارد و در همه جا نافذ و فرمان
بار و مفهوم و دلالت خود را از دست است! اما هرلحظه كه از اين مرز بگذرد ارزش و اعت

دهد، مگر در صورتيكه ادامه آن سودآور باشد كه در اين صورت ممكن است به  مي
 قوميت و نژادپرستي نيز بتابد!.خارج از مرزهاي 

بلي، در موضوع سياست آثار اين اخلاق فرصت جويانه كاملاً آشكار است، و ما بارها 
هاي اروپائي با ديگران بسته  هاي محكمي از طرف دولت نبينيم كه چه پيما و ميايم  ديده
تر  توان هاي محكم كم شود، و لكن تا يك مصلحت كوچك قومي اقتضا كند آن پيمان مي

نشيند، و مردم هم  از يك رشته پوسيده است و به صورت مركب سياهي به روي كاغذ مي
اعتنائي تماشا  نسردي و بيها را با خو شكني زيرفشار فلسفه جاهلانه يوناني اين پيمان

پذير اخلاق  ، زيرا به حكم اين فلسفه جاهلانه معتقدند كه نظريه زيبا و دلكنند مي
 موضوعي است جداگانه، و مرحله تطبيق و اجرا موضوع ديگر است!.

 و لكن ميدان تاخت و تاز اين اخلاق فقط منحصر به عرصه سياست تنها نيست!.
گشودند عقايد  ه فتوحات خود هر كشوري را كه ميمسلمانان در ايام گسترش دامن

 داشتند. مردم آن كشور را محفوظ و محترم مي
دادند، و هرگز جايز  و همه جا آن عقايد را در حمايت و عنايت اسلام قرار مي

تزوير از دين و از عقيده خود منصرف سازند و به  دانستند كه مردم را از راه حيله و نمي
خداي رحمان در آئين متين و شريعت مبين خود اين اخلاق را به  اسلام درآورند، چون

هاي اروپائي هرگز به چنين سطحي عالي از انسانيت و  آنان ياد داده بود، و لكن دولت
راني انگليسي هست كه  چنانكه در افريقاي جنوبي شركت كشتي اند، بزرگواري راه نيافته

كردند، و اين شركت به  هاي آن كار مي شتيگروهي از دريا نوردان مسلمان افريقائي در ك
اصطلاح مسيحي تاب نداشت كه آنان را پيرو دين اسلام ببيند، و بهمين جهت سرانجام 

ن جمله دستور داد كه ساختن عقيده آنان بكار برد، و م همه وسايل ممكن را در تباه
 گردد. هائي پر از مشروبات الكلي پرداخت زد آنان به صورت شيشهمتاز دس يتقسم
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ترين دستمزدي است كه تاكنون بكارگري پرداخت شده  بينيم اين عجيب و چنانكه مي
است!! و بديهي است كه خريد و فروش مشروبات الكلي چه خريدش و چه فروشش بر 

شكستند،  ها را مي هر مسلمان حرام است!! و بهمين لحاظ اين كارگران مسلمان آن شيشه
و اين وضع نابسامان دادند!  ق خود را از دست ميو در نتيجه قسمت اعظمي از حقو

بار آگاه  از اين وضع رقتدانان مسلمان  ه داشت، تا روزي كه يكي از قانونهمينطور ادام
نظير  سابقه و بي شد، و سفارش كرد كه از پذيرفتن چنين دستمزدي كه در همه جهان بي

ر دادگاه عليه آن اعلام داري كنند، و اگر آن شركت در كارش اصرار ورزيد دداست خو
 جرم كنند!.

همه اين كارگران را يكجا از كار بر  ،و لكن آنگاه كه شركت از اين جريان آگاه گشت
 كنار كرد، و اين داستان خود نمونه كوچكي از اخلاق بشر اروپائي است!!.

و لكن اين ظرافت و اين  ،اي هستند مردمي ظريف و پاكيزهو همچنين فرانسويان 
فعت است، و آن ظراوت و طراوت ادبي كه مردم فرانسه بكار نفقط براي جلب م گيپاكيز

همه و همه براي اين است  ،دهند واردان نشان مي  هبرند، و آن عواطفي كه نسبت به تاز مي
ز خود در اين كشور سيم و زر بريزد! يشو تا آخرين پ قدرت كه اين اشخاص تا آخرين

 اما در غير اين صورت به يقين...
 من در ايام توقف خودم در فرانسه كرد كه جواني از اهل مصر براي من حكايت مي

و از وسايل عياشي و  ،رفتم هاي فسق و فجور نمي خوردم، و به پاتوق چون شراب نمي
كاركنان  ،جستم كرد دوري مي خوشگذراني و لهو و لعب كه اداره هتل بر من عرضه مي

گرفتند كه از اقامت در آن  ، و آن قدر سختدكردن با من بدرفتار مي آن چناناين هتل 
هتل به هتل ديگري  و عاقبت هم از آنها بستوه آمدم!  خسته شدم! و از گراني قيمت

 انتقال يافتم!!.
گاني برون مرزي كشورهاي رزنظيري كه در روابط با كم تو بر همين ميزان آن امان

كه فقط براي جلب منفعت است، زيرا بينيم هرگز برخاسته از اخلاق نيست، بل اروپائي مي
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سازد،  غش و دخل و تزوير در معامله هميشه رونق بازار را تباه و فروش كالا را كساد مي
رد، و روي اين حساب و براي اجتناب از اينگونه ضررها اميدزو تجارت را از رواج با

ملاً رعايت داران غربي در تجارت خود امانت را كا رمايهس زرگانان وااست كه هميشه ب
 لا چه امانتي و چه...! وإكنند مي

و در ضمن اين نكته را هم نبايد فراموش كنيم كه اين تفسير نفعي اخلاق در اروپا 
ست، بلكه به تدريج رفته رفته به درون مرزهاي تنها در دايره تجارت خارجي محصور ني

ه اخلاق نه فقط از ت و نژادپرستي اروپا هم سرايت كرده است، و به اين ترتيب سلطيمقو
 ميدان گسترده انساني عقب نشسته، بلكه حتي در درون منطقه قومي و محيط پهناور و

 آمده است!.صورت نفع متقابل در دست مردم در اعتبار شده و به ارزش و بي نژادي هم بي
در محيط اروپا صدق در معامله براي اين زيبا و پسنديده است كه در حدود تنظيم و 

گفتن از  و توقع راست ،گوئيد ن اقتصادي و قومي سودآور است! شما راست مياداره شئو
گوئي در اصل فضيلت است، بلكه فقط براي  ديگران داريد، نه براي اينكه خود راست

بريد، و از اين راه در قسمت اعظمي از  اينكه شما و آنان همه باهم از راستگوئي سود مي
 .بريد!! آوردن سود بيشتر بكار مي در راه به دست جوئي شده را نيرو و مال و وقت صرفه

 ،مادي به بار آوردو لكن هروقت كه راستگوئي سودي نداشته باشد، و يا خسارت 
 چگونه ارزش و اعتبار خواهد داشت؟ و عامل انگيزه آن چه خواهد بود!؟.

ر كرد كه من زي كرده به من بازگو مي يكي از مصريان كه مدتي در امريكا زندگي مي
كرد،  ه تدريس مينباز مدارس روزهاي يكش دست يك بانوي معلم خصوصي كه در يكي

، و پس از مدتي كه ارتباط دوستي ميان ما برقرار گرفتم و من هم درسي از لغت ياد مي
به من گفت: من از اسلام  ،گرديد، و او ديگر فهميد كه من مسلمان دينداري هستم

دانم كه پيامبر شما محمد  ، مثلاً: ميكنند ميديانت متنفر مردم را از ها  آن چيزهائي فهميدم
) ( شراب خورده و مست شده بود كه ديگر بر پاهاي خود كنترل  آن قدرروزي



 259 فساد در اخلاق

مناسبت  بهميننداشت، و از شدت مستي عاقبت به زمين افتاد و خوكي او را گزيد، و 
 خوك را حرام كرد!. تگوشب و هم ناراحت شد هم شرا
و ثابت كردم كه اين يك خرافاتي است كه سند تاريخي ندارد، و و چون براي ا

تي كه برايم بيان قروشن كردم كه پيامبر ما هرگز شراب نخورده، گفت: آخ از اين حقي
كردي بسيار متشكرم، اما آيا تو آگاهي كه من اين مطالب را در روزهاي يكشنبه براي 

ا دريافتي، بودن اين مطلب ر ه و باطلكنم!؟ گفتمش: اكنون كه بيهود شاگردانم تدريس مي
اين يك  گفت: آه چرا.... ؟آن را به كودكان ادامه خواهي دادن قيآيا بازهم تدريس و تل

 .خورم!! ه ديگر است، زيرا كه من از راه تدريس همين مطالب نان ميمسئل
 اشدن از منبع اصلي خودو از آنجا كه اخلاق در جاهليت قرن بيستم بعد از جد

و در برابر صدمات وارده  ،ار جاهليت يوناني و رومي ارزش خلقي خود را باختزيرفش
 نيروي پايداري نداشت!.

و وقتي مردم هم در كشورهاي غربي ديدند كه با وجود فساد در سياست، در اقتصاد 
و تحت تأثير اين فساد گسترده  ،و در جنس، اخلاق بازهم پا برجا و استوار مانده است

، اما از تأثير خودخواهي و سودپرستي موجود جه مخصوص به آن كردنداقع نگشته توو
كردن از  در آن غافل ماندند، و چنين پنداشتند كه ممكن است اخلاق با قطع ارتباط

و سرچشمه دين كه سرمنشاء آن است بازهم زنده و مؤثر در زندگي مردم بماند! 
اندازه هم كه هره ق نداشته، و بط چنداني با اخلاموضوعاتي كه از اخلاق جدا شده ارتبا

سياست و اقتصاد و جنس در راه فساد پيش برود (و يا مراحل تطور و تسليم در برابر 
ي و گري و سودپرست جبر و ضرورت را طي كند) و به هراندازه هم كه روح مادي

 چنان به قوت و مقاومت خود باقي خواهد ماند!.اخلاق هم ،خودخواهي طغيان كند
تباه چنانكه فاش كرديم، در كندي نفوذ فساد در اخلاق است كه در اثر راز اين اش

 پندارند كه بطور كلي هيچ فسادي در اخلاق راه نيافته است!. همين كندي مردم چنين مي
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مورد دلالتي قاطع و باارزشي را نشان هاي فراوان يك ربع قرن اخير در اين  اما حادثه
 داده است.

در اين  ،مكن ت سخن از اوضاع اخير كشور فرانسه آغاز ميو ما هم در بيان اين دلال
ريشه دوانده است كه اين ريشه تا  قدرآنكشور اروپائي فساد اخلاقي در مسائل جنسي 

اعماق رگ و درون استخوان اجتماع نفود يافته بود، و جنگ جهاني دوم درست روزي 
غريزه  منجلاب فساد ر به صورت كانوني از فحشاء درآمده و دروششد كه اين كآغاز 

و اسفباري بود كه فرانسه ، و در اثر ظهور چنين وضع آشفته دجنسي تا گردن فرو رفته بو
ند روزي از پاي درآمد، و اين سقوط و خواري از آن جهت نبود كه اين چدر مدت 

ترين  ترين و مدرن كشور اسلحه و ساز و برگ جنگي نداشت، زيرا در آن تاريخ تازه
ي كه تا آن روز پيدا شده بود، در اختيار كشور فرانسه بود و استحكامات هاي جنگ سلاح

 ترين و استوارترين سدي بود كه تا آن روز ساخته شده بود!!. خط دفاعي مارشينو محكم
ه ارتباطي بساز و برگ و استحكامات جنگي نداشت، بلكه نسقوط هيچگو اين بلي،

رف و غيرت و عزت بود! مربوط به مربوط به نداشتن روحيه رزمي، و ضعف احساس ش
هاي  در زير باران بمب ،هاي پاريس بود كاباره وها  ترس و وحشت از ويراني رقاصخانه

همه  نو بهمين لحاظ در كمتر از مدت دو هفته از پاي درآمد و با آنيروي هوائي آلمان! 
 ساز و برگ تسليم دشمن شد!!.

و عواملي است كه ربطي با اخلاق يك رشته شرايط ها  اين گفتند: و مردم هم مي
 !.رسد ميو سپس نوبت به امريكاي متمدن امروز ندارد! 

فاش  1962جان كندي رئيس جمهور ايالت متحده در آن بيان صريح خود در سال 
ان آمريكائي سست و تنبل وامروز موجوديت امريكا در خطر است، زيرا نسل ج :گفت كه

و تاب و توان تحمل بار مسئوليتي را كه بر  ،و فاسد و غرق در منجلال شهوات است
شوند، شش  ي احضار ميهر هفت تن جوان كه براي سربازگير دوش او است ندارد، و از
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تن از آنان صلاحيت سربازي ندارند، چون شهوتراني شايستگي مزاجي و روحيه سربازي 
 آنان را تباه ساخته است!.

بار نسل  كا در باره وضع اسفو اين بود قسمتي از گزارش رئيس جمهوري امري
 جوان در آن كشور.

ر اين حد محدود نمانده است، و بلكه به وضع دو لكن كار فساد در اين زمينه 
و تا آنجا سر به رسوائي زده كه وزارت امور  ،ز كشيده است!ينتري  تر و خطرناك زشت

ه لت گرفتاري بخانه را به ع تن از كارمندان اين وزارت 33خارجه امريكا ناچار شد كه 
جنون و انحراف جنسي از كار بر كنار كند، چون اين چنين اشخاصي با اين گرفتاري 

 نگهداري اسرار دولت نبودند!!.ه ديگر قادر ب
 !!!.رسد ميو پس از فرانسه و آمريكا نوبت انگلستان فرا 

به قانوني لايحه در امپراطوري انگلستان اشاره ب دادن ميزان فساد شايد براي نشان
كردن اسرار نظامي در برابر  و يا داستان (پروفيمو) و فاششناختن لواط  رسميت

برداري جنسي وزير دفاع بريتانياي كبير از يك زن روسپي بس باشد، و آنگاه ديگر  رههب
 !!!.رسد مينوبت روسيه شوري فرا 

ف هم مانند كندي به روشني اعلام و اخطار كرد كه آينده خروشچو 1962در سال 
بخش نيست، زيرا  و آينده جوانان ملت روسي اطمينانوسيه شوروي در خطر است! ر

و تا گردن در منجلاب  اند، نسل جوان اين كشور به طوفان فساد و تن پروري گرفتار شده
 زنند، اما دير است!. و دارند دست و پا مي اند، شهوات افتاده

هاي  ترين مملكت يشرفتهپ ترين كشورهاي جهان، و سپس در خاتمه نوبت به مترقي
رها مرتب با وش! و در اين كرسد ميهاي اروپاي شمالي  جاهليت قرن بيستم، يعني: دولت

شويم كه دائم با حشيش و افيون نيروهاي  روبرو مي و باري بند بي جوانان عصيانگر و
كشي و  سازند، و با تشكيل باندهاي خطرناكي براي دزدي و آدم سازنده خود را تباه مي

 سازد!. هاي دانشمندان اجتماع را آشفته مي ها را سلب و دل ارت ناموس، امنيت دولتغ
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هاي يادشده فقط در يك بعد از ابعاد فراوان زندگي بود،  بديهي است كه اين نمونه
يعني: فقط در بعد جنسي بود، و لكن هرگز اين مفاسد در اين بعد مخصوص و در اين 

ديگر  ،چرخي كه در سرازيري به گردش افتادحد معين متوقف نمانده است، چون 
در امريكاي متمدن مرتب باندهائي (از بزرگان) يعني مكان توقف ندارد! ا وفرصت 

دانان وجود دارند كه  دانشمندان عصر: از وكلاي دادگستري، پزشكان، نويسندگان و قانون
 ساختن وسائل زنا براي مقاصد قانوني است!. دائم برنامه كارشان فراهم

دانيم در محافل كاتوليكي امريكا اقدام به طلاق از طرف زن و يا شوهر جز  چنانكه مي
شوهر به  و يا نزدر اين يك مورد است كه در مورد ارتكاب زنا جايز نيست، و فقط تنها 

از دادگاه خانواده  تواند مي ،عمل نارواي زنا شده است بكاستناد اينكه همسرش مرت
 تقاضاي طلاق كند!.

اين حساب هريك از زن و شوهر كه مايل به ادامه زناشوئي نباشد دست به دامن  و با
شود تا همسرش را به زنا وادارد، و او را در حال زنا بگيرد و تحويل پليس  اين باندها مي

بدهد، و از اين طريق مدارك قانوني طلاق را در اختيار او قرار بدهند، و پاداش دلالي 
 خود را دريافت نمايند!.
هاي مخصوصي هستند كه كارشان خريد و فروش دختران است، دو نيز در امريكا بان

گران و ثروتمندان عياش اروپا كه دائم مشتري اين كالا هستند، و هميشه قيمت  به توان
 پردازند!. دلخواه و گزافي در برابر آن مي

راسي دست اندر البته اين باندها غير از باندهائي هستند كه آشكارا در انتخابات دموك
شوند، و در برابر دريافت پاداشي معين پيوسته مخالفان و معارضان خود را از  كار مي

و اين همان سرازيري ! كنند ميهم  ترور رانند، و در صورت لزوم ميدان با تهديد بيرون مي
 ،و ما هم كه قبل از اين گفتيم: چرخي كه در سرازيري فساد به چرخش افتاد ،فساد است

 توقف براي آن ممكن نيست!!. ديگر
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چون ! كند مينسل جوان و نوپاي اروپا هم اكنون آخرين مراحل انحطاط خود را طي 
هم اكنون در آنجا باندهاي بسيار مجهزي هستند كه به سلب و غارت و ربودن اموال و 
زدن بانگها مشغولند! و باندهائي هم از كودكان تشكيل يافته كه مرتب به قطارها حمله 

 سازند!. ها را سنگباران مي و واگون كنند يم
و آن را از خط خود خارج  ،گذارند باندهائي از نوجوانان سنگ روي ريل قطار مي

 !.كنند مي
د افيون و هروئين و ساير انواع مواباندهاي ديگري هم مشغول توزيع حشيش و 

 مخدر هستند!.
و نيرنگ  كنند ميه تلاش و باندهائي نيز براي فرار از پرداخت كرايه وسائط نقلي

 .زنند مي
و خلاصه باندهائي فراواني هستند كه هرگونه رذالت و خواري و پستي و زبوني را به 

 شوند!!. مي بكو مرت خرند جان مي
دگي غربي را فرا نگرفته نزين فساد ويرانگر همه ابعاد و بديهي است كه هنوز طوفان ا

وجود دارد! ئلي در اين جاهليت غربي است، و پس از اين همه انحطاط يك رشته فضا
فضايلي فراوان! فضايلي پيوسته و گسترده! فضايلي كه اگر خدا خواهد براي ادامه زندگي 

 نسل ديگري قبل از سقوط بس است!!.
اما موضوع مهم در اينجا اين خط سير است كه آيا به طرف ترقي و صعود حركت 

 دارد، يا به سوي شر!؟.به سوي خير جريان  يا به طرف سقوط!؟ كند مي
اين خطر را ناديده حساب خواستند  مردم در آغاز پيدايش اين طوفان جهان خراب مي

اوضاع  :كنند و بگويند كه نخواستند مانند آن كبك خسته سر زير برف پنها كنند: مي
آمدها از لوازم  گردش عالم مطابق مرام ما است! چرا كه اين پيش جهان به كام ما است و

هي از مدعيان فكر و فرهنگ قدم فراتر وبلكه گرو از آثار ضروري (تطور) است!  حتمي
زيرا گفتند: وضع و حال نسل جوان امروز به مراتب بهتر از نسل پيشين است!  نهاده و مي
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اين نسل نسلي دلير، و نسلي شكوفا و پر از نشاط است! نسلي است كه پيوسته در شعاع 
و هرگز ديگر براي رد! اد د قدم برميوط و مقتضيات زمان ختفكر و تعقل، و در پرتو شراي

تاز، با آن موازين كهنه و فرسوده خود داوري  ما جايز نيست كه در باره اين نسل پيش
امروز نيست! و اين نسل  عوامل زيرا ديگر قوانين اخلاقي ما همآهنگ با شرايط وكنيم! 

ايط و عوامل مترقي امروز تصويب تاز قوانين اخلاقي خود را همآهنگ با شر جوان پيش
كساني هستند  انآن ،منحرف است زنند كه نسل امروز فاسد و ! و آنان كه فرياد ميكند مي

و از نگرند!  با ديد خود مي همه جا كارها را اند، ادهتفو جامد و از كار ا كه خود مرتجع
ليسان اروپا كه  هكاس روان و و اين بود خلاصه ادعاهاي دنباله ديد نسل جوان عاجزند!!

اما غافل از گردانند!  كشند، و با آب و تاب دست به دست مي همه جا آن را برخ مردم مي
از آن سوي درياها، از اروپا و امريكا، و از  هاي دور اين هستند كه هم اكنون از سرزمين

زبان پيشوايان و رهبران همين گروه، ناگهان اخباري به گوش رسيد كه مانند سنگي بر 
دهان اين مدعيان تهي مغز، و اين طرفداران تطور نواخته شد! اخباري به گوش رسيد كه 

هاي علمي براي بررسي علل انحراف نسل  دهد كه هم اكنون يك رشته كنگره نشان مي
جوان تشكيل شده و مشغول بررسي هستند! و اين كنگره با صراحت كامل و تأكيد تمام 

ر جدي و خطرناك است! و اين نسل نوپائي كه زمام اخطار كرده است كه اين خطر بسيا
توان به آن اطمينان  نسل منحرفي است كه هرگز نمي ،امور فردا را به دست خواهند گرفت

و با قطع نظر از اين هاي غربي در شرف فنا و زوالند!  و روي همين حساب دولتداشت! 
ينده بشريت را تهديد انساني كه هرگز در باره يك رشته خطرهائي كه آطرز تفكر غير

به فرمان  ز زاويه نارساي ديد قومي و نژاديانديشند، بلكه دائم هر خطري را ا نمي كند مي
تفكر كه خود نوعي انحراف  زنگرند، و با قطع نظر از اين طر تعصب نژادي و خاكي مي

اخلاق و آميخته به رنگ جاهليت قرن بيستم است، بايد در نظر گرفت كه اين تهديد 
و گسترش دامنه اين خطر به اندازه قوي است اي دلالتي است بسيار عميق و گسترده!! دار

 !.كند ميكه همه جهان بشريت را به نابودي تهديد 



 265 فساد در اخلاق

بلي، آنچه كه تاكنون گفته شد، خلاصه و دورنمائي بود از تاريخ اخلاق اروپا در 
در حال گسترش  جاهليت قرن بيستم كه مانند يك بيماري واگير مرتب در سراسر جهان

 است!.
سازد كه  قابل انكار، ثابت و روشن ميور آشكار و غيرن دورنما به طو بررسي همي

عقايد و اديان منحرف واقع  زيرفشاراخلاق وقتي كه از عقيده و ايمان فاصله گرفت، و يا 
ي مقاومت و ر برابر طوفان و طغيان غرايز يارامواج حوادث و دشد هرگز در مقابل امور 

وي زيستن نخواهد داشت! چنانكه اخلاق اروپا كه ساختمان آن چندين قرن از زمان را نير
 دربر گرفته بود، در ظرف كمتر از دو قرن واژگون گرديد!.

اين جاهليت را تا عصر  ي از فضايلو اين خيلي مهم نيست كه هنوز اندوخته بزرگ
روزبروز و لحظه به لحظه حاضر امكان زيستن بخشيده است، زيرا هم اكنون اين اندوخته 

تر از همه چيز در اين زمينه اين است كه نسل نوپا از  رود، و خطرناك رو به كاهش مي
دهد كه  تر است، و اين واقعيت به خوبي نشان مي هاي گذشته فاسدتر و منحرف همه نسل

تري  ده در خط انحطاط شديدتر و پرشتابآينده بشريت خطرناكتر است، زيرا كه اين آين
 رار گرفته است.ق

گويند: فلان موضوع، و فلان مسئله ارتباطي با  باوران مي اي از خوش و اينكه عده
ز خطر و هرگز بازدارنده از سقوط نيست! چون به هيچ وجهي مانع ااخلاق ندارد! 

شدن اخلاق از خط سير اقتصاد، و  است از خط سير اخلاق و سپس بيرونشدن سي خارج
و جنسي از خط جز آغاز لغزش و جز آغاز سقوط نيست!  شدن غريزه  خارجعاقبت 

تر و  شيب لغزش و سقوط افتاد راه خود را با شتابنبديهي است كه چرخي كه در 
بكاهد!  تواند ميتر طي خواهد كرد!! و هيچگونه مانعي از شتاب و سرعت آن ن پرشتاب

بينيم كه كارد  يچنانكه هم اكنون ما شتاب اين لغزش و سرعت اين سقوط را به عيان م
هاي اضمحلال و فناء چگونه به  فساد چگونه به استخوان رسيده، و عوامل سقوط و ريشه

 اعماق اجتماع نفوذ كرده است!!.
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گرچه هنوزهم نفوذ مكر و بهاي فساد تا اعماق استخوان خيلي به كندي انجام 
بيماري پرفريب به اما هنوزهم اين حركت روزافزون و اين نفوذ سحرآميز، و اين ! گيرد مي

تا آنجا كه اين استخوان تازد!  طور دائم به كار خود مشغول است، و مرتب پيش مي
 رسيد ناگهان فرو ريزيد و از هم به پا شد!!. پوسيده كه چند لحظه پيش سالم به نظر مي

 ت است بسيار روشن و آشكار!.بلي، اين يك حقيق
گونه تاكنون بر جاهليت قرن آور است كه اين حقيقت روشن چ اما بسيار تعجب

انگر هنوزهم آن را سرشار از ربيستم نهان مانده است!؟ و چگونه عاشقان اين جاهليت وي
 .پندارند!؟ فضائل و انباشته از اخلاق مي



 
 
 

 فساد در روابط جنسي

در بخش گذشته فساد روابط جنسي و روابط زن و مرد را از نظر اخلاقي با اشاره 
تحت عنوان  ،و منظور ما در اين بخش بررسي است كرديم،اجمالي بيان و بررسي 

ع بشريت، نه از اها در نفس و روان انساني و در اجتم اي از نارسائيها و آشفتگي نمونه
از نظر ها  اين زيرا فساد ،سرگرفتن بحث و تحقيق است در باره اين روابط از جنبه اخلاقي

 ته باشد.تر از آنست كه نيازي به اشاره داش اخلاقي روشن
دريغ جاهليت قرن بيستم كه گاهي  هاي بي ها و كوشش ن تلاشو برخلاف همه آ

ره زشت اين فساد ويرانگر را زير پوشش نظريات به اصطلاح علمي و تفسيرهاي هچ
دارد، و  مادي، جنسي، و اجتماعي اين سه نفر يهودي: ماركس، فرويد، و دركايم پنهان مي

گاهي پيوند اين روابط را با  ودهد،  از اوهام قرار ميب اي پر از فري ن يك هالهادر مي
، و به كند ميكرد بيولوژي خالص حساب  اخلاق از اصل و اساس انكار و آن را يك عمل

هاي سينمائي،  ها، فيلم نامه ها، اشعار، نمايش وسيله سيل خروشان (هنري) از داستان
زندگي انسان را از دريچه نارساي  ها پيوسته ها و مجله تلويزيون و راديوها، و روزنامه

هاي موجود در  بند و باري ها و بي دهد، و همه نابساماني غريزه چموش جنسي نمايش مي
 سازد!. ودار ميور از هرگونه انحراف و فساد نماين روابط به صورت يك امر طبيعي و د

اين ها و  و باري بند ، اين بيدريغ هاي بي ها و كوشش رغم اين تلاش بلي، علي
از اول تا آخر چيز جز فساد اخلاقي نبوده و تا ابد هم  ها در مورد روابط جنسي آشفتگي

 نخواهد بود!!.
گويد: بر ما واجب و لازم اين است كه در  پرده مي هاي صهيون فاش و بي پرتوكول

كردن اصول اخلاقي در همه جا از جان دل بكوشيم، تا سرانجام راه سلطه و نفوذ ما  ويران
جنسي در اين ر گردد، فرويد از قوم و از نژاد خود ما است، او همچنان روابط هموا
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انان به صورت دريغ عرضه خواهد كرد، تا آنجا كه اين روابط در نظر جو سرپوش و بي
ترين هدف  به صورت مهم يسو همه جا اشباع غريزه جنماند! نيك امري مقدس باقي 

 گر اساس اخلاق رو به ويراني خواهد نهاد!!.نسل جوان درآيد، و در همين جا است كه دي
رفت و پروزي داروين، ماركس، و گويد: ما زمينه پيش ها مي و ايضا همان پروتوكول

هاي اخلاقي را كه  ه را از راه ترويج آراء و نظريات آنان آماده ساختيم، و آن ويرانينتيج
 خوبي روشن است.آورد براي ما به  يهودي به وجود ميشه غير علوم آنان در اندي

شك و ترديدي  كوچكترينپس با توجه به اين نصهاي روشن و بيانات صريح جاي 
 ماند كه فساد در روابط جنسي از فساد در اخلاق جدا نيست!!. باقي نمي

خواهيم در اينجا اين موضوع را به طور مستقل تحت  و با اين همه ادله روشن ما نمي
 سي قرار بدهيم، چون مردم در تصور جاهلانه خوداخلاقي مورد بحث و برر عنوان فساد

كه شود، و آنچه  در ميان آنچه اخلاق ناميده مي راجع به مطالب و موضوعات زندگي
و حال آنكه در  اند! و فاصله بيگانگي ايجاد كردهاند  ندهزندگي نام دارد، سنگ جدائي افگ

 .اي نيست!! يان اخلاق و زندگي جدائي و فاصلهحقيقت و واقع م
هاي  بلي، اخلاق چيزي جدا و بيگانه از واقع نيست، اخلاق نظرياتي نيست در كاخ

ع وضر مستقل و جدا از حقايق زندگي موهاي خيالي جاي گيرد، و به طو شده از عاجبنا
و هرگز اي جز همين قوانين زندگي ندارد!  بحث و تحقيق قرار بگيرد، اخلاق قوانين ويژه

ع با وجود صحت و استقامت زندگي واقعي در اجتماممكن نيست كه فساد اخلاقي 
 د!.بشريت پديد آي

ي است فساد در اخلاق مساو ،ندردو بداين هردو يكي هستند: هردو يك روحندان
مساوي است با فساد اخلاق!! چون هردو  دگي نيز متقابلاًنزبا فساد زندگي، و فساد در 

از فطرت لايزال گسترده  و تز وجود مترقي و كمال وجودي بشرييك قانون است كه ا
آنجا كه بررسي  ست، و ما در آخرين قسمت همين بخشانسانيت جريان يافته ا

م، و آن را در يكن هاي موجود در روابط مرد و زن را آغاز مي ها و ورشكستگي نابساماني
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هيم، ارتباط اين موضوع را با  د زندگي واقع بشر مورد دقت قرار مينقطه تأثيراتش در 
 ي كلي فساد اخلاق بيان خواهيم كرد.معنا

 دگي انسان نفوذنزاخلاقي نيز مانند عوامل ديگري كه در عامل فساد و ورشكستگي 
ن وسطي همه جا و، به كندي و به تدريج در روابط مرد و زن نفود كرد، در قركنند مي

دم اروپا داد، بر زندگي مر مفاهيم و تعاليم ديني به آن ترتيب كه كليسا آن را نمايش مي
 كرد. حكومت مي

مردم را به زهد و عزت نفس و دوري از  و بديهي است كه حضرت مسيح 
نمود، و با اينكه اين نمونه از تعليم و تربيت در  جوئي و شهوات حيواني دعوت مي كام

 عوت همه پيامبران بود، و براي تعديل بحران و تخفيف طوفان غريزه و جلوگيريدبرنامه 
رفت، اما اين شيوه در برنامه دعوت حضرت مسيح جلاب شهوت به كار مياز سقوط در من

داشت، چون مسيح در ايام دعوتش در مقابل طغيان مادي  با قوت و شدت بيشتري وجود
و طوفان فساد اخلاق بسيار شديد و ويرانگري قرار گرفته بود كه سراسر زندگي ملت 

ها از قول حضرت  كرد! همه انجيل د ميي تهديئيل و امپراطوري روم را به ويراناسرا بني
كه او گفت: اگر چشمت بر تو خيانت كرد، فوراً آن را بكن و اند  بازگو كرده مسيح 

تب بهتر از آنست كه همه اعضاي به دور انداز، زيرا اگر يكي از اعضايت تباه شود به مرا
 دنت در جهنم سوزان بيفتد!.ب

مردم فرض و تحميل كرده بود، از اين سخن  بلي، مفاهيم اخلاقي كليسا كه آن را بر
حكيمانه و امثال آن جريان يافته بود، و با نفوذ انحراف از اين رهگذر بدعت شوم 
رهبانيت پديد آمد، و اين همان رهبانيت است كه قرآنكريم آن را با زبان شيوائي معرفي 

َّةً ﴿ !كند مي يِ�اَبۡهَرَ  رهبانيت كه آنان و اين « ]٢٧الحديد: [ ﴾هِمۡ مَا كَتَبَۡ�هَٰا عَليَۡ  ۡ�تَدَعُوهَاٱ
، ما هرگز آن را براي آنان وظيفه واجب قرار )به خودشان مربوط است(اند  بدعت گذاشته

 .»نداديم!
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و خدا  ،كه اين رهبانيت از بدعت كشيشان است كند ميقرآن با اين بيان روشن اخطار 
 آن را بر مردم مقرر نساخته است!!.

مردم هم باور كرده بودند كه  و ،ردم اروپا چنين وانمود كرده بودبلي، كليسا به م
كرد جنسي يك موضوع پليد است، و زن يك مخلوق شيطاني و ناپاك است، و بايد  عمل

ورت غريزي حيواني است! اما آدم راز او دوري گزيد، و آئين زناشوئي براي مردم يك ض
و  بر اين ضرورت را داشته باشدشدن  سعادتمند و پرهيزكار كسي است كه قدرت چيره

 ازدواج نكند!.
روال بود: از يك طرف عياشي و  ذشت و اوضاع و احوال اروپا بر اينروزگاري گ

و از طرف  ،راني و فحشاء و فجور در سراسر امپراطوري پهناور روم گسترده بود شهوت
ها  ساد دشتاز ف رفرسا براي فرا ديگر رهبانيت خشك كليسائي با آن شرايط سخت و توان

 ها و داخل شهرها را زير سلطه خود گرفته بود!. وصحرا
آن  دهد: (دنيا در اروپا) چنين گزارش مي در و اينك (ليكي) در كتابش: (تاريخ اخلاق

و  ،حد و حساب نوسان داشت و ميان فسق و فجور بي ايام ميان رهبانيت سخت و خشك
ه بودند پيشتازترين شهرها در فسق و پيدا شدها  آن زهاد در بزرگترينآن شهرهائي كه 

فجور بودند، و در چنين ايامي فسق و فجور و وهم و پندار غلط كه دشمنان ديرين شرف 
و سپس همين نويسنده  !،داستان شده بودند! دست و هم همه باهم هم ،و آبروي انسانيتند

، به مده بودآمدهاي آن پديد آ آن تنفري را كه در سايه رهبانيت از موضوع جنسي و پي
كردند، و آميزش و  مي ردهد: در آن ايام مردان از سايه زنان فرا اين ترتيب نمايش مي

شمردند، و معتقد بودند كه برخورد با زنان در كوچه و خيابان  نشيني با زنان را گناه مي هم
و همسران باشند،  ن با زنان گرچه مادران و خواهرانگفت جرم نابخشودني است، و سخن

 .!!سازند هاي روحي را تباه مي اعمال پاك و رياضتهمه 
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گونه بازگو لحجاب) قسمتي از سخنان او را ايني در كتابش (اعلي مودودو استاد ابوالأ
(كند مي

34F

1(. 
ها و  از جمله نظريات اصلي و اساسي در اين باره اين بود كه زن سرچشمه معصيت

دري است از درهاي جهنم! براي مرد  و او ،فجور است اساس همه گناهان و فسق و
هاي همه  چون كه او منشاء تحريك و وادارساختن مرد است بگناهان! و چشمه

وشيده است، و روي اين حساب پشيماني و شرمندگي بر هاي انساني از نهاد او ج معصيت
او بس كه او زن است! و او بايد از حسن و جمالش حيا كند! زيرا اين حسن و جمال 

تر از آن  طان برندهيهاي ش حه گوناگون شيطان كه هيچ يك از سلاحسلاحي است از اسل
 نيست!!.

و او بايد هميشه كفاره بپردازد و آني از اين پرداخت غفلت نكند، زيرا اوست كه 
 ها را براي بشر روي زمين به ارمغان آورده است!!. واع گوناگون بلاها و بدبختينا

يكي از اقطاب و  Tertulianوتوليان) پس هم اكنون گوش بدهيم تا بشنويم كه (تر
اين پيشواي بزرگ مسيحي  گويد: رهبران قديم در بيان نظر مسيحيت در باره زن سخن مي

و گويد: به يقين زن در ورودي شيطان است به درون ساختمان نفس انساني!  چنين مي
نون و او شكننده قا! كند ميان حركت به سوي شجره و ممنوعه صادر مدائم به مرد فر

 د.دهنده سيماي خدا است، يعني مر نشان خداست! او زشت
در باره  ،كه از بزرگان و رهبران مسيحي است Chry sostemي سوستام) و نيز (كرا
و وسوسه فطرت اگويد: او بلائي است كه كسي را از وي گريزي نيست!  زن چنين مي

ايست  ده! معشوقهاواست! او آفتي دلپذير است! او خطر بزرگي است براي خانه و خان
(خط و خال!! كش، و ماري است خوش عاشق

35F

2( . 

                                      
 از كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، أبوالحسن ندوي. -1

 از كتاب حجاب مودودي. -2
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اين هم نظريه دوم او در باره زنان: علاقه جنسي ميان مرد و زن در اصل خود پليد  و
گرچه همين علاقه از شيوه ازدواج رسمي قانوني هم به وجود  !،و لازم الاجتناب است!

 آمده باشد!!.
اده بودند، و هلانه كه همه جا به نام دين انتشار دو سرانجام از اين نظريه منحرف جا

شديدي در جهت ديگر پديد  نكه دين از آن بيزار بود، عكس العمل جاهلانه بسحال آ
ناگوني گوفشار يك رشته عوامل و به كندي و تحت  ين عكس العمل به تدريجاآمد، و 

كنيم: از جمله اين  يوار در اينجا از آن به اين ترتيب ياد م انجام گرفت كه ما فهرست
هاي گوناگون در ميان  اندرون ديرها به صورت ناكي بود كه در عوامل آن فساد وحشت

برادران راهب و خواهران راهبه و در ميان راهبه با راهبه و راهب را راهب با وضع 
اي مبادله شد، و مرتب ارزش و اعتبار اين وضع رسواگرانه و اين  رسواگرانه و گسترده

ا به پارسائي و خودداري از شهوات منحرف و منصرف ساخت، و آور مردم ر حال شرم
پيش برد، و ايضا تفسير حيواني روي در پيروي از غرايز حيواني  راني و زياده به شهوت

امل بود، عن كه فرويد دامنه نفوذ آن را تا تفسير جنسي سلوك انسان گسترش داده اسان
 داد. ناگون فساد را انتشار ميانواع گو مؤثر ديگري بود كه با شتاب

شدن خانواده و  هآمدهاي آن مانند پاشيد ثار و پيقلاب صنعتي و آچنانكه ان
به شهرها، و از  تان عزب از دهاريختن قوانين خانوادگي، و مهاجرت جوان درهم

 زاتي با شهري، ناتواني جوانان هاي زندگي دها رفتن حدود و قيود گذشته و نارسائي ينب
مزد، و سقوط جوانان در منجلاب زنا ه علت تهي دستي و يا كمي دستانواده بتشكيل خ

در اثر آساني زنا و دشواري ازدواج خود يكي از عوامل مهمي بود كه دامنه فساد را 
ها و رسوائي  ساخت! و نيز ورود و شركت زن در كارها و در كارخانه تر مي گسترده

قوت لايموت و مبارزه و پيكار زن در راه  آوردن اخلاقي و آلودگي زن در راه به دست
عامل  ساوات در فسق و فجور و خوشگذرانيكسب مساوات كامل با مرد حتي م

 گذاشت!!. مؤثرتري بود كه همه جا ساير عوامل را پشت سر مي
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بلي، با همكاري اين عوامل بود كه طوفان مفاسد برانگيخته شد، و امواج ويرانگر 
شدن اين  ي از فراهم، و در اينجا بود كه صهيونيزم بين المللفساد همه جا را فرا گرفت

عوامل و از رسيدن اين فرصت خواه در عالم نظريات و خواه در عالم زندگي واقعي سود 
چنانكه با استفاده از اين فرصت اين سه نفر يهودي: ماركس، فرويد، و دركيم  ،فراوان برد

دن اخلاق همت گماشتند، و هريك به نوبه ساختن و خوارشمر ارزش و پيروان آنان به بي
تاختن از حريم حيا و شرف و به فعاليت  كانال مخصوص خود زن را به بيرون خود و از

جنسي نامشروع فرا خواندند! تا او را به آساني در اختيار مرد قرار بدهند، و در منجلاب 
 ور سازند!!. شهوت حيواني غوطه

آورد يهودي است، همگان با تلويزيون و  و سپس سينما كه خود در اصل يك دست
بند و باري جنسي، و سقوط در گرداب شهوات  در گسترش انواع گوناگون بي ديورا

رسوم  رايش) و آداب وآي را بازي كرد، سالنهاي (مد) و (حيواني نقش بس مؤثر
گسيختگي  تران اين رسواگري و اين عناناجتماعي به قانون اختلاط و آميزش پسران و دخ

 هاي شدت وحدت خود رسانده و همه را به سوي آن رهبري نمود!!. را به منت
بلي، اين نكته هم پنهان نماند: اين نابساماني و اين فساد ويرانگر هرگز ناگهاني و در 
مدتي كوتاه انجام نگرفت، بلكه به كندي و به تدريج مراحل خود را يكي پس از ديگري 

آرائي كرده بودند، از يك  پرزور در مقابل يكديگر صفطي كرد، زيرا در اينجا دو نيروي 
بند و  طرف طرفداران فضيلت و طرفداران اخلاق در هر فرصت مناسبي مردم را از اين بي

زدند، و از طرف ديگر هواداران فساد  داشتند، و شب و روز هشيارباش مي باري برحذر مي
، و در ميان اين دو جبهه دادند ميو پيروان رسوائي مفاسد را همه جا در نظر مردم آرايش 
درپي و تحريك مؤكد و ترغيب  قدرتمند پيكار سختي در جريان بود، و لكن تشويق پي

شرايطي كه  و مستمر هواداران فساد با آن همه وسائل تبليغ، و با آن همه عوامل
واج عوامل و شرايطي كه ازد ،ود آورده بودصل به وجداري يهودي الأ سرمايه داري، سرمايه

سازد، و عوامل  رسائي رو به رو ميف آغاز جواني دائم با مشكلات توان پاك و نظيف را در
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چيند، و همچنين وسيله شكار  مي كننده فراواني را دائم در سر راه جوانان فريبنده و گمراه
، و انواع كند ميو در همه جا فراهم  زن را در كارخانه و مدرسه و در كوچه و خيابان

ها، راديوها، سينماها، و  ها، مجله دادن را به وسيله روزنامه كردن و فريب اهوسائل گمر
و محافل رقص و ها و مراكز فحشا  گذارد، و كاباره دريغ در اختيار زن مي ها بي تلويزيون

سازد،  و گسترده ميدريغ همه جا و همه وقت آماده  هرزگي كه همه نوع وسيله زنا را بي
حد و  كردن بي بردن و كامراني زندگي فقط براي خوردن و لذته كه دركمردم را معتقد 

وتاه و زودگذر است كه اگر حساب آفريده شده، و دوران عمر آدمي يك فرصت ك
اي  برداري نكنند جز تاسف و حسرت نتيجه رده نشود و از خرمن عمر بهرهمشغنيمت 

را در جاهليت  و همه اين عوامل دست به دست هم داده آثار شوم خود ،نخواهد داشت
روي در زهد و رهبانيت را به  د و تا آنجا پيش تاختند كه زيادهندقرن بيستم پديد آور

 افراط در شهوت حيوانيت مبدل ساختند!.
م زن از بند عفت رها شد و مردم از قيد دين و بيستبلي، و يا به اين ترتيب در قرن 

و باري به صورت دين رسمي  بند حيائي و بي اخلاق بيرون جستند، بي آداب و رسوم و
كتب و  ،آورد و انتشار آن را فراهم مي مده است كه هميشه دولت وسائل نفوذدرآ

سينما و راديو و تلويزيون در خط دعوت به آن ها و مجلات،  ها و روزنامه شريات، قصهن
 !.اند! بكار افتاده

ديگر با  ما بار )36F1(:كند مي) چنين بازگو مباهج الفلسفه( ويل دورانت در كتابش به نام
ساخت، و آن مشكل اين راط را پريشان ميتيم كه خاطر سقشگهمان مشكل بزرگي روبرو 

است كه ما چگونه بايد به اخلاق طبيعي راه يابيم كه جاي اوامر و نواهي آسماني را كه 
 آثارش در سلوك و رفتار مردم تباه شده است بگيرد!.

                                      
 .6صفحه  ،1مباهج ج -1
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 برها را در آوري كه زندگي انسان ر اين فساد شرمزيرا كه هم اكنون در اين ايام زيرفشا
 سازيم!. هاي سنگين اجتماعي خود را تباه مي گرفته است، همه جا اندوخته

گويد: و اختراع وسائل جلوگيري از آبستني زنان عامل مستقيم  و باز اين نويسنده مي
با زناشوئي  در تغيير اخلاق ماست، در ايام گذشته قانون اخلاق طوفان روابط جنسي را

كرد، زيرا بديهي است كه زناشوئي سرانجامش پدرشدن مرد است، و پدر  قانوني مهار مي
هم جز از رهگذر ازدواج كفيل فرزند خود نيست، اما امروز ديگر آن پيوند محكم ازدواج 
ميان روابط جنسي و توالد و تناسل بسيار سست شده و وضعي را ايجاد كرده كه پدران ما 

ا نداشتند، چون همه روابط مشروع مردان و زنان زيرفشار اين عوامل فساد به انتظارش ر
(ن تحول و تنزل گرفتار گرديده استطوفا

37F

1(. 
با موانع ازدواج برخورد  جا همه بازهم ادامه سخن: زيرا زندگي در شهر امروز

ز آوردن آن را ا بط جنسي و شيوه به دستا، و حال آنكه همه عوامل و وسائل روكند مي
سازد! اما نمو نيروي غريزه جنسي زودتر از ايام گذشته انجام  ه آسان و رايگان فراهم ميار

و جلوگيري از طغيان عشق آيد!  همانطور كه نمو اقتصادي ديرتر به دست مي! گيرد مي
قلانه و عملي بود در نظام صنعتي امروز كار كه در نظام كشاورزي آن روزگار عاجنسي 

نشناس ازدواج را حتي  آيد، چون اين نظام شرافت طبيعي به نظر ميبس دشوار و يا غير
 .گيرد ميسالگي هم انجام ن اي كه گاهي در سن سي ه مرد نيز بتاخير انداخته، بگونهنسبت ب

است كه در چنين شرايط و احوال نيروهاي جسمي و قواي نهفته غريزه و بديهي 
ل و پايداري را در مقابل طوفان و قدرت كنتر ،آيند جنسي مرتب به جوش و خروش مي

دهند، و عفت و پاكدامني كه در ايام گذشته يكي از فضائل بود امروز  جنسي از دست مي
م و حيا كه آن روز زندگي زن را صد ر، و شگيرد ميهمه جا مورد مسخره و استهزاء قرار 

رش گناهان دارد، و مردها با شما ساخت امروز ديگر روي پنهان مي چندان آبرومندانه مي

                                      
 .120صفحه  ،1همان كتاب ج -1
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، و زنان پيوسته در تلاش و كوشش كنند ميو توصيف خطاهاي خود بر ديگران افتخار 
كه در اين مسابقه ويرانگر از مردان عقب نمانند، و آميزش نامشروع زن و  دريغ هستند بي

ته است، و زنان ناموس به دست مرد امروز يك عادت مالوف و يك سنت معمول گش
وهردار هوسباز نه از ترس پليس بلكه از ترس زنان زنان شي چشم فشار رقابت و همزير

 !!.كنند ميشوهردار از كوچه و بازار و خيابان فرار 
زي يكي پس از ديگري از هم روترتيب پيوندهاي اخلاق ايام شيرين كشابلي، به اين 

 )38F1( !بندد شهرنشيني قوانين اخلاقي را به كار نميگسسته است! و ديگر روزگار 

و ما اندازه شر و زيان اجتماعي را كه بتوانيم مسئوليت آن را به  :ادامه سخن و بازهم
قسمتي از اين شر دانيم، و بديهي است كه  ر در ازدواج قرار بدهيم به دقت نميعهده تأخي

فته هدر نهاد ما نايست كه نسبت به تعدد زن دائم  بستگي به آن تمايلات آشفتهو زيان 
در عصر حاضر به گمان قوي بستگي به تأخير ازدواج و  و لكن قسمت اعظم آناست، 

ها كه بعد از  بند و باري وجود زندگي غيرطبيعي و نامشروع زناشوئي دارد، و آن بي
 هاي پيش از ازدواج است. آيند معمولاً نتيجه عادت ازدواج پديد مي
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چنانكه فساد اخلاقي را  ،كند ن مسائل را با آئين تفسير مادي تاريخ بيان ميمعلوم است كه نويسنده اي   
كه شايسته دقت و بررسي است غافل دهد، اما او از يك حقيقت روشن  تصادي نسبت ميبه تطور اق

ه اين مسائل ارتباطي با تطور اقتصادي ندارد، بلكه مربوط به همان برنامه ماند، و آن اين است ك مي
انگر است كه براي نابودي بشريت در جريان است، زيرا اگر اين مسائل مربوط به تطور شوم و وير

هاي كمونيست كه منابع ارزاق را در دست دارند، و مردم را بنا به ادعاي  شد، بايد دولت اقتصادي مي
ايد اند، ب اند، و از زيربار سنگيني ضرورت اقتصادي آزاد كرده خود از زير سلطه سرمايه نجات داده

جوانان كشورهاي خود را به خاطر جلوگيري از فساد اخلاقي در آغاز جواني به ازدواج وادار كنند، 
هاي كمونيست هم ازدواج جوانان را به تأخير  و حال آنكه واقع امر غير از اين است، و دولت

 دانند. و بلكه آزادي جنسي را از افتخارات مياندازند!  يم



 277 فساد در روابط جنسي

ظام گيريم كه علل حياتي و اجتماعي اين اوضاع آشفته را در ن ما گاهي تصميم مي
درخشان صنعتي عصر حاضر جستجو كنيم، و گاهي هم از بحث و جستجو در اين مورد 

ه است ضروري در جهاني كه خود بشر آن را آفريد پوشيم، چون اين اوضاع را چشم مي
دانان عصر حاضر نيز  لسفهفي رايج اكثر انديشمندان و أو ر دانيم، و نظر و اجباري مي

تران امريكائي كه ر است كه ما از آمار نيم مليون دخآو همين است، اما اين سخت شرم
م، در و خوشحال و خرم باشي كنند ميروز خود را به قربانگاه شكار ناموس تسليم هر

هاي ادبي و هنري در  رها و سينماها و كتابتروزه در تأ حالتيكه همين وضع فجيع همه
افروختن  شيوه هائي كه ترها و كتابشود: همان تأ جلو چشم ما به نمايش گذاشته مي

از كانون گرم  رجهنم غريزه جنسي را در نهاد مردان و زنان محروم از ازدواج و دو
زناشوئي و گرفتار تب سوزان فشار زندگي در نظام صنعتي و تمدن تكنيكي به اندوختن 

 سازد!!. تر مي تر و گدازان سوزان ،و انباشتن سيم و زر مشغولند
تر از جانب  آلوده تر و در تيرگي و آلودگي به غم تيرهو جانب ديگر اين قضيه نيز 

 ت!.ديگر اس
خود به معاشرت و آميزش با اندازد خودب زيرا هر مردي كه ازدواج را به تاخير مي

ازدواج براي اشباع ديو شود، و در اين ايام تاخير  لگرد و ناموس بدست سرگرم ميزنان و
ترين وسائل تسهيل مجهز  دولتي را كه به تازه هاي ارگان ها و همه جا همه نظام غرايز خود

ترين تنظيم و ترتيب علمي آماده هستند، در خدمت خود حاضر  هستند، و با مدرن
اي كه تصورش  آيد كه جهان امروز هرگونه وسيله يابد، و خلاصه چنين به نظر مي مي

كرده كردن ديو تشنه غريزه بسيج  راي برافروختن آتش شهوات و سيرابممكن است ب
 ت.اس

 :)39F1( اين سخن بازهم ادامه دارد و
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راني و اين شيفتگي  و ظن نزديك به يقين اين است كه اين عشق سوزان به شهوت
تر از آنچه كه ما تصور كنيم با يورش ناجوانمردانه داروين بر  حساب به كامراني بيش بي

ه جرئت مبا آن هو در آن زمان كه پسران و دختران جوان  ،معتقدات ديني همگام گرديده
رتي كه به وسيله مال و منال بدست آورده بودند، تازه متوجه شدند كه دين و جسا

، و براي فرار از دين در نهاد علم هزاران وسيله را براي حمله كند ميشهوات آنان را مهار 
 بدين و دفاع از شهوات سركش خود جستجو كردند!.

دو (مرد و زن در اين اجتماع نوين) : و چون ازدواج آن )40F1( و اين هم ادامه سخن
اين ازدواج فقط يك ارتباط جنسي است نه پيوند  ارزدواجي به معني صحيح نيست، زيا

پدري و رابطه مادري، و روي اين حساب است كه هرچه زودتر به طوفان فساد گرفتار 
و  ؟گاهي ندارد، و سرمايه زندگي را از دست داده است! چون پايگاهي و تكيهگردد!  مي

بديهي است كه اينگونه ازدواج در اثر انفصال از مركز حيات و به علت گريز از مدار 
ميرد، و به زودي هريك از زن و شوهر در فشار خودخواهي تنهاي تنها  انسانيت مي

اي  رود، به طوري كه گوئي دو قطعه ياري از ميان آنان بيرون مي ماند، و همآهنگي و هم مي
اكاري و از خودگذشتگي كه از امتيازات عشق و مودت است جاي جدا از هم هستند! فد

 دهد. خود را به آساني بخودخواهي و خودپرستي ناشي از فشار زندگي مي
وع در نپردازد، و به تفنن و ت هاي طبيعي خود مي نجا است كه مرد به خواستهيو در ا

ردد، چون در اين گ و به كاميابي از زنان متعدد سرگرم مي باحساب و كت كامراني بي
آبروئي ميزند،  شرايط نامتناسب الفت و دوستي، و مودت و محبت سر به رسوائي و بي

براي اينكه زن آنچه را كه داشت در راه شوهر فدا كرده و ديگر چيزي براي فداكردن 
 ندارد!.
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(و بازهم سخني ديگر:
41F

ير از ما كه اين است كه از ما بايد بگذاريم تا كساني غ )1
هاي ما را به ما اخطار كنند، و گمان غالب اين است  ههاي تجرب ما آگاهند نتيجهكارهاي 

ابي عميق از دگرنيامده است! چون ما هم اكنون در ها مطابق ميل ما به دست  كه اين نتيجه
سوي يك سرنوشت شوم حتمي و وريم كه ناگزير اين گرداب ما را به  تغير و تحول غوطه

، و در خط سير اين اختيار ما ديگر در آن اثر ندارد هرگز اراده و راند! و ناپذير مي اجتناب
هائي كه هم اكنون به زندگي ما يورش  عادات و آداب و رسوم و نظام سيل جهان خراب،
 آمدي امكان دارد كه واقع شود!. آورده هرگونه پيش

ازدواج كه خانه و خانواده در شهرهاي بزرگ ما رو به ويراني نهده،  چنانكه هم اكنون
بيت و شيريني خود را از دست داده است، و بديهي است كه ازدواج ذجا نيز با يك زن

رخوردار خواهد شد، و فرزند و فقط براي كامراني از تائيد روزافزون طرفدارانش ب بي
هد گذاشت، و با اينكه آزادي ابه افزايش خو وازدواج آزاد اعم از مشروع و نامشروع ر

تر در جهت دلخواه مرد جريان دارد، اما زن هم آن را از آن اين قبيل ازدواج بيش
ضررتر  نپردازد، كمنشيني غريبانه در دوراني كه هيچ مردي با وي براز نياز عاشقانه  گوشه

و به زودي مقام ازدواج پائين خواهد آمد، و زن كه در همه جا به  هد كرد،احساب خو
و به  ،قبل از ازدواج تشويق خواهد كرد يها تقليد از مرد همت گماشته او را به تجربه

 شده هاي ويران هاي ازدواج زودي طلاق رو به افزايش خواهد رفت، و شهرها از قرباني
تري به خود  هاي ازدواج قيافه نو و صورت آسان انباشته خواهد شد، و سپس همه نظام

و ي زن به صورت جديد انجام پذيرد، راهد گرفت، و در آن لحظه كه الگوگيخو
حاملگي به صورت يك امر  عرايج گردد، موضوي در همه طبقات نجلوگيري از آبست
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عارضي در زندگي زن نمايان خواهد شد، و يا قوانين دولتي مخصوص به تربيت كودكان 
(دار خواهد گرديد! سرپرست نقش خانه و خانواده را عهده بي

42F

1(. 
نياز  ونه توضيح و بياني بيو اين شهادتي است از يك دانشمند غربي كه ما را از هرگ

 سازند!. مي
بند و  دهد، و هم اكنون در اثر بي را شرح ميها  آن اين مفاسدي كه اين نويسنده

هاي جنسي كه در ضمير و اجتماع انسان پديد آورده است، شايسته  ها و آشفتگي باري
هليت قرن هاي جا ها و اين پليدي تا با چشم بصير اين زشتي ،است كه ما را وادار سازد

فق محدود در ا هائي كه نه فقط ها و همان پليدي بيستم را به دقت تماشا كنيم: همان زشتي
! و قطعاً اين كند ميشخصيت انسان را به نابودي و زوال تهديد  اخلاق بلكه در همه آفاق،

انگيزي كه اين نويسنده  قيافه نازيبا و در آن سيماي نفرتبند و باري جنسي در آن  بي
ته است! و را از آلودگي دور نداش ع انساناجتما اي از ضمير و ش داده حتي گوشهنماي

نوشته است، و ما  1929د اين است كه اين كتاب را در سال رونكته پراهميت در اين م
و با چشم خود به عيان  ،ها هستيم جاهليت بزرگترينامروز در نيمه دوم قرن بيستم: قرن 

طغيان هان گسترده است، و جي او تحقق يافته و در پهنه ها بيني بينيم كه همه پيش مي
قدر پرخروش است كه خود اين جاهليت هم از مهار و جلوگيري آن ناتوان فساد آن

است!! زيرا زمام كار از كفش بيرون رفته و ديگر سلطه و نفوذ و اختيار و ابتكار را از 
 دست داده است!!.

اين چند قطعه كه از اين نويسنده نقل  :و در ضمن اين نكته هم بايد گفته شود كه
شد، همه موارد فساد را بيان نكرده است!. پس بنابراين، ما در اينجا يك صورت جامع و 

كنيم، و  تصور ميرا  رمها در عين حال مختصري از اين جاهليت ديوانه جهان خراب و بي
سي، هنگام با غريزه جن هيم كه جاهليت قرن بيستم در شئوند اين صورت نمايش مي در
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هم بدون حساب و كتاب بچه  گريز از حريم انساني و بازگشت به عالم حيواني آن
 صورت ويرانگري درآمده است!.

فريده است داراي يك رشته ن اين فطرت انساني كه خدا آن را آبلي، به طور يقي
، و كند ميب نيروهاي زندگي را كنترل و مهار تقوانين و مقرراتي است كه پيوسته و مر

. پس بنابراين، از كند ميمقدار مصرف آن را به قدر ضرورت و مصلحت انسان تعيين 
شدن ميزان و عيار هيچگونه خيري را در زندگي  رفتن عنان كنترول و مهار و شكسته دست

گسيختگي انتظار دارد  نه سعادتي را كه بشر از اين عنانو هيچگوآورد!  انسان پديد نمي
 !!.كند ميتأمين ن
زيرا  ،جا است ديهي است كه پايداري و پيكار در مقابل فطرت كاري بيهوده و بيو ب

آخر كار آن منطقي كه در اين پيكار پيروز است همان منطق فطرت است نه منطق هوا و 
 شيطان!. منطق هوس و

از قيد و بند جاهليت  مپس هم اكنون بايد به دقت بنگريم و ببينيم كه رهاشدن مرد
حساب غريزه جنسي چه آثار  حد و بي شان در منجلاب شهوات بي گذشته، و سقوط

 .شومي در زندگي دروني و بروني همين مردم به بار آورده است!؟
راني،  معارض در برابر شهوت هاي فراوان و بي آيا پيدايش و گسترش اين همه فرصت

 ديوشهوات چموش مردم را سيراب كرده است!؟.
گويند: سركوبي غريزه جنسي و يا  ند و باري ميب هواداران آزادي و مدافعان بي

شدن  خودداري از جريان آن در هر صورتي كه باشد، عامل اصلي گرسنگي و حريص
فرسا است نسبت به موضوع جنس! هرچه  و طاقت دائمي غريزه جنسي و اشتياق سوزان

 ..پس بايد.تر خواهد بود!  خودداري شديدتر باشد حرص و ولع بيشتر و چموشي كشنده
سيعي عاقلانه ادامه و و جاي انكار نيست كه اگر خودداري مدت زيادي و بدون علت

بند و باري  ديد كه نتيجه بي آمدها را به دنبال خواهد داشت، اما بايد يابد اين پي
 حد و قيد چه خواهد بود!؟. راني بي آمد شهوت حساب، و پي بي
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هاي جنسي را  كامرانيبلي، در عصر حاضر همه كشورهاي شرق و غرب همه جا 
و يا به صراحت  اند، ها نيز يا آن را ناديده حساب كرده و دولت اند، مباح و محترم دانسته
دور از  اي را براي اشباع غريزه جنسي هاي گسترده و فرصت اند، به تبليغ آن پرداخته

ت قرار هرگونه مانعي، و بيرون از هرگونه بيم و هراسي همه جا در اختيار مردم اسير شهو
 !.اند! داده

 و ؟پس در اين صورت چرا هنوز اين گرسنگي كاهش نيافته؟ و اين درد آرام نگشته
در اين  يسو چرا عشق و دلباختگي به مسائل جناين ديو چموش هنوز سير نشده است!؟ 

 تر است!!. ايام از هر زماني افزون
براي سيركردن غريزه هاي تلويزيوني كه  ها و برنامه ها و كتاب و با اين همه فيلم

هاي  هنگهاي راديوئي و آ شود، و با اين همه برنامه ران و دختران تقديم ميگرسنه پس
سازد، و با آن همه  هاي جنسي پر مي مهيج كه در همه جا گوش آنان را مرتب از افسانه

ريزه جنسي اين جوانان هاي عريان و نيمه عريان كه دائم غ زمهاي گرم عاشقانه و ب محفل
هاي راه كه براي  دهد، و با وجود اين همه تسهيلات و همواري و نوازش مي ا پرورشر

شود، چرا هنوز شعله اين  گرسنه از هر جهت فراهم ميشدن اين ديو كاميابي و سيراب
 آتش سوزان جنسي فرو ننشسته، و سوزش اين عطش جگرسوز كاهش نيافته است!؟.

بلكه مربوط به آرامش ضمير و آسايش  ست!ينسخن ما در اينجا مربوط به اخلاق و 
خاطري است كه بايد هر نفس انساني كه در خط سير زندگي هدفي دارد، غير از 

دار شود، رهاي حيواني، پس از رسيدن به اين هدف از آن آرامش و آسايش برخو هدف
هاي انساني است كه بايد همه جا دل انسان را شاد و آباد  سخن ما مربوط به آن ارزش

اي كه همه ابعاد  هاي زندگي عالي و روشن و داراي هدف و سازنده د!!، آن ارزشساز
 برد!!. شخصيت انسان را پيوسته در راه ترقي و پيشرفت پيش مي

آيا نتيجه اين همه سوزش و اين همه عطش كه با بكاربردن اين همه وسايل كامراني 
ن پريشاني دائمي، همين همياش   است چيست!؟ بديهي است كه نتيجه هنوز سيراب نشده
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ها است  ها، و همين وحشيت ن انتحار، همين جنايتيفشارهاي عصبي، همين جنون، هم
!. پس شنويم خوانيم و از راديوهاي مي ها مي را در روزنامه هاي آن روزه نمونه كه همه

كنيم رويم تا از نزديك تماشا  گرديم و به سراغ خانه و خانواده مي ميبنابراين، هم اكنون بر
ئي بر سر آن فرود گسيختگي شهوات چه بلا عنان نند و باري چه كرده، و ايب كه اين بي

 آورده است!!.
و بديهي است كه در چنين شرايطي ديگر خانواده مركز آن آسايش و آرامش نيست، 
و پيوند محكم و مقدس زناشوئي نيست، ديگر آن محيط گرم و با صفائي نيست كه 

ادا با حركات شيرين و سخنان شكسته و لبخندهاي دلپذير  خوش زبان و كودكان شيرين
اق وجدان و رگ دادند، و گاهي با خنده و گاهي با گريه خود تا اعم خود آن را رونق مي
هاي رايگان و گوهرهاي درخشان بس  و مرتب گنجكردند!  وذ ميفنو ريشه ساكنان آن 

 نمودند. از آن استخراج ميپايان انسانيت را  لطيف و دقيق اخلاق، و لطايف بي
ديگر تنها از چنين بديهي است كه خانواده در اين بحران و با چنين شرايطي نه 

و از آرامش و هاي حيواني را نيز از دست داده است!  ر نيست، بلكه ميتادمزايائي برخور
ن اي از حيوانات در دورا آسايش و آميزش دو حيوان نر و ماده نيز محروم است!! زيرا عده

، و پيوند الفت را محترم كنند ميمعاشرت و مصاحبت را مراعات  زندگي خود رشته
 شمارند!. مي

بازي با دختران و  زيستن به معاشرت و عشق بلي، پسران و دختران در ايام عزب
در مجالس رقص، در ميان خانه، در كنار خيابان، در سالن  ،كنند ميپسران متعدد عادت 

 ها و در سواحل درياها با ها، در جنگل نيك ه، در كارخانه، در پيكتآتر، در ادارسينما و 
و راز و نياز  و آميزش دارند، و به تفريحصدها تن از جنس مخالف خود معاشرت 

يافتن همسر  ربه هم اين است كه اين تجربه برايجمشغول هستند، و دليل بر اين تعدد ت
ت مناسب و موافق باشد، در آلست، و براي يافتن همسري است كه از هر جه ايده

 داستان باشد!!. رنگ و هم ها هم هاي جنسي همآهنگ و در سليقه خواسته
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هدف را  جاي  شود و وسيله ها هدف فراموش مي و لكن متأسفانه در بحران اين تجربه
شود و يا  شود، يعني همان تعدد دوستان و رفيقان خود هدف مي و خود هدف مي گيرد مي

 گردد!!. ه اعتياد ميتبديل ب  دست كم
آل و دلخواه خود را  دو همسر ايده ست كه پسر و دختر هرها ا در جريان اين تجربه

دلخواه و گزيده ديگري است در يك خانه ها  آن ، اين همسران كه هريك ازكنند ميپيدا 
، و چند ماهي و گاهي چند سالي هم هردو باهم در آن خانه به كنند ميسكونت اختيار 

ناپذيري ناگهان عشق و علاقه در ميان آنان رو به  رند، و سپس به طور اجتنابب سر مي
ذارد، چون اين ارتباط و علاقه پيوند انساني نيست كه در اثر طول گ سردي و افسردگي مي

بلكه علاقه و ارتباط جسم با جسم و دار و استوار باشد!  زمان و ادامه معاشرت ريشه
ت حيواني با نيروي شهوت حيواني ديگر است كه در جنس با جنس و اتصال نيروي شهو

دوران آشنائي و رفاقت آغاز شده و سر از وادي ازدواج درآورده است. بنابراين، به اين 
هيجان  شعور و بي ترتيب محيط گرم زناشوئي به تدريج به زندان سرد و خاموش و بي

گردند، و به ياد آشنا، يا  يپيشين خود برم د، پسر و دختر يا مرد و زن بعادتگرد تبديل مي
ن دختر زيبا و تو دل برو لاكه ف كند ميافتند! و مرد در دل احساس  آشنايان سابق خود مي

رم است، و هنوز جاذبيت و هنوز پرشور است، هنوز گ ،و جذاب است، چون تازه است
كه فلان پسر لطيف و  كند ميفريبندگي را از دست نداده است، چنانكه زن هم احساس 

گدازان است، هنوز تازه  ظريف است، داراي صفا و سرشار از عشق سوزان و احساس
است، هنوز شور و عشق و الفت را از دست نداده است، و هنوز دل در هواي ديگران 

 نباخته است!.
و از خانه و خانواده گريزان و  ،شوند و به اين ترتيب زن و شوهر از يكديگر بيزار مي

برند! و يا كارشان به جدائي و طلاق  وقان ديگر پناه ميبه آغوش عاشقان و معش
 انجامد!!. مي
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ايالات به اصطلاح متحده امريكا كه فسق و فجور را تا آخرين حد ممكن جايز و 
پيوسته آن را در حمايت قانون قرار داده و در گسترش دامنه آن از همه وسائل تبليغاتي 

اي به  ه كامل درآورده است كه هر نويسندهاستفاده و سرانجام آن را به قيافه يك فلسف
است! مشاهده آن به قلم فرسائي پرداخته ر باره داندازه استعداد بيان و قدرت قلمش 

نشين كه  كاتوليكهاي آن (البته غير از ايالات  شود كه آمار طلاق در بعضي از ايالت مي
به افزايش  روو هنوزهم  رسد ميدشوار است) به چهل درصد ها  آن شرايط طلاق در

 است، و هنوز اول غروب است كه شب...
ترين ممالك جاهليت قرن  و نيز در كشورهاي اروپاي شمالي كشورهائي كه مترقي

بيستم هستند وضع طلاق بهمين منوال است، و آمار آن كمتر از اين نيست، آيا معناي اين 
ر شرف نابودي و در اوضاع آشفته غير از اين است كه زندگي خانواده در اين كشورها د

 حال فروريختن است!؟.
 و اما سخن در باره كودكان: كودكان ولگرد...

آيا سرنوشت آن كودكان معصوم كه آشيانه فطري آنان در آتش چموش غريزه جنسي 
سوزد، و مرتب پيوندهاي رابطه خانوادگي يكي پس از ديگري  پدران و مادران هوسباز مي

جز ولگردي و هرزگي است!؟ آيا جز اين راهي در پيش  ندگي ود، جز پراگلسگ از هم مي
 دارند!!؟.

گونه كودكان را از نظر اقتصادي بيمه كنند، اما آيا ها اين و به فرض اينكه دولت
يا اين بيمه اقتصادي حصر به موضوعات اقتصادي است!؟ و آنيازهاي كودك فقط من

و آرامش ضمير كودك  روان، پرورش جسم، و تهذيب اخلاق و عواطف و نظافت روح و
بيمه كند!؟ و به علاوه اين كودكان با يك مشكل ديگري هم روبرو هستند،  تواند ميرا نيز 

فرسائي كه  نده با هيجانات طاقتن زندگي فاسق و فاجر، و آلوده وآگو آن اين است كه اي
سازد،  در سرزمين غرب در جريان است، مشاعر و احساس جنسي كودك را زودرس مي

هائي كه براي تشكيل خانواده لازم است و  از آنكه افكارشان پرورش يابد و تجربه و قبل
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احساس را بپروراند، آنجا چه بايد  اين اين مشاعر و ،بخشد زناشوئي را استحكام مي
اي كه مرتب پسران و دختران تازه به لذت  سپس اين زندگي فاسق و فاجر و آلودهكرد!؟ 

پرخروش ابتدائي بدون قيد و بند، و بدون مانعي به  جنسي رسيده را در همان دوران
 سازد. تمرين جنسي وادار مي فعاليت و

ها و انحرافات و جنون جنسي در ميان آنان رايج  و پشت سر اين تمرين آشفتگي
ها و اين انحرافات در جهان غرب گسترش يافته و همه آن  شود! و امروز اين آشفتگي مي

آلوده ساخته است، يك مشكل بس اند  نسي افراط كردههائي را كه در آزادي جركشو
خطرناكي است كه هنوز در اين كشورها به طور جدي از همه جهات بررسي نشده 

 است!.
و شايد كه گزارش (كنزي) در باره سلوك جنسي زن امريكائي نخستين قدم انجام 

 شده در راه اين بررسي باشد!.
به دقت  انحراف ديوانه در ميان مرد و زن اينآور و  ار اين بيماري جنونشتو اگرچه ان

ثبت و ضبط شده است، اما اين ثبت و ضبط هنوز در مرحله آمارگيري مانده و هنوز به 
 بررسي علل و اسباب نپرداخته و در مقام جستجوي چاره و علاج ظاهر نگشته است!!.

در كشورهائي  ما در باره اين بيماري و جنون جنسي و اين انحراف غريزه و انتشار آن
شناسند! و زن در آن  يدانند و به رسميت م ابط جنسي را بدون قيد و شرط مباح ميوكه ر

خانه و  ظهور كرده كه سرانجام به صورت جنس پيروز درآمده و در آن چنانكشورها 
ي ها راي و نظري نداريم كه در كتاب آن چنانرود!  اجتماع پيروزمندانه بر مرد راه مي

جا منظور ما در درجه اول اثبات اين حقيقت است، براساس رده ام، اما در اينديگرم بيان ك
مطالبي كه مشاهدات و آمارهاي علمي آن را ثبت و ضبط كرده است! و در درجه دوم 

هاي  قيدي ها و بي بند و باري با بي ،اثبات علاقه آشكار و پيوند صريح اين حقيقت است
ن التهاب دروني و عطش جگرسوز گرفتار ساخته جنسي كه جاهليت قرن بيستم را به اي

 است!!.
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بخش  كه در بخش گذشته: رسد ميهائي  ها و رسوائي آبروئي و سپس نوبت به بي
 را بيان كرده ايم.ها  آن د در اخلاقاسف

ها از مقاومت و پايداري در ميدان مبارزه گسترش فساد  پريشاني و ناتواني ملت
دولت  تيعو موقهاي حكومت نيز سرايت كند،  ا و ارگانه سازمانه اخلاقي تا آنجا كه ب

را از طريق فروش اسرار نظامي و همكاري با جاسوسان بيگانه در مقابل شهوات پست و 
 هاي جنون جنسي با خطر روبرو سازد!. برابر بيماري اي حيواني و دره لذت

ان و به اين هاي امريكائي در جه رسوائي (پروفيمو) در انگلستان و رسوائي ديپلمات
تا آن  ،آيد مي ترتيب رسوائي پشت سر رسوائي، و فضاحتي در پي فضاحت ديگري پديد

هاي بيماري جنون جنسي به سرگرداني و ولگردي  حد كه نسل جوان علاوه بر گرفتاري
اي در دو دولت  بلند پايه و صاحب مقامهاي رگيهاي بز گردد، و شخصيت هم گرفتار مي

يت قرن بيستم يعني روسيه و امريكا هشيارباش و بيدارباش لهادول ج بزرگتريناز 
زنند كه نسل جوان در اين دو دولت نسلي است فاسق و فاجر و غرق در  همگاني مي

ورشدن اين نسل در لجن زار شهوات ديگر  گذراني، و در اثر غوطه شهوات و خوش
 كرد!!. دتوان در اداره كشور به آن اعتما نمي

يك ندائي  جهاني هاي ها و بيدارباش اخطارها، اين هشيارباش و بديهي است كه اين
دهد  هاي جهاني نشان مي آيد، و همين هشيارباش است كه از زبان هاتف فطرت بيرون مي

كه مشكل قرن بيستم منحصر در مشكل اخلاق تنها نيست: اخلاق به معناي محدود و 
 اصطلاحي آن.

باوران تصور  از آنست كه بعضي خوش تر تر و گسترده دامنه اين مشكل خيلي وسيع
 و مشكل... است مشكل انسان است، و مشكل انسانيت ، زيرا اين مشكلكنند مي

ختگي و اين سقوط يگس بند و باري و اين عنان همان انسان و همان انسانيتي كه اين بي
آن را در گرو سقوط همگاني و در  هم بدون مراعات ضابطه حيوان به عالم حيوانيت آن

 عرض نابودي و زوال قرار داده است!.م
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ناپذير آن  آمدهاي حتمي و اجتناب گسيختگي و پي بند و باري و اين عنان بلي، اين بي
اختصاص به جاهليت قرن بيستم ندارد، بلكه خود شعار و نشاني است كه بناچار در هر 

ز اين بر آيد! اين همان بلاي ويرانگري است كه پيش ا جاهليتي در روي زمين پديد مي
سر جاهليت يونان، و جاهليت روم، و جاهليت ايران باستان آمد و همه را به دست جلاد 
هلاكت و نابودي و ويراني سپرده است! و امروز هم با همان شيوه قديميش در جاهليت 

ساختن ساختمان انسان و انسانيت  رده و با همان شيوه در كار ويرانقرن بيستم نفوذ ك
 تازد!!. پيش مي

اما در اينجا اين نكته را تذكر بايد داد كه نصيب جاهليت قرن بيستم از اين شيوه 
هاي  تر است، زيرا خود اين جاهليت مانند جاهليت و سوزنده تر تر و زشت ويراني سخت

، بلكه با حفظ سمت به پشتيباني كند ميگذشته تنها به آزادگذاشتن عوامل فساد قناعت ن
 رد.گما (علمي) آن نيز همت مي

هاي پيشين نيز يك رشته نظريات و مذاهبي بوده است  و بديهي است كه در جاهليت
دانسته، اما اين نظريات و اين مذاهب هرگز جامه  بند و باري را جايز مي كه انحراف و بي

 علمي به تن نكرده كه امروز اين جاهليت كرده است!!.
را در لباس علم آرايش دهند، و سر و ساماني  آري، اين وضع استثنائي كه ويراني و بي

م است، و اين خطر هم از آن تسهاي جاهليت قرن بي از ويژگيدر ميان مردم رواج سازند! 
ها،  تازد كه همه وسايل تبليغات: مطبوعات، راديوها، تلويزيون جهت رو به افزايش مي

و همكاري همه و همه در تائيد و پشتيباني اين مغالطه كوشش و تلاش دائمي سينماها... 
نيز از هيچگونه مساعدت و همكاري در نشر  مصميمانه دارند، و سازمان جهاني صهيونيز

شدن هلاكت و نابودي  اين مغالطه شيطاني دريغ ندارد، و پيوسته از توجه خطر و نزديك
 به ديگران خوشنود و خرم است!!.

اين نبود كه در اين بخش هدف ما  :شويم و در پايان اين بخش بار ديگر يادآور مي
ع را از بعد اخلاقي به معناي محدود و متعارف اخلاق مورد بررسي قرار اين موضو
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پندارند كه اخلاق يك موضوع جداگانه، و زندگي  بدهيم، چون هنوز گروهي چنين مي
 يك موضوع جداگانه ديگر است!!.





 
 
 

 فساد در هنر

هم جز  تواند يمهاي گوناگون حيات بشري است، و الحق ن هنر نيز يكي از صورت
 اين باشد!.

گويند: هنر بايد براي  بانگ و فرياد صاحبان مذاهب واقعي بلند است كه مرتب مي
مورد است، زيرا  واقع باشد، و هنر براي هنر معنا و مفهومي ندارد، اين بانگ و فرياد بي

خود يك هنر حتي در همان ايامي هم كه عيب ظاهري براي هنر بوده نه براي واقع 
چون اگر غير از اين بود كه كرده!  واقعي را از زندگي مردم عصر منعكس مي صورت

ينگونه هنر مردم به هر ترتيبي كه به اين نوع از هنر مشتاق شده بودند، ممكن نبود كه ا
مانتيك كه فرار از واقع و عشق به خيال وم رايج شود، مثلاً هنر ردرپديد آيد و در ميان م

كرد كه  داد، اين ويژگي را از آن جهت كسب نمي نمايش ميبيش از حد و هم غريب را 
ه بود كه مردم در آن قطعه از زمان دربراي هنر، بلكه از آن جهت كسب ك ري بودآن هن

ست داشتند! و اين حقيقت خيال بيش از حد و وهم غريب را دو فرار از واقع و عشق به
مرحله كه  ناحوال حتي در آدهد كه هنر در تمامي مراحل و در همه  به خوبي نشان مي

هاي گوناگون زندگي  دهد، خود صورتي از صورت فرار از واقع زندگي را نمايش مي
 است!.

است   اي است كه تا حدي در اين بخش دركار است، زيرا همين مقدمه و اين مقدمه
دهد: همان هنرهائي كه هميشه  كه كليد فهم انحرافات هنرهاي جاهلانه را به دست ما مي

آيند، و بناچار همراه با انحرافات جاهلانه هم منحرف  هر اجتماع جاهلانه به وجود مي در
شوند، زيرا هنر در هر حال و در هر صورتي كه پيدا شود بناچار بايد كه صورتي از  مي

 صور حيات و زندگي باشد!.
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اين است كه  ،واقعي جالب استموضوعي كه در هنرهاي غريب و غير نخستين
پرستي است! و جز در  كننده صورتي از صور بت ثنيت است، و منعكسرها واينگونه هن
پرورش  تواند ميپرست ن پديد آيد، و سرانجام جز انساني بت تواند ميپرستي ن محيط بت

 بدهد!.
 جهي هموبلي، البته در اينگونه هنر يك رشته كارهاي انساني بس عالي و جالب ت

كه دائم اشعه پرنوري را ابر اعماق نفس و روان  ارزشيوجود دارد، كارهاي بس عالي و با
دهد، و  هاي آن روشنائي مي كنجهشها و  ها و شادي ها و رنجوزرآ رفرستد و ب انساني مي

ثنيت هميشه مردم به طوفان در دوران هنر ونين كارهاي بس عالي به خاطر وجود چ
ني باشد! و رنگ در هنر كه هنر لازم است كه وثاند  و چنين پنداشته اند، مغالطه افتاده

دهد، و مرتب بر زيبائي و رواج آن افزايش  زينتي است كه پيوسته آن را آرايش مي
ها و مطالب مربوط به  مانند ساير برنامه . بلي، اين كارهاي بس عالي هنريبخشد! مي

باشد، و نه هرگز از اثر و نمونه خير تهي  تواند ميجاهليت است كه هرگز نه شر محض 
ه يكباره مركزي براي شر شود، و ب تواند ميباشد، زيرا نفس انساني هرگز ن ندتوا مي

اي از خير در آن  هاي متفرقه هم بناچار آثار و نمونهاندازه هم كه فاسد گشته باشد بازره
ننگ جاهليت را از دامن آن  هشود، اما اين خير متفرقه هرگز قادر نيست كه لك پيدا مي

آمدهاي جاهليت جلوگيري نمايد، و از بروز  ست كه از پيپاك كند، و هرگز قادر ني
 آمدها و آثار انحراف و گسترش روزافزون آن مانع گردد!. پي

و پديده غريب هم در هنر غربي اين است كه اين هنر در سرتاسر تاريخش دائم به 
 مبارزه با (آلهه) و يا به مبارزه با آلهه و انسان مشغول است! و بهمين جهت و بهمين

 ترتيب فساد در هنر غربي پديد آمده است!.
و به ، كند مياز انحرافات عقيده پيروي چون هنر هميشه قدم به قدم همه جا 

 گردد!. گرفتار شده است گرفتار مي انحرافاتي كه عقيده
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توليد خود اين پا دائم هنر يوناني حتي در زيباترين ورريخ اترين ادوار تا از قديم
دهد، و  ميان آلهه و انسان و ميان تقدير و انسان نمايش مي ار راب مبارزه زشت و نفرت

 هاي مشهور يونان از آثار اين مبارزه خالي نيست!. نامه هيچ يك از نمايش
خود را خواهد كه ذات خود را تثبيت و شخصيت  و در همه اين آثار پيوسته انسان مي

 احراز كند.
و بيند!  ه با تقدير و پيكار با آلهه نميو براي رسيدن به اين هدف هيچ راهي جز مبارز

ها هميشه انسان بر حق است! و تقدير يا آلهه همان نيروي  تقريباً در همه اين مبارزه
متجاوز است كه فقط به فرمان شهوت خودخواهي و بدون منطقي روشن و بدون دليل 

در  بار حادثه غمو راند!  قابل درك و مجوز قابل فهمي با كيش استبداد بر انسان فرمان مي
تقدير و يا زير  زيرفشاردهد كه قهرمان شايسته آن  ها آن لحظه رخ مي هنام اين نمايش

ساز  گناه انسان در اين پيكار سرنوشت و درهم شكند، و رحم و ستمكار افتد ضربه آلهه بي
يام كرده و خواسته است كه خود نيز در رديف خدايان قرار گيرد، جز اين نيست كه او ق

تاريخ خود را خود بسازد،  و اه خود ترسيم كندخدا گردد تا سرنوشت خود را به دلخوو 
خواهد قدرت و سلطه خود را بر انسان تحميل كند  و ديگر هيچ نيروي خارجي را كه مي

 بكار نگيرد!!.
كه انسان يك  گيرد ميو پيوسته در پايان اين بازي دراماتيك، اين احساس رنگ 

و مظلوم، و آلهه نيز يك رشته عناصري هستند شرير و عنصر مخصوص خيرخواه 
اي براي ايجاد صلح و صفا در ميان اين عناصر ستمكار و آن  ستمكار، و هيچ راه و چاره

 عنصر مظلوم وجود ندارد!!...
يك رشته (كارهاي هنري بس  چنانكه قبل از اين گفتيم: در پرتو اين تصور جاهلانه

نيرومندي را بر اعماق نفس و روان انساني ميفرستد، و  عالي) پديد آمده كه دائم اشعه
نده و لكن هميشه آن محيط آگ ،گاهي نيز آن را همراه خود تا آفاق عاليتري پرواز ميدهد

آن زيبائي خرم، و  ،كند مينشناس در فضاي هنر ايجاد  از زهري است كه اين پيكار شرف
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و دائم جمال آن را در زيرپوشش  سازد، بخش هنري را فاسد و تباه مي آن جاذبيت شادي
 پوشاند!. قشري از ابرهاي سياه و نفرت برانگيزي مي

و شايد پيداشدن اين چنين انحرافي در ايام طفوليت بشريت كه عصر باستاني يونانيان 
از نظر تحليل رواني قابل درك و فهم باشد، زيرا در اوان طفوليت  دهد آن را نشان مي

زدن دست مشخص نيرومندي كه او را  رد كه با پسمنحرف هميشه طفل دوست دا
اي كه گوئي  ذات خود را تثبيت و شخصيت خود را آشكار بسازد! بگونه كند ميرهبري 

، و چون اين شخص نيرومند كند ميدر سايه آن دست دائم حقارت و عجزي احساس 
بكند همه  برد، اين طفل نيز براي اينكه خود را بزرگ احساس هرگز فرمان از ديگري نمي
ترسد كه  ، و در آن لحظه ميكند ميتابد، و به مبارزه آنان قيام  جا زفرمان بزرگان سر مي

كه د، و بهمين لحاظ هراندازه ننجام درهم شكنارن سازند، و ست او را خوار و زبوشخصي
دادن به او فشار بياورند، او هم بر سرپيچي و نافرماني  اين بزرگان در راهنمائي و فرمان

يابد، و  نسبت به راهنما و راهنمائي افزايش مياش   دهد، و نفرت و كينه د افزايش ميخو
و همه بزرگان و راهنمايان را خاموش و  ،كه قدرتي به دست آورد كند ميرزو مرتب آ

 نابود بسازد!!.
شناسد، و اين  ي آن را خوب ميف خطرناكست كه روانكاوبلي، اين يكنوع انحرا

ظير آنست كه در عصر جاهليت يونان باستان بر زندگي مردم يونان همان انحراف و يا ن
 .پيروز گشته بود
اي از  هاي هنري فراواني را به وجود آورده بود كه از بعضي جهات نمونه و اندوخته

قشري از غبار غليظ از  ئي و اين جاذبيتزيبائي و جاذبيت است، و در عين اين زيبا
 برخاسته و بر چهره آن نشسته است.ميدان مبارزه زشت آلهه و انسان 

به اين مبارزه زشت اشاره دارد، مشهور (پروميثيوس) است كه  و اين نه تنها آن افسانه
هاي يونان  نامه هاي باستاني يونان از ادوار مختلف در نمايش  بلكه تعداد زيادي را از افسانه

 باقي مانده كه همه و همه به اين خرافات آلوده است!.
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دوران طفوليت بشريت هم يك فكر منحرف است، ه ين مبارزه حتي نسبت بو فكر ا
زيرا همه اطفال كه نسبت به مربيان و بزرگان چنين احساس را ندارند، بلكه اطفال سالم 

 نگرند. عادي هميشه به مربيان و سرپرستان خود به ديده احترام ميدر شرايط 
شوند، و آن را با  ان ناراحت ميرمان و راهنمائي مربيالبته اطفال گاهي هم از ف
يابند، چون بديهي است كه نفس انساني از انتقاد و  شخصيت خود ناسازگار مي

چنانكه اطفال هم در گيري هميشه منتفر است، و هميشه مدح و ثنا را دوست دارد!  خورده
بسياري از موارد دوست دارند كه شخصيت خود را تثبيت كنند، و بدون مداخله مربيان و 

در موارد  جزاما همين احساس سرپرستان در كارهاي خود تصميم بگيرند و گام بردارند، 
شود، و اطفال هم جز در اين  توزي و تنفر و حس انتقام مبدل نمي پيدايش انحراف به كينه

موارد هرگز مربيان و سرپرستان خود را تباه سازنده شخصيت و حيثيت خود تصور 
 .كنند مين

است كه در جاهليت يونان باستان بوده و در همه آثار هنري آن و اين يك انحراف 
ورتي از نفس و سيمائي از سرزمين انعكاس يافته است، چون بديهي است كه هنر ص

 ن است.اسحيات ان
هاي فراوان جاهليت يونان در زندگي و هنر  اين انحراف نشاني است از نشانه

پرستي  است، يكنوع عبادت و بت يونانيان، و نشان ديگرش هم پرستش و عبادت جسم
گزيند، و در  مخصوصي است كه دائم جسم زيبائي را به جاي معبود حق به خدائي برمي

 .كند ميهاي فراواني تقديم  اين گزينش قرباني
برند كه اين عبادت از مقوله شهوت  و گروهي از بندگان و هم و خيال چنين گمان مي

هاي معين و ابعاد  هنري كه دائم نسبت انآن چننيست، بلكه از مقوله هنر است، 
، و جمال مجرد و پاك از علايق كند ميمخصوصي را با ديده اعجاب و تحسين تماشا 

 دهد!. شهواني را اگرچه در جسم انسان هم ظهور كرده باشد مورد ستايش قرار مي
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ل گوناگون از اين قبيها خيالات فراوان و پندارهاي  و به طور كلي در همه جاهليت
آورد، و اين پندار زيباپرستي هم از همين نوع  وجود دارد كه در بوته آزمايش دوام نمي

است، زيرا واقع زندگي يوناني كه هميشه خود را پرستنده جمال مجرد و زيبائي دور از 
هاي شهواني است  ائل اخلاقي، و سرشار از رسوائيكرده آگنده از رذ شهوت حساب مي

هاي عشق و  به طوفان فنا و نابودي سپرده است، و همه افسانه كه عاقبت تمدن يونان را
لهه تا گردن در هائي است كه هم انسان و هم آ آبروئي ها و بي جمال يونانيان پر از رسوائي

 .اند! ور شده آن غوطه
بلي، اين حقايق درخشان نشانگر اين نكته است كه موضوع زيباپرستي دور از 

وجود داشته باشد، و  تواند ميقط در عالم و هم و خيال شهوات و داستان جمال مجرد ف
پرستي در تلاش بوده  هاي حيواني از پشت پرده جمال غريزه شهواني و همه خواسته

 است!.
زادي ونان باستان وجود داشته از دوره آاين دو انحراف جاهلانه كه در جاهليت ي

 دوران كوتاه مسيحيتدر  گيني روي هنرهاي غربي گسترده است،تاكنون سايه بس سن
زده مورد  هنر غربي را همه جا به صورتي كه كليسا غرب در ذهن مردم غربي نقش مي

ان و هم جاهليت روم زيرپوشش نداد، و در اين دوران هم جاهليت يو توجه قرار مي
عناوين موهوم مسيحيت در جسم دانستن خدا و در پرستش خدا در الگوي بتي محسوس 

زي كردند، و هنر غربي را همه جا زيرفشار شديد خود قرار دادند، نقش بس مؤثري را با
هاي گوناگوني را براي  رفت كردند كه هنرمندان مغرب زمين مجسمه و تا آنجا پيش

پرستش و نيايش ساختند، اما پس از گذشت اين دوران و با آغاز عصر (رونسانس) و 
ا آشكارا و مستقيم زيرفرمان هاي هنري ر ها و جنبش آزادي يوناني مآبي، يونان شيوه

پرستي باستاني يونان  حكومت خود قرار داد، و يكباره و به طور كامل مردم را به بت
 .عودت داد
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و روزگاري بر اروپا گذشت كه در آن اروپا با شخصيت دوگونه و دوچهره 
در عين حال يوناني مآب، (هلنيستي): مسيحي در عقيده  يتي مسيحي، وزيست: شخص مي

هاي زندگي به  و به تدريج در همه برنامه آرام ناني در فكر و هنر و سپس آرامو يو
 پرستي كامل گرايش يافت. بت

نجام زماني سر رسيد كه اروپا به قصد فرار از كليسا و خداي كليسا كه ديگر ارو س
 عامل استثمار شده بود طبيعت را مورد پرستش و نيايش قرار داد!!.

هاي رومانتيك در  شهاي اروپا همگام و همزمان است با جنباين دوران در تاريخ هنر
 هم بار ديگر هنر توجه خود را به خدا معطوف داشته، )43F1( دوران سرزمين اروپا، و در اين

اين جنبش رومانتيك در حقيقت جنبشي براساس  لكن با شيوه منحرف در تصور خدا، و
براساس پرستش طبيعت و اعجاب و تحسين نسبت به طبيعت نبود، بلكه جنبشي بود 

 علت و منشاء اين انحراف هم همين بود!.
و بديهي است كه راز و نياز و گفت و شنود با طبيعت هم يكنوع شعور اصيل و 

هاي خود را تا اعماق فطرت انسان نفوذ داده است،  احساس عميق انساني است كه ريشه
راز و نياز به طور زنده و پاينده و انسان نيز از آغاز آفرينش خود اين گفت و شنود، و اين 

با ساير زندگان و با اين دستگاه عظيم زندگي وجود داشته است، به همان ترتيب كه 
هاي جمال، شادي و لذت از احساس و مشاهده جمال، مشاهد ابعاد و احساس مقياس

هرگونه هاي جمال، و خلاصه با مشاهده و احساس  سايه ها و احساس مشاهده رنگ
 در فطرت او عجين و در نهاد او مكين بوده است!. صور فراوان جمالصورتي از 

                                      
در اين مورد نكته شايان تذكر اين است كه پس از برخورد مسيحيان با مسلمانان در قرون وسطي در  -1

اروپا آن جنبش مشهور مجسمه شكني پديد آمد، و رهبر اين جنبش هم لوي سوم در قرن هشتم بود، 
اين جنبش در طول صد و بيست سال از تاريخ كليسا ادامه داشت، و لكن بازهم با همه كوشش و 

 خود نتوانست بر اين نمايش وثنيت در تصوير معبود قاطعانه پيروز شود!.
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پس بنابراين، در اين اعجاب و تحسين به جمال هيچگونه انحرافي نيست، بلكه اين 
اعجاب و تحسين يك امر طبيعي است كه نبودن آن نقصي است در هستي و شخصيت 

 بشري، و انحرافي است از فطرت سليم انساني!!.
ثني و رتي كه باشد بازهم انحرافي است وو پرستش جمال در هر صو و لكن عبادت

پرستي و هرگز فطرت پاك آدمي كه پرستنده خدا است، خداي آفريدگار جمال به آن  بت
آري، فطرت پاك و سليم هميشه خدا را از لابلاي اعجاب و  .دهد!! گرايش نشان نمي

ا را در داخل دما هرگز خا پرستد، چون او جمال آفرين است! تحسين به جمال مي
 !.پرستد كه نامش جمال است! نميمحدوده اين بت 

ايست بس  و بديهي است كه ميان اين دو پرستش فرقي است بس عظيم، و فاصله
 .دورپايان!

شناختن  و همه اين سخنان زيبا و اين بيانات شيرني كه براي جايزدانستن و به رسميت
ته شده، به اين ترتيب: طبيعت محراب خداست، پرستي و اين وثنيت تاكنون گف اين بت

هاي  .. و مانند اين جملهپرستيم. جمال سيماي خداست، ما خدا را در زيباپرستي مي
در پرستي عميق و اصيل  توانند اين روح بت همه و همه هرگز نمي فريبنده و رومانتيك

بدارند، و پنهان  پرستي نيست، در زيرپوشش فريب وثنيت را كه در واقع جز محسوس
ال آنكه روح حناتواني روح است از درك خدا، و پرستي هم عجز و  عامل اين محسوس

 نياز است!!. از محسوسات بي
گرايان آن را به علت  قعابش رومانتيك با اينكه ونبه هرحال بديهي است كه اين ج

ر انند، دوشدن با حقايق زندگي منحرف ميدررار از روبواقع به علت ف ابناسازگاري 
 پرستي منحرفي بوده است!!. ثني و بتدر ذات خود يك جنبش ومرحله اول و 

مانتيكي منحرف به جاهليت هنري جديدي انتقال وربلي، در اينجا اروپا از يك هنر 
 و اين همان جاهليت واقعيت منحرف بود، و اين انتقال بار ديگر تحول در عبادت ،يافت

پرستي پس از آنكه  زد و نمايش ميداد! طبيعتير ميو تحول در معبود را (خدا را) تصو
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اسرار طبيعت كشف شد و پس از آنكه علم انساني به تصور اروپا بر آن پيروز شد و 
و انسان زيرفشار انقلاب صنعتي و عشق به  زش را از او گرفت، باطل گشتبار رونق

انتقال  علم، و عشق به اختراعات علم، و دلباختگي به قدرت انسان، به پرستش جديدي
 پرستش جديد هم پرستش خود انسان بود!!.يافت، و اين 

و در اين قطعه از زمان بود كه مردم اروپا زيرفشار اكتشافات و اختراعات خود به 
 بدمستي و غرور كاذب گرفتار شدند، و در آن بدمستي هذياني به اين ترتيب سرودند:

بار خداپرستي را كه در ه است كه انسان گرد و غدياكنون الحق آن فرصت فرا رس
عصر ناداني و ناتواني به اجبار پذيرفته بود از چهره دل پاك سازد و خود به مقام خدائي 

 تكيه بزند! و...
خداي جديدي روان گرديد، و همت  بالنين ترتيب بار ديگر هنر غربي به دو به ا

 خود را به جاي طبيعت به خود انسان متوجه ساخت!!.
سخن راجع به هنر گفتيم كه در واقع اين جنبش رومانتيك  قبل از اين در آغاز

انحراف از واقع نبوده، چون واقع زندگي در آن قطعه از زمان فرار از واقع بوده است، 
يسا، فرار از فئوداليزم و مظالم فئوداليزم، فرار از همه شئون و لفرار از كليسا و مظالم ك

، و قادر بر تغيير آن نبود. در آن گرفتار بودبوده كه اروپا هاي زشت و ناهنجاري  برنامه
در تصوير و نمايش حالت روحي بشر آن ايام بوده  س بنابراين، رومانتيك هنري واقعيپ

 نه در چيز ديگر!!. ،است
كنيم كه اين رومانتيك در تصوير  ق اضافه ميبما در اينجا اين نكته را هم بر نكته سا و

عي بوده، چون مردم آن زمان هم به قصد فرار از پرستي نيز واق و نمايش حالت طبيعت
 خداي كليسا به طبيعت پناه برده بودند.
ك هرگز مربوط به فرار از واقع نيست، بلكه يتپس بنابراين، انحراف هنر رومان

ثنيتي بوده كه خداپرستي را به ن جاهليت فقط مربوط به آن شيوه وانحراف حقيقي در اي
 پرستي بدل كرده است!. محسوس
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كردن به انسان در  كنيم كه اهتمام و توجه و بار ديگر ما اين حقيقت را يادآوري مي
اصل انحراف در هنر، و انحراف در واقع زندگي نيست، زيرا اين يك امر طبيعي و بديهي 
است كه انسان در باره خود اهتمام كند، و به نمايش زندگي و انفعالات خود و به 

 هاي خود در روي اين زمين بپردازد. ها و كوشش تلاش مشكلات و مبارزات خود، و به
بلكه انحراف عبارتست از  است كه اينگونه امر انحراف نيست، پس بنابراين، بديهي

ن عنوان مخالفت و روياروئي ارهنر اروپائي به انسان در اين دو پرستش انسان، زيرا اهتمام
خدا از محيط هنر، و قطع نفوذ و  با خدا را داشته است! و كار هنرمندان منحصر به تبعيد

مداخله هم بالاتر رفته، و نسبت به هرگونه احساس ديني و هرگونه توجه دايره استهزاء 
تا هركجا  تواند ميبه منحرفان از رجال دين نيز محصور نمانده است، زيرا شخص هنرمند 

بگيرد، و تا  ءاواهد هريك از رجال منحرف دين را به باد استهزخبو به هراندازه كه دلش 
گرداند، و آن را در دست رفته دين واقعي را به آن بازاز اين رهگذر ارزش و عظمت از 

 هاي مردم دوباره بنشاند. و وجدان كل پاك و سيماي الهي خود در دلهاهمان ش
و لكن هنر اين عصر رجال دين را نه به قصد بازگرداندن ارزش و عظمت تجديد 

سراسر  رادب ملحدانه د اين ر افتاده است، و به اين ترتيبسازمان دين به خدا با آن د
زمين گسترش يافت... ادبي پر از وقاحت و پرروئي و سرشار از جسارت نسبت به خدا، 

آور است كه چنين روشي زشت و  و سراسر استهزاء نسبت به خداپرستي، بسي تعجب
 آور هنوزهم (آزادي فكر) نام دارد!!. چنين شيوه چندش

دو عامل هنر  خيز جاهلانه ديگر مزمان با همين احوال و اوضاع سيل طوفانو لكن ه
راندند، و اين دو يكي تفسير  واقعي را به شدت و شتاب در خط سير انحراف پيش مي

 حيواني در باره انسان بود، و ديگري تفسير جنسي در باره سلوك انسان.
ا رنگ زد كه هنرمندان آن را هنر اي از هنر واقعي ر تفسير حيواني در باره انسان نمونه

ها نمايش  التها و رذ اي از پستي طبيعي نام نهادند، هنري است كه انسان را به قيافه
است پست، زشت،  يگويد كه انسان موجود ميدهد، و در مقام شناساندن انسان فاش مي
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ه به دارد، و نطلب كه نه به مبادي و اصول تكيه  زبون و پر از نيرنگ و دغل و فرصت
ايست  ه اخلاق و فضيلت يك نقش منافقانهبند است! و تظاهر او ب اخلاق و فضيلت پاي

ن مدعيان تاكنون بيان نكرده است كه يا! (و لكن هيچ يك از كند ميع بازي كه در اجتما
چرا انسان با تظاهر به اخلاق و فضيلت براي جلب رضايت و خشنودي اجتماع اين همه 

بر شخصيت  مين جريان بر فرض كه صحيح باشد دليل اجمالييا هو آ !؟كند ميتلاش 
و همچنين تفسير جنسي براي سلوك يك ق و فضيلت نيست!؟ لاخانسان و پيوند او به ا

هنري كامل و مستقل ايجاد كرد... ادبي لخت، عكسهاي عريان، سينماي عريان، قصه 
 ترين سابقه وا به بياين هنر رسهاي مصور عريان!  هاي پرهيجان و لطيفه عريان، آهنگ

وجهي در تاريخ رواج يافت، و يا ترويج شد و در پشت اين پرده هنر دست مرموز 
ساختن سازمان  امان به ويران گير و كوشش بي كارانه صهيونيزم جهاني با تلاش پي خيانت

 يهوديان (اميون) پرداخته بود!!.هستي غير 
اي هم  حدي متوقف نماند، و چاره اما بايد تذكر داد كه برنامه اين انحراف در هيچ

ود كه هنر نيز قدم به قدم به دنبال يك رشته انحرافات روان گردد: انحراف بنين جز ا
 انديشه، و انحراف سلوك و رفتار... تصور، انحراف فكر و

 هاي زندگي است. زيرا كه هنر در هر حالي، صورتي از حيات و همگام با ساير برنامه
بشريت به  زئي گرائي كه تصور انسان را در باره نفس و روانبه طور يقين نظريه ج

سايه خود را بر هنر نيز گسترده  هآورد، همين نظري ميردرنگ والگوي مخصوص خود 
و امور حاكم و داور سازد، و در اين صورت حال و سرنوشت خود اين فرد است، 

 چگونه و به چه كيفيتي خواهد بود!؟.
رود، و آن جهاني كه به طور تصادف پيدا  وركورانه راه ميو از آن تطوري كه پيوسته ك

وقت (هدفي و مدبري ندارد) يك فرع ديگري از فروع شده، و آن هستي روشني كه هيچ
ودگرائي پديد آمده است كه هميشه نابودي و تباهي را تصوير و نمايش جفراوان نظريه و

 دهد!!. مي
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كه آخر چگونه وجود در نابودي تحقق و هم اكنون شما از صاحبان اين نظريه بپرسيد 
 .يابد!؟ مي

راي بزرگ (آلبركامو) بپرسيد؟ آن فيلسوف صاحب اين سئوال را از آن مرد وجودگ
دهد، و احساس  زند و نمايش مي نظري كه سرگرداني انسان را در مقابل وجود تصوير مي

پيدايش انسان  كه حكمتي و (تدبيري) درنيدر تباهي و نابساماني و به علت اانسان را 
 سازد!. نيست مصور مي

 و پس از اين همه انحرافات بازهم بار ديگر هنر به دنبال معبود جديدي روان گرديد!.
و ببطلان و تباهي رفت، و پرستش خدايان جديدي: پرستي باطل شد، و يا ر انسان

ها به رسميت افتاد، و هنر كه سرگرم پرستش معبودي  ها و حتميت جبرها و ضرورت
ها گرايش يافت، و از لابلاي اين  اهر و محسوس بود، به پرستش جبرها و ضرورتظ

ر مذاهب جديدي كه خود را به نام و سرانجام د ،ها به تفسير انسان پرداخت حتميت
ديگر انسان از نظر ذات خود موضوع هنر  ،كنند ميذاهب اجتماعي و امثال آن معرفي م

ان فقط يك پوست و پوشش عاريتي است انس نيست، بلكه از جهت ديد اين مذاهب
دي و يا تاريخي از اندرونش اصذب نوين كه حتميت اجتماعي يا اقتبراي اين الوهيت كا

 شود!. بررسي مي
پس بنابراين، زندگي انسان در اينگونه هنر يك موضوع ثانوي است، و موضوع اولي 

تمان اين زندگي را همان مرحله تطور اجتماعي، يا اقتصادي و يا تاريخي است كه ساخ
ن ها برخلاف اراده آنان، آنا ند كه اين حتميتتسهائي ه دهد، و مردم فقط سايه تشكيل مي

اجباري خود قرار گيرند، و خلاصه كلام  سير حتمي و را به حركت واميدارد، تا در خط
 اي هستند، و نه از خود اختياري دارند... مردم در تصرفات خود نه داراي اراده

يان شدند كه سرنوشت ات به صورت قضا و قدر جديد نمايماين حت ،ن ترتيبو به اي
ضا و قدر اختيار انسان را در دست دارند، اما اين قضا و قدر ديگر آن ق انسان، و زمام

ضا و قدري است در بلكه آن ققديم يوناني نيست كه از نظر و ادراك پوشيده بماند، 
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شود،  ميزان نوع و كميت و ابعاد سنجيده مي دسترس ادراك و در دسترس ديد كه همه با
اي كه در ميان انسان و قضا و قدر يونان قديم جريان  و با اين وصف بازهم همان مبارزه

 رد! با اين فرق كه ايناو اين قضا و قدر جديد هم جريان دداشت، امروز در ميان انسان 
كردار برحقند، و ديگر  در رفتار و ها خدايان حتميت، و اين معبودان جبرها و ضرورت

هدف انسان ديگر تثبيت  تر كه در مبارزه دارند، و با اين فرق زشت كوركورانه قدم برنمي
ذات و اظهار ارزش شخصيت نيست، چون ذات و شخصيت انسان در سايه اين 

رفتن  ه و غلطابلكه عامل اين مبارزه فقط اشتب ها و اين جبرها تباه شده است! حتميت
 !.انسان است!

هنر اروپائي يك رشته  جاهلانه و زيرفشار اين سلسله بهم پيوسته از انحرافات
 مندي انجام داده است!. زيبا و شكوه كارهاي انساني بس

هاي فراواني آلوده گشته  به زشتي اما همين كارهاي زيبا در برخورد با اين انحرافات
 .است!

در تصوير ابعاد نفس بشري، و كه در تكنيك و  هكنند و اين زيبائي و اين شكوه خيره
ب دلي را به آساني عاشق حاآن كارهاي زيبا به كار رفته هر صنيز آن دقايق حياتي كه در 

كه ايكاش اين كارهاي عالي هنري از  كند ميسازد، و انسان مرتب آرزو  و شيفته خود مي
 ماند!. ن ميو اين جمال از دستبرد طوفان فساد در اما ،شدن به انحرافات دور بود آلوده

و بديهي است كه تعداد كمي از اين كارهاي زيبا از آلايش انحراف بدور است، زيرا 
براي همانطور كه پيش از اين مكرر گفته ايم، ممكن نيست كه نفس بشريت فقط مركزي 

فرودآمدن شر گردد، و ديگر هيچگونه خيري در آن نباشد! و اين تعداد كم همان هنر 
بقاء در تاريخ هنر بشري  و سزاوار نقص است كه شايسته پيدايشعيب و  واقعي دور از

 است!.
هاي منحرف جاهلانه قرار  و لكن اغلب اين كارهاي زيبا تحت فشار تأثير انديشه

زيبا اي بس  گرفته و از هرطرف انحراف به آن نفوذ كرده، و از اين جهت بمانند چهره
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هاي  هاي واقعي آن را با زشتي زيبائيو  اند! درآمده است كه گوئي آسيد بر آن پاشيده
 !.اند! عارضي آميخته
ثار هنري كه در سطحي نازلتر قرار دارند و قسمت اعظم هنرهاي عصر و اما آن آ

ها  آن جمال نيست، بلكه جوهر و اساسها  آن دهند، سرمايه اصلي حاضر را تشكيل مي
نسي، يعني: آن ادبي توان گفت كه ادب ج بس، و به طور كلي مي همان انحراف است و

هاي سوزان  اي مشتعل و طوفاني از لحظه كه همه شئون زندگي را در قيافه يك لحظه
و  دهد، آن نه هنر است و نه جمال است و نه حقيقت، چون حقيقت جنس نمايش مي

تر از آنست كه به تيرگي و ضعف و ناتواني تفسير  تر و پاكيزه بشريت هميشه شريف ذات
 شود!!.

ات جاهلانه هم در راه افراط همچنان پيش تاخت، تا سرانجام به مرحله و انحراف
 .عقلي رسيد! بي

زترين قله فساد در جاهليت عصر حاضر اروپاست كه در اثر اشك اين مرحله فر و بي
هاي منحرف از آئين خدا به  ها، و در نتيجه تجربه كشنده از همه آزمايش  يأس و نوميدي

 آن رسيده است!.
همه  اه بشر گمراه در اين بيابان، و اين بشر سرگردان در اين منجلابآري، اين 

راه و روش كه پيش  هر ها را دور از آئين خدا آزمايش كرد، و در هر بار ها و راه روش
 و بازهم از سر گرفت!!.لغزش و سقوط گرفتار گرديد! ه گرفت ب



 
 
 

 فساد در همه چيز

 ور از انحراف مانده است!؟.كدام قسمت از زندگي در جاهليت قرن بيستم د
در همه  و هاي گذشته رد پاي فساد و انحراف را در تمامي مراحل ما در بخش

اقتصاد، در  هاي اين جاهليت رديابي كرديم، در نفس و اجتماع، در سياست و صحنه
اخلاق و هنر، در تصور و افكار، و در سلوك و رفتار به جستجو پرداختيم! پس بنابراين، 

اقي مانده است كه موريانه بي بشريت هاي پنهان و يا آشكار زندگ گوشه از گوشهآيا كدام 
 .فساد در آن رخنه نكرده باشد!؟

سازد،  موضوع در جاهليت قرن بيستم مردم را سخت شيفته و آشفته مي بلي، فقط يك
را با عجاب و شگفتي واميدارد، و آن موضوع علم و آن تسهيلات ها  آن و همه جا
يافته، و امكانات فراواني است كه  ذنفو انسان مي است كه كانال علم به زندگيگسترده عل

هاي  ريزي و آن تنظيمات و برنامهعلم درهاي آن را به روي بشر گشوده است! 
 ايست كه علم انسان را به تنظيم و انجام آن نيرو بخشيده است!... كننده خيره

ورزند،  با اين جاهليت عشق مي و زيرفشار همين شيفتگي است كه مردم دسته دسته
هاي آن ازدحام  ، در اطراف سراب چشمهكنند ميو همه جا از آن با جان دل استقبال 

پندارند كه  جاهلانه خود چنين ميهاي انبوه  و تاريكي ، و در زير ابرهاي تاريككنند مي
راين، پس بنابرفت است.  گر علم پيوسته در حال ترقي و پيشچون در اين جاهليت ويران

پيمايد، و  رفت را مرتب مي هاي زندگي انسان هميشه راه ترقي و پيش بناچار همه برنامه
 در راه راست و صراط مستقيم گام برميدارد!!.

اين بديهي است كه اين وهمي است از اوهام تاريك جاهليت كه در تاريخ زندگي 
ايش كرد، اين داري چموش را آزم چموش را آزمايش كرد، اين سرمايه مادي گرائي

اين  ي چموش را آزمايش كرد، و پس ازكمونيزم چموش را آزمايش كرد، و اين فردپرست
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ها نتوانستند  اما متأسفانه همه اين آزمايشپرستي چموش را آزمايش كرد!  هم اجتماع
ن يبخشي را براي بشريت تأمين و تضم ل، و آسايش خاطر، و يقين اطمينانآرامش د

ها كه به توسط  همين جهت اين بشريت خسته به همه اين آزمايشكنند، و سرانجام از 
 عقلي را پيش گرفت!!. عقل بشري انجام گرفته بود كافر شده و راه بازگشت به بيغوله بي

ج عاطفه چموش كه مهار كنترل و در اين مرحله نيز بشريت گاهي در اثر حركت اموا
فشار ضعف و تيرگي عقل باطن كه تازد، و گاهي هم زير ا پاره كرده است پيش ميعقل ر

، و در همه حال اين بشريت گيرد ميفكر سليم بيرون است قرار از حوزه حاكميت 
يش ميرود، و دائم عنان كشتي زندگي پبلاديده مرتب از حدود معقول به بيغوله لامعقول 

نيز از راهنمائي اين كشتي  را به طوفان جاهليت جديدي سپرده است كه اين جاهليت
ج پريشاني و سرگرداني و از دادن آن از اموا اتزده به بندگان اطمينان، و از نج انطوف

 آوردن آن از گرداب شك و ترديد و نگراني عاجز و ناتوان است!. بيرون
و اين است نموداري از هنر غربي كه با همه ابتكارهاي جالبش در دسترس عموم 

 قرار گرفت.
رن بيستم ادامه يت باستاني يونان تا جاهليت قو اين است نمودار جاهليت كه از جاهل

 و هنوزهم... اردد
بيستم نمودار شاخص از  هاي ديگر جاهليت قرن و به يقين اين جنبه نيز مانند جنبه

ذوق عالي است، اما متأسفانه و يا خوشبختانه ابتكار و ذوق عالي است كه يكسره ابتكار و 
 و راه... گاري را نشناخته استهدايت و رست بهدر رفته است، چون هنوز راه

و بديهي است كه جنبه هنري هم در اين بحران شديد جاهليت قادر نبوده است كه به 
و به ساهل نجات هدايت برسد،  ز حوزه طوفان انحراف بيرون بكشندتنهائي خود را ا

 چون هنر در همه احوال صورتي است از صور حيات!.
دهنده  لباطن، و اينكه همين عقل باطن تشكي چنانكه از نظريات فرويد در باره عقل

سازمان حقيقت انسان است، موضوع (سريالي) در ادب جريان يافته، هنر تجريدي و ساير 
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هم اين است كه عقل ها  آن هاي جديد پيدا شده است، و اساس همه يها و گمراه باطل
قت يگز حقاست، در شخصيت انسان كه هر ياساس ظاهر يك جزئي باطل و بيهوده و بي

دهنده انسان همان  و تنها نماينده و نمايش! كند ميباطني عميق و اصيل انسان را آشكار ن
و ن نهفته است!! استه و نابسامان است كه در نهاد انعقل باطن است: همان عقل آشف

ترين وجهي باطل است، زيرا در  بديهي است كه اين ادعاي پوك و انحرافي به روشن
ه هردو باهم و ب قل ظاهرو هم ع عقل باطنه مانعي هست كه هم منطق صحيح انسان چ

 دهنده شخصيت حقيقي و مؤسس هستي واقعي انساني باشند!؟. ياري هم تشكيل
و اين هم يك حقيقت بديهي و روشن است كه انسان از روز اول كه به فكر شناسائي 

هاي  ، و اين برنامهمخصوص خود بپردازدي و قبل از آنكه فرويد به فلسفه باقخود بوده، 
جالب خود را اجرا كند آن را شناخته است! و نيز او هزاران قرن قبل از اين به خوبي 
درك كرده است كه خود او داراي يك رشته افكار است مرتب و منظم، و داراي يك 
رشته مشاعري است نامرتب و نامنظم كه با منطق ذهن تنظيم نيافته است، و اين دو عنصر 

 آورند!. ود ميجو با پيوند با يكديگر شخصيت والاي انسان را به و با انضمام
و بازهم از نظرية فردگرائي منحرف يك رشته هنرهائي پديد آمده است كه دائم با 

 كردن آن را دارد!. كوبيدن و ويران پردازد، و هميشه نيت درهم اجتماع به مبارزه و پيكار مي
گاهش فردپرستي است، و  ر گرفته كه تكيهائي قرااپيش آن نظريه وجودگرو در پيش

نظرش نيز قاطع است، و هرگز اجتماع حق ندارد كه در باره اخلاق، آداب و رسوم، 
 عقايد، عادات، تصرفات، و سلوك و رفتار او مرزي تعيين كند.

و اين نظريه ديوانه هرگز در اين فكر نيست كه اگر اجتماع ويران و واژگون گردد و 
هاي دل خود، و هواي نفس  ن افراد خواستهتجزيه گردد كه هريك از آ ت افراديبه صور

بشر، و اجتماع خود را بدون ضابطه و قانون و بدون در نظرگرفتن معيار ثابتي براي اشياء 
پندارد كه تمدن منحرفش  هر جاهليت متمدني چنين مي ارهاي فراوان دارد، زي بشر نمونه

رفتي است كه بالاتر از آن فرض نتوان كرد،  و پيشكانون خير و بركت و سرشار از ترقي 
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 يدجه يكي بيش نبوده است، و آن نابوها نتي اما بازهم سرانجام در همه اين جاهليت
ها در اثر آن انحرافي كه هميشه  ها و يا همه آن جاهليت حتمي است، زيرا همه آن تمدن

 گرفتارش بودن همه جا رو به ويراني و نابودي نهاده است!.
آورد جاهليت  ه علم هرگز نتيجه دستدر اينجا از تذكر اين نكته نبايد غفلت كرد ك و

نيست! علم خطي است از خطوط فراوان بشريت كه دائم در خط سير زندگي بشريت در 
حال صعود است، و خيلي نادر است كه در اين خط سير صعوديش توقف كند و يا راكد 

شود  در اصل خود نه به صفت خير توصيف ميطرف كه  گردد! و آن يك نيروئي است بي
، و خير و كند ميو نه به صفت شر، بلكه هميشه در راه منفعت و در خدمت صاحبش كار 

رفتن  نيروئي كه علم را در خط ترقي و پيش بزرگترينو برد!  شر را به تساوي پيش مي
نيرو و  را عاشق معرفت و مشتاقخود طبيعت بشريت است كه خدا آن  ،سازد جاري مي

 ده است.هستي قرار دا ت دلباخته سلطه و نفوذ خود بر همه نيروهاي جهانقدر
پس بنابراين، علم هميشه از مركز خير و شر و از مركز شخصيت انسان دور است، و 

و خيلي  ،يا بهتر بگوئيم: علم در عقل انسان نهفته است، نه در ضمير و وجدان انسان
روي همين  شريت گرفتار ركود و يا توقف گردد، وبندرت ممكن است كه در خط سير ب

رفت و گسترش است، خواه در خط هدايت و خواه در  حساب علم پيوسته در حال پيش
 مسير ضلالت!!.

شود، همان راه و روشي است  و تنها چيزي كه تحت تأثير هدايت و ضلالت واقع مي
كه علم در آن جولان شود، و همان ميداني است  كه اين علم در آن بكار گمارده مي

 دهد. مي
پس بنابراين، براي ما لازم است كه علم و جاهليت را از هم جدا كنيم، و اخطار كنيم 

هاي اين جاهليت نيست كه براي رعايت و حمايت آن حافظ و پاسدار  كه علم از ساخته
شدن جاهليت و  علم چيزي نيست كه در صورت ويران اين جاهليت باشيم، و همچنين
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ارآمدن آئين الهي به بيماري ركود و توقف گرفتار شود كه ما از اين جهت نگران روي ك
 باشيم!!.

ترين دليل بر صحت اين ادعا اين است كه قبل از گسترش و پيروزي اين  و روشن
مايت و طرفداري از هنگام سلطه و نفوذ آئين الهي، همان آئيني كه به ح جاهليت، و در
را در ابعاد مختلف آن پديد آورده است:  ها و جنبش ها هشگترين جرو بز علم قيام كرده
لمانان در هائي كه اروپا را در اثر تماس و برخورد با مس ها و همان جنبش همان جهش

به شيوه تجربي راهنمائي كرده، و در اثر همين راهنمائي است  غرب اسلامي و در اندلس
 رار داده است!.هاي فراواني را در اختيار بشريت ق كه چنين اندوخته

ن علم هرگز زائيده و پرورش يافته جاهليت قرن بيستم نيست، بلكه اين جاهليت قر
 اندازد!!. ه شر و فساد و در راه ويراني به جريان مياربيستم است كه علم را هميشه در 

هاي خود را در اعماق تاريخ نفوذ  نوع مخصوصي توليد بشري است كه ريشهعلم يك
ها هر ملتي و هر نژادي مرتب آن را به ملت و نژاد ديگر  صرها و قرنداده، و در طول ع

تحويل داده است، تا امروز كه در دست اروپا قرار گرفته است، و دنياي غرب با 
از اين ثروت و نيروي بشري به  ث تاريخي، و با استفادهبرداري از اين ميرا بهره

ها علم را از راه پيروزي  ين پيروزيهاي فراواني رسيده است، و لكن همزمان با ا روزيپي
 خود منحرف ساخته است!.

لب  و تا آنجا منحرف ساخته كه اخلاق را به تباهي كشيده و جهان بشريت را تا
 پرتگاه سقوط و نابودي برده است!!.

جز  رجاهليت قرن بيستم خارج كنيم، ديگپس بنابراين، وقتي كه ما علم را از حساب 
 ي انباشته جاهليت چيزي به جاي نخواهد ماند!!.ها جاهليت و جز تاريكي

شر در اين جاهليت اندك  و بديهي است كه در بحبوحه طوفان و طغيان عناصر
دايره حساب نده در روي زمين وجود دارد، چنانكه ابعاد شخصيت انسان در خيري پراگ

ته است، اي قرار گرف رسي سياست، اقتصاد، اجتماع و هنر... مورد بحث و بررسي گسترده
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و همچنين خود انسان در شعاع همين جاهليت هميشه از عدالت جزئي و از فضايل 
 رونقي برخوردار شده است. بي

اگرچه اين اندوخته و اين درآمدهاي جاهليت قرن بيستم در ظاهر بس بزرگ و 
گسترده است، و لكن براي تشخيص عظمت و تعيين ارزش آن لازم است كه آن را در 

و فسادي قرار بدهيم كه امروز سراسر جهان را فرا گرفته است! و با آن  كفه مقابل شر
 همه ظلم و طغياني بسنجيم در همه جا گسترش يافته است.

داري، و ديكتاتوري پروليتاريا را در  بلي، در اينجا لازم است كه ما ديكتاتوري سرمايه
 كنند ميانسان تحميل نظر بگيريم، و آن ذلت و زبوني و حقارتي را كه هردو بر شخصيت 

كيت سركش و ويرانگر آن بردگي به حساب بياوريم، لازم است كه از يك طرف مال
، و از طرف ديگر الغاء همين مالكيت كند ميسوزي را كه بر غير مالكين تحميل  شرف

ريزد در نظر  سركش آن همه خواري و زبوني را كه در زندگاني غير مالكين فرو مي
 بگيريم.

است آن فردپرستي ويرانگري را كه باعث ويراني ساختمان اجتماع  و نيز لازم
گري را كه عامل درهم كوبيده شدن شخصيت فرد پرستي طغيان گردد، و آن اجتماع مي
 گردد در نظر بگيريم. مي

 انحطاط دائمي و سرنگوني دائمي اخلاقي را در نظر بگيريم.
و آن همه بدبختي و پريشاني و  آن همه فسادي را كه در روابط مرد و زن نفوذ كرده،

، و ان پياده شده در نظر بگيريمسوزي را كه در زندگاني مرد و زن و كودك ي شرافتنگران
آن همه فسادي را كه در همه مظاهر هنر ريشه دوانده در نظر بگيريم... و تأثير شوم اين 

ر بگيريم، و ن به كار افتاده در نظاسكه در فاسدكردن ضمير و وجدان ان همه فسادي را
خلاصه سخن آن همه آثار فساد عمومي را كه در همه شئون فردي و اجتماعي بشر سايه 

 گسترده است در نظر بگيريم!.
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گردد كه آن  بديهي است كه با چنين محاسبه دقيق و با چنين سنجش دقيق معلوم مي
مقام در اي كه در سراسر روي زمين وجود دارد، با آن همه عظمت  ندهخير اندك و پراگ

 ارزش است!. يز و بيچمقايسه با اين شرها خيلي نا
نده در ته سفره است كه از دست طاغوتان جلو مردم آري، اين خيرهاي ناچيز و پراگ

شود تا آنان را سرگرم بسازد، و از انديشه مبارزه با طاغوت بازشان دارد، و  ريخته مي
ها برخوردار  ها و قدرت لذت طاغوتان را در سايه اين سرگرمي و غفلت مردم از همه

 كردن مردم. سازد، و مردم به خود مشغول شوند و طاغوتان به غارت
هاي خود را در اعماق جهان نفوذ  گرچه در كار و كارنامه اين جاهليت كه امروز ريشه

داده است رازي بس خطير نهان است، و آن راز اين است كه مردم خواه به بردگي و 
تسليم فرود آورند، و خواه  باشند و در برابر فرامين آن سر سرسپردگي طاغوت راضي

و در هر  ،ناراضي باشند و بخواهند كه بار حكومت آن را از گرده فرسوده خود فرو ريزند
گر و ويرانگر وابسته به اختيار مردم و در گرو اراده حال عاقبت كار اين جاهليت طغيان

 ملت نيست!.
ثر دم مؤهائي هست كه در سرنوشت مر ا و حتميته بلكه در اينجا يك رشته ضرورت

هائي است حقيقي كه از اراده و خواست خداي جهان و  ها و ضرورت حتميت است،
 اند. انسان سرچشمه گرفته

تا پايان عمر  تواند ميست كه اين جاهليت هرگز نها نيز اين ا و يكي از آن حتميت
اژگون و سرنگون خواهد شد، و ي وجهان بر سرنوشت مردم حكومت كند، و بناچار روز

ت كه با اين جاهليت درهم كرد حتمي آن شر و فسادي اس گوني نتيجه عملن سرناي

َّنُةَ ﴿ آميخته است، و قرآن چه بياني زيبائي دارد: ِ ٱ  ِينَ ٱِ�  َّ ۖ وَلنَ َ�ِدَ  َّ ْ مِن َ�بۡلُ خَلَوۡا
َّنُسِةِ   ِ ٱ سنتّ خداوند در اقوام پيشين است، و براى اين « ]٦٢الأحزاب: [ ﴾٦َ�بۡدِيٗ�  َّ

  .»سنتّ الهى هيچ گونه تغيير نخواهى يافت!
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مل شر و فساد به اما اين سنت حتمي الهي كه اين جاهليت را به خاطر همين عوا
مقتضي اين معنا نيست كه اين كار به طور شدن محكوم ساخته است،  واژگون و سرنگون

حكومت خير جاي آن را بگيرد، بلكه خود اين  كار انجام حكومت جهل سقوط كند و
شدن طاغوت تعيين كنند، راه  مردم هستند كه بايد سرنوشت خود را پس از سرنگون

اي از  هدايت پيش گيرند، و يا زيربار حكومت طاغوت ديگر بروند، چنانكه در گوشه
داري طاغوت كمونيستي جاي آن را گرفت و  جهان پس از سقوط طاغوت سرمايه

 زهم...هنو

َّن ﴿ براي اينكه َ ٱِ نفُسِهِمۡ  َّ
َ
ْ مَا بأِ وا ُ َّ�َح ٍ�ۡوَقِب اَم ُِّ�َغُ� َٰ ُ�غَّ�ِ             خداوند « ]١١الرعد: [ ﴾

دهد مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است  سرنوشت هيچ قوم (و ملّتى) را تغيير نمى
  .»تغيير دهند!

شدن هر طاغوتي فكر  ط و سرنگوناجب است كه قبل از سقوم ودربر م پس بنابراين،
خواهند  خواهند خود را براي بردگي طاغوتي ديگر آماده سازند، و يا مي كنند كه آيا مي

 ر چاره باشند.كفد را از شر هر طاغوتي آزاد سازند، و در كار خود به يكباره خو
 و هم اكنون آن فرصت به دست آمده كه به دقت بنگريم و ببينيم كه علاج اين مشكل

 چيست و در كجا است!؟.
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تراندراسل اين اخطار را صادر كرد، (به يقين ديگر دوران سيادت مرد آن روز كه بر
منظورش پيشگوئي براساس حدس و تخمين نبود،  ،سفيدپوست به پايان رسيده است)

است: حقيقتي است كه فيلسوف  جهان تحقق يافته بلكه بيان حقيقتي بود كه هم اكنون در
كرد، گرچه  ديد و لمس مي بزرگ با چشم تيزبين و با نظر ثاقب بصيرت خود آن را مي

كري و هنوز انبوهي از مردم در سراسر جهان و در پيشاپيش همين مردم مدعيان آزاد ف
 آن حقيقتي را كه اين فيلسوف بزرگ بلي،كردند.  اين حقيقت را درك نمي آزاد فرهنگي

ديد، گرچه ديدش يك ديد جزئي و نارسائي بود، زيرا خود او نيز در سايه همين  يم
برد، و زيرفشار امواج مفاهيم آن هنوزهم دست و پا  جاهليت پرورش يافته و به سر مي

شدن  م در حال واژگونزند، و آن حقيقت عبارت از اين است كه جاهليت قرن بيست مي
 ...است، و هم اكنون هم آغاز كرده است

سيده است، و بديهي است كه دوران سيادت مرد سفيدپوست به آخرين حد انحراف ر
شدن  ير است، اما هرگز واژگونذناپ شدنش يك امر اجتناب و روي اين حساب واژگون

اين تمدن، و به پايان رسيدن اين دوران چنانكه در سابق هم گفتيم مستلزم آن معنا نيست 
 دكار بر سرنوشت بشريت فرمان براند!!.كه حتماً عوامل خير به طور خو

 گيرد ميشدن هر جاهليتي اين است كه فرصتي در اختيار مردم قرار  بلي، اثر سرنگون
آن فرصت راه يافتن به آئين خدا، و ايمان به اينكه اين آئين از جانب خداست و  كه در

 كنند.تنها ره رستگاري و پيروزي است كه زندگي خود را براساس همان خير بنا 
ساختن آئين  مردم از اين فرصت استفاده نكردند و در پايدار و پايندهپس بنابراين، اگر 

خدا نكوشيدند، به طور يقين خير، به طور خودكار در زندگي آنان حكومت نخواهد كرد، 
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و تنها فرقي كه در زندگي آنان پيدا خواهد شد اين است كه از جاهليتي به جاهليت 
 ي به طاغت ديگري پناه خواهند برد.ديگري، و از طاغوت

ين ميان ديگر فرصتي براي اختيار نيست!! امگر نه اين است كه ايمان داريم كه در 
چون بشريت در جاهليت قرن بيستم هرآن نظامي را كه تصور آن براي انسان ممكن بوده 

مونيستي، از داري گرفته تا ك از سرمايه ،پرستي تا اجتماع تي گرفتهآزموده است، از فردپرس
مالكيت فردي گرفته تا الغاء مالكيت فردي، همه را يكي پس از ديگري آزموده است، و 

بند و باري را در خوردن و آشاميدن، در مسكن و لباس و در اشباع  همچنين كامراني و بي
را از خدايان مخلوق انسان گرفته  معبودي غريزه جنسي آزموده است، چنانكه ايمان به هر

ن مدعي خدائي، و نيز الحاد و كفر به هر معبودي را آزموده است، و در اين تا انسا
پيش تاخته كه سرانجام كارش به پريشاني و سرگرداني و جنون كشيده  آن چنانآزمايش 

و عاقبت هم مجنون گشته است، و از اين جهت ديگر براي او فرصت اختيار و مجال 
است،  و راهي قرار گرفتهد قرن بيستم بر سرآزمايش نمانده است!! و بدين ترتيب بشريت 

 و يا نابودي و فنا را!!. يا بايد خدا را اختيار كند
كنيم كه فردا براي بشريت چه پيش خواهد آمد، و چه  بيني نمي البته ما هرگز پيش

 اي رخ خواهد داد!. حادثه
ارد كه قرآنكريم هم در اين باره خطاب به پيامبر هوشمند اسلام چه بيان زيبائي د

�ضِ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱَّ َ�عۡلَمُ مَن ِ�  قلُ﴿ شنويم: مي
َ
�َّ  لۡغَيۡبَ ٱ ۡ� ۚ ٱِ ُ َيَ� َنوُرُعۡشَ� اَمَاّنَ ُ�بۡعَثوُنَ  َّ


      

 .»ها و زمين از غيب آگاه نيست جز خدا كسي در آسمان هيچ« ]٦٥النمل: [ ﴾٦
َّما﴿ و بازهم بيان زيباي ديگر: ٞسۡف   � يِرۡدَت اَمَ  و هيچ « ]٣٤لقمان: [ ﴾ذَا تَۡ�سِبُ غَدٗا

  .»خواهد كرددادند كه فردا چه كسب  نفسي نمي
ن كه چه زيبا ان قرآمرهم به ف آن ،كردن از سنت خداستاما كار ما فقط جستجو

َّنُةَ ﴿ گويد: مي ِ ٱ  ِينَ ٱِ�  َّ َّنُسِل َدَِ� نَلَو ُۖلۡبَ� نِم ْاۡوَلَةِ  َّ  
         ِ ٱ الأحزاب: [ ﴾٦َ�بۡدِيٗ�  َّ
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گذشتند، و هرگز سنت خدا اين سنت لايزال خداست در باره كسانيكه پيش از اين « ]٦٢
 .»افتيپذير نخواهي را تبديل 

ها  هاي تلخ كه تاكنون بشريت در جاهليت و سنت خدا هم كه پس از اين همه تجربه
ده اخطار پر را انجام داده است، فاش و بيها  آن و به خصوص در جاهليت قرن بيستم

 و فلاح و يا نابودي است و زوال!!. ،ها يا هدايت است كه بعد از اين تجربه كند مي
اي  ندهگها نسبت به آن خير پرا بلي، قانون هستي بر اين شيوه جاري است كه جاهليت

فشار بدهند  آن قدرمانند، تا روزي كه عوامل شر و فساد و طغيان  هست باقي ميها  آن در
 يدن براي آن باقي نماند.كش كه جاي نفس

به اين درجه از پيروي رسيد، يكباره اراده خدا در اين  خير و چون كار فشار شر بر
سازد، اما بازهم وضع آينده  ، و ناگهان خشم خدا اوضاع را دگرگون ميكند ميكار دخالت 

ريزي خواهند كرد!  م با تلاش و كوشش خود آن را پيدبه آن ترتيب خواهد بود كه مر

َّن ﴿ ون به قول قرآن:چ َ ٱِ نفُسِهِمۡ  َّ
َ
ْ مَا بأِ وا ُ َّ�َح ٍ�ۡوَقِب اَم ُِّ�َغُ� َٰ ُ�غَّ�ِ              ]١١الرعد: [ ﴾

آنان آنچه  »دهد آنچه را كه در نهاد هر ملتي است، تا تغيير بدهند هرگز خدا تغيير نمي«
به اوج شدت بلي، آندم كه طغيان عوامل شر و فساد شان هست.  را كه در نهاد يكايك

از هرطرف احاطه كند و به خفقان اندازد، ناگاه اراده لايزال خدا  را خود برسد، و خير
 هد كرد، و در اين صورت يا مردم راقاطعانه به ميدان خواهد آمد، و قاطعانه دخالت خوا

روي آنان خواهد گشود،  هدايت و فلاح را پيش راه وفان قهر و فنا خواهد سپرد، و ياطبه 
 وج فوج به دين خدا درآيند!!.تا ف

فته ايم! زيرا و ما نيز هم اكنون در برابر دخالت قاطعانه اراده لايزال خدا قرار گر
اي رسانده  ن ما هم اكنون كار فساد و طغيان را به مرحله قاطعانهطاغوت حاكم بر جها

توان  ناتوان شده است كه تاب و آن چنانزيرفشار شر افتاده، و  آن چناناست، و خير 
جنبش و مقاومتي در برابر طاغوت را ندارد، و مردم همين جهان هم بر سر يك  هيچگونه

اعتنائي به مقررات حق  بند و باري و اين بي كه اگر اين بياند  دوراهي حساسي قرار گرفته
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را بهمين ترتيب ادامه بدهند به طوفان نابودي و فنا گرفتار خواهند شد، و اگر بر سر عقل 
خود تجديد نظر كنند، از هدايت درخشان الهي و از عنايت ت شدر اين شيوه ز آيند و

ار ردر سايه ثبات و استقرار و امنيت و آرامش ق و ،مند خواهند شد پايان رحماني بهره بي
 خواهند گرفت!!.

پايان خداي  و پربديهي است كه ما هم در باره بشريت و هم در باره رحمت بي
يم كه خود گمان ببريم كه خداي بزرگ سرنوشت بشريت را به تر از آن بين رحمان خوش

دست فنا و نابودي سپرده باشد، و نابودي حتمي را در باره اين سرنوشت مقرر داشته 

 م و بحمده!!.يالعظ بيسبحان ر، باشد

َنّ ﴿ پس بنابراين، بشريت از بازگشت به اسلام گريزي ندارد، زيرا به قول قرآن: ِ 
ِ ٱعِندَ  ّ�ِينَ ٱ سَۡ�مُٰ ٱ َّ دين برگزيده در پيشگاه خداي رحمان اسلام « ]١٩آل عمران: [ ﴾ۡ�ِ

 .»است و بس!
بشريت براي فرار از جاهليت و فرار از گمراهي، بدبختي، و سرگرداني، و امروز  ،آري

فرار از تشويش و اضطراب، و فرار از پريشاني فكر و خيال و زندگي خود، هم اكنون جز 
به اسلام راهي و پناهي ندارد! چنانكه در طول تاريخ خود براي  اسلام و بازگشت

يافتن از شر و فساد و طغيان جاهليت، جز اسلام راهي نداشته است: اسلام به  نجات
ابراهيم، و  و آن اسلامي كه تاكنون نوحمعناي وسيع آن، و اسلام به معناي شامل آن! 

و در دين آخرين خدا به آخرين  اند، آورده (صلوات االله عليهم) موسي و عيسي و محمد

 ۡ�وَۡمَ ٱ﴿ كمال خود رسيده است كه ديگر مافوق آن كمالي منصور نيست، و به قول قرآن:
ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ 

َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
سَۡ�مَٰ ٱأ  ]٣: ةالمائد[ ﴾دِينٗا ۡ�ِ
دم، و نعمتم را بر شما به پايان بردم، و اين اسلام را براي تان را به كمال رسان امروز دين«

 !.»شما دين خالص برگزيدم
هاي  بلي، اين اسلام در صورت كامل خود تنها علاج است براي گرفتاري از جاهليت

 و به خصوص از جاهليت قرن بيستم!!. ،جهان
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ساخته آن منحرف  به يقين اسلام همان آئين درخشاني است كه هرچه را كه جاهليت
اقتصاد و اخلاق هنر و  رداند، تصور و سلوك، سياست و اجتماع،گ ميبه وضع صحيح باز

زندگي انسان را در مرز معين و  هاي روابط زن و مرد، و خلاصه سخن همه برنامه
 !!.دهد مخصوص خود قرار مي

گذشته ديديم كه جاهليت ديوانه قرن بيستم چگونه همه ابعاد هاي  و ما در بخش
هاي زندگاني را  سازد، و همه برنامه يت و همه جوانب زندگي انسان را تباه ميشخص

 سازد!. پريشان و نابسامان مي
كنيم،  و اكنون نيز در اين بخش مفاهيم اسلامي و نظر اسلام را در اين باره بررسي مي

ه جاي شايسته و روش صحيح خود و چگونه كارها را ب؟ كند ميقت بنگريم چه تا به د
 .!؟كند ميهاي انساني را تصحيح  گرداند، و از اين طريق همه شئون انسان و برنامه ميباز

زندگي از راه  شكي نيست كه جاهليت در تصور خود در باره خدا، جهان، انسان و
راست منحرف شده است، و در اثر انحراف در اين تصورات است كه در همه مراحل 

قتصاد، در اخلاق و در هنر... به انحراف افتاده رفتار خود: در سياست، در اجتماع، در ا
 است.

شدن تصور انسان در مراحل فكر و  ديد كه چگونه صحيح و ما هم به زودي خواهيم 
 گرداند!؟. ميرافات بازو از انح كند ميوجدان... همه اين كارهاي منحرف را تصحيح 

درخشان است انسان همان اصل  چون اين حقيقت هرگز قابل انكار نيست كه تصور
آيد، و تصور منحرف هم سلوك صحيح را منحرف  كه سلوك انسان از آن پديد مي

سازد! و تصور مستقيم نيز سلوك مستقيم را به وجود ميآورد!! و اين تصور در طول  مي
يم بهترين رسول هم با دست مستق بار مستقيم شده است، و آن تاريخ بشريت فقط يك
و با همت ملت دست پرورده او انجام  صعبداالله محمد ابن  برگزيده خداي بزرگ

خۡرجَِتۡ  كُنتُمۡ ﴿ پذيرفته است، آن ملتي كه قرآن از او اين تعريف زيبا را دارد:
ُ
َّمُأ َۡ�َةٍ أ


  

 ِ مُرُونَ ب
ۡ
َّنلِاسِ تأَ ِ  لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱ ِ ٱوَتؤُۡمِنُونَ ب شما بهترين امت بوديد « ﴾َّ
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كنيد،  و از منكر نهي مي كنيد ي هدايت مردم برانگيخته شديد كه به معروف امر ميكه برا
 .»آوريد و ايمان به خدا مي

تاريخ بود كه همه شئون زندگي در همه مراحل و شئون خود به  و در اين قطعه از
 گترين انقلاب تاريخي جهان انجام گرفت!!.رراستي و استقامت گرايش يافت، و بز

ب قيامت گونه در آن راهي كه آئين خدا براي آن ترسيم شده بود سيل آسا و اين انقلا
 در سراسر جهان جوشان و خروشان به گستردن هدايت پرداخت. به خروش آمد، و

 حرف شدند، بازهم همهنرغم اينكه مسلمانان به تدريج از اين راه راست م و علي
قطار عالم ت جاهليت را در هاي ظلم به صورت يك پرتو درخشاني قاطعانه پردهها  آن

ها پرداختند، تا روزيكه اين  دريدند، و قاطعانه به تعليم و تربيت، و ارشاد و هدايت ملت
 شعله فروزان رسالت آسماني در دلهاي آنان رو به افسردگي رفت، و قدرت جهش و

بر آنان  ز نوشان يكباره كاهش يافت، و در اين لحظه بود كه جاهليت ا نيروي جنبش
 آن چنانها سرگردان و گرفتارشان ساخت،  ان پرپيچ و خم ظلمتروز گشت، و در بيابپي

(دنده دنبال شيطان روان شگرفتار كه خودشان هم از دين خدا برگشتند و ب
44F

1(. 
روز حال و وضع اين مسلمانان به هر شكل و به هر ترتيبي كه باشد مپس بنابراين، ا

شناسد، و خود را به  و وضع را به رسميت نمي باز قدر مسلم اين است كه اسلام اين حال
 سازد!. مقيد نميآن 

بازي ست براي همه جهان بشريت، و يك دراسلام يك چراغ پرفروغ هدايتي ا زيرا
و قرآن مجيد در اين باره چه اشاره لطيفي روي همه فرزندان آدم و حوا..   است در پيش

ٓ ﴿ دارد: ِ  وَمَا َّةٗ لّ ف آَك َّ�ِإ َكَٰ�ۡلَسۡر    

به رسالت تو را  ما« ]٢٨سبأ: [ ﴾َّناسِ �شَِٗ�� وَنذَِيرٗ�

 .»ويندهگ دهنده و هوشيارباش براي همه مردم آن هم بشارت نفرستاديم، مگر

                                      
 آيا ما مسلمان هستيم. =»هل نحن مسلمون؟«كتاب  نگا: -1
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﴿ ٓ لَٰمَِ�  وَمَا �َّ رَۡ�ةَٗ للَِّۡ� إ َكَٰ�ۡلَسۡرَِ  

رسالت به تو را  و ما« ]١٠٧الأنبياء: [ ﴾١

 .»ها راي همه عالمنفرستاديم، مگر آنكه رحمتي باشي ب
هاي گوناگون زندگي بشر پديد  در برنامه پس بنابراين، همه انحرافاتي كه جاهليت

 .كند ميرا تصحيح ها  آن آورده است، اسلام همه
ها  آن آمدهاي ها و باعث پيدايش پي انحرافي كه علت ايجاد همه جاهليت بزرگترينو 

ها و  يك رشته نابسامانياست، در صورت فساد در تصور و سلوك، و به صورت 
ها به وجود آورده است همه و همه  سر آن جاهليت  ها كه پشت ها و نگراني سرگرداني

انحراف مردم در تصور حقيقت معبود به حق است كه سرانجام آنان را به انحراف از 
 كشاند. پرستش خدا، يعني: به پيروي دربست و اطاعت محض از غير آئين خدا مي

، و اين آغاز يك امر تصادفي كند مياصلاحي خود را از همين نقطه آغاز اسلام برنامه 
و اتفاقي نبوده است كه قرآن مدت سيزده سال در تأسيس اين اصل اساسي اين همه 

 !!.دپافشاري كرده است، يعني: اصل خداشناسي و خداپرستي و موضوع اعتقا
ور شده  رستي غوطهپ و اين پافشاري براي آن نبوده كه ملت عرب در منجلاب بت

بوده كه اصل خداشناسي و بود، بلكه علاوه بر آن و بيش از همه علت اين پافشاري اين 
هاي زندگي بشريت است، و ممكن نيست كه بناي  محور و مركز همه برنامه خداپرستي

سانيت پايدار گردد، مگر اينكه اين اصل در نهاد و قلوب مردم مستقيم نبشريت و زندگي ا
شده و در مركز و محور اصلي حيات قرار گرفته باشد، و ما با بررسي واقع و  و استوار

حقيقت جاهليت قرن بيستم مصداق اين حقيقت را آشكارا ديديم: با كمال وضوح ديديم 
در نهاد و قلوب  كه چگونه به مجرد انحراف اين اصل يعني: خداشناسي و خداپرستي

چارگي و  ام بشريت پشت سر آن به بيوقهمه شئون زندگي منحرف گرديد، و امردم 
جهت گمراهي افتادند، و يكباره هدايت و آرامش و آسايش را از دست دادند، و بهمين 

باره داستان از قرآن كه در مكه نازل شده جز در  هائي دد كه سورهگر ملاحظه مي
گويند، و پس از  يعني: موضوع اعتقاد با مردم سخن نمي خداشناسي و خداپرستي
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ماع و تشكيل دولت اسلامي نيز با ريزي اجت رت پيامبر كريم از مكه به مدينه، و پيمهاج
كردن  گذاري و راهنمائي در عبادات و معاملات و آماده دار قانون عهده نكه قرآنكريمآ

رسالت خود براي بشريت بود بازهم داستان خداشناسي  بزرگترينمسلمانان براي رساندن 
اد در عالم حتي اهميت و اولويت خود را حفظ كرده است، و خداپرستي، و موضوع اعتق

مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان يك پايگاه محكم در تصويب قوانين و صدور احكام 
يك فلسفه روشن  سي و خداپرستي و در موضوع اعتقاداست، اسلام در اصل خداشنا

(براي بشريت عرضه كرده است!
45F

1(. 
ره آفرينش انسان و مدير و ادا آفريدگار جهان و انداست پس بنابراين، و به حكم همين

معارض، و معبود يگانه االله اكبر  رقيب و حاكم بي خواران، و مالك بي و رازق همه روزي
 است.

اي است بسيار روشن، و يك داستاني است با كمال  بينيم اين يك فلسفه و چنانكه مي
اسي و خداپرستي هست و نه ابهامي سادگي، و در آن نه پيچيدگي از طبيعت اصل خداشن

 شود. در داستان اعتقاد ديده مي
ا االله و در لًّإله إدهد كه لا  اين فلسفه با قاطعيت كامل در متن جهان وجود ندا مي

دهد كه جز او معبودي نيست، او خالق است فقط، او مالك است  سراسر عالم اعلان مي
 فقط، او مدبر است فقط و او.....

هاي خالقيت و  اي از برنامه هيچ برنامه بود احدي و صمدي است كه دراو همان مع
رازقيت و مديريت... شريك و ياري ندارد، و روي همين ميزان معبودي جز او نيست، و 

معبودي جز  جز او سزاوار خدائي نيست و هيچ  چيزي ي و هيچكس هيچ ها در تمامي عالم
 او شايسته پرستش نيست.

                                      
و  »الأنعـام «و  »ةالمائـد « سـورة: تفسـير   نوشـتة شـهيد سـيد قطـب،     »فى ظـلال القـرآن«تفسـير   نگا: -1

 . 8 ،7 ،6 ج »الأعراف«
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و همين داستان ساده است كه سازمان عظيم و تعليم و تربيت و همين فلسفه روشن 
گذاري شده است، و امت اسلام و تاريخ اسلام براساس آن پديد آمده و  اسلام بر آن پايه

 ار گشته است.وپايدار و است
و  ،پرستي، اصل ديگري بر آن مترتب استاو پس از تاسيس اصل خداشناسي و خد

وديت فقط در برابر خدا، به اين معنا كه همه مخلوقات آن عبارتست از اصل بندگي و عب
ها بندگان او هستند اين فلسفه و اين اصل هم، چنانكه  خواه در زمين و خواه در آسمان

بينيم در كمال روشني و سادگي است، زيرا وقتي مسلم شد كه خالق و مالك و رازق و  مي
پيشاني بندگي بآستان  چگونه ممكن است كه اين مخلوق ،مدير و مدبر فقط اوست

ش به درگاه ديگري بردارد!؟ و يا چگونه ممكن است كه يديگري بگذارد، و دست نيا
 ديگري را در اين امور شريك و همباز او سازد!؟.

 چه كسي را!؟.
انسان را!؟ مگر خود انسان چيست!؟ آيا انسان نيز مخلوقي از مخلوقات خدا نيست!؟ 

ت و تمكين بخشيده است!؟ آيا اين خدا نيست كه نيروي آيا اين خدا نيست كه به او قدر
 .رام ساخته است!؟ او ها و زمين را به آسمان

 آيا اين خود انسان است كه قوانين ثابت عالم هستي را وضع كرده است!؟.
 تي از اين قوانين را تغيير بدهد!؟.سمآيا انسان چنين قدرتي دارد كه اگر بخواهد ق

هاي موجود به ماده ببخشد!؟  هاي ديگري را غير از اين ويژگي ويژگي تواند ميآيا او 
 .ماده را خارج از مرز قوانيني كه خدا بر آن مقرر داشته ايجاد كند!؟ تواند ميآيا او 

 تواند ميپربديهي است كه انسان داراي چنين قدرتي نيست. پس بنابراين، او چگونه 
 .شود!؟خود به جاي خدا و يا به اتفاق خدا معبود واقع 

 و چه چيزي را!؟.
چيست!؟ و به فرض اينكه در واقع  د اين جبرهاوها و جبرها را!؟ آخر مگر خ حتميت

، آن كدام كسي است كه چنين نيروي حتمي را به آن باشندها نيز وجود داشته  ن حتميتيا
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ها يك رشته مظاهر قدرت، و آيات خدا در ساختمان  ت!؟ آيا خود اين حتميتبخشيده اس
آيا جز اين است كه خود حتميت آن وابسته به  و در ساختمان وجود انسان نيست!؟ جهان

 قضا و قدر الهي است!؟ و از ذات خود هيچگونه حتميتي ندارد!؟.
 تقدير خداي اكبر است. ها مربوط به اراده و بلي، بديهي است كه اين ويژگي

و يا به اتفاق خدا ها به جاي خدا،  پس بنابراين، چگونه ممكن است كه اين حتميت
 .معبود واقع شوند!؟

توان قبله بندگي و مورد پرستش قرار  ز خدا ميجپس كدام كسي و چه چيزي را به 
و آن كيست به جز خداي بزرگ چنين امكان و موقعيتي را داراست كه اين همه  داد!؟

مخلوقات جبهه بندگي بآستان او بگذارد، و كمر عبوديت و اطاعت در برابرش خم 
 زد!؟.سا

و و از جمله لوازم و مقتضيات بندگي است كه حاكميت مطلق از آن خدا باشند، 
 مردم قوانين زندگي خود را از خدا بگيرند.

ها در همه طول تاريخ در مقابل  و اين حقيقتي است ثابت و مسلم، اما همه جاهليت
كردند  ادعا مي هائي كه و حتي آن جاهليت اند، اين حقيقت ثابت به جدال و ستيز پرداخته

هائي كه به خيال خود حق عبادت و عبادت حق را  شناسند، و آن جاهليت دا را ميكه خ
هم در مقابل اين حقيقت به جدال و ستيز ها  آن آوردند، در پيشگاه خدا به جا مي

كردند كه بندگي در پيشگاه خدا موضوعي است، و اعتراف  و چنان گمان مي اند، پرداخته
 ر ذات خدا و اخذ قوانين فقط از خدا موضوع ديگري است.حاكميت مطلق د

و از عدم معرفت و  ،و بديهي است كه اين تصور و اين تفكر پنداري است بس غلط

ْ  وَمَا﴿ ، و چه شيرين است زبان قرآن:گيرد ميناآشنائي با خدا سرچشمه  َ ٱقدََرُوا َّ  َّ قَ
 ِ و  .»ندددرت و منزلتي كه سزاوار اوست نداو آنان به خدا آن ق« ]٩١الأنعام: [ ﴾ۦٓ قَدۡرهِ

، كنند ميب است كه پيروان اين پندار غلط به گمان خود خدا را عبادت اين بس عج
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گيرند!؟. بلي، اين فرض در  هاي زندگي را از غير خدا مي و سپس قوانين و نظام چگونه!؟
 صورتي معقول بود كه خودتان براي زندگي خودتان قانون وضع كنيد!!.

ا به روشني وضع كرده، و آنان را اكنون كه خدا براي مردم و زندگي مردم قوانين ام
 كرده است چگونه بايد...!؟. اطاعت و رعايت قوانين خود ارشاد

نزَلَ ﴿ گويد چه خواهد شد: و چه شيرين است بيان قرآن كه مي
َ
ٓ أ َّل نَمَمۡ َ�ُۡ�م بمَِا  

ُ ٱ ٰ�كَِ هُمُ  َّ َٓ �ْوُأَ

آنان كه به فرمان خدا حكم نرانند و « ]٤٤: ةالمائد[ ﴾٤ لَۡ�فِٰرُونَ ٱ
 .»كافرند
نزَلَ ﴿

َ
َّل نَمَمۡ َ�ُۡ�م بمَِآ أ  ُ ٱ �كَِ هُمُ  َّ ٰ َٓ �ْوُأَ


لٰمُِونَ ٱ َّ  .]٤٥: ةالمائد[ ﴾٤ �

 . »و آنان كه به فرمان خدا حكم نرانند آنان ظالمند«

نزَلَ ﴿
َ
َل نَمَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِآ أ  ُ ٱ ٰ�كَِ هُمُ فَ  َّ َٓ �ْوُ


و آنان كه به « ]٤٧: ةالمائد[ ﴾٤ لَۡ�سِٰقُونَ ٱ

 . »فرمان خدا حكم نرانند آنان فاسقند

نِ ﴿
َ
با آنچه خدا حكم  ،»و تو در ميان آنان حكم كن« ]٤٩: ةالمائد[ ﴾بيَۡنَهُم حُۡ�مٱ وَأ

او به جاي حكم خدا چگونه بوده است!؟ و سرانجام هم به طغيان و چموشي طاغوت 
اي جز  انجاميده است! خواه در نظام دموكراسي كاذب، و خواه در نظام ديكتاتوري نتيجه

 اين نداده است.
اكميت اين تصور را ريزي تصور صحيح خود در باره الوهيت و ح اسلام هنگام پي

 .گيرد ميانسان را دربر دهد كه جهان و انسان و زندگي  قدر گسترش ميآن
دارد  جهان معبود نيست، خدا نيست، و فاش اعلام مي دارد كه اسلام فاش اعلام مي

 كه جهان بدون هدف آفريده نشده، بدون نظم و تدبير آفريده نشده، و بدون حكمت.....
قادر هم نيست كه از ناحيه ذات خود و وجود خود حتميتي را به وجود آورد، حتي براي 

ن آفرين دريافت خودش، بلكه هم وجود خود، و هم حتميات خود را از خداي جها
 دارد. مي
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آفريدگار جهان خداست، و بهمين مناسبت خود جهان نيز دائم در حال عبادت 
 خداست، و دائم در خط سير سنت لايزال خداست، و در حمايت فيض هدايت خداست.

 وه! قرآن چه بيان شيريني دارد:

ٰٓ ٱ َمّ ﴿ ىَوَتۡ تيَۡناَ  ئتۡيَِاٱوَلِۡ�َ�ضِ وَِ�َ دُخَانٞ َ�قَالَ لهََا  َّسمَاءِٓ ٱإَِ�  
َ
� ٓ وۡ كَرۡهٗا قاََ�اَ

َ
طَوًۡ� أ

ٓ�عَِِ�   .]١١فصلت: [ ﴾١طَا
و هنوز آن انبوهي دود بود كه به آن و به  ،و سپس خدا توجه پيروزانه بر آسمان كرد«

اكراه و ه زمين فرمان داد كه سر به فرمان آفرينش آريد يا به دلخواه و سر در فرمان و يا ب
 .»هان ما سر در فرمان آمديم، با اشتياق فراوان آمديم :بار، يكباره هردو باهم گفتند كهاج

ريده نشده، و بلكه دهد كه تشكيلات وجود به گزاف و عبث آف سپس اسلام اعلام مي
 :ها دارد به آئين حق و حقيقت پديد آمده است، بازهم قرآن مجيد چه شيرين حكايت

ٰ ٱخَلَقۡنَا  وَمَا﴿ -1 �ضَ ٱوَ  تِ َّسَ�َٰ�
َ
�ۡ  ِ �َّ ب إ ٓاَمُهَنۡيَب اَمَِ      و هرگز خدا « ]٨٥الحجر: [ ﴾ۡ�َقّ ٱ

 . »است نيافريده مگر به حقها  آن يانها و زمين و هرآنچه در م آسمان

نِ ﴿
َ
نزَلَ  حُۡ�مٱ وَأ

َ
ُ ٱبيَۡنَهُم بمَِآ أ هۡوَاءَٓهُمۡ وَ  َّ

َ
َتَت َ�َبّعِۡ أ  ن َ�فۡتنُِوكَ َ�نۢ  حۡذَرهُۡمۡ ٱ

َ
َ�عۡضِ مَآ  أ

نزَلَ 
َ
ُ ٱأ َّ  ۖ  .]٤٨: ةالمائد[ ﴾إَِ�ۡكَ

، و هرگز پيرو هوا و پس تو در ميان آنان با آن چيزي كه خدا نازل كرده حكم بكن«
چيزها كه خدا به  از بعضي آن ،باش كه آنان فريبت ندهند هوس آنان مباش، و با حذر

توانند و چه حقي دارند كه  ي. بنابراين، در اين صورت چگونه م»سويت نازل كرده است
 !؟.برخلاف حكم خدا حكم كنند
تشريع آمده به طور مكرر و آشكار و ها  آن هائي كه در قرآن جليل در همه سوره

قاطعانه روي اين حقيقت تكيه كرده، و با صراحت كامل قاطعانه اعلام داشته است كه 
اشناسي و خداپرستي گذاري همان قضيه الوهيت است، قضيه خد قضيه تشريع و قانون

 است. لا اله الا اهللاست، و تنها اوست كه معبود حق است، و اوست كه 
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ب اختيار تشريع قانون است، اين دو احو بهمين حساب تنها خداست كه مالك و ص
قضيه هرگز قابل تفكيك نيست، اعتقاد به وحدانيت خدا در الوهيت، مستلزم اعتقاد به 

 يگانگي خدا در حاكميت اوست.
در جهان حق ندارد كه در مقابل خدا حاكم باشد، زيرا كس هيچو روي اين حساب 

رك شده خود را با خدا شريك ساخته و مش اگر حاكم باشد و يا ادعاي حكومت كند
 است، و پيروانش هم...

ن لحظه آغاز گشت كه ترين انحراف جاهليت از آ گمراهي، و زشت بزرگترينبلي، 
رده و ميان حاكميت و الوهيت فاصله انداخت، و پس از اين شريعت را از عقيده جدا ك

ها در عرصه زندگاني مردم پديد آمده و بر آن  گمراهي و انحراف همه تجاوزها، و طغيان
 مرتب گشته است!.

 رفت!. هم انتظار نمي نيا زاي ج و از اين چنين گمراهي و از آن چنان انحراف نتيجه
تصويب قانون بپردازد، او خود را معبود  شك جز خدا هركسي براي مردم به بي

 .كند ميپنداشته است: معبودي كه به وضع احكام حلال و حرام قيام 
پس در اين صورت او خود را طاغوت ساخته است، چون هر حاكمي غير از خدا و 
هر حكمي به جز حكم خدا طاغوت است، و چنين حكمي در هرحال و در همه جا هوا 

و هوس فرد باشد، و يا هوا و هوس طبقة حاكم يا... جماعت و  و هوس است، خواه هوا
 :رضايت مردم هم به عبوديت او به جاي عبوديت خدا و پذيرفتن مت حاكما

�ضَ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱخَلَقۡنَا  وَمَا﴿ -1
َ
�ۡ  ِ �َّ ب إ ٓاَمُهَنۡيَب اَمَِ      و ما آسمان « ]٨٥الحجر: [ ﴾ۡ�َقِّ ٱ

 .»هوده نيافريديمهاست هرگز باطل و بي و زمين را و هرآنچه در ميان آن

َنّ ﴿ -2 �ضِ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱِ� خَلۡقِ  ِ
َ
ۡلِ ٱ خۡتَِ�فِٰ ٱوَ  ۡ� وِْ�  َهَّارِ ٱوَ  َّ

ُ
لَۡ�بِٰ ٱ�َ�تٰٖ ّ�ِ

َ
�ۡ ١ 

ِينَ ٱ َ ٱيذَۡكُرُونَ  َّ َّكَفَتَ�َو ۡمرُونَ ِ� خَلۡقِ  َّ    هِ�وُنُج ٰ    ََ�َو اٗدوُعُ�َو اٗمَٰ�ِ         َ�َٰ�تِٰ َسّ ٱ
�ضِ ٱوَ 

َ
ذَٰا َ�طِٰٗ� سُبَۡ�نَٰكَ فَقنِاَ عَذَابَ  ۡ� َ�َّنَا مَا خَلَقۡتَ َ� آل عمران: [ ﴾١ َاّرِ ٱ

 رها و زمين و اختلاف ليل و نها و الحق كه در آفرينش آسمان« ]١٩١ -١٩٠
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واقعاً كه آيات فراواني است براي صاحبان عقل محض و دورانديش، همان مردم 
گويند، در حال آورند و به زبان ذكرش را  ه ياد ميكه پيوسته خدا را ب خردمندي

در  كنند ميشان و پيوسته فكر  قيام، در حال قعود، و در حال خوابيده به پهلوي
را باطل و  ند: بار پروردگارا! تو اين مخلوقاتگوي و مي، ينها و زم آفرينش آسمان

 .»بيهوده نيافريدي، تو پاك خدائي تو...
و  ها ان با عقل خود اين همه گستردگي اين حق را كه آسمانست كه انسمكن او م

پايان آن را در نهاد  زمين به وسيله آن آفريده شده است درك نكند، و اين همه ابعاد بي
 جهان آفرينش درنيابد.

: گيرد ميرا به عهده ها  آن ماند، روح درك اما آن مسائلي كه عقل از درك آن عاجز مي
حي كه دائم در پرتو هدايت خدا در حركت است، زيرا چنين روح با همكاري و همان رو

احساس همآهنگي با اين جهان در عبادت خدا، و همرازي با جهان هستي، و با آشنائي و 
ور از خداي يكتا، در ، و اشتراك در صددر توجه به سوي خداي جهان آفرين همراهي

آن آفريده شده، و همچنين ن به وسيله آسائي آن حقي را كه اين جها يك لحظه برق
پايان آن را در سازمان و  ها و زمين، و ابعاد بي پايان آن را در نهاد آسمان گستردگي بي

 !!.كند ميساختمان جهان به خوبي و آساني درك 
و اين جاي شك نيست كه به هراندازه ميدان معلومات انسان گسترش يابد، علم او 

به همان ابعاد و گسترگي افزايش خواهد يافت، اما اين معلومات  ه نسبتزنيز به همان اندا
پايان ناتوان خواهد بود، زيرا  به هراندازه كه برسد بازهم از احاطه بر آن حق گسترده بي

نفوذ به عمق اين ين معلومات و اين علم مربوط به ظواهر اشياء است، و هرگز قدرت ا
بزرگ كه خدا جهان و انسان و زندگي  حقايق را ندارد، و از اين جهت درك آن حق

 ماند. انسان را به وسيله آن آفريده، بر عهده روح باقي مي
هاي  ست، و اين هم يكي از اعلامدارد كه زندگي بيهوده ني اسلام مرتب اعلام مي

فَحَسِبۡتُمۡ ﴿ اسلام است به زبان قرآن:
َ
َنَ�َو اٗثَبُّ�مۡ إَِ�ۡنَا َ�  أ


     � ۡمُ�َٰ�ۡقَلَخ اَمّ       

َ
 ﴾١ ترُجَۡعُونَ �
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آيا شما گمان كرديد ما شما را عبث آفريديم، و چنان پنداشتيد كه شما « ]١١٥المؤمنون: [
 .»به سوي ما بازگردانده نخواهيد شد

و  ،كند مين راه جمال جلوگيري نداسلام هرگز نقش و صورت زندگي را از پيمو
اقص، زشت، بيهوده و باطل در دهد كه همه ن نده نمايش نميء جزء و پراگهرگز آن را جز

نظر آيد، بلكه هميشه به صورت كامل آن و با توجه به هردو جنبه دنيائي و آخرتي آن را 
دهد، چنانكه در يك نظر دقيق، جديت كامل، و هدف روشني،  و نمايش مي كند ميترسيم 

 دنيا دهد، و بديهي است كه زندگي زودگذر و دوربودن آن را از عبث و بيهودگي نشان مي
افتد پايان صورت  قت و تمام زندگي نيست! و حوادثي كه در آن اتفاق مييبه تنهائي حق

بلكه اين زندگي دنيا  زندگي و پايان حوادث نيست، و گرنه زندگي بيهوده است!
به دنبال است، و آخرت هم همان نتيجه است، حق و حق اش   ايست كه نتيجه مقدمه

رسيدن به سراي آخرت هم پايان كلاس و  حيات هم همان حيات آخرت است، و

ارَ ٱَّن ﴿ گويد قرآن: دريافت كارنامه زندگي است، و چه شيرين مي  ۡ�َيَوَانُۚ ٱلَِ�َ  �خِرَةَ ٱ َّ
و الحق كه سراي آخرت حقيقت زندگي است اگر « ]٤٦العنكبوت: [ ﴾٦لوَۡ َ�نوُاْ َ�عۡلَمُونَ 
آزمايش اختصاص  ن جا و همان مكاني است كه براي، زندگي دنيا هما»اين مردم بدانند

پاداش و كيفر و دريافت  دارد، و زندگي آخرت نيز همان زمان و مكاني است كه براي
كارنامه آزمايش معين شده است، و قرآن به ديوار اين زندگي به اين ترتيب شعار 

 نويسد: مي
َناّ﴿ �ضِ ٱجَعَلۡنَا مَا َ�َ  ِ

َ
َل ٗةَن�ِهَّا ِ�َ  ۡ� حۡسَنُ َ�مَٗ� 

َ
هُُّ�َ� ۡمُهَوُلۡمۡ أ


  الحق « ]٧الكهف: [ ﴾٧

كه ما هرآنچه در روي همين زمين است براي آن زينت و آرايش آفريديم، تا آنان را 
  .»بيازمائيم كه كدام يك زيباتر كار كردند

﴿ ِ ِ ٱوََ�بۡلُوُ�م ب  .]٣٥نبياء: الأ[ ﴾٣فتِۡنَةٗۖ �َ�ۡنَا ترُجَۡعُونَ  ۡ�َۡ�ِ ٱوَ  �َّّ
كنيم، و شما حتماً به  و ما حتماً شما را با شر و خير به عنوان امتحان آزمايش مي«

 .»سوي ما بازگردانده خواهيد شد
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ِيٱ﴿ -3 ۚ وَهُوَ  ۡ�َيَوٰةَ ٱوَ  لمَۡوۡتَ ٱخَلقََ  َّ حۡسَنُ َ�مَٗ�
َ
ُّيَ� ۡمُ�َوُلۡبَُِ�مۡ أ


     ﴾٢ لۡغَفُورُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱ

ست كه مرگ و زندگي را آفريد تا شما را بيازمايد كه او همان ا« ]٢الملک: [
 .»كنيد تان زيباتر عمل مي كدام

ُ ٱ وخََلقََ ﴿ -2 �ضَ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ َّ
َ
�ۡ  ِ ُُ� ٰىَزۡجُِ�َّ َ�فۡ� بمَِا كَسَبَتۡ وهَُمۡ َ�  ۡ�َقِّ ٱب    

آفريد، و  ها و اين زمين را به حق ن آسمانياو خدا « ]٢٢: ثيةالجا[ ﴾٢ُ�ظۡلَمُونَ 
براي اينكه هر نفسي به وسيله هرآنچه كه كسب كرده است پاداش داده شود، و 

 .»آنان مظلوم نگردند

3- ﴿ ّ ٓ�قَِةُ  ُُ جُورَُ�مۡ يوَۡمَ  لمَۡوتِۡ� ٱَ�فۡسٖ ذَا
ُ
َّفَوُت اَمَّوۡنَ أ  و « ]١٨٥آل عمران: [ ﴾لۡقَِ�مَٰةِ ٱ

به شما  قيامتان روز هايت هر نفسي بناچار چشنده مرگ است، و فقط پاداش
 .»پرداخت خواهد شد

، و از رسد ميو به اين ترتيب نقش و صورت زندگي در تشكيلات تصور به كمال 
ان بفهمد كه ، زيرا روزي كه انسرسد مياين رهگذر قلب ناآرام انسان به اطمينان و آرامش 

زودگذر  حوادث اين زندگي ناچيز دنيا پايان نقش و پايان صورت زندگي نيست، و اين
دنيا پايان حوادث نيست، آنجا است كه در يك لحظه همه شئون زندگي او اعتدال 

 بينيم: يابد، به اين ترتيب كه مي مي

از يك طرف اين همه اندوه و حسرت جانسوز براي رسيدن به متاع دنيا را به  -4
 دهد. نهاد خود راه نمي

اد به انحصار فرصت به و گزند تأسف عميقي كه لازمه حتمي اعتق ثراز سوزش تأ -2
آوردن تمدن و كامراني به چند صباح زودگذر است، و همچنين از اين مبارزه  دست
آوردن متاع ناچيز دنيا كه نتيجه حتمي اين اعتقاد شوم است در  براي به دست انگيز جنون

 ماند. امان مي
ر جان و ب اي كه مرتب ازندهگد  و اين رنج سوز از طرف ديگر اين نااميدي انسان -3

گردد، زيرا اين چنين نااميدي و اين چنين رنج  آورد بر آن پيروز نمي ان يورش ميدل انس
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ا ينصر بهمين زندگي چندروزه دگدازنده نصيب آن دلها است كه زندگي را فقط منح
شوند، و آن  دانند، و معتقدند كه اين همه مظالم و تجاوزهائي كه ستمگران مرتكب مي مي

هائي كه ستمديدگان در ميدان مبارزه با ستمكاران متحمل  و مصيبتها  همه محروميت
گيرند،  و پايان مي كنند ميدر ظلمات عدم غروب ها  آن شوند، با پايان زندگي دنيا همه مي
 كيفر و پاداشي در پي ندارند. هيچگونهو 

 گردد، و از طرف وجدان او و ايمان او به حق و عدل ازلي تباه نميبازهم از يك  -4
از ، كند ميبه كسي ستم نرود،  نمي اين جهت هيچگاه در سلوك و اخلاق خود به بيراهه

د، و براي رسيدن به هدف و منظور خود هرگز متوسل به نامشروع پذير كسي ستم نمي
 شوند. نمي

ترسد، از جاده تقوي و پاكدامني پا بيرون  از طرف ديگر فقط از خدا مي -5
، و از اين جهت همه رسد مياالله به لقاء پس از مردن د كهگذارد، زيرا او يقين دار نمي

بيند، و خود را  اسباب پاكي و پاكيزگي و اجتناب از فساد و دوري از آلودگي را حاضر مي
 سازد. االله آماده ميءبراي لقا

حساب و كتاب و ثواب و  و در همين جا است كه اسلام ياد آخرت و خاطره ميزان و
اندازهاي  ها و چشم سازد، منظره در دل آدمي مجسم مي مماعقاب را با شدت وحدت ت

دهد، و آخرت را به  رستاخيز را در اشكال گوناگون، و تعبيرات مؤثر و رسا نمايش مي
از يكي درخت  ،دهد، و عوالم آن جهان و اين جهان را باهم پيوند ميزند اتصال مي ايدن

عاليه اسلام پيوسته به  زيرا تعاليم دهد، سازد، و آن يكي را ميوه اين درخت قرار مي مي
سازد، و  را منظم ميها  آن خود تارهاي موسيقي زندگي بشريت نوا ميدهد، و با اين نواي

 .كند مين و نواهاي ناهنجار در ساز زندگي جلوگيري وهاي ناموز از آهنگ
 .رسد ميو سپس نوبت به انسان 
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و نمايش  كند ميائي تصوير ترين سيم ترين وضع و بديع اسلام انسان را در جالب
چنانكه شيطان و حيوان هم نيست، بلكه او خود  ،معبود و (اله) نيست دهد! انسان مي

 انسان است و بس!.
انسان يكي از مخلوقات خداي اكبر است! اما مخلوقي است يگانه، ممتاز، گرامي، 

 هاي خود، چون او خليفه االله است!. گرانقدر و داراي ويژگي
 لقت است!! و او...او اعجوبه خ

ها خطاها و  در اين ميان جاهليت قرن بيستم در ارزيابي انسان گرفتار يك رشته خبط
ها شده، چنانكه او را در سطح الوهيت و خدائي قرار داده، و در همان حال در  تناقض

شمار حيوانات شمرده است، و سپس سرانجام در برابر خدايان ماده و اقتصاد، خدايان 
راده و ناتوان از همه چيز شده، و مسلوب الإ بنده اسير، غارت را و جبرها اوها  حتميت

ساخته است، و اسلام همان انسان را در مقامي لايق و شايسته و دور از انحرافات، 
و اينك اين هم هاي جاهليت قرن بيستم قرار داده است!  و تناقض و خطاها، ها، خبط

 به اين ترتيب: ،يمده نواي قرآنست كه گوش مي صداهاي خوش

ٰ�كَِةِ إِّ�ِ جَاعِلٞ ِ�  �ذۡ ﴿ َٓ �َمۡلِل َكُّ�َر َلا    �ضِ ٱ
َ
به ياد آر آندم را « ]٣٠: ةالبقر[ ﴾خَليِفَةٗ  ۡ�

هم خليفه  آن ،»كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من خليفه گزارم در روي همين زمين
 اي!!. مخصوصي: شايسته

ِ  إذِۡ ﴿ �ٰ َٓ �َمۡلِل َكُّ�َر َلا    � مِّن طِٖ�  لٰقُِۢ �ََ�ٗ َّوَۡ�تُهُ  فإَذَِا ٧كَةِ إِّ�ِ َ� وََ�فَخۡتُ �يِهِ منِ  ۥ
 ُ�َ ْ وِ� َ�قَعُوا به ياد آر آندم را كه پروردگارت به « ]٧٢ -٧١ص: [ ﴾٧َ�ٰجِدِينَ  ۥُّ

از روح  ل، هروقت او را آماده ساختم وبشري هستم از گ فرشتگان گفت: من آفريننده
گزار باشيد! در مقابل عظمت  چون و چرا براي او سجده يبپس شما  ،ن دميدمخود در آ

 .»آفرينش با او كرنش كنيد!

َّرَك ۡدَقَلَمۡنَا بَِ�ٓ ءَادَمَ وََ�َلَۡ�هُٰمۡ ِ� ﴿    ِ ٱو لَۡ�هُٰمۡ  َّطيَِّ�تِٰ ٱوَرَزقََۡ�هُٰم مِّنَ  ۡ�حَۡرِ ٱوَ  لَۡ�ّ َّ ضَفَ
َّمِّم ٖ�ِثَك ٰنۡ خَلَقۡنَ       و الحق كه ما بني آدم را كرامت داديم، « ]٧٠الإسراء: [ ﴾٧ا َ�فۡضِ�ٗي ََ
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و آنان را در دريا و صحرا روانه ساختيم، و از روزي خوشگوار به آنان روزي بخشيديم، 
 .»و آنان را بر خيلي از مخلوقات خود برتري مخصوصي داديم

�ضَ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ خَلقََ ﴿
َ
�ۡ  ِ َّوَصَرَ  ۡ�َقِّ ٱب حۡسَنَ صُوَرَُ�مۡ 

َ
و خدا شما « ]٣التغابن: [ ﴾ُ�مۡ فأَ

 .»نگاري كرد كه چهره شما را نيكو نقش زد را چهره
 !.كند ميبلي، اسلام انسان را هرگز مانند جاهليت قرن بيستم لجن مال ن

آري، اين حقيقت هم مسلم است كه اسلام به حقارت منشاء و حقارت اصل انسان 

خَلَقۡنَا  وَلقََدۡ ﴿دارد:  كرده است، اسلام اعلام ميداروينيسم اشاره  اشاره كرده است، چنانكه
نَ ٱ ٰ�َ� َّم ٖإسۡنُونٖ  ۡ�ِ  ََ� ۡنِّم ٖلَٰ�ۡلَص نِ      ق كه ما انسان را از لجن حال« ]٢٦الحجر: [ ﴾٢

 .»اي آفريديم گرفته مانده و عفونت پس
لمَۡ ﴿ :كند ميو بازهم اشاره 

َ
َم ٖءٓاَّم نِّّ  �    م �قُُ مّ آيا ما شما « ]٢٠المرسلات: [ ﴾٢هِٖ� ل

و بديهي است كه اين اوصاف در باره اصل و  .»ارزش نيافريديم را از يك آب خوار و بي
 مقدار: ل بدبو و آب بيگء انسان نشانگر كمال حقارت است، منشا

اي كه برنامه ايمان را در  اكنون به دقت بنگريم تا ببينيم آن فكر و فلسفه اما بايد هم
 چيست!؟. كند ميينجا تأسيس ا

، چون از و بدون ترديد كه برنامه ايمان اين حقايق را كه حقايقي قاطع و نهائي است
داند، به قصد تأسيس فكر و  پرده مي شده است كه همه امور را بي ردتنها مصدري صا

 ، به آنكند ميفلسفه حقارت انسان، با پستي منزلت و نقش انسان در عالم حيات ايراد ن
ترتيب كه داروينيسم اينگونه فكر و فلسفه را به پيروان خود تلقين كرده است، و اين 

همه تفسيرهاي حيواني را براي انسان تدارك  وان كور نيز تحت تأثير اين تلقينپير
 اند. ديده

، و بهمين لحاظ است كند مياي را ايجاد ن بلي، اسلام هرگز چنين فكر و چنين فلسفه
، مرتب كند ميكننده ديگري را در اين باره بيان  ين حقيقت حقايق تكميلد از بيان اكه بع

داشت و احترام  گردر باره تفضيل و برتري انسان، نمايش تصوير و سيماي انسان، بز
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گويد، و از طريق دو حقيقت در  سخن مي الهي انسان، و انتخاب او براي مقام خلافت
و ديگري علو مقام و ارزش مخلوق، و ، يكي عظمت خالق، رسد مييك زمان به حقيقت 

اين دو حقيقت در ارتباط انسان با خدا، و بردن انسان به سطح عالي و مقام والاي خليفه 
بار و چموشي ويرانگر نيز منظور  ن حال نگهداشتن او از غرور هلاكتالهي، و در عي

 است.
تي خاك انسان در فلسفه اسلام اين چنين موجود دو بعدي است كه از آميزش مش

تيره، و دمي از روح الهي پديد آمده است، آميزش مخصوص تفكيك ناپذير است كه نه 
يك مشت خاك خالص است كه پيوسته به عالم جماد و يا به عالم حيوان سقوط كند، و 
نه دمي از روح خالص است كه به مقام الوهيت و خدائي درآيد، بلكه يك معجون 

نظيري در  ه اين چنين شخصيت ممتاز و بيمخصوصي است از تركيب خاك و روح ك
و اين شخصيت ممتاز و  ،دهد ميان مخلوقات را يعني: شخصيت انسان را تشكيل مي

ميزاني قادر بر سقوط هم هست، يك  ،نظير به همان اندازه كه قادر بر صعود است بي
ن ن قرآنست در اين باره شيريايو يكسان است! دو كفه آن تا حركت نكرده است كه هر

 اشاراتي دارد:

هَٰا ﴿ َّوَس اَمَو ٮ     سۡف  لهَۡمَهَا ٧َ�
َ
هَٰا  فَ� هَٰا  ٨فُجُورهََا وََ�قۡوَٮ �َّٮ  ز نَم َحَلۡفَأ ۡدَ  


 خَابَ  وَقدَۡ  ٩

هَٰا  َّسٮ  د نَ  هموار ساخت، القي كه آن را م به نفس و به آن خقس« ]١٠ -٧الشمس: [ ﴾١
ه حق پيروز گشت كسي كه آن را پاك و سپس راه فجور و تقوي را به آن الهام كرد، و ب

 .»و زبون گشت كسي كه آن را آلوده ساخت ،ساخت، و ورشكست شد

: راه خير و »و ما هردو راه را به او نشان داديم« ]١٠البلد: [ ﴾١ َجّۡدَينِۡ ٱ وَهَدَيَۡ�هُٰ ﴿
 راه شر را.

َناّ﴿ َّم�ا كَفُورًا  َّسبيِلَ ٱهَدَيَۡ�هُٰ  ِ �ٗرِكاَش اَّم     ما او را به راه هدايت « ]٣الإنسان: [ ﴾٣
 .»گذار خواهد شد و يا ناسپاس كرديم، يا سپاس
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و راز آزمايش و كيفر و پاداش هم در همين خاصيت قدرت و توانائي انسان بر 
اي كه برايگان به او  نهفته است، و انسان به حكم همين قدرت و اراده طود و سقصعو

د و سقوط يكي را اختيار كند، و به مقتضاي اين قدرت و اي از صعو داده شده تا در لحظه
و به مقتضاي همين قدرت و اختيار به او فرصت داده  ،اين اختيار به دنيا آورده شده

 شود كه كار كند و پاداش خود را در آخر كار در روز حساب و كتاب دريافت نمايد. مي
كه ست، يعني: روزي و نكته ديگر اين است كه انسان يك موجود موفق و موثر ا

خدايش او را براي خلافت در روي زمين آفريده است، ابزار كار و اسباب قيام به اين 
وظيفه را برايگان در اختيارش گذاشته است، قرآن جليل در اين باره چه بيان شيريني 

 دارد.

َّلَعَمَ ﴿ سۡمَاءَٓ ٱءَادَمَ  
َ
هَّا ۡ�  .»ياد داد و به آدم همه اسماء را« ]٣١: ةالبقر[ ﴾َُ

بَۡ�رَٰ ٱوَ  َّسمۡعَ ٱوجََعَلَ لَُ�مُ ﴿
َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
ها و  و براي شما گوش« ]٧٨النحل: [ ﴾دَةَ  ِٔۡ�

 .»و دلها قرار داد ها چشم
پردازد، و  و انسان هم با استفاده از اين مواهب رايگان به عمران و آبادي جهان مي

كشد! و بازهم  ه تنهائي بر دوش مي، و بار امانت را بگيرد ميخلافت را به عهده  مسئوليت
 قرآن در اين باره چه نيكو بياني دارد:

َناّ﴿ مَانةََ ٱعَرَضۡنَا  ِ
َ
�ضِ ٱوَ  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱَ�َ  ۡ�

َ
بَالِ ٱوَ  ۡ� شۡفَقۡنَ مِنۡهَا  ۡ�ِ

َ
ن َ�ۡمِلۡنَهَا وَأ

َ
َ�ۡ�َ أ

َ
فَ�

نُ ٱوََ�َلهََا  ٰ�َ� هاي  ها و زمين و به اين كوه مانما اين امانت را بر آس« ]٧٢الأحزاب: [ ﴾ۡ�ِ
باز زدند، و از حملش ترسيدند، و  از تحمل آن سرها  آن سر به فلك عرضه كرديم كه

 .»انسان آن را حمل كرد و به دوش كشيد!!
البته مقتضاي اين مقدمات و لازمه اين خصوصيات اين است كه انسان در اين جهان 

شش باشد، نه اينكه يك موجود مهملي يك عنصر فعال باشد، دائم در تلاش و در كو
ها  آن باشد كه حتميات بر او چيره گردند، و جبرها بر او حكومت كنند، و او در برابر

 دست به سينه بماند، و نوكرانه بايستد.
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سازد، بلكه  و بديهي است كه فلسفه اسلام هرگز انسان را چنين خوار و زبون نمي
ان در اين جهان سنا از لابلاي اعمال و حركات اخد اسلام معتقد است كه قدرت و اراده

، بازهم قرآن چه اشارات زيبائي گيرد ميكار در جريان است، و اوست كه اين اراده را به 

َّن ﴿ دارد: َ ٱِ نفُسِهِمۡ  َّ
َ
ْ مَا بأِ وا ُ َّ�َح ٍ�ۡوَقِب اَم ُِّ�َغُ� َٰ ُ�غَّ�ِ             به حق كه خدا « ]١١الرعد: [ ﴾

دهد، مگر آنكه آن ملت آنچه در نهاد خودش هست  ي را تغيير نميوضع موجود هيچ ملت
 .»تغيير بدهد

ِ ٱوَلوََۡ� دَۡ�عُ ﴿ َّل ٖضۡعَبِب مُهفَسَدَتِ  َاّسَ ٱ َّ      �ضُ ٱضۡعَ
َ
 .]٢٥١: ةالبقر[ ﴾ۡ�

، حتماً اين زمين كند ميو اگر نبود كه خدا بعضي از مردم را با بعضي ديگر دفع «
 .»شد فاسد و تباه مي

و نكته ديگر اين است كه خدا سراسر جهان را در تسخير انسان قرار داده است. و 
ه عمران آن قيام كند، و و بايد ب ،بنابراين، انسان نيروي مثبت و ايجابي اين جهان است

 اين هم بيان زيباي قرآنكريم:

َّخَسَرَ ﴿ َّم مُ�َا ِ�   �ضِ ٱوَمَا ِ�  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ
َ
 .]١٣: ثيةالجا[ ﴾نۡهُ َ�يِعٗا مِّ  ۡ�

ها و زمين است همه را براي شما رام ساخت و  و خدا هرآنچه كه در آسمان«
 .»بردار قرار داد فرمان

همان لحظه كه تصور اسلامي اين انسان را به چنين اوجي پر از شكوه و جلال  اما در
هد، بلكه د رساند، او را هرگز در معرض خصومت و مبارزه و رقابت با خدا قرار نمي مي

ه شكوه و جلال كه دارد پيوسته بر سرير محبت، و در مقام خوف و اين انسان به آن هم
 خشيت خدا قرار دارد!.

گذاري و  داشت و احترام خدا نسبت به انسان جز سپاس و بديهي است كه بزرگ
يازات و مزايا را هرگز خودش به تشناسي اقتصادي ندارد، چون انسان اين همه ام نمك

شانده است، همانطوري كه نبخشيده، و هرگز خودش خود را به مقام خلافت نخود ن
 خودش خود را نيافريده است.
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آفريد، و اين همه مزايا و عطايا را به او  خواست انسان را نمي و اگر خدا مي
يا سپاس و اطاعت است، نه كينه و ابراين، هم جواب اين مزايا و عطاو بنبخشيد.  نمي

و امروز  ،چنانكه جاهليت يونان ارتباط بشر را با خدايان چنين قرار داده مبارزه و عداوت!
هم سايه سنگين خود را در تصور ارتباط انسان با خدا بر نعش جاهليت قرن بيستم 

 گسترده است!!.
ان چنانكه در فطرتش عجين شده ي هم در اين فلسفه اين است كه انسو نكته ديگر

روحي، كه پيوسته در ميان عنصر خاكي، عنصر  نواست آهنگ و خوش يك موجود خوش
و نه روح محض،  كامل برقرار است، نه جسم محض استو عنصر افلاكي او همآهنگي 

همانگونه كه در ميان شعور و سلوك، عمل و اخلاق، خيال و واقع، و عقيده و شريعت، و 
 جدائي وجود ندارد!!. هيچگونهبالآخره دنيا و آخرتش 

 دهنده يك وحدت مخصوصند!. يك موجود مخصوص و تشكيلاجزاء ها  اين همه
با حفظ سمت يك وحدت روحي  ،ي استمسن حال كه يك وحدت ججسم در عي

ي است، با حفظ سمت نسان نيز در عين حال كه وحدت شعوراست، و شعور و سلوك ا
 ،ن با اينكه يك وحدت عملي استاسو اخلاق ان لمسلوكي هم هست، و ع وحدت

هست، و عقيده و شريعت انسان واحدي است به نام دين، چنانكه دنيا وحدت خلقي هم 
ي و انقطاع ئجزء كمال يافته از يك زندگي اتصالي است كه جدا و آخرت انسان هم دو

  در آن ممكن نيست، و انسان هم يك موجود متوازن و همآهنگ است كه نه جنبه
هاي فردي بر  نه خواسته جسماني بر جنبه روحاني و نه جنبه واقع بر جنبه خيال و

ايجابي، و نه دنيايش بر آخرتش فزوني   هاي اجتماعي، نه جنبه سلبي بر جنبه خواسته
 دارد.

و از  ،است كه هم كشش به سوي زمين دارد و هم پرشي به سوي آسمان يموجود
اجتماع، و تصور و سلوك... هميشه  همين تشكيلات متوازن و همآهنگ است كه فرد و

 گردند!!. ذيرند، و همآهنگ ميپ توازن مي
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هنگاميكه اين تصور روشن در ضمير انسان استقامت يابد، همه جوانب و شئون 
يابد، چنانكه همين استقامت در ضمير منير محمد ابن عبداالله  زندگيش نيز استقامت مي

و در ضمير امت مسلماني كه او تربيت كرده معجزات فراواني در اين جهان پديد  ص
ستقامت و تربيت بود كه قبايل و در پرتو همين ادهد!  ظيرش را تاريخ نشان نميآورد كه ن

مسلمان و سرانجام به صورت امتي  ،نده جاهليت فراهم آمدند و باهم پيوند خوردندپراگ
هاي  ، آداب و سلوك، و لذتتپرداز، همه خرافات و عادا درآمدند و آن نفوس جاهليت

ند، و قدم در صراط مستقيم نهادند، دخود را رها كر منحرف و شهوات، و افسانه و اوهام
و آن جهان زندگي پاك و پاكيزه را آغاز كردند كه گوئي همه در همان لحظه در محيط 

 اند. دريغ خدا چشم باز كرده نوراني انسانيت متولد و در پرتو عنايت بي
صوصي كه نظيري و با نقشه مخ سابقه و روش بي گرا به شيوه بي و اين نفوذ اسلام

و هيچ اثري از الهام  ،هيچگونه رنگي از محيط و آداب و رسوم جاهليت در آن نبود
ها و جبرهاي اجتماعي و اقتصادي در آن نبود، به تأسيس سازمان زندگي نوين  ضرورت

نه سبب خود قيام كردند، و به آزادساختن انسان اسير از بندگي طاغوت پرداختند كه 
 و يا هر عاملي ديگر!!. ،و نه عامل سياسي تاقتصادي در آن دخالت داش

توانيم بنگريم كه در طول مدت اين چند سال چه تحولي پديد آمده  هم اكنون مي
يا غير از اسلام آئين  اي در زندگي مردم اتفاق افتاده است!؟ آيا جز اسلام چيز تازه است!؟

خرافات پاك بسازد و از اي پيدا شده كه تصور و افكار مردم را در باره الوهيت از  تازه
 ؟.!اوهام پالايش بدهد!

و حال آنكه بشريت در غير آئين اسلام هنوز حتي در قرن بيستم هم در تصور 
 برد!!. مي  الوهيت همچنان در خبط و خطا به سر

و حال آنكه بشريت  ان را از بندگي مردم آزاد بسازد!؟سناي رخ داده كه ا آيا چيز تازه
سلام حتي در قرن بيستم هم به بشرپرستي گرفتار است! و در برابر هنوزهم در غير آئين ا

، و همه را كند ميآن بشر خودخواهي كه هنوزهم به دلخواه خود براي او قانون تصويب 
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رام و زبون است! هم در رژيم ديكتاتوري  سازد  ي خود مجبور ميأبه اطاعت از ر
ي در برابر قدرت و سلطه دولت و در داري، و هم در نظام ديكتاتوري پروليتاريائ سرمايه

 بيم و وحشت قانون خوار و زبون است!!.
و اد كرده است!؟ اي پيدا شده كه مردم را از بندگي شهوات خود آز آيا چيزي تازه

بند بندگي شهوات اسلام هنوز حتي در قرن بيستم در حال آنكه بشريت هنوز در غير آئين
انحراف او از آئين و قانون خدا افزايش يابد به خود دربند است! بلكه به هراندازه كه 

 تر خواهد شد!!. تر و مستحكم همان اندازه هم زنجير اسارتش محكم
و  اي پيدا شده كه انسان را در وضع و مقام شايسته خود قرار داده است!؟ آيا چيز تازه

آئين اسلام در تشخيص وضع حال آنكه بشريت هنوزهم حتي در قرن بيستم در غير 
به مقام ام شايسته انسان دچار خبط و خطا است! به طوريكه گاهي او را قمحيح و ص

گاهش جز غرور و وهم كاذب نيست!! و گاهي در بيغوله  نشاند كه تكيه خدائي مي
سازند و او در  نشاند كه خدايان حتميات او را به ذلت و رسوائي سركوب مي عبوديت مي

 استقامت ندارد!!. مقابل اين قدرت كاذب از خود اراده و
و حال آنكه بشريت  اي رخ داده كه اخلاق انسان را تصحيح كرده است!؟ آيا چيز تازه

در غير آئين اسلام هنوزهم حتي در قرن بيستم در تنظيم و تصحيح اخلاق خود گرفتار 
سازد كه  انحراف و اشتباه است! به طوريكه دايره آن را آنچنان تنگ و تاريك مي

دهد، و گاهي هم آن را به صورت اخلاق  يدپوست قرارش ميمخصوص نژاد سف
دهد كه به طور خودكار رو به ارتجاع و انحطاط  سودجويانه و پيرو سودشخصي قرار مي

 !!.كند ميو سرانجام سقوط  ،رود مي
اي آمده كه وضع فرد را نسبت به اجتماع، و وضع اجتماع را نسبت به  آيا چيز تازه

و حال آنكه هنوز بشريت در غير آئين اسلام حتي  دهد!؟ رار ميرز صحيح خود قفرد در م
در قرن بيستم هم ميان افراط و تفريط در تمايل به راست و چپ سرگردان است! به 
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سازد، و گاهي ديگر فرد را فداي  طوري كه گاهي اجتماع را پايمال هوا و هوس فرد مي
 !!.كند مياجتماع 

و  د و زن را براساس صحيح استوار ساخته است!؟اي آمده كه روابط مر آيا چيز تازه
در قرن بيستم هم روابط اين دو جنس را حال آنكه هنوز بشريت در غير آئين اسلام حتي 

داند، و نيروهاي سازنده انسان را  پرستي مي غريزه شهوتدر كاميابي حيواني و در اشباع 
 .دهد!! در اين راه بهدر مي

كه حاكم را خواه فرد باشد، و يا طبقه و ملتي، از  دا شده استياي پ آيا چيز تازه
دارد!؟ و  ميتجاوز به طبقه محكوم باز هوس، و از طغيان و و كردن به حكم هوا حكومت

هنوز بشريت در غير آئين اسلام حتي در قرن بيستم نيز چه در سيستم به حال آنكه 
سوز  هاي طاقتها و تجاوز ستمه اصطلاح دموكراسي، و چه در نظام ديكتاتوري ب

 حكومت طاغوت گرفتار است!!.
 اي رخ داده است!!. چندسال چه چيز تازهآيا در اين 

اي كه در اين مدت كم پيدا شده صحت و استقامت فكر و تصور  چرا تنها چيز تازه
 بوده است كه استقامت سلوك و استقامت زندگي را به ارمغان آورده است!!.

ن عبداالله پيامبر هوشمند اسلام به تربيتش كمر آري، آن امت مسلماني كه محمد اب
تا زندگي خود را روي نقشه  ،همت بست، با استفاده از فيوضات اين تربيت قيام كرد
 دقيق الهام و خط سير معين قوانين آسماني تأسيس كند!.

انگيز را در  نظير و اين صحت شگفت اين ملت مسلمان قيام كرد تا اين استقامت بي
 يد آورد!!.سلوك مردم پد

و بديهي است كه اين صحت و اين استقامت هنوز از ضعف فطري بشري پاك 
نگشته بود، زيرا مردم هنوز در بشريت خود باقي بودند، و لكن با وجود اين ضعف 
فطري بازهم همين مردم تا آخرين حد تاب و توان بشري دست به استقامت و پايداري 

 زدند.
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عظيم و  در پرتو اسلام راستين نيروئي بس و توان و اين هم بديهي است كه اين تاب
 خطير است!. بساي  اندوخته

نظير را در ميان همه مردم برقرار  اين ملت قيام كرد تا اين همبستگي و همآهنگي بي
 سازد!!.

و بديهي است كه اين همبستگي و اين همآهنگي از اين ضعف فطري بشري پاك و 
ين ضعف فطري پيوسته طالب نفع خويشتن است، منزه نبود، و هر انساني به حكم هم

 ۡ�َۡ�ِ ٱِ�ُبِّ  ۥَنهُّ ﴿ شنويم: قرآن مجيد چه بيان شيريني در اشاره به اين نكته دارد كه مي
و الحق كه او براي دوستداري و جلب خير بسيار شديد و « ]٨العاديات: [ ﴾٨لشََدِيٌد 

 .»حريص است
تاب و توان را يافته بودند كه در روابط انساني اما با اين وصف بازهم اين مردم آن 

و قرآنكريم  ،!ر تاريخ بشر پديد آورندسابقه د و بينظير  خود يكنوع صفا و اخلاصي بي
 هم در اين مورد اشاراتي دارد كه شنيدني است:

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱَوَبَءُّو  َّ يَ�نَٰ ٱوَ  َّ ُّبُِ� ۡمونَ مَنۡ هَاجَرَ إَِ�ۡ  ۡ�ِ   ه لۡبَ� نِِ  هِمۡ وََ� َ�ِدُونَ ِ� 
 ۚ نفُسِهِمۡ وَلوَۡ َ�نَ بهِِمۡ خَصَاصَةٞ

َ
ٰ أ ََ� َنوُرِثۡؤُ�َو ْاوُتوُأ ٓاَّمٓ      


     ّم ٗةَجاَح ۡم    هِرو  .]٩الحشر: [ ﴾دُ

اموال و دوست دارند، و براي آن اند  مسلمانان كساني را كه به سويشان مهاجرت كرده«
يابند كه در راه مهاجران  ينه خود ناراحتي و نياز نميهائي كه به آنان داده شده در س نعمت

 .»اگرچه خود محتاج هم باشند! ،دهند خرج كنند، و پيوسته آنان را بر خويشتن ترجيح مي

مَا﴿ َّ � ٞ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ ِ  .»و فقط مؤمنان برادر يكديگرند« ]١٠الحجرات: [ ﴾إخِۡوَة

وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ  َ�عۡضُهُمۡ  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱوَ ﴿
َ
و مردان مؤمن و زنان « ]٧١: بةالتو[ ﴾أ

 .»من بعضي دوستان بعضي ديگرند!مؤ
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و اين ملت انقلاب كرد تا عاطفه و احساس انساني را نسبت به همه اقوام بشري به 
احساس و سرشار از  ها را بهم پيوند بزند، جهاني را پر از عاطفه و وجود آورد، و عاطفه

  د:گوي ند، و اينك قرآن است كه در اين باره با مسلمانان سخن ميانسانيت بگردا

َّنَمِرَۡ� َ�َُ�مۡ شََ� ﴿     َٔ  ْۚ َّ�َ� ََٰٓ� ٍ�ۡوَق ُ َ�عۡدِلوُا

      ْ ٱ َّتلِل ُبَرۡقَأ َوُقۡوَٰى  عۡدِلوُا 


  و « ]٨: ةالمائد[ ﴾

 به عدالتو گناه وادار سازد كه  مبادا شما را دشمني و بدگوئي و بدخواهي قومي به جرم
 .»تر است به تقوي نزديك د، شما به عدالت رفتار كنيد كه آنرفتار نكني

ُ ٱَ�نۡهَٮُٰ�مُ  َّ ﴿ ِينَ ٱعَنِ  َّ وهُمۡ  ّ�ِينِ ٱلمَۡ يَُ�تٰلُِوُ�مۡ ِ�  َّ َُّ�َ� نَأ ۡمُ�ِرَٰ�ِد نِّم مُ�وُجِرُۡ� ۡمَلَ 

           

ْ إَِ�ۡهِمۡ  تار نيك با كساني از رف كند ميشما را نهي ن و خدا هرگز« ]٨: لممتحنةا[ ﴾وَُ�قۡسِطُوٓا
و هنوز شما را از ديار خود بيرون  اند، در باره دين به ميدان كارزار نيامده كه هنوز با شما

از اينكه با آنان نيكي كنيد و قسط و عدل را به سوي آنان  كند مينهي ن اند، نرانده
 .»بگسترانيد!

َّنَمِرَُۡ�مۡ شََ�  َ� وَ ﴿  وُ�مۡ عَنِ انُ قَ  َٔ  ُّدَص نَأ ٍ�ۡ 

  ْۘ  ۡ�َرَامِ ٱ لمَۡسۡجِدِ ٱ ن َ�عۡتَدُوا

َ
 ]٢:ةالمائد[ ﴾أ

و هرگز شما را به جرم و گناه وادار نسازد، دشمني و بدگوئي قومي كه شما را از مسجد «
 .»حرام مانع شدند و وادار نكند كه شما تجاوز كنيد!

و تفاهم برقرار سازد، به طوريكه اين ملت انقلاب كرد تا در ميان فرد و اجتماع توازن 
تجاوز  صوص و آزاد ازو موجوديتي ايجابي، و انسانيتي مخفرد در اجتماع شخصيت بارز 

ظف باشد به نظارت و رقابت بر حكومت و بر اجتماع، و خود ديگران داشته باشد، و مؤ
 را در برنامه امر به معروف و نهي از منكر متعهد و مسئول بداند.

مقررات الهي، و در توجيه و راهنمائي  وتماع هم در مراعات حدود و همچنين اج
داراي موجوديت و شخصيت محسوسي و  و در تربيت افراد خود به شيوه حق ،افراد خود

 ممتازي باشد كه شايسته هر اجتماع سالم است.
هاي  و برنامهزن و سالم و استوار داشته باشد، اين ملت قيام كرد تا اقتصادي متوا

گذاري كند كه مزد و زحمت و زيان و منفعت  ادي خود را چنان متين و استوار پايهاقتص
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اي كه همه افراد و  گونهآن متناسب، و براساس همكاري و تضامن همه طبقات باشد!! به 
همه طبقات در سايه وحدتي قرار گيرند كه هريك خود را نسبت به ديگري مسئول بداند، 

عت شريك و سهيم باشند، و هرگز ثروت عمومي جامعه و همه باهم در همه خير و منف
 ست يك عده افراد و يا خانواده معدود قرار نگيرد.ددر 

غۡنيَِاءِٓ ٱَ�ۡ َ� يَُ�ونَ دُولَ� َ�ۡ�َ ﴿ زند: و اينك قرآن هشيارباش مي
َ
الحشر: [ ﴾مِنُ�مۚۡ  ۡ�

ميان  در )هاي عمومي اين تفاهم و توازن اقتصادي براي آنست كه ثروت(« ]٧
، و مردمي فقير در اجتماع شما وجود نداشته »منداني از شما دست به دست نگردد ثروت

 هاي ضروري مسئول باشد و بس. باشد، و دولت در برابر نيازمندي
نظير در  هاي زندگي را بر پايه و اساسي عجيب و بي اين ملت قيام كرد تا همه برنامه

داخلي ميان حكومت و  سياست د، به طوري كهيزتاريخ اجتماعات بشر با اخلاق درهم آم
ها براساس فضايل اخلاقي و بر  با ساير ملت و سياست خارجي ميان امت مسلمان افراد،

 ها استوار باشد، روابط اجتماعي و اقتصادي در معاملات فردي و پايه مراعات پيمان
 ان يابد.اجتماعي و نيز روابط زن و مرد در چهارچوب فضيلت و نظافت اخلاقي جري

خود را بنا نهاد كه بيش  خ و كاخ استواراسبلي، به اين ترتيب اين امت مسلمان بناي ر
سال در برابر هجوم حوادث، و زيرفشار ضربات دشمنان داخلي و خارجي دوام از هزار

 تاز است!!. آورده و هنوزهم سرافراز و پا برجا و پيش

  العرب تنها اثر سحر گونه ةيرحقيقت زندگي اسلامي در داخل جزحقيقت اجتماع و 
اش ديانت آسماني بود، چون ملت اسلام پس از تشكيل سازمان داخلي خود تلاش و 

تر خود را در شرق و غرب جهان گسترش داد، و به هر كشوري كه قدم  كوشش بيش
در سايه همين عدالت و آن  هاي عدالت را در آنجا استوار ساخت، و گذاشت پايه

محبتي كه از اصول اين ديانت بود كه در كمتر از نيم قرن خوشروئي و مهر و 
هاي فراواني را از اقيانوس باسفيك تا اقيانوس آتلانتيك زيرلواي خود درآورد، و  سرزمين

اين فتوحات آن چنان با سرعت انجام گرفت كه هنوزهم مقايسه آن با ساير فتوحات 
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تر از همه اين است  و عجيب رخان عالم است!!هان باعث تعجب و حيرت محققان و مؤج
ها و نژادهاي گوناگون نامتجانس  ن همه ملتهاي پهناور و از آ ر اين سرزميندكه اسلام 

 امتي واحد و متحد تشكيل داد!!.
هاي فراواني پديد آمده است، و  امپراطوري جهان و بديهي است كه در تاريخ

و چين، و در عصر حاضر  هاي آن در تاريخ قديم امپراطوري روم، ايران، هند نمونه
است، اما اسلام با اين همه سرعت در ها  آن امثال امپراطوري انگلستان و شوروي و

ها مرتب در  بينيم كه امپراطوري فتوحات هرگز امپراطوري نبوده است، و بهمين لحاظ مي
اند  هائي كه به كار برده و با همه كوشش اند، و سپس زود از ميان رفتهاند  جهان پديد آمده

هاي مختلف امتي تشكيل بدهند واحد و متحد،  ها و ملت از نژاد اند، هنوز نتوانسته
طور كه اسلام تشكيل داد، اما عالم اسلامي بدون هيچگونه فشاري از طرف همين

ها خودبخود به صورت ملت واحدي درآمده است!! و عامل اين كار بسيار ساده  حكومت
ها را پس از  كردند كه ملت ها هميشه تلاش مي است، و آن اين است كه امپراطوري

كشي به سزا و به دلخواه خود كنند، و  و بهره ،كشي خود رام سازند پيروزي براي بهره
و به دام استعمار و  اند، كردند كه اسير شده ها به زودي احساس مي بهمين لحاظ آن ملت

و لكن امت اسلامي با  اند، باختهو مليت خود را به نفع اين امپراطوري  اند، كشي افتاده بهره
و كسي را فكر و رام بود، همه شعوب و قبائلش همه باهم در مقابل خداي واحد خاضع 

 كشي در سر نبود. بهره
كردند كه حساب غالب و مغلوب در كار نيست، حساب  و بهمين لحاظ احساس مي

مزاياي  رسوم و برادري و برابري است، و هر قوم و نژادي در سايه اين حكومت آداب و
كرد، و همه اين  قومي و نژادي خود را تا آنجا كه با تعاليم اسلامي مخالف نباشد حفظ مي

حساس عبارت بود از و آن ا ،ده بودندرونوع احساس باهم پيوند خها از رهگذر يك ملت
 حد!.ااعتقاد مشترك و ايمان همگاني به خداي و
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هاي  انه و با آن همه تلاشهاي ناجوانمرد و روي همين اصل با همه كوشش
 ،روزافزوني كه براي تفرقه و تجزيه اين ملت تاكنون بكار رفته و هنوزهم ادامه دارد

، و پيوند خود را به صورت كنند ميها احساس وحدت و همبستگي  هنوزهم اين ملت
 !.اند! امت واحد حفظ كرده

د، در سراسر عربستان اي را تشكيل بده اسلام انقلاب كرد تا يك تمدن زنده و سازنده
اي براي تشكيل ساختمان  و در ميان قبائل عرب زمينه مساعدي و سرمايه قابل ملاحظه

تمدن وجود نداشت، و عرب در شرايت صحرا نوردي و با عوامل جغرافيائي، اقتصادي، 
اجتماعي، و علمي خود موقعيت سياسي مناسب براي اين كار در اختيار نداشت، و با 

العرب و با وجود ارتباط عرب با روم و ايران، حقيقت  ةي تاريخي جزيرها وجود تمدن

 م مسلمانان در تشكيل تمدن خودايي گواه بر اين است كه قامر و واقعيت تاريخ
و هيچگونه ربطي به زندگي تاريخي عرب  موضوعي مستقل و امري مخصوص بوده

 صر خود نبوده است!.هاي معا از ملت هيچيكنداشته، چنانكه قابل مقايسه با تمدن 
و اين هم بديهي است كه مسلمانان بسياري از تشكيلات سازماني خود را از روم و از 

اي كه اين تشكيلات  ايران اقتباس كردند، اما با وجود اين آن اساس و آن نظام و برنامه
آن رغم همه آن زوائدي كه در طول تاريخ خود با  سازماني را مورد استفاده قرار داده، علي

جا مانده است، و تمدن  درهم آميخته است، بازهم به صورت قاعده و اساس اسلامي پا بر
 كنوني دنياي غرب هم به گواهي خود غربيون از اين تمدن پديد آمده است.

به طور  گويد: مي )Making of Humanity(در كتابش به نام سازمان انساني  بريولت
ارجاع اي وجود ندارد كه  مدن اروپائي گوشهحتم و يقين در گوشه و كنار شكوفائي ت

(اصل و اساس آن به عوامل فرهنگ اسلامي ممكن نباشد
46F
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نقلاب فرهنگي وجود داشت كه در اهاي علمي و  ن اسلام يك رشته جنبشدر تمد
 ترين انقلاب فرهنگي بود. هاي علمي و سازنده گترين جنبشرعصر خود بز

و روزگار پيش از اسلام هرگز مورد توجه و بديهي است كه علم در عصر جاهليت 
سرائي و فنون خطابه سرگرم بودند، و همه همت  عرب نبود، زيرا عرب پيوسته به سخن

و  ،را به كار تعليم و تعلم واداشت بردند، و يگانه عاملي كه عرب ه كار ميخود را در آن ب
 پديد آورد اسلام بود و بس. انقلاب فرهنگي را در زندگي عرب

انان در عصر نهضت و انقلاب خود همه رموز و فنون علوم جهاني را از مسلم
جوار خود فرا گرفتند، و علوم يونان، مصر، روم، ايران و هند را در  هاي هم ملت

گرفتند، اما تنها به فراگيري شناسي، رياضي، پزشكي، طبيعي و شيمي فرا  موضوعات ستاره
اين علوم افزايش و گسترش بخشيدند و ت نكردند، بلكه هم در كميت و هم نوع عقنا

اي را گشودند، و اين همان مسلمانان بودند كه خط سير علم را تغيير  درهاي ناكشوده
دادند، و در پرتو هدايت اسلام روش تجربي را بنا نهادند، همان روش تجربي كه همه 

 مباحث علوم امروز غرب بدون استثناء از آن جريان يافته است!!.
گويد: به طور يقين علم بهترين ارمغاني  كتاب سازمان انسانيتش چنين ميبريولت در 

اي از  بود كه تمدن اسلامي به جهان دانش جديد برايگان آورد، و با آنكه هيچ گوشه
نواحي شكوفائي تمدن اروپائي وجود ندارد كه نتوان قاطعانه اصل و اساس آن را به 

ند، بارزترين و مؤثرترين اين عوامل را در گردال سازنده تمدن و فرهنگ اسلام بازعوام
و در منبع قواي شكوفائي بخش آن پيدايش نيروي كاشف قواي ثابت جهان نوين، 

 توان جستجو كرد: در علوم طبيعي و روح كاوش و تحقيق علمي!!. مي
و به طور يقين آن دين سنگيني كه علم ما از علم مسلمانان بر ذمه دارد، تنها مربوط 

آور نيست كه در زمينه نظريات ابتكاري به ما برايگان بخشيده  شافات سرسامبه آن اكت
يعني: دانش امروز است، بلكه علم ما هنوز بيش از اين به فرهنگ اسلامي بدهكار است! 

ما، در مقام كنوني خود، هنوزهم مديون فرهنگ اسلامي است، زيرا... جهان قديم اروپا... 
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اثري از علم نبوده است، و علوم نجوم و رياضيات شود، در آن  چنانكه ملاحظه مي
هاي ديگر آورده بودند، و از  اي بوده است كه از سرزمين يونانيان يك رشته علوم بيگانه

هاي ديگر فرا گرفته بودند، و اين علوم در هيچ زماني هرگز رنگ اقليم يونان را به  ملت
 است.هم نياميخته رخود نگرفته، و هرگز با فرهنگ يوناني د

بديهي است كه دانشمندان يوناني مذاهب علمي و فلسفي را تنظيم كرده و سازمان 
هاي  اما روش اند، كام آن را گسترش داده و نظريات را تأسيس كردهدامنه احو  اند، داده

هاي تحقيق توام با صبر و شكيبائي، و جمع و تأسيس معلومات ايجابي، و  كاوش و شيوه
هاي روزافزون تجربي  براي علم، و بررسي دقيق دائمي و كاوش فصيليهاي ت طرح برنامه

 همه و همه با مزاج يوناني بيگانه بوده.
ناميم حتماً در پرتو روح جديدي از بحث و  (و اما آنچه كه هم اكنون ما علم مي

هاي تجربه، و بررسي و  هاي نويني از كاوش در اروپا پديد آمده، يعني از روش شيوه
رفت و تكامل رياضيات تا آن حدي كه يونانيان با آن آشنا  پيش سنجش و در اثر

(مسلمانان به اروپا آوردند) هاي علمي را .. آن را و اين برنامهاند. نبوده
47F

1(.  
گويد: دانشمندان  كائي در كتابش به نام (نزاع علم و دين) چنين مييايبر امرو نيز در 

نظري انسان را هميشه به ترقي و  مسلمان اين حقيقت را درك كردند كه اسلوب عقلي
حقيقت به مشاهده خود يافتن به  ، و لازم است كه اميد دستكند ميرفت رهبري ن پيش

نان در بحث و تحقيق خود ه باشد، و بهمين جهت شعار مسلمادرخوحوادث پيوند 
(كاربردن اسلوب تجربي بوده استهميشه ب

48F

2(. 
ي و روش آزمايشگاهي و بديهي است كه تمسك مسلمانان به شيوه تجرب

گر عملي تعاليم قرآنكريم بوده است، نتيجه واقعي و نمايان (لابراتواري) در بحث و تحقيق
هاي عالم وجود به  تا در دستگاه آفرينش و شگفتي ،قرآن بوده است كه آنان را واداشته
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گرفتن جستجو و تدبر بپردازند، و پيوسته در محيط حقايق و واقعيات قدم بزنند، و از قرار
 زيرفشار تأثير نظريات ناشي از خيال احتراز كنند!!.

نظير در دنياي علم و واقعيات زندگي، روزي  اين انقلاب عظيم و اين جهش بي
نصيب دانشمندان اسلامي شد كه تصور و عقيده آنان در باره خدا استقامت يافت، و اين 

نظر كميت و چه  رفت علمي و اين برتري فرهنگي موضوعي است مخصوص چه از پيش
 از نظر نوع هنوزهم تاريخ را حيران و سرگردان گذاشته است!!.

ج و در طول قرون مسافت ف كرد كه ملت مسلمان به تدريااما متأسفانه بايد اعتر
برنامه آئين خدا فاصله گرفت و در ظلمات تراكم جاهليت به طوفان افتاد، به  زادرازي را 

ده را از شريعت جدا ساخت، و دين را به عنوان يك گونه گرفتار گرديد كه عاقبت عقي
زندگي را به ديني قع زندگي به حساب آورد، و حاكميت واقع ارابطه وجداني جدا از و

 سپرد كه غير دين خداست.
و بديهي است كه چنين ملتي در چنين شرايطي ديگر ملت مسلمان نيست، اگرچه 

خواند و گاهي هم  ت، گاهي نماز ميهنوز نام مسلماني را براي خود انحصار كرده اس
 ، و...!.گيرد ميروزه 

نظير و آن  و در اثر همين جدائي و همين فاصله است كه اين ملت ديگر آن تمدن بي
كي كه محيط تنگ و تاري سابقه خود را از دست داده است، و در قدرت ابتكار علمي بي

تي و زوا به سستي و پساست، و در آن ان نزوا نشستهخود براي خود ساخته است به ا
زبوني تن داده، و به اين ترتيب از روح اسلام دور افتاده است! و بهمين جهت است كه 
اخلاق و روحياتش به فساد كشيده است، به طوري كه ديگر در گفتار و گردارش صدق 

برد، و در معاملاتش صحت و استقامت منظور ندارد، و در  و اخلاص به كار نمي
دهد، و باز بهمين جهت است كه  شايسته به مقام انسان را گسترش نمياجتماعش روابط 

در منجلاب شهوات جنسي فرو رفته، و در دام مكر و نيرنگ يهود اسير شده است! و به 
 اين ترتيب يكباره از حريم اسلام بيرون افتاده است!!.
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 و پربديهي است كه اسلام از چنين مردمي بيزار است!.
ويد آسماني است كه بر پيامبر هوشمند اسلام محمد ابن عبداالله اسلام يك برنامه جا

گردد،  ايست كه هرگز به انحرافات بشريت منحرف نمي نازل شده است: برنامه ص
ايست كه در هرجا و به هر كيفيت كه اجرا گردد سازنده انقلاب انسانيت است، و  برنامه

 باعث رستاخيز بشريت!!.
آورد و از طاغوت  ست كه مردم را از ظلمات به نور مياسلام همان برنامه درخشاني ا

ايست كه راه نجات و خلاصي مردم از اين جاهليت  سازد، برنامه سازنده به خدا متوجه مي
چموش و جهان خراب قرن بيستم است، همان جاهليتي كه دمار از روزگار آدمي 

 !!.كند ميه ويراني تهديد آورد و جهان را ب درمي
كنيم جز به وسيله  انحرافاتي كه ما در جاهليت قرن بيستم تماشا ميترديد همه  بي

 پذير نيست!. اسلام اصلاح
اي كه تصور بشر به آن ترتيب كه بيان كرديم، استقامت بپذيرد، سلوك و  در آن لحظه

ي خدا ورفتار انسان نيز به استقامت خواهد رفت، در آن لحظه كه اين بشريت گمراه به س
ش نيز در خط سير مستقيم جريان خواهد يافت، در سياست، اجتماع، باز گردد، زندگي

اقتصاد، اخلاق، روابط جنسي، هنر و در همه چيز روي خط سير انسانيت صحيح قرار 
 خواهد گرفت!.

خيمي است كه ميان بشريت و برنامه ي است كه جاهليت قرن بيستم حجاب ضبديه
 خدا آويخته شده است.

 و آن حجاب تطور است!.
گويد: تطور است كه بشريت را تا اين اندازه دور از دين  ي، اين جاهليت فاش ميبل

سال پيش به درد آن چيزهائي كه در هزار و چهار صدگويد:  و باز ميپيش برده است! 
 د.روخ خورد، ديگر امروز به درد نمي زندگي مردم مي
 ي هستند.م دائم در حال تطورند، مرتب در حال جهش و دگرگوندرزيرا امروز م
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هاي  بلي، تطور همان فساد روزافزون در تصور و سلوك انسان است كه در بخش
اي از جوانب  سوزي است كه هيچ جنبه همان فساد شرفگذشته از آن سخن گفتيم! 

نساخته  اي از روان پاك انسانيت را بدون انحراف رها گي بشريت را و هيچ گوشهدزن
 است!!.

پرتگاه سقوط كشانده، و به ت كه بشريت را بر لب عامل ويرانگري اس تطور همان 
طوفان فنا گرفتار ساخته است، و عجب اين است كه هنوزهم پيروان تطور، و طرفداران 

 پندارند!!. اين بلا خود را در خط سير هدايت مي

هُّۡم مُهّتَدُونَ ﴿ و به قول قرآن:   
َ
َ� َنوُبَسۡح�   و آنان چنان « ]٣٠الأعراف: [ ﴾٣َ�

، اما برنامه خدا به همان ترتيب كه در نخستين ساعت »رند كه در خط هدايتندپندا مي
نجات از هلاكت و دمار بوده، امروز نيز تنها راه وسيله راه نجات از جاهليت و  نزول خود

 و دمار است!!. تنجات از جاهليت و تنها وسيله نجات از هلاك
در آن روز هدايت او پيروي كنند، در آن روز كه مردم با برنامه خدا آشنا گردند و از 

د، و هيچ روز كه خدا را به شايستگي بپرستن كه حقيقتاً به خدا ايمان بياورند... در آن
اي  كردن آئين خدا، و چسبيدن به آئين بشر ساختهتي را شريك او قرار ندهند، بارهاطاغو

از  در برابر خدا چموشي و سرپيچي نكنند، و حق حاكميت مخصوص خداي خود را
ها از  روي غصب به خود اختصاص ندهند، در آن روز همه انحرافات و همه نابساماني

بين خواهد رفت، و آن همه بدبختي و عذاب كه در اثر انحراف از عقيده و عبادت 
و اين  ،ي خداپرستياصحيح، و غصب حق حاكميت خدا و انتخاب بشرپرستي به ج

پذير از خدا،  ، از خود، و ديگري قانونگذار شدن مردم به دو طبقه يكي قانون قسمت
هد واو جهان بشريت با نور هدايت الهي يكباره روشن خيكباره از ميان خواهد رفت!! 

 شد!!.
ند و بديهي است كه همه اين شرايط در اسلام فراهم است، چون اسلام هنوزهم مان

ايت بشر به كننده انحرافات بشريت، و تنها عامل هد نخستين روز نزولش يگانه تصحيح
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ستقيم است، و هنوزهم مانند چهارده قرن پيش تنها فارق ميان حق و باطل است، صراط م
گذار انسانيت عالي، و تنها عامل پاكسازي از انحرافات و طغيان است، و هردم كه  و پايه

 قانه به اسلام بگروند، زندگاني آنان استقامت خواهد يافت...دمردم جهان صا
مختصر نامه گنجايش بررسي و نمايش تفصيلي همه مفاهم اسلام بديهي است كه اين 

هـاي مربـوط بـه     را در سياست، اجتماع، اخلاق، روابط مرد و زن، هنر و در ساير برنامـه 
تـوانيم ايـن مفـاهيم را بـه عنـوان       انسان ندارد، اما در همين نامه مختصر نيز به خوبي مي

يش بـدهيم، و كليـد هريـك از    رئوس مطالـب و بـه نحـو خلاصـه بررسـي كنـيم و نمـا       
هاي گذشته اين برنامـه همـه    را در اختيار اهل تحقيق بگذاريم، در بخشها  آن هاي دريچه

كلي و اجمالاً بيان كرديم، و جز به همان  اين موارد به طورانحرافات جاهليت را در همه 
نـد در ايـن   نظمـي راهنمـائي ك   مركز اصلي انحراف و كانون فساد و بـي  اندازه كه ما را به

ي اسلام سياسي) از اسـتاد مـودودي و    كتاب (نظريه، چون به تفصيل سخن نگفتيمموارد 
اسلام) از اسـتاد عبـدالقادر    كتاب (اسلام و اوضاع سياسي ما) و (سياست مال و حكم در

و در اين زمينه مودودي و سيد قطب كتابهاي دارند كه منهج اقتصـادي اسـلامي را    عوده،
(سازد واضح مي

49F

1(. 

مــنهج التربيــة «و  »دراســات فــی الــنفس الإنســانية«و  »التطــور والثبــات«هــاي  و كتــاب

هاي اجتماعي، نفسـي، تربـوي و فنـي را از     موضوع »منهج الفن الإسـلامی«و  »الإسلامية

 دهند. ديدگاه اسلام مورد بررسي قرار مي
انـدازه كـه راه   جا در بررسي برنامه خدا نسبت به اين امور جز بـه همـان   نيو نيز در ا 

پاكسازي و تصحيح انحرافات را در پـيش روي مـا روشـن سـازد بـه تفصـيل نخـواهيم        
 پرداخت.

                                      
ملكيت «و » سود«، »هاي اقتصاد اسلامي پايه«در اين خصوص مودودي سه كتاب خيلي مهم دارد:  -1

 را تأليف نموده است. »عدالت اجتماعي در اسلام«و سيد قطب نيز كتاب » زمين در اسلام
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و خدا آن دم كه مردم را به عبادت ذات واحد و يگانه خود دعوت كرده، و آنان را به 
انحصار خود در الوهيت و حاكميت فرا خوانده، منظورش دعوت مردم به كرامت و عزت 

همتا امكان ندارد،  نظيري است كه جز در پرستش خداي واحد بي ادي بياست، و همان آز
و جز در خداپرستي در جاي ديگر تحقق نپذيرد!! زيرا هرگز خدا به عبادت مردم نيازي 

ٓ ﴿ اي: دارد، و چه اعلام قاطعانه ندراد! چنانكه خود او در بيان همين حقيقت اعلام مي  مَا
رِ�دُ مِنۡهُم مِّن رّزِۡقٖ وَمَ 

ُ
ن ُ�طۡعِمُونِ أ

َ
رِ�دُ أ

ُ
ٓ أ من هرگز از آنان رزق و « ]٥٧الذاريات: [ ﴾٥ا

 .»خواهم كه مرا طعام دهند م، و هرگز نميخواه روزي نمي
و بديهي است كه اين مردم وظيفه دارند كه خالق و رازق و مالك امر زندگي و مرگ 

يان خود بر خلق پا و لكن خداي رحمان به مقتضاي رحمت و تقضل بيخود را بپرستند، 
نياز  خود خير و صلاح آنان را در اين وظيفه قرار داده است، و هرگز براي ذات پاك و بي

 وَمَن﴿ خود خير و صلاحي درنظر نگرفته است، قرآنكريم در اين باره چه زيبا بياني دارد:
مَا يَُ�هِٰدُ ِ�فَۡسِهِ  َّ � إَِف َدَ  ه َّن  ۦٓۚ َٰ َ ٱِ ّ عَنِ  َّ ٌِ�َغَ ٰ ٱ هرآنكس كه « ]٦العنكبوت: [ ﴾٦ لمَِ�َ لَۡ�

نياز است از همه  جهاد و تلاش كند فقط به نفع خويشتن جهاد كرده است، زيرا خدا بي
 .»ها! عالم

پس بنابراين، آنجا كه خدا از مردم خواسته است كه او را به خدائي و الوهيت و 
ت خود برحذر نحراف از شريعاپيامبرش را از حاكميت اختصاص بدهند، و آنجا كه 

نزَلَ  حۡذَرهُۡمۡ ٱوَ ﴿ دهد: و هشيارباش مي كند ميدارد، و اعلام  مي
َ
ٓ أ ن َ�فۡتنُِوكَ َ�نۢ َ�عۡضِ مَا

َ
أ

ُ ٱ چه از بعضي از آنتو را  كن از آنان كه و با حذر باش و احتراز« ]٤٩: ةالمائد[ ﴾إَِ�ۡكَ  َّ
از پرستش و بندگي  منظورش اين بوده كه مردم را .»خدا نازلش كرده فريب ندهند

برهاند: همان بردگي آمدهاي شوم اين بندگي شوم  يكديگر نجات بدهد، و از وبال و پي
اهليت قرن بيستم و در همه در اين ج نهاي رسواگرانه آ شومي كه هم اكنون نمونه

 هاي جهان از دورنمايان است!!. جاهليت
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، همان آبرو و شرافتي منظور از اين دعوت تأمين آبرو و تضمين شرافت انسان است
پذيرد و  و برابري همه مردم در عبوديت واقعي خداي يگانه تحقق مي در مساواتكه 
 بس.

ست كه ممكن نيست طاغوتي از ميان خود مردم برخيزد و ا اين صورت زيرا فقط در
چون و چراي اين مردمم، منم كه  گذار اين مردمم، من سلطان بي اعلام كند: من قانون

دگي مردم را با اراده و دلخواه خود نززبون اراده خود ميسازم، منم كه  وار ومردم را خ
 كنم!!!. اداره مي

منظور از اين دعوت تأمين عزت براي مردم است، همان عزتي كه تحققش در 
گذار به قدر  صورتي ممكن است كه هريك از افراد احساس كند كه ارتباطش با قانون

و بداند كه اين ارتباط براي هريك از افراد به اندازه  ،نيست اي از ارتباط ديگران كمتر ذره
 گذار ميسر است، نه به اندازه ثروت و قدرت او!. به قانونتلاش و كوشش او در تقرب 

َّن ﴿ يوار بشريت نصب كرده است:مجيد در اين باره چه شعار زيبائي به دقرآن  ِ
ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ 

َ
ِ ٱأ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  َّ

َ
ارترين گترين شما نزد خدا پرهيز يد گرامىدتر بى« ﴾�

 .»شماست
حقيقي، شرافت و  دم در سايه آن عزت حقيقي، احترامنظيري كه مر در اين نظام بي

، اجتماع همين مردم سرپرستي از خود كنند ميحقيقي، و آزادي حقيقي را احساس آبروي 
، و كنند ميرپرستي انتخاب زاد و با بيعت آزاد مردم او را به سآتخاب مردم دارد كه با ان

سپارند، اما اين سرپرست هرگز مالك رقاب  زمام امور اجتماع خود را به دست او مي
مردم نيست، و هرگز حق ندارد كه به نفع خود به دلخواه خود قانوني تصويب بكند، و 

گذار مردم  مردم را در برابر خود رام و زبون بسازد، و تنها صلاحيتي كه دارد او خدمت
را اجرا  ينحكومت و خدمت كند، و همه جا قانوبه مقتضاي قانون خدا  داست كه باي

و منفعت و مصلحت هيچ گروهي به  ،كند كه جز خدا كسي آن را وضع نكرده است
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خصوص در آن منظور نگشته است، بلكه همه افراد مردم در آن برابر و برادرند، و اين 
 لا...جرا كند، وإن را در جامعه يكسان اگذار بايد آ خدمت

ه معيني نيست، و وو اين سرپرست هم فردي است مانند ساير افراد مردم، نماينده گر
، كند مياي اعمال نفوذ ن ، و در انتخاب او كسي و يا طبقهكند ميطبقه معين او را انتخاب ن

شدن بتواند به  تخابنزيرا هيچ طبقه و يا گروهي در انتخاب و بيعت سرپرستي كه پس از ا
نفع و صلاح آن طبقه و يا آن گروه قانون تصويب كند و امتيازاتي را به دست آورد، 

 اصراري نخواهد داشت.
اي  مردم فرد ناشايسته كه در اثر ضعف بشري و ضعف تشخيص البته اين ممكن است

را اهل صلاح و تقوي تشخيص بدهند، و او را به سرپرستي خود انتخاب كنند، و پس از 
به اشتباه خود ببرند، و بديهي است كه در اين فرض خود مردم  پي انتخاب و بيعت

مسئول عمل و گرفتار اشتباه خود هستند، زيرا خود آن مردم با آزادي و اختياري كه 
و لكن در اين چنين شرايط بازهم اختيار ابتكار عمل در دست  اند، داشتند او را برگزيده

ين سرپرست اخطار كنند كه تو لايق اين به اتوانند به صراحت  و مي خود مردم است،
تو شايسته تحمل بار اين مسئوليت نيستي، و تاب و توان اين وظيفه سنگين  مقام نيستي،

اي را به جاي تو به  سازيم، و فرد شايسته معزول ميتو را  را نداري، و چون چنين است ما
 كنيم!!. سرپرستي خود انتخاب مي

عزت و احترام حقيقي در عالم واقع و حقيقت نه در و به اين ترتيب آزادي واقعي و 
 .گيرد ميآيد و در مقام حقيقت قرار  عالم خيال و نظريات براي همه مردم به دست مي

افتد كه سرپرست منتخب مردم و يا خود مردم به اموري  بلي، گاهي اين اتفاق مي
ت خدا كه نص صريح مربوط به آن مورد به خصوص را در شريع كنند ميبرخورد 

يابند، و بديهي است كه در چنين موردي هم شريعت خدا هرگز دست مردم را نبسته  نمي
است، بلكه باب اجتهاد را براي يافتن حكم مناسبي از اصول كلي شريعت بروي مردم 

 گشوده است!.
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تذكر شدن نظام سياسي برنامه الهي به طور خلاصه  در خاتمه در اينجا براي روشن
 ست:چند نكته لازم ا

اي وجود ندارد كه صاحب قدرت و ديكتاتوري به نفع خود  در اين نظام طبقه -1
 باشد و بر مردم حكومت كند.

دهند، هرگز تابع  سرپرستي كه مردم آزادانه و با اختيار خود با او دست بيعت مي -2
طبقه و يا گروهي از مردم نيست كه بتواند به نفع آن طبقه و يا گروه معين قانون 

 .تصويب بكند

رت و دقانون خداست و بس، و جز آن ق مجري سرپرست منتخب مردم فقط -3
 قدرت و اقتداري ندارد. كند مياقتداري كه از اين مقام اجرائي كسب 

يابد، حق  سرپرست منتخب مردم در مواردي كه نص صريح از شريعت خدا نمي -4
ندارد كه به پيروي از هوا و هوس شخصي خود در آن حكم كند، بلكه مجبور 
است كه از قوانين و مقرراتي ثابت پيروي كند كه عاقبت اين حكم او را در خط 

 سير دين خدا و در حدود قانون خدا قرار خواهد داد.
تنها عاملي است كه  مه خداو اين مقررات كلي و اصول همگاني سياست مطابق برنا
مردم را پيوسته از ، و كند ميآزادي حقيقي مردم را تأمين و عزت و احترام آنان را تضمين 

 دارد. خطر سلطه طاغوت در امان مي
ها به  و همين مقررات كلي با توجه به واقعيت تلخ و وضع ناگواري كه همه جاهليت

كه  كند ميآورند، براي ما به خوبي بيان  خصوص جاهليت قرن بيستم را به وجود نمي
طبقه و گروهي  چرا بايد حاكميت مطلق مخصوص به خدا باشد، و جز خدا كسي و يا

 حق تصويب قانون نداشته باشد!؟.
زيرفشار بدمستي نخوت و غرور خود چنين  لي، و اين جاهليت احمق قرن بيستمب

 نياز شده است. هدايت و سرپرستي خدا بي پنداشته است كه انسان قرن بيستم از
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شناختن حاكميت خدا شانه خالي ساخته، و حاكميت او  و از اين جهت از به رسميت
 و را به نفع خود غصب كرده است! و در اثر همين پندار غلط و به فشار همين نخوت

غرور است كه سرانجام كارش به چموشي و طغيان كشيده است كه آثارش هم اكنون در 
م در زيرفشار كابوس درتوري پروليتاريا و ذلت و زبوني مداري و ديكتا ديكتاتوري سرمايه

 است.دورنمايان  هردو ديكتاتوري از
هاي  و بديهي است كه تنها چيزي كه باعث نجات مردم از سلطه اين ديكتاتوري

شناختن حاكميت مطلق خداست و بس كه همه جا امور  به رسميت چموش است، فقط
سپارد!. و بنابراين، اگر حاكم  مردم را در سايه قانون الهي به دست خود مردم مي

آمدهاي ناگوار آن  وار شود مسئوليت پيديكتاتوري و يا طاغوت جباري برگرده ملت س
كردن آن نيز در گرو اراده و همت خود آن  به عهده خود ملت است، چنانكه سرنگون

 ملت است!.
پندارند،  زيرا در اين نظام اين ديكتاتور همانطوريكه هواداران فلسفه مادي تاريخ مي

شود  ن جهت سوار ميآشود، بلكه از  يو حتميت پوك برگرده مردم سوار نمبه حكم جبر 
كه خود مردم در بازگرداندن او به قانون و  كند ميو از طغيان و خودكامگي خود استفاده 

 ورزند!!. شريعت خدا سستي مي
ا بازگردانند، اگرچه توانند كه او را به شريعت خد و در هرحال مردم حق دارند و مي

 رها باشد!.زم فداكاري و جهاد و شهادت و استقبال از خطلتاين كار مس
فداكارانه به مراتب از خطر تحمل ذلت و خواري  يرا بديهي است كه خطر اين اقدامز

 تر است. تر و بلكه كم حكومت اين ديكتاتور آسان
هم اكنون كه ما در بررسي و نمايش اقتصاد، اجتماع، اخلاق، روابط جنسي، و هنر 

ي اريگر شريعت خدا با اجزم است كه دلا نيز كنيم، بيان و توضيح اين نكته بحث مي
برنامه خدا در زندگي مردم حكومت خواهد كرد، و اين براي بشريت عدل يكسان و خير 

 محض است.
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سازيم كه تا بشر در نخستين  ما در درجه اول اين حقيقت اساسي را آشكار ميو لكن 
به  اي كه در شرايط حكومت گذاري ممنوع نگردد، و آن نفوذ و سلطه مرحله از حق قانون

نگردد، مردم هرگز به آزادي  باز او سل دا به دست آورده و يا خواهد آوردغير قانون خ
كه شرع خدا آنجا كه بشر را از  دشو پس بنابراين، معلوم ميقانوني خود نخواهد رسيد. 

گذاري براي خود ممنوع ساخته منظورش كاهش احترام و شخصيت بشر نبوده،  حق قانون
ه منظور كلنداشته است، بمل و ترقي و رشد عقلي و فكري او را و قصد جلوگيري از تكا

اين شرع از ممنوعيت اين بوده است كه تنها وسيله آزادي حقيقي بشر را در اختيارش 
 قرار بدهد، و او را از هرگونه طوفان تجاوز و طغيان در امان نگهدارد!!.

ا به برسي اين حقيقت روشن در ذهن ما جاي گرفت، سخن خود ر و اكنون كه
هائي از اين شريعت و برنامه خدا راجع به شئون اقتصاد، اجتماع، اخلاق و روابط  نمونه

 كنم. دهيم، و بحث خود را به اين ترتيب آغاز مي اختصاص ميمرد و زن، و هنر... 
هاي اقتصادي دو چيز است، يكي  سرچشمه طغيان و منبع تجاوز جاهليت در برنامه

و ديگري حكومت طبقه مالك در اجتماع، و برنامه الهي  ،تشيوه مالكيت و كسب ثرو
 دهد. اين دو چيز را به نفع اجتماع و بنا به مصلحت افراد اجتماع مورد اصلاح قرار مي

شناختن حق حاكميت به خدا فقط و منع مردم  زيرا اولاً از طريق تأسيس و به رسميت
داشته باشد از تسلط و نفوذ  راي را كه قصد استعمار و استثما از حاكميت، هر طبقه

 داشته است.باز
و ثانياً در مسئله مالكيت اصل عدالت همگاني را بنا نهاده است در صورتي كه 

 شرط و بدون حد و مرز آزاد يت فردي را بدون قيد وكلداري ما  جاهليت سرمايه
 دهد. گذارد، و سرانجام غير مالكان را بنده و اسير مالكان قرار مي مي

، و سرانجام نيز كند ميرتي كه جاهليت كمونيزم مالكيت فردي را يكباره لغو و در صو
دهد، اسلام  غير مالكان را: يعني توده مردم را بنده و اسير مالكان يعني طبقه حاكم قرار مي

حد  بي و قيد و شرط ، و نه بيكند ميبرخلاف هردو جاهليت مالكيت را نه از بيخ و بن بر
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اساس ها بر بشر چيره گردد، اسلام هرگز  ها و اسارت كه اين بندگيگذارد  مي و مرز آزاد
مردم را مايحتاج روزانه  ، چون الغاء اصل مالكيت اختياركند ميمالكيت فردي را الغاء ن

لقمه ناني  رافراد مردم را در براب و در نتيجه همهدهد،  در دست دولت قرار ميدربست 
 سازد!. ر دولت مييبنده و اس

ين پايه تشكيل يافته است كه مردم ااسلام بر  ي، و اجتماعديياسي، اقتصاو نظام س
همه جا و همه وقت بر سرپرست خود نظارت داشته باشند، و هميشه اعمال و رفتار او را 
در اجراي قوانين الهي زيرنظارت خود قرار بدهند، تا هرجا و در هر زمان كه در انجام 

گردانند، و رباش بزنند و به صراط مستقيم بازو را هشياوظيفه به خطا و يا اشتباه برود، ا
از مسند نوا گردند و او را..  اگر روزي از حدود و قوانين خدا تجاوز كند همه باهم، هم

 حكومت پائين بكشند!.
 دارد: يتراجع به اين حقيقت چه زيبا اشار جليلوه! قرآن 

َّمُأ ۡمُ�نِّةٞ يدَۡعُونَ إَِ�  وَۡ�َُ�ن﴿

   ِ  ۡ�َۡ�ِ ٱ مُرُونَ ب

ۡ
� ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوََ�أ آل [ ﴾لمُۡنكَرِ

و بايد از ميان شما ملت امتي باشند كه پيوسته مردم را به خير دعوت « ]١٠٤عمران: 
 .»كنند، و امر به معروف كنند و نهي از منكر نمايند

از شما ملت «ين مطلب نيكو بياني دارد: مز در تأكيد هيشمند اسلام نوو پيامبر ه
هركس كه منكري ببيند بايد آن را با دست خود تغيير بدهد، اگر با دست نتواند با زبان 

آميز دگرگونش سازد، و اگر با زبان هم نتواند با قلب خود آن را از اثر  نرم و حكمت
 (متفق عليه). .»ترين مرحله ايمان است اندازد، و اين ضعيف

نمودم از من اطاعت نمائيد، و اگر از دستور االله و  تا آنگاه كه از االله متعال اطاعت«
 .)50F1(»رسول سرپيچي كردم اطاعت من بر شما لازم نيست

                                      
 ي راشد ابوبكر صديق رضي االله عنه. ي خليفه بخشي از خطبه -1
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و بديهي است كه انجام اين وظيفه امر به معروف و نهي از منكر كه قرآن بر عهده 
ر هرگز ميس ،ناني به دولت محتاج است هممردم گذاشته براي آن جمعيتي كه در برابر لق

 شد...نخواهد 
در اينجا اين نكته لازم به تذكر است كه اسلام يك نظام عملي و واقعي است، و روي 

خواهد كه همه فرشته باشند، و يا انبياء معصوم، بلكه  همين حساب هرگز از مردم نمي
دارد، ضعف و  پيوسته در معامله با نفس بشري توجه خود را به واقع بشريت معطوف مي

، و بهمين لحاظ دائم نظامات خود را گيرد مينظر را پيوسته در ، و هبوط و صعود آنقوت
در ها  آن ايت ضعفع، و مردم را هميشه با ركند ميبراساس اين واقع بشري تأسيس 

 دهد. هاي جابرانه مورد مساعدت قرار مي و سلطه هاي زور مقابل قدرت
منتي و منبع  بي برد، تا منبع درآمد و از اين لحاظ تلاش و كوشش قاطعانه به كار مي

دولت ها براي مردم تأمين كند، تا آنجا كه ديگر  روزي مستقلي و دور از تحكم دولت
 تزاق آنان نباشد.وسيله منحصر به فرد ار

بيني خود آن ظلم و طغياني را كه از الغاء  از لحاظ ديگر اسلام در محيط واقعاما 
شود، هرگز از نظر دور  اي به ساير طبقات وارد مالكيت فردي ممكن است از طبقه

كه از تراكم مال و  كند ميرار ك رشته حدود و قيود ثابتي را برقدارد، و بهمين لحاظ ي نمي
يت را با كل، به طوريكه وسائل ماكند ميانباشتن ثروت در دست اقليتي از مردم جلوگيري 

ا كه در سازد، و از طريق قانون ارث ثروتي ر يك رشته وسائل حلال و پاكيزه محدود مي
، و در سر هرسال قمري مقداري از كند ميسل به نسل تقسيم ناختيار يك نفر قرار گرفته 

، و ربا و احتكار را غيرقانوني گيرد ميثروت و درآمد را به عنوان ماليات از مردم 
 شناسد. مي

دهد كه هروقت وضع اقتصادي به طوفان  چنانكه به سرپرست اجتماع اسلام اختيار مي
رفتار شد، در اصلاح آن وضع بكوشد، به طوري كه مخالف با اصول اسلامي انحراف گ
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 نباشد، و مباني حيات اسلامي را پايمال نكند، و منابع روزي و درآمد مستقل مردم را كه
 نگرداند!. دور از اختيارات دولت است آشفته

م و داري است كه اين نظام شو بديهي است كه ربا و احتكار دو اصل اساسي سرمايه
برده، و مردم را  هاي عمومي را بيغما مي گر با استفاده از اين دو اصل به تدريج ثروتطغيان

ها محروم ساخته، و كبر و نخوت و طغيان و تجاوز  از حقوق قانوني خود در آن ثروت
 و محروميت بر اكثريت مردم تحميل كرده است. توام با مصيبت و فقر داران را سرمايه

معنا كه شريعت اسلام از جانب خدا آمده احتياج به دليلي داشته  و اگر اثبات اين
دليل  داري بر سر بشريت آمده در اين باره باشد، همين مصائب كه از راه اقتصاد سرمايه

داران گرفته، تا ذلت و  ها از طغيان و فساد سرمايه  تببس روشن است، زيرا اين مصي
هاي بشري  هاي ملت گرفته تا استثمار ثروتآور  زبوني مردم و از استعمار زشت و چندش

هيچيك در هنگام نزول قرآن، و قيام انقلاب اسلام براي بشريت روشن و آشكار نبوده و 
داري  كرده است كه اين نظام شوم سرمايه يمبيني هم ن و حتي پيش ،دانسته كسي نمي

 براساس ربا و سپس براساس احتكار استوار خواهد شد.
نيت اين اقم براي ما بس است كه به تنهائي حو احتكار در اسلافرمان تحريم ربا 

گواه و شهادت داشته  ياج بهتبرنامه آسماني را ثابت و مدلل سازد، و اگر اين حقيقت اح
ين مورد در دادگاه اترين شاهد در  دلانهترين گواه و عا به عنوان قوي مانرباشد، اين ف

 وجدان حضور يابد!!.
گردد،  ار تدوين ميره شد، اين نامه كه با رعايت اختصاين اشا و همانطور كه قبل از

گنجايش اين بحث مفصل راجع به اقتصاد اسلامي را ندارد، جاي اين بحث مفصل در 
اي  به اقتصاد است، اما بازهم ما در اين كتاب بحث فشرده و خلاصه صوهاي مخص كتاب

رنامه اقتصاد اسلامي عنوان هاي اقتصاد و مباحث اساسي ب ان كليد رمز دريچهبه عنو
 بينيم: خواهيم كرد، به اين ترتيب كه مي
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ين اصل استوار است كه خدا نوع بر ا اسلامي هميشهنظريه عمومي در باره اقتصاد 
ان را در روي زمين خليفه خود آفريده است، و مال و ثروت موجود در زمين مال انس

و ثروت خليفه و نماينده خدا  خداست، و همه افراد بشر در تصرف و در تدبير مال
تري به  قسمت كم اصول كلي، وها  آن هستند كه طبق يك رشته شروطي كه قسمت اعظم

در شريعت خدا بيان شده است، آن مال و ثروت را  ،صورت قوانين جزئي تفصيلي است
دهد، و هريك از همين افراد در مقابل تلاش و كوششي كه انجام  مورد استفاده قرار مي

شود، مشروط بر اينكه در مالكيت و در  هد مقداري از اين مال و ثروت را مالك ميد مي
ملك خود طوري رفتار كند كه هم براي خودش و هم براي اجتماعش كه خود او نيز 

مان شروطي كه خدا ند، البته در محدوده هاي تحصيل ك جزئي از آنست خيري و فائده
 كار نيست.خيري درهم  و قطعاً خارج از آن ،كرده است معين

و در استفاده از حق مشروع خود خطا رفت در نظام  احمقانه كار كردپس اگر فردي 
گردد كه خود مالك  شود، و اين حق به اجتماع برمي او جلوگيري مياسلامي از تصرف 

 اصلي آنست، و آن را از خلافت خدا كسب كرده است.
كه تنها پايه  كند ميفردي ايجاد ناين انتقال هيچگونه نارسائي در قانون مالكيت  و

 هاي اسلامي است. نظام اقتصادي بلكه اساس همه نظامات و برنامه
در مالكيت را  فسازد كه دائم حسن تصر بلكه قانون تصرف را مقيد به قيودي مي

 .كند ميتضمين 
شناسد، حقوق اجتماع را نيز مانند زكات در  و با اينكه مالكيت افراد را به رسميت مي

 .كند ميموال فرد مراعات ا
اشارات روشني دارد كه مال و ثروت از  ن شدهايو قرآنكريم در باره اين حقايق ب

 :گيرد ميم قرار درجانب خدا در اختيار م

َّم نِّم مُهوُتاَءَالِ ﴿     ِ ٱ ِٓي ٱ َّ َّ  ٰ و به آنان بدهيد از مالي كه خدا « ]٣٣النور: [ ﴾ُ�مۚۡ ءَاتٮَ
 .»ستدر اختيارتان گذاشته ا
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ْ  وََ� ﴿ فَهَاءَٓ ٱتؤُۡتوُا لَُٰ�مُ  ُّس مَۡ�
َ
ُ ٱجَعَلَ  َِّ� ٱأ و به سفيهان « ]٥النساء: [ ﴾لَُ�مۡ قَِ�مٰٗا َّ

بينيم كه در  مي ،»داده است ا قوام زندگي شما قراررها  آن ندهيد اموال خودتان را كه خدا
 اجتماعي مال مورد توجه است. آيه جنبه

و  ،ي و همگاني براي توزيع ثروت تأسيس كرده استسپس اسلام يك قاعده كل

َ�ۡ ﴿وانين توزيع ثروت براي اين است كه رز روشني بيان داشته كه قطقرآنكريم آن را به 
غۡنيَِاءِٓ ٱَ� يَُ�ونَ دُولَ� َ�ۡ�َ 

َ
ثروت در دست ثروتمندان شما مال « ]٧الحشر: [ ﴾مِنُ�مۚۡ  ۡ�

منظور از اين توزيع اين است كه  :يعني ،»رديگبازي باي را به  كه عده دبازي نباشوسيله 
 قدرت در طبقه توانگر دست به دست نگردد.

و بنابراين، قاعده روشن هرگز جايز نيست كه تحت هيچ عنواني توانگران مال را در 
 احتكار خود قرار بدهند.

، مالكيت مال در كند ميبلكه واجب است كه تحت شرايطي خاصي كه اسلام معين 
 ن جريان به طورياهميشه در گردش و جريان باشد، و  ت همه افراد قرار بگيرد ودس

 مه شرايط و مراتب باشد.طبيعي در دست همه مردم با حفظ ه
بايد آن را به  ه اجتماعقير و محروم وجود دارد كو در اين ميان حقوقي هم از طبقه ف

پردازد، بازهم در اين مورد عنوان حق واجب از توانگران دريافت كند و به نيازمندان ب

ٓ�لِِ وَ  وَِ�ٓ ﴿ قرآن زيبا بياني دارد: َّسلِّلا  ّٞقَح ۡم    هِلَٰ�ۡمَ  

و در « ]١٩الذاريات: [ ﴾١ لمَۡحۡرُومِ ٱ

 .»اموال آنان حقي است براي سائل و محروم
هاي اجتماعي  كاتست، و ثانياً همه هزينهق كه در اينجا بيان شده اولا حق زاين ح

ولات و حوادث به مناسبت يپدايش نيازهاي روزانه و به نسبت احتياج است كه در تح
 گردد. ملي از اموال توانگران دريافت مي

در اموال وضع كرده. و بنابر  سپس اسلام قوانيني براي كسب مال و تجارت و تصرف
يا  اي كه باعث زيان فرد و تجارت و تصرف در اموال به گونه قوانين كسب مال و همين

 باشد جايز نيست. اجتماع
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و نظر بهمين قوانين حكيمانه است كه اسلام، غصب، غارت، دزدي، غل و غش، 
ه دترين وسيله است به شدت قدغن كر احتكار را حرام ساخته است، و ربا را كه زشت

است، و آن را اعلان جنگ با خدا به حساب آورده است، و اينك قرآن از اين اعلان 

هَُّ�َ�ٰا﴿: جنگ گذارش زيبائي دارد

  ِينَ ٱ  َّ  ْ ْ ٱءَامَنُوا قُوا َ ٱ َّ ْ مَا بَِ�َ مِنَ  َّ ْ ٱوَذَرُوا ٰٓوَ�ِّرا إنِ  

ؤۡمِنَِ�  ُّم مُتنُ  اي آنانكه ايمان آورده ايد! خدا را در مقابل حوادث « ]٢٧٨: ةالبقر[ ﴾٢
است، اگر شما و رها كنيد آنچه از ربا باقي مانده  تقوي پيشه كنيد ،ناگوار سپر قرار بدهيد

د پس چه منتظريد اعلان جنگ يناگر ربا را رها نك )غير اين صورت و در(مؤمنان هستيد، 
 .»خدا لو آماده به جنگ باشيد از جانب خدا و رسو ،بدهيد با خدا و با رسول خدا

بينيم در اين آيه اول خدا مؤمنان را به تقوي امر كرده و سپس شرايط ايمان  چنانكه مي
گي براي جنگ با خدا و بقيه ربا قرار داده و پس از آن نافرمان را به آماد را رهاكردن

را خوانده است، و اين شديدترين تهديدي است كه در باره نافرماني در فرسول خدا 
 قرآنكريم آمده است.

، و اينك كند ميداران دعوت  اسلام توانگران را به ياري و همدردي با قرضسپس 

ٖ�  �ن﴿ در اجتماع اعلام كرده است:را  رشعاقرآنكريم اين  � �ٖ َ�نَظِرَةٌ إَِ�ٰ مَيَۡ�َ َ�نَ ذُو عُۡ�َ
َّلُ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ٞۡ�َخ ْاوُق     صَت ندََ


داري زيرفشار  و اگر قرض« ]٢٨٠: ةالبقر[ ﴾٢أَ

گي دادن است تا روزي كه از فشار بيرون آيد و به زند تهي دستي باشد، حكم او مهلت
د و قرض را ينشار بپردازد، و اگر آن را آزاد كآساني برسد كه بتواند قرض خود را بدون ف

 .»براي شما خير است اگر شما بدانيد ،ديببخشبه او 
داران زيرفشار را امر  اول توانگران را در باره قرض كنيم، جا ملاحظه مينيچنانكه در ا
سازد كه اگر از حق خود بگذرند و  يم ، و سپس خاطر نشانكند ميدادن  به صبر و مهلت

آن را به عنوان صدقه بدون اينكه به او بگويند ببخشند براي خودشان بهتر است، زيرا هم 
و هم يك فرد پريشان فكر و  اند، ي شيريني را چشيدهنجداوو لذت اند  دلي را شاد كرده

اي  عضو فعال و سازندهو او را يك اند  ندهگرداره به اجتماع بازاي را دوبا از كارمانده
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و اجتماعي كه خود نيز عضوي از آن هستند، و اين است پاكسازي اجتماع!  اند، ساخته
د اسلامي، و اين قواعد آنچه كه تاكنون بيان شد، قواعد كلي و عمومي بود راجع به اقتصا

هيچگونه مانعي جز آنچه  نكه اقتصاد اسلامي در آنجا بدو گيرد ميدربر را  كلي محيطي
 رود. و پيش مي كند ميرشد  كند ميكه از انحراف جلوگيري 

اي است كه برنامه اسلام با آن مشكلات اقتصادي را در همه اطوار  و اين همان شيوه
ميدارد، يوه اصلاحي مردم را از تجاوز باز، و با همين شكند ميو در همه اشكالش اصلاح 

 سازد. گري آزاد مي ردگي هر طغيانو از ب
م كه از امتيازات برنامه اسلام راجع است كه ما حقيقت مهم ديگري را ه تراما چه به

ن اين است كه تصور اسلامي به اين قواعد كلي اضافه كنيم، و آبه اقتصاد اسلام است 
دهد، خواه  ها قرار نمي ها و جبرها و حتميت هرگز انسان را بنده و آلت دست ضرورت
، و يا حتميت تاريخ، چون در فلسفه و نظام حتميت ماده باشد و خواه حتميت اقتصاد
، كنند ميريزي  را تشكيل و اقتصاد خود را برنامهاسلامي اين مردم هستند كه اجتماع خود 

و در اين نظام هيچگونه جبري و حتميتي وجود ندارد كه شكل معيني را در زندگي مردم 
قدرتي كه به بهانه حتميت  اي را بر طبقه ديگر با استفاده از سلطه و پديد آورد، و طبقه

 آورد بر طبقه ديگر مسلط گرداند. اقتصادي به دست مي
اجتماع جاهلانه  و اينگونه سلطه فقط در محيط جاهليت، و در اينگونه حتميت

اما در سايه آئين خدا و در محيطي كه برنامه خدا اجرا آيد!  منحرف از آئين خدا پديد مي
 ها در امان هستند. د و بس، و از پرستش حتميتپرستن شود مردم فقط خدا را مي مي

حراف جزئي مردم از آن نيم كه آئين و برنامه الهي با وجود انبي مي همين لحاظو ب
وع و گسترش نظام فئوداليزم در كشورهاي اسلامي به آن قيافه زشت و يبازهم از ش

داليزم هرگز آور كه در اروپا شايع و رايج است جلوگيري كرده است، و رژيم فئو چندش
 فرصت نيافته كه قيافه حتمي خود را در زندگي مسلمانان برخ مردم بكشد!!.
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نيروي سازنده و متصرف انسان است، و در فلسفه اسلام و در تصور اسلامي تنها 
ها و نيروهايش در تسخير و در فرمان انسان است، و اينك  گي عالم آفرينش با آن ويژه

َّخَسَرَ ﴿ نيكو بياني دارد: قرآن مجيد در بيان اين حقيقت َّم مُ�َا ِ�    وَمَا ِ�  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ
�ضِ ٱ

َ
ها و  و در تسخير شما قرار داد هرآنچه كه در آسمان« ]١٣: ثيةالجا[ ﴾َ�يِعٗا مِّنۡهُ  ۡ�

ها و فرمانده  بينيم كه انسان سلطان آسمان پس با اين بيان مي .»تهرآنچه در زمين اس
 است. زمين

اين، بهمين لحاظ و با استفاده از همين قدرت و استعداد انسان اقتصاد خود پس بنابر
ريزي  اي كه خدا به او عطا كرده پي را براساس اعتقاد و تصور خود، و بياري نيروي اراده

شود كه او را  هاي به اصطلاح حتمي اقتصادي نمي رگز بنده و اسير دگرگوني، و هكند مي
ود گرفتار سازند، فشارهاي اجباري خود را بر او تحميل در بند استعمار و استثمار خ

 نمايند.
سازندگي  و بديهي است كه اين برنامه و اين آئين الهي كه چنين اختياري و چنين

دارد، و در عالم  گرامي مي ابخشد، در عالم تصور هم او ر مي مثبتي به انسان برايگان
اين ترتيب اجتماع انساني انسان را از  گرداند، و به سلوك و رفتار نيز او را استوار مي

 آئين الهيميدارد، و بازهم اين برنامه و اين  گزند ظلم و فساد و انحراف پاك و پاكيزه نگه
سازد، و سپس علاقه و رابطه  اولاً توازن و همآهنگي در ميان فرد و اجتماع را استوار مي

(كند مي اي تنظيم ترين شيوه مرد و زن را در اين اجتماع به دقيق
51F

1(. 

                                      
ي نيز منظور ما در اينجا روابط جنسي نيست، بلكه روابط اجتماعي است، اگر چه روابط جنس -)1(

ن شكلي مخصوص دارد، و ما هم راجع به آن بخشي آجزوي از روابط اجتماعي است و لكن 
 جداگاه خواهيم داشت.
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و نيستند، و هرگز جايز نيست كه اين دردر نظر اسلام فرد و اجتماع دو جبهه رو
ان داده است فرد و اجتماع هردو را يكسان زيرا آن خلافتي را كه خدا به انس چنين باشند،

 شود و هم شامل اجتماع. ، و انسان هم شامل فرد ميگيرد ميفرا 
دشمني بر سر غلبه و سلطه  هيچگونه عداوت وو با اين حساب ميان فرد و اجتماع 

ت يك دشمن رودادن اجتماع به ص بر ديگري معنا ندارد، و از اينجا معلوم است نمايش
دن فرد به صورت دشمن بدخواه اجتماع جز در اد جو از فرد، يا نمايش انتقام و پرخاشگر

ع ارتباط ميان آن دور است، و هيچگونه جدائي و قطه موارد انحراف و جنون از حقيقت ب
 پذير نيست!!. دو امكان

رد سركش، گر، يك فبلي، تنها در موارد انحراف و جنون است كه يك فرد طغيان
كه روابط  كنند ميگيرند، و درك  جان ميها  اين طمع، و امثال ريفاسد، تبهكار، حريص، اس

خود كه انحرافي  هاي منظم اجتماع آنان را از اجراي مقاصد شوم و محكم و پيوند
 دارد. گرفتارش هستند بازمي

گمارند،  ت ميكردن پيوندهاي آن هم و سست اجتماع از اين جهت به گسستن روابط
 .كنند ميو يا به مقتضاي نوع انحراف خود براي تسلط و غلبه بر آن تلاش 

اجتماعي سركش، ر، گ و نيز در همين موارد انحراف و جنون است كه اجتماعي طغيان
شود،  و منحرف از راه راست، و دور از راه خير و صلاح پيدا مي اجتماعي چموش

شود كه تاب و توان ديدن فرد را ندارد، يا تاب و طاقت دعوت فرد را  ياجتماعي پيدا م
گمارد كه او را بكوبد و  بيند، از اين جهت همت مي براي صلاح و استقامت در خود نمي

 از ميان بردارد!!.
دريغ يك نوع همآهنگي  بي ستقامت صحيح فرد و اجتماعدال و ااما در حالت اعت

د كه اهداف و افكار و مشاعر هردو را در يك خط وبيان آن دو برقرار خواهد فطري م
نوع مخصوصي ارتباط و الفت در ميان آن دو ايجاد اندازد، و يك سير متعادل به جريان مي

 آيد. پذير پديد مي و مسالمتيافته  يك هستي متعادل و كمالها  آن جموعد كه از مكن مي
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كوشد تا اعتدال و استقامت را هم در فرد و و بهمين لحاظ است كه اسلام پيوسته مي
 هم در اجتماع استوار گرداند.

و انحراف و جنون را هم از فرد و هم از اجتماع دور كند، و به اين ترتيب در نهاد 
 سازي نهادي انجام بدهد!!. هردو پاك

دادن شخصيت و هستي  برد تا هم با نشان دار خود را به كار مي اسلام كوشش دامنه
فرد و اجتماع را باهم دادن هستي و شخصيت اجتماع همآهنگ،  و هم با نشان ،مستقل فرد

 در يك حالت توازن قرار بدهد.
سازد، و حقوقي را به  بهمين لحاظ است كه اسلام فرد را به طور مستقيم مخاطب مي

بت شخصيت و گذارد كه عاق هائي را نيز به عهده او مي ليتبخشد، و مسئو مي او
 موجوديت او ممتاز و مشخص گردد.

هائي را  بخشد، و مسئوليت حقوقي را نيز به آن مي و سازد و نيز اجتماع را مخاطب مي
و  ،فشرده خود را دريابد كه سرانجام آن هستي همآهنگ و شخصيت كند ميبه آن واگذار 

 داراي هستي ممتاز است!. مشخص گردد كه آن هم
ن طه و به عنواواس و روي اين اساس است كه فرد در اسلام به طور مستقيم و بي
و روي نياز و  ،سازد شخصيتي داراي هستي ممتاز و معين با خداي خود ارتباط برقرار مي

پرستد، و به آستان او تقرب ميجويد و  و فقط او را مي آورد عرض نيايش به درگاه او مي
 .بس

اسلام در همه حالات پيوسته و مداوم رعايت و عنايت كامل خدا را در باره او به 
كه خدا  كند ميدارد، و بهمين لحاظ براي او بيان  عنوان يك فرد با شخصيت اعلام مي

ر اثر برخورد و آميزش پدر و مادر بنابر تقديري حكيم و رحيم است كه د يدگارهمان آفر
باره كسي ديگر جاري شده او را به صورت يك فرد داراي  نه در ،او كه فقط در باره

استقلال آفريده است، او هم مانند همه عوامل خلقت و همه نيروهاي آفرينش در رساندن 
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اين روزي شركت دارد، اما در هرحال اين روزي براي او معين شده است، و در حساب 
 يست!.شخصي واريز گرديده است، و كسي ديگر در آن شريك و سهيم ن

كه خداي او همان پروردگار سميع و بصير است  كند ميسپس اسلام براي فرد بيان 
دهد، و حاجت او را اگر به صلاحش باشد  شنود و جواب مثبت مي كه دعاي او را مي

بيند در آخرت براي او پاداش  آورد، و اگر به صلاح او نباشد براي فشاري كه مي برمي
 !!.كند ميهرحال دعاي او به عنوان يك فرد مستقل اجابت دارد، اما در  نيكو منظور مي

كه اين فرد مستقل در پايان كار به تنهائي در  كند ميو سپس اسلام به روشني اعلام 
و اعمال ، و جز در باره خود، گيرد ميخداي خويش در معرض حساب قرار پيشگاه 

 هاي زيبائي دارد: اشاره، اينك قرآن چه گيرد مياخذه قرار نؤفردي خود مورد سئوال و م

َ�ُُهُّمۡ ءَا�يِهِ يوَۡمَ ﴿ -1 و همه آنان روز رستاخيز تنها، « ]٩٥مريم: [ ﴾٩فرَۡدًا  لۡقَِ�مَٰةِ ٱ
 .»تنها در پيشگاه خدا حاضر خواهند شد

ّ َ�فۡ� بمَِا كَسَبتَۡ رهَيِنَةٌ ﴿ -2 هر نفسي در گرو اعمال و كردار « ]٣٨المدثر: [ ﴾٣ُُ
 .»خويشتن است

خۡرَٰىۚ وَ ﴿ -3
ُ
ٞ وزِۡرَ أ ي بار ديگري را به هيچ باركش« ]١٦٤الأنعام: [ ﴾َ� تزَرُِ وَازرَِة

 .»كشد دوش نمي
ش اساس شعوري و احساس يوراه ارتباط مستقيم فرد با خداي خاز  بيو به اين ترت

 پذيرد!!. ذاتي مستقل فرد تحقق مي
بر عهده فرد هاي فردي مخصوصي  و آنگاه اسلام يك رشته تكاليف و مسئوليت

سازد، به ترتيبي كه هريك از افراد را  گذارد كه استقلال و شخصيت او را نمايان مي مي
سازد كه شعائر و قوانين خدا را زنده نگهدارد، و اجتماع را يعني: ساير افراد را  مكلف مي

 قدرت و به سازد كه با تمام نيز به رعايت اين فرمان فرا خواند، و سپس فرد را مكلف مي
نسبت ايماني كه دارد بر ضد منكرات اجتماع به مقاومت بپردازد، و مسائل عمومي 
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اجتماعي را هم به عنوان مسائل خصوصي خود بپذيرد، و اين مسائل عمومي در نظر 
 بينيم: به اين ترتيب كه مي ،اسلام همان اجراي قانون الهي است

 ه.اجتماع شايست پايدارساختن حكومت صالح و اقتصاد سالم و -1

 هاي اخلاقي در اجتماع بدون وقفه. دادن ارزش رواج -2

 هاي فساد. سازي افراد اجتماع از آلودگي نظارت و پاسداري در پاك -3

 نظارت و مراقبت در اعمال و تصرفات حاكم. -4

دادن حكومت در خط سير قوانين الهي، يعني: رعايت حق و  تقويت و سوق -5
 عدالت عمومي در همه جا و در همه حال.

صه ن ترتيب و از طريق تربيت روحي و اخلاقي و اجتماعي اسلام در واقع عرو به اي
ت يك شخصيت ايجابي و سازنده براي فرد ايجاد ايزندگي، نه در عالم خيال و نظر

 سازد. لت خطير خود مأمور مياس، و او را براي انجام ركند مي
ا نيز براي او و سپس اسلام با تأسيس اين مباني در زندگي فرد حق مالكيت فردي ر

سازد، و اين مالكيتي را كه  دهد، و از اين جهت شخصيت او را بارور و آشكار مي مي
و خواه نپذيرد، در هرحال  پذيرداسلام در اختيار فرد قرار داده، خواه در خارج تحقق ب

حقي است ثابت و قائم به ذات، چنانكه استفاده و دفاع از اين حق نيز در همه حالات 
 ئم به ذات است.ثابت و قا

سازد،  و اين حق و اين فرصت شخصيت مستقل فرد را همه جا پايدار و استوار مي
دهد، و فرد به وسيله آن  زيرا از يك طرف مالكيت شخصي را به فرد اختصاص مي

، و از طرف ديگر روزي خدا داده فرد را كند ميموجوديت و شخصيت خود را احساس 
دهد تا آن را با اراده و قدرت خود به دست بگيرد،  مي در اختيار شخصيت فردي او قرار

 .كند ميو از اين راه نيز فرد در نهاد خود احساس شخصيت و موجوديت 
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دهد كه با  و سرانجام براي كسب روزي وسيله و فرصتي در اختيار فرد قرار مي
دهاي استفاده از آن بتواند در برابر طغيان حكومت و اجتماع پايداري كند، و با فسا

 اجتماعي به مبارزه برخيزد.
رغم وجود حق و فرصت  و با همه اين اوصاف بازهم در مواردي كه مالكيت علي

دهد كه  نظري در عالم واقع و خارج براي فرد اگر تحقق نپذيرد، اسلام هرگز اجازه نمي
شخصيت فرد پايمال گردد و تباه شود، بلكه فرد را هميشه در حفاظت و كفالت دولت 

 دهد. مي قرار
و به كار  راي انجام كار هميشه آماده بسازدسازد كه فرد را ب يعني: دولت را ملكف مي

بگمارد، و در صورتيكه دولت از انجام اين وظيفه عاجز باشد، و يا فرد به علت پيري و 
دارائي عمومي: ناتواني قدرت كار نداشته باشد، دولت بايد هزينه زندگي او را از صندوق 

با توجه به اينكه در همة اين موارد فرد از حق  ،هاي اجتماعي تأمين كند مهصندوق بي
كه براي او مقرر شده است، و از دست كسي احساني  كند ميثابت و معلوم خود استفاده 

ق ديگران، ازم مردم نه رزاق خود هستند و نه رسفه اسلا، زيرا بنابر فلكند ميدريافت ن
خواران به فرمان خدا  و هريك از روزي ،ست خداستبلكه هميشه كليد روزي همه در د

، و بديهي است كه اين شيوه آخرين و كنند ميبهره خود را طبق قانون مقرر دريافت 
ترين مرحله كمال است كه ممكن است براي اظهار شخصيت متعادل و مستقيم فرد  عالي

ت كه اسلام در اي از تنظيمات و اصلاحاتي اس در اين جهان تحقق يابد، و اين خلاصه
 مقام ابراز شخصيت و احقاق حقوق فرد به رسميت شناخته است.

وص به فرد و صم هرگز مخنظر گرفت كه اين عنايت از طرف اسلااما بايد در
مخصوص به حقوق فردي نيست، بلكه اين شريعت بهمين اندازه هم با حقايق حقوق 

همه  ا در همه جا و درو آن ر ،ارزش قائل استاجتماع، و ابزار شخصيت اجتماعي 
 شناسد. حالات به رسميت مي
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مكلف ساخته  راز شخصيت و موجوديت فردي خودبو همانطوريكه فرد را براي ا
ي اثبات شخصيت و موجوديت اجتماعي خود مسئول قرار داده اراست، اجتماع را هم ب

 افراد اي از است، به اين معنا كه اجتماع به عنوان يك هيئت و به عنوان يك مجموعه
و هميشه بر اجراي آن نظارت كند، و در واقع اين  لف است كه قانون خدا را اجرا كندمك

نظر بكند، و رفتار و كردار او را زيراجتماع است كه بايد سرپرست و زمامدار را انتخاب 
كه در داشته باشد، و از تجاوز و انحراف او جلوگيري نمايد، و باز اين اجتماع است 

 او را از مقام زمامداري براندازد. تواند ميامدار صورت تخلف زم

َّمُأ ۡمُ�نِّةٞ  وَۡ�َُ�ن﴿ و اينك اين قرآنست كه در بيان اين حقيقت شيرين بياني دارد:

  

ِ  ۡ�َۡ�ِ ٱيدَۡعُونَ إَِ�  مُرُونَ ب
ۡ
� ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوََ�أ و بايد از « .]١٠٤آل عمران: [ ﴾لمُۡنكَرِ

گروهي باشند كه آنان پيوسته همه را به سوي خير فرا خوانند، و امر به معروف م درشما م
 .»كنند و نهي از منكر

مۡرهُُمۡ شُورَٰى بيَۡنَهُمۡ ﴿ و بازهم اشاره زيبا:
َ
در ميان خود و كار آنان « ]٣٨الشوری: [ ﴾وَأ

  .»و مشورت است به شورا
مۡرِ� ٱهُمۡ ِ� وشََاورِۡ ﴿ و بازهم به پيامبر اسلام دستور ميدهد كه

َ
در « ]١٥٩آل عمران: [ ﴾ۡ�

 .»)و در كار اداره امور با مردم مشورت كن(مشورت بپردازد: با مردم به كارها 
گوي وحي  سخنها  آن شود كه در با برسي آيات قرآنكريم موارد بسياري ديده مي

هَُّ�َ�ٰا﴿ اجتماع مسلمانان را با نداي

  ِينَ ٱ  َّ  ْ  هاي ، و مسئوليتكند مي سرافراز ﴾ءَامَنُوٓا

هَُّ�َ�ٰا﴿ هائي از اين جمله است: ، و اين نمونهدزسا ماعي را به آنان محول ميخطير اجت

   

ِينَ ٱ � ٱِ�  لۡقصَِاصُ ٱءَامَنُواْ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ  َّ اي كسانيكه ايمان آورده « .]١٧٨: ةالبقر[ ﴾لۡقَتَۡ�
 .»ه استدان عدل ثابت گرديدر ديوشدگان حق قصاص  ره كشتهايد! براي شما در با

هَُّ�َ�ٰا﴿

  ِينَ ٱ  ْ ٱءَامَنُواْ  َّ لۡمِ ٱِ�  دۡخُلُوا َّةٗ  لسِّ ف  .]٢٠٨: ةالبقر[ ﴾آَ

 .»همگي در حوزه صلح و صفا داخل شويد اي كساني كه ايمان آورده ايد!«
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هَُّ�َ�ٰا﴿

  ِينَ ٱ  لَُٰ�م بيَۡنَُ�م َّ مَۡ�

َ
ُ�لُوٓاْ أ

ۡ
ِ  ءَامَنُواْ َ� تأَ  .]٢٩النساء: [ ﴾لَۡ�طِٰلِ ٱب

 .»اي كساني كه ايمان آورده ايد! اموال خودتان را در ميان خود به باطل نخوريد«

هَُّ�َ�ٰا﴿

  ِينَ ٱ  ْ ٱءَامَنُواْ خُذُواْ حِذۡرَُ�مۡ فَ  َّ وِ  نفرُِوا

َ
ْ ٱُ�بَاتٍ أ  .]٧١النساء:[﴾٧َ�يِعٗا  نفرُِوا

آماده باشيد كه ي خود را برداريد و اعكساني كه ايمان آورده ايد! وسائل دفاي «
سرانجام گروه گروه به حركت درآئيد و با دشمن روبرو شويد، و يا با بسيج عمومي 

 .»يورش آغاز نمائيد

هَُّ�َ�ٰا﴿

  ِينَ ٱ  مَا  َّ َّ � إ ْآوُنَماَِ   صَنابُ ٱوَ  لمَۡيِۡ�ُ ٱوَ  ۡ�َمۡرُ ٱ

َ
زَۡ�مُٰ ٱوَ  ۡ�

َ
 نِ َّشيَۡ�ٰ ٱرجِۡٞس مِّنۡ َ�مَلِ  ۡ�

َّلَعَُ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  جۡتَنبُِوهُ ٱفَ   .]٩٠: ةالمائد[ ﴾٩
آور و قمار و  اي كساني كه ايمان آورده ايد! همانا يقين بدانيد كه شراب مستي«

ها را تعيين  و سرنوشت(زنند  ها به آن قرعه مي ها، و آن چيزهائي كه در بتكده بت
 .»اجتناب كنيدها  آن س بنابراين، از، همه پليدند و از عمل شيطان هستند. پ)كنند مي

تا آنان به اجراي  كند ميقرآنكريم با هريك از اين نداها قانوني براي مسلمانان وضع 
كشد كه تا خود و فرزندان و  خط هدايتي براي آنان ميها  آن آن قيام كنند، و در هريك از

را بر عهده آنان  هائي افراد اجتماع خود را در همان خط به راه اندازد، و مسئوليت
ها است كه چه  گذارد تا همه باهم به انجام آن قيام كنند، و قرآن براي تأكيد اين وظيفه مي

ْ ٱوَ ﴿ چنين بيان جاذبي دارد: ِ ٱِ�بَۡلِ  ۡ�تَصِمُوا َّ  ْۚ َّرَفَ� َ�َو اٗعيَِقُوا       و « ]١٠٣آل عمران: [ ﴾
و نه از نظر  ، نه از نظر افراد»و متفرق نگرديدشما همگي به حبل متين خدا چنگ بزنيد 

 انديشه!. اجتماع، نه در عمل و نه در نيت و
ْ َ�َ ﴿ و بازهم بياني ديگر: ِ ٱوََ�عَاوَنوُا ۖ ٱوَ  لِۡ�ّ ْ َ�َ  َّقۡوَٰى ثمِۡ ٱوََ� َ�عَاوَنوُا  ﴾لعُۡدَۡ�نِٰ� ٱوَ  ۡ�ِ

ري و بر تقوي و شما اي مؤمنان بر نيكوانديشي و نيكوگفتاري و نيكوكردا« ]٢: ةالمائد[
و به خير همكاري كنيد، و هرگز به گناه و  )خدا را در مقابل حوادث سپر قرار بدهيد(

 .»عداوت همكاري ننمائيد
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ها مستلزم وجود  دادن اين مسئوليت و بديهي است كه قيام به اين وظايف و انجام
 ادث.و ناظر بر جريان حو پيوند، و ناظر بر جريان امور همآهنگ و هم جماعتي است

ها اجتماع خود را از افراد  اين نكته هم مخفي نماند كه اسلام هم مانند همه نظام
دهد، و روي اين حساب اين اجتماع مؤمن و مسلماني كه هدف اين نداها قرار  تشكيل مي

واگذار اش   ها به عهده شود، و اين مسئوليت ها مخاطب مي ين خطاب، و با اگيرد مي
شود كه هريك از افرادش به  ادي مؤمن و مسلمان تشكيل ميگردد، از يك عده افر مي

طور مستقل مؤمن و مسلمان است، و به طور جداگانه و به عنوان يك فرد مستقل با 
 خداي خود ارتباط دارد.

اما اسلام هم به اين اجتماع پاك كه از اين افراد مؤمن تشكيل يافته است، شخصيتي 
برد، و آن  به موازات استقلال شخصيت فرد پيش مي ، و آن راكند ميمستقل و ممتاز عطا 

سازد كه با استفاده از اين سلطه رفتار افرادش را كه انديشه  بر فرد مسلط مي يرا به طور
 خودسري در سر دارند و قصد انحراف از راه راست داشته باشند به شدت كنترل كند.

خودش است، و لكن با پس بنابراين، اجتماع از نظر اسلام راهنما و سرپرست فرد 
اين وصف بازهم اسلام اجتماع را از تجاوز و طغيان و سوء استفاده از اين سلطه 

سازد كه در همه جا و در همه حال بايد مجري  و آن را مكلف مي كند ميجلوگيري 
 قانوني الهي باشد و از هواپرستي احتراز كند.

حفظ حقوق انسان آمده و بديهي است كه قانون الهي براي تأمين سعادت بشر و 
 است، خواه فرد باشد و خواه اجتماع!!.

و  استقلاليو اجتماع علاوه بر اين وظيفه كه بر عهده دارد از جهت آن شخصيت 
پيوندخورده و همآهنگ خود مؤظف است كه از وطن اسلامي خود دفاع كند، و از 

و صاحب شريعت و ملت اسلام حمايت نمايد، چنانكه از جهت نظري مالك اصلي 
بخشد،  مياختيار اولي مال و ثروت، اجتماع است كه همه جا حق تصرف در آن را به فرد 
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و از جهت عملي حق دارد كه اين حق تصرف از فردي را بگيرد كه لياقت تصرف و 
 شايستگي اداره ثروت را ندارد، و اينك قرآنكريم هم چه نيكو فرماني دارد:

ْ  وََ� ﴿ فَهَاءَٓ ٱتؤُۡتوُا   ُّس
َ
لَُٰ�مُ أ ُ ٱجَعَلَ  َِّ� ٱمَۡ�  ۡ�سُوهُمۡ ٱ�هَيا وَ  رۡزُقُوهُمۡ ٱلَُ�مۡ قَِ�مٰٗا وَ  َّ

َّم ٗ�ۡوَق ۡمُهَل ْاوُلوُقَعۡرُوفٗا          .]٥النساء: [ ﴾٥
را خدا براي شما سرمايه ها  آن تان را ندهيد: اموالي كه سفيهان اموالشما به دست  و«

و  د،زندگي آنان كه در آن اموال هست بپردازي زندگي قرار داده است، و روزي و هزينه
 .»براي آنان سخنان نرم و نيكو بگوئيد

و نيز اجتماع از نظر قوانين و نظام اسلامي پيش از دولت كه مرجع و پناه مردم به 
و سرانجام در  ،هاي محلي و سپس در حدود جمعيت شمار است، اولاً در حدود خانواده

خود نوا را زيربال حمايت و كفالت  ه افراد ناتوان و بيظف است كؤاسلامي م متحدود ا
 و هزينه زندگي آنان را آبرومندانه تأمين كند. ،بگيرد

آيد، و سپس شخصيت فرد  و به اين ترتيب در نظام اسلام شخصيت اجتماع پديد مي
و همآهنگ  دخورن و شخصيت اجتماع براساس استقامت و توازن باهم پيوند مي

 گردند!. مي
صحيح است كه اين امر در واقع زندگي مردم در اجتماع به اين آساني كه ما  بلي،

دهد، اين است كه فرد در  ع و حقيقت رخ ميقاگوئيم نيست، زيرا آنچه كه در و مي
باره فرد طغيان  در بسياري از موارد در باره اجتماع، و اجتماع هم در بسياري از موارد

ين يك حقيقتي است كه مربوط به خود مردم است، و دارد، و لكن ا و ستم روا مي كند مي
هيچ ربطي به قوانين و نظام اسلام ندارد، زيرا اين خود مردم هستند كه به نسبت استعداد 

شوند، و بديهي  فطري خود براي پذيرش انحراف و استقامت منحرف و يا مستقيم مي
انحراف ناشي از است كه خواه از جهت نظري و خواه از جهت عملي هرآن موردي كه 

سوء اختيار مردم باشد، با آن موردي كه ناشي از خود نظام است فرق فاحش دارد، در 
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شود، و در  اينجا جز از راه تغيير و تبديل نظام اصلاح و جلوگيري از انحراف ممكن نمي
 آنجا با نظارت و رعايت حقوق آسان است!.

ي طبيعت خود آن نظام طغيان داري فرد طغيانگر به مقتضا و اما در نظريه سرمايه
ين طغيان نيستند، او مردم جز با تغيير و جز با برانداختن آن قادر به جلوگيري از ، كند مي

جاي خود بنشانند،  توانند افراد چموش و طغيانگر را سر و در غير اين صورت هرگز نمي
، كند ميان اع به حكم طبيعت آن رژيم طغيو همانطور هم در نظريه رژيم كمونيستي اجتم

ي كه در سر اي ندارد، و هر فرد هاي سنگين آن چاره شدن در لاي چرخ و فرد جزله
را و يا بهتر بگوئيم: سوداي نافرماني پيشواي مقدس را و  سوداي مخالفت آن رژيم

مخالفت با ديكتاتوري آن ديكتاتور پروليتاريا را داشته باشد، سزايش يا مرگ است و يا 
 هاي كار است!!. تبعيد دائمي در ارودگاه بدتر از مرگ، حبس و

اما در نظام اسلام هرگز به حكم طبيعت اين نظام طغياني از فرد و يا از اجتماع سر 
زند، و اگر طغياني هم سر بزند ناشي از انحراف فرد و يا اجتماع است، و در اين  نمي

ريمه را عهده خود مردم است و ج آمدها و مسئوليت اين انحراف هم بر صورت پي
كه به تصحيح انحراف خود قيام كنند،  دظف هستنشان بايد بپردازند، و خود مردم مؤخود

 و به قانون خدا و آئين پيامبر خدا برگردند، و اينك قرآنكريم نيز چه زيبا بياني دارد:

هَُّ�َ�ٰا﴿

  ِينَ ٱ  طِيعُواْ  َّ

َ
َ ٱءَامَنُوٓاْ أ طِيعُواْ  َّ

َ
وِْ�  َّرسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱ وَأ

َ
ءٖ  ۡ� مِنُ�مۡۖ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ

وهُ إَِ�  ُّدُرَ ِ ٱ ِ  َّرسُولِ ٱوَ  َّ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب � ٱ ۡ�وَۡمِ ٱوَ  َّ اي مردميكه « .]٥٩النساء: [ ﴾�خِرِ
طاعت كنيد و از سرپرست و أولي ايمان آورده ايد! از خدا فرمان ببريد و از پيامبر خدا ا

زه مر اجتماع خود كه از خود شما است، پس اگر در چيزي به اختلاف افتاديد و ستيلأا
اگر به راستي شما ايمان به خدا و به روز  ،و به پيامبر خدا كرديد آن را به خدا برگردانيد

 .»جزا داريد
در اينجا تذكر اين نكته لازم است كه در نظام اسلام آن سلطه قانوني كه بايد در همه 

و پيامبر خداست، و  به آن رجوع شود، و به طور مستقيم از آن الهام گرفته شود خدا امور
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 ،مر از متعلقات اطاعت خدا و پيامبر خداستپرست و اولي الأروي از سريپاما اطاعت و 

ْ ﴿ بينيم كه در آيه: و بهمين جهت است مي طِيعُوا
َ
َ ٱأ َّ  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  َّرسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱوَأ

َ
�ۡ 

ْ ﴿ جمله ﴾نُ�مۡۖ مِ  طِيعُوا
َ
عت از اولي ااطپيامبر خدا تكرار شده و در باره در باره خدا و  ﴾أ

مر جزء اطاعت از خدا و به اين است كه اطاعت از اولي الأ و آن اشاره ،مر تكرار نشدهالأ
 و خود ذاتاً داراي استقلال نيست. ،پيامبر است

ميان مسلمانان فقط خدا و پيامبر  پس بنابراين، يگانه مرجع در حال به روز اختلاف
گيرند، و  مر هم در خط خدا و پيامبر خدا هستند كه مرجع قرار ميو اولي الأ ،خداست

اين تعبير زيبا هم اشاره بهمين نكته لطيف است كه اصل منحصر در قوانين اسلامي خدا 
 و پيامبر خدا است!!.

و اجتماع به صورت دو جبهه  بلي، در پرتو اين نظام و در سايه اين تصور هرگز فرد
د، بلكه به حكم واقع و حقيقت گيرن روي هم قرار نمي در مخالف و دو نيروي متقابل رو

يار هستند كه سرانجام يك نيروي سازنده را  آهنگ و همدو نيروي همكار و هم خود
م در اهداف و احساس و افكار به حكم اين پيوند فشرده هردو باهدهند، و  تشكيل مي

خيزد، و هيچ وقت  گردند، و هرگز مبارزه و مخالفتي در ميان آن دو بر نمي مي متحد
 زند!!. تجاوزي و طغياني از يكي بر ديگري سر نمي

 اما افراد اجتماعي يعني: زنان و مردان و كودكان، اسلام در باره همه آنان عنايت كامل
آنان را طوري تربيت كند دهد تا  برد، و كوششي به جا انجام مي تلاش گسترده به كار مي

كه از انحرافات عصر جاهليت در امان باشند، و از بدبختي و عذاب سرگرداني و پريشاني 
 آمد حتمي هر انحراف است همه را محفوظ نگهدارد. كه پي

اولاً يك رشته وظايف و اعمال اختصاصي  ي تأمين همين منظور است كه اسلامو برا
هاي مربوط به  ، به طوريكه فعاليتكند ميبندي  ستهرا طي يك نقشه عمومي و فراگير د

گذارد، و توليد  هاي اقتصادي و وظايف سياسي را بر عهده مرد مي توليد مادي و مسئوليت
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آمدهاي آن را مانند سرپرستي خانه و خانواده و پرورش فرزندان را به طور  بشري و پي
 .كند مياي بر عهده زن واگذار  شايسته

سرپرستي و تربيت در كانون خانواده كه آشيانه طبيعي هر كودكي و كودكان را با 
 دهد!. است نوازش مي

از تكليف و زحمت به دور است، و از سوي ديگر  و اين تقسيم عادلانه از يك سو
استعدادهاي اصيل و طبيعي  هرگز جازم و قاطع نيست، بلكه فطرت زن و فطرت مرد و

شدن و رظر استعداد فطري (بيولوژي) خود براي باردا، زيرا زن از نگيرد ميهردو را درنظر 
زائيدن و شيردادن داراي تركيب رواني مخصوص است كه دائم جنبه عاطفي او را 

تر  سازد، و دائم عاطفه بر سراسر زندگي و شخصيت او حاكم تر مي نيرومندتر و حساس
 است.

لاحيت و آمادگي البته بديهي است كه اين سخن به آن معنا نيست كه زن هيچگونه ص
بيرون از حوزه وظيفه فطري  :تر براي كار در خارج از مرز خانه ندارد، و به عبارت روشن

 خود نبايد كار كند.
از آن طبيب اطريشي را ديديم، و ديديم كه زن  قبل از اين گذارش كوتاهي و لكن ما

ئي بر سر آوردن مساوات كامل با مرد چه بلا غربي در اثر تلاش و كوشش براي به دست
جا جنبه رواني او را زيرفشار خود قرار   خود آورده، و چگونه اين تلاش و كوشش بي

و داده است، تا آنجا كه اعضا و دستگاه عاطفي و عواطف او را رو به تباهي برده است! 
كرده به صورت مرد  در اثر اين تحول كاذب نه به صورت زن مانده، و نه چنانكه آرزو مي

غير از  تبديل به جنس سوميناك و ويرانگر  بلكه در خط سير وحشتدرآمده است! 
سر و سامان، جنسي آشفته  جنس مرد و زن قرار گرفته است، جنسي سرگردان، جنسي بي

 تر از حيوان!!. و بلكه پست ،جنسي نه انسان و نه حيوان وو پريشان 
اپذير فطرت ن و بديهي است كه اين وضع ويرانگر كيفر و انتقام حتمي و اجتناب

است! كيفري است كه هيچ نيروئي را ياراي مقابله با آن نيست! همان فطرتي كه هرگز 
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نيست، زيرا كه اين فطرت ساخته ها  آن هاي خام تابع اوهام و هوس ها، و تابع جاهليت
 دست خداي اكبر است، خدائي كه همه چيز را او آفريده است.

يزال خود هدايت كرده است، و از اين را به خط فطرت لاها  آن و پس از آفرينش
و يا مرد از زبان  رانه كه زن امروز به زبان ميراندهاي رياكا جهت همه آن ادعاها و خواسته

گويد، و با اين گفته او را براي كاميابي ارزان از خرمن ناموس او به خروج از  او مي
حماقتي است ن يك آ ، در ميزان فطرتكند ميانسانيت و سنگر فطري خود تحريك 

زيرا فطرت هرگز از اينكه نوع سفاهتي است بيرون از هرگونه ارزش! بسيار پست، و يك
گردد خبري ندارد،  ها ديگر به عقب برنمي رفته، و يا همان عقربه هاي ساعت جلو عقربه

هاي  هاي ساعت ندارد، چون همين عقربه اي هم به عقربه بلكه اين فطرت هيچگونه علاقه
نيز  فايده به جلو برود، خود زن و بهم بخورد، و با سرعت بيها  آن توازن ساعت آندم كه

خود مرد و كودكان را به همراه خود در راه پريشاني و سرگرداني پيش ميراند! و از همان 
زار سرگردان گرديد كار لحظه كه زن از سنگر فطري خود بيرون جست و در كوچه و با

ت يكسره به پريشاني همگاني و سرگرداني همه نت) گفاراجتماع هم چنانكه (ول ديو
ه و ن ،و نه از خانواده نشاني باقي مانده گشته است!! ديگر نه از خانه اثريجائي مبدل 

 .!جاست!!آرام و قراري پا بر
هاي جاهلانه  ها و هوس اسلام شريعتي نيست كه از حماقت و اين هم بديهي است:

ي سوم داند كه به صورت جنس جايز نمي و هرگز اين شريعت براي زن ،پيروي بكند
همان جنس سومي كه در نتيجه انحراف جاهليت قرن  ،سرگردان و پريشان و تباه درآيد

بيستم از مدار فطرت خدا داده پديد آمده، و از اين انحراف جز بدبختي و سرگرداني 
 و هرگز به آرامش و آسايش دست نيافته است!.سودي نبرده است! 
اسلام هميشه و در همه جا زن را در خط سير فطرت خود قرار داده و بهمين لحاظ 

است، و پيوسته مسئول وظيفه فطري خود ساخته است، و براي انجام اين وظيفه فطري او 
 را همه جا و همه وقت مراعات و حفاظت كرده است!!.
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را اين شريعت آسماني بدون آنكه زن را به اجبار محتاج بكار كند، هزينه زندگي او 
تأمين كرده و احترام انسانيتش را تضمين نموده، و از بهدررفتن نيرو و فعاليتش در ميان 

شدن اخلاقش با دقت كامل كار درون خانه و بيرون خانه جلوگيري نموده، و از فاسد
بند و بار به طوفان گمراهي و رسوائي  ر اجتماعي مختلط و بيپاسداري كرده است، تا او د

باعث گمراهي و رسوائي ديگران هم نشود، و تا دشمنان بشريت و گرفتار نگردد، و 
يغماگران ناموس انسانيت فرصت نيابند كه او را وسيله ويراني بنيان سعادت بشريت قرار 

 بدهند!!.
تا همسرداري و از  ت آسماني در تمام مراحل زندگي او از خواستگاريو اين شريع

دهد، و زن به  ه او قرار مينيا مسئول تأمين هزرداري تا تربيت افراد خانواده مرد  خانه
هراندازه هم كه ثروتمند باشد، جز به طيب خاطر و ميل شخصي و هيچگونه مسئوليتي از 
جهت هزينه زندگي بر عهده ندارد، و به حكم احكام و مقررات اين شريعت همه حقوق 

 مالكيت و همه حقوق تصرف در املاك و ثروت خود براي زن محفوظ است.
هم پس از  و حال آنكه همين حقوق در جاهليت قرن بيستم جز در اين اواخر قرن آن

 شخصيت و اخلاق خود دادن جنسيت و مبارزات سخت و طولاني و به قيمت از دست
هنوزهم او در اين اجتماع جاهلانه قرن بيستم از همه اين  در اختيار زن قرار نگرفته، و

 مند نشده است!. حقوق بهره
الهي همه شئون احترامات انساني را براي او تأمين و تضمين نموده ريعت و اين ش

 است!.
مرد و زن را  تصرف مستقيم و اينك اين قرآن است كه در بيان حق مالكيت و در بيان

َّمِّما ﴿ دارد: و چنين اعلام مي ،يكسان حساب كرده  ٞبيِصَن ِلاَجِّرلِّ      ْۖ ٱ وَللِنّسَِاءِٓ  ۡ�تَسَبُوا
ا نصَِيبٞ مِّ  ۚ ٱَّ نصيبي است، اند  براي مردان از هرآنچه كسب كرده« ]٣٢النساء: [ ﴾ۡ�تسََۡ�َ

 .»نصيبي است!اند  و براي زنان نيز از هرآنچه كسب كرده
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هَُّ�َ�ٰا ﴿ و سپس در باره تجاوز به حقوق زن اين چنين زيبا اخطار كرده است:

  ِينَ ٱ َّ 

ن ترَثِوُ
َ
ُّلِ لَُ�مۡ أ  � َ� ْاوُنَماَ     ْ َنُهوُمُتۡيَتاَء ٓاَم ِضۡعَبِب ْاوُبّ  لنّسَِاءَٓ ٱا          هۡذَِ� َّنُهو   لُُضۡعَ�  �ََو ۖاٗهۡر   ﴾ 

حلال نيست كه از روي اكراه اي مردمي كه ايمان آورده ايد! براي شما « ]١٩النساء: [
آنان  اي كه به ارث زنان باشيد، و هرگز آنان را در فشار قرار ندهيد كه قسمتي از مهريهو

 .»اخته ايد برايگان ببريدپرد
باره مساوات در انسانيت نيز اسلام اين حق را براي زن تأمين كرده است، و و در 

 اينك هم اعلان قرآن و چه زيبا است: 

َّنَيِيۡحُنَلَفهُ ﴿   ٞنِمۡؤُم َوُهَو ٰ        �نُأ ۡوَأ ٍرَكَذ نِّم اٗح






     لِٰ  � َلِمَع ۡنَ    َّنَ�ِزۡجهُمۡ  ۥ  ََ �َو ۖٗةَبِّيَط ٗةٰو      يَ
حۡسَنِ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ 

َ
جۡرَهُم بأِ

َ
 .]٩٧النحل: [ ﴾٩أ

و حال آنكه او مؤمن  ،هركس از شما مردم چه مرد و چه زن عمل نيكو انجام بدهد«
  .»است پس ما او را با زندگاني پاكيزه و گوارا زنده خواهيم داشت

ّ�ِ  سۡتَجَابَ ٱفَ ﴿ و بازهم اعلان ديگر:
َ
هُُّ�َر ۡمُهَمۡ �    ضِيعُ َ�مَلَ َ�مِٰلٖ مِّنُ�م مِّن ذكََرٍ 

ُ
َ�ٓ أ

� َ�عۡضُُ�م مِّنۢ َ�عۡضٖ�  �َنٰ
ُ
وۡ أ

َ
جواب  نسرانجام پروردگارتان به آنا« ]١٩٥آل عمران: [ ﴾أ

ز مرد و زن از شما تباه نخواهم ساخت، هم امثبت داد كه من هرگز عمل هيچ عاملي را 
 .»شما پاره تن يك ديگريد و از يك قماشيد!!

ه نيز اسلام براي تأمين و تضمين حق احترام و ددر باره احترام زن در داخل خانوا و

َّنُهوُِ�َ�َ ﴿ كوشش به سزائي بكار برده است، و اينك اين هم بيان قرآن در اين باره:   
 ِ  .﴾لمَۡعۡرُوفِ� ٱب

رغبتي مرد به ايجاد دوستي در دل و تحريك عاطفه  ميلي و بي حتي اسلام در حال بي
 نسبت به زن كوشش كرده است، و اين هم بيان قرآنكريم كه در اين مورد آمده:مرد 

َنُهوُمُتۡهِرَك نّ ﴿  
  ْ شَۡ�  إَِ ن تَۡ�رَهُوا

َ
ٰ أ َٓ�َعَ  ُ ٱا وََ�جۡعَلَ  ٔٗ  � كَثِٗ��  َّ  ]١٩النساء: [ ﴾١�يِهِ خَۡ�ٗ
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مكروه بداريد سرانجام اگر از آنان (از زنان) كراهت احساس كنيد، اي بسا شما چيزي را «
 .»كه خدا در آن خير فراواني قرار داده باشد

احساس و كار و اقتصاد و  در همه مراحل عاطفه و يمانه اسلامو به اين ترتيب حك
زن را در پوشش محكمي از حمايت خود قرار داده است، تا با خيال آزاد و  اجتماع
 برساند،ا به حقيقت و شخصيت فطري خود ر شاد به وظيفه اصلي خود قيام كند ظاهري

 همان شخصيتي كه جاهليت قرن بيستم در سراب مساوات آن را تباه ساخته است.
بندي راجع به كار در  چنانكه پيش از اين هم اشاره شد، اين تقسيم و با اين وصف

باره زن حتمي و قطعي نيست، زيرا اسلام هرگز كاركردن زن را حرام نساخته است، اما 
ركردن او را در بيرون از مرز خانه جز در هنگام ضرورت فردي و يا اين دين آسماني كا

 اجتماعي دوست ندارد.
زندگاني اجتماعي، اقتصادي، سياسي،  هاي زندگاني بشر، ريزي همه برنامه و اما پي

فكري، روحي، اخلاقي، و هنري بر اصل كاركردن زن در بيرون از مرز خانه، اين يك 
شدن  گري است كه هم اكنون ما آثار شوم آن را در تبديلنحماقت جاهلانه و سفاهت ويرا

هاي جنون عقلي، رواني،  زن كارگر به جنس سومي كه گرفتار انواع گوناگون بيماري
 كنيم. عاطفي، وجداني، اخلاقي، و سرانجام جنسي است، به عيان تماشا مي

م مادر گرماي عاطفه و از آغوش گر و همچنين در پيدايش نسلي از كودكان كه از
ها   ها و شيرخوارگاه و به سرپرستي خدمتكاران مصنوعي در پرورشگاهمحروم شده، 

پرورش يافته، و با داشتن انواع گوناگون جنون زنان و مردان اجتماع آينده را تشكيل 
 كنيم!. دهند، تماشا مي مي

بهانه اي جز اين معنا ندارد كه ما به اين  و بديهي است پيروي از چنين نظام جاهلانه
، و حال ميساز سازمان سعادت بشريت را در مقابل مقداري افزايش توليد مادي ويران مي

 برابر چنين خسارت جبران ناپذيري بازهم در فزايش توليد به هراندازه كه برسدآنكه اين ا
ارزش است كه هيچ  نظير انسانيت انسان بسيار ناچيز و بي يعني: در برابر باختن سرمايه بي
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ر الكتروني پيك هاي غول ، به خصوص در عصري كه ماشينكند مين را قبول نعاقلي آ
ليد را بدون احتياج به وكه اين تاند  ه روزافزوني را پيش گرفتهعامروز راه ترقي و توس

 .كنند ميكاركردن زن در بيرون از خانه براي زندگي فرداي بشريت تأمين 
، بلكه هميشه كند مياهليت پيروي نهاي ج ها و هوسبازي بلي، اسلام هرگز از حماقت

مرد و زن و كودك را در مقام و موقعيت شايسته خود قرار ميدهد، مرد از نظر اين نظام 
توليدي هاي  محكم حكيمانه به كار توليد مادي و سياست اقتصادي كه براي اداره برنامه

آينده را به پردازد، و زن هم وظيفه توليد بشري و پرورش مردان و زنان  لازم است مي
، و كودكان هم در مسكن و مأواي طبيعي خود كه هيچ مسكن و مأوائي گيرد ميعهده 

، در آغوش گرم خانوادة كه مادري با دلي پر از عشق و خاطري كند ميجاي آن را پر ن
 شوند. دار شده است، با آرامش وجداني و عاطفي بزرگ مي آرام اداره آن را عهده

ن هم گفتيم، اين نظام هرگز مانع از آن نيست كه زن در و همانطور كه قبل از اي
هاي توليدي كار و كوشش بكند، به شرط  هنگام ضرورت و اقتضاء مصلحت در برنامه

مشغول كند و عاطفه او را اينكه اين كار براي زن يك وظيفه دائمي نباشد كه فكر او را 
 فاسد و تباه سازد!.و نيروي او را بهدر بدهد، و سرانجام اخلاقش را  بسوزاند

هاي سازنده و پاك  توانند براي رسيدن به هدف و به مقتضاي همين نظام مرد و زن مي
ط اجتماع با آئين عفت با يحه خانواده به طور مستقيم، و در مو مفيد اجتماعي در محدود

يكديگر برخورد كنند، اما هرگز حق ندارند كه براي لهو و لعب و خوشگذراني حيواني و 
مرد و زن براي آن راني شهواني باهم برخورد كنند و عالمي را به رسوائي بكشانند! كام

ها و دور  كه اجتماعي شايسته به مقام انسانيت و آراسته از همه زشتي كنند ميباهم آميزش 
 هاي انسانيت تشكيل بدهند. از همه فتنه

او در  ،دهد ش ميو آن مادري كه فرزندان خود را با اخلاق و با اهداف اسلامي پرور
 كوشد. و در تأمين همين منظور مي كند ميخط اسلام حركت 
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او نيز براي تأمين  ،كند ميو آن پدري كه در نوبه خود با چنين نيت پاك حركت 
 .كند ميهمين منظور و در خط اسلام تلاش 

ها و  و بديهي است كه چنين مرد و زني هيچگونه نيازي به اينگونه آميزش
هائي كه جز برانگيختن طوفان فتنه  آميز و رسواگرانه ندارند، معاشرت نونهاي ج معاشرت

هائي كه نيروهاي سازنده مردان و زنان و دختران و پسران را در  هدفي ندارند، معاشرت
 دهند!. طوفان فساد بهدر مي
جاهليت رويم، و از خود اين  اكنون به سراغ جاهليت قرن بيستم مي و بنابراين، ما هم

سيم: چه قدر از نيروهاي مرد و زن را و چه مبلغ گزافي از مال و ثروت اجتماع را پر مي
 اي!؟. ها بهدر داده ها و عياشي ها و در محافل هوسبازي ها و در رقاصخانه در كاباره

راني حيواني و جز  جز شهوات گردادن اين چنين اندوخته بز يا در برابر از دستآ
 .اي!؟ دي بردهسوفساد اخلاقي و جز رسوائي... 

و اجتماع بشر هم در اين ميان جز فساد جنبه روحي زن و جز فساد اخلاق فرد و جز 
 ويراني سازمان خانواده... سودي تاكنون برده است!؟.

 و جز ورشكستگي انسان و انسانيت عايدي نيز پس از اين خواهد داشت!؟.
ي است كه اجتماع در روابط هائ قواعد و نظم اي از آن از نظر اسلام اندوخته اما اخلاق

 .كند ميها حركت  و داد و ستدهاي خود روي خط سير همين قواعد و همين نظام
 دهد، تا آن تحولات و اسلام برنامه اخلاق را نيز دربست در اختيار مردم قرار نمي

گيرند اخلاق حساب شوند، و آن  هاي زندگي گريبان مردم را مي انحرافاتي كه در بحران
 و تباه نگردانند!. را فاسده

و با آن قوانين كه براي نظم زندگي  ،اخلاق نيز از نظر اسلام جزئي از آئين الهي است
يگانگي  ره پيوسته بيدمقرر گشته كوچكترين فرقي ندارد، و چنانكه اسلام در مرحله عق

، در موضوع اخلاق نيز جز خدا و كند ميخدا در مقام خدائي و حاكميت خدا تكيه 
 شناسد. دا هيچ مرجعي را به رسميت نميقوانين خ
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دهند، و چنانكه  ها در آخرين مرحله يك قضيه را تشكيل مي زيرا همه اين برنامه
هاي  جاهليت در هنگام انحراف از عقيده توحيد، و حاكميت مطلق خدا، به اختلال

، و نيز در هنگام انحراف از قواعد و سياسي، اقتصادي، و اجتماعي گرفتار شده است
هاي اخلاقي گرفتار گشته  ل هاي اخلاق كه از جانب خدا تنظيم شده است با اختلا نظم

دهند، چون بديهي است كه  ها سرانجام يك قضيه را تشكيل مي است، زيرا همه اين برنامه
هاي سياست، اقتصاد، و اجتماع طاغوت بر  در وقت انحراف مردم از آئين خدا در برنامه

هاي اخلاقي را  همان طاغوت است كه در حال انحراف برنامه، آن كند ميآنان حكومت 
 .كند ميگزاري  دهد، و قواعد سلوك آنان را پايه هم تحت تأثير حكومت خود قرار مي

ق چيست!؟ فلسفه مادي تاريخ در پس هم اكنون ما برگرديم بنگريم، تا ببينيم اخلا
حال تطور و دگرگوني، و گويد: اخلاق موضوعي است دائم در  ن و تفسير اخلاق ميايب

همين فلسفه مادي تابع اطوار و  ناپذير است! زيرا بنابر اين تطور يك امري مادي و اجتناب
 آيد. اشكال اقتصادي است كه به طور حتم و اجبار در زندگي بشر پذير مي

اي بيش نيست، اما تنها از يك  اين تفسير گرچه در اصل يك ادعاي باطل و بيهوده
، زيرا اين يك حقيقتي است ثابت كه اخلاق در نظام جاهلانه منحرف جهت صحيح است

 گردد!. هم متطور مي و طور اقتصادي است، و با تطورهاي اقتصادي آن لتابع شك
اما نه از آن جهت كه اين تبعيت يك امر حتمي و اجباري است، چنانكه تفسير 

ي كه قوانين اقتصادي را پندارد، بلكه از آن جهت است كه آن طاغوت جاهلانه تاريخ مي
براي سود و صلاح طبقه معيني تصويب كرده است، آن همان طاغوت است كه قوانين 

 اخلاق را نيز براي سود و صلاح همان طبقه تصويب كرده است!.
آيد كه ارتباط ميان اقتصاد و اخلاق ارتباط علت معلول  و از اين جهت چنين نظر مي

 نخلاف اين است، چون ارتباط ميان آحقيقت امر برو سبب و نتيجه است، و حال آنكه 
آيند، و آن همان منشاء و  منبع بيرون مي دو وحدت منشاء و منبع است كه هردو از آن

 منبع طاغوت است!.
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، اما اين ارتباط دو در آئين خدا هم سياست، اقتصاد، و اجتماع با اخلاق ارتباط دارن
ط علت و معلول و سبب و نتيجه نيست، ابارتپندارد،  چنانكه تفسير جاهلانه تاريخ مي

آيند، و آن منشاء  شاء و در منبع واحدي است كه هردو از آن بيرون ميبلكه ارتباط در من
 واحد خداي اكبر است!!.

و جريان امور در زندگي بشر هميشه به اين ترتيب بوده و تا ابد هم بهمين ترتيب 
 خواهد بود!.

ت كه همه جوانب زندگي مردم را چه سياست، اس و در هرحال يك خلاق سازنده
چه اقتصاد، چه اجتماع، چه اخلاق و سرانجام چه روابط جنسي مرد و زن همه را يكسان 

 و يا طاغوت است. ، و آن خلاق سازنده يا خداستنقش زده و نمايان ساخته است
ين در جاهليت قرن بيستم اروپائي وقتي ارتباط اخلاق از سرچشمه خود كه همان آئ

خداست قطع گرديد، به تدريج انحراف در آن جريان گرفت، اين جريان بكندي و خيلي 
گرفت، چون اخلاق مربوط به نهاد و اعماق نفس بشري است،  آهسته و آرام صورت مي

داشدن امواج پرخروش در سطح هاي پرفشار و پي و اين نهاد بشري جز در پيدايش طوفان
شود، اما در هر صورت همين جريان كند و  ميهرگز گرفتار آشوب تشويش ن ظاهري

دهد،  حركت تدريجي سرانجام داراي اثري قاطع و حتمي است كه كار خود را انجام مي
اول سياست، و پشت سر آن اقتصاد، و سپس روابط جنسي مردم از  در اين جاهليت شوم

اخلاق جدا شد، و سرانجام اخلاق به رنگ تجارتي و سودجوئي و خودپرستي و 
ساختمان همين اخلاق تجارتي سودپرستي و  سودپرستي درآمد، و سپس در آخر كار

خودپرستي با دست همين نسل جوان اروپائي به تدريج رو به ويراني نهاد و ويران 
 گرديد!!.

كه در هيچ زماني و در هيچ ايم  هاي گذشته نيز اين حقيقت را بيان كرده ما در بخش
كباره ويران ن نيست كه مباني و اصول اخلاقي يكمكاني و تحت هيچگونه شرطي مم

 گردد!.
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هرگز  چون اين نفس بشري كه داراي طبيعت دوگونه مركب از خير و شر است،
كباره تحت تأثير و تسخير عامل شر و فساد قرار بگيرد، بلكه ممكن نيست كه يكسره و ي

 ميدارد!!.هاد خود نگهاي از خير را در ن ندهگكرده و پرا هاي رسوب در هرحال بازهم نمونه
همچنان رو به ، اين است كه شر و فساد كند ميو لكن خطري كه دائم آن را تهديد 

شدن  تا سرانجام چيره گردد، و در اين هنگام ديگر ويران افزايش و گسترش است
 ساختمان خير و سعادت حتمي است!!.

د، و در مرز حق ده و اما اسلام در باره اخلاق هم آن را در وضع طبيعي جريان مي
خود ثابت نگهميدارد، و مقرر ميدارد كه اخلاق هم مانند ساير موضوعات در زندگي بشر 

 داراي منبع و منشاء منحصر و يگانه است، و آن هم عبارتست از آئين خدا و بس!.
و با اين شيوه حكيمانه هميشه اخلاق را از گزند طاغوت دور نگهميدارد! همان 

كردن مردم آن را در زيرپوشش تطور  تفسير مادي تاريخ براي گمراهطاغوتي كه هواداران 
ه همه جا گرانه دامنه فساد را در درون نفس بشريت ب و با اين شيوه حيله اند، پوشانده

 دهند!!. گسترش داده و هنوزهم مي
اخلاق در نظام اسلام چون يك شيوه رباني است، و ساخته فكر نارساي بشر نيست، 

 و هيچ وقت از قواعد محكم و مبانيشود!  و هوس هواسبازان نمي اهو هرگز اسير دست
 گردد كه سرانجام به صورت آلت دست و وسيله خدمت طبقه متين خود منحرف نمي

ها راه  راني ها و شهوت هاي هوسبازي معين و يا گروه معين از مردم گردد، و در بحران
اي به  ند مدهاي روز هرروز چهره تازهپيش بگيرد و سرانجام ويران شود، و مانفساد را در

 خود بگيرد!!.
چون يك شيوه رباني و انساني است، به اين معنا كه  و نيز اخلاق در نظام اسلام

هرگز در برخورد انسان با انسان تحت تأثير مصلحت نژادي، يا منفعت وطني، و يا 
د، چنانكه اخلاق شو هاي انحرافي واقع نمي عصبيت قومي و ديني، و يا هر رنگي از رنگ

 غربي دور از آئين خدا واقع شده است!!.
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و دور از تفاوت  ،برخورد اخلاق اسلامي با انسان فقط و فقط براساس انسانيت است
در رنگ و نژاد و طبقه و عقيده است! براساس انسانيتي است كه در اصل مشتق از نفس 

سر ز جنس او نيز براي او هماي كه خدا آن را آفريده است، و ا واحده است، نفس واحداه
زنان بسياري را در اين جهان  و از آن دو جفت مردان بسيار و ه است!ديو همدمي آفر

 نش نوشته است:ياين شعار ابدي را قرآن بر در و ديوار آفر و !نده ساخته استپراگ

هَُّ�َ�ٰا﴿

  ْ ٱ َاّسُ ٱ  قُوا َ�َُّ�مُ  َّ يِٱ فۡسٖ َ�حِٰ  َّ َّ � نِّم مُ�َقَلَ       َّ ثَ�َو اَهَجۡو      ز اَهۡنِم    قَلَخَو ٖةَ   

 ۚ ابل حوادث در مق(اي مردم! پروردگار خود را « ]١النساء: [ ﴾مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ
كه همه شما را از يك  پروردگاري ،)ور باشيددها به  تا از آلودگي ناگوار سپر قرار بدهيد

ردان و اي آفريد كه از آن دو م فت شايستهو از جنس همان نفس براي او ج ،نفس آفريد
 .»نده ساخت!گزنان فراواني در جهان پرا

و نيز در تأئيد همين حقيقت اين شعار حكيمانه را بر سر در ايوان آفرينش نصب 

هَُّ�َ�ٰا﴿ كرده است:

  ٓ  َاّسُ ٱ  �َنٰ وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَا

ُ
َناّ خَلَقَۡ�ُٰ�م مِّن ذكََرٖ وَأ �لَِ ِ

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ 
َ
َّن أ إ ْۚآوُفَراَعَِِ    ِ ٱ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  َّ

َ
هان اي مردم جهان! ما شما « ]١٣الحجرات: [ ﴾�

و شما را شعبه شعبه و قبيله قبيله قرار داديم، تا با  را از يك مرد و يك زن آفريديم،
تقواترين شما  ترين شما در پيشگاه خدا با يكديگر به خوبي آشنا شويد، الحق كه گرامي

 .»!است
آري، در نظام اسلام قواعد و مباني اخلاق هميشه ثابت و استوار است، و هرگز تحت 

دهد، زيرا اين قواعد از يك قضيه  تأثير تطور اقتصادي و سياسي تغيير شك و قيافه نمي
، از مساوات مردم در انسانيت تس، و آن عبارتگيرد ميثابت در زندگي بشيرت سرچشمه 

از تجاوز و طغيان غارتگران ها  آن فظ آبرو و حقوقرام متقابل افراد و وجود حو احت
بارز و آثار درخشاني در تاريخ اخلاق از خود به هاي  ساز نمونه بشريت!! اين نظام اخلاق
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ميان اين دو نظام يعني نظام ها فرق آشكار  يادگار نهاده است كه با بررسي آن نمونه
(گردد سوز غرب آشكار مي خلاقساز اسلام و نظام ا قاخلا

52F

1(. 
شود كه آن براساس انسانيت استوار است، و اين براساس سودپرستي و  و معلوم مي

ا به كجا!! و در بحران جنگ د كه تفاوت ره از كجا است تگرد و آشكار مي ،خودپرستي
ده ساختن مسلمانان و برانداختن نهال جوان عقي اي كه يهوديان براي متزلزل گرانه حيله

ه نيرو و مآنان، و هتك عرض و ناموس مردان و زنان مسلمان به راه انداختند، و با ه
اي  سلاح خود به مبارزه و پيكار پرداخته بودند، و در گرماگرم چنين جنگ ناشرا فتمندانه

شكني، نشر  كه جنگاوران آن از هيچگونه تهمت، افترا، دروغ، مكر و حيله، و پيمان
ظن در ميان مسلمانان  جاد آشوب و بلوا، و ايجاد رعب و سوءجيف و اكاذيب، ايارا

گناهي مورد تجاوز  كردند، بازهم اسلام جايز ندانست كه فردي يهودي بي كوتاهي نمي
قرار بگيرد، و دامنش به تهمت گناهي كه از وي سر نزده بود آلوده گردد، و براي تبرئه و 

گناهي او، و سرزنش ماجراجوياني كه  يات ببراي اثب گناهي آياتي پشت سر هم اظهار بي
 بينيم: به او تهمت زده بودند، به اين ترتيب نازل شد كه مي

﴿ ٓ ا َّ � ٓ إَِ�ۡكَ  ِ نزَۡ�اَ
َ
ِ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ رَٮكَٰ  َاّسِ ٱِ�حَُۡ�مَ َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب

َ
ٓ أ ۚ ٱبمَِا ُ وََ� تَُ�ن  َّ

ٓ�نَِِ� خَصِيمٗا  ۖ ٱ سۡتَغۡفِرِ ٱوَ  ١لّلِۡخَا َ َّن  َّ َ ٱِ َرحِّيمٗا  َّ �ٗروُفَ� َنَ     ِينَ ٱتَُ�دِٰلۡ عَنِ  وََ�  ١ َّ 
َّن  إ ۚۡمُهَسُفنَأ َنوُناَتَِۡ    


  َ ٱ �يِمٗا  َّ

َ
َّوَخ َنَ� نَم ُّبُِ� اناً أ       وََ�  َاّسِ ٱمِنَ  �سَۡتَخۡفُونَ  ١

ِ ٱ�سَۡتَخۡفُونَ مِنَ  � ٱمَا َ� يرََۡ�ٰ مِنَ  وَهُوَ مَعَهُمۡ إذِۡ يبُيَّتُِونَ  َّ ُ ٱوََ�نَ  لۡقَوۡلِ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ ُ�يِطًا  َّ
نتُمۡ  ١

َ
أ ٰ دَٰۡ�مُۡ َ�نۡهُمۡ ِ�  َٓ ؤَُ�ءِٓ َ� ٰ ِ ٱَٓ ُّۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة َ ٱَ�مَن يَُ�دِٰلُ   َّم مَن  لۡقَِ�مَٰةِ ٱَ�نۡهُمۡ يوَۡمَ  َّ




وۡ َ�ظۡلمِۡ َ�فۡسَهُ �َ  وَمَن ١يَُ�ونُ عَليَۡهِمۡ وَ��ٗي 
َ
َ ٱَّم �سَۡتغَۡفِرِ  ۥعۡمَلۡ سُوءًٓا أ َ ٱَ�ِدِ  َّ َ�فُورٗ�  َّ

مَا يَۡ�سِبُهُ  وَمَن ١حَِّيمٗا  َّ � إَِف اٗمۡث   إ ۡبِسۡ�َِ   ٰ َ�فۡسِهِ  ۥ ُ ٱوََ�نَ  ۚۦ َ�َ  وَمَن ١عَليِمًا حَكِيمٗا  َّ
َّم يرَۡ  َٔ يَۡ�سِبۡ خَطِٓ�  � اٗمۡث   إ ۡوَأ ًِ


 بيِنٗا  حۡتَمَلَ ٱا َ�قَدِ  ٔٗ برَ�ٓ  ۦمِ بهِِ  ُّم اٗمۡث� اٗنَٰ�ۡهُ      فَضۡلُ  وَلوََۡ�  ١

                                      
 .»اسلام و زندگي بشريت«فصل  »التطور والثبات« ببين كتاب -1
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ِ ٱ ونكََ  ۥعَليَۡكَ وَرَۡ�َتُهُ  َّ ّ ُُ �َي اَمَو ۖۡمُهَسُفنَأ َّٓ�ِإ َنوُّلِضُي اَم      

         وَ َكوّ لِضُي


نَأ   مُۡهۡنِّم ٞةَفِ�ٓا       َّط تّ 

نزَلَ 
َ
� وَأ ءٖ ُ ٱمِن َ�ۡ َّلَعَمَكَ مَا لمَۡ تَُ�ن َ�عۡلَمُۚ وََ�  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱليَۡكَ عَ  َّ ِ ٱفَضۡلُ  نَ  َّ 

 .]١١٣ -١٠٥النساء: [ ﴾١عَليَۡكَ عَظِيمٗا 
تو اين كتاب را به حق نازل كرديم، تا در ميان مردم حكم  ما بر )پيامبر عزيز ما!(«
كاران دشمن ديگران مباش، و از  ع خيانتبه آن حكم كه خدا نشانت داده و تو به نف ،كني

نكن از كساني كه  ن كه خدا غفور و رحيم است، و دفاعخداي خود آمرزش طلب ك
كار و  ، چون خدا هرگز دوست ندارد كسي را كه خيانتكنند ميپيوسته بر خود خيانت 

سند، و تر در حال ترس و هراسند، و هرگز از خدا نمياز مردم كار است، آنان پيوسته  اهگن
به گفتار  كنند ميآندم كه همين خائنان بيتونه  ،ميشه با آنان استحال آنكه خدا ه

دهند  هرگز به آن راضي نيست، و خدا به هرآنچه كه آنان انجام مي اي كه خدا گرانه توطئه
ارزش دنيا از آنان دفاع كرديد، پس  بي يگشما هستيد كه در اين زند محيط است، هان اين

و  ؟بودو يا كي وكيل آنان خواهد  ؟ت چه كسي از آنان دفاع خواهد كرددر روز قيام
و يا بر خود ستم روا دارد، سپس از خدا آمرزش طلب  هركس كه كار بدي انجام بدهد

حتماً خدا را غفور و رحيم خواهد يافت، و هركس كه كسب گناهي كند او فقط به  ،كند
است، و هركس كه خطائي و يا كيم زيان خود گناه كسب كرده است، و خدا عليم و ح

گناهي بياندازد و به او تهمت بزند، الحق كه  كسب كند پس آن را به گردن بي گناهي
خود هموار ساخته است، و اگر نبود فضل و  بهتاني بزرگ و گناهي بس آشكاري بر

كار تلاش  پايان خدا بر تو به طور يقين گروهي از آنان از مردم خيانت رحمت بي
توانند گمراه كنند، مگر خودشان را، و  گمراه كنند، و حال آنكه نميتو را  ند كهكرد مي

بر تو زياني برسانند، و خدا بر تو اين كتاب و اين حكمت را نازل كرده،  تواند ميهرگز ن
 .»پايان است و فضل خدا بر تو بس بزرگ و بي ،دانستي و تعليمت داده آنچه را كه نمي

گناهي فرد  دات فراواني را دربر دارد، براي تبرئه و اظهار بيگانه تاكي اين آيات نه
گناهي مورد تهمت و افتراء واقع شده است، و  گناهي نازل شده كه در عين بي يهودي بي
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چنانكه از دور پيداست اين آيات اين چنين معناي انسانيتي را، و اين چنين احساس 
يخ عدالت اسلامي هرگز نظيرش را ريزي كرده است كه جز در تار عواطف همگاني را پي

(نتوان يافت!!
53F

1(. 
ندگي اخلاق اسلامي، در مقام تعصب ديني و هم اكنون شاي است از درخ و اين نمونه

 كنيم: اي از اين اخلاق را در سياست خارجي تماشا مي نمونه
ه و چنين اتفاق افتاد كه ابوعبيده فرمانده سپاه پيروز اسلام در منطقه شام در پيماني ك

هرگاه ما  :با يكي از شهرهاي همجوار حيره بسته بود، در آن فرمان چنين نوشته بود كه
ه (ماليات بر پاسداري) گرفتن جزيهجوم روميان حمايت كرديم، ما حق  شما را در برابر

ته باشيم، و در غير اين صورت ما حقي بر گردن شما نداريم، و سپس چون از شما داش
ج عمومي هرقل براي حمله به آرتش اسلام آگاه شد، باستانداران اين فرمانده عرب از بسي

م شده شام نامه نوشت، و در آن نامه فرمان داد كه هرچه از مرد و شهرداران شهرهاي فتح
به آنان پس بدهند، و نيز به مردم آن ديار نامه نوشت كه اند  به عنوان جزيه دريافت كرده

دهيم، زيرا خبر  ا پس ميمشداخت كرده ايد به اين عنوان به ما پرما آنچه را كه در 
كه ارتش روم قصد حمله بر ما دارد، و شما با ما پيمانه دسته بوديد كه اگر آرتش ايم  يافته

روم به شما حمله كرد ما از حريم شما دفاع كنيم، و ما هم اكنون قادر بر انجام اين شرط 
دهيم، و سپس اگر خدا  پس مي بوديمرا كه از شما دريافت كرده  دفاعي نيستيم، پس آنچه

 .)54F2(!و وفا خواهيم كرد مان خود هستيمما را بر آنان پيروز گرداند، بازهم بر سر پي
، و هيچگونه عامل گيرد ميو به اين ترتيب سياست در چهارچوب اخلاق قرار 

دن سياست از دايره اخلاق پديد بر مجوزي كه (مكياولي) دستاويز كرده براي بيرون
 يد.آ نمي

                                      
 .»التطور والثبات« از كتاب -1

 إلي الإسلام تأليف آرنولدبراند. ةالدعو -2
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جاهليت قرن بيستم چنين پنداشته كه موضوع اقتصاد هيچ ربط با اخلاق  و اما اقتصاد
، و اين كند ميندارد! بلكه اقتصاد قوانين حتمي خاصي دارد كه پيوسته بر آن حكومت 

گيرند و نه عنوان شر، نه  به خود ميندارد، نه عنوان خير قوانين هيچگونه رنگ و بوئي 
 پوشند. رند و نه لباس رذالت ميلباس فضيلت به تن دا

هاي معين و  اقتصاد داراي دوران قاموس و اصطلاح جاهليت قرن بيستمو اما در 
اي كه رژيمي و نظامي در دوران مخصوص خود و  مراحل مشخص است، و تا هرلحظه

و چون اين دوران سپري شد  ،آن پسنديده است جريان داشته باشددر مرحله معين خود 
گردد! و لكن اين صفات پسنديده  چيز پسنديده ناپسند مي ، همانگذشت و اين مرحله

 هيچگونه ربطي با اخلاق ندارند!.

فئوداليزم در دوران و مرحله خود مناسب و پسنديده بوده، اما چون دوران و  : ًمثلا

امروز ناپسند و  ،داري به جاي آن نشسته مرحله حتمي مخصوص آن پايان يافته و سرمايه
ه است! اما نه براي اينكه آن برخلاف حق و عدل ازلي بوده است، بلكه براي مطرود شد

 !.خورد! آمده است و ديگر به درد نمي داينكه پس از گذشت دوران مخصوص آن پدي
ها كه در آن هست تا  ها و جنايت همه خيانت داري با آن و همچنين نظام سرمايه

است صحيح است، و چون اين  هرلحظه كه در دور و مرحله مخصوص خود در جريان
 گردد. وضع آن نيز دگرگون مي ،دوران به پايان برسد و اين مرحله بگذرد

ها هريك در مرحله و دور مخصوص خود نيكو  و بهمين نسبت هستند ساير نظام
است، و در بيرون از اين دايره نكوهيده است!. و بنابراين، پس ميزان سنجش هرچيزي در 

 !.شود! ، و با ميزان ديگري مانند ميزان اخلاق سنجيده نمينهاد خود آن چيز است
ز قبول و باور ندارد كه اسلام اين دين خدا، اين شريعت برگزيده الهي هرگ او ام

اي با اخلاق نداشته  و يا غير اقتصاد، ارتباط و علاقه دگي مردم اقتصاد باشدنزچيزي در 
با اينكه ربا را از نظر اقتصادي  ! و روي اين حساب است كه اين شريعت آسمانيباشد!

 از نظر اخلاقي نيز تحريم كرده است!. ،تحريم كرده
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صاد و اخلاقي هيچگونه زيرا از نظر اسلام در اصل تشريع و واقع زندگي ميان اقت
 .فرقي نيست!

و اين حقيقت در خلال اشارت و تذكرات اخلاقي قرآن كه در آيات تحريم ربا بكار 
 ست!.رفته از دور آشكار ا

هَُّ�َ�ٰا﴿ :كند ميقرآن اين اشارت روشن را چنين اعلام 

  ِينَ ٱ  َّ  ْ ْ ٱءَامَنُوا قُوا َ ٱ َّ وَذَرُواْ  َّ

ْ ٱمَا بَِ�َ مِنَ  ٰٓوَ�ِّرا ؤۡمِنَِ�   ُّم مُتنُك ن    ْ ِ�َرۡبٖ مِّنَ  فإَنِ ٢ِ ذَنوُا
ۡ
ْ فَأ ِ ٱَّمۡ َ�فۡعَلُوا �ن  ۖۦ وَرسَُوِ�ِ  َّ

لُِٰ�مۡ َ� َ�ظۡلمُِونَ وََ� ُ�ظۡلَمُونَ تبُۡتُمۡ فَ  مَۡ�
َ
ٖ َ�نَظِرَةٌ إَِ�ٰ  �ن ٢لَُ�مۡ رءُُوسُ أ � َ�نَ ذوُ عُۡ�َ

َلُّ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ٞۡ�َخ ْاوُق     صَت ندََ

أََو  � ٖ�ََ�ۡي  ْ ٱوَ  ٢ قُوا ِۖ ٱيوَۡمٗا ترُجَۡعُونَ �يِهِ إَِ�  َّ َّم  َّ

 ُُّ� ّٰ  َّم ا كَسَبَتۡ وهَُمۡ َ� ُ�ظۡلَمُونَ �ََو  سۡف �٢﴾ 
  .]٢٨١ -٢٧٨ :ةالبقر[

اي مردمي كه ايمان آورده ايد! خدا را در برابر سيل حوادث سپر قرار دهيد، و خود «
يعني تقوا پيشه كنيد، و رها كنيد آنچه را كه از ربا باقي مانده  ،را در پناه او محفوظ بداريد

اي در كاسه ربا باقي است كه قابل اعتنا نيست)  مانده يبائي گويا كه ته(چه اشاره ز ،است
آماده به  )پس چرا معطليد(رها نكرديد  )مانده را اين ته(و اگر اگر شما مؤمن هستيد! 

(بازهم چه اشاره لطيفي اعلان جنگ از جانب  ،جانب خدا و پيامبر خداجنگ باشيد از 
قدر نابرابر خود اعلان جنگ با خداست، اما آن عملخدا و رسول خدا يعني با اينكه اين 

دهد كه آن هم حسابش پاك  و در مقابل خدا اعلان جنگ مي ،است كه قابل اعتنا نيست
تان از  گر شما توبه كرديد كه اصل سرمايهو ا ،است و از اول غالب و مغلوب معلوم است)

هي دار داراي فشار ت رضشويد و نه مظلوم، و اگر انسان ق آن شما است كه نه ظالم مي
تا از فشار بدرآيد و قرض خود را  دادن است دستي است پس وظيفه طبيعي مهلت

د، و اگر شما صادقانه از وام خود بگذريد اين گذشت براي شما بهتر است اگر سود بپرداز
شر روزي كه در آن به سوي از  ،آن را بدانيد، و شما تقوا پيشه كنيد و در پناه خدا در آئيد
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سپس هر نفسي در آن روز آنچه كسب كرده است به پاداش  ،شويد گردانده ميخدا باز
 .»شوند و آنان هرگز مظلوم نمي رسد ميخود 

و اخلاق با سياست و با اقتصاد به طور تفكيك  و به اين كيفيت هدايت با تشريع
ود، يكي ش گردد، و ربا هم از دو جهت تحريم مي ناپذيري درهم آميخته و باهم فشرده مي

اينكه ظلمي است اقتصادي و اجتماعي، و ديگري اينكه آن يك شيوه رسواگرانه اخلاقي 
 است!.

و بهمين اثرتر از عامل اقتصادي و اجتماعي نيست، و در اين تحريم عامل اخلاقي كم 
طرف براي جلب توجه قلوب و ايجاد پذيرش در نفوس، لحاظ در اين تحريم از يك 

مردم به تقوا و ثواب الهي و بازگشت به سوي خدا در روز  عامل اخلاقي با تحريك
به تشريعي و كيفري با تذكر ، و از طرف ديگر جنگيرد ميرستاخيز مورد استفاده قرار 

گ با دولت ، يعني: جنگيرد ميشدن به جنگ با خدا و پيامبر خدا مورد استفاده قرار  آماده
بينيم در اين مبارزه  !! و چنانكه مياسلام با همه تجهيزات سياسي، اداري و قضائي آن

سلاح اخلاقي كم اثرتر از سلاح تشريعي و كيفري نيست، بلكه اين دو عامل قابل تجزيه 
 ستند!.و تفكيك ني

ريزي كرده است،  و بديهي است كه انحراف از آن اخلاقي كه آئين خدا آن را پي
اي فئوداليزم و وحشت ه گري همان عامل است كه امروز اقتصاد غربي را گرفتار وحشي

 هاي زشت و نارواي كمونيزم ساخته است!. داري و توطئه سرمايه
هنوز به هوش  اند، بيدار نگشتهپرستان هنوز از خواب جاهليت خود  اما اين جاهليت

ها  بختيو دريابند فشار اين بد اند، شيدههائي را كه تاكنون چ يخلتا بفهمند اين تاند  مدهاين
هائي را كه از كابوس اين  ها و طغيان و بچشند لذت اين ستم اند، ه كشيدهرا كه تا اين لحظ

بعد از اين هم خواهند كرد،  واند  ل كردهبه اصطلاح اقتصادي تا امروز تحم هاي نظام
هاي اخلاقي و تفكيك اقتصاد از اخلاق  انحراف از شيوهها  آن علت اساسي و سبب اصلي
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قتصاد قوانين حتمي مخصوصي دارد كه هرگز اين نكته غلط است كه ا است، و تصور
 ربطي با اخلاق ندارد!!.

م كه در دوران نمونه اخلاقي خود در عالم ياين آئين درخشان الهي، ديد اما اسلام
اقتصاد از نظافت اخلاقي مخصوصي برخوردار بود كه نظيرش را در سراسر تاريخ جهان 

 نصار دو جناح ياران وفادار اسلامرين و انتوان يافت!! و در اين دوران نمونه بود كه مهاج
بدون فرمان و دخالت دولت در ميان خود مشترك  و با عشق پاك مال را با طيب خاطر

داشتند!! و در اين دوران  دادند، و بلكه گروهي گروه ديگر را بر خود مقدم مي قرار مي
براي تقرب به  فشار فرمان و بدون درخواست دولت و فقط نمونه بود كه مسلمانان بدون

هاي اجتماعي در  در پرداختن ذكات كه مالياتي است براي تشكيل تعاوني درگاه الهي
كات قانوني فتند، بلكه هرگز انفاق را در حد زگر حوزه اسلامي بر يكديگر سبقت مي

كردند، و بسياري از مردم در بسياري از موارد نيمي از ثروت خود را و بعضي  محدود نمي
 كردند!!. عضي موارد همه ثروت خود را در راه خدا انفاق مياز مردم در ب
كشور  زمامدار :يعني ابوبكر صديق  دوران نمونه بود كه خليفه مسلميندر اين 

كرد كه هزينه زندگي او را تأمين كند، و چون مردم  جو ميتلي جساسلامي براي خود شغ
فرسائي است  ار طاقتبه او گفتند: اشتغال به كار با تصدي پست خلافت كه خودك

پس ه زندگي من از كجا بايد تأمين شود، نيار نيست، او گفت: در اين صورت هزسازگ
المال حقوق مقرر ساختند! بناچار براي تأمين هزينه زندگي او ماهانه چند درهمي از بيت 

و قبل از وفاتش همه كرد،  ها را به عنوان وام از صندوق دارائي حساب مي و او اين درهم
 يكجا به صندوق پرداخت كرد!. ن مبلغ راآ

جوئي از مبلغ  با صرفه ، عمر فاروق و در همين دوران نمونه بود كه زمامدار وقت
غني خريده بود، و چون فقر ور مختصري كه براي امرار معاش در اختيارش بود كوزه و

اين لحاظ خورد و ديگران نتوانند، از ب صوديد جايز نديد كه او از غذاي مخصمردم را 
 آن روغن را به فقرا تقسيم كرد!!.
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آن زمامدار نمونه جهاني انبان نان   طالب دوران نمونه بود كه علي ابن ابي و در اين
گفت: اين كار را براي آن كرده ام كه غذاي  زد، و مي خشك جوين خود را مهر مي

 راه ندهم!. خود ونرده اي را ب ناشناخته
زميني را كه بني مروان به او بخشيده بودند   عبدالعزيزكه عمر بن  و در اين دوران

گرداند. و هر آنچه كه بني اميه از مردم غصب كرده بودند  را دوباره به صاحبان آن بر مي
 .گرداند را به آنان بر مي

ته انحرافات جزئي رغم يك رش علي هاي نمونه نيز و پس از گذشتن اين دوران
گرديد، اقتصاد اسلامي هرگز اجازه نداد كه فئوداليزم به گير مسلمانان  بسياري كه دامن

انساني خود در عالم اسلامي پا گيرد، آور غير حتمي با آن قيافه زشت و چندشاصطلاح 
رغم اين انحرافات هرگز از قيام به وظيفه خود در پايدارساختن اقتصاد  زيرا اسلام علي

ادوار و  سردر سرا پرست جاهليتهاي  براساس اخلاق كوتاهي نكرد، و حال آنكه نظام
اطوار اقتصادي خود از دوران نمونه آن نيز تاكنون هرگز طعم نظافت اخلاقي را نچشيده 

 است! و حتي براي يكبار هم كه شده رنگ انسانيت را به خود نديده است!!.
دل آن با شور و حماسه  يباختگان ب و دل چاك ظام كمونيستي كه عاشقان سينهو در ن
سران حزب كمونيست در همه آن كشورهائي كه به  :گويند در باره او سخن ميمخصوص 

هنوز براي خود حقوق استثنائي قائل هستند، و در غذا و  اند، مذهب ماركسيسم گرويده
ها  و حتي در معالجه بيماري اند، مسكن و لباس هم امتيازاتي براي خود اختصاص داده

شوند استفاده  اختصاصي وارد كشور مي شارز اين سران نيز از داروهاي خارجي كه با
همان داروهائي است كه در داخل عموم ، در صورتيكه داروهاي مورد استفاده كنند مي

 شود، خواه اثر مطلوب داشته باشد و يا نداشته باشد!. كشور توليد مي
ها اقتصاد را به كلي از  و اين وضع ناپسند نتيجه حتمي اين معنا است كه اين نظام

بلكه فقط به فلسفه دانند، و هرگز به سازندگي اقتصاد ايمان ندارند!!  خلاق جدا ميا
همان فلسفه لااخلاقي كه توسل به  اند، جاهلانه و سراسر انحرافي (مكياولي) ايمان آورده
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از  براي رسيدن به هدف اعم ،اخلاقي و انساني باشد و يا نباشدوسيله را اعم از اينكه  هر
 سنجد!!. داند، و هرگز هدف را با مقياس اخلاق نمي ع جايز ميمشروع و نامشرو

زدن به  و بديهي است كه تنها راه نجات از اين فساد ويرانگر توسل به اسلام و چنگ
آئين خداست، همان آئين درخشاني كه نظام اقتصادي خود را همه جا بر پايه اخلاقي و 

ش ظلم و ستم در جهان و از تحكم شيوة انساني استوار ساخت، و از اين طريق از گستر
 .كند ميو زورگوئي هر طاغوتي جلوگيري 

و  شناسد، اما آن اخلاقي كه جاهليت قرن بيستم آن را در محيط اجتماع به رسميت مي
از قبيل صدق، امانت، اخلاص در عمل، و صحت در  باقي مانده يك رشته فضائلي را

بديهي اين هم پركشد،  د برخ مردم ميخور معامله با مردم در اين جاهليت به چشم مي
را در اثر ها  آن ، و اروپا بسياري ازگيرد مينيز از اسلام سرچشمه ها  آن است كه حقيقت

برخورد با جهان اسلام از مسلمانان فرا گرفت، (اگرچه كساني كه خود را مسلمان معرفي 
دهيم  ا ما قاطعانه تذكر ميام ،اند) ها را پشت سر انداختههنوزهم اين اندوخته گرانب كنند مي

مانند اخلاق در اروپا هرگز در دايره سودپرستي و خودپرستي  كه آئين اخلاق در اسلام
هم نخواهد بود، چون اين آئين درخشان در اسلام از متن آئين  محدود نبوده و تا ابد

، و اين آئين براساس دشمني با خودپرستي بنا شده گيرد ميآسماني اسلامي سرچشمه 
 ست!!.ا

نظام اسلامي همه جا آئين اخلاق را در سطح عالي جهاني و افق گسترده انساني و 
هاي نژادي به رسميت  هاي قومي، وطني، و عصبيت ها به مصلحت دور از آلودگي

قواعد و كه  گيرد ميد از برنامه الهي آسماني سرچشمه شناسد، زيرا نظام اسلامي خو مي
 ، و همه مردم در آن يكسان هستند.كند ميتنظيم هاي آن را براي همه مردم  نظام

پس بنابراين، آن روز كه مردم جهان آئين خدا را در متن زندگي خود به كار ببندند، 
م مغرب دركشورهاي غربي باقي مانده است، م از همين اخلاق كه امروز قسمتي از آن در

د، در آن روز هم تري از آن برخوردار خواهند ش تر و افق روشن زمين در سطح عالي
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همه و همه هاي زندگاني مردم از سياست تا اقتصاد، و از اجتماع تا روابط جنسي،...  برنامه
 در حوزه اخلاق قرار خواهد داشت، و ديگر رنگ زيباي انساني به خود خواهد گرفت.

زيرا اخلاق عبارتست از همان قواعد و قوانين همگاني سلوك و رفتار و زندگي 
 ي زندگي ندارد!!.اه اختصاص به برنامه مخصوصي از برنامه مردم، و هرگز

و داستان جنس نيز داستاني است كه سر دراز دارد، و بحث در باره آن داراي فنون 
بسيار است، و منظور ما هم در اينجا اين نيست كه آن را تنها از يك زاويه محدودي كه 

 م.عادتاً نامش اخلاق است، مورد بحث و بررسي قرار بدهي
آيد، فوراً ذهن مردم متوجه  بلي، معمولاً وقتي كه سخن از اخلاق به ميان مي

شود، اما لازم است كه بگوئيم: اخلاق در  هاي اخلاقي جنسي و روابط مرد و زن مي برنامه
 !.اند! تر از آن معنا است كه مردم براي آن تصور كرده تر و گسترده نظر اسلام بسيار وسيع

م شامل همه ابعاد زندگي و همه ابعاد شخصيت انسان است، و اخلاق در نظر اسلا
با پروردگار خود با مردم و با نفس خود، همه و همه در حوزه اخلاق انجام  وابط انسانر

 .گيرد مي
هاي جنسي فقط و يا معامله و رفتار با مردم تنها  اخلاق در نظر اسلام فراگيرنده برنامه

باريكي كه انسان آن را از مردم نيز پنهان كند همه  ، بلكه حتي آن احساسات درونينيست
اخلاق استوار بگردد، زيرا كه  و بايد همه بر اصول و قواعد و همه در حوزه اخلاق است،

ّ ٱَ�عۡلَمُ ﴿ خدا َِّ� خَۡ�  
َ
، »سر تر از باريك هم از سر آگاه است، و هم از« .]٧طه: [ ﴾٧وَأ

ٓ�نَِةَ ﴿ او بازهم خد  ٱَ�عۡلَمُ خَا
َ
دُّورُ ٱوَمَا ُ�ِۡ�  ۡ�ُ�ِ ۡ�  ها را  چشم دزدك« ]١٩مؤمن: [ ﴾١ ص

، و وظيفه »پوشاند را ميها  آن ها مرتب خبر است كه سينهاي نهان باداند، و از آن رازه مي
ريا  داند پاك و پاكيزه و بي نجوائي را كه خدا از او مي و آدمي هم اين است كه همه سر

 ارد،گونه اخلاق وجود ند است كه در نظام اسلام دو و بهمين لحاظتحويل او بدهد! 
 يكي مربوط به خود شخصت، و ديگر مخصوص به رفتار منافقانه با مردم خود!!.
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پس بنابراين، اخلاق در نظر پاك اسلام دامنه بسيار وسيعي دارد و محدود به حدود 
ز ايام قديم ميان جهت نيست كه مردم ا اصطلاح بسياري از مردم نيست، اما با اين حال بي

 اند، ها روابط جنسي رابطه بسيار محكم و پيوند بسيار لطيفي برقرار كرده اخلاق و برنامه
اي كه نهاد تصورشان اين چنين گنجيده كه مراد از اخلاق همان اخلاق جنسي  بگونه

 مخصوص است!.
ر بلي، اخلاق ايجاد چنين ارتباط محكم و چنين پيوند لطيفي است، اگرچه آنان د

اما اين اشتباه  اند، تنگ و تاريك اشتباه كرده همنحصرساختن مفهوم اخلاق در اين محدود
كه اخلاق به معناي كلي و اند  هاي طولاني درك كرده علت نيست، زيرا مردم با تجربه بي

هاي غريزه جنسي هرگز پايدار و  در صورت انحراف مردم در برنامه اش  مفهوم گسترده
ند: كسيكه در اين مرحله بحراني گرفتار فساد و انحراف گردد، ا درك كردهو ماند!  آباد نمي

 مند شود!. از اخلاق سالم و پايدار بهره تواند ميديگر ن
جاهليت قرن بيستم در اينجا مجادله بسيار سختي آغاز كرده است، تا ثابت كند كه 

مه جا و هميشه و مردم ههاي غريزه جنسي ندارد!  اخلاق كوچكترين ارتباط با برنامه
اخلاق خود را نيز از  هاي جنسي در برنامهبند و باري  قيدي و بي توانند با وجود بي مي

گزند فساد محفوظ بدارند، و ما قبل از اين هنگام بحث در باره جاهليت گفتيم، و آراء و 
 هنگام و بيان كرديم كه سنت لايزال خدا عقايد هواداران اين فلسفه غلط را بيان كرديم،

 يابد!!. انحراف و سقوط مردم در طوفان امواج ويرانگر شهوات چگونه جريان مي
بحث  و اما در اين بخش ما در باره اسلام كه درست نقطه مقابل جاهليت است

منظور ما آن نيست در  كنيم، و هاي جنسي را از اين جهت بررسي مي رنامهكنيم، و ب مي
 كنند ميعمولاً لفظ اخلاق را بر آن اطلاق نظر محدودي كه مردم م  اين مورد از نقطه

 گفتگو كنيم.
به مفهوم  ،هاي مربوط به غريزه جنسي است منظور ما در اين بخش بررسي برنامه

اخلاقي شامل و كامل و گسترده اسلامي: همان مفهوم شاملي كه با همه ابعاد زندگي و 
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ودات زنده به خصوص ابعاد شخصيت انسان رابطه دارد، و اين انسان را از ساير موج
 سازد. حيوان جدا مي

كه آن مخالف با قواعد  كند مياسلام رسوائي و فضاحت جنسي را براي آن تحريم ن
اخلاقي به معناي محدود آنست، بلكه اين رسوائي و اين فضاحت را براي آن تحريم كرده 

اين رسوائي  آورد، و كه انسان را از سطح عالي و مقام برجسته انسان پائين مي كند ميو 
 جنسي از اين جهت با اخلاق به مفهوم كلي و معناي فراگير آن مخالف است!.

انسان اين خليفه االله كه بار امانت را به تنهائي به دوش كشيد، آن هم روزي كه 
باز زدند، و  هاي سر به فلك از تحمل اين بار سنگين سر ها و زمين و اين كوه آسمان

دار به عمران و آبادي زمين، و پايدارساختن خلافت  نتاماهمان روز از طرف خدا اين 
انداختن اقتصاد سالم و يا  راهه ب خدا در جهان، با پايدارساختن حق و عدل ازلي، و با

تشكيل اجتماع سند مأموريت يافته، و براي انجام اين وظايف سنگين و اجراي اين 
ناپذير  اينگونه موارد اجتنابظف است كه در مؤ و جهادي مأمورهاي مهم او به  مأموريت

 است!.
اين امين خدا، اين خليفه االله هنگام سقوط در منجلاب  پس اين انسان، بنابراين،

ضعي به خود خواهد گرفت!؟ و چگونه به انجام وو چه رسوائي جنسي چه حالتي 
جهاد را به  و چگونه بار مشكلات اين كرد!؟ دي مهم اين خلافت قيام خواهها برنامه
انسان با اين همه  اينانسان است!!  با خودا ه خواهد گرفت!؟ جواب اين سئوال عهده

در نيست خود را از ا، او كه قميان خود و جانوران فرق بگذارد!؟ تواند ميچگونه  آلودگي
سياه چال زندان حيوانيت نجات بدهد، و در سطح عالي انسانيت كه خدايش برايگان به 

 او داده بنشاند!؟.
انسان ديگر اخلاقي باقي ميماند، او كه شتابان شتابان به دنبال ديوشهوت آيا براي 

دود، و نيروي انساني خود را در يك جنبه تاريك از جوانب  وار مي جسماني خود ديوانه
سازد، و حدود  زندگي، و در يك سطح پائين كه جز براي حيوان شايسته نيست تباه مي
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كوبد، و كار  موجودات به او معين كرده درهم مي اراده خود را كه خدا فقط از ميان همه
خود را عاقبت به جائي ميرساند كه حتي ضوابط و حدود فطرت خود را از دست ميدهد، 

 .مند است!؟ در صورتيكه حيوان هميشه از آن بهره
گداشت انسان، ربديهي است كه منظور اسلام از تحريم فحشاء و رسوائي همه جا بز

سطح عالي و مقام شايسته خلافت الهي!! اسلام هرگز فحشاء را فقط ست به و بالابردن او
زيرا رفتار خدا با ! كند ميبه علت شهوت تحريم، و يا براي سختگيري بر مردم تحريم ن

 انسان هرگز چنين نبوده و تا ابد هم چنين نخواهد بود!!.
 پس بگذار در اين باره سخن از زبان قرآن بشنويم:

 .]٧٨الحج: [ ﴾مِنۡ حَرَجٖ�  ّ�ِينِ ٱوَمَا جَعَلَ عَليَُۡ�مۡ ِ�  جۡتَبٮَُٰ�مۡ ٱهُوَ ﴿
 .»او شما را برگزيده و براي شما در اين دين حرجي و فشاري قرار نداده است!«

ُ ٱمَا يرُِ�دُ ﴿ َّ  ٰ َّمِتُِ�َو ۡمُ�َرِّهَطُِ� ُد�ِرُ نعِۡمَتَهُ  ِ�نِ�َجۡعَلَ عَليَُۡ�م مِّنۡ حَرَجٖ وََ�           ۥ
َّلَعَل ُۡ�مۡ �شَۡكُرُونَ عَليَۡ�ُ    .]٦: ةالمائد[ ﴾٦
خواهد كه شما  بدهد، اما پيوسته مي خواهد كه براي شما حرجي قرار خدا هرگز نمي«

 .»و نعمت خود را بر شما تمام كند، و شايد كه شما سپاسگذار باشيد! را پاكيزه گرداند

ُ ٱوَ ﴿ ن َ�تُوبَ عَليَُۡ�مۡ وَ�ُرِ�دُ  َّ
َ
ِ ٱيرُِ�دُ أ ْ مَيًۡ� عَظِيمٗا  َّشهََ�تِٰ ٱَّتَبعُِونَ  ينَ َّ ن تمَِليُوا

َ
أ

ُ ٱ يرُِ�دُ  ٢ ن ُ�َفّفَِ عَنُ�مۡۚ وخَُلقَِ  َّ
َ
�َ�ٰنُ ٱأ  .]٢٨ -٢٧النساء: [ ﴾٢ضَعيِفٗا  ۡ�ِ

كه براي شما توبه كند، (چه اشاره لطيفي خدا توبه  كند ميو خدا پيوسته اراده «
و  ،اگر انسان توبه كند به كمال بازگشته است ،كمال است ، نه انسان چون توبهكند مي

كساني كه دائم  كند ميدهد!!) و پيوسته اراده  بازگشت به كمال را خدا به خود نسبت مي
هم به طور عاشقانه  آن ،گرفتار شويد يگدوند كه شما به انحراف برد به دنبال شهوات مي

د، و حال آنكه تان برگير شما را از دوشخواهد كه بار سنگين  و تماشائي! خدا هميشه مي
 .»ه شده است!!ديانسان ناتوان آفر

ُ ٱيَُ�لّفُِ  َ� ﴿ َّ  ۚ �َّ وسُۡعَهَا إ اًسۡفِ   .]٢٨٦: ةالبقر[ ﴾
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 .»!كند ميز به اندازه وسع و قدرت او تكليف نجهرگز خدا بر نفسي «

ا﴿ ُ ٱَ�فۡعَلُ  َّ ُ ٱتُمۡۚ وََ�نَ بعَِذَابُِ�مۡ إنِ شَكَرُۡ�مۡ وَءَامَن َّ  ﴾١شَاكرًِا عَليِمٗا  َّ
 .]١٤٧النساء:[

وحال  ،اگر شما سپار بگذاريد و مؤمن باشيد ،خدا را با عذاب شما چه كار است«
 .»آنكه خدا شاكر دانائي است! (وه چه ارشاد زيبائي خدا شاكر است نه انسان)

بگيرد حرام كرده  خدا فحشا را نه براي اينكه بر بندگان خود سخت حاشا، حاشا
ي انسانيت و مقام ساختن آنان و براي بالابردن آنان به سطح عال است، بلكه براي پاك

ارجمند انسان حرام كرده است، همان انساني كه خدا او را گرامي داشته و بر بسياري از 
 است كه سخن از زبان قرآن بشنويم:بازهم چه زيبا آفريدگان خود فضيلت بخشيده است! 

َّرَك ۡدَقَمۡنَا بَِ�ٓ ءَادَمَ وََ�َلَۡ�هُٰمۡ ِ� ۞وَ ﴿   ِ ٱ ٰ  َّطيَِّ�تِٰ ٱوَرَزقََۡ�هُٰم مِّنَ  ۡ�حَۡرِ ٱوَ  لَۡ�ّ لَۡ�هُٰمۡ َ�َ َّ ضَفَ
َّمِّم ٖ�ِثَنۡ خَلَقۡنَا َ�فۡضِ�ٗي    و الحق كه ما فرزندان آدم را مكرم داشتيم، « ]٧٠الإسراء: [ ﴾٧

شان  هاي پاك و گوارا روزي به مركب نشانديم، و از روزيو آنان را در دريا و صحرا 
 .»كرديم، و آنان را بر بسياري از مخلوق خود برتري داديم!

اين همان انسان است كه در شيوه تكوين و كيفيت آفرينش خود تنها و ممتاز است! و 

 إذِۡ ﴿ :گويد سخن مي نظير بي ازيتنويم از قرآن كه از اين امپس بشنظير است!  مخلوقي بي
� مِّن طِٖ�  لٰقُِۢ �ََ�ٗ ٰ�كَِةِ إِّ�ِ َ� َٓ �َمۡلِل َكُّ�َر َلا    َّوَۡ�تهُُ  فإَذَِا ٧ وِ� َ�قَعُواْ  ۥ ُّر نِم ِهيِ� ُتۡخَف      �َ

آندم كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من خالق « ]٧٢ -٧١ص: [ ﴾٧َ�ٰجِدِينَ  ۥَ�ُ 
و از روح خود در او  را من آراستم براين، چون پيكر اوبشري از خاك گلي هستم. بنا

 .»شما فوراً در برابر عظمتش به سجده درآئيد! ،دميدم
تركيبه و آميخته از خاك و روح كه در نهاد وجود طبيعت زيباي دو و به خاطر همين

آيد، و  نمي لجام در انسان بكار رفته، هرگز در حال اعتدال خود به صورت شهوت بي
گردد، و اين طبيعت  ي تا آميخته با تابش روح تبديل نميهرگز به نيروي چموش جسمان

هاي جنسي او سازنده و  تركيبه در همه اعمال و كردار او، و از آن جمله در برنامهدو
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هاي  ان در همه اعمال حتي در برنامهسند شد، و اخلاقي كه اسلام براي انمودار خواه
ركيبه است كه هرگز در حال ترفته از همان قانون اين طبيعت دوجنسي (هم در نظر گ

آيد، و هيچ وقت به نيروي چموش  و چموش درنميلجام  اعتدال به صورت شهوت بي
 گردد!. جسماني ناآميخته از تابش روح تبديل نمي

اخلاق در اسلام قانوني قائم به ذات و جدا از طبيعت انسان نيست كه با فشار جبر و 
 ضرورت از خارج بر او تحميل گرديده باشد.

بلكه قانون طبيعي سالم و آئين فطرت ناآلوده خود انسان است كه از طبيعت 
بيعت موجودي ديگر. اخلاق مخصوص و ممتاز او سرچشمه گرفته است، نه از ط

اگر بكاربردن اين كلمه به طور مجاز در باره فرشته و حيوان  فرشتگان و اخلاق حيوان
اي از  هر مخلوقي نمونه ، زيرا اخلاقجايز باشد، چيزي ديگري غير از اخلاق انسان است

 بيرون نيست. و اخلاق انسان هم از اين قانونطبيعت همان مخلوق است، 
ي از خود ندارد، و اخلاقش هم كه ا وقي است كه هيچگونه تمايل و ارادهفرشته مخل

گوي عالم  نمونه طبيعت اوست داراي استقلال نيست، و چه خوش كه قرآن اين سخن

َ ٱَّ َ�عۡصُونَ ﴿ سخن بگويد: آفرينش از آن مَرَهُمۡ وََ�فۡعَلوُنَ مَا يؤُۡمَرُونَ  َّ
َ
ٓ أ  ﴾٦مَا

ه كه امرشان كرده است، و خدا را در آنچ كنند ميهرگز آنان سرپيچي ن« ]٦التحريم: [
 .»اند دهند آنچه را كه مأمور شده يانجام م

 گو: و بازهم سخني ديگر از همين سخن

ۡ ٱ �سَُبّحُِونَ ﴿ ونَ  َهَّارَ ٱوَ  لَ َّ مرتب شبانه روز خدا را تسبيح « ]٢٠الأنبياء: [ ﴾٢َ� َ�فُۡ�ُ
 .»شوند! ، و هرگز در اين كار خسته نميكنند مي

شعور و داراي تمايلات سركش و  اراده و بي و اما حيوان آن موجودي است بي
لاقش هم شعوري ندارد، و اخ چموش و حدود و ضوابطي هم جز همان ضوابط فطري بي

در حدود  به اين تمايلات بدون تفكر و شعور،دادن  نمونه طبيعت آنست در جوابكه 
 همان ظوابط فطري حيوان است!.
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ت ارادي و ضوابط شعوري يگانه مخلوقي است كه داراي تمايلا و اما انسان، او
همان طبيعتي كه از مشتي خاك تيره و از دمي روح  تركيبه او است،جاري از طبيعت دو

همآهنگ با طبيعت خود او  زمه اخلاقش هم كه در حال اعتدالالهي سر زده است، و لا
اين است كه از احكام شهوات جسماني آميخته با تابش روح خدا پيروي نمايد، و از 

هاي خود در حدود تعيين شده و در اندازه ممتاز خود اجابت نمايد، همان  خواسته
دوتركيبه او فطري ارادي نهفته در طبيعت هاي معيني كه به توسط ضوابط  خواسته

 گيري شده است!!. اندازه
و روي همين حساب اعمال انسان هرگز بدون ضابطه، بدون كنترل، بدون هدف 

، اخلاق انسان در گيرد ميمعيني، و به صورت تمايل پرفشاري مانند اعمال حيوان انجام ن
پذيرفتن نداي تمايلات فطري هاي غريزه جنسي،  همه اعمال و كردارش حتي در برنامه

 كنترل شده، و همراه با هدف شعوري و تابش روح آميخته با خاك است.
سياسي،  ،هاي اخلاقي در عالم انسان مانند آئين و بهمين لحاظ آئين اخلاقي جنسي

اخلاقي موجود در زندگي انسان عبارتست از هاي  اقتصادي، اجتماعي، و ساير آئين
وت، بلكه در سطح عاطفه هتمايلات جنسي، اما نه در سطح شدادن بنداي  جواب مثبت

 انسانيت!.
و غريزه جنسي در زندگي انسان هدفي نيست كه در اصل تلاش و كوشش و 
نيروهاي سازنده او را به خود اختصاص بدهد و در خود تباه سازد، بلكه خود آن 

هم نيست مانند  ديگر، چنانكه بدون ضبط و كنترل فداي است براي رسيدن به ه وسيله
اختن فرد و س وانيني حاكم است كه آن را از تباهحيوان، بلكه در آن ضوابط و ق

 دارد. ميفاسدساختن اجتماع باز
هاي زندگي انسان هم از  هاي اخلاقي مربوط به ساير ابعاد و جوانب برنامه و آئين

مربوط به هاي اخلاقي  هاي اخلاقي خوراك و پوشاك و مسكن و مالكيت تا آئين آئين
 و بهمين ترتيب است!!. ،.. درست پيرو همين قانون ثابت استجنگ و ستيز و دفاع.
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هاي اخلاقي است كه انسان در مقام عالي انسانيت پرواز  و به وسيله همين آئين
تر  راهتر و گم از حيوان هم پست تصور نشيند، و در غير اين فراز آن مي و بر كند مي
 فرا دهيم تا قرآن سخن بگويد:گردد، پس چه بهتر گوش  مي

�َّ �سَۡمَعُونَ بهَِاۚٓ ﴿ ٞناَذاَء ۡمُهَلَو اَهِب َنوُ             �ۡبُ� َّ� ُٞ�ۡ�َأ ۡمُه    

   لََو اَهِب َنوُهَقۡفَ� َّ� ٞبوُلُق ۡمُ            

�كَِ كَ  ٰ َٓ �ْوُ

نَۡ�مِٰ ٱ

َ
�كَِ هُمُ  ۡ� ٰ َٓ �ْوُأ ُّۚل


 

َ
ضَأ ۡمُه ۡل    .]١٧٩الأعراف: [ ﴾١لَۡ�فٰلِوُنَ ٱ

هائي هستند  ، داراي چشمكنند ميها درك ن هائي هستند كه با آن قلب داراي قلب آنان«
شنوند، آنان  ها نمي هائي هستند كه با آن گوش اي گوشبينند، و دار ها نمي كه با آن چشم

 .»دانند كه چرا)! زدگانند، (و نمي تر، آنان همان غفلت مانند چارپايانند و بلكه گمراه
كلي و نظام عمومي كه هرگز براي غريزه جنسي قوانيني  و با تكيه بهمين اصل

ن را نيز تابع قوانين مربوط به اس، و اين زاويه از زندگي انكند ميمخصوص تصويب ن
ي غريزه جنسي را با تدبير و ها دهد، اسلام برنامه هاي فعاليت او قرار مي ساير زاويه

 دهد!!. مقتضاي آن پرورش مي، و انسان را به گيرد ميانديشي حكيمانه زيرنظر  چاره
اسلام از نظر اصول خود موضوع فعاليت غريزه جنسي را هرگز مانند كيش هندو و 

دانستن  انحرافي كه سركوبي غرائز و ناپاكآئين مسيحيت كليساپرست، و ساير مذاهب 
، بلكه آن را نيز كند ميحرام ن دهند س قرار ميمايلات جسماني را عامل پاكسازي نفت

 داند. نمي ها و نشاط زندگي دربست مباح و فعاليت هاي فطري اير خواستهمانند س
است كه آن را پاك و  اين تنها كار اسلام در باره اين فعاليت و اين نشاط جنسي

ها نگهميدارد، و براي تنظيم آن حتي در آن دايره مباح  سازد، و دور از آلودگي لطيف مي
كردن يك خط  دانستن و منع سازد! چون مباح هم ضوابط و قواعدي براي آن برقرار مي

هاي  ، و لكن آئينكند ميايست كه فقط از افتادن در مهلكه جلوگيري  ظاهري و گسترده
اخلاقي جنسي برازنده انسان هرگز منحصر در اين گسترده نيست، بلكه در همه خطوط 

 عنوي!.چه ظاهري و چه م ،است
 .است!هاي اخلاقي نيز بهمين ترتيب  و ساير آئين
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بينيم كه درست  كنيم، مي هاي اخلاقي طعام را به دقت بررسي مي وقتي ما آئينمثلاً: 
مردار، گوشت خوك، و قرباني  : خونمثلاً هاي اخلاقي غريزه جنسي است! مانند آئين

زيرا طعام  ه انواع طعام هم به طور دربست و مطلق مباح نيست!يها حرام است، اما بق بت
ايد از مال دزدي، غصب، غارت، نباشد و به شيوه اسراف صرف ب پس از اين مرحله

 نگردد!.

ْ مِن طَيَِّ�تِٰ مَا ﴿ گوي وحي بشنويم: و چه بهتر كه ما اين پاكسازي را از سخن ُ�وُا
اي كه ما  هاي گوارا و پاكيزه بخوريد از نعمت )شما مردم(« .]١٦٠الأعراف: [ ﴾رَزَقَۡ�ُٰ�مۚۡ 

 .»ايم تان ساخته روزي
ْ ٱواْ وَ وَُ�ُ ﴿ �ُوا َنهُّ  ۡ�َ إ ْۚآوُفِۡ�ُ� َ�َِ      ُّبُِ� َ  ۥ   .]٣١الأعراف: [ ﴾٣ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱ
 .»)!كاران برادران شياطينند و بخوريد و بياشاميد و اسراف نورزيد! (چون اسراف«

همانگونه پيامبر  ،و نيز سزاوار است كه براي طعام آداب و رسومي وجود داشته باشد
(اشته نكردبنبدتر از شكم خود را ا هيچ ظرفيكرده است: آدمي  اسلام بيان

55F

1(. 
ن امت او را سرپا نگهدارد، بازهم اباي كه ق ند لقمهزاده چ و بس است براي آدمي

 كه از دميدن در ظرف غذا پرهيز بايد كرد. كند مياز پيامبر گرامي بازگو  بعباس 
گردد، و به  يواني بالاتر ميخشونت ح و به اين ترتيب، طعام از خشونت حس، و از

صورت يك نشاط سازنده و يك عمل حياتي همآهنگ و متناسب با مقام انسان خود را 
دهد، و جسم و جان آدمي هردو باهم در يك حال و يك آن در آن شركت  مينشان 

 .كنند مي
 و موضوع جنس نيز از اين قانون مستثني نيست.

ه نيكو كه اين موارد را از زبان در جنس هم مواردي هست كه حرام است، و چ
 قرآنكريم بشنويم:

                                      
 اند. روايت نموده حاكم ابن ماجه و ،رمذىت، أحمد اين حديث را امام -1
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َّ�َعَو ۡمُ�ُتَٰ�َخَأَو ۡمُ�ُتاَنَ�َو ۡمُ�ُتٰتُُٰ�مۡ وََ�َٰ�تُُٰ�مۡ وََ�نَاتُ  حُرّمَِتۡ ﴿    

        �َّمُأ ۡمُ�ۡي


  خِ ٱلَ

َ
�ۡ 

خۡتِ ٱوََ�نَاتُ 
ُ
َّمُأََ�تُُٰ�مُ  ۡ�


 ِٰ�ٓ ٱ خََ�تُُٰ�م مِّنَ  َّ

َ
�ضَعۡنَُ�مۡ وَأ

َ
ٓ�ُِ�مۡ  ةِ َّرَ�عَٰ ٱأ َّمُأََ�تُٰ �سَِا




�بُُِ�مُ  ٰ َٓ �َرَ ِٰ� ٱ ٓ�ُِ�مُ  َّ ِٰ� ٱِ� حُجُورُِ�م مِّن �سَِّا َّن  َّ هِب مُتۡلَخ     د ْاوُنوُ�َت ۡمَّل نِإَف َّنِهِب مُتۡل         

ٓ�ُِ�مُ  ۡ�نَا
َ
�لُِ � ٰ َٓ �َحَو ۡمُ�ۡيَلَع َحاَنُج َ�َ      ِينَ ٱ َّ  ْ ن َ�ۡمَعُوا

َ
صَۡ�بُِٰ�مۡ وَأ

َ
خۡتَۡ�ِ ٱَ�ۡ�َ  مِنۡ أ

ُ
�َّ مَا  ۡ� ِ

 ِ َ ٱ َّ قَدۡ سَلفََۗ إ �ٗروُفَ� َنَ َرحِّيمٗا  َّ     .]٢٤ -٢٣النساء: [ ﴾...لنّسَِاءِٓ ٱمِنَ  لمُۡحۡصََ�تُٰ ٱ۞وَ  ٢
هايتان و دختران  هايتان و خاله ] مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه [نكاح«

اند، و خواهران رضاعيتان و  انتان كه شما را شير دادهبرادر و دختران خواهر و آن مادر
اند، از آن زنانتان كه  مادران زنانتان و آن دختران همسرانتان كه در كنار شما پرورش يافته

آميزش جنسى نكرده باشيد، گناهى بر شما ها  آن و اگر با -ايد آميزش جنسى كردهها  آن با
خودتان هستند و آنكه بين دو خواهر جمع و همسران آن پسرانتان كه از صلب  -نيست

كنيد، بر شما حرام گرديده است. مگر آنچه گذشته است، كه خداوند آمرزنده مهربان 
 .»بر شما حرام شده است] و زنان شوهردار [نيز * است

و  نيست! بلكه در اين موارد ارشادهااما موارد مباح هم مباح مطلق و دربست 
سازند و همه جا آن  م رسيده است كه آن را پاك و پاكيزه ميانب اسلاجي از هائ راهنمائي

دهند، و  هاي حيواني قرار مي اي و برتر از خواسته را در سطحي بالاتر از نيروي غريزه
 قرآن شنيدن بهتر است:ها را از زبان  همين پاكسازي

ذٗى قُ  لمَۡحِيضِ� ٱعَنِ  لُونكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿ ،ن به پيامبر پاكساز انسان استروي سخ
َ
لۡ هُوَ أ

ْ ٱفَ  َّنُهوُتۡ�َف َنۡرّ مِنۡ حَيۡثُ  لمَۡحِيضِ ٱِ�  لنّسَِاءَٓ ٱ ۡ�َ�لِوُا

   طََ� اَذِإَف َۖنۡرُهۡطَ� َّٰ�َح َّنُهوُ�هَ               رَۡقَ�  

مَرَُ�مُ 
َ
ۚ ٱأ ُ َّن  َّ َ ٱِ ُّبُِ  َّ ٰ�ِ�َ ٱ ُّبِحُ�َ  ّ�َّ   :پرسند ميو از تو « ]٢٢٢: ةالبقر[ ﴾٢ لمُۡتَطَهِّرِ�نَ ٱ

از ايام و از حال حيض زنان، بگو: آن براي زنان آزار است، پس شما در حال حيض زنان 
را رها سازيد و با آنان نزديك نشويد تا پاك شوند، و آندم كه پاك شدند آنگاه شما 

كاران را دوست  كاران و پاكيزه آنگونه كه خدا امر كرده به آنان درآئيد كه خدا توبه
 .»دارد! مي
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ن از بهيميت و خشونت غريزه آدميان را ددا پس اسلام براي تلطيف حس و كاهشس
كين، و حركات مهيج قبل از آغاز ام راز و نياز و گفتگوي نرم و نمبه مبادله ناز، و انج

زند كه در اين عمل براي  ، و سپس به انسان هوشيارباش ميكند ميبرنامه جنسي سفارش 
 هدف نيست.آن عمل خود نظور است بس عالي، و او هدفي م

حَرۡثٞ  �سَِاؤُُٓ�مۡ ﴿ و اين هم شعاري است كه قرآن به ديوار آفرينش ثبت كرده است:
َُّ�مۡ 

زن تعاره لطيفي! ئي و چه استشبيه زيبا چه، وه »زار شما هستند زنان شما كشت« ﴾
ي كشاورز بايد به عمران و آبادي و پاكساز ،زم داردلازار كشاورز  زار است، كشت گشت
افشاندن لازم دارد، آبياري و بذل لازم دارد، بذر زار بپردازد، بذر لازم دارد تهيه كشت

اندوختن دانه  جداكردن دانه از كاه و كردن و برباددادن، و پاسداري و دوركردن و خرمن
ار و شخصيت ز است كه به وقروو پس از همه اين مراحل اين كشا ،هم لازم است

 گردد. از ميبرومند و سرفرآو  رسد مي
كه خود آبرو و  رسد مياين نيز كشاورز است كه سرانجام به مقام پدري و مادري 

دهد، و اين در عرش  ي خود جاي مياپانسانيت است كه آن بهشت را زيرشخصيت 
 گشايد!!. اعلاي انسانيت پر و بال مي

 و اين است وقار و شخصيت انسان!!!.
چون كه يك علاقة جسماني  دگاه اسلامكرد مباح غريزه جنسي از دياين عمل سپس
آيد، و حالا بشنويم از  روحي و روابط وجداني به شمار ميهاي  يف علاقهدراست در 

زَۡ�جٰٗا لّتِسَۡكُنُوٓاْ  ۦٓ ءَاَ�تٰهِِ  وَمِنۡ ﴿ گويد: قرآن كه چه زيبا مي
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
نۡ خَلقََ لَُ�م مِّنۡ أ

َ
أ

ةٗ  َّ دَوَّ  م  مُ�َنۡيَب  جَو اَهَۡ�عََلَ      ۚ ست كه براي شما از جنس و از آيات او« ]٢١الروم: [ ﴾وَرَۡ�َةً
خود شما همسراني آفريد، تا شما براي آرامش به سوي آنان بشتابيد، و در ميان شما 

 .»قرار داد تا يكديگر را گرم در آغوش دوستانه بگيريد!دريائي از مودت و رحمت 
فحشاء در  اكيزگي انسانيعالي از شخصيت و پ و بديهي است كه در چنين سطح

ن، و رسواگرانه، عملي عملي است پست، زبو زان سنجش با همه معيارهاي انسانيمي
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شود، نه از آن تابش روح آميخته با  يك از صفات انسان در آن ديده نمي  است كه هيچ
هاي جسم در آن اثري هست، و نه از فطرت بر ضبط و كنترل شهوات خبري، و  خواسته

 هاي اعمال را تخمين ها و نتيجه ه بيدار و بينش آگاه بوئي كه حساب هدفنه از انديش
صلاحيت و در حد و وظيفه مقام والاي آن خلافتي كه  بزند، و روابط اجتماع را در حد و

 خدا به عهده انسان نهاده است سر و سامان بدهد!.
ري در فشار گي اما نه براي اينكه انسان را با سخت ،كند مياسلام فحشا را تحريم 

م انسان، آبروي انسان، و شخصيت والاي انسان را از اقبلكه فقط براي اينكه م بگذارد،
آلودگي محفوظ بدارد! زيرا انسان خليفة االله است، و آلودگي به چنين عمل رسواگرانه 

 هرگز شايسته مقام خليفه االله نيست!!.
شدن  را كه عامل آسان همه آن عواملي ن اسلام براي همين منظور حكيمانهچنيو هم

به ارتكاب آن دعوت و فحشا شود، يا فحشا را در نظر مردم آرايش بدهد، و همه را 
بند و باري زن و مرد را، و  ضروري را و بيهاي غير ، و آميزشكند ميحرام  تشويق نمايد

 سازد، و دادن آرايش زنان بنا محرمان را حرام مي هاي بيهوده زنان را، و نشان آرائيخود
داند، و جان سخن  انگيز را نيز حرام و ناروا مي آلود، و سخن شهوت هاي شهوت حتي نگاه

اين كه براي اشباع ديو چموش جنسي يگانه راه صحيح و لطيف آن را به رسميت 
 شناسد. مي

 يعني: فقط ازدواج را و بس!!.
يشه در رفته و هم  گويند: اين كار در شرايط زندگي پيش پرستان مي بعضي از افراط

 م ناممكن است!.تسحال تطور قرن بي
بلي، البته بديهي است كه چنين كاري در اين چنين جاهليتي كه بشر قرن بيستم در آن 

در سطح والاي مقام  ون شك، اما اگر همين مردم گرفتارورست ناممكن است بد غوطه
خودبخود  پذير است، و بلكه يشه و همه جا و در همه حال امكانانسان قرار گيرند هم

 آويزهاي ناجوانمردانه هائي شيطاني و همه آن دست همه آن بهانه زندگي است، و برنامه
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اندازي است كه  همه و همه سفسطه و غلطهاي اقتصادي، اجتماعي، و...  مانند ضرورت
را در نظر مردم اين عصر آرايش داده و به تماشا گذاشته است، ها  آن جاهليت قرن بيستم

هاي ويرانگر حيواني به بازي بگيرد، و  هاي كاذب جسماني، و با شهوت لذت تا آنان را با
دست و پاي انسان زده است سوزي را كه به  از توجه و ديدن آن همه قيد و بند شرافت

 دارد!!.باز
هاي جنسي ضرورت اقتصادي و  بند و باري و اين بي ها راني و دليل اينكه اين شهوت

ه زندگي ر كشور اتحاد جماهير شوروي مثلاً با اينكه اداراجتماعي نيست، اين است كه د
از خوراك و پوشاك و مسكن و لباس تا زناشوئي همه و همه  و تأمين كفالت امور مردم

وسيله  تواند ميبا اينكه در دست دولت و در اختيار هيئت حاكمه است، اين دولت 
، و سالها كند ميكار خودداري اج افراد را در آغاز جواني فراهم سازد بازهم از اين ازدو

دن فرو روند، و با سازد، تا در منجلاب شهوت تا گر جوانان را به حال خود رها مي
هاي گوناگون جنسي آلوده گردند، و بديهي است كه اين چنين آلودگي در اين  رسوائي

 هاي اقتصادي ندارد!!. كشور هيچگونه ربطي با اين ضرورت
 گر است كه همه جا درهايو همان ديو طغيان بلي، اين همان جاهليت چموش

د، تا آنان را از احساس سنگيني بار و احساس راگذ ميشهوت حيواني را به روي مردم باز
 غافل سازد!!. دفشار زنجيرهاي بندگي خو

 ،دهد اما اسلام در همان حال هم كه موانعي بر سر راه انحرافات جنسي قرار مي
را  برداري صحيح و پاكيزه دهد، راه بهره فطري قرار مي چنانكه بر سر راه همه انحرافات

اكيزه سطحي عالي، و در مقام پ در ، تا در محيطي پاك وكند مينيز به روي مردم باز
 هاي فطري انسان جواب مثبت بدهند!!. به خواسته انساني

سازد، و جوانان را همه جا از جهت  اسلام همه جا شرايط زناشوئي را آسان مي
، و اين عمل را يك عبادت كند مي، اجتماعي، فكري و روحي به ازدواج تشويق اقتصادي

 جويد!!. مي بشايسته قرار ميدهد كه انسان از اين راه به درگاه خدا تقر
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 زند: اسلام با يك تير چندين نشانه مي ،و به اين ترتيب

كه ، به اين معنا كند ميآسايش وجدان و آرامش اعصاب مردم را تأمين و تضمين  -1
اي هرگز  اب مردم را با مقاومت در برابر تمايلات شديد فطري و غريزهاعص

و در همان حال كه در پاكسازي و نظافت اجتماع از  ،سازد خسته و ناآرام نمي
اي را  ، وسيله اجراي تمايلات غريزهكند ميانگيز تلاش  عوامل فريبنده و شهوت

 آورد!!. نيز در شرايطي پاك و لطيف فراهم مي

از اين از زبان  پيش ، در صورتيكهكند ميامل ثبات و استقرار مردم را تأمين عو -2
او گفت: (ويل ديورانت) شنيديم كه راجع به جاهليت قرن بيستم او چه گفت! 

وار و با پريشاني فكر و حواس افسارگسيخته و  روزي كه مردم با شتاب ديوانه
قرار و عصبي روحي گردند، چگونه است مست به دنبال شهوت جنسي روان مي

 دهند!!. خود را از دست مي

 !.كند ميار خانواده را تأمين و تضمين رآرامش و استق -3
و حال آنكه ما اندكي قبل از اين از زبان (ويل دورانت) شنيدم كه وقتي اين نيروي 

و گسيخته سر به رسوائي بزند، هم مرد و هم زن هرد چموش جنسي خودسرانه و عنان
مانند، و چگونه  هاي خروشان غريزه جنسي سرگردان و حيران مي انباهم در ميان طوف

 د!!.لسگ هاي پيوندهاي روابط خانواده از هم مي رشته

كودكان را نيز در آغوش خانواده و در محيطي سرشار از مهر و محبت و عاطفه  -4
هاي  دهد، و احساسات پاك و لطيف آنان را همه جا از گزند جنون پرورش مي

 ميدارد!!.اي در امان نگه فات غريزهجنسي و انحرا
هاي انسان را در همان  م با اين تدبير حكيمانه همه نيازلاو جان سخن اين كه اس

 سازد!!. لحظه كه او را به مقام والاي انساني ميرساند برآورده مي
ما  ،و هنر نيز بر همين ميزان است، و بايد مطابق آئين خدا و برنامه شريعت خدا باشد

هاي آنان كه ارتباط هنر را با  گوئي وهسلامي) به يابه نام (منهج الفن الإديگري  در كتاب
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و نقل مطالب آن كتاب هم در اين چند صفحه  ،آئين خدا منكرند پاسخ مفصل داده ايم
كه هدف ما در اين بخش اين نيست كه بحث ايم  براي ما آسان نيست! اما قبل از اين گفته

كنيم، بلكه هدف ما در آئين خدا در همه شئون زندگي باز برنامهمفصلي را در بارة آئين و 
گشائي در اختيار دوستان اين كتاب  براي هريك از اين شئون كليد راه اينجا اين است كه

پيروي از همين شيوه به  ي پيش پاي آنان را روشن سازيم، و باغبگذاريم، و با نور چرا
آن  ر يكنوع فعاليت سازنده بشري است كه انسانگوئيم، بدون ترديد هن سرايان مي اين ياوه

م از سياست اع هاي بشري دهد، و در صورتيكه همة فعاليت دگي انجام مينزرا در عرصه 
اع و اقتصاد و اخلاق و هنر...... داخل در محدوده آئين خداست، و اين آئين همة و اجتم
سان بالا ميبرد، پس چه مانعي ، و به سطحي زنده به مقام انكند ميهاي آن را تنظيم  برنامه

هاي ديگر بشري، با آئين خدا پيوند  هست كه هنر هم كه خود فعاليتي است مانند فعاليت
اي وجود داشته باشد  هاي آموزنده و سازنده شتر برنامهيو در اين آئين خدا ب داشته باشد!؟

 رد!؟.كه هنر را تنظيم كند، و آن را تا سطح برازنده به مقام انسان بالا بب
گوئيم كه امري بس طبيعي را همه جا با ديده  سپس بار ديگر با اين گروه سخن مي

بستگي و پيوستگي هنر با آئين و با  گوئيم كه هم نگرند، و آرام آرام به آنان مي انكار مي
، و كند ميبرنامه آئين خدا هرگز آن را به پند و اندرز ديني، و سخنراني منبري تبديل ن

گرانه و در قيافة ناموزون و  سازد كه در سيماي كاذب و حيله وادار نميهرگز هنر را 
 خيالي پاكي و پاكيزگي انسان را نمايش بدهد. در درياي يعيطبغير

اي خبط و خطا است، و در هنگام تصور هنر در  بديهي است كه اين چنين انديشه
! زيرا آئين و كند مينپرستان خطور  ذهن جاهل جاهليته بستگي با آئين خدا جز ب مقام هم

ز با ساير جوانب و شئون زندگي هم طرا هنر را تا آخر حد ممكن ملاهنري اس برنامة
آئين و سازد!!  تر و فراگيرتر مي گذارد، بلكه آزادي هنر را از اين نيز گسترده ن آزاد مياسان

ن و مراحل هستي و بدوم نيز دوش به دوش و قدم به قدم همه مراتب لاشيوه هنري اس
گاه  و زندگي و انسان همه و همه ميدان باز و جلوه يعني: هستيگذارد!  استثناء زيرپا مي
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گاه اسلامي عرصه و فعاليت و و همة اين موضوعات از ديدگسترده هنر اسلامي است!! 
 هاي گوناگونش هاي مختلف و در شكل پايان هنر است!! زيرا هنر در صورت گاه بي جولان

براي تصوير زيبا و نمايش نقش و نگار زيبا، و الهام بخش  عبارتست از كوشش بشر
 .گيرد ميكه از حقايق عالم وجود سرچشمه ه تأثيرات سازند

پس بنابراين، علاقة انسان به خدا، علاقة انسان به جهان آفرينش، و علاقة انسان به 
همه ميدان زندگي، و علاقه انسان به خويشتن، و سرانجام علاقة انسان به ديگران، همه و 

و خواه در برنامه و آئين  اسلامي باشد و عرصة نمايش هنري او است! خواه در برنامة نبيا
 ديگري!.

بستگي و  كه هنر همن دو برنامه باهم دارند، اين است وقتي و تنها فرقي كه اي
 ها از ديدگاه اسلامي وستگي با آئين خدا و با برنامة اسلامي داشته باشد، همة اين علاقهيپ

!! و اين يك حقيقتي است گيرد ميو از لابلاي مشاعر و احساسات اسلامي شكل و رنگ 
مسلم، و يك موضوعي است بديهي! زيرا بديهي است هر هنرمندي از احساسات و 

، و كند ميرا از عوامل محيط خود دريافت ها  آن كه خود كند ميتأثراتي تعبير و بيان 
 بدون ترديد!!. كند ميت اسلامي خود را تغيير هنرمند مسلمان نيز احساسات و تأثرا

، همان علاقه كند مياحساسات و تأثراتي را كه يك هنرمند مسلمان دريافت  نو آ
محبت به خدا و تضرع و خضوع در برابر خدا، و علاقه محبت و همكاري سازنده با 

علاقه جهان آفرينش، و علاقه محبت به مردم، و علاقه خودنمائي و اظهار شخصيت، و 
ها، و توام با درك حقيقت است  مندانه توام با درك هدفمحبت نسبت به زندگي سعادت

انسان  دزندگي نيز مانند خو :كه زندگي عبارتست از زندگي دنيا و آخرت باهم! يعني
يافتن دنيا زندگي پايان  و با پايان ،سرش آخرت سرش دنيا و يك يك ،دوتركيبه است

پس بنابراين، بديهي است كه جدادانستن يمي از زندگي است. ، و پايان دنيا نگيرد مين
 دهد!!. زندگي دنيا از زندگي آخرت قيافه آن را تيره و تار جلوه مي
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شخصيت در مبارزه كه در ميان انواع  بلي، ممكن است علاقه خودنمائي و اظهار
نباشد، اما هاي ديگر متناسب  ها با علاقه ها كه شمرديم در نظر بعضي ها و محبت علاقه

مه علمي است، آئين و اقت امر چنين نيست، زيرا اسلام يك آئين واقعي و يك برنحقي
سازندگي هم دوتركيبه است، جذبي و دفعي، اي است سازنده، و بديهي است كه  برنامه

 دريافتي و پرداختي، درست مانند خود انسان!!.

ِ ٱوَلوََۡ� دَۡ�عُ ﴿ بگويد:وي اين جهاد سازندگي از آن سخن گ پس بگذار سخن  َاّسَ ٱ َّ
َّل ٖضۡعَبِب مُهفَسَدَتِ        �ضُ ٱضۡعَ

َ
و اگر نبود كه خدا بعضي از مردم را با « ]٢٥١: ةالبقر[ ﴾ۡ�

  »!شد ، به طور يقين اين زمين تباه ميكند ميبعضي ديگر دفع 
هَُّ�َ�ٰا﴿ و بازهم سخن از قرآن بشنويم:


  نُ ٱ  ٰ�َ� ِ�ۡ  ِ َنكَّ َ�دحٌِ إ َ�ٰ رَّ�كَِ كَدۡحٗا َ�مَُ�قٰيِهِ ِ

تو به زحمت و سختي به  )هنوز ناشناخته! اي موجود(اي انسان! « ]٦الإنشقاق: [ ﴾٦
 )نئي كه هنوز خود از آن آگاه(ت مخصوصي كه مهم زح ي آنئپو  سوي پروردگارت راه

زان حساب پاي (بنابراين، بايد خود را بپائي و در پاي مي. »اي سرانجام با او ملاقات كننده
 در گل نماني).

پس بنابراين، اسلام هرگز براي انسان در روي همين زمين بهشت خيالي تصوير 
هاي اين دنيا را  هميشه و همه جا نعمت تو :گويد كه زند، و هرگز به انسان نمي نمي
گويد: زندگي مبارزه است،  بلكه قاطعانه ميدست و پاي خود آماده خواهي يافت!! زير

 لاش و كوشش است.زندگي ت
زندگي تنازع بقاء است! زندگي سازندگي است! و سازندگي هم دريافت و پرداخت 

 است!!...
عي است! و روي اين حساب قاسلام راجع به خود انسان همه واو نيز آئين و برنامه 

اي، منزهي، مجردي، پاك از هر آلايشي، و  گويد كه تو فرشته هرگز اسلام به انسان نمي
دائم ران اولوالعزمند! بلكه بم همه پيامدرويد: مگ ر صراط مستقيمي!! و هرگز نمياستوار ب
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وخَُلقَِ ﴿ گويد: گويان رسمي خود قرآن مي هم با زبان سخن آن كند ميقاطعانه اعلام 
نُ ٱ ٰ�َ�  .»انسان ناتوان آفريده شده!« ﴾٢ضَعيِفٗا  ۡ�ِ

پس  .)56F1(»خطآء آدم ك ب�« .ندهمه فرزندان آدم خطاكارگويد:  و پيامبر اسلام هم مي 

بسته و پيوسته به آئين خدا  شن به خوبي پيدا است، هنري كه همبه اين حقايق رو هجبا تو
گرانه و كاذب و  هرگز زندگي را و انسان را در يك سيماي حيله ،و برنامه اسلام است

ه در ي و رؤيائي و بنشستلاوقت او را در قيافه خي دهد، و هيچ ساختگي نمايش نمي
مگر به اين صورت كه خود آن سيما پرتوي دهد!  هاي خيالي و رؤيائي نمايش نمي كاخ

 باشد از خيال انساني!.
هاي  و مشكلات و نوسان نر مبارزه مردم را در صحنه زندگيو بلكه اين چنين ه
در يك سيماي حقيقي و در يك  طون خير و شر و صعود و سقپيچيده زندگي را در ميا

 دهد!!. نمايش مينقشي واقعي 
به دقت بنگر كدام عاملي است كه هنرهاي اسلامي را از هنرهاي  !پس اي انسان

 .سازد!؟ جاهلانه جدا و ممتاز مي
ثرند، نخستين وكار و مفراواني در اين جداسازي دست اندركه عوامل  بديهي است

نوع مفهوم  عامل جداسازي اين است كه واقعيت هنر به مفهوم گسترده اسلامي هنر، از آن
دهد نيست،  تنگ و تاريك و محدودي كه هنرهاي جاهليت قرن بيستم آن را نشان مي
، اما گيرد ميزيرا واقعيت هنر جاهلانه اين قرن از همان تفسير حيواني انسان سرچشمه 

، طوتراود! و اين تفسير صعود و سق واقعيت هنر اسلامي از همان تفسير انساني بيرون مي
 دهد!!. تي از خاك و دمي از روح خدا را باهم در يك حال نمايش ميخير و شر، و مش

 عامل پاكسازي دوم اختلاف در پايگاه و در مركز اتكاء است.

                                      
 ي آن را روايت نموده است.ذترم -1
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زند،  بديهي است كه هنر اسلامي نيز در آن سيمائي كه براي زندگي بشريت نقش مي
دهد،  نشان مي ه را همانطور كه در متن زندگي وجود دارند هردو را باهماجنبه سفيد و سي

 سياه يا سفيد پايگاه هنر و مركز اتكاء هنر است!؟. بايد ديد كدام يك از اين دو جنبهاما 
دانند، و  هنرهاي جاهليت قرن بيستم كه انسان را براساس تفسير حيواني انسان مي
و  ،دهند همچنين ساير تفسيرهاي جاهلانه آن جنبه سياه را مركز و پايگاه خود قرار مي

ند امه مخفي نگي جز همين جنبه سياه نيست!! البتدنزد كه گوئي نهد اي نشان مي بگونه
محدود و اصطلاحي اخلاقي  ظور ما از جنبه سياه در وجود انسان آن جنبه تاريك ونم

كه قبل از اين اشاره شد، از ديدگاه آئين و نميشه امور را چناه ما همه جا و هكلنيست، ب
. پس بنابراين، وقتي كه انسان به صورت موجودي نشان داده برنامه اسلامي بررسي ميكنيم

ها  بر و اسير قدرت قاهره ضرورت كه هميشه و در همه جا خوار و زبون و فرمان دشو
د، و هرگز خيال چنين پيروزي را در سر هم بر آن پيروز شو تواند مياست، و هرگز ن

 و بس!!. بپروراند، اين خود همان جنبه سياه انسان است تواند مين
سير دست ودي نشان داده شود كه دائم ذليل و اجان به قيافه يك موو نيز وقتي كه انس

است، و هرگز از اين زندان آزاد شدني نيست، و  جبرهاي اقتصادي و اجتماعي و تاريخي
در مقابل آن جبرها كوچكترين جنبه ايجابي و يا كوچكترين تاب مقاومت ندارد، و به 

را تغيير ها  آن سلطه و نفوذ جبرها را متوقف سازد، و يا خط سير دتوان ميهيچ وجهي ن
 بدهد، اين خود همان جنبه سياه و تاريك انسان است.

ازهم وقتي كه انسان در سيماي موجودي سرگردان و حيران در عرصه زندگي ب و
و دائم در  ،نشان داده شود كه هيچگونه معنا و هدفي و حقيقتي براي زندگي نشناسد

برد كه از آن حال بيرون  بان حيرت و سرگرداني سر به گريبان است، و ره به جائي نميبيا
 آيد.

ن خود همان جنبه سياه و تاريك و نه دلش با آرامش، اي نه چشمش با نور آشنا است
 ن است!!.اسان
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و بازهم وقتي كه انسان در آن لحظه پرفشار طغيان شهوت چموش و سركش كه 
و تاب و توانش را سلب كرده نشان داده شود كه مانند اسيري  سخت گريبانش را گرفته

 براي خود مقامي را نتواند انتخاب كند، اين همان جنبه سياه و تاريك انسان است!!.
ي در اصل زندگي انسان وجود ندارد، بلكه ا كنيم كه چنين جنبه البته ما هرگز ادعا نمي

صل طبيعت انسان، نسبت به حقيقت دارد، اما اين جنبه نسبت به انسان، نسبت به ا
هاي فراوان انسان هرگز پايه و اساس دائمي  نيروهاي انسان، و نسبت به حقيقت هدف

 شخصيت انسان نيست!!.
آن را از آئين و برنامه  كه بيني خودمان ا بهمين لحاظ است كه در عين واقعو م

يم، و بنا به پيروي از زن مي ه داريم نقشدييريم، اين حقيقت را آنگونه كه عقگ اسلامي مي
كه از درك حقيقت انسان در پرتو آئين خدا سرچشمه  نني اسلامي خودمايب همين واقع

سازيم كه فقط روي جنبه  ، اين انوار درخشان را در صحنه زندگي آنچنان رها ميگيرد مي
 و فقط براي نمايش اين جنبه تاريك نباشد. ،سياه انسان نتابد

زنيم، نه به عنوان يك  به عنوان يك واقعيت انحراف نقش ميما اين جنبه سياه را 
 عيار!. مانسان واقعي تما

زنيم كه اين انسان پس از پايان آن لحظه به خود  به عنوان يك لحظه ضعفي نقش مي
، اين يك لحظه ضعفي است كه از كند ميآيد و به سطح والاي انسانيت خود پرواز  مي

تنفر و انزجار ما را  اگر ، بلكهكند ميخود جلب ن دور نظرهاي تعجب بار را به سوي
انحراف انسان  ن و راجع به سقوط واساقل تاسف ما را راجع به اننيانگيزد، حدبر

برانگيخته خواهد ساخت! پس چه بهتر كه بگذاريم سخنگوي وحي و رسالت در اين باره 
 سخن بگويد و ما بشنويم:

ةً ﴿ � ٱَ�َ  َ�حَٰۡ�َ   لۡعبَِادِ
ۡ
�َّ َ�نوُاْ بهِِ مَا يأَ إ ٍلوُسَّر نِِّ    .]٣٠يس: [ ﴾٣�سَۡتَهۡزءُِونَ  ۦ مِهيم

 ،پايان اين بندگان را فرا گير، هيچيك از رسولان به سوي آنان نيامد اي حسرت بي«
 .»طي را براي استهزاء بسيج كردنديحرا به استهزاء گرفتند و م ر آنكه همه باهم آنگم
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هاي هنر  شود كه آئين و برنامه ديگر روشن مي توجه به اين حقيقت درخشان با
گاه قهرماني  قرن بيستم هرگز ضعف بشري را جلوهبرخلاف هنرهاي جاهليت  اسلامي

 !.!كند ميبشر حساب ن
و اين همان دو راهي افتراق است كه راه هنر اسلامي را از راه هنرهاي جاهلانه جدا 

 !!.كند مي
و همه جا از انحرافات جاهلانه به  هشلام هميهاي هنري اس و همچنين آئين و برنامه

 .دور است!
زشت و از آن نزاع  هزهنرمندان مسلمان هرگز از آن مباردر سازمان احساس 

 همي هيچگونلاثار هنري اسآدر آور ميان خدا و انسان اثري نيست، و بهمين لحاظ  چندش
رمند مسلمان به عنوان و اگر چنين اثري را يك هن ندارد! زه زشت وجودررنگي از اين مبا

دادن  نين هنرمندي نمايشور چ، منظنمايش واقعيتي در ذهن انسان منحرفي منعكس سازد
 زدن يك انحراف است!!. و نقش

و يكي ديگر از موارد اختلاف ميان هنر اسلامي و هنرهاي جاهلانه اين است كه در 
زي در قيافه معبود واله نيا همتا و بي برنامه هنري اسلام هيچ موجودي جز خداي واحد بي

و سرشار از نقش  زيبا و خواستنيبديهي است كه طبيعت بسيار  شود، و نمايش داده نمي
ها و عجايب فراواني از آن  تشكيلات حس بشريت شگفتي ر زيبا و دلپذير است، واو نگ

 .كند ميدريافت 
رف است منحو اگر انسان به جاي سپاس كفران كند، اين نمونه بارزي از يك واقع 

دهد، و هنر اسلامي همه جا آن را به  ن رخ ميان از خود انسكه گاهي در زندگي انسا
 !.دهد! اي از انحراف نشان مي عنوان نمونه

ها هرگز معبود نيستند، و جايز هم نيست كه اين چنين  و همچنين جبرها و ضرورت
تفسير مادي تاريخ مذاهب  باشند!؟ چنانكه در آداب و رسوم و در هنرهاي جاهلانه و در
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اسير خود  ها انسان را ذليل و و هرگز جايز نيست كه اين ضرورت ،كنند ميتصور 
 سازند!!.

اراي جولانگه بس وسيع و داراي عرصه بسيار دهنر اسلام در ميان اين مذاهب 
هاي زندگي از اختيار  شه از گوشهوگچ ثار خود، و هيايست براي تعبير و تفسير آ تردهگس

 نيست.آن بيرون 
طول تاريخ هنر در  ترين ميداني است كه تاكنون در ترين و گسترده عيسبلكه اين جا و

بطي كه واش، زندگي، انسان، و آن رنار گرفته است، چون خدا، جهان، آفرياختيار هنر قر
برقرار است، همه و همه ميدان فعاليت و صحنه نمايش هنرهاي اسلامي ها  آن در ميان

 است.

 ري اسلاماما برنامة هن
اراي توازن و پاكي و پاكيزگي آن هم مانند ساير موضوعات در آئين و برنامه الهي د

 هي!.لال خليفةدارد، يعني: سطح شايسته ترين سطحي قرار  و در عالي است

بازهم انحراف انسان را از خلافت خدا  ،و با اين همه مزايا كه در اين پاكيزگي هست
هميشه در نظر دارد، و نيز ضعف فطري انسان را كه هاي زندگي همه جا و  در بحران

 .گيرد ميرفتن انسان از مدار انسان نيست ناديده ن هرگز باعث بيرون
بلي، به اين ترتيب آئين خدا همه نواحي و همه ابعاد زندگي انسان را از سياست، 

 دهد. مياقتصاد، اجتماع، اخلاق، روابط مرد و زن تا هنر مورد توجه و مورد اصلاح قرار 
وقت آن  گزيند، و هيچ نميم هرگز اين طبيعت را به خدائي براما سازمان هنري اسلا

ديدگاه هنر  از ، و همچنين هرگز انسانكند ميرا به عنوان معبود حق ستايش و پرستش ن
 اسلامي خود اله و معبود نيست، و جايز هم نيست كه اين چنين باشد.

 اما همهعظمت! ايست بس با هاي گستردهوري نيراالبته بديهي است كه اين انسان دا
و وظيفه انسان  ،مخلوق خدا و موهبتي گرانبهائي نسبت به انسان از طرف خداستها  آن
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هم در ازاء اين مواهب سپاسگذاري و تواضع و قدرداني در پيشگاه آفريدگار بخشنده و 
 مهربان است!.

ت منحرف بارزي از يك واقعيو اگر انسان به جاي سپاس كفران كند، اين يك نمونه 
دهد، و هنر اسلامي نيز آن را به عنوان  ن رخ مياسن از اناساست كه گاهي در زندگي ان

 دهد!!. اي از انحراف نمايش مي نمونه
برخلاف سازمان هنري رومانتيك كه براي فرار از خداي كليسا همه جا در جستجوي 

 ه: رجال كليسانشين آن را قبليعني دور از سلطه رجال دينمعبودي دربست بود كه 
عبادت خود قرار بدهد، و از اين طريق اين طبيعت در اين سازمان به عنوان معبود حق 

 انتخاب شده است!!.
و همچنين انسان از ديدگاه هنر اسلامي هرگز معبود نيست، و جايز نيست كه انسان 

 اين چنين باشد!.
و لكن همه  عظمتي است،گسترده و با بلي، البته بديهي است كه انسان داراي نيروهاي

و موهبتي از جانب خداست نسبت به انسان! و وظيفه انسان هم  اين نيروها مخلوق خدا
 ها سپاسگذاري و قدرداني در پيشگاه آفريدگار مهربان است!. در برابر اين موهبت

، و كند ميو حتي كوچكترين موضوعي را از موضوعات زندگي انسان فراموش ن
 دارد!. ا از نظر دور نمير هرگز آن

و جان سخن اين كه اين آئين پاك الهي همه جا و هميشه تنها برنامه و آئيني است كه 
هاي ديگر هرچه كه هست  از هرگونه نارسائي و انحراف به دور است، و برنامه و آئين

 يكسره جاهليت است و جاهليت!!.
 ذشته نزديك ما به تفصيل در بارهكه در گاند  به آن انحرافاتي آلودهها  آن زيرا همه

ابي را در سرگرداني و عذ سخن گفتيم، و بيان كرديم كه چه شر و فسادي، و چهها  آن
 است!!. هصحنة زندگي مردم به راه انداخت
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ديگر جاي ترديد نيست كه زندگي روي  اين حقيقت نظرگرفتن پس بنابراين، با در
هاي آئين  و اجراي برنامه ،و ايمان به خدا خوشي نخواهد ديد، جز با بازگشت به راه خدا

 خدا در تمامي مراحل زندگي انسان!!.
ه خداي خويش، پس بگذاريم و سر و سامان نخواهد يافت جز با بازگشت انسان ب

هۡلَ  وَلوَۡ ﴿ قرآن در اين باره سخن بگويد كه شفاي دردها در آنست:
َ
َّنَ أ


ٰٓ ٱ ىَرُق ءَامَنُواْ  

ْ ٱوَ  قَوۡا �ضِ ٱوَ  َّسمَاءِٓ ٱحۡنَا عَليَۡهِم برَََ�تٰٖ مِّنَ لفََتَ  َّ
َ
خَذَۡ�هُٰم بمَِا َ�نوُاْ  ۡ�

َ
ْ فأَ بوُا َّ ذَك نِ�َٰ�َ   

هاي جهان ايمان بياورند و  اين دهكده لهو اگر واقعاً ا« ]٩٦الأعراف: [ ﴾٩يَۡ�سِبُونَ 
گشائيم و فرو  هائي را از آسمان و زمين مي تقوا پيشه كنند ما حتماً به روي آنان بركت

كردند، به خاطر آن اعمال بدي  ريزيم، اما آنان به علت آن چيزهائي كه آنان كسب مي مي
 .»مؤاخذه نموديم دادند! كه مرتب انجام مي

ندارند  به هرحال فاش بايد گفت: مردم جز يكي از اين دو راه را در پيش روي خود
سپر خدا را در مقابل حوادث ناگوار  گردند و تقوا پيشه سازند ويا بايد به آئين خدا باز

 كند.وي آنان بازردرهاي بركات آسمان و زمين را به قرار بدهند، تا او 
يفر ي تكذيب و عناد و لجاجت خود ادامه بدهند تا خدا آنان را به ك و يا بايد به شيوه

س و و از هيچك ،بگيرد و گرفتار كند و بكوبد و ويران بسازد ،اعمال و كردارشان برساند
 هيچ چيز نهراسد!.

گانه  هاي سه ه همانطوري كه در بخشيضوجود اين صراحت و روشني در اين قو با 
شده در امواج ظلمات، بازهم اين سرگردان  ن شد، بازهم اين جاهليت غرقايگذشته ب

بيابان سوزان غفلت و غرور، بازهم اين بيچاره و جاهل و گرفتار، حتي براي يك لحظه 
زهم از اين سرگرداني و بدبختي آيد، و هنو ين جهل و عناد بيرون نميكوتاه هم از ا

گردد كه شايد بتواند قاطعانه و به طور جدي و از روي بصيرت و هوشياري و  نميبر
بينائي در كار خود به انديشه فرو رود، تا عمق اين فساد ويرانگري را كه هم اكنون به آن 
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و مؤثر و سريع اين درد از  به علاج قاطعانهرا گرفتار است دريابد، و شدت احتياج خود 
 را خودش انجام بدهد. وإلا.... شايد كه علاج قبل از وقوع واقعه ،نزديك احساس بكند

اين  اهليت نه تنها اسلامبلكه كار اين جاهليت از اين هم زارتر است، زيرا در اين ج
گرفتار با اين همه گرفتاري آئين الهي از واقع زندگي مردم به دور است، بلكه همين مردم 

هم ساخته است، همه جا اسلام اهائي كه اين جاهليت براي آنان فر و با اين همه مصيبت
زدگان از  عانه از آن بيزارند!! چرا جاهليتدارند، و قاط بينند و دشمن مي را دشمن مي

 اسلام بيزارند!؟.





 
 
 

 و چرا آن را دشمن دارند

 تازي كه از هر عيب و نقصي بيرون است!. ه پيشو اين برنام يافته اين آئين كمال
دهد، و در هر مشكلي داور حق  اين آئيني كه به هر مسئله مشكل جواب صحيح مي

 است!!.
رساند! و براي  هاي نفس انساني را به سر و سامان مي آن برنامه و آئيني كه نابساماني

سرشكستگي ميان  سازد كه سرانجام آن را از سرگرداني و آن هدف واحدي معين مي
 دارد!!.ينگهم نهاي گوناگون در اما هاي گوناگون و فعاليت هدف

آن برنامه و آئيني كه جز آن براي بشر از اين رنج و عذاب و از اين پريشاني و 
 سرگرداني كه هم اكنون به آن گرفتار است راه نجاتي نيست!!.

 .!؟آور نيست كه اين مردم از آن هنوزهم بيزارند آيا اين شگفت
باز  آور نيست كه اين گرفتاران بلا هنوزهم از پذيرفتن آن سر آيا اين شگفت

 .زنند!؟ مي
تر  آور نيست كه هنوزهم هرچه اين بلاديدگان را به پيروي از آن بيش آيا اين شگفت

 .!كنند ميتر فرار  خوانند، آنان نيز بيش مي
بگوئيم برخلاف همه  رهيچگونه جاي شگفتي نيست! و بهت حاشا و حاشا! در اين كار

ها در طول  زا، آن يك امري است كاملاً طبيعي!! زيرا همه جاهليت ها طوفان اين شگفتي
و اين دشمني از اول  دارند! و هنوزهم دشمن مياند  اسلام را دشمن داشته تاريخ جهان

متوجه ذات و طبيعت اسلام بوده و هنوزهم هست!! و شدت و ضعف اين دشمني به 
 شي و طغيان هر جاهليت و به نسبت دوري آن از خداي اكبر است!!.اندازه چمو
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ترين  ترين و جاهل ترين و سركش و چون اين جاهليت قرن بيستم چموش
تر از  تر است كه آن نيز با اسلام دشمن هاي تاريخ است، از اين جهت طبيعي جاهليت

 جاهليتي باشد!!.
در حقيقت عيار حق و مقدار  دشمني جاهليت با اسلام هرگز از آن جهت نيست كه

شناسد، و يا باطلي را كه خود هم اكنون در آن  خيري را كه در نهاد اسلام هست نمي
 داند. تر از اسلام مي تر و شايسته خورد، صالح غوطه مي

اينكه  در آن هست، و با يقين بهاسلام حق است و اين خير هم بلكه با علم به اينكه 
هنوزهم اسلام است، بازهم آن را از صميم زندگي انسان  تتنها وسيله تصحيح انحرافا

آز، و همان علاقه  و  امل اين دشمني ديرين هم همان حرصو عدارد!!  دل دشمن مي
 !!.به اين انحراف و ادامه اين وضع منحرف ،جاهليت است

وجود است در ميان جاهليت و اسلام! و عامل اين دشمني ديرين آن تنافر و تناقض م
 ن اسلام است.ن جاهليت است، و آبراي آنست كه اي يا بگو:

 گويد: اين باره سخن بگويد كه زيبا ميپس بگذار گوش بدهيم كه گوينده وحي در 

َّمَأَا﴿

 ْ ٱَ�مُودُ َ�هَدَيَۡ�هُٰمۡ فَ   ُّبَحَتۡوا   و اما ملت ثمود كه ما« ]١٧فصلت: [ ﴾لهُۡدَٰى ٱَ�َ  لۡعََ�ٰ ٱ 
كوردلي را بر اين هدايت ترجيح دادند! ها  آن كه سرانجامكرديم ا هدايت را به سزها  آن

 .»يعني ما راه حق را نشان داديم و آنان راه جاهليت را برگزيدند!!
اين سرسختي و چموشي كه در اينجا از ملت ثمود بازگو شده، بيان حال و بيان 

وشي ها در طول تاريخ است، چنانكه اين سرختي و اين چم خلاصه داستان همه جاهليت
 درزده نيز در موا هاي جاهليت كه در اينجا از ملت ثمود حكايت شده از ساير ملت

 هاي نزديك به هم و تعبيرهاي مانند هم بازگو شده است. بسياري از قرآن با عبارت

رسَۡلۡنَا نوُحًا إَِ�ٰ قَوۡمِهِ  لقََدۡ ﴿ د قرآن سخن بگويد:دهيم كه خو پس گوش مي -1
َ
َ�قَالَ  ۦأ

ْ �ۡ ٱَ�قَٰوۡمِ  َ ٱ بُدُوا خَافُ عَليَُۡ�مۡ عَذَابَ يوٍَۡ� عَظِيٖ�   ٓۥمَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  َّ
َ
ٓ أ إِّ�ِ

بِٖ�  ۦٓ مِن قَوۡمِهِ  لمََۡ�ُ ٱ قاَلَ  ٥ ُّم ٖلَٰ�َض ِ� َكٰٮ        ََ �َل اَّن  و ما « ]٦٠ -٥٩الأعراف: [ ﴾٦
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: اي ملت من! و گفت )كه او آمد(به سوي ملتش به رسالت فرستاديم نوح را 
شما خدا را بپرستيد كه براي شما جز او معبودي به حق نيست كه من در غير اين 

عظمت، آن هيئت حاكم و بام از عذاب يك روزي بزرگ ترس صورت بر شما مي
 .»بينيم! در يك ضلالت آشكار ميتو را  از قوم او گفت: ما واقعاً كه

2- ﴿ ٰ خَاهُمۡ هُودٗ�ۚ قاَلَ َ�
َ
ْ ٱقَوۡمِ ۞�َ�ٰ َ�دٍ أ َ ٱ ۡ�بُدُوا فََ�  ٓۥۚ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  َّ

َ
أ

ِينَ ٱ لمََۡ�ُ ٱ قاَلَ  ٦َّتَقُونَ  ُّنُظكَ مِنَ  ۦٓ َ�فَرُواْ مِن قَوۡمِهِ  َّ  ََ � اَّن� ٖةَها  فََس ِ� َكٰٮ      �َل اََّ
ذِٰ�ِ�َ ٱ هود را و ما به سوي عاد برادرشان « ]٦٦ -٦٥الأعراف: [ ﴾٦ لَۡ�

فرستاديم، او آمد و گفت: اي ملت من! شما خدا را بپرستيد كه جز او براي شما 
نيست!. پس بنابراين، آيا شما او را در برابر حوادث سپر قرار  يمعبود حق

َّتَ� َ�َفَقُونَ ﴿ دهيد، نمي

از قوم او گفتند: ما  ،آن هيئت حاكم كه كافر بودند ﴾٦

از جمله دروغ گويان تو را  و ما بينيم هت ميدر كمال سفاتو را  واقعاً كه
 .»!پنداريم مي

ۚ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ  �َ�ٰ ﴿ -3 لٰحِٗا خَاهُمۡ َ�
َ
ْ ٱَ�مُودَ أ َ ٱ ۡ�بُدُوا قدَۡ  ۖۥ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  َّ

 ِ ذِٰه َّر نِّمّ�ُِ�مۡۖ َ�  ٞةَنِ   يَب مُ�ۡتَءٓاَ     ِ ٱناَقةَُ  ۦ ۖ فذََرُو َّ �ضِ لَُ�مۡ ءَايةَٗ
َ
ُ�لۡ ِ�ٓ أ

ۡ
ِۖ ٱهَا تأَ َّ 

وهَا �سُِ  ُّسَمَ� َ�َ    ِ�مٞ  وءٖٓ 
َ
خُذَُ�مۡ عَذَابٌ أ

ۡ
ْ ٱوَ  ٧َ�يَأ إذِۡ جَعَلَُ�مۡ خُلفََاءَٓ مِنۢ َ�عۡدِ  ذۡكُرُوٓا

ُ�مۡ ِ� 
َ
َّوَ�َو ٖدَأ   �ضِ ٱ

َ
بَالَ ٱَّتَخِذُونَ مِن سُهُولهَِا قُصُورٗ� وََ�نۡحِتُونَ  ۡ� ُ�يوُتٗاۖ  ۡ�ِ

ْ ٱفَ  ِ ٱءَاَ�ءَٓ  ذۡكُرُوٓا �ضِ ٱوََ� َ�عۡثَوۡاْ ِ�  َّ
َ
ِينَ ٱ لمََۡ�ُ ٱ قاَلَ  ٧مُفۡسِدِينَ  ۡ� ْ ٱ َّ وا مِن  سۡتَكَۡ�ُ

ِينَ  ۦقَوۡمِهِ  َّ �ِ ْ ٱ َّر نِّمّ�هِِ  سۡتُضۡعِفُوا   ٞلَسۡرُّم اٗحِلَٰ� َّن       

 أَ َنوُمَلۡعَ�َ� ۡمُهۡنِم َن 


    مَاَء ۡنَ   قاَلوُٓاْ  ۚۦ 

َناّ بمَِ  رسِۡلَ بهِِ ِ
ُ
ٓ أ ِينَ ٱ قاَلَ  ٧مُؤۡمِنُونَ  ۦا ْ ٱ َّ وٓا ِ  سۡتَكَۡ�ُ َناّ ب ِٓي ٱِ َ�فِٰرُونَ  ۦءَامَنتُم بهِِ  َّ

  .]٧٦ -٧٣الأعراف: [ ﴾٧
و به سوى (قوم) ثمود، برادرشان صالح را (فرستاديم) گفت: اى قوم من! (تنها) خدا «

پروردگارتان براى دليل روشنى از طرف را بپرستيد، كه جز او، معبودى براى شما نيست! 
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اى است او را به حال خود واگذاريد كه در  الهى براى شما معجزه »هناق«شما آمده: اين 
زمين خدا (از علفهاى بيابان) بخورد! و آن را آزار نرسانيد، كه عذاب دردناكى شما را 

قرار داد، و در زمين  »عاد«بياوريد كه شما را جانشينان قوم و به خاطر * خواهد گرفت! 
ها، براى خود  كنيد و در كوه مستقر ساخت، كه در دشتهايش، قصرها براى خود بنا مى

ها مى تراشيد! بنا بر اين، نعمتهاى خدا را متذكر شويد! و در زمين، به فساد نكوشيد!  خانه
براستى) ولى) اشراف متكبر قوم او، به مستضعفانى كه ايمان آورده بودند، گفتند: آيا (* (

گفتند: ما به ها  آن شما يقين داريد كه صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟!
متكبران گفتند: (ولى) ما به آنچه شما به * ايم.  آنچه او بدان مأموريت يافته، ايمان آورده

 .»ايد، كافريم! آن ايمان آورده

توُنَ  ۦٓ إذِۡ قاَلَ لقَِوۡمِهِ  وَلوُطًا﴿ -4
ۡ
تَ�

َ
حَدٖ مِّنَ  ةَ لَۡ�حِٰشَ ٱ�

َ
لٰمَِ�َ ٱمَا سَبَقَُ�م بهَِا مِنۡ أ  ٨ لَۡ�

َنُّ�مۡ  توُنَ  ِ
ۡ
� ٱشَهۡوَةٗ مِّن دُونِ  لرجَِّالَ ٱَ�َ� ۡ�فِوُنَ  لنّسَِاءِٓ ُّم ٞمۡوَق ۡمُتنَأ ۡلَ 


 َ�نَ  وَمَا ٨

َّهُمۡ  ۦٓ جَوَابَ قوَۡمِهِ  � إ ۖۡمُ�ِتَ�ۡرَق نِّم مُهوُجِرۡخَأ ْآوُلاَق نَأ َّٓ�ِ          

   


   َّهَطَتَ�رُونَ    ٞساَنُ 


٨﴾ 

  .]٨٢ -٨٠الأعراف: [
دهيد  ه قوم خود گفت: آيا شما كار زشت را انجام ميو به ياد آر لوط را آندم كه ب«

آيا شما از  كسي از مردم جهان در آن بر شما سبقت نگرفته است!؟ كه پيش از اين هيچ
گري هستيد  اسرافملت كنيد!؟ بلكه شما  روي شهوت به جاي زنان با مردان آميزش مي

مگر اينكه گفتند: اي  ،د!؟ و ملت او جواني نداشتنديرو كه از حدود انسانيت بيرون مي
 .»آنان را از دهكده خود بيرون برانيد كه آنان ملت پاكيزگي طلب هستند!! !مردم

ۚ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ  �َ�ٰ ﴿ -5 خَاهُمۡ شُعَيۡبٗا
َ
ْ ٱمَدَۡ�نَ أ َ ٱ ۡ�بُدُوا قدَۡ  ۖۥ م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ مَا لَ�ُ  َّ

وۡفُواْ 
َ
َّر نِّمّ�ُِ�مۡۖ فأَ ٞةَنِ   يَب مُ�ۡتَءٓاَ    شۡيَاءَٓهُمۡ وََ�  َاّسَ ٱوََ� َ�بۡخَسُواْ  لمَِۡ�انَ ٱوَ  لۡكَيۡلَ ٱ

َ
أ

 �ِ ْ  ٱُ�فۡسِدُوا
َ
ؤۡمِنَِ� ۡ� ُّم مُتنُك ن    إ ۡمُ�َّل ٞۡ�َخ ۡمُ�ِلِ          َ� ۚاَهِحَٰ      ۡصِإ َدۡ�   ِ �َع  َ� وَ  ٨

ونَ عَن سَبيِلِ  ُّد  صَتَو َنوُدِعوُت ٖطَٰ�ِص ِّلُ�ِب ْاوُدُعۡقَ                ِ ٱ وََ�بۡغُوَ�هَا  ۦمَنۡ ءَامَنَ بهِِ  َّ
ْ ٱعِوجَٗاۚ وَ  ُ�مۡۖ وَ  ذۡكُرُوٓا َ َّ �َكَف   �ي لَِق ۡمُتنُك ۡذ   ْ ٱِ  �ن ٨ لمُۡفۡسِدِينَ ٱكَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبَِةُ  نظُرُوا
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ٓ�فَِةٞ مِّنُ�مۡ ءَ  ِ َ�نَ طَا ْ ب ِٓي ٱامَنُوا رسِۡلۡتُ بهِِ  َّ
ُ
ْ فَ  ۦأ َلمّۡ يؤُۡمِنُوا ٞةَف 

�ِٓاَطَ   ْ ٱ وا َ�َّٰ  صِۡ�ُ
ُ ٱَ�ُۡ�مَ  ۚ وهَُوَ خَۡ�ُ  َّ يِنَ ٱ لمََۡ�ُ ٱ۞قاَلَ  ٨ لَۡ�كِٰمِ�َ ٱبيَۡنَنَا ْ ٱ َّ وا  ۦمِن قَوۡمِهِ  سۡتكََۡ�ُ

َّنَجِرۡخُكَ َ�شُٰعَيۡبُ وَ    ِينَ ٱ ۚ ءَامَنُواْ  َّ َّلتنَِا م ِ� َّنُدوُع     َ� ۡوَأ ٓاَنِتَ�ۡرَق نِم 

    الأعراف: [ ﴾عَكَ

٨٨ -٨٥[.  
و به سوي شهر مدين برادرشان شعيب را به رسالت فرستاديم، او آمد و گفت: اي «

حاكم و آن هيئت  .... ملت من! شما خدا را بپرستيد كه جز او براي شما معبودي نيست
 و پيروانتو را  ! مااز ملت او گفتند: اي شعيب ،ن بودندبي رگمداراني كه خود بزآن سرد

ما به دين و آئين  كنيم، يا اينكه شما صادقانه به ملت ي بيرون مياز اين ديار به خوارتو را 
 .»گرديد، يعني: توبه كنيد و امان دريابيد!!اجتماع ما باز

ليت جز يك بينيم، داستان جاه ها مي به ترتيبي كه در داستان سرگذشت اين ملت
، يك هدگوناگون تاريخ به نمايش گذاشته شهاي  نواختي نيست كه در صحنه داستان يك
نواخت مكرر است كه همه جارو در روي دين خدا قرار گرفته است، و  داستان يك

 اسلام هم همه جا و هميشه با آن به مبارزه پرداخته است!.
نان را به هدايت رانجام ما آبير سخنگوي اسلام كه سوه! چه تعبير زيبائي است تع

و عاقبت آنان كوردلي را بر اين هدايت ترجيح دادند، يعني: ما اسلام را به آن  ،خوانديم
 نشان داديم، و آنان جاهليت را برگزيدند!!.

بلي، مخالفت جاهليت قرن بيستم با اسلام جاي هيچگونه شگفتي نيست! چون شيوه 
داشته و  است كه هميشه اسلام را دشمن ميديرين هر جاهليتي در طول تاريخ همين 

كنندگان آن گريزان بوده است كه در  هرگز تاب ديدنش را نداشته، و در همه جا از دعوت
آميز با آنان  زيستي مسالمت كرده، و حتي از هم همه جا بر تبعيد و بر كشتن آنان تلاش مي

 ه و آزادي فكر عار داشته است!!.به قانون آزادي عقيد
بهتر كه تصوير اين عداوت ديرين را از زبان خود قرآن بشنويم كه خوش پس چه 

ۚ قاَلَ َ�قَٰومِۡ  �َ�ٰ ﴿ گويد: مي خَاهُمۡ شُعَيۡبٗا
َ
ْ ٱمَدَۡ�نَ أ َ ٱ ۡ�بُدُوا قَدۡ  ۖۥ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  َّ
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وۡفُواْ 
َ
َّر نِّمّ�ُِ�مۡۖ فأَ ٞةَنِ   يَب مُ�ۡتَءٓاَ    شۡيَاءَٓهُمۡ وََ� ُ�فۡسِدُواْ  َاّسَ ٱوََ� َ�بۡخَسُواْ  َ�انَ لمِۡ ٱوَ  لۡكَيۡلَ ٱ

َ
أ

 ٱِ� 
َ
ؤۡمِنَِ� ۡ� ُّم مُتنُك ن    إ ۡمُ�َّل ٞۡ�َخ ۡمُ�ِلِ         َ� ۚاَهِحَٰ     ۡصِإ َدۡ�   ِ �َع ْ بُِ�لِّ صَِ�طٰٖ  وََ�  ٨ َ�قۡعُدُوا

ونَ عَن سَبيِلِ  ُّد  صَتَو َنوُدِعوُ   ِ ٱ ۚ وَ وََ�بۡ  ۦمَنۡ ءَامَنَ بهِِ  َّ ْ ٱغُوَ�هَا عِوجَٗا إذِۡ كُنتُمۡ قلَ�ٗي  ذۡكُرُوٓا
ُ�مۡۖ وَ  َ َّ ْ ٱ�َكَ ِ  �ن ٨ لمُۡفۡسِدِينَ ٱكَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبَِةُ  نظُرُوا ْ ب ٓ�فَِةٞ مِّنُ�مۡ ءَامَنُوا ٓي ٱَ�نَ طَا َّ 
رسِۡلۡتُ بهِِ 

ُ
ْ فَ  ۦأ َّلمۡ يؤُۡمنُِوا ٞةَف 

�ِٓاَطَ   ْ ٱ وا َ�َّٰ َ�ُۡ�مَ  صِۡ�ُ ُ ٱ ۚ وَهُوَ خَۡ�ُ  َّ  ٨ لَۡ�كِٰمِ�َ ٱبيَۡنَنَا
ِينَ ٱ لمََۡ�ُ ٱ۞قاَلَ  ْ ٱ َّ وا َّنَجِرۡخُكَ َ�شُٰعَيۡبُ وَ  ۦمِن قَوۡمِهِ  سۡتَكَۡ�ُ   ِينَ ٱ ْ مَعَكَ مِن قرََۡ�تنِآَ  َّ ءَامَنُوا

َّنُك ۡوَلَوَأ َلاَق ۚاَنِتَّلِم ِ� ّا َ�رٰهَِِ�    

       دُوُعََ� ۡن 


  ]٨٨ -٨٥راف: الأع[ ﴾٨

و ما به سوي ديار مدين برادرشان شعيب را به رسالت فرستاديم، او آمد و گفت: اي «
را بپرستيد كه جز او براي شما معبودي نيست، الحق كه براي شما از  شما خداملت من! 

جانب پروردگارتان دليل و بينه روشني آمده. پس بنابراين، شما بايد مكيل و ميزان را 
يد و كاملاً آن را به صورت صحيح بپردازيد، و هرگز چيزهائي را كه به مردم مراعات كن

زيان نزنيد، و در روي همين زمين پس از آنكه اصلاح پذيرفته فسادي راه  ندهيد به آنا مي
نيندازيد، اين شيوه براي شما بهتر است اگر مؤمن باشيد، و هرگز در سر هر راهي در 

ها وحشت ايجاد كنيد، و هر فرد مؤمن را از  سانيد و در دلشينيد كه مردم را بترنكمين ن
داريد، و آن را راه كج انتخاب بكنيد، و به ياد آوريد آن وقتي را كه شما اندك باز راه خدا

نيد و ببينيد كه عاقبت فسادگران و فسادكاران يفگبوديد كه او شما را زياد كرد، و نظر ب
ان آوردند به آن چيزي كه من براي او فرستاده چه شد!؟ و اگر گروهي از شما مردم ايم

پس بنابراين، شما صبر كنيد تا خدا ميان ما به  اند. شده ام، گروهي هنوزهم ايمان نياورده
مداران و آنان كه هيئت حاكمه هترين داوران است، از ملت او سردحق داوري كند، و او ب

 و پيروانتو را  ما !ند: اي شعيبگفت ،كردند دادند و خود را بزرگ حساب مي را تشكيل مي
اينكه شما به ملت و  كه با تو هستند قاطعانه از ديار خود بيرون خواهيم كرد، مگرتو را 

 .»گرديدمليت ما باز



 427 را دشمن دارندو چرا آن 

گستري كه دائم  جو، و با مردم اصلاح پرستان حتي با مردم صلح بلي، هميشه جاهليت
، و اختلافات خود را با آنان به آميز را دارند نرمي و آرامي تقاضاي زندگي مسالمت با

 آميز را ندارند. ، هرگز تاب صبر و توان سازش مسالمتكنند ميداوري خدا واگذار 
و بديهي است كه هرگز اين وضع و اين موقعيت به طور تصادف و بيهوده پيش 

 آورد!. آيد، بلكه همه جا اسباب و علل پيدايش خود را نيز همراه خود مي نمي
گردد، اين انحراف  ف از آئين خدا و عقيده به خالق يكتا آغاز ميوقتي كه انحرا

معمولاً در مرحله اول بسيار سبك و توام با شرم و حيا، و در خفا و دور از ديد جمعيت 
مؤمن به خدا پديد ميآيد، چون در آن هنگام اين جماعت نيروي غالب و قوه پيروز 

ون اجتماع است، و اين انحراف هم اجتماع است، و دين خدا حاكم و فرمانروا در شئ
، و ها است تضعف از تحمل مسئولي ت، و عامل آن همگاهي با حسن نيت توام اس
و گاهي هم با آئين و به آن ماندن در صراط مستقيم است! ناتواني از استقامت و استوار

عقيده هنوز ايمان ندارند، و از ترس قدرت و شوكت آن دوروئي و رياكاري پيش گرفته 
تا بيناد آئين و سازمان عقيده را ويران  اند، در انتظار فرصتي مناسب در كمين نشسته و

ريشه است، و هنوز جرئت  ل هنوز اين انحراف سبك و خيلي كمكنند، اما در هرحا
 خودنمائي ندارد!.

رود، و دامن  سپس فاصله جدائي مردم از آئين خدا به تدريج رو به افزايش مي
پوشاند، و  ها را مي ئينه دل، و قشري از رسوب انحرافات آگيرد ميانحرافات گسترش 

هاي ظلمت نورانيت عقيده و  گردد، و پرده ها و عقيده به خدا حايل مي سرانجام ميان دل
ه ك گيرد ميچنان فرا ، آنگيرد ميپذير باشند فرا  هاي مردمي را كه بايد عقيده نيت دلارنو

 مانند. ن ميديگر حتي از احساس روشنائي هم ناتوا
شود، و طاغوت براي طغيان و تجاوز  در اين دم است كه فساد در اجتماع آغاز مي

 بندد!. كمر همت مي
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تر  ، و مردم براي فساد بيشتر آمادهگيرد ميو سپس اين فاصله بازهم گسترش بيشتري 
گردند، و در اين چنين شرايطي است كه همين مردم از مدار  تر مي تر و جري و حريص

شوند، و سرانجام طاغوت زمان زمام امور  يت و حكومت آئين خدا خارج ميحما
 .گيرد ميحكومت را در دست 

بلكه ! كند ميحق و داعي هدايت اعتنا ن و در اين دم است كه جاهليت ديگر به هاتف
ت هم با تمام قوا و با تمام و عاقبخيزد!  در مقابل آن به چموشي و لجبازي و عناد برمي

اندازد، در تبعيد و يا نابودي آن با جان  بسيار سخت در برابر حق به راه ميگي سلاح جن
كوشد، و به هراندازه كه اين داعي حق در دعوت خود اصرار بكند، اين جاهليت  و دل مي

 !!.كند ميهم بهمين اندازه در شدت چموشي و عناد خود اصرار 
سازد، و  ه به خدا دور نميدر اين مرحله از انحراف هرگز حسن نيت مردم را از عقيد

گردد،  اطلاعي از دين خدا باعث عناد و لجبازي مردم نمي نيز جهل به اصل آئين و بي
ه به خدا، اين است كه دجستن از عقي حقيقي اين عناد و باعث اين دوري بلكه عامل

جاهليت در مقابل طلوع و گسترش نور جديد همه جا بر موجوديت خود و بر مصالح و 
داند كه تا  چون جاهليت بهتر ميود، و بر شهوات و انحرافات خود نگران است! منافع خ

و چه مقدار از هوا و هوس پيروي كرده است، و  ،از حق دور شده است كجا و چه اندازه
 در مقابل ديوشهوات خود تا چه حدي تسليم شده است!.

تماع باشد، كه اگر عقيده صحيح حاكم بر اج كند ميو نيز جاهليت به خوبي درك 
چگونه آن را از اين منافع و مصالج و شهوات كه در غياب نور هدايت اختلاس كرده 

 .؟سازد محروم مي
پس روي اين حساب است كه هميشه جاهليت از اسلام بيزار است، و در همه جا در 

 پردازد. مقابل آن به مبارزه و عناد و چموشي مي
تضعفان دوشادوش هم شركت وتان و مسو در اين مبارزه ناجوانمردانه و عناد طاغ

ون هريك از اين گروه در جاهليت مصالح و منافع و شهواتي دارند كه در ، چكنند مي
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آن مزايا را از  ارند كه در صورت پيروزي آئين خداحفظ آن ميكوشند، و هرگز دوست ند
سد گردد و حق  دست بدهند، و هرگز دوست ندارند كه مصالح و منافع فاسد آنان تباه

 راه شهوات آنان گردد.
توانيم موقعيت جاهليت قرن بيستم را در مقابل  پس با توجه به اين حقيقت روشن مي

 اسلام به خوبي درك كنيم!.
در شرق و هم در غرب و هم در  هم است كه موقعيت جاهليت قرن بيستمبديهي 

د و جنگ ، جز موقعيت عناكنند ميهائي كه هنوزهم خود را بلاد اسلامي حساب ركشو
 نيست!!.

و هم فرزند نامشروع آن امريكا،  بي،هم اروپاي غر ،هم اروپاي شرقي اما اروپا،
 موقعيتش از دور معلوم است!!.
و از اعتقاد به خدا و  ،بطور كلي از هرگونه ديني بيزار است چون اين قسمت از جهان

از اسلام تنفري با حفظ سمت تسلط عقيده بر زندگي گريزان است، اما علاوه بر اين و 
 و انزجاري روزافزون دارد. مخصوص

زاتي را فراهم هيو هميشه براي جنگ و پيكار با آئين آسماني نيروئي بسيج داده و تج
 گنجد!!. كرده است كه در تصور كسي نمي

اي از علل و  هاي گذشته به پاره و در باره بيزاري اروپا و امريكا از دين، ما در بخش
قسطنطين به فرمان  ه ديانت مسيحي در ايام امپراطوريديم، و گفتيم كاسباب آن اشاره كر

قسطنطين بر مردم اروپا تحميل شد، و دين آسماني حضرت مسيح براي تأليف قلوب و 
پرستان، و تشويق آنان براي پذيرفتن مسيحيت با خرافات و با   بت جلب عواطف

اين دو آئين معجوني به وجود و چون از آميزش  ،پرستي موجود آن ايام درهم آميخت بت
آمده بود كه درك و هضم آن براي مردم آسان نبود، سازمان كليسا از اين فرصت 

برداري كرد، و مدعي شد كه دين داراي اسرار مخصوصي است كه كشف آن اسرار  بهره
شدن بدون   شدن بدون قيد و شرط، و رام  و سپس تسليماز امتيازات كليسا است و بس! 
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و دلالي كليسا را در  ر را شرط ايمان به خدا قرار داد،ك در برابر اين اسرابحث و در
 ارتباط مردم با خدا ضروري و حتمي حساب كرد!.

نگهي كليسا از اين طريق قدرت روحي بس عظيمي براي خود اندوخته ساخت و وا
، ها، افكار، مشاعر، و احساسات مردم گسترش داد همه جا حاكميت مطلق خود را بر دل

و اين داستان تا آنجا كه مردم را همه جا به رهبانيتي مخالف با فطرت انسان سوق داد! 
 ادامه يافت.

خورده به تدريج پس از گذشت زماني دراز آگاه شدند  تا روزي كه همين مردم فريب
اخلاص عبادت  سازي روح و ها كه براي رياضت و پاك كه در داخل خود ديرها و كليسا

عمال، و رسواترين ترين ا زشت ،رنج همين مردم بنا شده است با دستدر پيشگاه خدا 
مرداني زاهد، هم با دست همين رجال دين، و مردان كليسا!!  ، آنگيرد ميگناهان انجام 

 عابد، و پاك و منزه، و دست از دنيا شسته!!.
بندي  هاي آمرزش جيره و فروش بهشت و توزيع كارت گناه سپس نوبت بازار تجارت

اي كه  ت رسيد، و همه جا كار دين را به باد مسخره و استهزاء و خنده گرفت، بگونهبهش
وجدان انساني داراي كوچكترين ارزش و احترام نبود، و بدون  و يرمضديگر در دادگاه و 

 محاكمه محكوم و شرمنده بود!!.
فرساي مقاومت كليسا در  ناك و مصيبت توانتوحشو بعد از آن نوبت به نمايش 

علم و بل سپاه علم رسيد، و در اين باره كليسا به نام خدا و به عنوان دين خدا عليه مقا
عليه دانشمندان قيام كرد، و گروهي از دانشمندان را به جرم پيروي از عقل و به جرم 

 وجهي سوزاند!!.ترين  و بنا جوانمردانه ،انتشار علم و دانش در آتش انداخت
ر اختلاف و تخم دشمني را در ميان علم و دين و و از اين تاريخ كليساي چموش بذ

پا با دست ناپاك خود پاشيد، و به اين ترتيب اروپا از دين اين وررزمين ازندگي در س
كليساي چموش و خودپرست بيزار گشت! و به تدريج در راه نجات و در فكر آزادي از 

و  ،لت و كليسا پديد آمدد قدم برداشت، و رفته رفته فاصله روزافزوني ميان مناين قيد و ب
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داري كه در پرتو اقتباس از  جانبه و دامنه ضتي همهت اروپا نهدر اينجا بود كه عصر نهض
در سرزمين اروپا پديد آمد، و در محيطي دور از  مدن و فرهنگ اسلامي آغاز شده بودت

دين و بلكه در محيطي سرشار از عداوت و دشمني با دين سازمان گرفت و آغاز بكار 
 رد!!.ك

بديهي است كه اروپا در مبارزه خود با كليساي چموش خود معذور است! اما عذرش 
 در مبارزه با اصل دين و با مفهوم مطلق دين چيست!؟.

و به هرحال آن امر واقعي كه در اروپا پديد آمد، اين بود كه اروپا قاطعانه از كليسا و 
ن است كه در باره اسلام هم كه تمدن و آورتر اي از دين كليسا متنفر و بيزار بود، و شگفت

فرهنگ و دانش و معرفت، و راه نجات از ظلمات، و راه رسيدن به نور را در مكتب آن 
تر از خود به روز داد!! و بديهي است  تنفري شديدتر و انزجاري ناجوانمردانه ،آموخته بود

در باره دشمني با اسلام كه اگر اروپا در باره دشمني با كليساي خود بتواند عذري بتراشد، 
 و اگر آنجا عذري داشته اينجا ديگر عذري ندارد!!. ،بتراشد تواند ميهيچگونه عذري را ن

رغم آنكه  پس در حقيقت عامل اين دشمني همان روح صليبي است كه اروپا را علي
شده از اسلام بنا نهاد، همه جا به   تمدن و فرهنگ خود را براساس همين مزاياي اقتباس

و هنوزهم دادن حقيقت اسلام برانگيخت!  م وادار ساخت، و به وارونه نشانبارزه با اسلام
 اين مبارزه ادامه دارد!!.

ملل) با آنكه خود الگري جهاني (صهيونيزم بين  و در اين ميان از يك طرف يهودي
ز ا ،پيمان خود را با خداي خود هنوز محترم نشمرده، و هنوز از هدايت خدا پيروي نكرده

و گيرانه از اثر اندازد، ايام قديم در كمين هر دعوت اصلاحي نشسته است كه آن را غافل
اري و هنگام قيام اين نهضت ضد كليسائي اروپا و به ي از اين لحاظ در عصر نهضت اروپا

كه فرصتي بسيار  باه مآبانه خود به آساني دريافتآن هوش مخصوصي و آن زكاوت رو
كردن مسيحيت دست داده است، مسيحيتي كه يك عمر آن  رانن و ويمناسب براي كوبيد

گري گرفتار ساخته بود، از اين جهت  آزار و تحقير، و در طوفان شكنجه و ويران در بندرا 
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گير و  اين فاصله و در افزايش اختلاف ميان مردم با كليساي خود تلاش پي در گسترش
دار بود كه وقتي داروين به ميدان آمد،  داري را آغاز كرد، و در پي همين تلاش دامنه دامنه

ري جهاني گ و با اظهار نظريات شخصي خود بر كليساي گرفتار يورش آورد، اين يهودي
(ملل) بال(صهيونيزم بين ا

57F

 روسياه خود، ماركس، فرويد، دركيمدست اين سه نفر يهودي  )1
، و سپس همزمان كردن باقي مانده تعاليم و مفاهيم دين همت گماشت به كوبيدن و ويران

ظه كه سلطه حلدر همان  شرق و غرب عالم به مآبانه خود در با فعاليت شديد سياسي رو
گسترد، و از طرف ديگر مذهب هنوز  داري جهاني مي طرف بر سر سرمايه خود را از يك

 تشز از راه انتشار انواع گوناگون ،گرفت پدر ماركسيسم را زيربال حمايت خود مي بي
ترساختن  نظير نداشت، به عميق كه از جهت گسترش در طول تاريخ هنرفساد اخلاقي 

 كشيد قيام كرد!!. دره جهنمي كه مرتب مسيحيت را از جهت عقيده به كام خود فرو مي
و سپس اين عداوت دوتركيبه صليبي صهيوني با تمام قوا و با شدت وحدت، و با 

در حال يورش است!! در اين  خوي درندگي وحشيانه رو به اسلام يورش برد! و هنوزهم
گري جهاني (صهيونيزم بين الملل) با اموال و ثروت  لحظه اروپاي صليبي كه اين يهودي

 كوشيد. داد، و همه جا در ياري و همكاريش مي خود آن را پرورش مي
به استعماركردن عالم اسلام قيام كرد، و به گسترش سلطه و نفوذ خود در ميان اقوام 

ت به هاي بشار مت گماشت، و تصميم قاطعانه گرفت، به وسيله هيئتو ملل مسلمان ه
دادن سيماي اسلام در نفوس مسلمانان و به فسادكشيدن  اصطلاح مسيحي و با زشت نشان

و دشمنان اسلام، و  جوانان مسلمان، و خلاصه با به بارآوردن نسلي از بردگان غرب
و فاسدي اسلام را ل ناتوان و اسير ه كشورهاي اسلامي به دست چنين نسسپردن كليه ادار

(يكباره ويران كند و از بيخ و بن بركند!!
58F

2(. 

                                      
 كتاب كوچكي است از همين نويسنده و با همين ترجمه بسيار جالب. -1

 .»عوامل محليه«فصل:  »هل نحن مسلمون«كتاب  نگا: -2
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يش بسط سخن در باره جنگ صليبي بر ضد جاچون اين كتاب حاضر فرصت و گن و
رود، و شرح آن  هائي كه در اين باره بكار مي ها و كوشش اسلام را ندارد، و شرح تلاش

 ،برد از رسالت اين كتاب بيرون است نگ به كار ميهائي را كه در اين ج يلهو حها  نيرنگ
(ولفرد كانتول سميث) اشاره  به اعتراف اين مرد خاورشناس عصر پس چه بهتر كه ما

(اسلام در  Islam in History Modrenرا بس: او در كتابش  و آن در اينجا ما ،كنيم
ان غرب همه ، امروز جهكند ميچنين اعتراف  113 – 104در صفحات  تاريخ معاصر)

فكري، اجتماعي، اقتصادي، و هنري خود را در ميدان مبارزه با  ،علمي هاي جنگي،  حسلا
اسرائيل هم در قلب جهان اسلامي جزئي برد، و ايجاد دولت (نامشروع)  اسلام به كار مي

از اين برنامه است كه براي اين پيكار پياده شده است!! و اين بود نمودار مختصري از 
 ا نسبت به اسلام كه در اين كتاب بيان شد.وضع اروپ

شوند اندكي با اين  ضع و حال كشورهائي كه هنوزهم جهان اسلامي ناميده ميو اما و
خورد، همانطوري كه در هر  وضع فرق دارد، اما عاقبت كار به همان وضع اروپا پيوند مي

وند يا جاهليت پاي از مراحل تاريخ جاهليت ب اي از نقاط زمين، و در هر مرحله نقطه
خورد، گرچه شكل و قيافه و اسباب و علل آن دو اندكي باهم فرق داشته باشند، بازهم  مي

 در هرحال جاهليت است!!.
يار است،  جهان اسلامي در ميان مردم هنوز غريب است، و هنوز بي اسلام در اين
، و علاوه كس بود العرب غريب و بي ةغاز ظهور خود در جاهليت جزيرآهمانطور كه در 

فور است!! و ما در اين بخش قدم نبر اين غريبي در نظر بسياري از مردم هنوز مكروه و م
نان را با اسلام شناسائي و رويم، تا عامل تنفر آ به قدم با طبقات گوناگون مردم پيش مي

 معرفي كنيم!!.
بديهي است كه هر فرعون خودسري، و هر طاغوت طغيانگري در داخل جهان 

پرده به اسلام هجوم ببرد، و خواه آنكه عداوت خود را در پرده ريا  خواه آنكه بي اسلامي،
و تزوير بپوشاند، و رياكارانه خود را حامي اسلام نشان بدهد، هرگز ممكن نيست كه تاب 
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هم  اي دارد، و آن و توان تحمل اسلام را داشته باشد، و اين داستان يك علت بسيار ساده
ه جا و هميشه دوستي و اطاعت مردم را فقط به خدا اختصاص اين است كه اسلام هم

دهد، در صورتيكه فرد خودسر و طاغوت مردم و دوستي و اطاعت مردم را فقط براي  مي
 خواهد!!. خود مي

و به علاوه اين افراد خودسر و اين طاغوتان خودكامه در عالم اسلامي هرگز قائم به 
ه استعمار دوتركيبه صليبي صهيوني هميشه آنان را به ذات و قائم به اراده خود نيستند، بلك

كوبيدن و  برنامهبه نيابت از اين استعمار ها  آن دارد و همه جا پشتيبان آنان است، تا پا مي
 كردن مردم مسلمان را اجرا كند!!. كردن اسلام و پايمال ويران

هاي مختلفي  هو اما مردم اين ديار در دشمني راجع به اسلام طبقات گوناگون و گرو
هاي آئين دوتركيبه  خوانده و فارغ التحصيلان مكتب سهستند، بيشتر طبقه روشنفكر و در

صليبي و صهيوني هستند كه اين آئين آنان را براي نابودي اسلام پرورش داده است، چون 
اغلب اين افراد كساني هستند كه استعمار آنان را در مدارس حكومتي تربيت كرده كه آن 

كرده است، سياستي كه  براي اجراي سياست معين خود تاسيسرا زيرنظر خود مدارس 
رشته شبهاتي كه در اطراف  هائي است كه از اسلام جز يك كردن انسان برنامه آن تربيت

(دانند بذهن و انديشه آنان انداخته شده چيزي نمي اين دين
59F

1(. 
و انحطاط و اندگي م هائي كه به آنان تلقين شده است كه دين چيزي جز عقب نسل

ت و ناداني و ناتواني بوده و لنيست، دين فقط براي ايام جها جز جمود فكري و ارتجاع
و اين دين  ،و اين مأموريت نيز به پايان آمده ،ديگر امروز جهالت از جهان رفته است

رهاكردن دين و دورساختن آن  رفت جز كهنه گشته است... و امروز تنها راه ترقي و پيش

                                      
هاي  امانيترجمه شده به نام اسلام و نابس »شبهات حول الإسلام«كتابي است نفيس به نام  -1

 به قلم مترجم. ،1شماره روشنفكران. 
) بدست www.aqeedeh.comسايت عقيده ( كتابخانه توانند اين كتاب را از خوانندگان محترم مي

 بياورند.
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گي سياسي، اقتصادي، دصه زندگي نيست، و جز بريدن دست آن از همه مفاهيم زناز عر
اجتماعي و حتي اخلاقي و هنري نيست، و تنها راه نجات از آن فراگرفتن مفاهيم اروپائي 

 است، يعني همان مفاهيم دوبافته صليبي و صهيوني!!.
ها  ع از ترقي ملتهائي كه مرتب به آنان تلقين گرديده است كه دين همه جا مان نسل

كردن دين  رت را به دنبال دارد ويراندو تنها راه ترقي كه نيرو و تمدن و علم و ق ،است
 است!!.
كرده در  اغلب افراد طبقه روشنفكر و تحصيل در اثر اين همه تبليغات ويرانگر و

ز مها با ا آمدند، و تشنگاني بودند كه بي گرد ساران زهرآگين جاهليت غربي اطراف چشمه
كشيدند، بدون آنكه بدانند اين  كردند و سر مي ساران جام خود را پر مي اين چشمه

زهركشنده است، و يا آب حيات!! بدون آنكه تميز بدهند كه آن شربت خوشگوار علم 
و بدون اينكه آنان ميان  ضروريات زندگي است، و يا جام مسموم مرگبار اجتماعي است!!

و اخلاقي منحرف از آئين  تصادي، و اجتماعي،ياسي، اقيم دين، و مفاهيم فكري، سمفاه
فرقي قائل  دهد رام به سوي ويراني سوق ميسته سرزمين اصلي آنان را آرام آالهي كه پيو

 شوند!!.
دارند، و با  اغلب افراد اين گروه در يك بلاهتي آميخته با غرور اسلام را دشمن مي

كردن اسلام در  بي و صهيوني براي ويرانهائي كه اين استعمار دوتابه صلي همه آن سلاح
 شان مسلمان است!!!. تر كه هنوز نام اين عجيبجنگند!! و  اختيارشان قرار داده با اسلام مي

ا، ه ريزان راديوها، تلويزيون سرايان، و برنامه ستانو اما نويسندگان، هنرمندان، و دا
 دارند. زارند، و آن را دشمن ميترها، بديهي است كه اكثر آنان از اسلام بيسينماها، و تأ

و اينان نيز از اسلام بيزارند كه آن تجارتي كه هم اكنون با آن سرگرمند، و هنوز از آن 
پخش فحشا در عرصه اجتماع و  برند، آن همان تجارت فساد اخلاق، و سود سرشار مي

ر كوي راني و رسوائي در ه بند و باري و شهوات پسران و دختران بولگردي و بي قتشوي
دانند كه حرام است، و  اين تجارتي است حرام، و اينان هم خوب ميزن است! و و بر
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 در اجتماع حكومت كند، ديگر چنين دانند كه اگر روزي مفاهيم اسلامي خوب مي
خورند براي آنان باقي  هاي آن روزي مي لاي پليدياي را كه آنان از لاب منجلاب گنديده

 نخواهد گذاشت!!.
برند، درست مانند تجارت ناموس، و  ارت كه اين گروه از آن سود مياينگونه تج

تجارت مواد مخدر است، و اينان نيز از حقيقت آن كاملاً آگاهند، و در پيشگاه قاضي 
دانند كه فقط جاهليت است كه  وجدان و ضمير خود به آن اعتراف دارند، و خوب مي

سرشاري و جواز زندگاني چنين سود اجازه چنين فعاليتي، و اجازه اندوختن چنين 
م با آن نظافت لادانند كه اس كه خوب مين، و چناكند ميرآسايش و پرآرامشي به آنان عطا پ

دهد، هرگز  مياخلاقي و به آن تربيت پاك و منزهي كه دائم پيروان خود را با آن پرورش 
ن چنين تجارتي، و جواز اندوختن چنين سود سرشاري، و جواز آراستن چني جواز

دهد، و روي اين حساب است كه اينان از اسلام  زندگاني سرشار از آرايش به آنان نمي
 دارند!!. بيزارند، و هميشه آن را دشمن مي

ي فساد از هرطرف و اما جوانان، يعني: پسران و دختران كه همه جا و هميشه درها
ان را فرا گرفته، هاي متراكم مفاسد اخلاقي سراسر زندگي آن شده، و موجبه روي آنان باز
انگيز، و يا رقصي  سوز، يا با داستاني شهوت شان با آهنگي غيرت نياو تاروپود زندگ

 ،پرهيجان، و يا با آميزش جنسي آشكار و نهان بافته شده است، اينان هم از اسلام بيزارند
 دارند!. و آن را دشمن مي

برند، و  ر به تاراج ميگيآن سرمايه ناموسي را كه از يكد دانند كه اينان هم خوب مي
د، و آن خرمن حيائي را كه همه باهم به نيربا آن اندوخته عفتي را كه از دست يكديگر مي

گيرند، آن ثمره غياب دين خدا و  كشند، و آن كام دلي را كه از يكديگر مي آتش مي
دورماندن از ديده پاسدار آئين خداست، و دين خدا با آن نظافت و پاكيزگي كه از 

برند براي  صيات آنست، هرگز چنين آلودگي رسواگرانه را كه امروز در آن به سر ميخصو
دادند، در صورتيكه اينان اين آلودگي رسواگرانه را دوست دارند، و پيوسته  آنان جايز نمي
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هاي  اعتنا هستند كه اين آلودگي بر سر ملت مندند، و بيه به گسترش و ادامه آن علاق
عصر حاضر را چگونه تباه ساخته هاي  تو زندگي بعضي مل گذشته چه بلائي آورده

 .؟است
ها و بلاهائي كه هم اكنون زندگي اجتماعي خود آنان  بلي، اين گروه به چنين مصيبت

اعتنا هستند! زيرا آن نيروهاي ويرانگر جهاني كه همه جا برنامه  بي كند ميرا تهديد 
 هاي ها و خواسته را در خط سير هدف ، و همه جا آنانكنند ميفاسدساختن آنان را طرح 

 شان را از كار انداخته و به خواب رانند، و چنان عقل و درك صليبي و صهيوني پيش مي
ده است كه ديگر از بيداري و هشياري رپرستي فرو ب رستي و غفلتپ غفلت سنگين شهوت

كننده آنان رادارند، و بديهي است كه اسلام تنها بيد بيزارند، و بيداركننده را دشمن مي
 است!!.

اي دارد، و داستان  و اما زن، (زن آزاد) با اسلام عداوت خاصي و دشمني جداگانه
 هائي است كه استعمار نمسلمان) يكي از خطرناكترين داستاساختگي آزادي زن، (زن 

همه نيروهاي خود را براي آن بسيج  مصليبي و صهيوني در ظرف يك قرن تما دوتابه
 كرده است!!.

كتابي به نام يورش بر عالم اسلامي كه قبل از پنجاه سال به عنوان شماره در 
مخصوصي از مجله عالم اسلامي چاپ پاريس ارگان هيئت نظارت بر تبشير و تبليغ آئين 

از ترجمه عربي آن چنين آمده است:  48ه حمسيحيت در جهان اسلامي منتشر شد، در صف
دختران، و  كردن، اندكي از پسران و  مسيحي هاي اين (مبشرين) (و نخستين نتيجه كوشش
دادن مسلمانان به اقتباس تدريجي افكار مسيحيت بوده  ها عادت دومين نتيجه اين كوشش

 است).
رين (و مبلغين چنين آمده است: و شايسته است كه مبش 47و قبل از اين در صفحه 

نان از تلاش خود بودن تبشير و تبليغ خود در ميان مسلما ثمره مسيحي از ضعف و كم
نااميد نشوند، زيرا اين مطلب محقق است كه عشق شديد به علوم اروپائي و آزادساختن 
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گزارشي به اين ترتيب  89 – 88و در صفحات  ،زن در دل مسلمانان رو به افزايش است)
ري مسيحي لكنهو و قاهره ثبت شده است، و راجع به ياز اعمال و تصميمات كنگره تبش

بيان شده كه اين كنگره اين مطالب را در برنامه  ،تشكيل يافته 1911در سال  اين كنگره كه
 خود گنجانده است.

گماشتن همت و برانگيختن اراده براي گسترش دنباله  -2بررسي اوضاع كنوني  -1
هاي كنگره قاهره كه در سال  اما انجمن ادامه فعاليت ،تعليمات مبشرين و (تعليمات زنان)

ه است اين لاي شامل چند ماده طرح كرده كه از آن جم ه، آن نيز برنامهتشكيل يافت 1906
 ماده:

 (ماده هفتم بالابردن سطح اجتماعي و روحي زنان مسلمان)!.
 هاي مبشرين آغاز گرديده است!. و به اين ترتيب آزادي زن مسلمان در كنگره

ن مسلمان بلي، اين مبلغين مسيحي و اين مبشرين صليبي هستند كه براي آزادي ز
 !!.كنند ميدعوت و تلاش 

ممكن است كسي بپرسد: علت اين امر چيست!؟ و اينك ما هم به اين ترتيب جواب 
عصر حاضر در دي امريكائي نويسنده يهو )Morroe Berger( برگر دهيم: مورو مي

ترين و خطيرترين  كه از دقيق )The Arab world Today(رب كتابش دنياي معاصر ع
: كند ميه با عالم عربي منتشر شده چنين اظهار طت كه در اين اواخر در رابهائي اس كتاب

كرده دورترين افراد اجتماع از تعاليم دين و تواناترين فرد  (بدون شك زن مسلمان تحصيل
 اجتماع براي دورساختن اجتماع از دين است)!!.

بيگانگان  پس بنابراين، در صورتيكه هدف نهائي از تعليم زنان در مدارس تبشيري
چنانكه مورد تأئيد و تحسين اين نويسنده يهودي قرار گرفته، (دورساختن اجتماع از دين) 

هاي بشارت و تبليغات مسيحي براي (گماشتن همت و  باشد، دعوت مبشرين و كنگره
 برانگيختن اراده مبشرين براي گسترش تعليم زنان) امري است كاملاً طبيعي!!.
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ماند، با سواد بود و  مسلمان در مسلماني خود پايدار مي جاي شبهه نيست كه اگر زن
هاي صليبي بر  هاي تبشيري و يورش سواد، هرگز امكان نداشت كه همه فعاليت يا بي

و طراح زندگاني كودك در  گذار زيرا پايهربخش شود!! مثبخش و  عقيده اسلامي نتيجه
سواد  لمان اگر چه بيترين مراحل و سنين حساس زندگي مادر است، و مادر مس حساس

ها و در  هاي اول به طور خودكار بذرهاي عقيده را در دل هم باشد، بازهم در همان سال
نشاند، و اين فرزندان به هراندازه هم كه زيرفشار عامل فساد  نهادهاي فرزندان خود مي

كامل ان را از آلودگي به فساد آن ازهم اين بذرهاي دست نشانده مادرخارجي قرار گيرند، ب
 گرداند!!. مييقت بازدارد، و پس از مدت كمي آنان را به رشد و درك حق امان ميدر 

دوتركيبه صليبي و هاي  فاسد نگشته همه تلاشاش   و بنابراين، مادام كه مادر و عقيده
 ماند. ثمر و عقيم مي كردن عقيده نسل جوان مسلمان بي كن  صهيوني در ريشه

اي جز فاسدساختن  ر و بافته صليبي و صهيوني چارهو در اين صورت سازمان استعما
كردن فروغ عقيده در اجتماع  شودر نداشت، و براي خامن عقيده ماساخت مادر و تباه

ناچار  :تر ناگزير بود كه اين فروغ را در دل مادران خاموش گرداند، و به عبارت روشن
 ئي با اسلام نداشته باشد!!.بيت كند كه كوچكترين آشناود كه نسلي را از زنان جوانان ترب

زيش در مدارس وگسترش آم نامردانه رسيدن به اين هدف و بديهي است كه راه
تبشيري و تبليغي است، يعني: گسترش آموزش استعماري مخصوصي است كه پيش از 
اين آن را راجع به مرد آزمايش كرده است، و لكن نتيجه و ثمرات آن بسيار اندك و 

هميشه قلوب و نهاد فرزندان خود را از نفوذ  سوادي ادر در عين بيمحدود بوده، زيرا م
 دارد!!. كامل فساد در امان مي

هاي آزادي  شبا همكاري جنب ر صليبي و صهيونياهمين اصل دوبافته، استعم و بنابر
دوتركيبه مصر و هند (پيش از پيدايش پاكستان) و اندونزي و افريقا كوشش خود را براي 

برانگيختن اراده مبشرين مسيحي براي گسترش تعليم زنان طبق گماشتن همت و 
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خبر از اسلام،  كردن زنان مسلماني بي استعماري به خاطر تربيت ،بيني شده هاي پيش برنامه
 و بلكه دشمن اسلام آغاز كرد.

مرد و زن مسلمان واجب  و بديهي است كه اسلام: اسلامي كه مطلب علم را بر هر
هرگز سد راه تعليم زن  كرد وانين آن به زندگي مردم حكومت ميكرده، اگر احكام و ق

داد كه هيچ مسلماني چه مرد و چه زن با  شد، و لكن در عين حال هرگز اجازه نمي نمي
به  ، و به جاي فراگرفتن دانش سازندههاي انحرافي به كسب علم و دانش بپردازد برنامه

 خدا، و بيزارگشتن از آئين خدا باشد!!.كسب خرافات بپردازد كه نتيجه اش دورماندن از 
اي كه از هرطرف استعمار دوتابه صليبي و صهيوني اجرا شده و  برنامه و بديهي است
ماندن او نيست،  دادن زن مسلمان، مسلمان تعليم شود، هدفش هرگز از هنوزهم اجرا مي

ردن زن آزادك :تر قيد و شرط اوست، و به عبارت دقيق بلكه فقط هدفش آزادكردن بي
و رهاساختن او از شرافت انسانيت مسلمان از آئين و اجتماع و اخلاق اسلام است!! 

 است!.
يعني: قدمي  ت در اين اولين قدمفقياين استعمار دوتابه از صليب و صهيون پس از مو

كردن زن برداشته بود، ناچار بود كه قدمي ديگر هم براي  كه در راه تعليم يا مسلمان
تاختن چنين زني كه آموزش غيراسلامي  خود بردارد، و براي بيرون مقصود رسيدن به

دن اجتماع، اوضاع يي برنامه و انجام نقش خود در به فسادكشاريده است تا براي اجد
 ايجاد كند!!.ي نو، و فكري نو، و اخلاقي نو، در عالم اسلامي عاجتما

بازي كند اول لازم  و براي اينكه اين چنين زني نقش به فسادكشيدن اجتماع را خوب
بود كه خود فاسد گردد!! از اين لحاظ سازمان استعمار نسلي را از پسران و دختران 

هاي نويسندگان  ها و دسيسه پرورش داد و آماده ساخت، تا در بحران وسوسه
نگاران، گردانندگان سينما، طراحان  سرايان، هنرمندان، هنرپيشگان، روزنامه داستان
ها،  دختران در اردوگاه ها، و مديران زندگي مختلط پسران و و تلويزيونهاي راديو  برنامه

ها همه و همه و در همه جا فاسد و تباه گردد، و  ها، و خيابان ها، اداره ها، كارخانه پيكنيك
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در اين بحران از فساد موجود سهم زيادتري ببرد  به خصوص دقت دقيق به كار برد تا زن
 ه مقام اول نايل گردد!!.و در فسادكردن و فاسدشدن ب

و بدون ترديدي اين نسل كه هم اكنون در عالم اسلامي پاي به ميدان زندگي نهاده 
است، آخرين هدف و آخرين آرزوي اين استعمار دوبافته است!! زيرا همين نسل 

هاي عقيده  ترين ريشه خواهند كه آخرين و عميق نامشروع است كه همه جا و هميشه مي
ده بيخ و بن بركنند! و مخصوصاً زن در اين نسل كه بنا به گفته آن نويسناسلامي را از 

تواناترين فرد اجتماع است، در دورساختن همه اجتماع از دين خدا، و در انجام اين  يهود
 بازي كند!!. تواند ميتري را  رسالت شيطاني نقش مهم

مه استعماري و در برآن، برنابلي، زن آزاد يا به اصطلاح آزاد زن تحصيل كرده. بنا
تبشيري صليبي كه خود ايمان به عقيده ندارد، و هرگز در زندگيش حسابي براي  مدارس

آن باز نكرده است، بلكه هميشه از عقيده بيزار و گريزان است، هرگز بنشاندن نهال عقيده 
 در باغ وجدان و نهاد فرزندان خود قيام نخواهد كرد!.

دوتابه صليبي و صهيوني از آن زحمت و تلاش  و از اينجا است كه ديگر اين جهان
اي كه در طول دو قرن تحمل كرده آسوده خواهد شد، و ديگر احتياجي به بسيج  فرساينده

زيرا زني كه در آموزش و قوا و آرايش جنگي براي پيكار با مسلمانان نخواهد ديد! 
د شد، و هرگز ايمان باردار نخواهيده، ديگر هرگز به فرزندي باپرورشش تاكنون كوش

 فرزند معتقدي نخواهد زائيد!!.
ي از ناحيه زن آزاد به دست به شيطانااما با آن همه اطميناني كه اين سياست دوت

بازهم ناچار است كه احتياط را مراعات كند، تا زن از آن خط سيري كه براي او  آورده،
راجع به اسلام در  كشيده شده منحرف نگردد! ناگزير است كه همه عوامل كينه و عناد را

 نهادش هميشه گرم و فروزان نگهدارد!.
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بيند كه براي زن در مقابل اسلام داستاني  نتيجه نمي همين، احتياط هرگز بي و بنابر
بسازد، داستان مبارزه براي رسيدن به حقوق مساوي با مرد، تا اين آتش افروخته هميشه 

 افروخته بماند!!.
اي كه در ظاهر  دن آشكار دين اسلام، و يا به وسيلهداستاني كه جز از طريق نابودكر

بسيار خفيف و آسان است و در حقيقت بسيار خطرناك و مؤثر است در نابودي اسلام به 
تا اين  كند مي، يعني: دائم سستي و تزلزل در سازمان مفاهيم اسلامي ايجاد رسد ميپايان ن

 داستان را در زندگي زن پياده كند!!.
ن طبقات همه از اسلام بيزار و در مبارزه با آن همه باهم كوشا و و به دنبال همي

هائي از مردم هستند كه از نظر عقيده با اسلام دشمني ندارند، اما هرگز  توده ،پايدارند
 اجراي احكامش را در متن زندگي خود دوست ندارند!.

اكثر به عنوان دوان عقيده نهفته در قلب، و يا حبه عنهائي كه اسلام را فقط  همين توده
خواهند، و اما در ساير مراحل زندگي آن را بارگران  اي نمودار در نماز و روزه مي عقيده

خواهند كه  اي ندارد!! اينان هميشه مي پندارند كه جز سنگيني و خستگي نتيجه اضافي مي
ي خواهند كه دائم براي تماشاي سينما ميقيد و بند باشند!  و بيدر زندگي آزاد و آسوده 

ه تماشاي سوز، صف بكشند، و نيز ب بار و شرف هاي شهوت سوز، فيلم رسوا و غيرت
 هاي رسواگرانه آن سرگرم گردند!. هاي ويرانگر در تلويزيون و به شنيدن آهنگ قصر

چيني بكنند، و هميشه پيرو هوا  خواهند دروغ بگويند، غيبت و جاسوسي و سخن مي
سخني در باره حلال و حرام نشوند! و هاي شيطاني خود باشند، و هرگز  و هوس

خواهند كه در كوچه و خيابان و در مجالس و محافل و در همه جا از  شان مي مردان
خواهند  ميشان  زنانند! و رازه و دلربائي زنان بهره سرشار بردطنازي و دلبازي، و از غم

دادن عاشقان  انداختن مردان و فريب جا قدرت و نيروي خود را در بدام كه هميشه و همه
خود را دامي  اسدر آرايش تن و پوشيدن لب طآزمايش كنند! و بدون قيد و شرخود 

 براي شكار تشنگان شهوت و اسيران هوا و هوس!!. ،بسازند
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خواهند تحت عنوان حسن نيت (دل صاف  زاد زنان هميشه ميو اين آزاد مردان و آ
 باشد) هرگز خود را خطاكار احساس نكنند!!.

اي نهفته در دل يا  اين، در نظر اينان بهتر آنست كه اسلام به عنوان عقيدهپس بنابر
م به صورت برنامه زندگي لاو اما اينكه اساي نمودار نماز و روزه بماند!  قيدهحداكثر ع

واقعي درآيد، و در زندگي مردم حكومت كند، و در همه شئون زندگي: در لباس شرعي، 
هرگز و هرگز  وت شرعي، مأموريتي داشته باشد.قضادر غذاي شرعي، و در حكومت و 

 چنين اسلامي نه لازم است و نه ضرورت دارد!!.
گرچه به ظاهر مانند طبقه تحصيل كرده (روشنفكر) كينه و تفاوت  هاي بي و اين توده

و بيزار!! و همين  ، اما در حقيقت از اسلام بيزارنددشمني مخصوصي با اسلام ندارند
تفاوت هستند كه شكست پشت سر شكست بر پيكر مسلمانان  بيهاي پرغفلت و  توده

 !.اند! دلالش اينان بوده تا به حال هر بلائي آمدهسازند! و  وارد مي
اي بود از موقف و موقعيت طبقات مختلف مردم در مقابل اسلام كه به  و اين خلاصه

جه به دست طور اختصار بيان گرديد، و از بررسي مجموع اين اوصاف و احوال اين نتي
ها و شهوات همه اين  ميآيد كه در پايان راه همه مصالح و منافع، و همه هوا و هوس

هم نقطه بيزاري از اسلام است! و همه اين  رسند، و آن طبقات در يك نقطه بهم مي
در اين نقطه بيزاري از  ان گرفته تا بينوانان و مستضعفانكشان و قدرتمند طبقات از گردن
! زيرا هريك از اين طبقات مختلف در رسيدن به مصالح و رابرند و برادر!دين همه باهم ب
كوشا هستند، و ها  آن هاي خود حريص و در نهگداشتن ها و خواهش منافع، و شهوت

 .را از چيزي محروم بسازد!ها  آن هرگز دوست ندارند كه دين
ي باهم با جاهليت فراگير جهان جاهليت در داخل عالم اسلاميو به اين ترتيب 

 كشند!!. و يكديگر را تنگ در آغوش مي كنند ميبرخورد 
 سوز!!. و مسلمانان از آن غفلت كامل دارند، و چه بلاي خانمان
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اندكي... غيرت،  ،اندكي فكر... ماند!؟ در اين صورت از مسلمانان چه به يادگار مي
 اندكي... انسانيت!!!.

اي در نقاط مختلف عالم  ندهفراد پراگت كه از مسلمانان تنها ابلي، حقيقت امر اين اس
و آن را از جان و دل  شناسند مانند كه حقيقت اسلام را خوب مي اسلامي به يادگار مي

دانند كه  دانند، و خوب مي دوست دارند، و چنانكه شايسته قدرداني است قدرش را مي
جات از همه دانند كه تنها راه ن و خوب مي ،تنها دين حق و تنها برنامه حق همين است

 هاي بشريت نيز همين است و بس!. ها و همه گرفتاري مصيبت
دانند كه راه دين مملو از خار است، سرشار از زحمت است،  و همچنين خوب مي

سرشار از عرق جبين است، سرشار از خون دل است، و سرشار از خونابه ديدگان 
 است!!....

چنين راه پرشكنجه و پرخطر با جان  از فرمان خدا در و با وجود اين بازهم به پيروي
از پاي  و سردارند  شور فراوان و فراوان قدم برمي دل با عشق سوزان و گدازان، با و

د! و همه جا از پيراهن زندگي كفن گلگون به تن دارند!! و اينان ويرانگران كاخ نشناس نمي
 داي خويش ندارند!!!.و انتظار پاداشي هم جز از خ ستمكارانند، اينان كوبنده شيطانند...

قدرت  اما اين افراد پراكنده ممكن است در اين قرن و در اين نسل فرصت كافي و
كاري به دست نياورند، زيرا از هرجهت چشم حوادث مرتب نگران آنان است! و موانع 

 بسياري هميشه بر سر راه آنان است!!! و بازهم آنان در تلاش!!.
 كتر از موي دركار است!.ما در اين ميان فقط يك نكته باري

و آن اين است هرگز اختيار و سرپرستي دين خدا در دست بشر نيست! بلكه در 
 او پاسدار اين دين است!!. دست خداست! و

، گوش بدهيم تا او لب به سخن وش بدهيمگگوي اسلام  پس چه بهتر كه به سخن
 كند و عالمي را مات و مبهوت بگرداند.باز
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﴿ ِ ّ َِ�َ �ضِ� ٱوَمَا ِ�  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱمَا ِ�  
َ
َّصَو ۡدَقَلَيۡنَا  ۡ�   ِينَ ٱ َّ  ْ وتوُا

ُ
مِن َ�بۡلُِ�مۡ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ

نِ 
َ
ْ ٱَياُّ�مۡ أ قُوا ۚ ٱ َّ َ ِ مَا ِ�  َّ ّ َِ� َّنِإَف ْاو    رُُفۡ�َت  �ضِ� ٱوَمَا ِ�  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱ

َ
ُ ٱوََ�نَ  ۡ� ًيِنَّ  َّ   ا

ِ  ١َ�دٗيا  ّ َِ�َ �ضِ� ٱوَمَا ِ�  َّسَ�َٰ�تِٰ ٱمَا ِ�  
َ
�ۡ  ِ ِ ٱوََ�َ�ٰ ب هَُّ�َ� ۡمُ�ۡبِهۡذُي ۡأَشَا  إنِ ١وَ��ًي  َّ


  


 

تِ � َاّسُ ٱ
ۡ
ُ ٱخَرِ�نَۚ وََ�نَ وََ�أ ٰ َ�لٰكَِ قدَِيرٗ�  َّ  .]١٣٣ -١٣١النساء:[﴾١َ�َ

و ما به حق سفارش  ها و زمين است، و مخصوص خدا است هرآنچه در آسمان«
كرديم آنان را كه قبل از شما كتاب به دست آنان رسيده بود، و شما را نيز سفارش كرديم 
كه خدا را در مقابل طوفان حوادث سپر قرار بدهيد، يعني: تقوا را پيشه خود سازيد، و 

ه باك، چون مخصوص خداست هرآنچه در ر شما مردم همه كافر گرديد، پس چاگ
كالت و سرپرستي بس است!! اگر او بخواهد مين است، و خدا در مقام وها و ز آسمان

نشاند، و خدا بر همه  و به جاي شما ديگران را ميبرد، اي مردم!  همه شما را يكباره مي
 .»اين كارها قادر است و توانا است!!

ي كه به طور يقين به سوي خدا باز در اين ميان در سراسر جهان هست نسل ،آري
ت رسوا ت!! مانند چشمه خروشان و جوشان باز خواهد گشت!! و اين جاهليخواهد گش

 هد ساخت، و جهاني را ازان و طرفدارانش خاموش خورا حبابوار جلو چشم هوادارا
 روز حتمي و يقين. هد ساخت!! به اميد آنجهنم به گلستان تبديل خوا

 و اينك اين هم آغاز بازگشت.....



 
 
 

 سوي خداه بازگشت انسان ب

تاكنون چنين پنداشته است كه  د به همه طاغوتانشهليت قرن بيستم با تكيه و استناجا
 دين خدا را از ميان خواهد برد! و يا از ميان برده است!!.

كه نقشه جهاني را براي اولين زيرا هركس  و اين جاهليت حق دارد كه چنين پندارد!
هليت در سراسر جهان در اهتزاز هاي جا بيند پرچم مطالعه كند، حتماً از اينكه نمي بار

 شود!. زده مي ست، سراسيمه و وحشتا
اما همانطور كه در پايان بخش گذشته اشاره كرديم، هرگز اختيار و سرپرستي دين 

ُ ٱوَ ﴿ !خدا در دست مردم نيست َّ  ِ مۡرهِ
َ
ٰ أ ََٓ� ٌبِل   ۡ�َ�َ  ۦ

َ
َّنِ�َٰ�َ أ    ﴾٢َ� َ�عۡلَمُونَ  َاّسِ ٱ

غالب و پيروز است، اما اكثر مردم اين حقيقت  دخدا هميشه بر كار خو و« ]٢١يوسف: [
نيست كه جاهليت در سنگر عداوت و جنگ و عناد با و اين اولين بار  .»دانند را نمي

ر و لكن بازهم با اين حال هرگز بشر ب ت.اسلام نشسته است، بلكه اين شيوه ديرين آنس
 دا است كه در همه جا و هميشه بنا بهه اين خود خكلدين خدا حاكم نبوده است، ب

هاي زودگذر جاهليت  ، و با قطع نظر از اين حبابكند ميمشيت حكيمانه خود حكومت 
به كرسي عمل  ارآيند، او اراده خود  هاي آسماني پديد مي كه هميشه بر سر راه دعوت

 نشاند!. مي
مه بلي، هميشه اختيار حكومت آفرينش به دست خداست، و هم اوست كه ه

دارد، و يا همه را به اسلام  از ميان برمي گيرند ها را كه بر سر راه بشر قرار مي جاهليت
هاتف اسلام گوش فرا بدهيم، و سخن از ه اين، چه بهتر كه ب. پس بنابركند ميهدايت 

رسَۡلۡنَا نوُحًا إَِ�ٰ قَوۡمِهِ  لقََدۡ ﴿ زبان قرآن بشنويم:
َ
ْ ٱَ�قَالَ َ�قَٰوۡمِ  ۦأ َ ٱ ۡ�بُدُوا مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ  َّ

خَافُ عَليَُۡ�مۡ عَذَابَ يوٍَۡ� عَظِيٖ�   ٓۥَ�ۡ�ُهُ 
َ
ٓ أ ٮكَٰ ِ� ضََ�لٰٖ  ۦٓ مِن قَوۡمِهِ  لمََۡ�ُ ٱ قاَلَ  ٥إِّ�ِ َناّ لََ�َ ِ

بِٖ�  َّر نِّمبِّ  قاَلَ  ٦ُّ   ٞلوُسَر ِّ�ِكَٰ�َو      ٞةَلَٰ�َض      � َسۡيَل ِمۡوَقَٰ    لٰمَِ�َ ٱ بَ  ٦ لَۡ�
ُ
رَِ�َٰ�تِٰ  لّغُُِ�مۡ �
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عۡلَمُ مِنَ 
َ
صَنحُ لَُ�مۡ وَأ

َ
ِ ٱرَّ�ِ وَأ وعََجِبۡتُمۡ  ٦مَا َ� َ�عۡلَمُونَ  َّ

َ
َّر نِّمّ�ُِ�مۡ  أ   ٞرۡكِذ ۡمُ�َءٓاَج نَ      




َّلَعَلَو ْاوُقُّ�مۡ ترَُۡ�ُونَ      تَ ِ�َو ۡمُ�َرِذنُِ� ۡمُ�نِّم ٖلُجَر َٰ             بوُهُ  ٦ َّ �يََۡ�هُٰ وَ  ذَكَ
َ
ِينَ ٱفأَ ِ�  ۥمَعَهُ  َّ

غۡرَۡ�نَا  لۡفُلۡكِ ٱ
َ
ِينَ ٱوَأ َّ � ْ بوُا َّ ْ قَوۡمًا عَمَِ� ذَ هُمۡ َ�نوُا َّ � إ ۚٓاَنِتَِٰ   خَاهُمۡ هُودٗ�ۚ قاَلَ  ٦

َ
۞�َ�ٰ َ�دٍ أ

ْ ٱَ�قَٰوۡمِ  َ ٱ ۡ�بُدُوا َّتَ� َ�َفَقُونَ  ٓۥۚ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  َّ

ِينَ ٱ لمََۡ�ُ ٱ قاَلَ  ٦ ْ مِن  َّ َ�فَرُوا

ُّنُظكَ مِنَ  ۦٓ قَوۡمِهِ   ََ � اَّن� ٖةَها  فََس ِ� َكٰٮ      �َل اََّ ذِٰ�ِ�َ ٱ َ�قَٰوۡمِ ليَۡسَ ِ� سَفَاهَةٞ وََ�كِّٰ�ِ  قَالَ  ٦ لَۡ�
َّر نِّمبِّ    ٞلوُسَ  لٰمَِ�َ ٱ بلَّغُُِ�مۡ  ٦ لَۡ�

ُ
۠ لَُ�مۡ نَ  � ناَ

َ
َ�تِٰ رَّ�ِ وَ� مٌِ� رَِ�ٰ

َ
وعََجِبۡتُمۡ  ٦اصِحٌ أ

َ
ن  أ

َ
أ

ٰ رجَُلٖ مِّنُ�مۡ ِ�نُذِرَُ�مۡۚ وَ  َّر نِّمّ�ُِ�مۡ َ�َ   ٞرۡكِذ ۡمُ�َءٓاَ      ْ ٱ إذِۡ جَعَلَُ�مۡ خُلَفَاءَٓ مِنۢ َ�عۡدِ  ذۡكُرُوٓا
ۖ فَ  ۡ�َلقِۡ ٱقَوۡمِ نوُحٖ وَزَادَُ�مۡ ِ�  طَةٗ ْ ٱبصَۜۡ ِ ٱءَاَ�ءَٓ  ذۡكُرُوٓا َّلَعَُ�مۡ �ُ  َّ ْ  ٦فۡلحُِونَ  جِئۡتنََا  قاَلوُٓا

َ
أ

َ ٱِ�عَۡبُدَ  تنَِا بمَِا تعَِدُنآَ إنِ كُنتَ مِنَ  ۥوحَۡدَهُ  َّ
ۡ
دِٰ�ِ�َ ٱوَنذََرَ مَا َ�نَ َ�عۡبُدُ ءَاباَؤُٓناَ فَأ  قاَلَ  ٧ �َّ

 ٓ سۡمَا
َ
تَُ�دِٰلوُنَِ� ِ�ٓ أ

َ
َّر نِّم مُ�ۡيَلَع َعَ�َو ۡدَّ�ُِ�مۡ رجِۡٞس وغََضَبٌۖ �        نتُمۡ 

َ
ٓ أ َّمَس ٖيۡتُمُوهَا 

َّزَن اَّلَ    م �ُؤٓاَبا م  ُ ٱءَ ْ ٱبهَِا مِن سُلَۡ�نٰٖ� فَ  َّ �يََۡ�هُٰ  ٧ لمُۡنتَظِرِ�نَ ٱإِّ�ِ مَعَُ�م مِّنَ  نتَظِرُوٓا
َ
 فَأ

ِينَ ٱوَ  َّنِّم ٖةَۡ�َرِا وََ�طَعۡنَا دَابرَِ  ۥمَعَهُ  َّ    ِينَ ٱ َّ � ْ بوُا َّ ۖ وَمَ ذَ ْ مُؤۡمِنَِ� َ�تٰنَِا َ�مُودَ  �َ�ٰ  ٧ا َ�نوُا
لٰحِٗاۚ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ  خَاهُمۡ َ�

َ
ْ ٱأ َ ٱ ۡ�بُدُوا َّر نِّمّ�ُِ�مۡۖ  ۖۥ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  َّ ٞةَنِ   يَب مُ�ۡتَءٓاَج ۡدَ   

 ِ ِ ٱناَقةَُ  ۦَ�ذِٰه �ضِ  َّ
َ
ُ�لۡ ِ�ٓ أ

ۡ
ۖ فَذَرُوهَا تأَ ِۖ ٱلَُ�مۡ ءَايةَٗ وهَا �سُِ  َّ ُّسَمَ� َ�َ   خُذَُ�مۡ  وءٖٓ 

ۡ
َ�يَأ

ِ�مٞ 
َ
ْ ٱوَ  ٧عَذَابٌ أ ُ�مۡ ِ�  ذۡكُرُوٓا

َ
َّوَ�َو ٖدَ� ِدۡعَ� ۢنِم َءٓاَفَلُخ ۡمُ�َلَعَج ۡذأ                �ضِ ٱِ

َ
َّتَخِذُونَ مِن  ۡ�

باَلَ ٱسُهُولهَِا قُصُورٗ� وََ�نۡحِتُونَ  ْ ٱُ�يُوتٗاۖ فَ  ۡ�ِ ِ ٱءَاَ�ءَٓ  ذۡكُرُوٓا �ضِ ٱَ� َ�عۡثَوۡاْ ِ� وَ  َّ
َ
 ٧مُفۡسِدِينَ  ۡ�

ِينَ ٱ لمََۡ�ُ ٱ قاَلَ  ْ ٱ َّ وا ينَ  ۦمِن قَوۡمِهِ  سۡتَكَۡ�ُ ِ َّ �ِ ْ ٱ لٰحِٗا  سۡتُضۡعفُِوا َّنَأ َنوُمَلۡعَ�َ� ۡمُهۡنِم َنَماَء ۡنَمِ َ�

  


      

َّر نِّمّ�هِِ    ٞلَسۡرّ   رسِۡلَ بهِِ  ۚۦ 
ُ
ٓ أ َناّ بمَِا إ ْآوُلاَِ  ِينَ ٱ قاَلَ  ٧مُؤۡمِنُونَ  ۦ ْ ٱ َّ وٓا ِ  سۡتَكَۡ�ُ َناّ ب ِٓي ٱِ ءَامَنتُم  َّ

ْ  ٧َ�فِٰرُونَ  ۦبهِِ  لٰحُِ  َاّقةََ ٱ َ�عَقَرُوا مۡرِ رَّ�هِِمۡ وَقاَلوُاْ َ�َٰ�
َ
ٓ إنِ كُنتَ  ئتۡنِاَٱوََ�تَوۡاْ َ�نۡ أ بمَِا تعَِدُناَ

خَذَۡ�هُمُ  ٧ لمُۡرۡسَلِ�َ ٱمِنَ 
َ
صۡبَحُ  َرجّۡفَةُ ٱ فَأ

َ
ْ ِ� دَارهِمِۡ َ�ثٰمَِِ� فَأ َّ�َوَتَٰ  ٧وا  َ�نۡهُمۡ وَقاَلَ َ�قَٰوۡمِ  

ُّبِونَ   � َّ� نِ�ٰ    �ََو ۡمُ�َل ُتۡح     نََو ِّ�َر ص    ةَلاَسِر ۡم   �ُُتۡغَلۡبَ� ۡد

  إذِۡ قاَلَ  وَلوُطًا ٧ �َّصِٰحِ�َ ٱق

توُنَ  ۦٓ لقَِوۡمِهِ 
ۡ
تَ�

َ
  لَۡ�حِٰشَةَ ٱ�

َ
لَٰمِ�َ ٱحَدٖ مِّنَ مَا سَبَقَُ�م بهَِا مِنۡ أ َنُّ�مۡ  ٨ لَۡ� توُنَ  ِ

ۡ
 لرجَِّالَ ٱَ�َ�
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� ٱشَهۡوَةٗ مِّن دُونِ  ۡ�فُِونَ  لنّسَِاءِٓ ٞمۡوَق ۡمُتنَأ ۡلَ ُّم

 خۡرجُِوهُم  ۦٓ َ�نَ جَوَابَ قوَۡمِهِ  وَمَا ٨

َ
ن قاَلوُٓاْ أ

َ
�َّٓ أ ِ

َّهَطَتَ�رُونَ    ٞساَنُ� ۡمُهَّ�ِإ ۖۡمُ�ِتَ�ۡرَق نِ 

          ٨  َ�

َ
هۡلهَُ  يَۡ�هُٰ فَأ

َ
�َّ   ٓۥوَأ تهَُ ٱِ

َ
 ٨ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱَ�نتَۡ مِنَ  ۥمۡرَ�

مۡطَرۡناَ
َ
َّم مطَرٗ�ۖ فَ  وَأ  هۡيَلَ ۚ قاَلَ  �َ�ٰ  ٨ لمُۡجۡرمِِ�َ ٱكَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبِةَُ  نظُرۡ ٱ خَاهُمۡ شُعَيۡبٗا

َ
مَدَۡ�نَ أ

ْ ٱَ�قَٰوۡمِ  َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ  ۖۥ ۡ�ُهُ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ �َ  َّ وۡفوُا
َ
َّر نِّمّ�ُِ�مۡۖ فَأ   ٞةَنِ   يَب مُ�ۡتَءٓاَج ۡدَ      لكَۡيۡلَ ٱ

ْ  لمَِۡ�انَ ٱوَ  ْ ِ�  َاّسَ ٱوََ� َ�بۡخَسُوا شۡيَاءَٓهُمۡ وََ� ُ�فۡسِدُوا
َ
 ٱأ

َ
لُِٰ�مۡ خَۡ�ٞ ۡ� �َ ۚ �ضِ َ�عۡدَ إصَِۡ�حِٰهَا

ؤۡمنَِِ�  ُّم مُتنُك ن  إ ۡمُ�ِّ  ِ  وََ�  ٨ ونَ عَن سَبيِلِ َ�قۡعُدُواْ ب ُّد  صَتَو َنوُدِعوُت ٖطَٰ�ِص ِّلُ         ِ ٱ مَنۡ  َّ
ۚ وَ  ۦءَامَنَ بهِِ  ْ ٱوََ�بۡغُوَ�هَا عِوجَٗا ُ�مۡۖ وَ  ذۡكُرُوٓا َ َّ �َكَف   �ي لَِق ۡمُتنُك ۡذ    ْ ٱِ كَيۡفَ َ�نَ َ�قٰبَِةُ  نظُرُوا

ِ  �ن ٨ لمُۡفۡسِدِينَ ٱ ْ ب ٓ�فَِةٞ مِّنُ�مۡ ءَامَنُوا ِ ٱَ�نَ طَا رسِۡلتُۡ بهِِ  ٓي َّ
ُ
ْ فَ  ۦأ ٞةَف َّلمۡ يؤُۡمِنُوا

�ِٓاَطَ   ْ ٱ وا  صِۡ�ُ
َ�َّٰ َ�ُۡ�مَ  ُ ٱ ۚ وَهُوَ خَۡ�ُ  َّ ِينَ ٱ لمََۡ�ُ ٱ۞قاَلَ  ٨ لَۡ�كِٰمِ�َ ٱبيَۡنَنَا ْ ٱ َّ وا  ۦمِن قوَۡمِهِ  سۡتَكَۡ�ُ

َّنَجِرۡخُكَ َ�شُٰعَيۡبُ وَ    ِينَ ٱ ْ مَعَكَ مِن قرَۡ�َ  َّ َّنُك ۡوَلَوَأ َلاَق ۚاَنِتَّلِم ِ� ّا ءَامَنُوا   

        دُوُعََ� ۡوَأ ٓاَن 


  

ۡ�نَاٱ قَدِ  ٨َ�رٰهَِِ�  ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َ ََ� ۡذّٮنَٰا  َّ  إ َدۡعَ� مُ�ِتَّلِم ِ� اَنۡدُع ۡنِإ اًبِذِ              ُ ٱ ۚ وَمَا  َّ مِنۡهَا
ن �شََاءَٓ 

َ
�َّٓ أ إ ٓاَهيِ� ِ    دوُعَّ� نَأ ٓا  


   َ� ُنوُ�  ُ ٱ َّ  َ�َ ۚ ءٍ عِلۡمًا ۡ�َ ّ َُ� اَنُّ�َر َعِسَو ۚاَنُّ     ِ ٱ َّ  ۚ نۡاَ َّ َ�َّنَا �َوَ  

ِ  ۡ�تَحۡ ٱ نتَ خَۡ�ُ  ۡ�َقِّ ٱبيَۡنَنَا وَ�َۡ�َ قَوۡمِنَا ب
َ
ِينَ ٱ لمََۡ�ُ ٱ وَقاَلَ  ٨ لَۡ�تٰحِِ�َ ٱوَأ ْ مِن قوَمۡهِِ  َّ  ۦَ�فَرُوا

بَعۡتُمۡ ٱلَ�نِِ  َنُّ�مۡ  َّ إ اًبۡيَعُِ  ونَ   َل اٗذَّ�ِٰ�ُ  خَذَۡ�هُمُ  ٩ِ
َ
صۡبَحُواْ ِ� دَارهِمِۡ َ�ثٰمَِِ�  َرجّۡفَةُ ٱفأَ

َ
 ٩فَأ

ِينَ ٱ َّ  ۚ ْ �هَيا َّل نَأَك اٗبۡيَعُش ْاوُبّمۡ َ�غۡنَوۡا

        ِينَ ٱذَ ْ هُمُ  َّ ْ شُعَيۡبٗا َ�نوُا بوُا َّ َّ�َوَتَٰ  ٩ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱذَ   

ٰ قوَۡ�ٖ َ�نۡهُمۡ وَقاَلَ َ�قَٰوۡمِ  َ�تِٰ رَّ�ِ وَنصََحۡتُ لَُ�مۡۖ فكََيۡفَ ءَاَ�ٰ َ�َ بلۡغَۡتُُ�مۡ رَِ�ٰ
َ
لقََدۡ �

ٓ  ٩َ�فٰرِِ�نَ  ِ  وَمَا هۡلهََا ب
َ
ٓ أ خَذۡناَ

َ
�َّٓ أ إ ٍِّ   �َّ  نِّم ٖةَ�ۡرَق ِ� اَنۡلَسۡرن     


سَاءِٓ ٱ

ۡ
اءِٓ ٱوَ  ۡ�َأ ّ عُّونَ  ََّ �َي ۡمُهَّلََّ  

سَنَةَ ٱ َّسيّئِةَِ ٱمََ�نَ َّدَۡ�اَ  َمّ  ٩ َّسَم ۡدَق ْاوُلاَقَّو ْاو ءَاباَءَٓناَ  ۡ�َ         فََ� َّٰ   اءُٓ ٱ ّ اءُٓ ٱوَ  ََّ ّ ََّ 
خَذَۡ�هُٰم َ�غۡتَةٗ وَهُمۡ َ� �شَۡعُرُونَ 

َ
هۡلَ  وَلوَۡ  ٩فَأ

َ
َّنَ أ


ٰٓ ٱ ىَرُق ْ وَ   ْ ٱءَامَنُوا قَوۡا لفََتَحۡنَا عَليَۡهِم  َّ

�ضِ ٱوَ  َّسمَاءِٓ ٱبرَََ�تٰٖ مِّنَ 
َ
ْ يَۡ�سِبُونَ  ۡ� خَذَۡ�هُٰم بمَِا َ�نوُا

َ
ْ فأَ بوُا َّ ذَك نِ�َٰ�َ    مِنَ  ٩

َ
فَأ

َ
هۡلُ  أ

َ
أ

ٰٓ ٱ ىَرُق ٓ�مُِونَ   سُنَا بََ�تٰٗا وَهُمۡ ناَ
ۡ
�يَِهُم بأَ

ۡ
ن يأَ

َ
وَ  ٩أ

َ
هۡلُ  أ

َ
مِنَ أ

َ
ٰٓ ٱأ ىَرُق سُنَا ضُٗ� وهَُمۡ  ۡ

ۡ
�يَِهُم بأَ

ۡ
ن يأَ

َ
أ
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ْ  ٩يلَۡعَبُونَ  مِنُوا
َ
فَأ

َ
ِۚ ٱمَكۡرَ  أ مَنُ مَكۡرَ  َّ

ۡ
ِ ٱفََ� يأَ َّ  َّ� ونَ ٱ لۡقَوۡمُ ٱِ  -٥٩الأعراف: [ ﴾٩ لَۡ�ِٰ�ُ

٩٩[.  
فرستاديم، او آمد و گفت: اي ملت من!  لاتاسوي قومش به رسحق نوح را به ما به «

ن صورت من شما خدا را بپرستيد كه جز او براي شما معبودي نيست! زيرا در غير اي
 عظمت!!.رسيدن عذاب يك روزي بس بزرگ و باترسم از  براي شما مي

در ضلالت تو را  سردمداران قوم و هيئت حاكمه ملتش در جواب گفتند: واقعاً كه ما
دهيم، اوگفت: اي ملت من! ضلالت در من  ي به گمراهي تو ميأبينيم، ما ر آشكار مي

رسانم، من  هاي پروردگارم را مي ن مأموريتنيست، اما من رسول پروردگار عالمينم، م
دانيد، آيا شما  دانم از جانب خدا آنچه را كه شما نمي كنم، من مي شما را نصيحت مي

تعجب كرديد از اينكه از جانب پروردگارتان مأموريتي به يك مردي از خود شما آمده 
نكه شما خدا را در است، تا شما را هشدارباش بگويد و از خطرها آگاه بسازد، و براي اي

، براي اينكه شايد شما د، يعني: تقواپيشه باشيديمقابل حوادث ناگوار سپر قرار بده
مشمول رحمت باشيد، پس سرانجام آنان او را تكذيب كردند، و پس از اين تكذيب ما او 

كشتي نجات نشانديم، و غرق را نجات داديم، و پيروان او را نيز نجات داديم، و در 
 نان را كه تكذيب كردند آيات ما را، چون آنان ملتي كوردل و كورفهم بودند.آ ساختيم

عاد برادرشان هود را به رسالت فرستاديم، او آمد و گفت: اي ملت  ملت و به سوي
من! شما خدا را بپرستيد كه جز او براي شما معبودي نيست، پس آيا شما خدا را در 

مداران قوم و !؟ سردسازيد وا را پيشه خود نميدهيد!؟ آيا تق مقابل حوادث سپر قرار نمي
 بينيم، در كمال سفاهت ميتو را  اي كه كافر شده بودند از ملت او گفتند: ما هيئت حاكمه

 كنيم!. از دروغگويان گمان ميتو را  و ماكنيم!  به سفاهت محكوم ميتو را  ما
ن رسول او در جواب گفت: اي ملت من! هيچگونه سفاهتي در من نيست، اما م

ما ناصح امينم، آيا شرسانم، و من براي  هاي پروردگارم را مي پروردگار عالمينم، رسالت
كنيد از اينكه مأموريتي از جانب پروردگارتان به يك مردي از خود شما  شما تعجب مي
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و از خطرها آگاه بسازد، و شما به ياد آوريد آندم  تا شما را پيوسته هشدارباش بزند آمده
هاي روي زمين ساخت، و از نظر خلقت شما را  ما را بعد از ملت نوح خليفهكه خدا ش

هاي خدا را به ياد آريد، شايد پيروز  افزايش و گسترش داد. پس بنابراين، شما حتماً نعمت
اي كه ما فقط خدا را  آنان در جواب هود گفتند: آيا تو براي اين آمدهو رستگار شويد! 

پس  پرستيدند! هرگز، هرگز. چيزهائي را كه پدران ما مي بپرستيم، و رها كنيم همه آن
دهي، اگر تو از  بنابراين، چه معطلي به يار آنچه را كه مرتب به ما وعده مي

گوياني!؟ او در جواب گفت: هان ديگر از جانب پروردگارتان بر شما يك پليدي  راست
ه من هم با ر باشيد كا در انتظاشم ضب سوزان واقع گرديد هم اكنون، پسفراگير و يك غ

او را و كساني را كه شما از منتظران هستم كه سرانجام پس از پايان انتظار و رسيدن بلا ما 
نجات داديم، و دنباله آنان را كه آيات ما را تكذيب  پايان خود با رحمت بي با او بودند

 .خواستند كه ايمان بياورند! كردند قطع كرديم، و آنان هرگز نمي مي
گفت: اي  ه سوي ملت ثمود برادرشان صالح را به رسالت فرستاديم، او آمد وو ما ب

ي شما جز او خدائي نيست، اي ملت! به حق كه بر ت من! شما خدا را بپرستيد كه برامل
شما از جانب پروردگارتان بينه محكم و شاهدي آشكار آمد، اينكه اين ناقه خداست آيتي 

نه بگذاريد تا در اين زمين خدا آزادا رها سازيد و آزادبراي شماست. بنابراين، شما آن را 
بدي رفتار نكنيد كه شما را عذابي بس دردناك بگيرد، و به ياد  و هرگز با آن با ،بچرد

آريد آندمي را كه پس از قوم عاد شما را خلفاي روي زمين گردانيد، و در اين زمين شما 
هاي آن  سازيد، و از كوه رها و كاخها ميهاي آن قص دي داد كه به آساني از همواريارا آز
هاي خدا را، و هرگز در اين زمين  پس بنابراين، شما به ياد آريد نعمتتراشيد.  ها مي خانه

مداران قوم و هيئت حال فساد نباشيد، در جواب او سردهاي فاسدانه نكنيد، و در  حركت
د: به كساني كه او گفتناي كه خود بزرگ بين بار آمده بودند از همان ملت خود ه حاكم

دانيد كه صالح  به آنان كه از آن ملت ايمان آورده بودند، آيا شما مي مستضعف شده بودند
از جانب پروردگارش رسول است!؟ آنان در جواب گفتند: بلي، ما به آنچه كه او رسول 
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ام از است مؤمنيم، گفتند آن مستكبران: ما به آنچه كه شما ايمان داريد كافريم كه سرانج
روي عناد و لجبازي با صالح آن ناقه را كشتند، و از فرمان پروردگارشان سرپيچي كردند! 

اگر تو از  ،دهي و به صالح گفتند: هان اي صالح! بيار آنچه را كه به ما مرتب وعده مي
 .مرسلين هستي!؟

، و هايشان خشك گرديدند ناگهان آنان را آن زلزله ويرانگر فرا گرفت كه همه در خانه
من رسالت پروردگارم را به پس اين جريان صالح از قوم دور شد و گفت: اي ملت من! 

شما رساندم، و شما را خوب نصيحت كردم، و اما شما كه نصيحتگران را دوست 
 نداريد!!.

و به ياد آر كه ما لوط را به سوي قومش به رسالت فرستاديم، او آمد و به ملت خود 
در اين كار زشت تاكنون كسي بر شما  دهيد!؟ ت را انجام ميگفت: آيا شما اين كار زش

كنيد، و از زنان دست  سبقت نگرفته است!؟ شما واقعاً كه با مردها با شهوت آميزش مي
ود جواب قومش، بنگرائي هستيد! و  گر و اسراف بلكه شما يك ملت اسراف داريد!؟ ميبر

ي ملت! چه معطليد او را از ديار به همديگر همه باهم يكصدا گفتند: هان امگر اينكه 
سرانجام او را و  جو كه باز و پاكيزه خود بيرون برانيد، چون آنان مردمي هستند پاك

فسادگران و فسادگستران بود! و  خانواده او را جز همسرش نجات داديد كه همسرش از
كه عاقبت ده ما بر سر آنان باران عذابي فرو ريختيم. پس بنابراين، تو نگاه كن و نظر ب

 و به كجا رسيد!؟. بدكاران به كجا كشيد
و ما به سوي اهل ديار مدين برادرشان شعيب را به رسالت فرستاديم، او آمد و گفت: 
اي ملت من! شما خدا را بپرستيد كه براي شما جز او معبودي نيست، به حق كه از جانب 

و ميزان را به درستي زن ي شما آمده. پس بنابراين، شما واخدا بينه و برهان كاملي بر
و به مردم در انجام معاملات زيان نرسانيد، و در روي زمين بعد از اصلاح آن  انجام بدهيد

شينيد كه نراهي ن فساد نكنيد، اين براي شما بهتر است اگر شما مؤمن باشيد، و در سر هر
به خدا ايمان  داريد كسي را كهدر دل مردم ايجاد رعب و ناامني كنيد، و از راه خدا باز ن
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ه، هرگز راه خدا را كج انتخاب نكنيد، و به ياد آريد آندم را كه شما اندك بوديد كه درآو
او بسيارتان كرد، و نگاه كنيد و نظر بدهيد كه عاقبت سرنوشت فاسدان چه شد، و اگر 

ابلاغ آن مأمور شده ام، و هستند گروهي ه گروهي از شما ايمان دارند به آنچه كه من ب
زهم ايمان ندارند به اين مأموريت. پس بنابراين، صبر كنيد تا خدا ميان ما داوري كند هنو

 كه او سالار داوران است!.
ما  !ب گفتند: اي شعيبيعهيئت حاكم خود بزرگ بين از قوم شمداران و آن آن سرد

به  يا شما از ديار خود بيرون خواهيم راند، واند  و آنان را كه با تو ايمان آوردهتو را  البته
ملت و آئين ملت ما بازگرديد، او گفت: اگر ما براي اين كار ناراضي هم باشيم بازهم شما 

بعد از  ،گرديماگر به ملت شما باز ،الحق كه ما بر خدا افترا بسته ايم رانيد!؟ را بيرون مي ما
كه  مگر آن ،گرديما هرگز حق نداريم به ملت شما بازآنكه خدا نجاتمان بخشنده بود، م

احاطه دارد،  خدا پروردگار ما بخواهد، و پروردگار ما از جهت علم به همه چيز وسعت و
ميان ما و ملت ما به حق داوري كن، و فتح پيروزي  !ما بر خدا تكيه داريم، بار پروردگارا

را نصيب ما گردان كه تو سالار پيروزاني، آن سردمداران و هيئت حاكم كه كافر شده 
گفتند: اي مردم! اگر پيروان شعيب باشيد حتماً بدانيد كه  ،ملت خود اوبودند از همين 

شما ورشكسته گانيد! پس از اين داستان آنان را آن زلزله ناگهاني فراگير و ويرانگر 
 هاي خود خشك شدند و افتادند! آنان كه شعيب را تكذيب كردند بگرفت كه در خانه

هم  ري، آنان كه شعيب را تكذيب كردندآ اند. آنچنان نابود شدند كه گويا در آنجا نبوده
آنان ورشكستگانند، پس از اين جريان شعيب از آنان روگردان شد، و گفت: اي ملت من! 

پس بنابراين، هاي پروردگارم را رساندم، و براي شما نصيحت به سزا گفتم.  من رسالت
 ديگر چگونه تأسف بخورم بر ملتي كه آنان كافرانند!؟.

اي هيچ پيغمبري را، مگر اينكه ساكنان آن را در  دهكده نفرستاديم در يكو ما هرگز 
آيند و از كردار كه آنان به سوي خدا با تضرع باز شايد ،بحران فشار و ناراحتي قرار داديم

 زشت توبه كنند.
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كه آنان نتا اي دحالي را به خوشحالي مبدل ساختيمو سپس آن حالت فشار و ب
واقعاً  را ان ماردپ گرفتاري پدران را و با يكديگر گفتند:د روزگار و به ياد آوردن ،گذشتند

كه سرانجام پس از اين دگاني بد فرا گرفته بود و ما مانند آنان نيستيم نزفشار ناراحتي و 
ان را ناگهاني گرفتيم و گرفتار ساختيم، و آنان هنوز اين گرفتاري را درك غفلت ما آن

 .كنند مين
رهاي دها ايمان بياورند و تقوا پيشه كنند، ما حتماً به روي آنان  اگر اهل همه دهكده و

ما را تكذيب كردند كه سرانجام ما همه آنان كنيم، اما آنان  ميبركاتي از آسمان و زمين باز
 كردند گرفتيم و گرفتار ساختيم. را به خاطر همان اعمالي كه كسب مي

مان هستند كه عذاب ما شبانه بر هاي جهان از اين در ا هپس آيا همه اهل اين دهكد
يا همه اهل اين ان آن عذاب را درك نكنند!؟ و يا آآنان بيايد و آنان در خواب باشند و آن

آنان در حال  د ويدر روز روشن بيا هان از اين در امانند كه عذاب ماهاي ج دهكده
مال خود در امان كردن باشند و آن را احساس نكنند!؟ آيا اينان از مكر خدا و كيفر اع بازي

مگر آن ملت زيانكار و  ،داند هستند!؟ پس بايد بدانند از مكر خدا خود را در امان نمي
 .»!؟ورشكسته!

كه ديديم همه  داستان و سرگذشت بشريت با خداي خويشو اين نموداري است از 
هاي يكنواخت و يكسان از جانب خدا روبرو شدند، و  اين بشر در عصر خود با مأموريت

و  ،اعتنائي به سرنوشت يكنواخت و يكسان گرفتار گرديدند قبت نيز در اين غفلت و بيعا
 اين سنت لايزال خداست.

 شنويم: هاي زيبائي دارد كه مي و قرآنكريم در اين باره هشيارباش

ََ�َسَّۡ  َ� ﴿  ِينَ ٱ �ضِ� ٱَ�فَرُواْ مُعۡجِزِ�نَ ِ�  َّ
َ
 ]٥٧النور: [ ﴾ۡ�

 .»!آورند، هرگز، هرگز كه كافر گرديدند، آنان خدا را به ستوه مي تو مپندار كساني را«

ُ ٱوَ ﴿ َّ  ِ مۡرهِ
َ
ٰ أ ََٓ� ٌبِل   ۡ�َ�َ  ۦ

َ
َّنِ�َٰ�َ أ    ]٢١يوسف: [ ﴾٢َ� َ�عۡلَمُونَ  َاّسِ ٱ
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و خدا هميشه بر كار خود غالب و پيروز است، و اما اكثر مردم اين حقيقت را هنوز «
 .»!دانند نمي

 تواند ميبازهم ن هراندازه هم كه چموش و سركش باشداست جاهليت به و بديهي 
نخواه بدون وقفه  مانع از اراده لايزال خداي اكبر گردد، و اين سنت لايزال الهي خواه و

 جريان خواهد داشت!.
ها و  هاي ناراحتي سنت الهي بر اين نكته جاري است كه مردم را در بحران و

ند و با دل شكسته به آنان متوجه اعمال خود گردند، پشيمان شوتا  ها قرار بدهد گرفتاري
پايان خود  و خدا توبه آنان را از روي رحمت و كرم بي ،آيند و توبه كنندسوي خدا باز

ها را  بپذيرد، اما اگر رو به سوي خدا نيايند و توبه را فراموش كنند، خدا نيز اين گرفتاري
ها را  ها و خوشگذراني ساخت، و درهاي لذتخوشگذراني مبدل خواهد  به خوشحالي و

شود كه سرانجام خدا را فراموش كنند، و دين و آئين خدا را گبه روي آنان باز خواهد 
 ،ندندما نيز بهمين ترتيب زندگي را گذراارزش بشمارند، و بگويند: پدران  حقير و بي

نيز طبق همين  است، و ما يگاهي سود و گاهي زيان ديدند، و اين قانون طبيعي زندگ
گاهي در سود و گاهي در زيان و اين ربطي به خدا  ،قانون طبيعي زندگي خواهيم داشت

اعتنائي است  ندارد، و پس از هر زياني سودي خواهيم داشت، و در اين حال غفلت و بي
 كه خدا آنان را به طور ناگهاني به عذاب اليم گرفتار خواهد ساخت.

 اعتنائي است!. اعتنائي، بي ني: جواب بيسنت الهي است! يع چون اين هم
و بشريت امروز در حال حاضر در جريان دخالت حتمي و قطعي اراده خداي خويش 
قرار گرفته است! و اين اراده بناچار در يكي از سه خط سير جريان خواهد يافت، يا به 

اند  هصورت قاطعانه كافران روي زمين را كه هم اكنون جهان را به دست جاهليت سپرد
 قلع و قمع خواهد ساخت!.

 و يا به صورت هدايت آنان را به آئين خدا هدايت خواهد كرد.
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و يا به صورت آفريدن نسلي رشيد و هدايت يافته و متعهد كه برخلاف نسل پيشين 
 و خدا را همه جا حاضر و ناظر خواهند ديد!. ،خود دين خدا را محترم خواهند شمرد

ز اين سه كار بر خدا دشوار نيست، و بازهم چه نيكو يك ا و پرواضح است كه هيچ

ُ ٱوَ ﴿ است اين شعار قرآن: َّ  ِ مۡرهِ
َ
ٰ أ ََٓ� ٌبِل   ۡ�َ�َ  ۦ

َ
َّنِ�َٰ�َ أ    !!﴾٢َ� َ�عۡلَمُونَ  َاّسِ ٱ

را غرق در  كنيم، مانند بار اول بشريت لي، ما چون بار ديگر نقشه جهان را مطالعه ميب
ها و  زمان بشارتهاي گوناگون  بينيم!! اين بار در فاصله يظلمات متعفن جاهليت نم

نور تابناك و در نويدها، و پيش پرتوهائي از نور هدايت را نگرانيم، و من در پرتو همين 
من آن را در حالي  ،پرتو همين چراغ روشنگر آفاق فرداي آينده، اين نامه را نوشته ام

 كردم!. اين ظلمات متراكم تماشا مينوشته ام كه اين نور تابناك را از گريبان 
است كه كسي در آسمان و زمين از راز غيب آگاه نيست جز خداي بزرگ! و بديهي 

ايم  حقيقت آگاه گشتهاما ما با دليل استقراء و تحقيق تجربي در سنت لايزال خدا از اين 
 ز بر سر يك دوراهي ايستاده است و جز آن هم راهي نيست!.وركه بشريت ام

دادن  نابودي با ادامه ديگري راه فنا و اه هدايت و بازگشت به سوي خدا، ويكي ر
 همين خط سير موجود كه آخرش فنا است!.

ر فناي كامل و نابودي همگاني بشريت نيست. پس و چون بناي تقدير الهي هرگز ب
 ن بشريت بلاديده به راه هدايت و به سوي خدا باز خواهد گشت، و مايا بنابراين، ناگزير

هم همين راه هدايت و بازگشت به سوي خدا را براي بشريت اميد و آرزو داريم، و از 
 بينيم! و به اميد آن مي دور آثار و علامات آن را در قلب تاريك ظلمات نمايان و تابان

 روز!!.
كش و همين رنج جگرسوزي كه امروز بشريت در زيرفشار  همين زجر آدم

 !.كند ميرتاسر عالم تحمل اهليت جهانگير در سفرساي ج توان
سوزي كه هم اكنون بر همه جوانب زندگي بشر سايه انداخته  همين عذاب انسان

 است!.
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همين آشوب و تشويشي كه هم اكنون اعصاب مردم قرن بيستم را مرتب فرسوده 
 .سازد! مي

لاق، روابط مرد و ت، اقتصاد، اجتماع، اخخرابي كه امروز سياس و همين فساد جهان
 خره همه زواياي زندگي را با ظلم و فساد آلوده ساخته است!!.هنر و بالآزن و 

براي بازگرداندن اين انسان  ه خود جداگانه عاملي است بس مؤثربه نوب هريك
 بلاديده به سوي االله اكبر!.

بينيم هرگز  ميسوزي كه امروز  ذاب انسانزيرا اين چنين زجركشنده و اين چنين ع
 قابل تحمل نيست.

با خدا، و به طمع كسب  دهليت قرن بيستم در عصر حاضر فقط به علت عناو جا
ودگذري كه در اختيارش هست آن را تحمل برداري از شهوات ز منافع ناچيز و براي بهره

تا كي!؟ و اين صبر تا كجا!؟ و سرانجام به پايان خواهد رسيد و  ، اما اين تحملكند مي
 تمام خواهد شد!!.

و بشريت اي زندگي بشر نفوذ كرده است! ه رسوا تا اعماق ريشه زيرا ديگر اين فساد
 را به سوي فنا و سقوط و نابودي رها ساخته است!!.

و عناد  كند مياين نسلي كه هم اكنون با خداي خويش لجبازي  كشد و طولي نمي
 گردد!!. و تباه مي رسد ميورزد، به پرتگاه سقوط و تباهي  مي

آيد، نسلي  و دارد دوان دوان مي ر آن آفاق دور پيداستهم اكنون د اما آن نسلي كه
است كه از سرگذشت رسواگرانه نسل پيشين خود عبرت به سزا خواهد گرفت، و شتابان 

 شتابان به سوي خداي خويشتن باز خواهد آمد!!.
م و افراد اين نسل در تسانگيز اين است كه مردم قرن بي جه و گشفتوموضوع جالب ت

 دارد!!. و هنوزهم ادامهاند  ش راه كفر را پيمودهپرتو علم و دان
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كه علم ذتاً با ايمان خدا منافات اند  چون شياطين قرن بيستم به آنان چنين وانمود كرده
بودن وجود خدا را كه در قرن وسطي در سايه جهل بر ضماير و  علم خرافيدارد، و اين 

 نهاد مردم چيره گشته بود ثابت كرده است!!.
يعني پيامبران اين نسل از بشريت كه آن را قاطعانه به سوي كفر  قرن بيستم اما علماي

و ما چند  اند، به تازگي و هم اكنون راه بازگشت به سوي خدا را پيش گرفتهاند  سوق داده
در  ،هاي پيشين اين كتاب اشاره كرديم ها و اعترافات آنان را كه در بخش نمونه از گواهي

 كنيم. هاي ديگري را هم اضافه مي ونهاينجا گوشزد كرديم و نم
گويد: علم قديم قاطعانه و  دان معروف مي دان و رياضي (جيمس جينز) دانشمند طبيعي

هرگز قادر نيست، جز يك راه در پيش بگيرد، و آن همان  تكرد كه طبيع خالصانه بيان مي
بد زنجيروار و راهي است كه از آغاز آفرينش كشيده شده است، تا اين طبيعت از ازل تا ا

ناپذير است  ردش درآيد، و اين نكته هم اجتنابمعلول در آن بگ علي الدوام ميان علت و
ديگري معلول است،  ) حالت (ب) را به دنبال دارد، چون يكي علت وكه پيوسته حالت (أ

ادعا كند، اين است كه حالت (أ) احتمال دارد  تواند مياما علم جديد تنها چيزي كه امروز 
شمار ديگر به دنبال داشته  (د) و يا چيزي ديگري از حالات بيحالت (ب) يا (ح) يا كه 

آمدن (ب) و (د) و (ح) و ساير حالات ديگر در آن يكسان  ق كه احتمالباشد، به اين فر
 و هرگز قطعي نيست كه كدام يك بر ديگري مقدم است!. ،است

(ب) و (ح) و (د) را نسبت از احتمال به روز حالت  تواند ميو همچنين علم جديد 
بگويد كه كدام يكي از اين  تواند ميبه يكديگر بسنجد و مشخص كند، اما قاطعانه ن

آيد، يعني: كدام يك علت و كدام يك معلول است، زيرا حوزه  حالات به دنبال ديگري مي
كارش با ر قطعي و لازم الحدوث آن سروعلم هميشه احتمالات است و اما امبحث اين 

 است!. تقدير
ورت فكشناس در دانشگاه فران شناس و گياه ز (راسل چارلز ارنست) استاد زيستو ني

گويد: براي تفسير پيداشدن زندگي از عالم جماد نظرياتي چندي تاكنون بيان  المان مي
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ز اكه زندگي از (پروتوژن) و يا اند  شده است، چنانكه بعضي از كاوشگران چنين پنداشته
هاي) بزرگ پروتوئيني پيدا شده است، و  شدن بعضي از (مولكول راهماز ف (ويروس) و يا

كه اين نظريات فاصله ميان عالم موجودات زنده و عالم اند  عده از مردم هم گمان كرده
جمادات را از بين برده است، اما واقعيتي كه بايد در برابرش تسليم شد، اين است كه همه 

جان تاكنون به كار رفته  ن ماده جاندار از ماده بيآورد هائي كه در راه به دست آن كوشش
 همه با ناكامي فجيع و شگفتي رسواگرانه روبرو گشته است!!.

، هنوزهم قادر نيست كه امكان كند ميو به علاوه آنكس كه وجود خدا را انكار 
هاي زنده تماشا  پيدايش حيات و نگهداري و رهبري آن را بهمين ترتيب كه درس سلول

قاطعانه براي هيچ  دليل محكمي با ها ، از گردآمدن تصادفي ذرات و مولكولكنيم مي
 گري ثابت كند!. دانشمند كاوش

براي پيدايش  را گونه تفسيرنالبته اين هم بديهي است كه هركسي آزاد است كه اي
حيات بپذيرد، چون اين پذيرش از خصوصيات شخصي خود او است! اما چنين كسي با 

و از نظر عقل دشوارتر از اعتقاد  فسيري در مقابل امري معجزه آساترت پذيرفتن اين چنين
 شود!!. چون و چرا تسليم مي به وجود خداي اكبر، خالق و مدبر موجودات و هستي، بي

اي است كه  هاي زنده از جهت پيچيدگي به اندازه من معتقدم كه هر سلولي از سلول
ده موجود نزهاي  ها ميليارد از همين سلولاردبراي ما بسيار دشوار است، و ميليدرك آن 

ان آفرين هبر قدرت آن خداي ج قاطع و متكي بر فكر و منطق صحيح تيدر جهان شهاد
 دهند!!. هستي بخش مي و

 ريا دارم!. و بهمين جهت است كه من هم به وجود خدا ايمان راسخ و بي
و متخصص در علوم از دانشگاه (ايوي)  وراو نيز (ارونيك ويليام) داراي درجه دكت

گويد: حتماً اين علوم بشري  اه ميشيگان، ميگشاستاد علوم طبيعي در دان وراثت نباتات، و
براي ها  آن وانند براي ما تفسير كنند كه اين ذرات بسيار كوچك كه شمارشت هرگز نمي

 ؟اند! آيد، چگونه پديد آمده به وجود ميها  آن همه موارد زندگي از بشر ممكن نيست، و
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توانند براي ما بيان  همانطوري كه اين علوم با تكيه به نظريه قائل به تصادف هرگز نمي
 .زندگي را به وجود آورند!؟ اند، شمار اجتماع كرده بي كنند كه چگونه اين ذرات كوچك

در بارة موجودات زنده به پايان  تحصيلات خودم را در بحث و بررسي و من دوران
راكز تاخت و تاز علمي بسيار وسيع و گسترده است كه پيوسته برده ام، و اين مبحث از م

، و بديهي است كه در ميان همة مخلوقات خدا كند مياسرار زندگي را به دقت بررسي 
 انگيزتر از موجودات زنده اين جهان وجود ندارد!!. تر و شگفت بلموجودي جا

وانيد نظير آن ت آيا مي آن گياه ضعيفي را كه در كنار راه روئيده است به دقت بنگريد،
را از جهت جاذبه و جمال در ميان همة مصنوعات زيبا و جالب بشري پيدا كنيد!؟ اين 

ساعات شبانه  رسست كه پيوسته و بدون توقف در سراگياه خود يك ماشين جانداري ا
دهد، و اين فعاليت دائمي در اين  شيميائي و طبيعي انجام مي و انفعال روز هزاران فعل

اي كه در ساختمان  ، يعني: در همان مادهگيرد مين تحت سلطه (پروتوپلاسم) انجام ماشي
 همه موجودات زنده موجود است!!.

اكنون به دقت بنگريم تا شايد دريابيم كه اين ماشين دقيق و پركار و پيچيده از كجا 
 پديد آمده است!؟.

ه را با اين همه دسازنبلي، به يقين قاطع اين خداست كه نه تنها اين ماشين زنده و 
رت ه است، بلكه زندگي را هم آفريده است، و آن را با قددهايش آفري مزايا و ويژگي

هاي  مرار از نسلي به نسلي ديگر با حفظ همة خصوصيات و ويژگينگهداري نفس و است
خته است، و اسمجهز  كنند ميبندي گياهان ياري و راهنمائي  كه ما را در شناسائي و گروه

ده نزو افزايش انواع در عالم موجودات هاي راجع به تنوع  ترديدي نيست كه بررسيجاي 
دگي است! و پيش از هرچيزي قدرت لايزال خدا را هاي علم زن يترين بررس از جالب

 سازد!!. آشكار مي
كنيم، و يادآوري اين نكته  و ما در اين بخش به يادآوري همين چند نمونه قناعت مي

 چند نمونه فقط از يك كتاب نقل شده در صورتي كه انيم كه ايند را هم ضروري مي
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مردم را ها  آن اي از آراء و نظريات روشني است كه همه وعههمين يك كتاب شامل مجم
(خواند به سوي خدا مي

60F

1(. 
شود كه علماء  هاي روشن و اعترافات صريح به خوبي ديده مي و با توجه به اين دليل

كشيدند،  ي كفر ميوسني) كه اين نسل حاضر را مرتب به يامبرايعني: همان (پ قرن بيستم
 خوانند!!. هم اكنون همين دانشمندان همين نسل را مرتب به بازگشت به سوي خدا مي

گرداند، و لكن اين علم در  ميجديد اين نسل را به سوي خدا باز ، علمپس بنابراين
 آن مؤثر است!.اين كار تنها نيست، بلكه يك رشته عوامل ديگري هم در 

بلي، هاي موجود جهان در عصر حاضر!!  رفتن نظام ه است رو به ويرانيلو از آن جم
 هاي طاغوتي رو به ورشستگي است!. همه اين نظامي

نياز به توضيح نيست كه در قسمت عظيمي از جهان عنوان و  داري اما نظام سرمايه
اگرچه هنوز در آمريكا در  و عقيده خود را از دست داده است! ختهاشخصيت خود را ب

گي و خونخواري خود را به ظاهر حفظ كرده است، اما سرانجام سرنوشت حتمي آن دزن
 جهان با آن روبرو گرديده است. ديگر همان سرنوشتي است كه در كشورهاي

ز بديهي است يو ن ت جز رسوائي و فنا و نابودي نيست،و بديهي است كه آن سرنوش
با  ينه ربطداري در انتظارش هست هيچگو هم اكنون سرمايه كه اين نابودي حتمي كه

جبر و ضرورت اقتصادي يا مادي و يا تاريخي ندارد، بلكه مربوط به سنت لايزال خداي 
اكبر است، زيرا اين نظام شوم و ستمكار در گسترش فساد و طغيان همه جا راه افراط را 

 پيمايد. پيموده است و هنوزهم مي
ين راه به سوي فنا و سقوط نابودي است! و به سوي آن جهنم و بديهي است كه ا

 كه تماشايش كنيم!!. زو، و با اميد آن رسوزان است

                                      
 .ترجمة دكتور دمرداش عبد المجيد سرحان »االله يتجلى فى عصر العلم« كتاب -1
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ترين  و اما نظام كمونيستي نظام جديدي كه هنوز به عنوان يك نظام شاخص و تازه
 شود. ابتكار جاهليت به رسميت شناخته مي

هم به سرعت در سرازيري سقوط  م در راه فنا و نابودي نهاده است، آنآن هم قد
 غلطد!!. افتاده است و به سرعت دارد مي

تصريح كرد كه ناچاريم كه  1964اينك خروشچف رهبر پيشين شوروي در مارس 
فكر تساوي مطلق كارمزد را از بين ببريم، و نيز ناچاريم كه براي افزايش توليد از عامل 

و اين سخني است  ،تر است عي كم حاصلفردي استفاده كنيم، زيرا مزارع تعاوني و اجتما
 ن!.شوبسيار ر ر صريح، و داراي دلالتيبسيا

و بديهي است كه اينگونه تصريح كفر كاملي است به ماركسيسم و لنينيسم كه نظام 
 كمونيزم بر آن بنيان گرفته است!!.

است كه علم آن فقط نزد خدا است، اين دو  اين تصريح بازگشت به نظامي ديگر
نظامي هستند كه بر جاهليت قرن داري و نظام كمونيستي همان دو  ني نظام سرمايهنظام يع

، و بديهي است كه وقتي كه اين دو نظام حاكم رو به ويراني و كنند ميم حكومت تسبي
ن برخوردار است حيثيت و نيروي سياسي كنوني كه از آ زوال بروند، و با قطع نظر از اين

 دست ندهد، بناچار بايد نظام ديگري به جاي آن بنشيند.ارزش اعتقادي خود را اگر از 
زيرا بديهي است كه نيروي سياسي به تنهائي هرگز براي اداره زندگي مردم كافي 

نيروي اي لازم است كه پشتوانه و پشتيبان  نيست، بلكه براي تأمين اين هدف عقيده
 زندگي راهنمائي كند. سياسي باشد، و هميشه آن را در خط سير پيروزي در ميدان مبارزه

و اين خلاء را پر  ،رديگند چنين مسئوليتي را به عهده باو بدون ترديد آن نظامي كه بتو
 كند همان نظام اسلام است و بس.

داري و نظام كمونيستي كه در دو طرف  زيرا در شرايط كنون پس از نظام سرمايه
ش را را اسلام ناميده و پيروان خدا آنجز يك نظام معتدلي كه  ،افراط و تفريط قرار دارند

 مسلمانان خوانده نظام ديگري وجود ندارد!!.
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گذاري نظام چه بيان  گوي اسلام در مراسم نام كنيم كه ببينيم سخن و حالا گوش مي

َّمَس َوُٮُٰ�مُ ﴿ زيبائي دارد:   ذَٰا ِ�َكُونَ  لمُۡسۡلمِِ�َ ٱ  شَهدًيا عَليَُۡ�مۡ  َّرسُولُ ٱمِن َ�بۡلُ وَِ� َ�
 ْ او قبل از اين شما را مسلمان ناميد و در اين « ]٧٨الحج: [ ﴾َاّسِ� ٱَ�َ  شُهَدَاءَٓ  وَتَُ�ونوُا

شما ناظر و گواه باشد، و شما هم ناظر و گواه بر مردم  نظام هم، تا اين رسول گرامي بر
 .»باشيد
ْ شُهَدَاءَٓ َ�َ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ َكُونوُا َّمُأ ۡمُ�َٰ�ۡلَعَةٗ وسََطٗا ّ�ِ


     عَليَُۡ�مۡ  َّرسُولُ ٱوَ�َُ�ونَ  َاّسِ ٱ 

 ۗ  .]١٤٣: ةالبقر[ ﴾شَهِدٗي�
و بهمين ترتيب ما شما را امت وسط قرار داديم، تا شما بر مردم گواه و ناظر باشيد، «

 .»و اين پيامبر عظيم الشأن هم گواه و ناظر بر شما باشد
انسان به سوي خداي  هاي روشني است براي بازگشت ها و دلالت بشارتها  اين همه

 خويشتن.
ها  همة اين بشارت از اما هم اكنون يك پديده تاريخي در اين باره پيدا شده است كه

 تر و رساتر است!!. ها روشن و دلالت
خدا نسبت به اين  نارزش شمرد به طور حتم امروز بارزترين مظهر استهزاء و بي

زر و تزوير در برابر دين خدا  جاهليت قرن بيستم كه در سراسر جهان دام مكر زور و
گسترده است، اين است كه در خود امريكا كه پرچمدار افتخاري جاهليت قرن بيستم 

ين قواي خود را در مبارزه با اسلام در قاره آسيا و آفريقا بسيج رگتراست، و هم اكنون بز
ه جا نموده است، و هم ها را براي اين مبارزه فراهم كرده است، و خطرناكترين سلاح

يبي و صهيوني خود را براي نابودي اسلام متحد ساخته است، به خوبي به نيروهاي صل
 خورد. چشم مي

بلاديده و  به آري، هم اكنون در دل همين آمريكاي كافر و از ميان مردم خود اين قاره
يك نهضت جوان اسلامي و نيرومندي به حركت درآمده است كه همه جا  زده جاهليت
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اي در همين سرزمين  جهان را براي تشكيل يك حكومت اسلامي سازنده مردم امريكا و
 !!.كند ميدعوت 

و بديهي است كه براي اين بدانديشان و بدخواهان و دشمنان دين خدا و انسانيت 
تر از اين متصور نيست كه آتشي در دل آن هم اكنون روشن  گتر و سوزندهراستهزائي بز
 گسترش است!!.و هرآن رو به افزايش و  ،شده است
پرچمداران و اسيران عصبيت صليبي و صهيوني در مبارزه با اسلام در داخل  نانزيرا آ

خدا كوشش و تلاش  نيده ساختن هر نهضت و هر دعوتي ب عالم اسلامي و خاموش
اين دين در مركز اصلي و  كردن كه با سركوباند  و چنين پنداشته اند، فراواني بكار برده

چنين دشمني خطرناك كه از بيداري آن در آينده نزديك و يا دور وطن دائمي آن از 
و از اين جهت در صورتي كه خدا و دين خدا را به باد  اند، نگران بودند نجات يافته

هاي امنيت و آرامش  بر كرسي ،داشتندو لبخند شادي و پيروزي بر لب  اند، استهزاء گرفته
اي بسيار  و حادثه ود كه واقعه بسيار هولناكآنان ب ما در همين بحران شادياتكيه زدند، 

زائي در دل كشور و در درون خانه خود آنان رخ داد، و آنان را به مصيبتي آن  وحشت
دانند، و تا ابد  نمي را اي گرفتار ساخت كه هنوزهم راه نجات از آن چنان عظيم و گسترده
 هم نخواهند دانست!!.

گترين مصيبت و مرگبارترين ردم آن منطقه بزاين حادثه فراگير مرگبار كه در نظر مر
شود، همان اسلام است كه آنان را در برابر نفوذ خود آشفته و سرگردان  بلا حساب مي
آورند، و با قتل و شكنجه  و با تمام آن بلاهائي كه مرتب بر سر مسلمانان ميساخته است! 

ه تبليغات ناروائي كه براي دارند، و با آن هم تبعيدي كه در باره آنان روا مي و زندان و
ندازند، بازهم اين مصيبت عظمي و اين خطر ا انزجار از عقيده آنان به راه مي ايجاد تنفر و

ايست از همان مكر  و اين نمونهگردد!!  تر مي يابد و گسترده عظيم روز به روز گسترش مي
گان را ، و غفلت ربودكند ميگران و مكاران را تهديد  دين وسيله حيلهخدا كه ب

 زند!!. هشدارباش مي
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 :كند ميو اعلان 

﴿ ْ ۖ ٱوَمَكَرَ  وَمَكَرُوا ُ ُ ٱوَ  َّ  .]٥٤آل عمران: [ ﴾٥ لَۡ�كِٰرِ�نَ ٱخَۡ�ُ  َّ
 .»آنان مكر كردند، و خدا هم مكر كرد، و خدا بهترين مكركنندگان است«

﴿  ْ مِنُوا
َ
فَأ

َ
ِۚ ٱمَكۡرَ  أ مَنُ مَكۡرَ  َّ

ۡ
ِ ٱفََ� يأَ َّ  َّ� ونَ ٱ لۡقَوۡمُ ٱ ِ  .]٩٩الأعراف: [ ﴾٩ لَۡ�ِٰ�ُ

] از مكر خدا ايمن  اند؟ پس جز گروه زيانكاران [كسى آيا از مكر خدا ايمن شده«
 .»شود! نمى

اي از يك رشته حوادثي  اي كه هم اكنون در امريكا رخ داده، نمونه و همين حادثه
جاهليت قرن بيستم است كه ممكن است در سراسر جهان بشريت رخ بدهد!! اگرچه 

چنين پنداشته است كه هرگونه سايه و هرگونه اثري از آثار دين را از اين جهان پاك كرده 
اي دور  است! و اين وسائل دوزخي آن حتي فقط تفكر در باره دين را به صورت انديشه

 از ذهن بشريت درآورده است!.
و اين  ،خواهند بوداما بازهم جاي شك نيست كه مردم هرگز اختياردار دين خدا ن

هنمائي خدا در باره ارپيدا شده خود نمونه درخشاني از  وضعي كه هم اكنون در امريكا
كه در دل ني، و با وجود اكنند ميگروهي از بشر است كه آنان در دل جاهليت زندگي 

سازند، و  اي واژگون مي سابقه جاهليت را مرتب به طور بيجام مسموم  ،جاهليت هستند
آورند، و  پردازند، و صادقانه و خالصانه به سوي او روي مي جستجوي خدا ميمرتب به 

تحولي و خواهان اين چنين  شكي نيست كه همه بشريت فرداي نزديك در راه چنين
 خويش خواهند بود!. هاي همواري به سوي خدا و پوياي راهوسائل گوناگوني 

نون نمونه آن را در وضع و اين كار هم براي خدا بسيار آسان است، چنانكه هم اك
خوانيم، و از  كنيم، و اخبار آن را هرروز در جرايد دنيا مي موجود آمريكا تماشا مي

 شنويم!!. هاي جهان مي خبرگذاري
بسيار  برد هاي شيطاني كه جاهليت قرن بيستم به كار مي رغم آن نيرنگ و اين كار علي

ر آن تدبيرهاي حكيمانه خدا براي هاي شيطاني در براب گزيرا همه اين نيرنآسان است! 
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ن از فظ دين خود در اين جهان پرآشوب حبابي در طوفاني بيش نيستند!! بازهم سخح

ُ ٱوَ ﴿ گويد: شنويم كه خوب مي زبان قرآن مي َّ  ِ مۡرهِ
َ
ٰ أ ََٓ� ٌبِل   ۡ�َ�َ  ۦ

َ
َّنِ�َٰ�َ أ   َ�  َاّسِ ٱ

ره و غالب است، ولى بيشتر مردم و خدا بر كار خود چي« ]٢١يوسف: [ ﴾٢َ�عۡلَمُونَ 
 .»دانند نمى

، در برابر خداي كنند ميهائي كه در كشورهائي به نام عالم اسلامي زندگي  اما مسلمان
 خويش بار سنگين و مسئوليت كمرشكني بر دوش دارند.

يك اجتماع پاك و  نشستن از تأسيس و ناتوان امور دين مسئوليت سهل انگاري در
بودن و مسئوليت  رو كاروان جاهليت خداپسند، بلكه مسئوليت دنباله پايدار و پاكيزه و

هاي پاك زندگي، و  داشتن دشمنان خدا و دشمنان خود در درك مفاهيم و هدف دوست
بلكه مسئوليت پذيرفتن نصيحت اين دشمنان خدا و خلق خدا در امور اسلام!! بار گناهي 

م و خطير كه ديگر هيچگونه است بس سنگين و كمرشكن، و مسئوليتي است بس عظي
 راه نجاتي از عذاب سوزان و گذران خدا براي آنان باقي نگذاشته است!!.

گردد كه اين مسلمانان  سنگيني و عظمت اين مسئوليت عظيم هنگامي پرفشارتر مي
در  انگاري اعتنائي و سهل تفاوتي و بي تقليدي زندگاني خود را به غفلت و حيرت و بي

پستي و زبوني و خواري و ناداني و ناتواني بگذرانند، و حال آنكه  هائي از ميان كوه
سازد! و فرداست كه  ل از دين خدا آماده مياباستق بشريت امروز خود را براي فردا، براي

اين دين به پا خواهد ساخت، در حالي كه اينان هنوز در ميان پستي و زبوني و خواري و 
ئي خود سرنگون و حيران و سرگردان و گرفتار اعتنا ناداني و ناتواني و غفلت و بي

 خواهند بود!!.
مگر آنكه خود آن ملت در نهاد خود  ،دهد زيرا خدا وضع هيچ ملتي را تغيير نمي

 و اين همان حقيقتي است كه قرآن شعارروحانيت و اخلاق و رفتار خود را تغيير بدهند! 
د به گوش جهان و جهانيان گونه بر سرايوان جهان نوشته است، و مرتب با صداي بلن

 خواند: مي
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َّن ﴿ َ ٱِ نفُسِهِمۡۗ  َّ
َ
واْ مَا بأِ ُ َّ�َح ٍ�ۡوَقِب اَم ُِّ�َغُ� َٰ ُ�غَّ�ِ             .]١١الرعد: [ ﴾

دهد مگر آنكه آنان آنچه را در  خداوند سرنوشت هيچ قوم (و ملّتى) را تغيير نمى«
 .»خودشان است تغيير دهند!

ن خود را به سرپرستي قومي اين چنين زبون و به و بديهي است كه خدا هرگز دي
و دائم به خواري و زبوني اند  عهده ملتي آن چنين ناتوان كه هميشه به پستي تن داده

 قرار نخواهد داد!!.اند  تسليم شده
ه سنگين براي انجام اين وظيف بخواهد و هرلحظه كه او اراده كندبلكه هروقت كه او 

لتي را پديد خواهد آورد كه قدرت درك حقيقت دين و تاب م و اداي اين رسالت آسماني
 و توان تحمل مسئوليت سنگين آن را داشته باشند!!.

و اين نيز همان حقيقتي است كه قرآن شعاروار بر در و ديوار ايوان آفرينش نوشته 
 نوازد: و مرتب با صداي رسا و زيبا به گوش بشريت مي ،است

ُّ�َ� ۡمُ�ۡبِهۡذُي ۡأَشَ  إنِ﴿

  


  تِ � َاّسُ ٱهَا 

ۡ
ُ ٱخَرِ�نَۚ وََ�نَ وََ�أ ٰ َ�لٰكَِ قدَِيرٗ�  َّ النساء: [ ﴾١َ�َ

١٣٣[. 
آورد،  دارد و ملت ديگري را مي اگر خدا بخواهد اي مردم شما را از اين زمين برمي«

 .»و خدا بر همه چيز توانا است!!
اي را  ملتي لايق و شايستهبلي، پربديهي است كه خدا براي اداي اين رسالت سنگين 

 مبعوث خواهد كرد.
هاي ديگر پرچم دين  و فرد است كه اين مسلمانان تقليدي تماشا خواهند كرد كه ملت

 اند. خدا را به دوش گرفته
و غبار عاري سنگين و  اند، و اينان در همان پستي و زبوني و خواري خود باقي مانده

 د احساس خواهند كرد!!.خو اي در دل و جان ه ننگي رسواگرانهدتو



 467 بازگشت انسان به سوي خدا

نده و گاهند بود، و اينان شرمسار و سرافآور خو آنان در آن روز سرافراز و بخت
و اين عجب است كه تو بكاري و ميوه را ديگران بچينند و تو تر خواهند شد!!!  ن  زبو

 .!!!...حسرت بخوري
ق و اين همان وعده تخلف ناپذير خداي اكبر است كه بدون شك و ترديدي تحق

هدايت پذيرفت! خواه اين مسلمانان تقليدي از اين خوابگران غفلت و ذلت بيدار بشوند، 
و خواه تا ابدالدهر در اين خواب رذيلانه باقي بمانند!! و خواه اين دشمنان دين خدا 

ه بر فشار كينه و مكر خود دست از اين كينه و مكر شيطاني خود بردارند، و خوا
 افزايند!!. بي

 تقدرآن  ارخواهد گشت، زي ل انسان به سوي خداي خويش بازپس در هرحا
هاي طاغوت برابر  عذاب مردم و تاريكي و و رنج وغ نور هدايت آينده با كفر كنونيپرفر

 و پيروز خواهد بود!!.
هاي متراكم  تازان اين سپاه نور هم اكنون از دور و در دل تاريكي ها و پيش و بشارت

بر سراسر اين جهان  اردا انوار خود خورشيد تابان دين خ نمايان است، و فردا است كه
بگستراند!! خواه ما در اين عمر كوتاه خود آن را ببينيم، و يا توفيق ديدن آن نصيب نسل 

 آينده ما باشد!.
 يا زود. وي خداي خويش باز خواهد گشت، ديردر هرحال بدون ترديد انسان به س

اي استوار، و دلي سرشار از نور  و عقيده خواهد گشت، با ايماني راسخ، آري، باز
، و در جهاني پر از خير و بركت!! و اين هم شعار آن روز آينده كه از زبان قرآن به هدايت

 ، مرتب و مكرر:رسد ميگوش جهان 

ُ ٱوَ ﴿ َّ  ِ ُّمِتُ نوُرهِ   .]٨الصف: [ ﴾٨ لَۡ�فٰرُِونَ ٱوَلوَۡ كَرهَِ  ۦ
 .»خوش ندارندهر چند كافران  ه نور خود است وو خداوند كامل كنند«

 . المتعاليرصدق االله الكب
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 :گويد مي مترجم
ها انجام بدهـد   ايست كه بايد آن را در زندگي خود در اجتماع انسان هركسي را وظيفه

تا پس از مرگ هم در آن اجتماع باقي بماند، و اگر كسي وظيفه خود را انجـام ندهـد نـه    
ها بيرون است، زيـرا انسـانيت هرگـز     جامعه انسان تنها در حيات بلكه پس از مرگ هم از

ميرد، و براي انسان مـرگ و زنـدگي يكـي اسـت، و بلكـه آن دنيـا زيبـاتر را از ايـن          نمي
بنابراين، براي ما نيز وظيفه بود كه مأموريت خود را انجام بدهيم، اگرچه مـدتي  دنياست. 

مربوط به اشتباهاتي است كه ها  آن زبنا به عللي از انجام اين وظيفه زيبا بازمانديم، بعضي ا
ب شده ام، و از خداي خويش مسئلت دارم كه از تقصيرم بگذرد كه او غفـور  كخودم مرت

هم مربوط به جو اجتمـاعي موجـود بـود كـه از حـدود      ها  آن زاو رحيم است، و بعضي 
 امكان من خارج بود.

آنچه را كه در عهده  متم را انجام بدهم، وكرد كه من هم خد به هرحال وظيفه ايجاب
و بـا   ،برم ها را در زير نام مي دارم تقديم اجتماع خود كنم، و براي همين منظور اين كتاب

هـا نيـز مـورد     چاپ و منتشر كردم، و خـدا را شـكر كتـاب    ،دست ناتوانم ترجمه كرده ام
 استقبال نسل جوان قرار گرفت و تا حدي مأموريت خود را انجام دادند، و اينك به شرح

 پردازيم كه شايد در اين خدمت بيشتر به كار آيد. ميها  آن مختصري از محتواي
نظيـر محمـد قطـب اسـت، و      كم شناس و نقاد هاي استاد جامعه ها از نوشته اين كتاب

چـون  هاي روشنفكران ناميده شده و چه نـام زيبـائي!    به نام اسلام و نابسامانيها  آن سري
بـه دشـمنان اسـلام كـه خـود را روشـنفكران جامعـه         هائي است كه جوابها  آن محتواي

به آن شـبهاتي كـه از زبـان ايـن     ها  دانند داده شده، در شماره يك اين كتاب مسلمانان مي
انـد:   اي آمده و به اين ترتيب عنوان شده پاسـخ گفتـه اسـت، آنـان گفتـه      رشنفكران حرفه

امـا در   ،راي بشر لازم بـود مأموريت دين با آمدن قرن بيستم پايان يافته است، چون دين ب
عصر جهل و ناداني، و قرن بيستم قرن علم است كه ديگر نبايـد ارمغـان جاهليـت در آن    
 باشد، و بهمين ترتيب شبهه شركت زن در اجتماع و پيدايش بردگي در اسلام را از زبـان 
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و عنوان كرده و پاسخ به سزا داده است كه خود كتاب گوياي آن است، همين روشنفكران 
 بـا زبـان  اي  و در فصـل گسـترده  و كمونيستي ايسـتاده  داري  بعد از آن رو به روي سرمايه

خواهان  طا است، و سرانجام با آزاديده و روشن كرده است كه هردو به خقاطع جواب دا
ن او در آخر سر از بازگشـت انس ـ  ،اي روبرو شده و جواب آنان را به سزا داده است حرفه

خود به سـوي خـدا    تبا راهنمائي فطردهد كه انسان  ميبه سوي خداي خويش گذارش 
 و اين بازگشت هم اكنون آغاز گرديده است!. ،باز خواهد گشت

اي است كه همه جا را پر از تطور  و در كتاب دوم باز روي سخن با روشنفكران حرفه
حتي اصول و مفـاهيم   ،و هيچ چيزي در نظر آنان ثابت نيست ،بينند مي و جهش و جنبش

آنـان بـه طـوري قاطعانـه داده      اين كتاب جواب انيت، و حتي خداي جهان آفرين، درانس
كه ما اصولي داريم ثابت  كند ميشده كه خواننده را به تحسين واميدارد، و سرانجام ثابت 

دانيـد در سـيماها اسـت نـه در      ول مـي ح ـو آنچه را كه شما ت ،و سيماهائي داريم متحول
 بينيد!. شما آن را در اصول و سيما مي اصره است كه به خطابو اين ديد شما اشتباه  ،اصول

شناسـي  زاويـه روانشناسـي بررسـي شـده و روان     وم همـين مسـائل از  و در كتاب س ـ
روشـنفكران  شناسي شرق و غرب مقايسه كرده، و با شيوه خود جواب قرآنكريم را با روان

ز بازگشـت انسـان بـه    هـايش خبـر ا   و سرانجام در آخر همه كتاب ،اي را داده است حرفه
 دهد كه اين بازگشت هم اكنون آغاز شده است. و نويد مي ،دهد سوي خداي خويش مي
 و چه زيبا نويدي!.





 
 
 

 اسلام

 و

 هاي نابساماني 

 روشنفكران

 .كند ميو كتاب چهارم نيز همين است كه خود را معرفي 
، و ثابت كند ميجاهليت را آنطور كه هست معرفي  ،اين نويسنده توانا در اين كتاب

اي از زمان نيست كه بگذرد و ديگر تكرار نگردد، بلكه  كه جاهليت يك قطعه كند مي
جاهليت يك حالت نفساني و رواني است در مقابل حكومت االله، و هر حكومتي كه 
برخلاف حكومت االله باشد آن حكومت جاهليت است، و هر حاكمي غير از خدا طاغوت 

پرست، و حكومت  ار يا خداپرست است و يا طاغوتاست، پس انسان در زندگي بناچ
رو يا به اصطلاح روز حكومت ليبرال، آنچه  حكومت ميانه :سومي وجود ندارد كه بگوئيم

و باطل و باطل همان جاهليت و طاغوت است، و هر  ،در قاموس آفرينش آمده حق است
ن، و در آداب و در اقتصاد و اجتماع انسا ،فسادي كه در تصور انسان، در سلوك انسان

ي از رسوم زندگي انسان، و خلاصه در هرگوشه از زندگي انسان پيدا شود آن ناش
وت است اگرچه آن طاغوت خود انسان باشد، و فاش حكومت جاهليت و پيروي از طاغ

همه اين فسادها برخلاف فطرت انسان است، و فطرت انسان سرانجام انسان  :گويد كه مي
، و سرانجام هم همين انسان با راهنمائي اين كند ميايت را به سوي خداي خويش هد

ها و آثار اين بازگشت از لابلاي  فطرت به سوي خدا باز خواهد گشت، و هم اكنون نمونه
 ،و به زودي از راه خواهد رسيد و زود هم خواهد رسيد ،ها از دور پيداست اين تاريكي

 به اميد آن روز كه برسد.





 
 
 

 اسلام

 و

 يها نابساماني

 روشنفكران

و پنجمين كتاب كتابي است بسيار نفيس به نام تصوير فني در قرآن نوشته سيد قطب 
هاي موزون موسيقي قرآن با انواع گونـاگون و بـا    صاحب تفسير قرآن در اين كتاب آهنگ

هاي  هها و واقع ها و حادثه هاي قصه ها مخصوص به قرآن تنظيم شده، و نمايشگاه زير و بم
شده نن مخصوص شايد تا اين عصر به اين صورت تنظيم فو اين  ،ده شدهقرآن نمايش دا

سـلمان  ها است كه در اين كتاب انجام شده است، هر م بود، و اين يكي از بهترين خدمت
هاي  هاي حادثه ديدگاه تواند ميشنا باشد به آساني با مطالعه آن با ذوقي كه اندكي با قرآن آ

اول تا آخـر و  هاي كيهاني را از  كند، و همچنين انقلاب قرآن را تصوير بزند و خود تماشا
تك تك تصوير بزند و تماشا كند، و بـا هنـر    ودات راجهاي موجود در خلقت مو انقلاب

به اعجاز قرآن پـي ببـرد، و بـا    ها  آن ويرزدن درصتصوير قرآن آشنا شود، و با خواندن و ت
و  ،تم انبيـا آشـنا گـردد   به خصوص با شخصيت والاي خا ‡ شخصيت انبيا و مرسلين

بداند كه چرا وحي در اينجا به پايان رسيده و بشريت ديگـر احتيـاجي بـه وحـي جديـد      
داريم كه با  وانان شيفته معرفت به قرآن انتظارندارد، از مسلمانان متعهد به خصوص از ج

ان اهل ندان برادرمها از دانش ها ما را ياري دهند، چون نويسنده اين كتاب عه اين كتابلمطا
كـه اغلـب   اند  و نشان داده اند، بان قرآن سخن گفتهز سنت و از متفكران آنان هستند كه با

يـق  رزمه اختلافات ديگر به اجتمـاع مـا ت  ها از شياطين شرق و غرب مانند ه اين اختلاف
نشين هديه  ها را به مناطق سني و از برادران مسلمان انتظار داريم كه اين كتاب .شده است

ند، به اميد كه شايد از اين راه برادري خود را به برادران مظلوم خود تحكيم بخش بفرستند
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گرائي از ميان ما برداشته گردد، و مسلمانان جهان همه  ه بندي و گرو آن روز كه ديگر گروه
باهم دست اتحاد و اتفاق به سوي مستضعفان جهان دراز كرده و آنان را بـا اسـلام عزيـز    

 ظلم و ستم را براندازند.آشنا سازند و ريشه 
 و آن روز خيلي نزديك است. ،به اميد آن روز

ليَۡسَ ﴿
َ
بۡحُ ٱ� ُّ  ﴾٨ بٖ بقَِرِ� ص
 .»آيا صبح نزديك نيست؟«

 برادر شما محمد علي عابدي
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